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اهداف و کارویژه‌های دولت زمینه‌ساز
قنبرعلي صمدي(
چکیده

موضوع زمینه‌سازی و بحث از ضرورت فراهم کردن مقدمات ظهور، 
در متن اندیشة انتظار نهفته و لازمة اعتقاد به تحقق وعدة الهی 
در آخرالزمان است. در متون روایی نیز، از گروه «زمینه‌سازان ظهور» 
در آینده خبرداده شده است. این‌گونه روایات، بیان‌گر اهمیت این موضوع و رسالت سنگین سیاسی ـ فرهنگی مردمان عصر غیبت درباره تهیه 
و مقدمات ظهور آخرین ذخیرة الهی حضرت مهدی موعود( است. 
این رسالت بزرگ، هم از جنبه فردی و هم سیاسی ـ اجتماعی، قابل بررسی است.

در این‌باره، پرداختن به نقش «دولت اسلامی» به عنوان نماد نظام سیاسی ـ اجتماعی که مسئولیت سامان‌دهی و هدایت ارادة جمعی را برعهده دارند، بیش از همه ضرورت دارد. در این نوشتار، نگارنده می‌کوشد، خاستگاه دولت زمینه‌ساز و اهداف ایدئولوژیک و آرمانی آن را بیان کند. هم‌چنین بر آن است تا مهم‌ترین کارکردهای اصلاح‌گرایانه دولت زمینه‌ساز را از جنبه‌های گوناگون: فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و مدیریتی در عرصه‌های داخلی و بین‌الملی، تبیین کند و این‌گونه رسالت بزرگ جامعة شیعی به ویژه نقش تأثیرگذار دولت اسلامی و نظام سیاسی شیعه در فراهم‌سازی بسترهای این تحول بزرگ را مورد توجه قرار می‌دهد.

واژگان کلیدي
دولت زمینه‌ساز، زمینه‌سازی ظهور، اهداف، کارویژه، انتظار، شیعه، آمادگی.
مقدمه
شكل‌گيري قيام «زمينه‌سازان ظهور» در آخرالزمان، از جمله پيش‌گويي‌هايي است كه پيامبر اكرم( آن را به مردمان مشرق‌زمين، بشارت داده است:

يخرج ناس من المشرق فيوطّئون للمهدی (يعنی)
 سلطانه؛

مردماني (در آينده) از مشرق‌زمين قيام مي‌کنند و مقدمات ظهور و سلطنت (حكومت جهاني) امام مهدي( را فراهم مي‌سازند.
بدون شك، مراد از اين قيام، نهضت جريان‌سازي است كه علاوه بر 
حمايت مردمي، داراي تشکيلات سياسي، نظامي و اطلاعاتي و زيرساخت‌هاي نیرومند اجتماعي و اقتصادي است؛ زيرا بدون وجود چنين سيستم سياسي 
مقتدر و تأثيرگذار، زمينه‌سازي حكومت عدل جهاني مهدوي محقق نخواهد شد. روايات زيادي مژدۀ برپايي چنين انقلاب و خيزش رهايي‌بخشي را از مشرق‌زمين داده‌اند.
کلمة «مشرق» در این حديث، بیانگر شکل‌گیری حرکت نیرومند شیعی در آخرالزمان از مناطق شرقی برای تشکیل جبهة حق با هدف زمینه‌سازی مقدمات ظهور است تا در مقابل قدرت‌های باطل، ایدة «حکومت عدل جهاني مهدوي» را در دنيا مطرح و در راستای تحقق الگوهای آن در جامعه، تلاش کند.
از اين حديث شريف استفاده مي‌شود كه این حرکت مبارک و انقلابی، چنان تأثیرگذار و تحول‌آفرین خواهد بود که آثار آن، موجب درخشش جهانی شیعه می‌شود و به ظهور مصلح موعود حضرت مهدي( منجر خواهد شد.

در اين‌جا اين سؤال قابل طرح است: آيا از نظر مصداقي، این حدیث شریف نبوی، ناظر به رخداد بزرگ انقلاب اسلامی در ايران است یا این‌که به مصداق دیگری نظر دارد؟ 

بايد توجه داشت مسئلۀ تطبيق داراي محظوراتي است و به شواهد محكمي نياز دارد. با اين حال، در مورد تطبیق این جریان بر مصادیق خاص، قضاوت قطعی نمی‌توان کرد، اما با توجه به وجود برخی شواهد روايی و قراين فراوان ديگر، تطبیق این حديث بر حرکت زمینه‌ساز انقلاب اسلامی و شیعی در ایران به رهبری امام خمینی(، بيش از هر احتمال ديگري، قريب به ذهن است. مطالعة ماهیت انقلاب اسلامی و نقش بی‌بدیل آن در احیای مجدد اسلام و اعتلای تشیع و تأثیر معنوی و جهانی آن، گویای درستی این برداشت است. حداقل اين‌كه آن را به عنوان مصداق بارز اين حدیث شريف می‌توان در نظر گرفت که جهان اسلام تاكنون مشابه آن را سراغ نداشته است.

در اين زمینه، توجه به اين نكته ضروري است كه ویژگی يك قیام زمینه‌ساز، ابعاد هدایت‌گری و جریان‌سازی آن قیام و انقلاب است به گونه‌ای که در روندی درازمدت و نظام‌مند، تأثیر مداوم و جریان‌ساز آن در عرصه‌های مختلف فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، در سطح داخلي و بین‌المللی کاملاً مشهود و ملموس باشد. این امر مستلزم حرکت فراگیر، اصیل و نهادینه‌شده‌ای است که در فرآیندی طولانی، آثار و برکات روی‌کرد عدالت‌خواهانه و حق‌گرایانة آن، در شعاع فرامنطقه‌ای و جهانی، نمود پیدا کند.

این ویژگی در مورد قیام‌های دفعی آخرالزماني نظیر قيام یمانی و خراسانی كه نقل شده است در آستانۀ ظهور رخ می‌دهد، دیده نمی‌شود. با این حال، اين ويژگي‌ها در مورد پديدۀ انقلاب اسلامي، به وضوح مشهود است؛ زيرا انقلاب اسلامي به لحاظ تأثیرهای پیرامونی و جهانی، در بازآفريني هويت اسلامي مسلمانان، ايستادگي مستضعفان عالم در برابر زياده‌خواهي مستكبران و درهم شكستن نظام سلطه نقش مؤثر و انكارناپذيري داشته است، به‌گونه‌ای كه اين خط‌شكني و پيش‌آهنگي، مورد پذيرش دوست و دشمن است. از اين نظر، انقلاب اسلامي را می‌توان بزرگ‌ترين و مؤثرترين حركت شيعي در راستاي زمينه‌سازي ظهور دانست.

در هر صورت، در انديشۀ شيعي، بحث انتظار و زمينه‌سازي ظهور يكي از مهم‌ترين موضوعات داراي كاركرد سياسي است. اين بحث با چگونگی نظام سیاسی و اجتماعی رسمی حاکم بر جامعۀ شيعي به نام دولت و نيز جهت‌گیری‌های ‌سازمان‌یافته‌ جاری در قلمرو حاکمیت سیاسی آن ارتباط تنگاتنگي دارد. به همین جهت، بررسي كاركرد و وظايف دولت و حکومت در عصر انتظار، يكي از موضوعات مهم و كاربردي در مقولۀ انتظار و زمینه‌سازی ظهور به شمار می‌رود.

نوشتار حاضر، با نگرش تحليلي كاربردي، به تبيين اهداف و برخي از مهم‌ترين كارويژه‌هاي دولت زمينه‌ساز در عصر انتظار، مي‌پردازد تا شايد سرآغازی باشد براي توجه بيشتر فرهيختگان ديني و اهتمام مضاعف متصديان امر حكومت به درك رسالت عظيم جامعۀ منتظر و درانداختن طرح نوين و راه‌بردي براي ورود به عصر ظهور.
دولت زمينه‌ساز ظهور

اصطلاح «زمينه‌ساز» از مضمون احاديثي گرفته شده است كه در آن، از قيام زمينه‌سازان ظهور در آينده خبر داده‌اند. اين اصطلاح، معادل فارسي كلمۀ «تمهيد» و «توطئه» در زبان عرب است كه به معناي مقدمه‌چيني و فراهم‌سازي است، چنان‌كه كلمات «يُوَطّئون»
 و «يُمهّدون»
 در احاديث، به همين معناست. 

عنوان دولت با پسوند «زمينه‌ساز»، بيانگر معنا و ويژگي خاصي است كه آن را از مفهوم متعارف دولت، متمايز مي‌سازد. پس لازم است ابتدا به مفهوم و ضرورت دولت و نيز تعريف و ويژگي دولت زمينه‌ساز اشاره کنیم. سپس به طرح اهداف و كارويژه‌هاي دولت زمينه‌ساز بپردازیم.
الف) مفهوم دولت 
اصطلاح دولت غالباً هم‌راه با مفاهیمی نظیر: ملت، جامعه، حکومت، سیاست و... به کار می‌رود. این اصطلاح، جدا از مفهوم ترکیبی آن، دارای مفهوم شناخته‌شده‌ای است که در تعریف آن گفته شده است:
«دولت، تجلّی قدرت ناشی از تشکُّل سیاسی یک جامعه است.»

دولت، نماد قدرت و قالب نظام‌یافتۀ مديريت يك جامعه است كه بر بنیان‌ها و عناصر چهارگانه: «جمعیت»، «سرزمین»، «حکومت» و «حاکمیت» استوار است. این عناصر، ارکان شکل‌گیری و قوام‌بخش پدیده‌ای به نام دولت است که با نبود هرکدام یا مخدوش بودن آن، دولت نیز مهفوم خود را از دست خواهد داد. 
در مفهوم دولت به عنوان تجلّی‌گاه قدرت، دو اصل اساسي را ‌باید همواره در نظر داشت: 
1. سامان‌دهي و مدیریت قدرتِ حاصل از عناصر چهارگانة شکل‌دهندة دولت؛ 

2. اِعمال قدرت و فعلیت یافتن اقتدار سیاسی و اجتماعی در قلمرو حاکمیت دولت. 
عنوان دولت در اصطلاح سياسي امروزي، بیشتر ناظر به معنای کلاسیک آن؛ یعنی ساختار سیاسی مرکب از قوای سه‌گانة اجرايی، تقنینی و قضايی است. هنگامی که عنوان دولت با پسوند اسلامی، به کار می‌رود، صرف ساختار سیاسی شناخته‌شدة قدرت یا مطلق اقتدار سیاسی، در نظر نیست، بلکه در ضمن آن، به مشروعیت یک نظام سیاسی از نظر اسلام نیز توجه می‌شود. مراد از دولت اسلامی، نظام سیاسی حکومتی است که عنصر دین (اسلام)، هم منشأ مشروعیت آن به شمار می‌رود و هم تعریف‌کنندة ساختار اجرايی آن است. 
ب) ضرورت دولت 
اصل ضرورت دولت، هم از نظر دين و هم از بُعد عقلاني، امري قطعي و پذيرفته‌شده است؛ زيرا انسان به‌طور فطری و طبیعی، داراي گرايش اجتماعي در زندگي است. معروف است كه «الانسان مدني بالطبع». اين گرايش فطري و طبيعي از ساختار روحي و رواني انسان و نیاز‌های مادي، عاطفی و غریزی‌اش سرچشمه می‌گیرد كه در شكل هم‌گرايي و تعامل اجتماعي ميان افراد نهفته است. اين امر، ضرورت وجود نهاد تنظيم‌كنندۀ روابط اجتماعي را ایجاب می‌کند كه اصطلاحاً از آن به دولت تعبير مي‌شود؛ زيرا بدون چنين نهاد مقبول و تشكيلات مرجعي كه بتواند حافظ حقوق مردم و تدبيركنندۀ روابط آنان باشد، زندگي اجتماعي، ناممكن است و به هرج‌ومرج يا استثمار و استبعاد می‌انجامد. اين‌جاست كه حضور سياست و دولت در حيات اجتماعي، امري اجتناب‌ناپذير و نيازي مبرم خواهد بود؛ زيرا پيوند سياست با دیگر شئون حيات انساني نظير فرهنگ، ديانت، اقتصاد و امنیت، امري قطعي و انفكاك‌ناپذير است.
به همين جهت، اسلام نسبت به موضوع سياست و حكومت، نه تنها نگرش مثبت دارد، بلكه اسلام ماهيتاً نظامی سياسي و حكومتي است كه عنصر سياست در جوهر ذات آن حضور دارد. در اين زمينه، تعبير مرحوم مدرس مبنی بر این‌که «سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست»، بسيار زيبا و گوياست.
از نظر اسلام، ضرورت دولت و حکومت، از بديهیات دین به شمار می‌آید و دین بدون حکومت و سیاست قوام نمي‌گيرد؛ زيرا دين جز برنامۀ جامع براي سامان‌بخشي حيات انساني، چيز ديگري نيست. سياست به معنای تدبير و تصمیم‌گیری‌های مديريتي انسان در سامان‌بخشي به امور زندگي اجتماعي است و چنان با شئون مختلف حيات جمعي درآميخته است كه زندگي اجتماعي بدون آن ناممكن به نظر می‌رسد. اين ضرورت به حدّي است كه با نبود امير عادل نيز مردم ناگزيرند حکومتی را بپذیرند؛ چون «لابدّ للناس من أمير بَرّ أو فاجر.»
 به همين دليل، اسلام نه تنها سياست و سياست‌مداري را نكوهش نکرده، بلكه آن را جزء بارزترين ويژگي شخصيتي رهبران الهي شمرده و از امامان معصوم(، به عنوان سياست‌مدار‌ترين افراد؛ «ساسة العباد»
 ياد شده است.
كسب قدرت براي اِعمال مديريت و سامان‌بخشيدن به امور جامعه، امري مقدس و وظيفۀ ديني و الهي است كه قبل از همه، پيامبران و اولياي الهي، پيش‌گامان اين عرصه بوده‌اند. در این میان، آن‌چه مذموم است، سياست‌پيشگي به مفهوم استفادۀ ابزاري از قدرت براي رسیدن به اهداف و مطامع نفساني و غيرمشروع است. 
ج) دولت زمينه‌ساز 
اين عنوان با توجه به مضمون حديثي آن، به دولتي اطلاق مي‌شود كه خصيصۀ بارز آن، هم‌سويي، نقش‌آفريني و حركت فراگير و نظام‌مند در راستاي فراهم‌سازي مقدمات ظهور حضرت مهدي( باشد.

دولت زمينه‌ساز، دولتي است كه در برنامه‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان خود، اهداف و راه‌برد‌هاي ظهور را در نظر می‌گیرد. اين ويژگي (زمينه‌سازي)، محور تمامي روی‌کردها و سياست‌گذاري‌هاي راه‌بردي و استراتژيك چنين دولتي براي دست‌يابي به آن هدف بزرگ؛ يعني تحقق «دولت عدل جهاني مهدوي» و تسريع در اين فرآيند است.
اهداف دولت زمينه‌ساز
اهداف هر دولت و حكومتي را ‌باید با توجه به ماهیت و دلایل شکل‌گیری آن تعریف کرد. هر دولت و نظام سياسي برحسب ماهیت و مصدر مشروعیت خویش، اهداف و مقاصدی دارند که برای دست‌یابی به آن تلاش می‏کنند و براساس آن، وظایف و مسئولیت‌هایی برای دولت، تعریف و تعیین می‌شود.

در حكومت ديني، دولت، نهاد رسمي و مشروع براي اِعمال قدرت است كه در آن، تصميم‌گيري‌هاي سازنده و اساسي، براي بستر‌سازي جهت رشد و تكامل افراد جامعه، تدبير و اعمال مي‌شود. در تفكر ديني، كاركرد و اقدامات دولت، صرفاً در راستاي اصلاح و تكامل جامعه و تحقق اهداف عالي ديني و انساني، قابل ارزيابي و ارزش‌گذاري است. اهداف حکومت نيز تنها در تأمين رفاه و برقراری امنیت خلاصه نمی‌شود، بلكه تمامي عوامل مؤثر در سعادت و ارتقاي رشد معنوي جامعه را در دستور کار حاکمیت قرار می‌دهد. در حکومت ديني، دولت علاوه بر تأمین رفاه عمومی به ویژه برای اقشار نیازمند، باید با تلاش‌هایی که در جهت سالم‌سازی محیط اجتماع برای رشد و بالندگی فطرت الهی آنان انجام مي‌دهد، شرايط و بستر‌هاي لازم را برای زندگی مطلوب ایمانی و اخلاقی فراهم سازد تا تربيت و فرهنگ عمومي جامعه براساس فرهنگ ارزشي و ديني شكل‌گيرد. از اين لحاظ، اهداف دولت‌هاي متكي بر مشروعيت ديني و به تبع آن، مسئوليت و شرح وظایف آن، متفاوت از دولت‌هاي غيرديني است.

مهم‌ترین هدف دولت‌ها و حکومت‌های غیردینی، دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان و تأمین نیازهای مادی و معیشتی آنان است و فراتر از این، وظیفه و مسئولیتی برای خود نمی‌بیند. دولت مبتنی بر اندیشة حکومت دینی، علاوه بر تأمین نیاز‌های مادی و آسایش و سعادت دنیوی، دغدغه‏‌ تأمین نیاز‌های روحی و سعادت اخروی شهروندان را نيز دارد و احیای ارزش‌های معنوی و دینی را نيز جزو وظایف، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود می‌داند. در نگاه یک‌جانبه‌نگر حکومت‌های غیردینی، فراهم آوردن امکانات معیشتی و پیش‌رفت‌های صنعتی و تکنولوژیکی، اوج ترقی جامعة انسانی ‌پنداشته می‌شود. در حکومت دینی، فلسفة وجودی و هدف دولت، رشد و بلوغ معنوی مردم برای شکل‌گیری جامعة توحیدی و ارزشی است. دیگر اهداف موردنظر دولت ديني نیز به طور منسجم و یک‌پارچه، این هدف کلی را تعقیب می‌کنند. به این ترتیب اهداف سیاسی آن نمی‌تواند مغایر و جدا از اخلاق؛ اخلاق آن جدا از فقه؛ فقه آن جدا از فرهنگ و فرهنگ آن جدا از اقتصاد باشد. این انسجام و هم‌آهنگی موجب شده است که در مقوله حکومت، اهداف دولت ديني و اسلامی با اهداف دولت در نظام‌های غیردینی، بسیار متفاوت باشد. 
امروزه در نظام‌‌های مادی و انسان‌محور، اهداف دولت‌ها به گونه‌ای تعریف و تنظیم شده است که جامعه انسانی را در حد یک دام‌پروری بزرگ تنزل داده و حقوق و خواسته‌‌های مردم را صرفاً به خوراک، پوشاک و مسکن محدود کرده‌اند. در این‌گونه نظام‌ها، اهداف حکومت در ایجاد رفاه و امنیت و آزادی خلاصه می‌شود و دستگاه دولت جز تأمین امکانات آموزشی، بهداشتی، آب و برق، تهیه مسکن و امثال آن، چیز دیگری را در دستور کار خود ندارند.
در حکومت دینی، قلمرو و اهداف حکومت، بسی فراتر و بزرگ‌تر از نیازمندی‌های روزمرۀ زندگی است. در حکومت دینی، تک‌تک افراد انسان به عنوان برگزیدگان خلقت، از کرامت انسانی خاصی برخوردارند و دولت اسلامی، تأمین حقوق و نیاز‌های مادی و معنوی آنان را یک‌جا در نظر می‌گیرد و خود را به تعقیب اهداف بزرگ انسانی جامعة اسلامی ملزم می‌داند. 
امیرالمؤمنین علی(، اهداف و وظایف دولت و حکومت اسلامی را تأمین نياز‌هاي مادي و معنوي و اصلاح امور مردم ذکر می‌کند. حضرت در پیشگاه خداوند عرضه می‌دارد: 
... و لکن لنرد المعالم من دینك و نظهر الإصلاح فی بلادك فیأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك؛

خدایا، من هدفم از حکومت، آشکار ساختن و اجرای آموزه‌ها و معارف دین تو و اصلاح امور شهرها و بلاد توست تا بندگان مظلومت در آن احساس امنیت کنند و حدود و مقررات دینت به اجرا گذارده شود. 

حضرت در این کلام، توجه به نیاز‌های مادی و معنوی، دنیوی و اخروی را هم‌راه با هم ذکر می‌کند و اصلاح روابط اجتماعی، توسعه‏ اقتصادی، احیای ارزش‌های دینی و اقامة حدود الهی را از مهم‌ترین وظایف حکومت و مأموریت دولت اسلامی برمی‌شمارد. این جامع‌نگری و درهم‌آمیختگی اهداف مادی و معنوی، مهم‌ترین وجه تمایز حکومت دینی و غیردینی است. 

شهید استاد مطهري با استناد به اين فرمايش اميرالمؤمنين علی(، اولين هدف حكومت را بازگشت به اسلام راستين و سنت‌های اسلامی (لنرد المعالم من دينك) می‌داند و در توضيح كلام اميرالمؤمنين علی( مي‌گويد: 
هركدام از سنت‌های اسلامی، نشانه‌های راه سعادت است؛ معالم دين است؛ علامت‌های راه رستگاری است كه با اين علامت‌ها بايد راه سعادت و تكامل را پيمود. خدايا! ما می‏خواهيم اين نشانه‌ها را كه به زمين افتاده و رهروان، راه را پيدا نمی‌كنند، اسلام فراموش‌شده را باز گرداني. «و نظهر الإصلاح فی بلادك» خيلی جمله عجيبی است. «نظهر» يعنی آشكار کنيم اصلاح نمايان و چشم‌گير؛ اصلاحی كه روشن باشد، در شهرهايت به عمل‏ آوريم. آن‌قدر اين اصلاح اساسی باشد كه تشخيص آن احتياج به فكر و مطالعه نداشته باشد علایمش از در و ديوار پيداست. به عبارت ديگر، سامان‏ به زندگی مخلوقات تو دادن، شكم‌ها را سير كردن، تن‌ها را پوشانيدن، بيماري‌ها را معالجه كردن، جهل‌ها را از ميان بردن، اقدام برای بهبود زندگی مادی مردم، زندگی مادی مردم را سامان دادن. علی( در نامه‏‌ای هم كه به مالك اشتر نوشته است، وقتی كه هدف‌های او را برای حكومت ذكر می‌كند كه تو چه وظيفه‌ای داری، از جمله می‏گويد: «و استصلاح اهلها و عمارۀ بلادها؛ انسان‌ها را اصلاح بكنی و شهرها را عمران بكني.» هدف سوم «فيأمن المظلومون من عبادك»؛ آن‌جا كه رابطۀ انسان با انسان؛ رابطۀ ظالم و مظلوم است؛ رابطۀ غارتگر و غارت شده است؛ رابطۀ كسی است كه از ديگری امنيت و آزادی را سلب كرده است. هدف ما اين است كه مظلومان از شرّ ظالمان نجات پيدا كنند.

حضرت در فرمانی كه به مالك اشتر نوشته است، جمله‌ای دارد و می‏فرمايد: مالك! تو بايد به‏ گونه‌ای حكومت بكنی كه مردم، تو را به معنی واقعی تأمين‌كننده امنيت‌شان و نگه‌دار هستی و مالشان و دوست عزيز خودشان بدانند، نه يك موجودی كه خودش‏ را به صورت يك ابوالهول درآورده و هميشه می‏خواهد مردم را از خودش‏ بترساند؛ با عامل ترس می‏خواهد حكومت بكند. بعد فرمود: من اين جمله را مكرر از پيغمبر شنيدم كه «لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوی غيرمتتعتع؛ پيغمبر فرمود: هرگز امتي به مقام قداست نمی‌رسد مگر آن‌وقت كه وضع به اين منوال باشد كه ضعيف حقش‏ را از قوی بگيرد بدون لكنت كلمه.» وقتی ضعيف در مقابل قوی می‌ايستاد، لكنتی در بيانش وجود نداشته باشد. اين شامل دو مطلب است: يكی اين‌كه مردم به طور كلی، روحيه ضعف و زبونی را از خود دور كنند و در مقابل قوی‏ هر اندازه قوی باشد، شجاعانه بايستند؛ لكنت به زبانشان نيفتد؛ ترس ‏نداشته باشند كه ترس از جنود ابليس است و ديگر اين‌كه اصلاً نظامات اجتماعی بايد طوری باشد كه در مقابل قانون، قوی و ضعيفی وجود نداشته باشد. علی( می‏گويد: در برنامۀ ما يعنی در برنامه حكومت اسلامی ما «فيأمن المظلومون من عبادك»، بندگان ستم‌ديده تو خدايا در امنيت قرار‌ گيرند، چنگال ستم‌گر را قطع كنيم.
 
در حكومت ديني، هدف نهايي دولت، شكل‌گيري جامعۀ توحيدي مبتني بر ارزش‌هاي ديني و الهي است. همان هدفي كه تمامي انبيا و رهبران الهي براي تحقق آن تلاش کرده و مردم را به چنين روزي بشارت داده‌اند؛ يعني روز ظهور دولت كريمۀ آخرين منجي. 

بر اين اساس، اهداف و جهت‌گيري دولت زمينه‌ساز نيز ‌بايد براساس اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي دين‌مدارانه و عدالت‌گرايانۀ ظهور، تعريف و تبيين شود تا سلوك سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دولت زمينه‌ساز، صبغۀ مهدوي داشته باشد. در این حالت، كارگزاران و برنامه‌ريزان دولت زمينه‌ساز، در سياست‌گذاري‌هاي كلان خود، رسماً دکترين ظهور را مبنا و اساس كار خود قرار می‌دهند و حركت به سوي اين هدف بزرگ را وجهۀ همت 
خويش می‌سازند.
دولت زمينه‌ساز، در راستای تحقق اهداف کلی خود، با جامع‌نگری در سیاست‌گذاری‌های اجرايی خویش، ضمن پرداختن به حداقل‌ها و اهداف زودرس، از اهداف حداکثری و دوردست نیز هرگز غافل نمی‌ماند. از این لحاظ، دولت زمينه‌ساز در صورت دست نیافتن به کلیت اهداف خود، با اولویت‌بندی به چشم‌انداز اهداف خود، به صورت مرحله‌اي به تعقیب آن خواهد پرداخت. این اولویت‌ها موجب می‌شود اهداف دولت اسلامی و زمينه‌ساز، در سه سطح طولی یعنی: اهداف اولیه، اهداف میانی و اهداف نهايی، مورد توجه قرار گیرد. از اين نظر، اهداف دولت زمينه‌ساز را مي‌توان به لحاظ زمان، اهميت و گسترۀ كاربرد آن، به سه دسته تقسيم کرد:
1. اهداف كوتاه‌مدت

بخشي از اهداف دولت، اهداف كوتاه‌مدت و زودرسي است كه پس از شكل‌گيري دولت اسلامي، به اقدامات فوري و تدابير مقطعي نيازمند است. منظور از اهداف كوتاه‌مدت و زودرس، آن حداقل‌هايی است که دولت اسلامی در قدم نخست ‌باید در روی‌کرد‌های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود، آن را در نظر بگیرد.
2. اهداف درازمدت 

دستۀ دوم، مجموعه اهدافي است كه دست‌يابي به آن، به برنامه‌ريزي‌هاي 
كلان و اقدامات بنيادين و استراتژيك نياز دارد. اين دسته از اهداف را ‌بايد 
به عنوان اهداف بلندمدت در نظر گرفت، نظير: عدالت‌گرايی و گسترش دادن 
آن در جامعه. اهتمام دولت اسلامی به اجرای پروژۀ عدالت و قسط در جامعه، 
با توجه به دشواری‌های ذاتی آن از یک‌سو و اهمیت زیربنايی عدالت نسبت 
به سایر ارزش‌های اجتماعی، از سوی دیگر موجب می‌شود این هدف مستقلاً 
در رتبة برتر از اهداف نخست قرار گیرد. این هدف مهم و زيربنايي، همان چیزی است که در طول تاریخ، انبیا و کارگزاران دین‌مدار، مجّدانه درپی تحقق 
آن بوده‌اند:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(؛
 
به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند. 

3. اهداف آرماني (ايدئولوژيك)
گروه سوم، اهداف آرماني و ايدئولوژيكي است كه به عنوان الگو و آرمان دوردست مورد نظر است. اين دسته از اهداف هرچند دست‌نيافتني يا دشوارند، به دليل اين‌كه بازتاب ايده‌آل‌ها و نقطۀ اوج آرزو‌هاي يك ملت است، فوق‌العاده مهم، الهام‌بخش، الگودهنده و راه‌گشایند. 

اهداف آرمانی به معنای آرزو‌های صرفاً ذهنی و دست‌نیافتنی نیست، بلکه منظور از آن، ایده‌آل‌های بزرگ و ارجمند انسانی است که دست‌یابی به آن، نیازمند وجود ظرفیت‌ها، امکانات و فرآیند بلندمدت است. 

قرآن کریم، رشد، نورانیت و تعالی انسانی در سطوح مختلف را از اهداف اصلی حکومت اسلامی به شمار می‌آورد و آن را به عنوان هدف غايي از نزول قرآن ذکر مي‌كند:

(كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحـَمِيدِ(؛
 
كتابى است كه آن را به سوى تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكي‌ها به سوى روشنايى بيرون آورى؛ به سوى راه آن شكست‌ناپذير ستوده.
بر این اساس، حکومت دینی و کارگزاران دولت اسلامی باید شرایط لازم را برای نورانی کردن جامعه و رهايی انسان‌ها از انواع ظلمت‌ها فراهم کند. 
انواع انحرافات فکری، عقیدتی و اخلاقی، آلودگی به هواهای نفسانی، ابتلا به وسوسه‌ها و دسیسه‌‌ها، از جمله ظلمت‌هایی است که حکومت دینی باید برای برچیده شدن زمینه‌های آن تلاش کند تا جامعه در پرتو رهایی از چنین تیرگی‌هایی به صراط مستقیم حق دست یابد.
 البته تجلّی‌گاه کامل اهداف میانی و نهایی حکومت دینی، حکومت عدل جهانی خاتم‌الاوصیا( است؛ زیرا بُعد اجرايی دین و تحقق کامل اهداف انبیا و اولیای الهی( به عهده آن حضرت گذاشته شده است. 
براساس آیه مبارکة (هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ(،
 روند اجرای دین اسلام با رسالت پیامبر اکرم( آغاز گردید. با این حال، تحقق کامل اهداف آن؛ یعنی حاکمیت مطلق ارزش‌های الهی و جهان‌گیر شدن اسلام ـ که در ذیل آیه مطرح شده است ـ رسالت بزرگی است که آخرین ذخیرة الهی، حضرت مهدی( آن را به انجام خواهد رساند. این همان چیزی است که در سورة مبارکة نور، به عنوان وعده‌ الهی مبنی بر حتمیت پیروزی نهايی و حاکمیت مؤمنان صالح در جهان، مطرح شده است:

(وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛
خداوند در قرآن، مهم‌ترین نمود این پیروزی و دگرگونی در حکومت صالحان را نیز برقراری «امنیت» فراگیر و همه‌جانبه ذکر می‌کند: (ولَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا(. آن‌گاه هدف از ایجاد امنیت فراگیر در عصر‌ ظهور را فراهم‌سازی فضای مناسب برای عبودیت و بندگی، می‌داند و امنیت مهدوی را زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعة توحیدی معرفی می‌کند: (يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا(. در پرتو این امنیت، مردم به عبودیت و بندگی خدا می‌پردازند تا از این رهگذر به کمال واقعی خود دست یابند و از هرگونه انحراف و شرکی که مایة تنزل و سقوط انسان است، اجتناب ورزند. 
در اين آيه، سه وعدة قطعی به مؤمنان وارسته داده شده است: یکی، خلافت و حکومت در زمين به نمايندگي از خدا؛ دوم، حاکمیت کامل دين و قوانين الهي در تمامي عرصه‌هاي زندگي و سوم، امنيت فراگیر و آرامش در همه روي زمين و بر‌طرف شدن تمامي عوامل ترس و ناامني در جهان. 
در آن عصر، فضا برای اطاعت و بندگی خداوند به گونه‌ای فراهم است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای کسی باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، در ادامة آیه، این هشدار آمده است: 
(وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛
هرکس از آن به بعد کفر ورزد، از جملة فاسقان خواهد بود.
ظاهراً مراد از کفر در این‌جا، کفر عملی یعنی اطاعت و پیروی نکردن از احکام الهی است، نه کفر اعتقادی.
در چنین فضای امن و سرشار از عدالت، هدف نهايی حکومت، یعنی تشکیل جامعة توحیدی به معنای واقعی کلمه که تاکنون نظیر نداشته است، تحقق پیدا می‌کند و همة مردم در فضای عطرآگین آن، به رشد و شکوفايی و بلوغ آرمانی خود دست می‌یابند.
بشر براي رشد، بلوغ و تعالي خويش، نيازمند به آگاهي، امنيت، عدالت و فراواني‌ است و اين معنا در دولت مهدي( تحقق مي‌يابد. در جامعة توحیدی که امام مهدي( آن را بنیان می‌نهد، با تأمين نيازهاي گوناگون مادي و معنوي انسان، حداکثر زمینه‌های رشد و تعالی انسان‌ها فراهم می‌شود. در آن عصر، مردم در فضای سرشار از معنویت و فضایل انسانی زندگی می‌کنند و این امکان برای آنان پدید می‌آید که مسير تکامل روحی و بلوغ عقلی خود را به سرعت بپیمایند. در چنین فضای عطرآگینی، همة موانع هدايت برطرف می‌شود و راه بندگی و تقرب به خداوند متعال، برای همگان هموار می‌شود. 

بنابراین، اهداف میانی و نهایی حکومت اسلامي را در درجه اعلای آن، فقط آخرین حجت الهی، حضرت مهدي( تحقق خواهد بخشید. باید دانست دولت اسلامی موظف است مراحل ضعیف و درجات نازل‌تر این اهداف را تعقیب و اجرا کند؛ زیرا هیچ حکمی از احکام اجتماعی، سیاسی و حکومتی اسلام، تعطیل‌پذیر نیست. 
دولت زمينه‌ساز، با توجه به اين اهداف، هم برنامه‌ريزي‌هاي زودرس و فوري را ‌بايد در نظر بگیرد و هم متناسب با اهداف درازمدت و آرماني، به كارويژه‌هاي بنيادين و استراتژيك اقدام کند و سمت‌وسوي حركت دولت زمينه‌ساز ‌بايد در راستاي نزديك شدن به اهداف ظهور باشد.

«دولت زمينه‌ساز بايد به لحاظ مباني، رسالت‌، اهداف، راه‌بردها، سياست‌ها، ساختار، کارگزاران و راه‌کارها، هم‌افق و هم‌سو با دولت کريمۀ مهدوي باشد و دکترين ظهور را اساس کار خود قرار دهد... دولت زمينه‌ساز بايد براي گسترش و تعميق فرهنگ مهدوي در سطح داخلي و جهاني (کشورهاي شيعي، اسلامي، غرب و خاور دور) برنامه‌ريزي کند و بداند که موفقيت هريک در گرو ديگري است و بدون موفقيت يکي، موفقيت ديگري را نمي‌توان چشم داشت.»

دولت زمينه‌ساز، دولتي است كه به‌ طور رسمی، ایدئولوژی و تئوري سياسي اسلام و تشيع را در جهان مطرح و به ‌طور شايسته از آن دفاع کند تا بتواند در ابعاد نظري و عملي، بسترهاي لازم را براي تحقق نظريۀ «حکومت عدل جهانی» و ظهور حضرت مهدی(، فراهم سازد.
كارويژه‌هاي دولت زمينه‌ساز
با توجه به اين‌كه مبنا و اساس كار دولت زمينه‌ساز، دكترين ظهور است، دولت زمينه‌ساز براي اثبات هويت زمينه‌ساز بودن خود، ‌بايد اقدامات سازنده و مؤثري را در راستاي عملياتي کردن اهداف دكترين ظهور، در دستور كار خود قرار دهد. اين اقدامات و كارويژه‌ها در عرصه‌هاي داخلي و جهاني قابل بررسي است كه در اين‌جا به برخي از مهم‌ترين كارويژه‌هاي دولت زمينه‌ساز مي‌پردازيم:

1. نهادینه‌سازی فرهنگ دینی
نهادینه‌سازی ارزش‌هاي ديني و دين‌داري در جامعه و در نتيجه، افزایش معرفت و پيوند مردم با امام عصر(، مسؤلیت خطيري است كه دولت زمينه‌ساز (نهادهاي متولي امور ديني) ‌بايد با تمام توان در تقويت و گسترش آن تلاش كند تا فرهنگ ديني به صورت فرهنگ غالب در جامعه درآید.

دولت زمينه‌ساز و جامعۀ شيعي نمي‌تواند، چشم به راه ظهور باشد، اما سلوك منتظرانه و دين‌مدارانه نداشته باشد. در روايتي، امام صادق( مي‌فرمايد: 
من سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر و اليعمل بالورع و محاسن الأخلاق و هو منتظر... فجدّوا و انتظروا هنيئاً لكم أيّتها العصابة المرحومه؛
 
هركس آرزو دارد از ياران حضرت قائم باشد، بايد منتظر او باشد و در حال انتظار براساس تقوا و اخلاق نيك رفتار کند. پس جدّي باشيد و پافشاري كنيد در آراستگي اخلاقي و رفتاري خود و چشم به راه ظهور باشيد. بر شما گوارا باد اين انتظار و چشم به راهي، اي گروه اهل رحمت و نجات. 

براساس اين حديث، تنها راه قرار گرفتن در صف ياران مهدي(، سلوك ديني، آراستگي به محاسن اخلاق و سهم‌گيري و جديت فراوان، در اين راه است. دولت زمينه‌ساز با به‌كارگيري توانايي‌ها و استفاده از امكانات لازم مي‌تواند 
نقش مؤثر و تسهيل‌كننده‌ای در شكوفايي گرايش‌هاي ديني و ارزشي در جامعه 
داشته باشد.

در پیام امام عصر( به پيروان و منتظران ظهورش، جز ولايت‌پذيري و عمل به احكام دين و دستورهای الهي، چيز ديگري از آنان نخواسته است. حضرت در توقيعي كه به شيخ مفيد( صادر فرموده، به شيعيان توصيه کرده است: 
فليعمل كلّ امرء منكم بما يقرب به من محبّتنا واليتجنّب ما يدنيه من كراهتنا و سخطنا؛
 
پس هركدام از شما به آن‌چه موجب نزديكي و جلب محبت ما اهل‌بیت می‌گردد، عمل کنید و از كارهايی كه ناراحتي و خشم و موجب رنجش ما می‌گردد، دوری گزینید.

ایشان در ادامه مي‌فرمايد:
فإنّ أمرنا بغتة فجأة حين لاتنفعه توبة و لاينجيه من عقابنا ندم علی حوبة؛

زيرا فرمان ظهور، دفعي و ناگهاني است. در آن وقت، توبه براي كسي سودي نخواهند داشت و پشيماني كسي از كار زشت نیز وي را از مجازات ما نجات نخواهد داد. 
پيام اين حديث آن است كه همواره با عمل صالح و اخلاق نيكو، خود را آماده نگه داريد و منتظر امر ظهور باشيد. 

بنابراين، راه و رسم مهدي‌زيستي، در ولايت‌پذيري و دین‌مداری و تلاش براي نهادينه‌سازي فرهنگ ديني در جامعه است. هدف دین اسلام و فلسفة ظهور حضرت نيز احيای ارزش‌هاي الهي در جامعه و رشد و تعالی انسان در پرتو تعاليم ديني است. جامعۀ منتظر و دولت زمينه‌ساز نمي‌تواند نسبت به هدف ظهور يعني احياي ارزش‌هاي ديني و دين‌داري جامعه، دغدغه‌ نداشته باشد.

براساس توصيۀ آيات قرآن كريم، فراگير‌سازي فرهنگ نماز، احياي امر به معروف و نهي از منكر
 از كارويژه‌هايي است كه دولت زمينه‌ساز ‌بايد براي اجرايي کردن آن در جامعه، چاره‌انديشي کند و اقدامات سازنده به عمل آورد تا با تحكيم ارزش‌ها و شعاير الهی، فرهنگ ديني در جامعه نهادينه شود.
2. اصلاحات ساختاري

اصلاح‌طلبي و اقدامات مدبّرانه، قاطع و شجاعانه، مهم‌ترين ويژگي دولت‌مردان در تحوّل مدیريتي و تدبير نظام حكومتي است. از اين نظر، نخستين قدم در راستاي حركت اصلاح‌گرايانه و زمينه‌ساز ظهور، اصلاح ساختار دروني مجموعۀ دولت و نهاد‌هايي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با دولت و حكومت مرتبط هستند. 

دولت زمينه‌ساز در روی‌کرد اصلاح‌گرايانۀ خود ‌بايد اصلاح نهاد‌هاي تقنيني، اجرايي، نظارتي، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی را به عنوان اولويت‌هاي فوري در دستور كار خود قرار دهد تا زمينه براي قدم‌هاي بعدي فراهم گردد. اين تقدّم و فوريت به گونه‌ای است كه اساساً اعتبار و ماهيت دولت زمينه‌ساز به آن وابسته است وگرنه در دولت مبتني بر ساختار فاسد، سخن از اصلاح و زمينه‌سازي، گزاف و بيهوده خواهد بود.

تأكيد روايات بر اقتدای عملي شيعيان منتظر به امام غائب خويش در عصر غيبت، گوياي لزوم سنخيت داشتن منتظران ظهور با پدیده ظهور است.

پيامبراکرم( در حديثي مى فرمايد: 
طوبی لمن أدرك قائم أهل بيتي و هو مقتد به في غيبته قبل قيامه و يتولی أوليائه و يعادي اعدائه، ذلك من رفقائی و ذوی مودّتی و أکرم اُمّتی علیّ يوم القيامة؛
 

خوشا به حال کسي که قائم اهل‌بيت مرا درک کند، در حالي كه در زمان غيبت و پيش از قيامش، پيرو او باشد؛ دوستان او را دوست بدارد و با دشمنان او دشمن باشد. چنين کسي در روز قيامت، از رفقا و هم‌نشينان من در بهشت و گرامي‌ترينِ مردم نزد من خواهند بود.

 در اين حديث، شکل‌گیری هويت شخص معتقد و منتظر ظهور حضرت قائم( به پيروي عملي و اقتدای صالحانه او به امام غائب خويش از نظر دشمن‌شناسي و درک خطوط سياسي و فرهنگي وابسته دانسته شده است. 
3. عدالت‌محوري

عدل‌گرايي و عدالت‌پيشگي، از بارزترين نمودهاي حكومت جهاني مهدوي 
در عصر ظهور است، به گونه‌اي كه حكومت حضرت با اين ويژگي شناخته مي‌شود و خود حضرت حجت( نیز به عنوان «عدل منتظر» شهرت يافته است. بديهي است در عصر انتظار نيز دولت زمينه‌ساز بدون اين‌كه سلوك عدالت‌گرايانه داشته باشد، نمي‌تواند خود را دولت منتظر و زمينه‌ساز ظهور بداند. ويژگي 
بارز دولت زمينه‌ساز اين است كه ‌بايد عدالت پيشه‌گي را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهد. 
مسئلة عدالت و عدل‌گرايي، دارای کارکرد فراگیري است و رابطة عدالت با دولت و حکومت، متكي بر تعامل دوسويه است؛ یعنی همان‌گونه که حکومت و دولت در ایجاد و توسعة عدالت، نقش تعیین‌کننده دارد، عدالت نیز عامل تحکیم پایه‌های دولت و قوام و تداوم حاکمیت است. اميرالمؤمنين علی( می‌فرماید:

العدل قوام الرعیّة و جمال الولاة؛
 
عدالت و عدل‌گرايی، از يك‌سو مایة استواری و دل‌گرمي مردم نسبت به حکومت است و از سوي ديگر، مايۀ اعتبار و آراستگي دولت‌مردان است. 

حضرت در جای دیگر می‌فرماید: 
العدل یضع الاُمور فی مواضعها؛
 

عدالت، ثبات‌آفرين است و هرچيز را در جاي خود قرار مي‌دهد. 
نيز می‌فرماید: 
ما عمرت البلدان مثل العدل؛
 
هيچ عامل ديگري به اندازۀ عدل و عدالت‌گرايي، شهرها را آباد نکرده است.
یا می‌فرماید:

العدل يصلح البریة؛
 

عدالت‌پيشگي حاكمان، جامعه را اصلاح مي‌كند.
از اين نظر، بركات و بهره‌مندي‌هاي اجتماعي نظير: برقراری امنيت، ايجاد رفاه، عمران و آبادانی، حراست از اموال عمومی و تقسیم عادلانه آن در جامعه، گسترش تعلیم و تربیت، تأمین اجتماعی و حمایت از ستم‌دیدگان، از مظاهر و آثار عدل‌گرايي و استقرار عدالت در جامعه است.
بنا‌براین، موضوع عدالت و عدالت‌پيشگي با توجه به نقش مهم آن، از 
جمله كارويژه‌هايي است كه دولت زمينه‌ساز ‌باید آن را با حساسيت و جديت دنبال کند. 
البته روشن است که مراد از عدالت‌پيشگي، اجرای عدالت در حدّ مقدورات کنونی است؛ زیرا بسط کامل عدالت و قسط در همة ابعاد آن، نه تنها کاری است دشوار، بلکه این امر در شرایط غیبت و بدون مدیریت معصوم(، ناممکن است. به همین جهت، عدالت کلی، جزو اهداف نهايی و آرمانی دولت اسلامی است که در عصر ظهور تحقق خواهد یافت. 
4. ظلم‌ستيزي

مبارزۀ پي‌گير و سرسختانه با ظلم و ظالم، كارويژۀ مهم دولت زمينه‌ساز است. ويژگي ظلم‌ستيزي، از خصلت‌هاي اصلي دولت مهدوي است و حضرت مهدي(، براندازندۀ ظلم و جور شناخته مي‌شود؛ چه این‌که ظلم‌ستيزي و مبارزه با مظاهر ظلم، لازمۀ عدالت‌گرايي حاكمان الهی است. 
در بينش اسلامي، موضوع عدالت و مبارزه با ظلم، به عنوان اصل انساني مطرح است. در اين عرصه، دولت و حكومت اسلامی باید فراتر از شهروندان خود، به انسان‌ها و بشريت بيانديشد. قرآن كريم نيز وظايف دولت و حكومت اسلامي را تلاش براي نجات مستضعفان دانسته است و از دولت‌ها مي‌خواهد براي رهايي مردم از ظلم و ستم حاكمان در هر گوشه از جهان تلاش کنند: 
(وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّـهِ وَالْمـُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا(؛
 
و چرا شما در راه خدا [و در راه نجاتِ] مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى‏جنگيد؟ همانان كه مى‏گويند: «پروردگارا، ما را از اين شهرى كه مردمش ستم‏پيشه‏اند بيرون ببر، و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده، و از نزد خويش ياورى براى ما تعيين فرما.»
5 . تدبير اقتصاد و معيشت

در حوزۀ اقتصاد و معيشت، تأمين ضرورت‌هاي زندگي براي آسايش و رفاه عمومي، از دیگر وظايف مهم دولت و حكومت اسلامي است. در قرآن نیز بر لزوم اهتمام حكومت به برنامه‌ريزي، محاسبه و پيش‌بيني شرايط اقتصادي، مهار تورم، توليد و توزيع ارزاق عمومي و تأمين نيازهاي ضروري مردم در شرايط بحراني تأكيد شده است.

وظيفۀ ذاتي دولت است كه به عنوان حامي و پناه‌گاه مطمئن اقشار مختلف جامعه، براي فراهم‌سازي اقتصاد جامعه اعم از مسكن، معيشت، بهداشت و ديگر ضرورت‌هاي زندگي و تقويت بنيه‌هاي اقتصاد، صنعت و كشاورزي برنامه‌ريزي کند تا اقشار جامعه از بركات آن بهره‌مند شوند. 
مسئله اقتصاد و معاش علاوه بر اين‌كه داراي تأثير فوري، مستقيم و فراگير است، مهم‌ترين زيرساخت حيات اجتماعي است. از نظر اسلام، تأمين معاش و اقتصاد جامعه چنان مهم و حياتي است كه پيامبر اكرم(، نان و معاش را زيربناي دیگر تكاليف ديني و عبادي حتي نماز و روزه مي‌داند. ایشان در این‌باره مي‌فرمايد: 
اللّهمّ بارك لنا فی الخبز و لاتفرّق بيننا و بينه فلولا الخبز ما صلّينا و لاصمنا و لا أدّينا فرائض ربنّا؛
 

خداوندا، نان را بر ما ارزاني فرما و هيچ‌گاه ميان ما و نان جداي ميفکن؛ كه اگر نان (نماد اقتصاد و معيشت مردم) نباشد، ما نماز و روزه و ديگر واجبات الهي را برپا نتوانيم كرد.

6. تأمين امنيت اجتماعي

دیگر كارويژۀ مهم دولت زمينه‌ساز، برقراري نظم و امنيت و حراست از جان و مال مردم و شهروندان است تا بستر لازم براي ديگر فعاليت‌هاي اجتماعي فراهم گردد. نعمت امنیت هم فرصت‌آفرين و زمینه‌ساز تأمین ديگر نعمت‌هاست و هم حافظ و نگهبان دیگر نعمت‌هاست. 

امام صادق( از امنيت به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی و ارکان اساسي حیات بشر یاد می‌کند که احدی از آن بی‌نیاز نیست: 
ثلاثة اشياء يحتاج الناس طرّأ إليها: ألأمن، والعدل والخصب؛
 

سه چیزند که همۀ مردم بدان محتاجند: امنیت، عدالت و رفاه.
امنیت، فراهم‌کنندة فضای لازم برای دیگر کارکردهای مثبت فردی و اجتماعی و پیش‌رفت‌هاي مادي و معنوي در جامعه است؛ چون بدون امنیت، ديگر زيرساخت‌هاي اجتماعي نظير اقتصاد، فرهنگ و سياست، قوام نمی‌یابد. بديهي است ایجاد امنیت در همة ابعاد آن، در دوران پیش از ظهور، بسی دشوار و بلکه ناممکن است. امنیت كامل در همة عرصه‌ها با ابعاد ایده‌آل و آرماني آن، تنها در پرتو امنیت فراگیر مهدوي در عصر ظهور، به جامعة بشری هدیه خواهد شد. با اين حال، تأمين امنيت در حد ممكن از نخستين وظايف نهاد دولت و حكومت است؛ زيرا امنيت، شرط لازم برای رشد و تکامل فرد و جامعه و منشأ همۀ تحولات و دگرگوني‌هاي اجتماعي است.
7. تقویت توان دفاعی

افزايش توان دفاعي و قدرت بازدارندگی، كارويژۀ مهم ديگري است كه دولت زمينه‌ساز ‌بايد آن را در اولويت‌ كاري خود قرار دهد. ايجاد و تقويت نيروي دفاعي و توان رزمي و تكنولوژيكي، يكي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير جامعة منتظري است که خود را پرچم‌دار ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی در جهان می‌داند. يكي از پي‌آمد‌هاي قطعي رخ‌داد ظهور، تقابل خصمانۀ دشمنان با انواع سلاح‌هاي جنگي براي براندازي آن است. در اين تقابل نظامي، نبرد تمام‌عيار با دشمنان، اجتناب‌ناپذير است، چنان‌که آيات جهاد نظير: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّـهَ(‌؛
 ناظر به عصر ظهور است.
این آیات اساساً در عصر ظهور عملي خواهند شد. در این رویارویی، 
حضرت مهدی( در ساية برق شمشير و جنگ نظامي بر دشمنان پیروز 
خواهد شد:
وإنّه ينصر بالسيف؛
 
او با قدرت شمشیر (سلاح) دشمنان را شکست خواهد داد. 
مفضل بن عمر می‌گوید: خدمت امام صادق( بودم که سخن از حضرت قائم( به میان آمد. به امام صادق( عرض کردم: اميدوارم كار حضرت قائم به آساني به نتيجه برسد. حضرت در پاسخ من فرمود: 
لا يكون ذلك حتّی تمسحوا العلق و العرق؛
 
چنين نخواهد شد مگر اين‌كه شما و طرف‌دارانش در عرق و خون خود، غرق شويد.
بشير نبال به امام باقر( عرض کرد: مردم می‌گویند که هر وقت مهدي( قيام كند، همه چيز خودبه‌خود درست مي‌شود و به اندازة يك حجامت، از كسي خون نمي‌ريزد. آیا چنین است؟ امام باقر( در رد اين تفكر غلط مي‌فرمايد: 
كلّا و الذی نفسی بيده لو استقامت لاحد عفوا لاستقامت لرسول الله( حين أدميت رباعيته و شبّح فی وجهه، كلا و الذی نفسی بيده حتّی نمسح نحن و أنتم العرق و العلق؛
 

سوگند به آن خدایی که جانم در دست اوست، اگر اصلاح امور بدون خون‌ریزی و مشکلات ممكن بود، چنين چيزي براي پيامبر اكرم( عملي مي‌گرديد، هنگامي كه دندانش شكست و صورتش مجروح شد. به خدا قسم كه هرگز اين موفقيت حاصل نشود مگر اين‌كه ما و شما (يعني شيعيان و پيروان مهدي) در عرق و خون خود، غرق شويم. 

تعبیرهای به کار رفته در این نوع روایات، از شدت تلاش و پیکار پیروان و یاران حضرت مهدی( در هنگام ظهور حکایت می‌کند.
لزوم آمادگي دفاعی و نظامی به دلیل اهمیت آن، در هر مرحله مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است، حتی در حد تهیة یک تیر. اهميت اين موضوع را در پيام ‏ امام صادق( مي‏توان جست‌وجو كرد كه در آن، به حداقل آمادگي اشاره شده است. آن حضرت، شيعيان را در عصر انتظار، به چنين آمادگي و بسيج عمومي فرا خوانده است: 
ليعدنّ أحدكم لخروج القائم( ولو سهماً فإنّ الله اذا علم ذلك من 
نيّته رجوت لأن ينسی فی عمره حتی يدركه و يكون من أعوانه و 
أنصاره؛
 
باید هركدام از شما در عصر غيبت، خود را براي قيام قائم آماده کنید، حتي با تهیه و تجهیز يك تير؛ چون وقتي خداوند ببيند كسي به نيّت ياري مهدي‏(، اسلحه تهيه كرده است، شاید توفیق درک ظهور را به او بدهد و او را از ياوران مهدي‏( قرار دهد.
اين فراخوان و لزوم آمادگى، به زمان و شرایط خاصی اختصاص ندارد، بلكه تكليف آمادگی، سراسر دوران انتظار را شامل می‌شود. براساس اين روایات، جامعه منتظر، همواره به آمادگى نظامى و دفاعى و تهيه ابزار جنگ و قدرت، فراخوانده شده است. خداوند در آيات قرآن نيز بر ضرورت آمادگي دفاعي آن هم در حد اعلای توان و استطاعت، تأكيد دارد: 

(وَأَعِدُّواْ لَهـُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ(؛
 

و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب‌هاى آماده بسيج كنيد.
تأکید آیه شریفه بر ضرورت آمادگی و تقویت توان دفاعی، صرفاً ناظر به حالت بازدارندگی نیست، بلکه آیه اطلاق دارد و حالت تهاجمی را نیز شامل می‌شود. اگر ذیل آیه، سخن از (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّـهِ وَعَدُوَّكُمْ( مطرح است، برای آن است که توانايی و قدرت دفاعی، به طور طبیعی نسبت به تهدیدات دشمن، اثر بازدارندگی دارد. 

ضرورت آمادگی دایمی، از درجة حداقل «ولو سهما»، شروع می‌شود و تا حد اعلای تبدیل شدن به قدرت بازدارنده «من قوّة» را دربر مي‌گيرد. همۀ اينها برای آن است که قرار نیست كارهای دنیا خودبه‌خود درست شود، بلکه رسیدن به يك هدف عالی، به جهاد مداوم و تلاش‌هاي گره‌گشا نیاز دارد. 
به هرحال، در عصر انتظار، آمادگي دفاعی و توان نظامی يعني تلاش براي تأمين «عِدّه» و «عُدّه»، از وظایف مهم دولت زمينه‌ساز و جامعۀ منتظر شيعي است. اساساً معقول نیست که شیعیان به عنوان طلایه‌داران دفاع و پاس‌داری از آرمان ظهور، مدّعی نجات بشر و مبّشر ظهور منجی در جهان باشند، اما خود، نسبت به لوازم انتظار یعنی تقويت توان دفاعي و تدارك امكانات نظامي و تسليحاتي لازم، براي رويارويي با مخاطرات آينده و ياري‌رساني به حضرت، كم‌توجه باشند. در این صورت، آنان چگونه مي‌توانند در فرداي ظهور، حضرت را در درگيري عظيم جهاني ياري کنند و یا در استقرار حكومت عدل جهاني مهدوي سهم بگيرند؟ 
بنابراين، با توجه به تأکید آیات و روایات و به مقتضای حكم خرد، جامعۀ شيعي كه چنين انقلاب بزرگی را با همة مخاطرات آن، انتظار می‌کشد، ‌باید نسبت به لوازم اين روی‌کرد، خود را تجهيز کند. دولت زمينه‌ساز نیز با تقویت استعداد و آمادگی دفاعی و تربیت مهدی‌یاوران مؤمن باید زمینه‌های ورود به عصر ظهور را فراهم سازد.
8 . اعتبار بین‌المللی
امروزه نياز‌ها و تعاملات اجتماعي در جامعۀ بشري چنان به هم پيوسته و درهم تنيده است كه تصميم‌ها و كارهاي حكومتي بدون توجه به وضيعت و شرايط پيراموني، ناممكن شده است به گونه‌ای كه موفقيت و كارآيي يك دولت در عرصۀ داخلي، به نوع تعامل و ميزان اعتبار جهاني بين‌المللي آن وابستگی تام دارد.

 از اين نظر نيز تلاش و تدبير دولت براي تقويت وجهه و اعتبار آن در عرصۀ بين‌المللي، امكان تأثيرگذاري و نقش‌آفريني دولت را در تعاملات جهاني به ويژه در بُعد گفتمان ايدئولوژيک، افزايش مي‌دهد. 

9. زمينه‌سازي ظهور
مهم‌ترين و اساسي‌ترين رسالت دولت زمينه‌ساز در عصر انتظار اين است كه ‌بايد متناسب با امكانات و توانايي‌هاي بالفعل و ظرفيت‌هاي بالقوۀ خود، در راستاي هدف اصلي يعني ورود به عصر ظهور و تسريع در تحقق اين هدف، مجدانه تلاش کند. فراهم‌سازي بسترهاي تحقق اين هدف بزرگ، مستلزم اقدامات مؤثر و كارويژه‌هايي است كه دولت زمينه‌ساز ‌باید حداكثر توان خود را در اين راه به كار گيرد. 

به نظر می‌رسد بحث از زمینه‌سازی و گفت‌وگو در مورد اهداف و سازوکار‌های عملی آن، به دلیل اهمیت و تأثیر فراگیر آن، مهم‌ترین اصل در روی‌کرد به مقولة انتظار و بایسته‌های آن باشد؛ زيرا مهم‌ترين وظيفۀ ديني و سياسي پیروان و منتظران ظهور امام عصر( در اين زمان، زمينه‌سازي ظهور آن حضرت است. به همین جهت، در روایات، از این گروه به عنوان «زمینه‌سازان ظهور» یاد شده است. بدون شک، در اندیشة شیعی و مهدوی، این گروه به دلیل سهم‌گیری و نقش‌آفرینی مؤثر در فراهم‌سازی مقدمات ظهور و تحقق حکومت عدل جهانی مهدوی، دارای منزلت و جایگاهی بس ارجمند خواهند بود.

با توجه به اهمیت و آثار موضوع زمینه‌سازی، آن‌چه در عصر انتظار و شرایط غیبت امام عصر(، ضرورت دارد و ‌بايد در دستور كار جامعه منتظر قرار گيرد، عمل به بایسته‌ها و توجه به الزامات عقيدتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي اندیشة انتظار و فراهم‌سازی زمینه‌های ظهور امام عصر( است.

طرح این بحث در شرایط کنونی با شرایط گذشته کاملاً متفاوت است. در گذشته، به دليل مساعد نبودن شرایط، سخن از زمینه‌سازی و رابطة آن با دیگر تکالیف شرعی، چندان مشخص و قابل فهم نبود، به همین جهت، حتی در میان خواص نیز این تلقی پدید آمده بود که در عصر غیبت، تلاش کردن یا نکردن در هدف مورد انتظار تفاوتی ندارد و سخن از زمینه‌سازی ظهور، بی‌نتیجه و بی‌معناست. در نتیجه، انسان‌ها در عصر غیبت، تکلیفی در این راستا نخواهند داشت، بلكه بايد منتظر باشند تا خدا چه خواهد. 

اين نگرش منفعلانه و انزواگرايانه، از وضعيت انفعالي و خفقان حاكم بر گذشتۀ جامعه شيعه‌مذهب سرچشمه می‌گیرد كه شيعيان را به موضع‌گیری انفعالي و تدافعي براي حفظ و بقاي خويش، وادار کرده بود. در گذشته، جامعة شیعی و عالمان و مجاهدان شیعه با روی‌کرد اثباتی، به مبارزات فرسایشی طولانی‌مدت خود ادامه می‌دادند و با شیوه‌های تحفظ و تقیه، برای بقا و اثبات موجودیت خود سرسختانه تلاش مي‌کردند. 
در شرایط امروزي که زنجیرهای اسارت حکام جور ـ حداقل در عرصة ابراز اعتقادات مذهبی و ايدئولوژيكي ـ در همه‌جا برچیده شده است، جامعه شيعی ‌بايد با روی‌کرد فعال و تهاجمي ظاهر شود. تفكر شيعي باید با تکیه بر اصالت ذاتی و هویت تاریخی خویش با هماوردخواني در عرصۀ گفتمان جهاني، افکار عمومي را به درك منطق و پذیرش ایده‌های بلند انسانی خویش فرابخواند. 

نگارنده معتقد است تفكر شيعي به دليل جامعيت و برخورداري از مباني مستحكم عقلانی و فطری، در عرصۀ ايدئولوژيك، هيچ بديل و هماوردي ندارد. با این حال، گوهر ذاتي و آثار حيات‌بخش اين برتري ايدئولوژيكي، تا زمانی كه با اقدامات و تدابير استراتژيك هم‌راه نگردد، هرگز پديدار نخواهد شد. به همين جهت، تا زماني كه جامعه شيعی وارد فاز تعامل فعال و اجرا از موضع برتر در عرصۀ گفتمان جهاني نشود، بدون شك از دست‌یابی به اهداف خود باز خواهد ماند. براي تعقيب اين اهداف، جامعه شيعی ناگزير ‌بايد با روی‌کرد جهشي و فعال، وارد صحنه شود. مذهب شيعه، با نقش‌آفريني ايدئولوژيك و كاركرد فعال خود می‌تواند نور اميد را در دل انسان‌‌ها زنده کند و هرگونه تأخير و سستي در اين روی‌کرد، خسارت جبران‌ناپذيري درپي خواهد داشت.

جامعۀ منتظر شيعي، ‌بايد اين واقعيت را درك كند كه این عصر، عصر تشیع و ظهور جلوه‌های تفکر اصیل شیعی است. 

امروزه، بحث از زمینه‌سازی و بررسی ضرورت‌ها و راه‌کار‌های آن، با توجه به مبسوط‌الید بودن شیعه و اقتدار نسبی آن از یک‌سو و شرایط مساعد جهانی برای طرح اندیشه‌ها و الگوهای سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، مهم‌ترین محوری است که ‌باید با نگرش جامع و همه‌جانبه در دستور کار جامعة منتظر شیعی قرار گیرد؛ زيرا پیروان تفکری که مدعی تصاحب کلیت تاریخ در عصر فردا هستند، نمی‌توانند نسبت به راه‌برد‌های تحقق این رسالت بزرگ، از اقدامات استراتژیک و مصلحانه دست بردارند. 

اگر بناست روند تاریخ ـ دیر یا زود ـ به سوی اهداف ظهور به پیش رود، ما نیز برای اثبات هویت شیعی خود ‌باید نقش خود را در این راستا ایفا کنیم.

اگر حیات شیعه به انتظار ظهور، وابسته است، ‌باید از تمام هستي خود در این مسیر هزینه کند؛ چون انتظار ظهور تمام هستی او را تشکیل می‌دهد. 

امام صادق( فرمود: 
و يکون شيعتنا فی دولة القائم( سنام الأرض و حکّامها، يعطی کلّ رجل منهم قوّة أربعين رجلاً؛
 
شيعيان ما در حکومت قائم(، سروران و زمام‌داران زمين و فرمان‌روايان آن هستند و به هر کدام، نيروي چهل قهرمان داده مي‌شود. 
نيز فرمود: 
إنّ الله نزع الخوف من قلوب شيعتنا و أسکنه قلوب أعدائنا، فواحدهم أمضي من سنان و أجرأ من ليث، يطعن عدّوه برمحه و يضربه بسيفه و يدوسه بقدميه؛
 
خداوند خوف و ترس را از قلوب شيعيان ما دور می‌کند و آن را در قلب دشمنان ما جاي مي‌دهد. از اين رو، هر کدام از آنان، برنده‌تر از نيزه و پرشهامت‌تر از شيرند. دشمنان را با سرنيزۀ خويش زخم کاري مي‌زنند و به وسيلۀ شمشير از پاي درمي‌آورند و پاي‌مال مي‌سازند.
امام باقر( در روايتي درباره عصر ظهور فرمود: 
إذا وقع أمرنا و خرج مهديّنا کان أحدهم أجرء من الليث و أمضی من السنان، يطأ عدوّه بقدميه و يقتله بکفّيه؛
 
هنگامي که دوران حکومت ما فرا رسد و مهدي ما قيام کند، پيروان او هرکدام از شير، پرشهامت‌تر و جسورتر، از سرنيزه، برنده‌تر و کاراتر هستند. دشمنان خويش را پاي‌مال مي‌سازند و از پا درمي‌آورند. 
انتظار ظهور نیز نه یک مفهوم ذهنی، بلکه تفکری جریان‌ساز و هویت‌بخش است که چگونه بودن و چگونه زیستن امروز ما را با توجه به آینده تعریف می‌کند. لازمة این اندیشه و اعتقاد آن است که ما در عصر غیبت، دستورالعمل‌های کاربردی این تفکر را استخراج کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی خویش به 
کار بندیم. 
در احادیث و روایات می‌بینیم از فضیلت و ارزش انتظار و ارج‌گذاری منتظران، بسیار سخن به میان آمده است. به همین دلیل، از انتظار ظهور مهدی(، با اوصافی چون: برترین عمل، «أفضل أعمال اُمّتی إنتظار الفرج»؛
 بافضیلت‌ترین عبادت «أفضل العبادة إنتظار الفرج»؛
 بالاترین جهاد در راه خدا «افضل جهاد اُمّتی إنتظار الفرج»؛
 محبوب‌ترین عمل در پیشگاه الهی «أحبّ الأعمال إلی الله عزّوجلّ إنتظار الفرج»؛
 هم‌سنگ بودن با شهادت و به خون تپیدن در راه خدا «المنتظر لأمرنا کالمتشحّط بدمه فی سبيل الله»؛
 در رکاب حضرت قائم( بودن «کمن کان فی فسطاط القائم(»؛
 در حال پیکار با دشمنان و شمشیرزدن در محضر رسول خدا( «المنتظر للثانی عشر منهم کالشاهر سیفه بین یدی رسول الله( یذبّ عنه»
 یاد می‌شود. همه این تعبیرها با عنایت و حکمت خاصی بیان شده است که همه از پیوستگی این باور درونی با عمل‌کرد بیرونی و رفتارهای سازمان‌یافتة فردی و اجتماعی انسان منتظر حکایت دارند. 

دلیل این امر نیز روشن است؛ زیرا این تشبیهات و یک‌سان‌سازی ـ چه از نظر درجات ذاتی و چه از جهت دریافت پاداش ـ بدون وجه تشبیه و وجود سنخیت، حتی از نظر یک فرد عادی، معقول و موجه نیست تا چه رسد به پیامبراکرم( و امامان معصوم(. به حکم عقل نیز این هم‌سانی و مشابهت مستلزم نوعي يک‌ساني و همانندي است که ‌باید در انسان منتظر پدید آید. 
روشن است که رسالت دولت و حکومت، در این امر مهم، بسی بزرگ و متفاوت از وظیفه مردم و گروه‌های اجتماعی خواهد بود. در این مورد، دولت اسلامی، در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، رسالت خطیری در زمینه‌سازی و فراهم کردن مقدمات ظهور برعهده دارد تا اندیشة انتظار و نظام سیاسی شیعه به صورت نظام جامع و کارآمد، در سطح کلان، معرفی و شناسانده شود. 
از نظر تئوريك، منظور از نظام سیاسی شیعه، نظام سیاسی شناخته‌شده با ساختار معین و در نقطة خاصی از جغرافیای جهان به نام «نظام جمهوری اسلامی ايران» نیست، بلکه مراد، نظام امامت و سیستم اعتقادی و سیاسی مبتنی بر این اصل به طور عام است. به همین دلیل، این رسالت، فراگیر و جهانی است و عدالت‌خواهان جهان به طور عام و جهان تشيع به طور خاص، این رسالت دینی را برعهده دارند. این را هم باید دانست که در عمل، کانون این تفکر، نظام جمهوری اسلامی در ایران است و این نظام به دلیل جایگاه رسمی و نفوذ و تأثیرگذاری وسیع آن در تحولات جهانی، نقش منحصر به فرد و رسالت بس خطیری را در معرفی و گسترش اندیشة سیاسی شیعه، در جهان برعهده دارد تا زمینه‌ها و بستر‌های لازم را برای عملیاتی شدن اندیشة انتظار ظهور در جهان فراهم کند.

عرصه‌هاي زمينه‌سازي
موضوع زمينه‌سازي، در دو عرصة درون‌ديني و برون‌ديني، قابل طرح و بررسی است که هرکدام ضرورت‌ها و بایستگی‌های خاص خود را می‌طلبد.

الف) زمينه‌سازي درون‌ديني
بررسی‌ سازوکار‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان‌یافته جهت ترویج و نهادینه شدن فرهنگ انتظار در جامعه، مهم‌ترین وظیفة دولت زمينه‌ساز در عرصة داخلی است. دولت زمينه‌ساز ‌باید با تلاش‌هاي مؤثر خود، اندیشة انتظار ظهور را به صورت جریان فكري فعال، وارد حيات اجتماعي کند تا آثار آن در تمامی عرصه‌ها 
و محیط‌ها اعم از تربیت و فرهنگ و سلوک عمومی جامعه، كاملاً نمود 
داشته باشد.

ترویج و نهادینه‌سازي اندیشة انتظار نیز بدون تحکیم دیگر مبانی فکری 
و دینی، ممکن نیست. از این رو، بهترین راه‌کار برای نهادینه شدن این تفکر 
در جامعه، کارکرد فرهنگی جامع و فراگیر است؛ زیرا کارکرد فرهنگی در الگوپردازی نماد‌های مذهبی و دینی، مؤثرترین روی‌کردی است که نقش بی‌بدیل آن در تحکیم و توسعة آموزه‌های دینی و ارزشی ‌باید مورد عنایت مضاعف 
قرار گیرد. 
در این راستا، دولت اسلامی با استفاده از امکانات و سازوکارهایی که در اختیار دارد، ‌باید سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه را به گونه‌ای مدیریت و سازمان‌دهی کند که به اصلاح و تغییر نگرش‌های غیردینی منجر شود. دولت اسلامی با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند فضای فکری حاکم بر جامعه را چنان طراحی و مهندسی کند که انگیزه‌های مذهبی در جامعه تحکیم یابد و مردم به سمت ارزش‌های مذهبی و دینی سوق داده شوند. در چنین فضایی، زمینه برای شکوفايی اندیشة انتظار فراهم می‌شود و مردم با اشتیاق بدین سو حرکت می‌کنند. آن وقت است که تفکر انتظار، به صورت فرهنگ پویا، وارد زندگی فردی اجتماعی خواهد شد و نگرش‌ عمومی در عرصه‌های مختلف، با این روی‌کرد، شکل خواهد گرفت. 
بدیهی است تا زمانی که اندیشة انتظار ظهور، از حالت اعتقاد و باور ذهنی، به جریان اجتماعی و تفکر غالب در جامعه تبدیل نشود و انتظار در تربیت و فرهنگ و سلوک عمومی جامعه، مشهود نباشد، آثار و برکات آن نیز در جامعه پدیدار نخواهد شد. جوشش این اعتقاد با عمل‌کرد و فرهنگ جاری در میان مردم، لازمة قطعی باورمندی به انتظار ظهور است؛ اعتقاد و باوری که در شرایط غیبت، اطاعت منتظرانه را به هم‌راه دارد. 
پيامبراکرم(، در توصیف منتظران ظهور فرزندش مهدی( فرمود:
طوبی لمن أدرك قائم أهل‌بيتی و هو يأتمّ به فی غيبته قبل قيامه و يتولیّ أوليائه و يعادی أعدائه ذاك من رفقائی و ذوی مودّتی و أکرم أمّتی علیّ يوم القيامة؛

خوشا به حال آن کسی که زمان قائم اهل‌بيت من را درک کند، در حالي که قبل از فرا رسیدن قيام او در زمان غيبتش، پيرو او بوده است و دوستانش را دوست داشته و با دشمنانش به دشمني برخاسته است. چنين کسانی در بهشت جزو رفيقان و هم‌راهان من و مورد مهر و محبت من هستند و با من در شمار گرامي‌ترين افراد امتم محشور مي‌شوند. 
به استناد این حدیث شریف، وقتی فرهنگ عمومی جامعه براساس آموزه‌های دینی، تعریف و نهادینه گردد، طبیعی است که دیگر جهت‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی جامعه نیز صبغة دینی به خود می‌گیرد و کارکرد‌ها و عکس‌العمل‌های جاری در جامعه، بر پایه معیار‌های دینی سامان می‌یابد. آن‌وقت است که تولّی و تبّری، دشمن‌شناسی، حمایت از حق و یک‌پارچگی در برابر باطل، در رفتارهای اجتماعی مردم به صورت هدف‌مند، تثبیت می‌شود. به یقین، انجام دادن این کار مهم، بدون اهتمام و سیاست‌گذاری‌های کلانی که در حوزة اختیارات حکومت و از وظایف کارگزاران دولت اسلامی است، ممکن نخواهد بود. 

دولت زمينه‌ساز، دولتي است كه با كاركرد مثبت در عرصۀ داخلي، فرهنگ عمومی جامعه را به گونه‌ای هدایت و مدیریت کند که فرهنگ انتظار یعنی اطاعت و سلوك منتظرانه، به تدریج به صورت تفكر غالب در جامعه، درآید. 
ب) زمينه‌سازي جهاني

در عرصه‌ برون‌ديني و فرامرزی، طرح جهانی گفتمان ظهور منجی از طریق تشکیل همایش‌ها و نشست‌های بین‌المللی با هدف معرفی نظام سیاسی شیعه و ترویج و گسترش اندیشة ظهور در جهان، رسالت مهم دیگری است که دولت اسلامی به عنوان دولت زمینه‌ساز، این وظیفة خطیر را به عهده دارد. شاید آثار و نتایج اقدامات دولت، بازدهی فوری نداشته باشد یا حتی بازدهی مستقیم آن ـ در راستای اهداف دینی سیاسی مورد نظر ـ متوجه دیگر نقاط جهان شود، دولت زمینه‌ساز هم‌چنان باید در حدّ ممکن، هزینه‌های آن را بپردازد.

ممکن است این ذهنیت براي بعضي پدید آید که آن‌چه ما از آن به عنوان دولت اسلامی یاد می‌کنیم، یعنی نظام سیاسی شیعه در ایران در قالب جمهوری اسلامی، با توجه به تعیین قلمروهای جغرافیايی و حقوقی سیاسی پذیرفته‌شده در جهان، از یک‌سو، محدودیت‌ها و تعلّق امکانات آن به سرزمین خاص را دارد و از سوی دیگر، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برون‌مرزی و جهانی نمی‌تواند در ردیف وظایف دولت قرار گیرد. 
پاسخ اين است كه با نگرش سطحي و ملي‌گرايانه، اين موضوع، سؤال‌برانگيز به نظر می‌آيد، اما با تأمل و دورانديشي در اين موضوع، معلوم مي‌شود كه:

1.‌ اين بحث حتي با نگاه محدود ملي نيز قابل توجيه است؛ زيرا امروزه تعاملات و منافع ملي هركشوري با اعتبار بين‌المللي و جاي‌گاه جهاني آن گره خورده است. 

2. اين بحث بر اعتقاد ديني و باور ايدئولوژيكي مبتني است كه مباني كلامي و فقهي مشروعيت نظام سياسي را تشكيل مي‌دهد و موجوديت و اساس شكل‌گيري دولت اسلامي بر اين مباني كلامي و فقهي استوار است. 

بر اين اساس، همۀ درآمدهاي عمومي و منابع زيرزميني، ملك كسي نیست، بلكه از وجوه بيت‌المال محسوب مي‌شود كه به دين و مكتب تعلق دارد و هرگونه تصرفي در آن، منوط به اذن و اختيار صاحب دين و مكتب خواهد بود. اين اختيارات بالاصاله از آنِ امام معصوم( و بالنيابه از آنِ وليّ‌فقيه در اين عصر خواهد بود كه از تمامي امكانات در راه مجد و عظمت دين و مكتب و صلاح و تعالي دولت و جامعۀ شيعي استفاده می‌کند.

رسالت جهانی انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی(
امام خميني(، از بزرگ‌ترين مصلحان جهان معاصر است كه با درايت و نبوغ خاصي توانست خاستگاه تفكر شيعي را در عصر انتظار به خوبي تبيين کند و مفهوم انتظار را از تلّقي رايج آن در گذشته خارج سازد. در گذشته، انتظار را با تن دادن به وضع موجود، مساوی مي‌پنداشتند و اين ذهنيت، قرن‌ها بر فكر و ذهن شيعه، سايه افكنده بود، ولی امام توانست معناي «انتظار» را با عنصر «زمينه‌سازي»، ملازم و انفكاك‌ناپذير اعلام کند. ایشان با جامع‌نگري و نگاه كاربردي به مفاهيم ديني، تعريف جديد و راه‌گشایی از دین ارایه داد و توانست انديشه انتظار را با مقولات فرهنگ، سياست و حكومت، پيوند دهد. به این صورت، ادبيات مطرح در گفتمان شيعي، دگرگون شد. از اين‌رو، نقش ستايش‌برانگيز امام خميني( در احياي انديشه انتظار را هيچ‌گاه نبايد فراموش كرد. 
در انديشه امام، انتظار ظهور، به معناي تلاش فراگير در راستاي قدرت 
و حاكميت جهاني اسلام است که در این بحث، به آنها می‌‌پردازیم. ایشان می‌فرماید: 

ما همه انتظار فرج داريم و بايد در اين انتظار خدمت كنيم. انتظار، قدرت اسلام است و ما بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا كند و مقدمات ظهور ان‌شاء‌الله تهيه شود.

امام خميني(، ضمن اين‌كه زمينه‌سازی جهت احياي هويت اسلامي مسلمانان را مهم‌ترين رسالت جمهوري اسلامي اعلام مي‌كند، مسلمانان جهان را به پيروي از اصول تصاحب قدرت در جهان فرامي‌خواند: 

من به صراحت اعلام مي‌كنم كه جمهوري اسلامي با تمام وجود براي احياي هويت اسلامي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه‌گذاري مي‌كند و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پيروي از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلو جاه‌طلبي و فزون‌طلبي صاحبان قدرت، پول و فريب را نگيرد.
 
من با اطمينان مي‌گويم اسلام، ابرقدرت‌ها را به خاك مذلت مي‌نشاند. اسلام، موانع بزرگ داخل و خارج محدودۀ خود را يكي پس از ديگري، برطرف و سنگر‌هاي كليدي جهان را فتح خواهد كرد.
 
ما با خواست خدا، دست تجاوز و ستم همه ستم‌گران را در كشورهاي اسلامي مي‌شكنيم و با صدور انقلاب‌مان كه در حقيقت، صدور اسلام راستين و بيان احكام محمدي( است، به سيطره و ظلم جهان‌خواران خاتمه مي‌دهيم و با ياري خداوند، راه را براي ظهور منجي و مصلح كل و امامت مطلقه حق، امام زمان (ارواحنا له الفداء) هموار مي‌كنيم.
 

مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست. انقلاب مردم ايران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌داري حضرت حجت (ارواحنا له الفداء) است... بايد مسئولان دولت جمهوري اسلامي، تمام سعي و توان خود را در اداره بهتر مردم بنمايد، اما اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهاني اسلام است، منصرف كند.

ما درصدد خشكاندن ريشه‌هاي فاسد صهيونيزم، سرمايه‌د‌اري و کمونيزم در جهان هستيم. ما تصميم گرفته‌ايم به لطف خدا و عنايت خداوند بزرگ، نظام‌هايی را كه بر اين سه پايه استوار گرديده‌اند، نابود كنيم و نظام اسلام رسول‌الله( را در جهان استكبار، ترويج نماييم.
 

البته اين پركردن دنيا از عدالت، اين را ما نمي‌توانيم بكنيم. اگر مي‌توانستيم، مي‌كرديم، اما چون نمي‌توانيم ايشان بايد بيايد... اما بايد فراهم كنيم كار را. فراهم كردن اسباب اين است كه كار را نزديك بكنيم. كار را همچو بكنيم كه مهيا بشود عالم براي آمدن حضرت(.

تأكيد امام( بر ضرورت مقابله با جهان استکبار، درهم شکستن قدرت‌هاي باطل در جهان، محدود نبودن انقلاب اسلامي به نقطه خاصي از جغرافياي جهان، تصميم ايجاد حكومت جهاني اسلام و اهتمام دولت اسلامي بر مهيا‌سازي زمينه‌هاي ظهور نشان‌دهنده ژرف‌نگري و نگاه استراتژيك امام نسبت به اهداف كلان انقلاب اسلامي و لزوم فراهم‌سازي زمينه‌هاي ظهور دولت مهدوي است.
بدون شك، ايدۀ حاكميت جهاني اسلام و انتظار ظهور، به معناي صحيح آن، به چنين شعور، درك، اراده، تصميم، قاطعيت و صلابت آهنينی نياز دارد. جهان تشيع با چنين نگرش و عزم و اراده‌اي مي‌تواند راه‌برد آينده را براي جهان بشريت ترسيم کند و در راستاي زمينه‌سازي مقدمات ظهور، نقش‌آفرینی کند. 
براساس اين نوع نگاه، وعده ظهور، هديه‌اي نيست كه خداوند آن را در نبود شرايط لازم، بر جامعه بشري تحميل کند، بلكه جامعه بشري باید با شعور، آگاهي و انتخاب خود، اهميت و ضرورت ظهور حضرت حجت( را درك کند. اين امر، رسالت سنگيني است كه جامعۀ شيعي و دولت زمينه‌ساز، به عنوان پيش‌قراول اين حركت الهي، برعهده دارند و ‌بايد با برنامه‌ريزي و مديريت تأثيرگذار، قدم‌هاي جدي در راستاي تحقق اين مهم، بردارند تا شرايط لازم براي تحقق وعده الهي مبنی بر ظهور منجي موعود فراهم گردد. 
نكتۀ مهم و راه‌گشا در اين زمینه، توجه جامعۀ شيعي و مسلمانان به روش‌ها و اصول تصاحب قدرت است كه امام خميني( با هوشمندي خاصي، آن را به عنوان راه‌كار اقتدار مسلمانان، مطرح و مسلمانان را بدان فراخوانده است. در اين راستا، قدم نخست اين است كه ما از شرايط و اوضاع اين عصر درك صحيحي داشته باشيم تا برآيند حوادث و جريان‌های حاكم بر فضاي جهاني را به درستي تحليل کنیم و متناسب با آن، به تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي بپردازیم. 

امروزه جهان استكبار، جبهة سياسي وسيعي دارد. اين جبهه از اهرم‌هايي چون امکانات مالی، اقتدار سياسي، نظامي و تبليغاتي، ارتباطات گسترده و تشکيلات پيچيده، برای سرکوب و نابودي جامعه اسلامی بهره مي‌برد. از اين رو، گروهي که عهده‌دار آماده‌سازي جهان براي ظهور امام عصر( هستند، در کنار تربيت ايماني و جهادي و آگاهي سياسي ‌بايد در رويارويي با استکبار جهاني، اهرم‌های مادی و معنوی را به کار ببندد.

بنابراين، طرح زمينه‌سازي براي قيام امام عصر( که گروه زمينه‌سازان تدارک مي‌بينند، دو جنبه خواهد داشت:
جنبة اول: رشد ايماني، جهادي و آگاهي سياسي است، همان چيزي که جبهة مقابل آن را ندارد.
جنبة دوم: ايجاد تشکيلات سياسي، نظامي، اقتصادي، اداري و اطلاعاتي است.

بي‌گمان، گروه مؤمني که جهان را براي ظهور امام عصر(، مهيا مي‌سازد، بايد چنين امکاناتي را فراهم کند، حتی اگر در اين زمينه، قدرت برابري با جبهة جهاني دشمن را نداشته باشد. اين تشکيلات سياسي، نظامي، اقتصادي و اطلاعاتي بدون وجود نظام سياسي و دولت در جهان محقق نخواهد شد و اين، همان تشکیلات دولت زمينه‌سازان است که روايات زيادي مژدة برپايي آن را داده‌اند. شکل‌گيري چنين نيرويي در زمين نیز ظهور امام مهدی( را نزديک مي‌گرداند؛ چون بدون آن، عوامل طبيعي ظهور امام فراهم نمي‌آيد.

امروزه، در دنيايی به سر مي‌بريم كه پيدايش تحولات مهم جهاني، بدون توجه به ريشه‌ها و آثار فرامنطقه‌ای آن ممكن نیست. از اين رو، رسالت بزرگ آماده‌سازي دنيا براي انقلاب جهاني امام عصر(، به تناسب پيچيدگي شرايط، دشوارتر و پيچيده‌تر از گذشته خواهد بود. زمينه‌سازان ظهور ناگزير از پيمودن روش‌ها و به كارگيري ابزار‌ها و تكنيك‌هاي متناسب با اقتضائات و شرايط روز هستند تا با استفاده از شيوه‌هاي مؤثر به رويارويي با جبهۀ كفر و استكبار بروند. 
ايجاد آمادگي جهاني

یکی دیگر از كارويژه‌های مهم دولت زمينه‌ساز عرصۀ برون‌ديني و جهاني، معرفي انديشۀ سياسي مهدويت و تأثيرگذاري ايدئولوژيك آن در افكار عمومي براي ايجاد آمادگي فكري و درك اين ايدۀ الهي است. تا زماني كه مبادي تصوري يك ايده و تفكري كه داراي كاركرد سياسي است، به خوبي تبيين و توجيه نشود، اين تفكر و ايده نمي‌تواند به روی‌کرد تبديل شود. تبديل شدن ايدۀ قدسي مهدويت به عنوان يك ايدۀ نجات‌بخش و جهاني، قبل از همه، نيازمند معرفي 
و تبيين اهداف، ساختار و جلوه‌هاي بي‌بديل آن، در بُعد نظري و تئوريك 
قضيه است.

پذیرش عمومي و آمادگي عمومي و جهاني براي ورود به عصر ظهور، از عوامل تعيين‌كننده در بحث زمينه‌سازي ظهور است و مهم‌ترين عامل در تأخير ظهور حضرت حجت(، نبود آمادگي جهاني براي پذيرش و اجراي اهداف ظهور آن حضرت به شمار می‌رود. کام‌یابی ديگر عوامل نيز به همین عامل اساسي باز مي‌گردد. برخي از اين عوامل به عوامل محيطي و طبيعي مربوط است كه با گذر زمان در فرآيندی طبيعي پديد مي‌آيد. برخي نیز به تعامل و نقش‌آفريني عامل انساني در اين فرآيند مربوط می‌شوند. 

پدیدة ظهور، آثار فراگیری دارد و دست‌آورد‌های آن نيز عمومی و جهان‌شمول است. این روی‌کرد ‌بايد ابتدا از جوامع شيعي آغاز شود و به جاهاي ديگر گسترش يابد تا به تدریج به روی‌کرد عام جهانی تبدیل گردد. با این حال، اولویت دادن به آمادگی شیعه به معنای اختصاص داشتن این مهم به جهان تشیع نیست؛ زیرا ضرورت آمادگی عمومی، ناشی از نیاز مشترکی است که همة انسان‌ها در آن شریکند و آن عبارت است از نیاز جامعة انسانی به عدالت و امنیت در همة ابعاد آن. این دغدغه و نیاز، به قوم، مذهب و منطقة خاصی محدود نیست، هرچند بسیاری در تشخیص این گم‌شدة دیرین خود، ممکن است دچار غفلت یا 
اغفال باشند.

به همین جهت، پیدایش آمادگی عمومی به معنای احساس نیاز شدید جامعة انسانی به حکومت عدل جهانی مهدوی و دست‌یابی به اهداف ظهور، مهم‌ترین پیش‌شرط انتظار ظهور است. این روی‌کرد، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که بشر برای دست‌یابی به چنین آرمان بلندی، ناگزیر از درک و پذیرش این حقیقت خواهد بود. 
دلیل این ضرورت نیز آن است که مسئله ظهور، پديده‌اي نیست كه خارج از روند طبیعی حركت جامعة انساني رخ دهد، بلکه روند تحقق آن، با تحولات جامعه و نوع خواست، اراده و سلوک انسان‌ها ارتباط تام دارد. به عبارت ديگر، ظهور چنان نيست كه جدا از چرخش زندگي انسان‌ها باشد و جامعة بشری، ناگهان با پديده‌اي روبه‌رو شود كه هيچ سازگاري، تناسب و سنخیتی با سير حركتي جامعه ندارد. اين روی‌داد عظيم تاريخ بشر در صورتی تحقق خواهد یافت که شرايط لازم و زمينه‌های آن فراهم گردد؛ زیرا ظهور، با حوادث و روی‌داد‌هاي جامعه عجين است و در فرآیند صعود مرحله‌ای و تدریجی جامعة بشری به سمت آمادگی، پدیدة ظهور نیز نمایان خواهد شد. از این نظر، ظهور را بايد فرآيندي دانست كه آخرين مرحلة آن، حضور و قیام امام عصر( برای تصدی مدیریت جامعة بشری و اصلاح آن است. 
به همین جهت، در روايات توصیه شده است که هر صبح و شام، منتظر ظهور باشيد؛ چون ظهور، امری ناگهاني است. این لزوم آماده‌باش همیشگی، به دلیل شفاف نبودن روند امور است؛ یعنی چون حركت جامعه و عوامل مؤثر در این تغییر و تحول، چنان شفاف و روشن نیست كه شما بتوانيد زمان ظهور را تخمين بزنيد و آن را نزديك يا دور بدانيد، همواره باید حالت آماده‌باش را حفظ کنید. خاصيت انتظار است كه چنین باوری را در درون انسان‌ها پدید می‌آورد و انگیزه‌های اصلاح‌طلبی و دگرگون‌خواهی را در وجود آنان،‏ بارور می‌سازد تا انسان كم‌بودها را احساس نکند. اگر انسان‌ها موانع را نشناسند، هیچ‌گاه براي رفع آنها برنامه‌ريزي و اقدام نخواهند کرد.

آمادگی در سطح عام، دارای مراحل و مراتبی است که دست‌یابی به هر مرحله از آن، آگاهی، عزم، ارادة و حرکت جمعی براساس معیار‌های حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه را می‌طلبد. مرحلة نخست آن نیز آمادگی فکری و روحی روانی است تا بشر بر اثر رشد فکری، اهمیت و ضرورت چنین روی‌کردی را درک کند. مراد از آمادگی فکری، رشد شعور و افزایش آگاهی‌های عمومی جهت درک مصالح عمومی و قضاوت صحیح نسبت به تصمیم‌های عام جامعة بشری است. 
بدون شك، تغيير نگرش‌هاي عمومي، قبل از هرچيز، به آمادگي فکری و رواني براي تأثيرپذيري و تصميم‌سازي جديد نیاز دارد؛ زيرا بدون این آمادگي، زمینۀ طرح هيچ برنامۀ مفيدي، پدید نخواهد آمد. از اين‌رو، يكي از مؤلفه‌هاي مهم آمادگي برای ظهور در سطح جهاني، مساعد بودن افكار عمومي براي طرح انديشۀ حكومت واحد جهاني اسلام در عصر ظهور و وجود آمادگي روحي و رواني براي پذيرش اين طرح است. البته اين آمادگي تا زماني كه بشر تلخي نابساماني‌ها و بي‌عدالتي‌ها را به حد كافي نچشد و به نااميدي نرسد، پديد نخواهد آمد. مردم جهان تا زماني كه احساس نكنند نظام‌های بشري از حل بحران‌ها در عرصه‌های گوناگون كنوني ناتوان هستند، ضرورت ظهور مصلح جهانی، براي آنان قابل درک نخواهد بود.

از این‌رو، تغییر نگرش‌ها و روی‌کرد عمومی، لازمة آمادگی در سطح کلان است. بايد درک عمومی و افكار مردم دنيا ‌چنان بالا برود که ضرورت هم‌گرايی و هم‌دردی را به عنوان وظیفة انسانی و دینی تلقی کنند. تا انسان‌ها به اين باور نرسند كه تنها راه نجات آنان، روی‌کرد به حكومت عدل مهدوي است، جهان، خود را آبستن چنین حادثة بزرگی نخواهد دید. اين اصلی عقلايی و منطقي است که «من انتظر أمراً تهيّأ له؛ هركس، منتظر چیزی است، باید خود را برای آن آماده کند.» اگر بناست مردم منتظر فرج و گشایش باشند، ‌باید خود را برای تغییر وضعيت موجود و تحقق آن‌چه انتظارش را مي‌كشند، آماده کنند. مردم دنیا باید باور کنند که مثلاً نژاد يا مناطق مختلف جغرافيايي، مسئله قابل توجهي در زندگي بشر نيست و تفاوت‌ در رنگ‌ها، زبان‌ها و سرزمين‌ها نمي‌تواند نوع بشر را از هم جدا سازد.
بشر در سیر تاریخی زندگی خود، تا چه اندازه توانسته است به مرز آمادگی نزدیک شود؟ پاسخ دقیق به این پرسش، به مطالعة تاریخ گذشته و تحلیل فضای فکری جامعه و افق‌های پیش روی آن نیاز دارد. با این حال، اگر با دقت و تأمل به تغییر و تحولات پیرامون خود بنگریم، مي‌بينيم كه اين روی‌کرد، حداقل در ميان آگاهان و روشن‌فكران جهان، کم‌کم در حال تكوين و شکل‌گیری است و روزبه‌روز بر تعداد كساني كه به مسئله جهان‌وطني مي‌انديشند، افزوده مي‌شود. امروزه موضوع جهاني‌شدن، جهان‌وطني و جهان‌شمولي در حال تبدیل شدن به فرهنگ غالب جهاني است. 

رسالت شيعه در ايجاد آمادگي جهاني

توجه به رسالت جهاني شيعه به ويژه دولت زمينه‌ساز در ايجاد آمادگي برای ظهور، بسيار بااهميت است. بدون شک، اندیشة شیعی و دولت زمينه‌ساز، به عنوان مدعی ایدة مهدویت و ظهور، رسالت طرح و ترویج جهانی این اندیشة الهی را برعهده دارند. امروزه بيش از هر زمان ديگري، ضرورت گسترش انديشۀ ظهور منجي موعود به عنوان ايدۀ جهاني و نجات‌بخش، احساس مي‌شود.

با توجه به عطش فزاينده افكار عمومي نسبت به آشنایی با انديشه‌های نجات‌بخش و آينده‌ساز، اين وظيفه در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر، بر دوش نخبگان فكري و انديشه‌سازان متفكر شيعي، سنگینی مي‌کند. اين بار مسؤليت ناشي از تغيير شرايط حاكم بر جامعۀ شيعي و تفاوت وضعيت امروز با گذشته است. در گذشته، موضوع انتظار ظهور و پايان يافتن غيبت حضرت مهدي( كه از مختصات انديشۀ شيعي است، بيشتر موضوعی اعتقادي و باور مذهبي تلقي مي‌شد. آثار اميدبخش انتظار، جايگاه ايدئولوژيك شيعه را تحكيم بخشيده است و تا حد زيادي از آسيب‌پذيري آنان كاسته و شيعه را در مقابل سياست‌هاي حذفي و سركوب‌گرايانۀ حكام جور در طول تاريخ، مقاوم و ثابت‌قدم نگه داشته است. در گذشته، لزوم حفظ هويت مذهبي شيعه در مقابل چالش‌ها و برخورد حذفي مذاهب ديگر و حكام وقت، جامعه شيعي را به روی‌کرد درون‌گرا و جدلي، سوق داده بود. اين بينش اعتقادي يعني انتظار و چشم به راهي شيعه، همواره با منش سياسي و اجتماعي هم‌راه بود و شيعه را به عنوان گروهي هميشه مخالف و ناسازگار با حُكّام و سلاطين وقت و نفی‌کننده مشروعيت حكومت آنان، مطرح کرده بود. با اين حال، انتظار به مفهوم صحيح و كاربردي آن‌كه مستلزم تلاش شيعه براي فراهم‌سازي مقدمات ظهور است، به دليل موقعيت انكارشده و ستم تاریخي كه بر جامعۀ شيعي تحميل شده بود، چندان معنادار و قابل توجيه نبود. در دهه‌هاي اخير، به بركت پيروزي انقلاب اسلامي و تجربۀ عملي استقرار نظام سياسي شيعي در ايران و تأثيرگذاري وسيع و جهاني آن، اين باور مذهبي، جامعه شیعه را دچار دگرگوني مفهومي فوق‌العاده کرد كه پي‌آمد‌هاي مبارك آن در عرصه‌هاي داخلي و جهاني، به تدريج پديدار می‌شود.

امروزه، با توجه به موقعيت جاافتاده و تأثيرات ايدئولوژيك تفكر شيعي در جهان، وضعيت كاملاً تغيير کرده و لازم است اين روی‌کرد انفعالي به روی‌کردی تعاملي، پويا و تأثيرگذار تبديل گردد. امروزه اين باور در جامعۀ شيعي از حالت اعتقاد ذهني به روی‌کرد سياسي و اجتماعي تبديل شده است و جامعۀ شيعي به اين حقيقت اذعان دارد كه مي‌تواند در راستاي تغيير وضعيت موجود و فراهم‌سازي شرايط جهاني براي ظهور مصلح موعود حضرت مهدي(، نقش اثرگذار داشته باشد. در چند دهۀ اخير نیز اين روی‌کرد مبارك در ميان بسياري از انديشوران شيعي با توجه به مقتضيات شرايط فعلي، به خوبي مشهود است. 
از این رو، آن‌چه در حوزة زمینه‌سازی، اهمیت مضاعف دارد، توجه جدّی به رسالت جهاني شيعه در این زمینه و تدبیر راه‌کارها و تهیة سازوکارهای لازم برای ايجاد چنين آمادگي در جهان است؛ زيرا مهم‌ترين رسالت جامعۀ منتظر شيعي در عصر انتظار، ایجاد زمینه‌های این آمادگي است. اين کار مهم، قبل از هرچيز، مستلزم آمادگي خود شيعيان و نقش تأثیرگذار آنان از نظر فرهنگي، اقتصادی، نظامی و سياسي در عرصه‌هاي جهانی است. 

جامعه شيعي به دليل اين‌كه رسالت تبيين و ترويج انديشه انتظار و طرح حكومت جهاني مهدوي را برعهده دارد، ‌بايد در این عرصه، پیش‌گام و آماده باشد و اين آمادگي، مستلزم حضور تأثيرگذار شيعه در عرصه‌هاي فكري، فرهنگي و سياسي نظامي است تا بتواند در بسط و توسعه تفكر مهدويت در جهان، به رسالت خطیر و الهي خويش عمل کند.
به نظر مي‌رسد، با توجه به شرایط مساعد نسبی موجود، جامعة شيعي مي‌تواند با درک صحیح ضرورت‌ها از یک‌سو و نقش‌آفرینی و مدیریت تأثیرگذار در عرصة افکار جهانی از سوی دیگر، شرایط مساعد کنونی را به فرصت تبدیل کند. شیعیان باید با تبیین جاذبه‌ها و ویژگی‌های ایدة مهدویت و نظریة حكومت عدل جهاني اسلام به عنوان تنها نظریه نجات‌بخش، زمینة فراگیر شدن این اندیشة الهی را در جهان، فراهم سازند و با عرضه الگوی حكومتي تازه، افق نگاه مردم دنیا را نسبت به ایدة مهدویت و ظهور، به عنوان ایدة سیاسی شیعه در آینده، تعیین کنند.
اين‌كه در روايات، بر نقش كليدي جامعه شيعه هنگام ظهور براي تحقق حكومت عدل جهاني، تأكيد شده، براي آن است که جامعه شيعي، در عصر انتظار، رسالت زمينه‌سازي چنين حكومتي را برعهده دارد. هنگام ظهور، شیعیان به عنوان پيش‌گامان نهضت جهاني امام مهدي( بار سنگين اجراي دستورهای امام مهدي( را برعهده خواهند داشت. 
امام صادق( مي‌فرمايد:
إنّ قائمنا إذا قام مدّالله عزّوجلّ لشيعتنا فی أسماعهم وأبصارهم حتّی لايكون بينهم و بين القائم بريد، يكلّمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو فی مكانه؛
 

هنگامی كه قائم ما قيام كند، خداوند بر توان شنيدن و ديدن آنان می‌افزاید، به گونه‌ای كه بين آنان و امامشان، واسطه و پيام‌رساني نيست. امام با آنان گفت‌وگو مي‌كند و آنان به امامشان مي‌نگرند، در حالي كه او در مقر خود حضور دارد. 

اين روايت بر دست‌يابي شيعه به امكانات فوق‌العاده شنيداري و ديداري در عصر ظهور دلالت دارد. نكتۀ قابل تأمل در این روایت آن است كه ارتباط تنگاتنگ و گفت‌وگوی امام زمان( با شيعيان مطرح است، نه كساني ديگر و اين نشان می‌دهد كه مسئوليت‌ اصلي تحقق حكومت مهدوي در عصر ظهور برعهدۀ شيعيان است. 
حضرت در جاي ديگری به ابابصير مي‌فرمايد: 

طوبی لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره؛
 
خوشا به حال شيعيان مهدي ما كه در غيبتش منتظر ظهور اويند و هنگام ظهور نيز فرمان‌بر امام خود هستند. 

از اين روايات به خوبي استفاده مي‌شود كه ميان شرايط عصر غيبت و انتظار با شرايط ظهور، پيوند و هم‌آهنگی وجود دارد. طبق اين روايات، منتظران و زمينه‌سازان ظهور در عصر انتظار، وارثان عصر ظهورند. اين نوع روايات، بر رسالت سنگين شيعه در عصر انتظار تأکید دارد؛ زيرا هم‌چنان‌كه عصر ظهور، عصر اجراي احكام ديني و عملياتي شدن برنامه‌ها و اهداف وحیانی اسلام در راستای تحقق جامعة توحیدی جهانی است، عصر انتظار نيز عصر ايجاد استعداد و تمرين آمادگي جامعه شيعي و توسعه اين آمادگي براي ورود به عصر ظهور به شمار می‌رود. عصر انتظار، عصر مقدمه‌چینی سلطنت و حاکمیت نظام مهدوی است، چنان‌که در حديث نبوی که شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند، پیامبر اکرم( از این گروه به دلیل سهم‌گیری آنان در شکل‌گیری حکومت مهدوی، با عنوان «زمینه‌سازان» تجلیل کرده است: 
یخرج ناس من المشرق فیوطّئون للمهدیّ سلطانه؛

جمعی از مشرق برای آماده‌سازی مقدمات حکومت امام مهدی( اقدام می‌کنند و در این امر موفق می‌شوند.

اصطلاح «زمینه‌سازی» نیز از همین حدیث، برگرفته شده است. 
مهم‌ترین مأموريت شيعيان و ياوران حضرت در این عصر، پافشاری بر هویت دینی و مقابله با انحرافات و تأکید بر اجرای عدالت و ترویج و گسترش آن است. در عصر ظهور نیز مأموریت اصلی یاران حضرت، پاک‌سازی جامعه از‌ فتنۀ ظلم و جور و اجراي سياست‌هاي عدالت‌محور امام مهدی( است. حضرت، آنان را به شرق و غرب عالم اعزام مي‌كنند تا عدالت و قسط را به اجرا بگذارند:

يفرق المهدیّ أصحابه في جميع البلدان ويأمرهم بالعدل و الإحسان ويجعلهم حكّاماً في الأقاليم؛
 
امام مهدي(، يارانش را به سراسر جهان اعزام مي‌كند و با دستور دادن به اجراي عدالت و نيكي، آنان را فرمان‌روايان كشورها قرار مي‌دهد. 
اين نوع روايات، بر ضرورت نقش‌آفريني شيعه در عصر انتظار براي فراهم کردن زمينه‌هاي ظهور تأکید دارد. از اين نظر، رسالت شيعه، رسالتی جهاني است؛ چون درپي دگرگوني جهاني است و انجام اين رسالت خطير بدون حضور مؤثر در عرصه گفتمان جهاني و تأثيرگذاري جدّي در نگرش‌هاي عمومي، ممكن نخواهد بود. 

امروزه در عصري زندگي مي‌کنيم که در آن، نام مقدس مهدی(، زیباترین و پرآوازه‌ترین نام در جهان شناخته می‌شود و گفتمان ظهور آن حضرت، جذاب‌ترین، شکوه‌مندترین و شورانگیزترین حدیثی است که جان میلیون‌ها انسان تشنة عدالت و پاکی را سرشار از امید و شادی می‌کند. در میان تاریکی‌های جاهلیت مدرن معاصر، نام مقدس مهدی( و انتظار ظهور آن حضرت، چنان سترگ، درخشان و فراگیر است که این دوران با شناس‌نامة «انتظار» شناخته می‌شود؛ زیرا حرکت تاریخ، منتظر آمدن صاحب این عصر است و همه چشم‌ها به سوی او دوخته شده است. 
در اين زمانه كه عصر جهانی‌شدن است، طرح نظریة حکومت واحد جهانی اسلام در قالب مهدویت، شاخص استوار و گزینة مطمئن و بی‌بدیلی است که می‌تواند انتظار بشر را در شرایط جهانی‌شدن و جهان‌گرایی به بهترین شکل برآورده‌ سازد. این نظریه با توجه به برتری و برجستگی‌های ذاتی آن، توجه جهانیان را به خود جلب کرده و پیام آن در میان امواج پر غوغای حاکم بر فضای فکری جهان، گیراترین صدا و پرجاذبه‌ترین پیامی است که مخاطبان آن، در حال فزونی است. 

نگاه مدبّرانه و تفکرانه در شرایط و اوضاع جهان معاصر نشان می‌دهد که هسته‌های آغازین چنین حرکتی، در حال شکل‌گیری است و سمت‌وسوی حوادث و آهنگ تحولات جهانی به گونه‌ای است که گویا رخ‌داد عظیمی با ابعاد وسیع و پی‌آمدهای شگرفی در حال نزدیک شدن است و هم‌اکنون نیز امواج سهم‌گین و لرزش خفیف آن کاملاً قابل لمس است.

امروزه دیده می‌شود که مراکز قدرت با این‌که خود را محور تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی می‌دانند، در تکاپوی عِدّه و عُده، به شدت به جست‌وخیز افتاده‌‌اند و نگران جای‌گزین شدن قدرت اسلام هستند. به همین دلیل، تمام سعی‌شان را در مقابله با اسلام و جلوگیری از معرفی و نفوذ اندیشة نجات‌بخش انتظار ظهور به کار می‌بندند تا شرایط را به نفع خود تغییر دهند یا حداقل از آسیب‌های احتمالی آن بکاهند. همه این تلاش‌های هیجان‌آلود از آن حکایت دارد که جهان معاصر (هرچند ناخودآگاه)، خود را مخاطب این پیام رهايی‌بخش می‌داند.
جهاني‌سازي گفتمان ظهور 

دیگر كارويژۀ مهم دولت زمينه‌ساز، تلاش ثمربخش براي جهاني‌سازي انديشۀ ظهور منجي و مصلح جهانی است.

انديشۀ امامت، خاستگاه اصلي ايدۀ مهدويت است و تفكر شيعي، طراحي و تبيين اين ايده را برعهده دارد. با این حال، اين ايده، ذاتاً انديشه‌ای جهاني و داراي گستره فرامرزي است. امام مهدی( صرفاً منجی جهان تشیع یا جهان اسلام نیست، بلكه منجی بشریت و مصلح جهاني است. انتظار ظهور او نيز انتظار عدل جهانی و انتظار نجات و سعادت همة انسان‌های روی زمین است. 
بنابراين، یکی از رسالت‌های مهم دولت زمينه‌ساز، جهاني‌سازي انديشۀ ظهور منجي به معناي خاص شيعي آن است. دولت زمينه‌ساز، ‌بايد اين تفكر را به گفتمان جهاني تبديل كند تا در فضاي فكري معاصر، بشر به اين ايده به صورت جريان فكري زنده و مرتبط با حيات اجتماعي بنگرد و آثار الهام‌بخش آن به تدريج پديدار گردد.

امروزه شرايط جهاني به گونه‌اي است كه خوش‌بختانه زمينه‌هاي اين تأثيرگذاري تا حدّ زيادي مهياست. بشر معاصر در فضايی زندگي مي‌كند كه از يك‌سو به طور فطري، ميل شديد به وجود ايده‌اي نجات‌بخش را در درون خود احساس مي‌كند، هرچند در بسياري از موارد، اين احساس ناخودآگاهانه است. از سوي ديگر، در ميان امواج پرغوغاي موجود در فضاي گفتمان جهان معاصر كه تفكر اومانيستي مدرنيسم، وجهه غالب آن به شمار می‌ر‌ود، بشر هيچ آهنگ روح‌افزا و آرام‌بخشي نمی‌یابد كه بتواند به نداي دروني و استغاثه فطري وی پاسخ دهد. به همین دلیل، احساس سرخوردگي، درماندگي، بي‌هويتي و ناامیدی نسبت به آينده تاريك و مبهم، ذهن و فكر بسياري از انسان‌ها را به خود مشغول 
کرده است. 
در جهان معاصر، به دلیل كثرت پيوندها و درهم تنيدگي نيازها و تعاملات انسانی، حصارهای جامعه جهانی فرو ريخته است. با اين حال، جهان با وضعيت موجود، در چرخش دوّاری، گرفتار شده است. در اين حالت، فرآيند تكثُّر داده‌ها و پراكندگي ايده‌ها، حالت متورم و انفجاری پیدا کرده است. بديهي است در این فضای متوّرم فکری، تنها اندیشه و تفکری می‌تواند توده‌ها و افكار عمومي را به خود جلب کند كه از محتواي اصيل، غني، زنده و پايدار برخوردار باشد؛ یعنی آموزه‌های آن هم مبتنی بر جان‌مايه‌هاي فطري باشد و هم با واقعيات زندگي هم‌آهنگی و هم‌خواني داشته باشد.

بدون شک، اگر چنين انديشه نابي که برخاسته از جان‌مايه‌هاي انساني و فطري است، با روش منطقي و فرمول نظام‌مند و منطبق با فاكتورهاي هويتي و آرماني، بر خردها عرضه شود، از همة پوسته‌ها و مرزهاي تصنعي، عبور خواهند كرد و انگيزه‌هاي نهادي و دروني بشر معاصر را برخواهد انگيخت. 
اين انگاره، نه يك خوش‌بيني صرف، بلكه اقتضاي سنت و قانون تبدُّل و تغيير نظام‌مند حاكم بر شرايط اجتماعي است. براساس اين اصل (تبدُّل و تغيير نظام‌مند)، انديشه‌هاي باطل و بي‌ريشه، با وجود جولان‌هاي زودگذر، محكوم به زوال و نابودي هستند و ثبات و پايداري از آنِ انديشة اصيل و فطري است. 
معيار اصالت يك انديشه و فرهنگ نيز برتري قدرت مادي يا گسترۀ جغرافيايي آن نيست. هرگز نبايد شوكت ظاهري يا پهناي جغرافيايی و كثرت طرف‌داران يك انديشه و مكتب را ملاك سنجش قرار داد؛ زيرا اين شاخص‌ها، مقطعي و در حال نوسان است و بيش از هرچيز، معلول شرايط حاصل از نوع تعامل انسان‌هاست، اصالت و جاودانگي يك تفكر و فرهنگ را ‌بايد در هم‌آهنگی و هم‌خواني آن با آرمان‌هاي فطري و گرايش‌هاي جاودانة انسانی دانست. 
در فضاي فكري معاصر، دیدگاه‌ها و خواسته‌هاي بشری بر محور تمایلات منفعت‌جويانه دور می‌زند. در حالی‌که انديشه جامع جهانی وجود ندارد که همة ایده‌آل‌های مورد انتظار نوع بشر در آن به بهترین شکل منعکس شده باشد تا 
هر انسان ترقی‌خواه و کمال‌طلبی، بازتاب آرزوهای مطلوب خود را در آن مشاهده کند.

نگاه عمومی جامعه انسانی نسبت به آیندة تمدن بشری، نگاهی امیدوارانه و مثبت، آمیخته با دغدغه‌های خاص بشر است که شرايط را براي ايجاد تبدُُّل بنیادین در گفتمان كنوني، و روی‌آوردن به سمت انديشة اصيل جهاني، مساعد کرده است. از يك‌سو، رشد چشم‌گير تكنولوژي ارتباطات، امكان انتقال پيام را با‌ سرعت فوق‌العاده‌ای در گستره‌ جهاني، ميسر ساخته است. از سوي ديگر، روند جهانی‌شدن ايده‌ها، فرهنگ‌ها، دغدغه‌ها و نيازها، زمينة رقابت تئوريك مكاتب و انديشه‌ها را برای رسیدن به آرمان مورد انتظار بشر فراهم ساخته است. این روند، به تدریج، بشر معاصر را در گزینش راه آینده و انتخاب نوع فرهنگ و ایده‌ای که به خلق تمدن آرمانی او منجر شود، یاری خواهد رساند.
به نظر مي‌رسد، در چنين وضعيتي عملیاتی کردن انديشة ظهور و طرح جهانی این ایده مبنی بر ضرورت شکل‌گیری حكومت عدل جهاني مهدوي به عنوان اساسی‌ترین نیاز انسان معاصر مي‌تواند پاسخ‌گوی خلأ كنوني باشد؛ زیرا قرار دادن این طرح در مدار گفتمان جهاني، زمینه‌های فکری ضرورت چنين تبدُّلي را در اذهان پدید خواهد آورد و انظار عمومي را از انديشه‌هاي متزلزل و نامتوازن، به سمت انديشه‌ای عقلاني، فطری و جامع‌نگر، سوق خواهد داد. 

 این تحلیل، بر پایه این استدلال استوار است که اصولاً شاخص‌های مطرح در این طرح هم‌چون عدالت جهاني، صلح جهاني، امنيت همگاني، رفاه عمومي، رشد و بلوغ فکری، تعالي و كرامت انساني، اصول و آرمان‌های گم‌شده‌ای است که همواره وجدان‌هاي بشر طالب آنند. به راستی كدام انسان را مي‌توان يافت كه تشنۀ عدالت و امنيت نباشد یا آرزوی رفاه و آسايش را در دل نپروراند یا درپی رشد و بالندگی نباشد یا نسبت به ترقی و کمال و سعادت، عشق نورزد؟

به همین دلیل، در شرایط مساعد فکری، خرد جمعی نمی‌تواند نسبت به گزینش آن‌چه به سرنوشت حال و آیندة او تعلق دارد، بی‌اعتنا بماند. اساساً رمز پويايي و برتري انديشه مهدويت در اين است كه مؤلفه‌ها و اهداف آن، براساس اصول انساني و نيازهاي ماندگار تنظيم شده است. اين هم‌خواني و هم‌آهنگی، موجب جاودانگي و تضمين سرزندگي، جذابيت و پويايي آن گرديده است، در حالی‌که گفتمان غالب در جهان معاصر، بيش‌تر براساس تحميل نگرش‌ها از طريق ابزارهاي تأثيرگذار تبليغاتي و شگردهاي سياسي و فرهنگي تنظيم شده است. 

نمونۀ بارز اين روی‌کرد رياكارانه و تحميل‌گرايانه را در تفكر ليبرالسيتي جهان غرب به خوبي مي‌توان مشاهده کرد. نظريه‌پردازان غربی انديشة ليبراليسم و الگوي ليبرال دموكراسي را نسخۀ ايده‌آل و تكامل‌يافتة روش زندگي بشر در پايان تاريخ پيش‌نهاد مي‌کنند و جهانيان را در عرصه‌هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست، ناگزير از تبعيت چنين الگويي مي‌دانند. آنان در حقیقت، همگان را به پيروي از نظم نوين جهاني مورد نظر خود فرامي‌خوانند و جلو تفكر، تعقل و انتخاب آزاد را می‌گیرند. گفتمان غالب بر فضاي فكري بشر معاصر، بيشتر داراي روی‌کرد ژورنالیستي است كه در آن، انديشه‌هاي عاميانه بر نظریه‌های محققانه و عالمانه غلبه دارد. تكيه بر شاخص‌‌هاي عوام‌پسند، روزمرگي، ساده‌انگاري، كوته‌فكري، آمرانگي، سرعت و هيجان از ويژگي‌هاي مهم تفكر غالب بر گفتمان بشر معاصر است.
امروزه، سلطۀ شديد رسانه‌ها و تأثيرگذاری آن بر فضاسازي فكري، به گونه‌اي است كه فرصت انديشيدن، سنجش و انتخاب را از بشر معاصر ربوده است. امروزه فرضيه‌بافي‌ها و پيش‌ساخته‌هاست كه نوع انديشيدن، انتخاب و گزينش افراد را تعيين مي‌كند، گو اين‌كه توده‌هاي مردمي وظيفۀ انديشيدن و فكركردن در مورد چگونه بودن و چگونه شدن را ندارند و آن را به عهده نظریه‌پردازان رسانه‌اي گذاشته‌اند. روشن است که در چنين فضايي، آينده و سرنوشت جامعۀ بشري مطابق آن‌چه اراده‌هاي پنهان پيش پاي مردم مي‌گذراند، شكل مي‌گيرد. در اين وضعيت، افكار عمومي براساس تصميم‌سازي‌هاي پنهان، حركت می‌كنند و ناخودآگاه، مقهور روزمرگي ناشي از شرايط ساختگي روزگار می‌شوند. 
آن‌چه در بحث جهانی‌شدن انديشة ظهور، اهميت دارد، تكيه بر اصول، مباني و هويت اصيل تشيع از يك‌سو و شناخت و به‌كارگيري روش‌هاي تأثيرگذار براي عرضة اين تفكر الهي به جامعه جهاني از سوی دیگر است. 

اين مهم ممكن است قدري دشوار به نظر آيد، اما با اندك تأملي در ادبيات و محتواي نظریه‌های مطرح در گفتمان معاصر، آسيب‌پذيري و شكنندگي اين وضعيت و امكان ايجاد چرخش عظيم در افكار عمومي، به خوبي آشكار مي‌شود. كافي است انسان‌ها به اين باور برسند كه حتي آن‌چه آنان از آن به نام «منافع» ياد مي‌كنند با راه و رسم ديگري به بهترين وجه به دست می‌آید.
بدیهی است دست‌یابی به چنين ره‌يافت سترگی، راه‌کارها و چاره‌انديشي شیوه‌های خاص خود را مي‌طلبد که لازم است اندیشه‌ورزان دیانت و سیاست نسبت به سازوکارها و راه‌برد تحقق اين رسالت بزرگ، با خرد و تدبير، چاره‌اندیشی کنند.
پي‌نوشت‌ها
مديريت مهدوي، جهاني آرماني

كريم رفيعي(
چكيده

نگاه به حكومت منجي موعود از دو حال خارج نيست، يا آن را آرزو و آرمانی دست‌نيافتني در نظر مي‌گيريم كه تنها بايد در انتظار آن نشست و هيچ تأثيري در واقعيت‌هاي موجود جامعه ندارد؛ يا آن‌كه آن را به منزله چشم‌انداز و الگويی واقعي از يك حكومت و جامعة مطلوب ديني در نظر مي‌گيريم و برای سامان‌بخشي و بهبود وضعيت موجود جامعه و نزديك شدن به حكومت موعود از آن بهره مي‌بریم. در اين صورت ايجاد فرهنگ الگوپذيري از آن حكومت جهاني، از مهم‌ترين كاركردهاي انتظار به شمار خواهد رفت.

امروزه اهميت مديريت بر كسي پوشيده نيست، به گونه‌اي كه با اين علم و هنر است كه جوامع را مي‌توان به موفق و غيرموفق تقسيم نمود. در اين نوشتار سعي شده به اصول شناخته شدة دانش بشري در علم مديريت (سازمان‌دهي، برنامه‌ريزي، نظارت، هم‌آهنگی، انگيزش و...) اشاره شود و رهبري و مديريت حضرت نيز بر طبق آن اصول از منابع روایی استخراج شده تا پنداشته نشود كه آن حكومت سراسر عدالت و سرشار از نشاط و خرسندي تنها به واسطه معجزات و كرامات و امدادهاي غيبي رخ خواهد نمود، بلكه مديريت و رهبري معصومانه ايشان بر طبق آن قواعد و اصول شناخته شده، به تكامل خواهد رسيد و در سايه اين مديريت است كه عالم جلوه حقيقي خود را نمايان ساخته و جهان و جهانيان در تمام ابعاد زندگي مادي و معنوي به شكوفايي خواهند رسيد و آن جهان آرماني كه هميشه در ذهن و فكر بشر تصور مي‌شده تحقق خواهد يافت.

واژگان کلیدی

مديريت، كارمنديابي، سازمان‌دهي، برنامه‌ريزي، انگيزش، رهبري، نظارت، شكوفايي، آرماني.

مقدمه

يكي از اساسي‌ترين سؤالاتي كه در سطح جهاني مطرح است و ذهن هر انساني را به خود مشغول نموده، اين است كه آينده بشر چگونه رقم خواهد خورد؟ و متولّي امورات انسان در تمام ابعاد زندگي روزمره چه كسي يا چه نوع حكومتي است؟ و از همه مهم‌تر حكومت و جامعه آينده‌ مورد انتظار بشر چه ويژگي‌ها و شاخص‌هايي باید داشته باشد و به عنوان مهم‌ترين چالش و بحران پيش روي او، چه راه و روشي براي برون‌رفت از هزاران مشكل و گرفتاري كه امروزه با آنها دست به گريبان است وجود دارد؟

در پاسخ به سؤالاتي از اين دست و برای دانستن و آگاهي يافتن از اوضاع و احوال آينده و حتي درباره حكومت جهاني موعود از دیرباز دو ديدگاه متفاوت وجود داشته است.

نخست اين‌كه آن حکومت آرزو و آرمانی دست‌نيافتني است و تنها بايد در انتظار آن خورشيد تابناك نشست. نگاه به آينده چون اثر مثبت و سازنده‌اي در زندگي امروز ما ندارد، نبايد به آن پرداخته شود. اين ديدگاه نتیجه‌ای جز خموري و سرخوردگي نخواهد داشت و هيچ تأثيري در واقعيت‌هاي موجود جامعه امروزي نخواهد گذاشت.

در نقد اين دیدگاه بايد گفت كه آنها از اين موضوع اساسي غفلت كرده‌اند كه ريشة‌ حوادث و مشكلات امروز در گذشته نهفته است و آينده را هم با امروز بايد ساخت. از طرفي توجه به آيندة تاريك يا درخشان، انعكاس و اثري فوري و عميق در زندگي امروز و موضع‌گيري‌هاي ما دارد و پرواضح است كه به خاطر امروز هم كه شده بايد آينده را مورد بررسي و تحقيق قرار داد و این حقیقت كه اگر او بیاید دنيا را مانند خورشيدي روشن خواهد كرد، بدين معنا نيست كه تا آمدن خورشيد باید در تاريكي بنشينيم.

دیدگاه دوم اين‌كه باید به عنوان يك چشم‌انداز و الگوي واقعي از يك جامعه مطلوب به آن حکومت نگريسته شود. كاركرد این دیدگاه سامان‌بخشي به وضع موجود و كسب آمادگي لازم برای درك حكومت جهاني موعود است و نتيجه‌اش تلاش و كوشش و ايجاد شور و شعف و اميد به آينده‌اي زيبا و دست‌يافتني خواهد بود.

براساس اين ديدگاه، نبايد تمام مشخصه‌هاي بيان‌شده درباره حكومت مهدوي را تنها ترسيم‌كننده وضعيت آينده جهان بدانيم و آنها را فقط از باب معجزه و كرامات مخصوص حضرت بپنداريم، بلكه مهم اين است كه غير از بُعد كرامات ‌و امدادهاي غيبي، ساير مشخصه‌هاي بیان‌شده در روايات را در تمام عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي اقتصادي و... در جامعه خود شناسايي و اجرا كنيم تا به يك فرهنگ عمومي تبدیل و به كار گرفته شود و آن فرهنگ الگوپذيري از شاخص‌هاي حكومت مهدوي است.

مقام معظم رهبری در این‌باره می‌فرمایند:

و در حقيقت امام زمان( بايد به صورت يك الگو براي مؤمنين درآيد اگر آن حضرت با كفر مي‌جنگد، براي عدالت زحمت مي‌كشد و مجاهدت مي‌كند ما هم كه مأموم و دنباله‌رو او هستيم بايد براي گسترش عدالت مجاهدت كنيم.

لذا به نظر مي‌رسد نخستین گام در اين راه بزرگ، ‌شناسايي شاخص‌هاي آن حكومت مطلوب و (مدينة المهدي) است كه بايد مورد مداقّه قرار گيرد.

مديريت

مديريت در تعريفی جامع،‌ این‌‌گونه بیان شده است:‌ «فرآيند به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه‌ريزي سازمان‌دهی، هم‌آهنگی، ارتباطات، انگيزش، رهبري و نظارت براي دست‌یابی به اهداف سازماني و براساس نظام ارزشي مورد قبول.»
مدیریت از ديدگاه اسلام عبارت است از: «هنر و علم به كارگيري صحيح افراد و امكانات برای رسیدن به اهداف سازماني به گونه‌ای كه با موازين شرع مغايرت نداشته باشد.»

اگر بخواهيم امروزه معادل و مرادف و همانندي براي رهبري و مديريت در مصطلحات اسلامي بیابیم، بايد بگوییم رهبری ارشاد و رشد يا هدايت و رشد است.‌ لذا قدرت رهبري همان قدرت بر هدايت و ارشاد در اصطلاحات 
اسلامي است.

بر طبق روايات، حضرت زماني زمام امور را در دست مي‌گيرد كه دنيا وارث انبوهي از نابساماني‌هاست، هاله‌اي از ويراني‌ها بر دنيا سايه افكنده، ناامني همه‌جا را فرا گرفته است و در اثر جنگ و نزاع، ميليون‌ها كشته و زخمي و بيمار جسمي و روحي بر جاي مانده است و... . در چنين شرایطی اداره سرزميني به گستردگي دنيا، كاری بس دشوار است كه تنها با مديريت و رهبري يك راهنماي الهي و با در اختيار داشتن كارگزاران و مسئولين دل‌سوز و معتقد به نظام الهي و ولايي امكان‌پذير خواهد بود. با مدیریت هنرمندانه حضرت، اوضاع و احوال متشنج آن دوران سامان يافته و دردها التيام مي‌يابد و با حكومت عدالت‌محور و الهي حضرت و رهبري و مديريتی معصومانه، جهان از ظلم و جور تهی می‌شود و اهداف و راه و روش پيامبر اسلام( و اميرمؤمنان (اجرا خواهد شد.
 

كارمنديابي (كارمندگزيني)

يكي از وظایف مهم مدير، انتخاب و گزينش كارمند و نيروي انساني است. در ادارة حكومتي كه امام مهدي( رهبري آنان را عهده‌دار خواهد شد، كارگزاران و مديران و مسئولان حكومت از بزرگان امت انتخاب خواهند شد. از اين روست كه در بعضي از روايات به تركيب نظام حكومتي حضرت اشاره شده است و در برخي ديگر از روايات، پيامبران و جانشينان آنان و تقواپيشگان و صالحان روزگار ‌و بزرگان اصحاب پيامبر از مصاديق اصلي كارگزاران آن دولت كريمه معرفي شده‌اند. در برخي از روايات، به صفات و ويژگي‌هاي مجريان و ياران حضرت تصريح شده است. برای نمونه در روایتی از حضرت عيسي( به عنوان وزير، جانشين،
 پرده‌دار، فرمانده
 و مسئول دريافت اموال حضرت قائم(
 تعبير 
شده است.

در روايتي از امام صادق(‌ آمده است:

... پنج تن از قوم موسي و هفت نفر از اصحاب كهف و يوشع وصي موسي و مؤمن آل فرعون و سلمان فارسي و ابادجانه انصاري و مالك اشتر زنده خواهند شد.
 و فرمان‌رواي كشورها مي‌شوند.

در روايتی ديگر مي‌خوانيم:‌

چون قائم ظهور كند و داخل كوفه شود، خداوند از قبرستان وادي‌السلام هفتاد هزار صديق را زنده مي‌كند كه همگي از اصحاب و انصار او مي‌شوند.

هم‌چنین در روایت دیگری آمده است:

وقتي قائم اهل‌بيت قيام كند، به محله‌اي از كوفه مي‌رود و دستور حفاري نقطه‌اي را مي‌دهد.‌ دوازده هزار شمشير و كلاه‌خود از آن‌جا خارج مي‌نمايد و به دوازده هزار عجم و موالي (ايرانيان) مي‌پوشاند.

بنا به نقل صحيح مسلم:‌

آنان بهترين دليران روي زمين هستند مرداني كه خدا را آن‌گونه كه بايد شناخته‌اند، آنها پرچم‌داران حضرتند، آنان فقيهان و قاضيان و فرمان‌روايان هستند.

در يك دسته‌بندي به این نتيجه مي‌رسيم كه برخي از روایات درصدد تعيين مصاديق كارگزاران و مجريان حكومت مهدي( هستند و با اسم و مشخصات كامل آنان را معرفي نموده‌اند، ‌كه به بعضي از آنها اشاره شد. برخي ديگر از روايات درصدد بيان اوصاف و مشخصه‌هاي ياران حضرت‌اند از جمله اين‌كه آنان داراي قدرت چهل مرد هستند،
 دل‌هايي چون پاره‌هاي آتش و آهن دارند،
 شجاعند و قدرتمند، جوانند
 و عاشق شهادت،
 سپاهيانی محبوب، فرمان‌بردار و مطيعند،
 سرعت عمل و قاطعيت در كار دارند،
 پارسا و شب‌زنده دارند،
 زاهد و ساده‌زيستند
 و... .

اما مي‌توان گفت يك وصف و ويژگي اساسي كه همة‌ موارد فوق و غير از آنها را دربر می‌گيرد، مصداق وليّ خدا بودن ياران و كارگزاران حضرت است؛ يعني همان‌هايي كه از هيچ چيز ترس به دل راه نمي‌دهند و اندوه‌گين نمي‌شوند. چنان‌كه در آيه 62 سوره يونس مي‌خوانيم:

(أَ لَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّـهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(؛

آگاه باشيد، كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوه‌گین مى‏شوند.
تحقق اين صفت (وليّ خدا شدن) براي كسي امكان‌پذير است كه جز خدا نبيند و به غير از او به كسي نينديشد و اگر كسي به اين مرحله برسد در حقيقت به اوج كمال آدمي رسيده است.

امام صادق(‌ در این‌باره فرموده‌اند:‌

خوشا به حال شيعيان قائم كه در زمان غيبتش منتظر ظهور او و فرمان‌بردارش هستند. آنان اولياي خدايند همان‌ها كه نه ترس آنها را فرا مي‌گيرد و نه اندوه‌گین مي‌شوند.

سازمان‌دهی

يكي از اساسي‌ترين وظایف مدير، سازمان‌دهی است. سازمان در اصطلاح به گروهي متشكل از دو يا چند نفر اطلاق می‌شود كه در محيطي با ساختار منظم و از پيش تعيين شده، براي اهداف گروهي با یک‌دیگر هم‌کاری مي‌كنند.
 ‌وظيفه و كاركرد سازمان‌دهی مديريت،‌ ايجاد طرح يا الگويي است كه در چارچوب آن بتوان مجموعه هدف‌ها و مقاصد را به بهترين وجه تسهيل نمود.

اگرچه در روايات متعددي آمده است كه خداوند حضرت را با ملائكه‌ مسوّمين و مردفين و منزلين و كروبين و جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل ياري مي‌نمايد،
 و در روايتي از امام صادق( وارد شده كه فرشتگان و جنيان هنگام ظهور براي مردم ظاهر مي‌شوند و با آنها گفت‌وگو خواهند كرد،
 اما با این حال بايد ساختار سازماني، اهداف ساختاري و تقسيم كار و ساير عوامل و مباني مؤثر در سازمان‌دهی كه امروزه علم بشر به آن رسيده است را درباره حكومت مهدوي بررسي کنیم.

الف) سازمان‌دهی ياران اوليه

از مجموع رواياتي كه درباره تعداد سپاهيان حضرت وارد شده، استفاده مي‌شود كه اين اعداد (چهار هزار و ده هزار و دوازده هزار و...) ‌هريك نمایان‌گر تعداد نيروهايي هستند كه ممكن است در برهه‌اي از زمان ياري‌گر حضرت يا نيروي مخصوص يا گارد حفاظت باشند، اما به نظر مي‌رسد ياران اوليه همان 313 نفرند.

در روايتي مفضل بن عمر از امام صادق( پرسيد: اي آقاي من از كجا و چطور ظهور مي‌نمايد... امام فرمودند:‌

حضرت به آنان خطاب مي‌نمايد اي جماعت نقبا و اي خاصان و آنان كه خدا شما را پيش از ظهور من براي نصرت من ذخيره كرده است،‌ با صميم دل و اطاعت كامل نزد من آیيد و آنان در يك چشم به هم زدن در بين ركن و مقام حاضر مي‌شوند. ... و شماره‌ آنان 313 نفر به عدد اصحاب رسول خدا در روز بدر خواهد بود.

هم‌چنین در این‌باره آمده است كه:

اصحاب قائم 313 نفر از فرزندان عجم هستند ... و بدون ميعاد و سابقه قرارداد
 در مكه ديده مي‌شوند ... و هريك خود را در ميان سي‌صد نفر مي‌بيند.

ب) ‌سازمان‌دهی بر حسب قلمرو جغرافيايي

از امام باقر(‌ روايت شده است كه فرمودند:

‌چون قائم آل محمد قيام کند به هر اقليمي مردي را مي‌فرستد و به او مي‌فرمايد فرمان و عهد تو در كف دست توست.

هم‌چنین حضرت علي( فرموده‌اند:‌

مهدي فرمان‌روايان را به شهرها مي‌فرستد تا به عدالت بين مردم حكم كنند.

و در روايتي ديگر بيان فرموده‌اند:

مهدي ياران خود را به سرزمين‌هاي گوناگون مي‌فرستد و ياراني را كه در آغاز قيام با او عهد و پيمان بسته‌اند به سوي شهرها روانه مي‌سازد و آنان را به عدل و احسان سفارش مي‌کند. هريك از آنان فرمان‌رواي سرزميني مي‌شوند و پس از آن همة‌ شهرهاي جهان با عدل و احسان آباد مي‌شوند.

ج) تقسيم كار و طبقه‌بندي وظایف بر حسب تخصص و وظيفه (شايسته‌سالاري)

سازمان‌دهی بر حسب وظيفه و تخصص، رايج‌ترين روش طرح‌ريزي در سازمان‌هاست؛ به گونه‌اي كه تمامی فعاليت‌هايي كه به تخصص و اطلاعات احتياج داشته باشد، در يك واحد سازماني زير نظر مستقيم مدير سازمان قرار مي‌گيرد.

امام صادق( مي‌فرمايند:

هنگامي كه قائم آل محمد قيام كند، از پشت كعبه هفده نفر را بيرون مي‌آورد و پنج نفر از قوم موسي هستند كه به حق قضاوت مي‌كنند ... و هفت نفر از اصحاب كهف، يوشع وصي موسي، مؤمن آل فرعون و سلمان فارسي و ابودجانه و مالك اشتر.

در بحار الانوار آمده است:

آنان ياوران مهدي و حاكمان روي زمين خواهند بود.

ابوبصير از امام صادق( پرسيد:

آيا جزء اين گروه (313 نفر) افرد ديگري در پشت كعبه نيستند؟ حضرت فرمود: آري مؤمنان ديگري نيز هستند ولي آنان فقيهان، نخبگان، حاكمان و قاضياني خواهند بود كه پيش‌رو (سينه) و پشت سرشان را حضرت دست مي‌گذارد و مسح مي‌كند و درپي آن هيچ قضاوتي بر آنان دشوار نيست.

تقسيم كار و مديريت بر نيروي انساني با توجه به استعدادها و توانايي‌ها و به كارگيري آنان، از مهم‌ترين اصول مديريتي است كه در حكومت حضرت مهدي( تحقق مي‌يابد و اداره سرزمين‌هاي پهناور اسلامي به كساني واگذار مي‌شود كه بارها از عهده آزمايش‌ها برآمده و شايستگي و لياقت خود را به اثبات رسانده باشند.

د) تفويض اختيار و عدم تمركز

قدرت عبارت است از توانايي اشخاص يا گروه‌ها‌ در اثر نهادن بر عقايد و ارزش‌هاي فكري اشخاص يا گروه‌هاي ديگر، يا وادار كردن و واداشتن آنها به انجام اعمالی خاص، و اختيار عبارت است از حق انجام دادن كار.

در چند دهه اخير موضوع تمركز و عدم تمركز، موضوع بحث بسياري از محققان بوده است. چنان‌كه در اين‌باره گفته‌اند: آن‌چه بايد غيرمتمركز شود، نخست لازم است متمركز شود و تا زماني كه نظم و كنترل فراهم نشود، بحث درباره عدم تمركز بي‌فايده خواهد بود. لذا اولين شرط براي ايجاد تمركز اين است كه ابتدا يك حكومت قوي و متمركز وجود داشته باشد.

در بحث سازمان‌دهی، عدم تمركز سازماني عبارت است از توزيع منظم اختيارات مربوط به وظايف خاص مديريت (برنامه‌ريزي، سازمان‌دهی، رهبري، هم‌آهنگی و...) كه بنابر اراده ‌مقام بالاتر مي‌تواند پس گرفته شود.

درباره تمركز قدرت اوليه حكومت حضرت مهدي( و تفويض اختيارات به كارگزاران و عدم تمركز قدرت ثانويه، روايات متعددي از اهل‌بيت( وارد شده است. از جمله امام رضا( از پدرانش نقل مي‌كند كه پيامبر( فرمود:

‌وقتي مرا به معراج بردند ... عرض كردم:‌ پروردگارا آيا اينان (امامان) پس از من جانشينان من خواهند بود؟ ندا آمد ... به عزت و جلالم سوگند دين و آیین خود را به وسيله آنان به افراد بشر غالب مي‌سازم و كلمه الله را به وسیله آنان برتري مي‌بخشم و به وسیله‌ آخرين آنها،‌ زمين را از وجود سركشان و گنه‌كاران پاك مي‌كنم و فرمان‌روايي شرق و غرب را به او مي‌دهم.

هم‌چنین امام باقر( در تفسير آيه شريفه (الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ( فرموده‌اند:

اين آيه مربوط به آل محمد(‌ و آخرين امامان است. خداوند شرق و غرب زمين را در اختيار نفوذ حضرت مهدي( و يارانش قرار مي‌دهد.

امام صادق( نیز فرموده‌اند:

آن‌گاه كه حضرت قائم( قيام كند، براي هر مرز و بومي از زمين فرمان‌روايي معيّن مي‌كند و به او مي‌فرمايد برنامه‌ كار تو در دل توست و چنان‌چه در هنگام انجام وظيفه مشكلي پيش آمد كه حكم آن را ندانستي، به كف دست خود بنگر و بر طبق آن‌چه در آن مي‌يابي رفتار نما.

برنامه‌ريزي

يكي دیگر از وظايف مهم مديريت، برنامه‌ريزي است كه مانند پلي، زمان حال را به آينده مربوط مي‌كند. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی پلي است ميان جايي كه هستيم و جایی كه مي‌خواهيم به آن برسيم.

برنامه‌ريزي يعني انتخاب مأموريت‌ها و هدف‌ها و اقداماتي براي رسيدن به 
آن، و این امر مستلزم تصميم‌گيري و انتخاب از ميان بديل‌ها براي اقدام آيندة سازمان است. برنامه‌ریزی اساسي‌ترين وظيفه در ميان وظايف مديريت است و حتّي ديگر وظايف مدير (سازمان‌دهی، رهبري، هم‌آهنگی، نظارت و...) در فرآيند آن ميسّر است.

با تحقيق و تدبر در رواياتي كه در اين باب آمده است درمی‌یابیم كه اصل تشكيل و وجود حكومت حضرت مهدي( طبق اراده‌ الهي و با برنامه‌ريزي خاصي محقق خواهد شد، به گونه‌اي كه گويا يك برنامه‌ريزي دقيق و از پيش تعيين شده و هدفمند براي تحقق حكومت جهاني موعود طراحي و در نظر گرفته شده و از سوي معصومين( علايمي براي آن ذكر شده است. افزون بر این، روايات ديگري نيز وجود دارد كه ما را به برنامه‌ريزي خود حضرت در مديريت كامله‌اش رهنمون مي‌شود.

امام صادق( می‌فرمایند:

او (مهدي() گنج‌ها را استخراج مي‌كند و اموال را تقسيم مي‌نمايد و اسلام را حاكم مي‌گرداند.

حضرت امير(‌ فرموده‌اند:

‌مهدي فرمان‌دهان را به شهرها مي‌فرستد تا به عدالت بين مردم حكم كنند.

و نيز صادق اهل‌بیت( فرموده‌اند:

آن‌گاه كه حضرت قائم( قيام كند، براي هر مرز و بومي فرمان‌روايي تعيين مي‌كند و به او مي‌فرمايد:‌ برنامه كار تو در دست توست.

براساس اين روايات، حضرت برنامه‌ دقيقي براي منابع غیرانسانی از جمله گنج‌ها و منابع زیرزمینی دارد. تقسيم اموال به عدالت نيز برنامة ‌خاص خود را مي‌طلبد، چنان‌كه در ذيل روايت سوم به برنامة حضرت براي مجريان به صراحت اشاره شده است.

الف) مديريت بر مبناي هدف

اصطلاح مديريت بر مبناي هدف، نگرشی تازه در مديريت و برنامه‌ريزي 
است که از سوي پيتر دراكر عنوان شد. این اصطلاح فرآيندي است كه 
در آن رؤسا و مرئوسين در تشخيص هدف و هدف‌گذاري‌ها به منظور برنامه‌ريزي با یک‌دیگر هم‌کاری مي‌كنند تا هدف تعيين شده را به بهترين وجه تأمين 
نمايند.

از روايات چنين استفاده مي‌شود كه حضرت مهدي( در تشكيل حكومت و برنامه‌ريزي دقيق خود در حيطه مديريت جهاني، اهداف بلند و بالايي را در نظر دارد و همان اهداف حضرت رسول( و حضرت علي( را دنبال و پي‌گيري خواهد نمود. عبدالله بن عطاء‌ مي‌گويد از امام باقر( پرسيدم: ‌زماني كه مهدي ظهور كند به چه سيره و روشي رفتار می‌نمايد؟‌ حضرت فرمود:

همان‌طور كه پيامبر خدا رفتار كرد؛ منهدم سازد آن‌چه را كه قبل از او بود و اسلام را از سر گيرد.

در یک جمع‌بندی مي‌توان هدف حضرت و يارانش را اقامه قسط و عدل در تمام ابعاد زندگي مادي و معنوي بشر دانست، چنان‌چه در قرآن نيز به آن تصريح شده است.

بنا به فرمايش حضرت علي(، هدف از قيام و تشكيل حكومت احياي معالم و شعاير دين خدا و اصلاح شهرها و امنيت بندگان مظلوم خدا و اقامه حدود خداست.

امام باقر( در این‌باره فرموده است:

خداوند زمين را با حضرت قائم( زنده مي‌گرداند. آن حضرت در زمين به عدالت رفتار مي‌كند و زمين را با گسترش عدالت زنده مي‌نمايد پس از آن‌كه در اثر گسترش ظلم مرده بود.

امام صادق(‌ درباره گستره و عمق عدالت در حكومت و مديريت حضرت مهدي( فرموده‌اند:

به خدا سوگند به طور حتم عدالت مهدي( در دورن خانه‌ها و اتاق‌هايشان نفوذ مي‌كند، هم‌چنان‌كه سرما و گرما در آن وارد مي‌شود.

ب) شناخت و تعيين منابع و پيش‌داشت‌هاي محيطي

منظور از منابع كه در فرآيند تغيير و تحول از آن استفاده مي‌شود، همان نيروي انساني كار، ماشين‌آلات و تجهيزات و سرمايه و منابع طبيعي است که بايد در تعيين هدف‌ها مد نظر قرار گيرد.

از روايات متعدد و متنوعي كه در این‌باره آمده است درمي‌يابيم كه حضرت، ياران خاص خود را مي‌شناسد و آنان را فرا مي‌خواند
 و آنان با نام خود و پدر 
و فاميل و شهر شناخته مي‌شوند
 و دوازده هزار تن از آنان را با تجهيزات جنگي مهيا مي‌گرداند.
 زمين گوهرها و منابع خود را در اختيار حضرت قرار مي‌دهد
 و... .

اینها همه دلالت بر شناخت نيروي انساني و منابع محيطي حضرت مهدي( دارد كه ايشان با به كار گرفتن آنها در جهت حكومت عدالت‌محور خود استفاده خواهد كرد.

ابوبصير از امام صادق( نقل مي‌كند كه حضرت فرموده‌اند:‌

هنگامي‌كه كار به صاحب اصلي ولايت (مهدي() برسد، خداوند هر نقطة‌ فرو رفته‌اي از زمين را براي او مرتفع و هر نقطة مرتفعي را پایین مي‌برد، آن‌چنان كه تمام دنيا نزد او به منزله كف دستش خواهد بود. كدام‌يك از شما اگر در كف دستش مویي باشد آن را نمي‌بيند.

ج) مدت‌زمان برنامه‌ريزي

اجراي پروژه‌ها در مدت‌زمان مشخص شده و بر طبق برنامة از پيش 
تعيين شده، اهميت بسياري دارد. برنامه‌ريزي ممكن است براي يك روز يا 
يك هفته یا يك ماه يا يك سال باشد، يا اين‌كه دوره‌هاي بلندمدت چندساله را شامل شود. در علم مديريت، برنامه‌ريزي را به كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت تقسيم نموده‌اند.

مدت برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، يك سال يا كمتر از آن است و به آن برنامه‌ريزي عملياتي نيز مي‌گويند.
 از بعضي روايات استفاده مي‌شود كه حضرت براي تشكيل حكومت و آغاز انقلاب خود، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت و بلند‌مدت را در دستور كار خود دارد.

امام صادق( مي‌فرمايند:

حضرت مهدي( هنگام ظهور، پيراهن پيامبر را كه در جنگ احد پوشيده بود و عمامه و زره آن حضرت را كه بر قامت او آراسته بود مي‌پوشد و ذوالفقار را در دست مي‌گيرد و شمشيري مي‌كشد و در مدت هشت ماه از كشتة ‌بي‌دينان، پشته‌ها مي‌سازد.

بنابر روايات، نهضت و انقلاب مقدس حضرت مهدي( در مدت چهارده ماه كامل مي‌شود؛ در شش ماه اول امام در اضطراب و نگراني به سر مي‌برد و حوادث را به طور پنهاني توسط ياران خود رهبري مي‌نمايد و در هشت ماه بعدي در مكه ظهور مي‌كند و رهسپار مدينه مي‌شود، سپس راهي عراق و قدس مي‌گردد و با دشمنان خدا نبرد مي‌کند و سرانجام سراسر جهان اسلام را تحت فرمان و اطاعت خود درمي‌آورد.

درباره مدت حكومت حضرت احاديث مختلفي در منابع اسلامي ديده مي‌شود كه از پنج يا هفت سال تا سي‌صد و نه سال ذكر شده و ممكن است این روایات اشاره به مراحل و دوران‌هاي مختلف انقلاب و حكومت آن حضرت باشد (‌آغاز و شكل‌گيري و پياده شدن و استقرار حكومت و دوران تكامل و دوران نهايي). ‌اما مسلّم است كه اين همه مقدمات پرآوازه براي يك دورانی كوتاه نيست، بلكه قطعاً براي مدت طولاني خواهد بود كه ارزش تحمل اين همه زحمت و تلاش و مجاهدت را داشته باشد.

مرحوم مجلسي در ذيل روايات متعددي كه درباره مدت حكومت حضرت آورده است، احتمالاتي را بيان نموده و گفته است برخي بر تمام مدت حكومت دلالت مي‌كند،‌ برخي ديگر به مدت ثبات و استقرار حكومت و نيز بر طبق سال‌ها و روزهايي كه ما با آنها آشنا هستيم و بعضي ديگر بر طبق سال‌ها و روزهاي متعلق به دوران حضرت است كه طولاني مي‌باشد.

هم‌آهنگی و ارتباطات

زماني كه مدير، عمليات تقسيم كار و طبقه‌بندي وظايف را انجام داد بايستي تدابير لازم براي هم‌آهنگ كردن كارها و وظایف تقسيم شده اتخاذ شود. از آن‌جا كه واحدهاي مختلف يك سازمان هر كدام هدف‌ها و وظايف و مسئوليت‌هاي خاصي دارند كه با هم تفاوت اساسي دارند، بايد فعاليت‌هاي هر واحد سازماني با فعاليت‌هاي ساير واحدها هم‌آهنگ شود.
 از طرفي ارتباطات در سازمان از چنان اهميتي برخوردار است كه مي‌توان گفت اولين وظيفه مدير اين است كه سيستم ارتباطات را در سازمان توسعه دهد. اطلاعات لازم شامل واقعيت‌ها، انديشه‌ها و احساسات بايد قبل از تصميم‌گيري لحاظ شوند. در تعریف ارتباطات گفته شده:

ارتباطات فرآيند ارسال اطلاعات از طريق يك شخص به شخص ديگر و درك آن توسط شخص گيرنده است؛ يعني انتقال و سهيم شدن در انديشه‌ها و عقايد و واقعيت‌ها، به گونه‌اي كه گيرنده آنها را دريافت و درك كند.

امام صادق( درباره چگونگي ارتباط در روزگار وليّ‌عصر( مي‌فرمايد:

در روزگار حضرت قائم( ‌مؤمن در مشرق‌زمين برادرش را كه در مغرب‌زمين است مي‌بيند، هم‌چنين مؤمني كه در غرب است برادرش را كه در شرق است مشاهده مي‌كند.

و نيز در روايت ديگري فرموده‌اند:

هنگامي‌كه قائم ما قيام كند خداوند قدرت شنوايي و بينايي شيعيان ما را افزايش مي‌دهد، به گونه‌اي كه از فاصله (چهار فرسخ) حضرت با شيعيانش سخن مي‌گويد و آنان سخنش را مي‌شنوند و حضرت را مي‌بينند در حالي كه حضرت در جايگاه خودش مستقر است.

بنابر روايتي دیگر كه پيش از اين ذكر شد، حضرت براي هر سرزميني فرمان‌روايي تعيين مي‌نمايد و به او مي‌فرمايد كه برنامه ‌كار تو در دست توست و چنان‌چه در هنگام انجام وظيفه مشكلي پيش آمد كه حكم آن را ندانستي به كف دستت بنگر و بر طبق آن‌چه در آن مي‌يابي رفتار نما.
 ممكن است فهم مشكلات با نگاه به كف دست، كنايه از سرعت ارتباط با حكومت مركزي و كسب تكليف براي رفع مشكلات باشد.

انگيزش

براي هر مديري، آگاهي از مسئله انگيزش كاركنان كه در واقع پي‌جويي علت و سبب حركت در رفتارهاي آن سازمان است، بسيار مهم است. انگيزش حالتي است كه افراد را به انجام رفتار و عمل خاصي متمايل مي‌سازد.

انگيزش از ريشه‌ واژه لاتين «موور» ‌به معني حركت كردن مشتق شده است. در تعريف اصطلاحي آن آورده‌اند:‌ «فرآيندي كه به نيروهاي پيچيده ‌و نيازها و شرایط و هرچيز ديگري اطلاق مي‌گردد كه فعاليت فرد را براي تحقق هدف‌ها، آغاز و يا به آن تداوم مي‌بخشد.»
در تعريف انگيزش توجه به سه مؤلفه بسيار مهم است:

جزء اول مربوط به انرژي يا نيرودهي به رفتار است. تمام علايم و نشانه‌هاي محيطي و خاطره‌ها و نيازهاي عاطفي كه افراد را براي رفتار معيني هدايت مي‌نمايد در اين مؤلفه قرار مي‌گيرد. جزء دوم مربوط به هدف است كه رفتار فرد را هدايت نموده و به آن جهت مي‌دهد و جزء سوم به بقا و دوام رفتار توجه دارد و تداوم آن را موجب مي‌شود.

درباره ايجاد انگيزه، روايات بسياري وجود دارد. برای نمونه به بعضي از آنها كه بيشتر به جنبه انگيزش معنوي اشاره دارد مي‌پردازيم.

در ذيل روايت مفضل بن عمر كه در فراخوان ياران حضرت وارد شده است، بعد از اشاره به نقطه آغازين انقلاب حضرت كه كعبه است و مابين ركن و مقام تجمع خواهند داشت، آمده است:

خداوند امر فرمايد نوري از زمين تا آسمان به صورت ستون كشيده شود و به آن نور همه مؤمنين كه در روي زمين هستند روشنايي گيرند و نوري از آن به درون خانه‌هاي آنان بتابد و دل‌هاي آنان را خرم و خرسند نمايد ... .

امام باقر( فرموده‌اند:

زماني كه قائم، قيام كند دستش را بر سر بندگان قرار مي‌دهد پس عقل‌هاي آنان را جمع مي‌كند و دانسته‌هاي آنان را با اين كار كامل مي‌گرداند.

در روایتی دیگر آمده است:

قيام نمي‌شود مگر اين‌كه همه مردم دچار يأس شوند.
 هيج چيز نيست مگر مطيع آنها مي‌باشند حتي درندگان،
 سنگ موسي را كه از آن دوازده چشم جاري مي‌شود و گرسنگان و تشنگان سير و سيراب مي‌شوند.
 و 313 نفر را با اسم و رسم كامل بر اسب سوار مي‌كنند و به مكه مي‌آورند بدون هيچ سابقه قبلي.
 

و ده‌ها روايت ديگر که انگيزه‌ بسيار بالايي را ايجاد مي‌نمايد تا ياران حضرت گوي سبقت را در ميدان خدمت‌گزاري به نظام الهي از یک‌دیگر بربايند و هم‌نشين و هم‌راه با انبيای ‌الهي و اصحاب كهف و صحابه پيامبر باشند و مانند آنان تا سرحد جان از حضرت اطاعت نمايند و اهداف حضرت را پي‌گيري كنند و در عمل و رفتار متمايل و عاشق حضرت و عمل‌کرد او و اهداف عاليه او گردند؛ چراكه با یقینی که در سینه دارند، وجود آنان سراسر شوق شده است. در روایت آمده است که ‌رزمنده امام اگر دشمن را بكشد پاداش بيست شهيد را و اگر به شهادت برسد پاداش بيست و پنج شهيد براي اوست.
 

آنها آن‌قدر از آن منبع فيض سيراب مي‌شوند كه امام صادق( در وصف آنها فرموده است:

ياران مهدي مرداني هستند كه دل‌هاي آنان مانند آهن سخت و محكم است. هرگز شك و شبهه‌اي در ذات خدا در دل آنها راه ندارد. آنان از سنگ سخت‌ترند. اگر به آنها مأموريت داده شود تا كوه‌ها را از جا بركنند اين كار را به سرعت انجام مي‌دهند و اگر مأموريت سركوبي و نابودي شهري به آنان داده شود آن را ويران مي‌نمايند گويي عقاب‌هايي بر اسب‌ها نشسته‌اند.

رهبري

يكي از وظايف اصلي مدير، وظيفه رهبري است كه عامل مؤثر و تعيين‌كننده‌اي در افزايش كارآيي سازمان به شمار مي‌رود. رهبر با تحت تأثير قرار دادن رفتار افراد در سازمان و توجه به نيازهاي روحي و رواني كاركنان، ميل باطني به هم‌کاری را برای تحقق هدف‌هاي اساسي سازمان در آنها ايجاد مي‌كند. لذا در تعريف رهبري آورده‌اند كه رهبري يعني تأثيرگذاري بر افراد در انجام وظايفشان با ميل و علاقه. بعضي رهبري را نفوذ بر زيردستان تعريف كرده‌اند و در تعريف ديگري گفته شده كه رهبري عبارت است از علم و هنر نفوذ در افراد به طوري كه با ميل و خواسته خود برای رسیدن به هدف‌هاي تعيين شده گام بردارند.

در نظريه‌هاي كلاسيك، ويژگي‌هاي ذاتي فرد در توفيق رهبري مؤثر دانسته شده اما اخيراً رهبري موفقيت‌آميز را به رفتار مناسب بر عمل‌کردهاي رهبر وابسته می‌دانند نه به ويژگي‌هاي شخصي او.

درباره شخصيت عظيم‌الشأن حضرت روايات زيادي وارد شده است كه مضامين آنها اين‌گونه است: او ذخيره خداست و آخرين وصيّ خليفه خدا در روي زمين است. تمام اميد و ملجأ بي‌پناهان است و يار و ياور ستم‌ديدگان و دشمن سرسخت ظالمان است و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. این روایات تمام ويژگي‌هاي يك مدير مطلوب را براي ايشان بيان نموده است كه رهبريت معصوم آن را به سر حد كمال خواهد رساند. در واقع سرتاسر عمل‌کردها و رفتارهاي حضرت علاوه بر ويژگي‌هاي ذاتي و الهي،‌ به گونه‌اي است كه ميل و خواهش‌هاي افراد را در جهت رسيدن به هدف‌هاي تعيين شده تحريك نموده و تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.

امام باقر( در این‌باره فرموده‌اند:

هر بيماري كه قائم را درك كند شفا يابد و هر ضعيفي نيرومند ‌شود.

و نيز حضرت ايشان فرموده‌اند:

زماني كه قائم ما قيام كند، دستش را بر سر بندگان قرار مي‌دهد پس عقل‌هاي آنان را جمع مي‌كند و دانسته‌هاي آنان با اين كار كامل مي‌شود.

امام رضا( مي‌فرمايد:

مهدي( داناترين، بردبارترين و پرهيزکارترين مردمان است. او از همه انسان‌ها بخشنده‌تر، شجاع‌تر و عابدتر است.

حضرت مهدي( همانند ديگر امامان معصوم انساني كامل و از هر جهت الگو و اسوه است و وقتي مردم به خصوص كارگزاران ايشان اين صفات عاليه را در او از نزديك مشاهده مي‌نمايند، تحت تأثير روش و سيره و عمل‌کرد او واقع شده و ميل باطني آنان در جهت تحقق اهداف اساسي حكومت حضرت بيش از پيش تحريك و تقويت مي‌شود.

نظارت و كنترل

نظارت را نوعي مقايسه و تطبيق بين آن‌چه هست و آن‌چه بايد باشد تعريف كرده‌اند. نظارت در حقيقت فعاليتي است كه در ضمن آن، عمليات پيش‌بيني شده با عمليات انجام شده مقايسه مي‌شود و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين آن‌چه بايد باشد و آن‌چه هست بر رفع و اصلاح آنها اقدام مي‌شود.

امتحان و ابتلا

امام صادق( در روايتي فرموده‌اند:

هيهات، هيهات فرج واقع نمي‌گردد تا اين‌كه غربال شويد، سپس غربال شويد، سپس غربال شويد تا ناصافي و آلودگي برود و صافي و خالصي ‌باقي بماند.

و در روايت ديگري فرموده‌اند:

‌همانا قوم طالوت به نهر ‌امتحان شدند چنان‌كه در قرآن آمده (مبتليكم بنهر)؛ همانا اصحاب قائم به مثل آن آزموده مي‌شوند.

قاطعيت و سخت‌گيري

امام علي( در این‌باره مي‌فرمايند:

‌او درباره عُمّال و كارگزاران دولت خويش بسيار سخت‌گير است.

و در روايت ديگري چنین آمده است:

حضرت تمامي قضات بدكار را كنار مي‌زند.

وسعت اطلاعات

پيامبر خدا( فرمود:

سوگند به آن‌كه جانم در دست اوست، قيامت برپا نمي‌شود تا اين‌كه كفش يا چوب تعليمي يا عصاي شخصي به او خبر دهد كه خانواده‌اش پس از خارج شدنش از خانه، ‌چه كاري انجام داده است.

امام باقر( در این‌باره مي‌فرمايد:

آن حضرت بدين سبب مهدي نام گرفت كه به امور مخفي هدايت مي‌شود تا جایی كه افرادي را مي‌فرستد تا شخصي را كه مردم او را مجرم و گناه‌كار نمي‌دانند، ‌به قتل برسانند.

ميزان آگاهي حضرت از مردم به اندازه‌اي است كه اگر كسي در خانه‌ خودش سخني بگويد بيم آن دارد كه مبادا ديوارهاي خانه‌اش گزارش و شهادت دهند.

سيره ‌عملي

سيره و روش زندگي حضرت به گونه‌اي است كه رفتار و عمل‌کردش در درون ساختار حكومتي‌اش نظارت‌آور است و كسي به خود اجازه نمي‌دهد كه تخلف کند يا كم‌كاري و اهمال در پيش گيرد، چون مي‌بيند كه رهبر و مدير او كارگزاران خويش را امتحان و آزمايش مي‌كند و با آنان سخت‌گير است و اطلاعات زیادی درباره همه از جمله كارگزاران خود دارد با اين حال خود چون يك فرد عادي زندگي زاهدانه و عابدانه‌اي دارد و از زيردستانش مي‌خواهد كه چنين باشند.

امام علي( در این‌باره مي‌فرمايند:
... او نيز در حق خود متعهد مي‌شود كه از راه آنان برود. جامه‌اي چون جامه ‌آنان بپوشد، مركبي چون مركب آنان سوار شود و آن‌گونه كه مردم مي‌خواهند باشد و براي خود دربان و نگهبان اختيار نكند.

عدالت‌محوري

از مجموع مطالب گذشته مشخص می‌شود كه در سايه مديريت و رهبري حضرت مهدي( سرانجام در يك مدت كوتاه (14 ماه)‌ روزگاري فرا مي‌رسد كه بشريت و جهان و جهانيان در وضعيت آرماني، به سر خواهند برد كه آرزوي دست يافتن به آن، قدمتي به درازاي تاريخ بشر دارد.

بيشترين نمود اين جهان آرماني چنان‌كه از روايات نيز به دست مي‌آيد، عدل و عدالتي است كه سرتاسر عالم را فرا مي‌گيرد و به سرانگشت تدبير و هنر مديريت حضرت است كه زمين مرده از ستم زنده مي‌شود و شعار (يملأ ‌الأرض قسطاً و عدلاً) با جديت تمام اجرا می‌شود و آثار آن در همه‌جا نمايان خواهد شد.

حضرت، حكومت را به گونه‌اي سازمان‌دهی مي‌نمايد كه طبق برنامه‌اي دقيق و از پيش تعيين شده، افرادي كه لیاقت و شايستگي كامل داشته باشند به مسئوليت گمارده مي‌شوند و اين نيروهاي آزموده شده و مخلص، هدف و انگيزه‌اي جز مصالح كشور اسلامي ـ آن هم به گستردگي تمام دنيا ـ و خشنودي و رضايت خداوند و وليّ‌ امر( ‌و اجراي دستورات او به چيز ديگري نمي‌انديشند و در اين راه هيچ ترس و حزني آنها را فرا نمي‌گيرد.

در پرتو رهبري و مديريت معصومانه حضرت است كه همه افرادِ تحت مديريت، از چنان انگيزه‌ بالاي معنوي برخوردار مي‌شوند كه سر از پا نشناخته، عاشقانه هم‌چون پولاد آب‌ديده سخت و محكم كوه‌ها را از جاي برخواهند داشت.
بُعد نظارتي حضرت در اِعمال مديريتش به سر حد كمال مي‌رسد، و هيچ‌كس از آن رنجور و ملول نگشته و آرزوي خدمت‌گذاري در ركاب حضرت را مي‌نمايند و ثمره رعايت اين اصول شناخته شده در مديريت، عدالتي فراگير خواهد بود. ام‌سلمه مي‌گويد: پيامبر( فرمود:

مهدي چنان عدالتي را در جامعه برپا خواهد كرد كه زندگان آرزو مي‌كنند كاش مردگانشان زنده بودند و از آن عدالت بهره‌مند مي‌گرديدند.

در این مدينه فاضله كسي به كسي ستم نمي‌كند و حتي حيوانات به یک‌دیگر تعدّي و تجاوز نمي‌نمايند و گرگ و گوسفند هم‌نشین مي‌گردند. گستره عدالت حضرت به گونه‌اي است كه عدالت به درون اتاق‌هاي مردم وارد مي‌شود چنان‌كه سرما و گرما به آن وارد مي‌شود
 و اموال را یک‌سان بين مردم تقسيم مي‌نمايد
 و... .

اين عدالت تا آن‌جا ساية بلند و پرخير و بركتش را بر جهان و جهانيان مي‌اندازد كه بنا به فرمايش امام صادق(: حضرت مهدي دستور مي‌دهد كه اولويت در طواف براي كساني است كه حج واجب به عهده دارند رعايت شود و نخستين جلوه‌گاه عدالت مهدي موعود است.

شكوفايي علم و معرفت و گسترش فرهنگ اسلامي

حكومتي كه در رأس آن مدير و رهبري هم‌چون مهدي( قرار دارد كه درهاي دانش بر روي او گشوده است، آن هم نه به آن اندازه كه بر پيامبران و اوليا ‌گشوده بود بلكه بيش از سيزده برابر آن‌چه آنان از دانش بهره داشته‌اند، قهراً از نظر علمي پیش‌رفتي شگفت‌انگيز خواهد داشت.

سطح درك دانش و علم براي مردم آن دوران به گونه‌اي است كه حتي زنان جوان كه سن و سالي از آنها نگذشته است آن‌چنان به كتاب خدا و مباني مذهب آشنا مي‌شوند كه به آساني حكم خدا را از قرآن كريم استخراج مي‌نمايند.

مردم آن روزگار به واسطه ‌درجه تقوا و پرهيزکاري كه دارند از جام حكمت الهي و معرفت ديني سيراب مي‌شوند، چنان‌كه حضرت علي( فرموده‌اند:

گروهي در آن فتنه‌ها صيقل مي‌شوند... ديده‌هاي آنان به نور قرآن جلا داده مي‌شود و تفسير در گوش‌هايشان جا مي‌گيرد و در شب جام حكمت را به آنها بنوشانند چنان‌كه در بامداد هم نوشيده‌اند.

از جهت صنعت و تكنولوژي نيز پیش‌رفت فوق‌العاده‌اي اتفاق خواهد افتاد، چنان‌كه روايات در این‌باره دگرگوني و تحوّل شگرفي را پیش‌بینی نموده‌اند.

امام صادق( مي‌فرمايد:

علم و دانش 27 حرف است و همه آن‌چه پيامبران آورده‌اند تنها دو حرف آن است و مردم تاكنون جز ‌با آن دو حرف آشنا نيستند، هنگامي‌كه قائم ما قيام كند، 25 حرف ديگر را بيرون مي‌آورد و آن را بين مردم نشر و گسترش مي‌دهد.

در حكومت امام مهدي( مردم به گونه‌اي بي‌سابقه به اسلام روي مي‌آورند. در همه‌جا آواي اسلام طنين‌انداز است و آثار مذهب متجلي است. به تعبير روايات، اسلام در هر خانه و كوخ و چادري رخنه مي‌كند چنان‌كه سرما و گرما در آن نفوذ مي‌نمايد. استقبال به حدي است كه در يك مسجد دوازده نماز جماعت خوانده مي‌شود و مساجدي ساخته خواهد شد كه پانصد در خواهند داشت.
امير مؤمنان( درباره گسترش آموزش قرآن و معارف اسلامي مي‌فرمايند:

گويا شيعيانم را مي‌بينم كه در مسجد كوفه گرد هم آمده‌اند و با برپايي چادرهايي مردم را به همان ترتيبي كه قرآن فرود آمده بود آموزش مي‌دهند.

امام باقر( ‌مي‌فرمايند:

در روزگار حضرت مهدي( به اندازه‌اي به شما حكمت و فهم داده خواهد شد كه يك زن در خانه‌اش بر طبق كتاب خدا و سنت و پيامبر قضاوت مي‌كند.

برقراري امنيت

يكي از بنيادي‌ترين كارهاي حضرت برقراري امنيت در جامعه است. با مديريتي كارآمد كه از سوي حضرت اعمال مي‌شود، ‌در مدت كوتاهي در همة زمينه‌ها امنيت به جامعه باز مي‌گردد؛ امنيتي كه بشر در هيچ دوراني به خود نديده است. برخی از جنبه‌هاي امنیت بر طبق روايات عبارت‌اند از:

الف) امنيت عمومي

رسول خدا( فرموده‌اند:‌

زمين را از عدالت پر مي‌كند تا جايي كه مردم به فطرت خويش باز گردند، نه خوني به ناحق ريخته شود و نه خوابيده‌اي را بيدار كنند.

حضرت علي( در این‌باره فرموه‌اند:

هرگاه قائم قيام كند، آسمان باران‌هاي خود را مي‌بارد و درندگان و چهارپايان از درِ آشتي وارد مي‌شوند و به انسان‌ها كاري ندارند تا جایی كه زني از عراق به شام مي‌رود بدون اين‌كه درنده‌اي او را نگران سازد يا از درنده‌اي بترسد.

در روايت ديگري آمده است:

... گوسفند در كنار گرگ به چريدن مشغول است و كودكان با عقرب بازي مي‌كنند بدون اين‌كه آسيبي به آنان برسد.

از اين روايات روشن مي‌شود كه امنيت جاني و مالي در آن روزگار به نهايت خود مي‌رسد، تا جایی كه چوپان گله خود را به بيابان مي‌فرستد و از دست‌برد انسان‌ها و تجاوز درندگان آسوده‌خاطر است. اين امنيت آن‌قدر فراگير مي‌شود كه اگر كسي به خواب رود، اطمينان دارد كه او را بيدار نمي‌كنند و مزاحم او نمي‌شوند.

ب) امنيت راه‌ها

از پيامبر خدا( در این‌باره روايت شده است كه:

حكومت مهدي به گونه‌اي است كه دو زن شبانه حركت كرده و به مسافرت مي‌روند و از بي‌عدالتي و ستم هراسي ندارند.

امام باقر( مي‌فرمايند:

به خدا سوگند ياران مهدي آن‌قدر مي‌جنگند تا خدا به يگانگي پرستيده شود و به او شرك نورزند و تا آن‌جا كه پيرزني سال‌خورده و ناتوان از اين سوي جهان به آن سوي رهسپار گردد و كسي متعرض او نشود.

ج) امنيت قضايي

از آن‌جا كه اجراي حدود الهي از واجبات مهم به شمار مي‌رود، جديّت و مصمّم بودن حضرت و كارگزاران او براي اجراي قوانين و حدود كتاب خدا به نهايت خود خواهد رسيد، به گونه‌اي كه از هرگونه هواهاي نفساني و خواهش‌هاي شيطاني نيز به دور خواهند بود. در روايات به خصوصيات قاضيان و مصاديق آنان اشاره بلكه تصريح شده است. امام صادق( در پاسخ به ابوبصير كه پرسيد: آيا به غير از اين 313 نفر افراد ديگري در پشت كعبه نيستند؟ فرمود:

آري مؤمنان ديگري هستند ولي اين گروه، فقها و نخبگان و قاضيان خواهند بود كه حضرت سينه و پشت سرشان را مسح خواهد كرد و پس از آن ديگر قضاوتي بر آنان دشوار نخواهد بود.

در روايتی ديگر از حضرت چنین نقل شده است:

هنگامي كه قائم آل محمد( قيام كند از پشت كعبه هفده نفر را بيرون مي‌آورد كه پنج نفر از قوم موسي هستند كه به حق قضاوت مي‌كند 
و... .

در آن زمان امنيت قضايي به حدي است كه امام باقر( مي‌فرمايد:

پس از ظهور مهدي هيچ حقي از كسي برعهده ديگري نمي‌ماند مگر آن‌كه حضرت آن را باز ستاند و به صاحب حق مي‌دهد.

شكوفايي اقتصاد و رفاه اجتماعي

در قرآن كريم آمده است:

‌اگر مردم شهر و دياري ايمان آورند و تقوا پيشه سازند، ما درهاي بركات زمين و آسمان را بر آنان مي‌گشایيم.

مردم در حكومت حضرت مهدي( به اطاعت خداوند گردن مي‌نهند و اطاعت از وليّ خدا را سرلوحه كار خود قرار مي‌دهند و تمامي احكام و حدود و ثغور الهي به اجرا درمي‌آيد و مردم به تقوا و نيكي روي مي‌آورند. از این رو، دليلي وجود ندارد كه زمين و آسمان بركاتش را از بندگان خدا دريغ نمايد. در آن زمان نعمت و بركت از همه سو به موجودات سرازير مي‌شود؛ باران‌هاي به موقع شروع به باريدن مي‌نمايد، زمين‌ها حاصل‌خيز مي‌شوند، ‌كشاورزي شكوفا مي‌گردد و حتي بيابان‌هايي مانند مكه و مدينه كه هرگز سبزي و خرمي را به خود نديده‌اند، به نخلستان تبديل مي‌گردد، دام‌داري پررونق مي‌شود،‌ فقر و تنگ‌دستي رخت بر مي‌بندد و آباداني همه‌جا را فرا مي‌گيرد، و بازرگاني و تجارت رواج مي‌يابد و پررونق‌ترين دوران خود را تجربه مي‌كند.

درباره رفاه اجتماعي و شكوفايي اقتصادي روايات بسياري وارد شده است كه به ذكر چند نمونه از آن بسنده مي‌كنم:

الف) تقسيم اموال و بخشش‌هاي فراوان

پيامبر خدا( مي‌فرمايد:

در آخر زمان خليفه‌اي ظهور مي‌كند كه مال را بدون شمارش مي‌بخشد.

و در روايتي ديگر فرموده‌اند:

در روزگار نااميدي و پيدايش فتنه‌ها شخصي به نام مهدي( ظهور مي‌كند ... كه هيچ بده‌كاري نمي‌ماند مگر آن‌كه حضرت بدهي او را مي‌پردازد.

ب) عمران و آباداني

امام علي( مي‌فرمايند:
مهدي ياران خود را به سرزمين‌هاي گوناگون گسيل مي‌دارد ... و آنان را به عدل و احسان سفارش مي‌نمايد. هريك از آنها فرمان‌رواي سرزميني مي‌گردند. پس از آن، همة شهرهاي جهان با عدل و احسان آباد مي‌گردد.

امام باقر( در این‌باره فرموده‌اند:
‌در دوران حكومت مهدي( در روي زمين هيچ ويرانه‌اي نمي‌ماند مگر آن‌كه آباد مي‌گردد.

ج) فراواني باران و محصولات كشاورزي

رسول خدا( در اين‌باره مي‌فرمايند:

... رودخانه‌ها پر از آب مي‌شود و چشمه‌سارها به جوشش آمده لب‌ريز مي‌گردند و زمين چند برابر محصول خواهد داد.

حضرت علي( فرموده‌اند:

حضرت مهدي شرق و غرب زمين را تسخير مي‌كند... بدي‌ها و ناراحتي‌ها را برطرف مي‌نمايد و خير و نيكي جاي‌گزين آن مي‌شود به طوري كه كشاورز از هر سه كيلو گندم يا جو سي‌صد كيلو محصول به دست مي‌آورد. چنان‌كه خداوند فرموده: «از هر سنبل صد دانه به عمل مي‌آيد و خداوند براي هركسي كه اراده نمايد زيادتر مي‌كند.»

پي‌نوشت‌ها
جغرافیای سیاسی جهان پس از ظهور
(وضعیت مرزها، ملیت‌ها و...)
دکتر سیداسماعیل حسینی اجداد(
چکیده

بنابر آیات، روایات و کتب مقدس آسمانی، جهان روزی را در پیش دارد که در آن همه کشورهای کوچک و بزرگ با برداشتن مرزهای جغرافیایی به یک کشور تبدیل می‌شود. حکومت واحد جهانی بر پایه عدالت و آزادی تشکیل می‌گردد كه با يك رهبر، دین و قانون اساسی در همه جهان حکومت می‌کند. قرآن با صراحت درباره جهانی‌شدن اسلام و غلبه این دین بر ديگر ادیان خبر می‌دهد: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى‏ وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(؛

بنابر گفتار معصومان( در ذیل این آیه هنوز تأویل آن محقق نشده و روزی خواهد رسید که دین حق ـ اسلام ـ به‌رغم خواسته مشرکان بر همه دنیا سیطره یابد و بندگان صالح خدا، وارثان زمین باشند؛ زيرا براساس وعده الهی، عاقبت از آنِ پرهیزکاران است.

علاوه بر قرآن، روایات فراوانی بر غلبه کامل دین اسلام بر تمام ادیان جهان دلالت دارد. رسول اکرم( فرمودند که در آن روز آیین مقدس اسلام زمین را فرا می‌گیرد، حکومت از دست کفار گرفته می‌شود، حکومتی جز حکومت اسلامی باقی نمي‌ماند و تا هرکجا که تاریکی شب نفوذ کند، این آیین مقدس نفوذ خواهد کرد. امام سجاد( نیز فرمودند که خداوند به هنگام قیام قائم، اسلام را بر همه ادیان پیروز می‌گرداند.

حضرت قائم در آخرالزمان ریشه همه تضادها، برخورد‌ها و اختلافات را که از کفر، شرک و نفاق برمی‌خیزد، از بیخ و بن برمی‌کند، تمامی اختلافات دینی، قومی، نژادی، ملی و جغرافیایی را از میان می‌برد تا جایی که همه مردم با پرستش خداي يگانه در برابر او خاضع می‌شوند و در سایه یک حکومت، رهبر و قانون اساسی عادلانه زندگی می‌کنند.

مرزهای جغرافیایی و قراردادی در جهان باقی نمی‌ماند و هرکس از شرق تا غرب جهان در آن روزگار مسافرت کند به گذرنامه و روادید نیازی نمی‌یابد. بلکه بدون مجوز رسمی با عالی‌ترین وسایل نقلیه آن روز حرکت می‌نماید و بی‌هیچ نگرانی به مقصد می‌رسد؛ زیرا همه جهان در آن روزگار به یک امت واحد مبدّل می‌شود و تنها یک حکومت عادل و آزاد بر آن حاکمیت دارد و آن حکومت عدل بقیة‌الله است و تنها پرچم اسلام بر فراز گیتی به اهتزاز درمی‌آید و قانون اساسی برآمده از قرآن کریم بر دنیا حکم می‌راند.
حکومت عدل جهانی علاوه بر داشتن مرز کشورها و جوامع، مرزهای مالکیت را نیز کم‌فروغ می‌شود؛ زیرا مردم بی‌نیاز و نسبت به مال دنیا بی‌رغبت می‌گردند. دیگر نیازی به حساب و کتاب دقیق نیست و حتی لازم نیست که دقیقاً مرزهای مالکیت خود را تعیین کنند. بنابراین اگر کسی به چیزی نیاز داشته باشد، آن را از جیب دیگری برمی‌دارد بدون این‌که اعتراضی از جانب او رخ دهد.
واژگان کلیدی
دین، غلبه، عدالت، مرز، حکومت.
مقدمه

با توجه به گرایش‌ها و اعتقادات مختلف مردم در دنیا از گذشته تاکنون شهرها و کشورهای بزرگ و کوچک با انگیزه‌های متنوع سیاسی و مذهبی شکل می‌گیرد و هرکدام با مشخصات و ویژگی خاصی در دنیا شناخته می‌شود. در این میان وقتی از جغرافیای سیاسی جهان پس از ظهور حضرت مهدی( سخن به میان می‌آید، بی‌گمان این فرضیه به ذهن می‌رسد که یگانگی و اتحاد مردم از جهت دینی و اعتقادی، رفع اختلافات در میان آنان و گسترش فرهنگ عبودیت و زوال شرک در بینشان باعث خواهد شد که مرزبندی‌های سیاسی کنونی جهان از بین برود و تنها، قدرت اسلام با ولایت حضرت مهدی( بر جهان سیطره یابد. 

از سوی دیگر با فراگیر شدن اسلام ناب محمدی( و به قدرت رسیدن صالحان و پرهیزکاران، بشر به سوی تکامل خود سوق داده می‌شود و شرک از زوایای جامعه آن روزگار زوال می‌یابد. 

این مقاله موضوعات متنوعی از قبیل وضعیت مرزبندی‌ها در دوره آخرالزمان، جهانی‌شدن دین اسلام، اقلیت‌های مذهبی و نحوه رفتار حضرت مهدی( با ديگر ادیان را دربر می‌گیرد. در پایان هم از برترین قدرت سیاسی آن روزگار بر طبق روایات سخن به میان می‌آید.
وضعیت مرزها

جهان بنابر مطالعه روایات و احادیث معصومان( روزی را در پیش دارد که آن هنگام همه کشورهای کوچک و بزرگ به یک کشور تبدیل می‌شود و دارای یک پایتخت واحد می‌گردد. مرزهای جغرافیایی شهرها و کشورها برداشته می‌شود و حکومت واحد جهانی بر پایه آزادی و عدالت تشکیل می‌گردد و اين يگانه قانون و رهبر در پرتو دین اسلام بر تمام جها‌ن حکم مي‌راند.

عدالت در همه مناطق زمین فراگیر می‌شود و ظلم و ستم از میان مردم رخت برمی‌بندد و راه‌ها امن می‌گردد.
 زمین برکات خود را بر اهلش فزونی می‌دارد و در آن روز ایمان مردم به ولایت محقق می‌شود. آن هنگام وعده نزول برکات الهی فرا می‌رسد:

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى‏ آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ(؛

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‏گشوديم.
اصولاً سیاست‌مداران برای کنترل کشورها و مناطق تحت سلطه خود و برای دست‌یابی به مقاصد مادی، کشورها را مرزبندی مي‌كنند و قوانینی را برای کنترل بر این مناطق وضع می‌کنند که ویژگی اصلی و بارز این قوانین زورگویی و چپاول‌گری مردم ضعیف است. اما در پایان شکوه‌مند تاریخ که دین اسلام فراگیر و عالم‌گیر می‌گردد نیازی به این مرزهای جغرافیایی کنونی نیست؛ زيرا تنها حکومت عدل جهانی به رهبری حضرت مهدی( تشکیل می‌گردد و دین اسلام به‌رغم خواسته مشرکان، همه کره زمین را فرا خواهد گرفت: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى‏ وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(. به همین سبب در احادیث معصومان دربارۀ این آیه به صراحت ذکر می‌شود که هنوز تأویل آن محقق نشده است و تحقق واقعی آن در زمان یک‌پارچگی دنیا در دوره حضرت حجت( رخ می‌دهد.

فلسفه وجودی اسلام این است که همه ملّت‌ها و امّت‌ها را متحد سازد و آنها را به یک امت واحد تبدیل کند. اساس همه تضادها، برخوردها و اختلافات را که از کفر، شرک و ستم مایه می‌گیرد از ریشه بسوزاند و همه اختلافات قومی، نژادی، ملی، جغرافیایی و حتی اختلافات دینی را از بین ببرد تا جایی که همه مردم در برابر خدای تعالی سر فرود آورند و تنها او را پرستش نمایند و در سایه آن امت واحد، عادلانه زندگی کنند.

آیین‌های آسمانی که در اعصار مختلف بر پیامبران برای هدایت بشر نازل می‌شود همانند باران پاک، زلال و شفاف است و بر زمین و زمینیان فرود می‌آید و از هرگونه رجس و آلودگی به دور است و در هرجا که فرود آید، پیام یگانگی معبود و آزادی را برای انسان به ارمغان می‌آورد.

این آیین‌های الهی که در آغاز به صفا و پاکی باران، روشنایی آفتاب و زیبایی بهار است، با تماس به افکار منحط جاهلان و دست‌های آلوده مغرضان کینه‌توز و آمیخته‌شدن با عادات، رسوم، شهوت‌ها و هواهای نفسانی گاهی چنان تحریف و تفسیر به رأی می‌شود که جاذبه خود را به کلی از دست می‌دهد. از این رو، اسلام با وجود پویایی و تحرک که زمانی عقب افتاده‌ترین ملّت‌ها را به پیشروترین ملل تبدیل کرده نیز از این انحطاط به دور نمی‌ماند. بنابر اخبار و روایات در روزگار مهدی( توجیهات، تأویلات و تحریفات، بسیاری از باورهای ناب اسلامی را تهدید می‌کند و ساخته‌های ذهنی مدعیان دین، باورهای دینی خوانده می‌شود. به همین سبب در بسیاری از روایات اسلامی از تجدید دین و آمدن آیین جدید امام مهدی( سخن به میان آمده است.

حضرت علی( در اين‌باره می‌فرمایند:

وی هواپرستی را به خداپرستی بازمی‌گرداند، پس از آن‌که مردم خداپرستی را به هواپرستی بازگردانده‌اند و رأی‌ها را به قرآن برمی‌گرداند پس از آن‌که مردم در قرآن تفسیر به رأی کرده‌اند.

توحید در حکومت، سیاست، دین، قانون و در همه زمینه‌ها که شالوده اساسی حکومتي درخشان است، پدیدار می‌شود و نفوس مردم تکامل می‌یابد که در این حالت پایه آغازین حکومت عدل جهانی برقرار می‌شود. «و بر زبان همه مردم آن روزگار ذکر لا اِله اِلا الله جاری می‌گردد».

دیگر مرزی در جهان باقی نمی‌ماند؛ چون حکومت واحد جهانی براساس عدالت و آزادی استوار مي‌گردد. اگر کسی از شرق جهان تا غرب آن روزگار مسافرت کند، به گذرنامه، روادید و ارز بي‌نیاز مي‌شود، بلکه بدون مراجعه به مقام‌های سیاسی با عالی‌ترین وسایل نقلیه آن روز حرکت می‌کند و بدون هیچ نگرانی به مقصد خود می‌رسد؛ زيرا تنها حکومتي واحد بر جهان حکم مي‌راند و پرچم آن فراز گیتی را مي‌آرايد كه اساس قانون آن جامعه، قرآن خواهد بود. حکومت عدل جهانی نه تنها مرز کشورها و جوامع، بلکه مرزهای مالکیت را نیز کم‌رنگ می‌گرداند؛ زیرا همه بی‌نیاز می‌شوند و به مال دنیا نيز بی‌رغبت می‌گردند. دیگر نیازی به حساب و کتاب دقیق ندارند؛ زيرا در صورت نیاز می‌توانند خواسته خود را از جیب دیگری تأمین کنند بدون این‌که از برادر ایمانی خود اعتراضی بشنوند.

دوران برابری و برادری در این هنگام فرامی‌رسد و مرزهای کشورها و مالکیت‌ها رنگ واقعی خود را از دست می‌دهد و این موانع از مسیر اجرای عدالت برداشته می‌شود.

با از بین بردن مرزها و حدود جغرافیایی، حکومت جهانی حضرت مهدی( تکامل می‌یابد و موانعی که به دست خود بشر، ساخته شده به زوال می‌گراید و او به منتهای آرزو و خواسته‌اش که آزادی در عمل، تحرک زندگی و عبادت حق می‌باشد، می‌رسد. زمین است که مهد و وطن هر انسانی در عصر حضرت مهدی( می‌شود و آدمیان خدای را عبادت می‌کنند و از شرک تهی می‌گردند.

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند، و هركس پس از آن به كفر گرايد، آنانند كه نافرمانند.

جهانی‌شدن اسلام

بنابر آیات و روایات، اسلام سرانجام بر همه ادیان دیگر غلبه می‌نماید و دینی جز آن بر روی زمین باقی نمی‌ماند. 

از آغاز صدر اسلام و با شروع نزول تدریجی قرآن، این معنا از مفاهیم قرآنی به طور آشکار و پنهان برداشت می‌شد:
(أَفَغَيْرَ دِينِ اللّـهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً(؛

آيا جز دين خدا را مى‏جويند؟ با آن‌كه هركه در آسمان‌ها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است.

بنابراین همه در آسمان و زمین یا از روی اطاعت و میل قلبی و یا از روی اجبار دین اسلام را می‌پذیرند.
تحقق واقعی منظور و مفهوم این آیه را در زمان امام دوازدهم تأویل می‌نمایند و می‌فرمایند که حضرت قائم( در آن زمان اسلام را بر یهودیان، مسیحیان، صائبی‌ها، زندیق‌‌ها و کفّار در شرق و غرب زمین عرضه می‌دارند و هرکس که اسلام را نپذیرد، کشته می‌شود. بدین‌سان در شرق و غرب جهان کسی باقی نمی‌ماند جز این‌که دین اسلام را می‌پذیرد و خدای را به یگانگی پرستش می‌نماید.

در آن روزگار راهی برای کافران و مشرکان باقی نمی‌ماند که به فساد خود ادامه دهند و پناهگاه و مأمنی ندارند که پنهان بمانند. حتی زیر صخره‌ها نیز برای آنان امن نخواهد بود؛ چراکه صخره‌ها نیز وجود آنان را به مؤمنان فریاد می‌زنند و خواهان نابودی آنان هستند.

فتنه‌گران در طول تاریخ مانع گسترش اسلام و سدّ راه این دین الهی گردیدند، اما به استناد قرآن سرانجام این فتنه‌گری زوال می‌یابد، شرک از بین می‌رود و بانگ توحید بر فراز گیتی به صدا درمی‌آید. دین الهی به تمام و کمال در زمین استوار می‌گردد:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّـهِ(؛

با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه‏اى نباشد، و دين، مخصوص خدا شود.
از این‌رو، امام باقر( در ذیل این آیه می‌فرمایند که تأویل این آیه هنوز فرا نرسیده است. پیامبر اسلام( بنا به مصالح خود و یارانش به سایر ادیان رخصت بقا دادند، اما هنگامی که تأویل این آیه فرا رسد، از آنان دینی جز اسلام پذیرفته نخواهد شد وگرنه کشته می‌شوند.

امام صادق( نیز در همین زمینه می‌فرمایند:

در هنگام تأویل این آیه، دین اسلام، هر منطقه‌ای را که تاریکی شب در آن نفوذ کند، فرا می‌گیرد. به گونه‌ای که بر پشت زمین هیچ مشرکی باقی نمی‌ماند.

امام باقر( درباره پیروزی نهایی اسلام بر ديگر ادیان در ذیل آیه (الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمـَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمـُنكَرِ وَلِلَّـهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(،
 می‌فرمایند که تحقق این آیه در زمان حضرت مهدی( و یاران او رخ خواهد داد که خداوند او را مالک شرق و غرب جهان می‌نماید و آیین اسلام را پیروز می‌گرداند و بدعت‌ها و باطل‌ها را به دست او و یارانش نابود می‌سازد، هم‌چنان که سفیهان حق را لگدمال کرده باشند.

نابودی کفار

پیروزی اسلام و رواج کامل دین بر همه کره خاکی قدرتي کافی مي‌طلبد كه حضرت مهدی( با تکیه بر قدرت لایزال الهی، این توان را داراست؛ زيرا او یگانه امامی به شمار مي‌آيد که از قدرت امامت خود استفاده می‌كند به طوری که کشتارهای خونینی درپی جنگ ایشان( با کفار رخ می‌دهد. از این‌رو، امام باقر( می‌فرمایند:

اگر مردم می‌دانستند حضرت قائم( هنگام قیامش چه کشتارهایی به راه می‌اندازد، مطمئناً دوست نداشتند او را ببینند. مردم آخرالزمان با مشاهده کشتارهای زیاد آن دوره، ترحّم و عطوفت فراوان پیامبر( را ـ به زعم خود ـ به آن حضرت متذکر می‌شوند.

جنگ‌های سخت و درگیری‌های خونین به گونه‌ای است که گویی دینی جدید بر عرصه عالم رواج می‌یابد؛ زيرا حضرت بسیار بر مردم سخت می‌گیرد و از شمشیر امامت و قدرت آن استفاده می‌کند و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامت‌کننده‌ای باکی ندارد.

آری پیامبر اسلام( در میان عرب جاهلیّت به نرمی رفتار می‌نمود و مردم نیز با این رفتار حضرت خوکرده بودند، اما حضرت مهدی( با قتل و کشتار میان آنان رفتار می‌نماید و توبه کسی را نمی‌پذیرد و این رفتار حضرت یک فرمان الهی است.

اقلیّت‌های مذهبی

بعضی از راويان معتقدند که حضرت مهدی( در آخرالزمان حقوق همه ادیان آسمانی قبل از اسلام را به طور کامل مراعات خواهد کرد. بنابر این روایات، اهل کتاب و کسانی که در دین اسلام شبهه دارند، خواهند توانست با انعقاد پیمان ذمّه وکسب تابعیت در قلمرو حکومت اسلامی آزادانه زندگی کنند و از حقوق انسانی خود بهره‌مند گردند.

امام صادق( در پرسش ابوبصیر که حضرت مهدی( با اهل ذمّه چه کار خواهد کرد، فرمودند:

مانند پیامبر( با آنان پیمان می‌بندد و آنان هم با کمال خضوع با دست خودشان «جزیه» می‌پردازند. البته امام در پایان حدیث تأکید می‌کند که آنان در آن زمان قادر به فتنه‌انگیزی نیستند؛ زيرا خونشان در این حالت مباح خواهد بود همان‌طوری که هم‌اکنون خونشان برای ما مباح است.

بعضی از روایات در وجه تسمیه امام دوازدهم آورده‌اند که ایشان را مهدی( می‌نامند؛ زیرا مردم را به امور مخفی هدایت می‌کند. ايشان( تورات و سایر کتاب‌های آسمانی را از غاری که در انطاکیه واقع شده، استخراج می‌نماید و میان اهل تورات با تورات، ميان اهل انجیل با انجیل، ميان اهل زبور با زبور و ميان اهل قرآن با قرآن قضاوت خواهد کرد.

شاید بتوان گفت که قضاوت آن حضرت در میان یهود و نصارا، با تکیه بر تورات و انجیل برای اتمام حجت و به عنوان ایجاد زمینه برای هدایت آنهاست، وگرنه با تمسّک جستن به قرآن کریم هیچ نیازی به کتاب‌های نسخ شده ادیان گذشته نیست و یا شاید استناد حضرت به کتب آنان به این دلیل باشد که تنها نسخه تحریف نشده آنها را بیرون خواهند آورد. در این صورت همان کتاب مقدس آسمانی و کلام خدا است که قابل استناد می‌باشد.

امیرالمؤمنین( در نهج البلاغه نيز به همين شيوه اشاره و تأکید می‌فرماید که اگر برای من مسند قضاوت فراهم گردد، در میان اهل قرآن با قرآن داوری می‌کنم تا با نور قرآن به سوی خدا برگردند و در میان اهل تورات با تورات داوری می‌کنم تا با نور تورات به سوی خدا هدایت شوند و در میان اهل انجیل با انجیل داوری می‌کنم تا با نور انجیل به سوی حق راه یابند و درمیان اهل زبور با زبور داوری می‌کنم تا بدان طریق به سوی راه خدا هدایت گردند.

گفتني است که داوری ائمه معصوم( در میان ديگر ادیان، مطابق دین آنان هرگز به معنای رسمیت بخشیدن به یهود و مسیحیت پس از آمدن اسلام نيست، بلکه دین ـ کامل ـ در نزد خداوند همان اسلام است.
 هرکس آیینی جز اسلام را بپذیرد قطعاً از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت در زمره زیان‌کاران خواهد بود.
 حضرت مهدی( برای اتمام حجّت و رفع عذر با بیرون آوردن کتاب‌های آسمانی با آنان مباحثه و مجادله می‌نماید و بدین‌سان نویدها و بشارت‌های موجود در کتاب‌های هر آیینی را که از آمدن آن مصلح جهانی خبر داده‌اند به آنها گوشزد می‌کند. ايشان حجّت را بر آنان تمام می‌گرداند و هرکس که ایمان بیاورد، از او می‌گذرند و هر کس پس از شناخت حق و اثبات حقیقت بر کفر و الحاد خود اصرار ورزد، کشته می‌شود و این معنا به اهل کتاب منحصر نیست، بلکه از فرقه‌های به ظاهر مسلمان نیز که خود را اهل قرآن می‌دانند، در صورتی که در برابر حق تسلیم نشوند، طعمه شمشیر می‌گردند. 

نکته دیگر در همین‌باره این است که بنابر مدت مبارزات نظامی امام و ابعاد وسیع آن در خاورمیانه و صلح ابتدایی با بعضی مناطق، به نظر می‌رسد که تا مدّت‌ها افراد به آیین خویش عمل می‌کنند، ولی به دلیل سیطره امام بر جهان، به کمال رسیدن درک و باور دینی انسان و هم‌چنین آشنایی با عدل امام(، زمینه پذیرش دین اسلام برای همه ایجاد می‌شود. دین اسلام برای آنان باارزش جلوه می‌کند و به تدریج به اسلام گرایش می‌یابند.

ردّ نظریه پرداخت جزیه ادیان در آخرالزمان

در برابر روایات مختلفی که به پرداخت جزیه ادیان دیگر در دوره حضرت قائم( معتقدند، روایات دیگری وجود دارد که این مسئله را انکار می‌کنند و برای آن وجهی برنمي‌شمرند. آنان بر این باورند که به هنگام قیام حضرت مهدی( هیچ سرزمینی باقی نمی‌ماند، مگر آن‌که دو عبارت مقدّس شهادتین برفراز آن به صدا درمی‌آید. اقرار به توحید و شهادت به رسالت حضرت محمّد( همان معنای اسلامی است که از آیه (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً(
 فهمیده می‌شود. از این‌رو، حضرت( از آنان «جزیه» قبول نمی‌کند و آنان را میان اسلام و شمشیر مخیّر می‌گرداند. (قَاتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّـهِ(
 و این قدر با آنان مبارزه می‌کند تا کشته شوند و هر نوع شرک از روی زمین رخت بربندد.

خداوند با وجود امام(، اسلام را پس از ذلّت به عزّت می‌رساند و پس از افسرده شدن این دین، آن را زنده می‌سازد. ایشان( «جزیه» را کنار گذاشته و با شمشیر به سوی خدا دعوت می‌کند و هرکس نپذیرد، کشته خواهد شد و هرکس با ایشان درافتد زبون می‌گردد و مذاهب دیگر را از روی زمین برمی‌چیند و در روی زمین جز دین خالص باقی نمی‌ماند. «میان مردم به عدالت رفتار می‌کند. در این میان زمین گنج‌ها و برکات خود را بر مردمان ارزانی می‌دارد و از بس که ثروت بین مؤمنان گسترش می‌یابد، هیچ نیازمندی وجود ندارد که صدقه‌ها و زکات به آنان تعلق ‌گیرد.»

نگارنده مقاله، روایات نوع دوّم که گرفتن جزیه حضرت مهدی( را از مردم ديگر ادیان رد می‌کند، داراي قوّت و اعتبار بیشتری مي‌داند. اساساً آرزوی هر مؤمنی این است که کامل‌ترین دین‌ها با تمام نعمت‌ها برروی زمین رواج یابد و این همان اسلام با محور ولایت است که در کلام وحی بدان اشاره شده:

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً(؛

امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آيينى برگزيدم.
خداوند امامی را از پس نسل‌های ائمه( برای دوران شکوهمند تاریخ ذخیره کرد، تا زمین را پر از عدل و داد گرداند، هم‌چنان که از ظلم و ستم پر شده، چون بشر روزگار صدر اسلام، زیر بار این دین ولایت‌مدار نرفت. از سوی دیگر گرفتن جزیه از مردم ديگر ادیان در آغاز صدر اسلام برای مصارف عمومی و رفع نیاز فقرا استفاده می‌شد كه گرفتن این جزیه از مردم سایر ادیان در دوره حضرت مهدی( کاری عبث و بیهوده خواهد بود؛ زيرا بنابر روایات مشهور، آسمان و زمین برکات خود را بر مردم آن زمان ارزانی می‌دارد و همه گنج‌های زمین میان مردم تقسیم می‌شود. «و همه بی‌نیاز می‌شوند به طوری که نیکوکاران کسی را برای بخشش، صدقه و دادن زکات نمی‌یابند.»

از سوی دیگر با تدبّر در قرآن، به آیاتی برمي‌خوريم که آشکار و پنهان 
غلبه کامل دین اسلام را برفراز گیتی خبر می‌دهند و وجود هر آیینی غیر از 
دین اسلام را جایز نمی‌شمارند و حتی تأویل معصومان( در ذیل این آیات نیز مؤیّد این مطلب است که در زمان حضرت مهدی( هیچ دینی جز اسلام اجازه بقا نخواهد داشت؛ برای اثبات این موضوع به آیات ذیل با تأویل ائمه( 
اشاره می‌گردد:

1.(أَفَغَيْرَ دِينِ اللّـهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً(.

در ذیل این آیه تأویل شده است که آن درباره حضرت قائم( نازل شده و آن حضرت یهودیان، مسیحیان، صائبی‌ها و کفار را بین اسلام و شمشیر مخیّر می‌گردانند.

2. (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى‏ وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(.

تأویل این آیه نیز در گفتار ائمه( هنوز محقق نشده و تحقق واقعی آن در زمان یک‌پارچگی دنیا به وسیله دین اسلام در دوره حضرت مهدی( بیان 
شده است.

3. (قَاتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّـهِ(.
تأویل این آیه نیز محقق نشده؛ زیرا هنگامی که تأویل آن فرا رسد، هیچ دینی جز اسلام از آنان پذیرفته نمی‌شود و اسلام در همه نقاط دنیا چیره می‌گردد.

4. (لَيُمَكِّنَنَّ لَهـُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى‏ لَهـُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(.

در کلام ائمه( و استدلال فقها، عدم شرک به خداوند و قدرت واقعی دین اسلام تنها در زمان حضرت مهدی( رخ خواهد داد؛ زیرا هیچ دینی جز اسلام از آنان پذیرفته نمی‌گردد و هرکس دینی غیر از اسلام اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد.

نتیجه

این مقاله با تکیه بر روایات ائمه( بر اين باور است که جهان روزی را در پیش خواهد داشت که در آن زمان، همه کشورهای کوچک و بزرگ به کشوري واحد تبدیل می‌شود و یک‌پارچگی و امنیت، رفاه و برکت و تکامل انسان در مسیر عبودیت حق و زوال شرک سرتاسر دنیا را فرا می‌گیرد.

از سوی دیگر با استناد برخی از آیات قرآن و تأویل ائمه( در ذیل آن، به این نتیجه رسیدیم که در زمان حضرت قائم(، اسلام بر همه ادیان غلبه خواهد کرد و هیچ دینی جز اسلام اجازه بقا نخواهد داشت. 
پي‌نوشت‌ها
بررسی تطبیقی مفاهیم حقوقی و سیاسی در اندیشۀ معاصر و مهدویت
(حق و تکلیف، عدالت و امنيت، قدرت، مشروعیت آزادی، برابری و...)

فاطمه روشن‌بخش یزدی(
چكيده

از اصول و سنت‌هاي تغييرناپذير الهي كه بر آسمان و زمين حاكم است، اصل عدالت است. باید گفت عدالت مبنا و زيربناي تمامي اصول، در همة انديشه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام، به شمار می‌رود. آيات الهي به این موضوع اشاره دارند كه پيامبران را با مشعل‌هاي هدايت فرستاديم و به آنها كتاب و ميزان داديم تا عدالت را برپا دارند. قرآن استقرار عدالت و گسترش آن را يكي از دو هدف اساسي و فلسفة بعثت پیامبران ذكر كرده و آن را از صفات الهي و برجسته‌ترین ویژگی آفرينش و نيكوترين آن معرفي كرده است.

عدالت و امنيت، از برترين و مقدم‌ترين نعمت‌ها و دست‌آوردهايي است كه به وسیله امام موعود( به بشريت هديه خواهد شد. انقلاب آن حضرت در راستاي تكميل ديانت و رسالت نبوي و امامت ائمه معصومين( به پايان خواهد رسيد و تمام اقوام و ملل و آحاد بشري بدون هيچ‌گونه تبعيض و گزينشي، طعم و شیرینی عدالت و امنيت مهدوي را خواهند چشيد و اسلام دين فراگير خواهد شد.

در زيارت صاحب‌الامر مى‌خوانيم: «السلام على القائم المنتظر و العدل المشتهر.»
در قيام و حكومت امام زمان( هيچ ويژگى به اندازه عدالت و قسط برجسته نشده است. در بسيارى از روايات، از آن امام به عنوان مظهر و تجلى كامل عدالت ياد شده است. دامنه عدالت حضرت، تا اقصى نقاط منازل و زواياى ناپيداى جامعه گسترده است. حتى عدالت و دادگرى هم‌چون گرما و سرما در درون خانه‌هاى مردمان نفوذ مى‌كند. خداوند چنان بر اين مهم تأكيد دارد كه اگر حتى يك روز از عمر دنيا باقى مانده باشد، آن را چنان طولانى خواهد كرد تا رؤياى موعود مردمان از راه برسد. در سايه اين عدالت، هيچ انسانى در قيد بندگى و بردگى باقى نمى‌ماند. حقوق به يغما رفته انسان‌ها به آنها باز گردانده می‌شود. بندهاى پيدا و ناپيداى بندگى از سر و گردن انسان‌ها باز مى‌گردد و زمينه استثمار انسان‌ها به كلى برچيده مى‌شود. كارگزاران ظلم و بيداد، مورد بازخواست قرار مى‌گيرند. قاضيان و حاكمان كج‌رفتار، از مسئوليت خويش عزل مى‌شوند و زمين، از هر نوع خيانت و نادرستى پاك مى‌گردد. عدالت چنان مى‌شود كه مردم آرزو مى‌كنند كاش مردگانشان در بين زندگان بودند و از عدالت بهره‌مند مى‌شدند.

واژگان كليدي
عدالت، امنيت، حكومت مهدوي، حق و حقوق، تبعيض، جور و ستم، غيبت، عدالت‌گستر، حاكم عادل، عدالت‌خواه، عدالت‌پذیر، برابری، عمل صالح.

مقدمه

در زمان‌ حكومت‌ جهاني‌ حضرت‌ مهدي(، حضرت‌ به‌ واسطه‌ مردم‌ و ياران‌ خود، جهان‌ را تحت‌ حاكميت‌ خويش‌ درمي‌آورند. حكومت‌ حضرت‌ ولي‌عصر( مانند حكومت‌ پيامبر اكرم‌( و حضرت‌ علي‌(، برخاسته‌ از اذن‌ و نصب‌ خداست‌. ايشان‌ با كمك‌ مردم‌ مي‌كوشند تا يك‌ جامعه‌ ايده‌‌آل‌ سرشار از منافع‌ مادي‌ و معنوي‌ را به‌ منصة‌ ظهور گذارند. حضرت‌ مهدي‌( با اذن‌ الهي‌ و تأييدات‌ او عدالت‌، امنیت و زندگي‌ هم‌راه‌ با صفا و تكامل‌ و معنويت‌ را براي‌ مردم‌ جهان‌ ايجاد مي‌نمايد و ديگر هيچ‌‌گونه‌ فقري‌ در جهان‌ يافت‌ نمی‌شود و اين‌ همان‌ كلام‌ امام‌ صادق‌( است كه‌ فرمود:
وقتي‌ قائم‌( قيام‌ كند، حكومت‌ براساس‌ عدالت‌ قرار مي‌گيرد و ظلم‌ بر طرف‌ و جاده‌ها امن‌ می‌شود و بركات‌ زمين‌ خارج‌ مي‌گردد و هر حقي‌ به‌ صاحبش‌ مي‌رسد... گنج‌هاي‌ زمين‌ ظاهر می‌شود و بركات‌ خود را ظاهر مي‌كند و كسي‌ فقيري‌ براي‌ كمك‌ مالي‌ پيدا نمي‌كند؛ زيرا همة‌ مردم‌ (مؤ‌منان) بي‌نياز و غني‌ خواهند شد... .
امام موعود( به عنوان رهبر معصومي كه تحقق‌بخش عدالت در سراسر 
جهان خواهد بود، در بالاترين درجه عدالت قرار دارد و روش و منش او كاملاً 
بر عدالت منطبق است. انقلاب حضرت براي تكميل دین اسلام و رسالت پیامبر اعظم( و امامت امامان معصوم( است. امامتي كه با خودكامگي و اختناق 
و سركوب ستم‌گران به سرانجام نرسيد. امام عصر( اين نهضت را به پايان خواهند برد و همه اقوام و ملل و فردفرد انسان‌ها بدون هيچ‌گونه تبعيض و گزينشي طعم شيرين عدالت و امنيت مهدوي را خواهند چشيد. اسلام دين فراگير خواهد شد و شيعيان از تمام آفات و آسيب‌ها محفوظ و در كمال امنيت و توان روزافزون و استقرار و حاكميت خواهند يافت. بشر و تمام ساكنان و جنبندگان آسمان‌ها و زمين با آغوشي باز و خشنودي این حكومت را خواهند پذیرفت. شهر امنی که خداوند در قرآن وعده داده است در سايه عدالت‌گستري حضرت مهدي( محقق خواهد گرديد و جانشيني زمين به صالحان و پارسايان خواهد رسيد. ايمان به عنوان سرچشمه اصلي امنيت، بر قلب‌ها و جان‌ها آرامش را حكم‌فرما خواهد ساخت، حيات سيئه بشري، جاي خود را به حيات طيبه و حسنه خواهد داد.

مفهوم عدالت
در انديشه اسلامي، كلمه عدل را معمولاً با چند معنا به كار می‌برند که برگرفته از قرآن، سنت نبوي و سخنان امام علي( است. اين معاني عبارتند از: قسط، قصد، استقامت، وسط، نصيب، ميزان، انصاف راستي، درستي، داد، موزون بودن، رعايت تساوي و نفي هرگونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و دادن حق به مقدار، رعايت استحقاق‌ها در افاضه وجود توسط خداي متعال و...؛
«وضع كلّ الشيء في موضعه»؛ قرار دادن هرچيز در جاي خويش»؛
اعتدال‌گرايي، ميانه‌روي و رعايت ملكات متوسط؛

تعادل سه قوه در نفس و مدينه و سپردن راه‌بري نفس و مدينه به خرد و خردمندان؛
تأمين مصلحت عمومي به بهترين صورت ممكن و اصلي‌ترين مبناي تأمين عمران و امنيّت؛

تقواي فردي و اجتماعي و هم‌سازي با نظم الهي حاكم بر طبيعت؛
استقامت در طريق شريعت؛
عدالت، رعايت تساوي و نفي هرگونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و دادن حق به حق‌دار و قرار گرفتن هرچيزي در جاي خودش، از بهترين تعريف‌هاست كه شامل عبارت‌های معروف «العدل إعطاء كلّ ذي حقّ حقه» و «وضع كلّ شيء في موضعه»، «العدل يضع الاُمور مواضعها...» هم می‌شود.

(إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...(.
 
عدل يك مرحله آسان‌تر از احسان است و گاهي به معناي حد وسط و حد اعتدال و ميانه افراط و تفريط مي‌آيد. بی‌شک ميان دو واژه عدل و قسط تفاوت‌هايي وجود دارد. قسط از واژه‌هايي است كه داراي دو معناي كاملاً متضاد است. قسط آن است كه حق و حقوق ديگران رعايت گردد و تجاوزي صورت نگيرد؛ در حالي كه عدل، رعايت اعتدال و تعادل و برابري در تمامي امور به مقتضاي احوال آنهاست.
افزون بر رفتار، به گرايش‌ها، توجهات، علايق و احساسات و تمايلات دروني افراد نيز توجه دارد. هر نظامي با توجه به اهداف و آرمان‌هاي خود، پايه‌هاي استقرار عدالت را در محورهاي خاصي جست‌وجو مي‌كند. نقصان در هركدام از محورها، ناپايداري عدالت را درپی دارد.

جايگاه عدل وامنيت در قرآن
در قرآن كريم، آيات بسياري درباره اهميت امنيت و عدل و جايگاه والاي آن در زندگي فردي، اجتماعي اقتصادي و... انسان وارد شده است:
(شَهِدَ اللّـهُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْـمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِله إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْـحَكِيمُ* إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّـهِ الْإِسْلَامُ(؛

خدا [كه همواره به عدل، قيام دارد]، گواهى مى‏دهد كه جز او هيچ معبودى نيست؛ و فرشتگانِ [او] و دانشوران [نيز گواهى مى‏دهند كه:] جز او، كه توانا و حكيم است، هيچ معبودى نيست؛ در حقيقت، دين نزد خدا همان اسلام است.
(وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ(؛

و هركه در آسمان‌ها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوى او بازگردانيده مى‏شوند.
(وَلِيُمَحِّصَ اللّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ(؛
 
و تا خدا كسانى را كه ايمان آورده‏اند خالص گرداند و كافران را [به تدريج] نابود سازد.
ابن‌عباس مي‌گويد: پيامبر اسلام( فرمود: «همانا علي وصي من است و قائم منتظر مهدي از فرزندانش است كه زمين را پر از عدل و داد مي‌كند، پس از آن‌كه از جور و ستم پر شده باشد، سوگند به آن كس كه مرا به حق، بشير و نذير برانگيخت، كساني كه ثابت قدم بمانند، محققاً از كبريت احمر عزيزتر و گران‌بهاترند. جابر بن عبدالله برخاست و عرض كرد: اي رسول خدا! آيا براي قائم از فرزندان شما غيبتي باشد؟ فرمود: آري. سپس اين آيه را تلاوت کرد: (وَلِيُمَحِّصَ اللّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ(.
قرآن يكي از اهداف برقراري حاكميت خدا و جانشيني صالحان و طرح كلي امامت را تحقق امنيت معرفي كرده است:
(وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهـُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى‏ لَهـُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(؛
 
خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند.

بدين ترتيب، قرآن به گروهي از مسلمانان كه داراي دو صفت ايمان و عمل صالح هستند و به ياري خداوند، حكومت جهاني مستضعفان را تشكيل خواهند داد، نويد امنيت و از ميان رفتن همة اسباب ترس و وحشت را داده است.

بنا به آيه (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ آمِناً(
 حضرت ابراهيم( هنگام بنا نهادن كعبه، به اين نياز فطري توجه كرد و از خداوند خواست آن سرزمين را از نعمت امنيت برخوردار سازد. خداوند نيز، بنا به آيه (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً(، آن‌جا را خانة امني براي مردم قرار داد.
 امن دانستن خانه كعبه، توسط خداي متعال در حقيقت بيان‌گر اهميت امنيت است كه اين بناي بسيار مقدس با آن توصيف شده است.

در قرآن، شهري كه بهره‌مند از نعمت باشد، به عنوان سرزمين آرماني و مثالي معرفي شده است و بنا به آيه (وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِن كُلِّ مَكَانٍ(
 خداوند به عنوان الگو و نمونه، شهري را مثال مي‌زند كه امن، آرام و مطمئن بوده و همواره روز‌ي‌‌اش به فراواني از هر مكاني فرا رسيده است. بديهي است، تحقق نهايي چنين شهري در جايي به‌جز عصر و حكومت امام مهدي(، محقق نخواهد شد.

بنا به آيه (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ(
 در روز قيامت وقتي انسان‌هاي صالح در جنت گام مي‌نهند، به آنها نويد امنيت و سلامت داده می‌شود و به آنها گفته می‌شود كه به اين باغ‌ها با سلامت و امنيت وارد شويد.

نعمت امنيت، ريشة همه نعمت‌هاست؛ زيرا هرگاه امنيت از ميان برود، ديگر مسائل دفاعي و مواهب مادي و معنوي نيز به خطر خواهد افتاد. در يك محيط ناامن، نه اطاعت خداوند مقدور است، نه زندگي هم‌راه با سربلندي و آسودگي فكر و نه تلاش‌ و كوشش و جهاد براي پيش‌برد هدف‌هاي اجتماعي.

امنيت، بزرگ‌ترين پاداشي است كه در تمیيز اهل حق از باطل، به اهل حق اعطا می‌شود؛ همان‌گونه كه قرآن مي‌فرمايد: 
(فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ(؛
 
كدام‌يك از [ما] دو دسته به ايمنى سزاوارتر است؟
در روايتي در تحف‌العقول، از امنيت در كنار عدالت و فراواني، به عنوان سه نياز اساسي مردم ياد شده است:
ثلاثة أشياء يحتاج الناس طرّاً إليها: الأمن، والعدل والخصب؛

سه چيز است كه همه مردم به آن نياز دارند: امنيت، عدالت و فراواني.

عدالت در سيره معصومان(
عدالت، همواره به عنوان يك اصل قطعي و لازم، در سيره معصومان( مطرح بوده است. پيامبر اكرم( از رفتار ناعادلانه برخي از كارگزارانش هم‌چون خالد بن وليد و وليد بن عقبه، اظهار بيزاري می‌كرد. اميرالمومنين( در كلمات و نامه‌هاي بسياري، كارگزاران خود را به رفتار عادلانه فرا مي‌خواند. امامان معصوم( نيز نمايندگان خود را پس از احراز وصف عدالت، برگزيده و كساني كه رفتار ناعادلانه داشتند را عزل و توبيخ می‌کردند. نمونه‌هاي بسياري درباره اهتمام معصومان( به اصل عدالت در كارگزاران وجود دارد.

كارگزاران حضرت مهدي( نيز از اين قاعده مستثنا نبوده، نيستند و نخواهند بود. در دوران غيبت صغرا، نواب چهارگانه آن حضرت، از ميان كساني برگزيده شدند كه مراتبي فوق عدالت را دارا بودند. چنان‌كه پس از ظهور نيز، ياران و كارگزاران حضرت مهدي( به اوصافي معرفي شده‌اند كه از دارا بودن مرتبه عدالت و گاه فوق آن حكايت دارد.

پيامبر اکرم( و عدالت 
نمونه‌هاي مربوط به عصر نبوي( و علوي( نشان‌دهنده جايگاه مهم عدالت در نصب کارگزاران است. گرچه گاه به دليل شرايط خاص يا دسترس نداشتن به کارگزاران، واليان و مأموران عادل و مورد اطمينان، از افرادي که از ميزان عدالت يا وثاقت بالايي بهره‌مند نبودند استفاده شده است. برای نمونه، اعزام خالد بن وليد پس از فتح مکه نزد قبيله بني‌خذيمه توسط پيامبر اکرم( به منظور دعوت به اسلام و نابود کردن بت‌خانه آنان از موارد قابل توجه است؛ زیرا خالد بن وليد در اين مأموريت، رفتاري کاملاً غيراسلامي و برخلاف عدالت لازم براي يک کارگزار حکومت نبوي( انجام داد و ضمن حمله به اين قبيله و کشتار افرادي از آنان، به غارت ايشان پرداخت.

اما از نوع واکنش پيامبر اکرم( در قبال رفتار خالد بن وليد مي‌توان تأکيد عملي معصومين( از لزوم عدالت کارگزار را استنباط کرد؛ زيرا پس از شنيدن جنايات خالد، آن حضرت دستان مبارک را رو به آسمان گرفت و فرمود:
اللّهمّ إنّي أبرء إليك ممّا صنع خالد بن وليد؛
خداوندا من از آن‌چه خالد بن وليد انجام داده، به پيشگاه تو تبري مي‌جويم.

سپس اميرالمؤمنين( را براي جبران خطاهاي وليد نزد آن قبيله فرستاد. آن حضرت نيز ضمن پرداخت خون‌بهاي کشتگان آنان، تمامي خسارات واردشده ـ حتي بهاي ظرف غذاي سگ‌هاي آنان ـ را جبران کرد و در نهايت نيز مقدار مال باقي‌مانده را نيز به عنوان احتياط از جانب پيامبر اکرم( به آنان پرداخت. هنگامي که خبر اين‌گونه رفتار اميرالمؤمنين( به پيامبر اکرم( واصل شد، ضمن ابراز خوش‌حالي، رضايت خود را از اين نوع رفتار ابراز کرد و جمله پيش‌گفته را سه‌بار در حق خالد تکرار کرد. اين نقل به خوبي گوياي آن است که کارگزار مطلوب پيامبر اکرم( چگونه کارگزاري بوده است.

در موردي ديگر، هنگامي که پيامبر اکرم( وليد بن عقبه را پس از اسلام آوردن براي جمع‌آوري زکات نزد بني‌المصطلق فرستاد و آنان براي استقبال از فرستاده پيامبر( سوار بر مرکب‌ها شدند، وليد تصور کرد که ايشان قصد حمله دارند. بنابراین، به پيامبر( خبر داد که آنان قصد حمله داشتند. مسلمانان اصرار داشتند به اين قبيله حمله کنند كه آيه 6 و7 از سوره حجرات نازل شد و ضمن فاسق خواندن وليد، پيامبر( و مسلمانان را از اين‌که بدون تحقيق لازم، با تکيه بر سخن يک فاسق، تصميم مهمّي اتخاد کنند، برحذر داشت.

از آن‌جا که پيامبر اکرم( پس از آن ماجرا، پس از ثبوت فسق وليد، وي را در هيچ مأموريت ديگري به کار نگماشت و در همين ماجرا نيز ـ بنا بر بعضي نقل‌ها ـ وي را عزل کرد، مي‌توان تأکيد آن حضرت بر عدالت کارگزار را استنباط کرد.

اميرالمؤمنين( و اجرای عدالت 
نوع رفتار اميرالمؤمنين علي( با کارگزار خود نيز از نمونه‌هاي ديگر تأکيد عملي معصومين( بر لزوم عدالت است. از جمله دستورهای قابل توجه آن حضرت، فرمان به مالک اشتر به هنگام اعزام وي به مصر است كه از اوج عدالت‌خواهي آن حضرت در نصب کارگزار حکومت اسلامي حکايت دارد. برخوردهاي آن حضرت با برخي کارگزاران خطاکار ـ حتي با خطاهاي کوچک ـ نيز از نمونه‌هاي قابل ذکر در سيره حکومتي ايشان است. برای نمونه، مي‌توان به نامه توبيخ‌آميز آن حضرت به عثمان بن حنيف، والي بصره، به خاطر شرکت در مجلس ميهماني يکي از اشراف بصره اشاره کرد. نمونه‌هاي گوناگون ديگري در نامه‌هاي آن حضرت به چشم مي‌خورد که در آنها يا کارگزار را دعوت به رفتار عادلانه کرده يا کارگزار ناصالح را توبيخ يا عزل کرده است.

جامعه عدالت‌خواه و عدالت‌پذیر

وجود مبارك وليّ‌عصر(، مَثَل اعلاي عدل و احسان در جوامع انساني است. بنابراین، بی‌شک مشمول فيض خاص خداست و آيه (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ( در حقّ او ثابت است؛ زیرا این آيه به حضرت ابراهيم( اشاره دارد. حضرت ابراهيم از خدا درخواست كرد كه امامت را به ذريّة او هم عطا كن. حضرت حق فرمود: ذريّة تو، گروهي عادل هستند و برخي فاسق و آنان كه ظالم هستند، عهد امامت به ايشان نمي‌رسد و آنان كه اهل احسان و عدل هستند، امامت به ايشان مي‌رسد.

وجود مبارك وليّ‌عصر(، نيز ذريّة ابراهيم خليل است و از سوي ديگر، اهل عدل و احسان است. پس مشمول آيه و اطلاق آيه است و از نظر آيه آن حضرت به امامت الهي بار يافته است. مهم‌ترين كاري كه امام انجام می‌دهد، عدل است.

جامعه‌ و حكومتي عادل می‌شود كه قانون عدل داشته باشد. رهبرش عادل و امتش عدل‌خواه باشد. اگر قانون، مجري قانون يا جامعه مشكلي داشت، حكومت عدل مستقر نمی‌شود. در حكومت اسلامي خاندان عصمت و طهارت، دو اصل محقّق بود؛ يعني قانون الهي براساس عدل بود؛ زيرا، ظلم باطل است و در حريم قرآن راه ندارد: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يِظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً و...(.
همچنين آنان عدل ممثّل هستند، پس هم قانون، قانون عدل است و هم رهبر، رهبر عادل. مشكل تنها از جامعه است. وظيفة ما به عنوان منتظران آن حضرت مشخص است. جامعه اگر عادل و عدل‌خواه نباشد، آن عدل مهدوي اجرا نخواهد شد. در زمان حكومت حضرت علي(، قانون عدل الهي و امام عادل بود، ولي امّت او عدل‌خواه نبودند. اگر حاكم، در حدّ حضرت علي( هم باشد، ولي مردم هم‌راهي نكنند، حكومت عدل محقّق نخواهد شد.

حضرت فرمود: مشكل من قانون نيست، مشكل من شخص من نيست؛ مشكل من مردم من هستند. فرق من با همة مردم دنيا، در گذشته و حال و آينده اين است كه آنان از حاكمان خود مي‌ترسيدند و من از مردم مي‌ترسم. خوف، اين‌جا در قبال شجاعت نيست؛ بلكه خوف در قبال ظلم آنان است:
أصبحت الاُمم تخاف ظلم رعاتها و أصبحت أخاف ظلم رعيّتی!
بنابراین، منتظران اگر می‌خواهند حضرت ظهور كند و عدل را گسترش دهد، بايد عدل‌طلب و تشنة عدل باشند. اگر كسي تشنة عدل نباشد ـ چون عنصر محوري امامت، عدل است ـ امام زمانش را نشناخته است. قرآن علما را در كنار عدل خدا نام مي‌برد و مي‌فرمايد:
شهد الله أنّه لا إله إلّا هو والملائكة و أولي العلم قائماً بالقسط.

يكي از كارهاي حضرت وليّ‌عصر(، اين است كه جامعه را عاقل مي‌كند. حضرت، مردم را تشنة عدل مي‌كند. معجزه حضرت، در اين نيست كه عدالت را گسترش بدهد؛ اين شدني نيست. اگر مردم عاقل نباشند، عدل گسترده نخواهد شد. ائمه ديگر هم بودند. ولي كساني هم‌چون طلحه و زبير هم در كنارشان حضور داشتند. حضرت به‌گونه‌اي جامعه را با یاری پروردگار احيا مي‌كند كه آنان تشنه عدل می‌شوند. ابتدا اين‌چنين نيست كه «يملأ الله به الأرض قسطاً و عدلاً»، بلكه ابتدا «وضع يدهُ علی رئوس الأنام و أكمل عقولهم» و... است، بعد، جهان پر از عدل و داد می‌شود. آن وقت چنين جامعه‌اي زنده می‌شود و با زنده‌گان كار كردن، آسان است. حضرت امير( فرمود: مشكل من اين است كه با مرده‌گان روبه‌رو هستم. تا يك گوشه‌اي را جمع مي‌كنم و رفو مي‌كنم، جاي ديگرش پاره می‌شود. من چند نفر را اين‌جا جمع مي‌كنم كه مثل لباس كهنه، چند جاي آن رفو شده است و جاي سالمي ندارند.

مسئله اجرای عدالت در حکومت مهدی( دارای درخشندگی ویژه‌ای است و بیشتر، حکومت امام زمان( را به حکومت عدل می‌شناسند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ(. این نکته تربیتی است كه با زور امکان کار تربیتی نیست، بلکه بیشتر بازدارنده عمل است. بنابراین، عدالت‌گستری هم با زور ممکن نخواهد بود، بلکه باید عدالت‌پذیری ایجاد گردد تا عدالت‌گستری هم به ‌وجود آید. عدالت‌پذیری نیز به این است که افراد، عدالت را درباره خویش بخواهند نه فقط درباره دیگران؛ زیرا اجرای عدالت برای دیگران کار لذت‌بخشی است، ولی اگر اجرای عدالت حتی به ضرر شخص بود آن را با دل و جان بپذیرد، آن‌گاه زمینه ظهور عدالت فراهم خواهد شد.

بسیاری از مردم از اجرای عدالت علیه خویش ناراحت‌اند که در تاریخ نیز سابقه آن موجود است. پس از آغاز خلافت حضرت علی(، طلحه و زبیر نزد علی( رفتند و از ایشان پست و مقام خواستند. و توقع زیادی از علی( داشتند، ولی وقتی با اجرای عدالت روبه‌رو شدند، آنان ناراحت شدند و جنگ جمل را علیه علی( به راه انداختند. در مقابل، افرادی بودند که اسطوره تاریخ شدند. فردی از شیعیان علی( دزدی کرده بود. حضرت دستش را قطع کرد. برخی با زخم‌زبان، علی( را محکوم می‌کردند، ولی این شیعه چنین پاسخ داد: می‌دانید دست مرا چه کسی قطع کرده است «يعسوب الدین، قائد الغرّاء المحجّلین، أمیرالمؤمنین، و من باز هم به علی( افتخار می‌کنم». اگر شیعیان به این درجه عدالت‌پذیری رسیدند، ظهور هم اتفاق خواهد افتاد.

تحقق عدالت، افزون بر عنصر عدالت حاكم و عدالت كارگزار، به جامعه‌اي نيازمند است كه عدالت‌محور باشد. قرآن كريم به عنوان يك كتاب جامع كه دربرگيرنده همه آن‌چه بشر بدان نياز دارد است، به اين امر اساسي توجه می‌کند و مي‌فرمايد: (إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِی الْقُرْبَى‏ وَيَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمـُنكَرِ وَالْبَغْی(.

فقدان جامعه عدالت‌محور، نقيصه‌اي است كه شيعة منتظر بايد درپي ايجاد آن باشد؛ چون عدالت مهدوي نيازمند چنين جامعه‌اي است و فرهنگ شيعه بر پايه همين تفكر برنامه‌ريزي شده است. بر پايه همين بينش است كه پيامبران الهي در مأموريت آسماني خود، خواهان اقامه عدل در جهان و در میان همه انسان‌ها بوده‌اند. آنان مي‌خواستند مردم را به‌گونه‌ای تربيت كنند كه خود قسط و عدل را به پا دارند، نه آن‌كه به زور و قدرت حاكم به عدالت تن دهند.

اما آیا عدالت، مقدمه ظهور است یا نتیجه ظهور؟ باید گفت هردو به هم مربوط‌اند. ظهور زمانی اتفاق می‌افتد که مردم آمادگی و پذیرش عدالت را داشته باشند و وقتی زمینه آماده شد و ظهور اتفاق افتاد، عدالت به معنای واقعی رخ خواهد داد.

عدالت، مهم‌ترین ویژگی نمايندگان ائمه
پس از صلح امام حسن(، ديگر زمينه‌اي براي حاکميت و خلافت امامان شيعه( فراهم نشد تا زمينه نصب کارگزار حکومتي به ‌وجود آيد، اما از دوران امام صادق( به بعد، کارگزاراني با عنوان وکلاي ائمه( به منظور ايجاد ارتباط ميان مراکز استقرار ائمه( و مناطق شيعه‌نشين در نواحي دور و نزديک عالم اسلامي، تعيين و نصب شدند. تأکيد امامان( بر عدالت اين کارگزاران نيز از نمونه‌هاي تاريخي است که از آنها مي‌توان جايگاه عدالت در کارگزار حکومت ديني را تبيين کرد.

اين کارگزاران، نمايندگان ائمه( در امور ديني و شرعي هم‌چون گردآوري وجوه شرعي، گرفتن نامه‌ها و پرسش‌ها، تحويل آنها به امام( و بازگرداندن پاسخ آنها بودند. آنان مرجع شيعيان در مواقع حساس بودند و رفع حيرت نسبت به امر امامت و حل مسائل ديني و اجتماعي شيعيان از آنان انتظار می‌رفت. غالب دانشمندان عالم رجال، معتقد به ‌وجود تلازم ميان وکالت امام و عدالت، يا دست‌كم وثاقت آنها هستند.

درباره کارگزاران حضرت حجت( پس از ظهور نيز اوصافي در روايات آمده که از عدالت و تقواي فوق‌العاده آنان از سويي و صلاحيت و لياقت و تلاش و صبر و استقامت آنان از سوي ديگر حکايت دارد. در روايت نقل شده توسط امام جواد( از پيامبر اکرم( خطاب به اُبيّ بن ‌کعب، به اوصاف حضرت مهدي( و اصحاب آن حضرت اشاره شده است. درباره اصحاب آن حضرت، تعبير «كدادون مجدّون في طاعته؛ کوشا و استوار در اطاعت آن حضرت» نقل شده است.

امام سجاد( نيز دربارة اصحاب و کارگزاران حضرت حجت( چنين می‌فرماید: 
هنگامي که قائم ما قيام کند، خداوند از دل‌هاي شيعيان ما دفع آفت کند و دل‌هايشان را چون پاره‌هاي آهن کند و قوت يک تن از آنان را هم‌چون قوت چهل مرد سازد و آنان حاکمان الهي بر روي زمين باشند.

امام صادق( نيز در توصيف آنان فرمود: 
همانا يکي از آنان، قوت چهل مرد دارد و قلبش از پاره‌هاي آهن محکم‌تر است. اگر بر کوه‌هاي آهن عبور کنند، آنها را (توانند از جاي کنند) و شمشيرها را رها نسازد جز با رضاي الهي.

بدين ترتيب، عدالت و تقوا را به صورت يک شرط و ويژگي الزامي و اجتناب‌ناپذير در کارگزاران معصومين( و به ويژه حضرت مهدي( مشاهده مي‌کنيم و اين شرط در کنار شرط شايستگي، کفايت و لياقت، کارگزاراني صالح پديد مي‌آورد که لازمة يک حکومت يا نهاد صالح است.

آيه 105 از سوره انبيا بشارت می‌دهد كه به زودي زمين از شرك و گناه پاكيزه مي‌گردد و جامعه‌اي صالح و موحد در آن زندگي خواهند كرد.

آيه 55 سوره نور نيز به اهل ايمان و عمل صالح مژده می‌دهد كه به زودي جامعة صالحي مخصوص آنان ايجاد می‌شود و زمين در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، دين آنها متمكن گشته، امنيت برقرار می‌شود؛ امنيتي كه در سايه آن از شر كفار و منافقان در امان باشند و آزادانه خدا را عبادت كنند.

در دوران مهدي(، با حكم‌فرمايي عدالت، زمين و زمان و طبيعت نيز عدالت‌پيشه می‌شوند. آنها با عمل به وظايف بايستة خويش، بشر را به بیشترین بهره‌مندي از خودشان خواهند رساند و ميوه‌ها و فايده‌هاي پنهان خود را براي بهينه‌ترين نوع استفاده به بشر تقديم خواهند كرد.

امام در اوج كمال علمي و معنوي، به امامت مي‌رسد و طبق حكم خالق، اطاعت از امر او بر ديگران وجوب مي‌يابد؛ به طوري كه نه در حكم خدا تغييري ايجاد می‌شود و نه در مشي امام، پس استدلال می‌شود كه آن‌چه تحقق شهر كمال‌يافتگان، صالحان و عدالت‌پيشگان را به تأخير مي‌اندازد، ضعف در توان و تمايل پيروان است.

براساس اين استدلال، بلوغ و شعور پيروان، لازمه تحقق ظهور و قيام براي تحقق شهر عدل است. بلوغ و شعور لازم براي درک حقيقت عدالت و تمايل به قيام و پاي‌مردي براي احياي آن. سيرة معصومان(، همواره بر حمايت از عامه مردم تأكيد دارد. آنان را ستون دين می‌نامد و نقش آنان را در تحقق عيني حاكميت مورد توجه قرار می‌دهد. رسول‌الله( فرمود:
هرگز پاكيزه نمي‌گردد امتي كه در ميان آنها حق ناتوان بدون لكنت زبان، از توانمند بازستانده نشود.

ظهور قائم در روایات
از پيامبر اكرم( نقل شده كه در پاسخ اين پرسش كه چه موقعي قائم شما قيام مي‌كند، فرمود:
زماني كه دنيا را هرج‌ومرج فرا گيرد.

پيامبر( در روايت ديگري به شكل مفصل‌تر ناامني و بي‌عدالتي پيش از ظهور را چنين بيان فرموده‌ است:
منّا مهدیّ هذه الاُمّة إذا صارت الدنيا هرجاً و مرجاً و تظاهرت الفتن و تقطّعت السبل و أغار بعضهم علی بعض فلاكبير يرحم صغيراً و لاصغير يوقّر كبيراً فيبعث الله عند ذلك مهديّنا التاسع من صلب الحسين يفتح حصون الضلالة و قلوباً غفلاً يقوم في الدين في آخرالزمان كما قمت به في أوّل الزمان و يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً؛

مهدي اين امت از ماست. هنگامي که در دنيا هرج و مرج شده و فتنه‌ها آشكار شود و راه‌‌ها مورد راه‌زني قرار گرفته و بعضي از مردم به بعض ديگر تهاجم كنند و بزرگ به كوچك رحم نكند و كوچك‌تر احترام بزرگ‌تر را نگه ندارد، در چنين زماني مهدي ما كه نهمين امام از صلب حسين( است، برج و باروهاي گم‌راهي و قلب‌هاي قفل شده را فتح مي‌كند و در آخرالزمان به‌ خاطر دين قيام مي‌كند، همان‌طور كه من در اول زمان، به اين قيام مبادرت كردم. او زميني را كه از جور پر شده، از عدل و داد، پر و سرشار مي‌سازد.

امام حسين( فرموده‌ است:
به درستي كه براي قيام قائم ما ـ كه بر او درود باد ـ نشانه‌هايي است كه خداوند عزوجل آنها را براي مؤمنان قرار داده است.

امام باقر( فرمودند:
در دولت مهدي( به همه مردم حكمت و علم بياموزند.

امام باقر( فرمودند:
چون قائم ما قيام كند، دستش را بر سر بندگان مي‌گذارد و عقول آنها را متمركز ساخته و اخلاقشان را به كمال مي‌رساند.

امام علي( می‌فرمایند:
از ميان فرزندان او [آدم] پيامبراني برگزيد و پيمان وحي را از آنان گرفت و پي‌درپي رسولان خود را به سوي آنها فرستاد تا گنج‌هاي پنهاني عقل‌ها را آشكار سازند.

امام موسي كاظم( فرمودند:
عدالت را اجرا نتواند كرد، مگر كسي كه آن را به بهترين وجه بشناسد.

پيامبر اكرم( فرمودند:
اي علي! بدان كه مردمي در آخرالزمان خواهند آمد كه داراي شگفت‌انگيزترين ايمان‌ها و استوارترين يقين‌ها هستند. مردمي كه پيامبر را نديده‌اند و حجت خدا نيز از نظر آنها پنهان است، با اين حال، از راه نوشته و كتاب ايمان مي‌آورند.

پيامبر اكرم( می‌فرمایند:
مهدي از فرزندان من است، نامش، نام من و كنيه‌اش، كنيه من است. شبيه‌ترين مردم به من، از نظر خلق و صورت و سيرت است.

پيامبر اكرم( فرمودند:
مهدي امت من، شبيه‌ترين مردم به من است، در شكل صورتش و سخنان و رفتارش.

امام صادق( می‌فرمایند:
چون قيام كند، به عدالت حكومت كند و در زمان او ستم ريشه‌كن و راه‌ها امن مي‌گردد.

پيامبر اكرم( فرمودند:
مهدي اين امت، از ماست، او از هيبت موسي و بهاي عيسي و قضاوت داوود و صبر ايوب برخوردار است.

امام صادق( می‌فرمایند:
مهدي(به كارگزاران خود در تمامي بلاد فرمان می‌دهد كه شهرها را آباد سازند.

امام باقر( فرمودند:
زمين به وسيله مهدي آباد، خرم و سرسبز می‌شود.

امام باقر( می‌فرمایند:
مهدي(، اموال را ميان مردم چنان به تساوي تقسيم مي‌كند كه ديگر نيازمندي يافت نمی‌شود تا به او زكات دهند.

عدالت‌ و امنيت شاخصه‌ حكومت مهدوي
در چگونگي فهم وضعيت و نوع حكومت مهدوي، در عصر ظهور و شاخصه‌هاي آن مانند عدالت و امنيت، دو راه مي‌توان در پيش گرفت: راه نخست، تفحص در روايات درباره عصر ظهور حضرت مهدي( است و راه دوم، مراجعه به سيره نظري و عملي پيامبر( و ديگر معصومين( به‌ ويژه امام علي(. روشن است كه معصومان(، همه در سيره و سنت، يك شيوه‌ دارند. حكومت آرماني امام عصر( در واقع، ادامة تلاش‌هاي اصلاح‌طلبانة امامان معصوم( است كه به دليل فشار خودكامگان مسلّط و هواپرستي و گم‌راهي مردم ادامه نيافت. علي(، عدالت را رمز بقا، استحكام و ترقي نظام سياسي و ضامن ثبات و امنيت واقعي و منافي خشونت به ‌شمار مي‌آورد. امام(، عدل را رستگاري و كرامت، برترين فضايل، بهترين خصلت، بالاترين موهبت الهي،
 فضيلت سلطان، سپر و نگه‌دارنده دولت‌ها، مايه اصلاح رعيت، باعث افزايش بركات، مايه حيات آدمي و حيات احكام و مأنوس خلايق ذكر می‌کند. او حكومت را مشروط به عدالت‌گستري می‌داند و نظام آمريت را مبتني بر عدل مي‌داند. از اين ديدگاه، ملاك حكم‌راني و قوي‌ترين بنيان، عدل است؛ بنياني كه قوام عالم به آن مبتني است.

مسئله مهم در سيره علي( اين است كه ايشان هرگز براي حفظ امنيت و نظام سياسي، از عدالت به نفع امنيت عقب ننشسته‌اند، بلكه برعكس، رعايت عدالت را ضامن امنيت، حفظ نظام، مايه روشني چشم زمام‌داران و رسوخ محبت آنان در دل مردم مي‌دانند. امام( در نامه به مالك اشتر مي‌فرمايد: از ديد امام( رعايت عدالت از سوي رهبران وكارگزاران نظام اسلامي در سطوح گوناگون نتايج مثبت فراواني دارد. اين آثار، براي شخص رهبران عبارت است: استقلال و توان، نافذ شدن حكم، ارزشمندي و بزرگ‌مقداري، بي‌نيازي از ياران و اطرافيان، مورد ستايش قرار گرفتن زمان حكم‌راني آنها و بالا رفتن شأن، عظمت و عزت ايشان.

امام علي( معتقد است، هيچ چيزي مانند عدالت، دولت‌ها را محافظت نمي‌كند و عدل، چنان سپر محكمي است كه رعايت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سياسي مي‌گردد.

حضرت فاطمه( در خطبة فدك مي‌فرمايد: 
خداي سبحان، ايمان و اعتقاد به توحيد را براي پاكيزه نگه‌داشتن از آلودگي و شرك واجب كرد و عدالت را براي تأمين اطمينان و آرامش دل‌ها لازم نمود. اطاعت مردم از حكومت را ماية انتظام ملت قرار داد. و با امامت و رهبري، تفرقه آنها را رفع كرد و نيز عدالت در احكام را براي تأمين اُنس و هم‌بستگي و پرهيز از اختلاف و تفرقه قرار داد.

بشر در دوران حيات زميني خود، تا قيام قائم آل محمد(، اسير پراكندگي، دشمني و جنگ خواهد بود. اين دوران كه مي‌توان آن را دوران پراكندگي، نابرابري و ناامني ناميد، با ختم شدن به ظهور مهدي موعود و طلوع خورشيد عدالت و امنيت، فرجامي خوش خواهد يافت. بنا به آيه 55 سورة نور، پارسايان، به رهبري امام عصر( خليفة خدا شوند و دين حاكم گردد. در اين صورت، بنا به وعده الهي، امنيت جاي ترس را مي‌گيرد و بندگان خدا به خشنودي و خوش‌بختي حقيقي دست خواهند يافت. اثر اين عدالت و امنيت فراگير، چنان است كه طبيعت نيز بر سر مهر خواهد آمد و با پيشه كردن عدالت، همه گنج‌هاي خود را براي انسان رو خواهد كرد. خود امام عصر(، حضور خود را در عصر غيبت به خورشيد پشت ابر تشبيه می‌کند.

در روايتي ديگر مي‌فرمايد:
به‌درستي‌كه من مايه امان اهل زمين هستم؛ هم‌چنان‌كه ستارگان ماية امنيت اهل آسمان‌ها هستند.

بدين ترتيب، حضور امام عصر(، چه به‌ صورت غايب و چه به ‌صورت ظاهر و در زمان قيام، مايه بارش فيض و نعمت‌های الهي به سوي مردم است. طبيعي است كه در دوره حكومت مهدوي، اين جريان به كمال خود خواهد رسيد و همه موانع موجود بر سر اتصال فيض ميان خداوند و مردم، به وسیله امام برطرف خواهد شد. البته آن هنگام، مردم اين واسطه خير و نعمت نامرئي را به صورت مرئي و آشكارا می‌بینند.
همة امامان شيعه، در زمان خود چنين واسطة فيضي بوده‌اند، اما متأسفانه به ‌دليل اختناق زمانه و سركوب خودكامگان چيره از يك سو و هواپرستي و گم‌راهي مردم از سوي ديگر، نتوانستند بشريت را به كمال و غايت تكامل الهي و انساني خويش رهنمون سازند. بنابراين، مي‌توان گفت، ميان امام عصر( و ديگر امامان معصوم( در اين زمينه تفاوتي نيست، ولي به خواست خداوند، امام موعود كسي است كه رسالت پيامبر( و طرح اصلاحي ديگر معصومان در اكمال دين و دست‌یابی به عدالت و امنيت و ديگر فضايل را به نتيجه نهايي مي‌رساند. رواياتي كه اثبات‌گر اين مدعاست بسيار فروانند.

امام زين‌العابدين( مي‌فرمايد:
ما امام مسلمانان و براهين الهي بر جهانيان و سرور مؤمنانيم. ما رهبر شريف‌ترين مسلمانان و ماية اَمان ساكنان زمين هستيم؛ همان‌گونه كه ستارگان ماية امان و حفظ آسمان‌ها هستند، ما كساني هستيم كه خداوند به‌واسطه ما آسمان را از سقوط به روي زمين نگه داشته است و اين به اجازه خداوند بستگي دارد. خداوند به‌ وسیله ما زمين را از اين‌كه اهلش را نابود كند، نگه داشته است و به ‌واسطه ما باران مي‌فرستد و رحمت خويش را بر مردم مي‌گستراند. به‌واسطه ما بركات زمين خارج و ظاهر می‌شود و اگر ما بر روي كره خاكي نبوديم، زمين اهل خود را فرو مي‌برد.
امامان پاك ما به دليل جو اختناق حاكم بر زمان خويش، آرمان‌هاي خود را در دوره قيام قائم( جست‌وجو مي‌كردند؛ هم‌چنان‌كه امام علي( دربارة عدالت‌گستري و ايمني عصر ظهور و سرشاري آن دوره از عدالت و امنيت ديگر بركت‌ها مي‌فرمايند:
ولو قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها و لأخرجت الأرض نباتها و ذهبت من قلوب العباد و اصطلحت السبع والبهائم حتّی تمشی المرأة بين العراق إلی الشام لاتضع قدميها إلاّ علی النبات و علی رأسها زينتها، ولايهيّجها سبع و لاتخافه؛
اگر قائم ما قيام كند، به واسطه ولايت و عدالت او، آسمان آن‌چنان‌كه بايد ببارد مي‌بارد و زمين نيز رستني‌هايش را بيرون می‌دهد و كينه از دل‌هاي بندگان زدوده می‌شود و ميان دد و دام آشتي برقرار می‌شود؛ به گونه‌اي كه يك زن ميان عراق و شام پياده خواهد رفت و آسيبي نخواهد ديد و هرجا قدم مي‌گذارد، همه سبزه و رستني است و بر روي سرش زينت‌هايش را گذارده و نه ددي او را آزار دهد و نه بترساند.
از پيامبر( نقل شده است:
مردي از اهل‌بيت من خروج خواهد نمود و به سنت من عمل مي‌كند. خداوند براي او از آسمان‌ بركاتش را فرو مي‌فرستد و زمين بركت‌هايش را خارج مي‌سازد. به‌واسطه وي، زمين همان‌گونه كه از ستم و جفاكاري پر شده، از برابري و داد سرشار می‌شود.
اگر از عمر دنيا تنها يك شب باقي مانده باشد، خداوند آن شب را به اندازه‌اي طول خواهد داد، تا مردي از اهل‌بيت من به حكومت برسد. او زمين را از قسط و عدل پر مي‌كند. همان‌گونه كه پيش از آن از ستم و جفاكاري پر شده بود، وي خواسته و مال را برابر پخش مي‌كند و خداوند در آن هنگام بي‌نيازي را در دل‌هاي اين امت قرار می‌دهد.

در حكومت جهاني حضرت مهدي(، عدالت و امنيتي فراگير در همه جاي دنيا برقرار می‌شود. تنها مسلمانان از اين فيض و رحمت خداوندي بهره‌مند نمي‌شوند، بلكه اين بهره‌مندي به همة ساكنان زمين مي‌رسد؛ زيرا در سراسر گيتي، گنج‌ها بيرون آورده خواهد شد و شهرها و روستاهاي شرك فتح می‌شود.

در چنين حكومتي، عدالت و امنيت و همة بهره‌هاي آسمان و زمين، بي‌تبعيض، نصيب همگان خواهد گرديد. هم‌چنان‌كه امام حسين( در فراز مهمي مي‌فرمايد:
اذا قام قائم، العدل وسع وسعه عدل البرّ و الفاجر؛

هنگامي كه قائم قيام مي‌كند، عدل گسترده می‌شود و اين گستردگي عدالت، نيكوكار و فاجر را دربر مي‌گيرد.
بهرة حكومت جهاني و عدالت‌گستر و امنيت‌محور حضرت مهدي(، نه تنها شامل مسلمانان و غيرمسلمانان و اقليت‌هاي گوناگون می‌شود، بلكه حتي بدكاران آنها را هم دربر مي‌گيرد. البته از روايات چنين برمي‌آيد كه حسنات و جاذبة حضرت مهدي( و نهضت عدالت‌گستر او باعث جهانی‌شدن دين اسلام و اصلاح بدكاران و روي‌آوري تمام مردم جهان به اسلام خواهد شد. يكي از شواهد اثبات اين مدعا، روياتي است از امام صادق(، درباره تفسير آية هشتاد و سوم سوره آل عمران كه مي‌فرمايد: «با آن‌كه هركه در آسمان‌ها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است.»

امام( در پاسخ پرسشی می‌فرماید: 

اين آيه درباره زمان قيام قائم( است كه در آن هنگام در كره خاكي، جايي باقي نمي‌ماند مگر آن‌كه در آن نداي شهادتين (لااله‌الا‌الله و محمد رسول‌الله) شنيده شود.

از سويي، با توجه به اين‌كه در طول تاريخ، بسياري از بي‌‌عدالتي‌ها و خون‌ريزي‌ها و ناامني‌ها متوجه شيعيان بوده است، دوران امام قائم(، عصر قدرت و ايمني و رفع بلا و مصايب از شيعيان است. توان دفاعي آنها بسيار بالا مي‌رود و حكومت زمين و سروري آن به ايشان خواهد رسيد. امام زين‌العابدين( در اين‌باره فرموده است:
إذا قام قائمنا أذهب الله عن شيعتنا العاهة، و جعل قلوبهم كزبر الحديد و جعل قوّة الرّجل منهم قوّة أربعين رجلاً و يكونون حكّام الأرض و سنامها؛

هنگامي كه قائم ما قيام كند، خداوند آفات و بيماري و بلايا را از شيعيان ما دور مي‌سازد و قلب‌هاي آنان را به مانند پاره‌هاي آهن مي‌گرداند و قوت و توان مردان ايشان را به اندازه چهل مرد افزون مي‌كند، در آن هنگام شيعيان حاكمان زمين و سروران آن خواهند گشت.
ويژگي‌هاي عدالت مهدوي

از نشانه‌ها و شاخصه‌هاي مهدوي كه سبب پديد آمدن امنيت، آرامش و ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌گردد، تقسيم درست و برابر و مبتني بر استحقاقِ بيت‌المال و اموال مشترك عمومي است. هم‌چنان‌كه امام باقر( مي‌فرمايد:
وقتي قائم اهل‌بيت قيام كند، [بيت‌المال] را با مساوات تقسيم مي‌كند و نسبت به شهروندان عدل مي‌ورزد، پس هركس او را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است و سركشي نسبت به او همانند سركشي و گناه نسبت به خداست.

قيام امام(، قيامي نظامي و متكي بر اجبار و سركوب نيست؛ زیرا این امنيت و عدالت کاذبی است كه در سايه شمشير برقرار می‌شود. این قيامِ مصلحانه، نهضتي ايماني، اسلامي و انساني براي رهانيدن همة بشر از زنجيرهاي نفساني و موانع و بندهاي بي‌شمار است. حركت اميدبخش و زنده‌كنندة حضرت، كه با پرچم ايمان و عدالت صورت مي‌پذيرد، در نهايت مشروعيت و رضايت عمومي صورت مي‌گيرد و با پذيرش همگاني همة ساكنان زمين و آسمان‌ و حتي حيوانات و جنبندگان عالم هستي تحقق مي‌يابد. همه با مباهات و خشنودي به آن تن مي‌دهند. در اين ميان، فرقي ميان اديان، نژادها، قوميت‌ها و هويت‌هاي گوناگون مردم نيست؛ زیرا نهضت مهدوي، حركتي جهان‌گستر و عالم‌شمول براي نجات و رستگاري همه بشريت است. بديهي است عدالت‌گستري حضرت مهدي(، خود زمينه‌هاي تقويت و پايندگي مشروعيت حكومت ايشان و جذب دل‌هاي بيشتر مردم را به دنبال خواهد داشت. پيامبر اكرم( مي‌فرمايد:
فيملأ الأرض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً يرضي عنه ساكن السماء و ساكن الأرض؛

پس زمين را از عدل و قسط پر مي‌كند؛ همان‌گونه كه از ستم و جفاكاري پر شده بود. هم ساكنان آسمان و هم ساكنان زمين از او خشنود هستند.

يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً يرضی بخلافته أهل السموات و أهل الأرض والطير في الجو؛

زمين را همان‌گونه كه از ستم پر شده بود، از عدل سرشار مي‌كند. اهل آسمان‌ها و اهل زمين و پرندگان آسمان به خلافت او رضايت مي‌دهند.

از ديگر ويژگي‌هاي عدالت مهدوي اين است كه ايشان اصحاب خود را با هدايت الهي و براساس لياقت و شايستگي، نه از يك نقطه خاص كه از كشورها و شهرها‌ي گوناگون برمي‌گزينند. اين امر نشان‌گر آن است كه حركت امام( مختص ناحيه يا كشور خاصي نيست، بلكه متعلق به همه جهانيان است تا آنان با آغوش باز و خشنودي اسلام را پذيرا باشند و دستورهاي آن را سرمشق زندگي رستگارانة خود قرار دهند.

پيامبر گرامي اسلام( فرموده است:
مهدیّ يحكم بالعدل و يأمر به يصدق الله عزّوجلّ و يصدّق الله في قوله يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل والعلامات و له كنوز لاذهب و لافضة إلاّ خيول مطّهمة و رجال مسوّمة يجمع الله له من أقاصی البلاد علی عدة أهل بدر ثلاثمأة و ثلاثة عشر رجلاً معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم و بلدانهم و طبايعهم و حلّاهم و كنّاهم كدّادون مجدّون في طاعته؛

مهدي به عدالت حكم و به آن امر مي‌كند. خداوند عزوجل او را و كلامش را تصديق مي‌نمايد و هنگامي كه نشانه و علامت‌ها آشكار مي‌شوند، از مكه خروج مي‌نمايد. وي داراي گنج‌هايي از طلا و نقره نيست، بلكه گنج‌هاي او اسب‌هاي خوش‌اندم و نيكومنظر و مردان مشخص شده‌اي هستند كه خداوند آنها را براي وي از دورترين بلادها جمع‌آوري كرده است كه تعدادشان به عدد اهل جنگ بدر، سي‌صد و سيزده نفر مرد است؛ صحيفه‌اي هم‌راه مهدي است كه در آن اصحاب وي با ذكر اسامي، كنيه‌ها، كشورها، محل سكونت و حتي نوع طبايعشان آمده است. اينان در راه اطاعت او كوشا بوده و رنج و سختي مي‌كشند.
حضرت علي( می‌فرمایند:
العدل أساس به قوام العالم؛

عدل پايه و ستوني است كه هستي بدان پابرجا و استوار است.

در انديشه علي( حتي پايه‌هاي آباداني و عمران شهرها نيز منوط به اجراي عدالت است:

ما عُمّرت البلدان بمثل العدل؛

هيچ چيز مانند عدل، باعث آباداني شهرها نيست.
عدالت عامل بقاي دولت‌ها و ضامن استمرار ملت‌هاست. به همين دليل، اميرالمؤمنين علي( به دولت‌مردان چنين توصيه مي‌كند:
إجعل العدل سيفك؛

عدالت را شمشير كار خود قرار ده.

اگر جامعه و ملتي خويش را با اين اصل هم‌آهنگ سازد و حركت خود را در راستا و جهت عدالت قرار دهد، با كل هستي هم‌آهنگ و هم‌آوا شده است و ماندگار و پايدار خواهد بود و هركس برخلاف جريان حركت كند، به ضرورت، آسيب‌پذير و نابودشدني است. در توجه اسلام به عدالت، همين بس كه قرآن مجيد رعايت عدالت را حتي نسبت به كافران لازم دانسته:
(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ(؛

[امّا] خدا شما را از كسانى كه در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‏اند، باز نمى‏دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا خدا دادگران را دوست مى‏دارد.
و اقامه قسط و عدل را از اهداف پيامبران برشمرده است:
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(؛

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.
البته با توجه به اين‌كه هدف از خلقت، به رشد رساندن انسان در تمامي جنبه‌ها است: (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجباً يَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ(،
 نتيجه مي‌گيريم كه عدالت، هدف نهايي پيامبران نيست. عدالت از آن جهت كه زمينه‌ساز رشد و رستگاري آدمي است، مورد توجه شريعت واقع شده است. از سویی، قرآن نه تنها اقامه عدالت را در دستور كار همه پيامبران به طور عام قرار می‌دهد كه به صورت خاص نيز آن را مأموريت مهم پيامبر ختمي مرتبت به شمار مي‌آورد:
(وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ(.

(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ(.

افزون بر اين، خطاب جامع و فراگير الهي در آيه (إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى‏(
 فرماني عمومي در رعايت عدالت در تعاملات اجتماعي است كه اهميت و ارزش موضوع مورد بحث را پررنگ‌تر مي‌نمايد. در ذيل همين آيه در تفسير صافي آمده است كه رسول خدا( فرمود: «بالعدل قامت السموات والارض.»
از اينها مهم‌تر، آن‌چه نظر قرآن را درباره اهميت و ارزش عدالت شفاف مي‌سازد، تعبيري است كه در آيه (شَهِدَ اللّـهُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمـَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ(
 آمده كه پروردگار هستي را نخستین اقامه كننده عدل معرفي مي‌كند 
كه خودش و ملائكه و صاحبان دانش، گواه اين ماجرا هستند. از منظر قرآن، عدالت اصل و اساس مبدأ هستي بيان شده است: (وَ تَمَت كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدقاً وَ عَدلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلَماتِهِ(.

در نهايت، مي‌توان گفت مسئله عدالت چنان اهميتي در انديشه قرآني دارد كه افزون بر اين‌كه ترازوي خدا در امر آفرينش است، (وَالسَّماءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ(،
 اجرا كنندگان عدالت را در زمره كساني قرار داده كه محبوب پروردگارشان هستند: (إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمـُقْسِطِينَ (.

استاد مطهري در این‌باره می‌نویسد:
در قرآن از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان‌هاي فردي گرفته تا هدف‌هاي اجتماعي، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن هم‌دوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت و فلسفه زعامت و امامت، معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است.
كتاب و سنت دربردارنده عادلانه‌ترين قوانين هستند و در صورت حاكم شدن بي‌كم‌وكاست آنها، جامعه طعم عدالت را خواهد چشيد. از اين رو، يكي از گام‌هاي اساسي موعود منتظر، احياي كتاب و سنت رسول خداست كه در طول زمان به فراموشي سپرده شده يا قدرت اجراي آن فراهم نبوده و در نتيجه، جز پوسته‌اي از آنها باقي نمانده است، پيامبر خدا( مي‌فرمايد:
دوازدهمين فرزندم از ديده‌ها غايب شده و پنهان مي‌گردد تا اين‌كه زماني براي امت پيامبر فرا رسد كه از اسلام جز نام و از قرآن جز نقشش باقي نماند. در اين هنگام، خداوند بزرگ‌مرتبه به او اجازه قيام می‌دهد و اسلام را با او آشكار و تجديد مي‌كند.

از سویی، اهميت موضوع عدالت را در سرلوحه برنامه‌هاي امام موعود، از نخستين سخني كه حضرت در آغاز تولد به زبان آورده مي‌توان به دست آورد. در توصيف امام آمده است:
أوّل العدل و آخره؛
امام موعود، آغاز عدل و پايان آن است.

كمتر حديثي درباره آن امام رسيده است كه موضوع عدل در آن دیده نشود.
(اعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(؛

بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مى‏گرداند. به راستى آيات [خود] را براى شما روشن گردانيده‏ايم، باشد كه بينديشيد.
امام صادق( در تفسير آيه (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا(؛
 مي‌فرمايد:
هنگامي كه قائم ما به‌پا خيزد، زمين به واسطه نور پروردگار روشن می‌شود و مردمان از نور خورشيد بي‌نياز مي‌شوند و تاريكي‌ها رخت برمي‌بندد، پيامبران و امامان باز مي‌گردند و عادلانه بين مردم داوري می‌شود و به هيچ‌كس ظلمي روا نگردد.

ابزار عدل
ابزار عدالت در قرآن به شكلي كاملاً روشن تبيين شده است. خداوند متعال در آيه 25 سوره حديد از اين ابزار سخن مي‌گويد: حربه اوليه تمامي پيامبران براي ايجاد قسط و عدل را كار فرهنگي، يعني ايجاد بينات و روشن‌گري به شمار آورده و مي‌فرمايد: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ(. آن‌گاه با توجه به اهميت قانون عدل، از كتاب و ميزان سخن به ميان مي‌آورد: (وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ (و در مرحله سوم، از قدرت سلاح و نيروي نظامي با تعبير (وَأَنزَلْنَا الْحـَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ( ياد كرده است.
امام باقر( با توجه به اهميت سه عنصر فوق براي ايجاد عدالت مي‌فرمايد: 
امامي كه قرآن، دانش و سلاح نزد اوست از ماست.
 

در اين روايت، از اجراي عدالت بحث شده است؛ زيرا پيشوايي مي‌تواند به طور كامل قسط و عدل را در جامعه اجرا و جامعه را به سوي كمال رهبري كند كه سه نيروي: دانش، قانون و قدرت را داشته باشد. دانشي كه بتواند به وسيله آن فرهنگ‌سازي كند، قانوني كه عموم انسان‌ها آن را نصب‌العين خود قرار دهد و قدرتی كه معاندان و موانع رشد آدمي را از سر راه بردارد.
الف) نظام عدل مهدوی و رشد فرهنگي
يكي از مهم‌ترين ابزار ايجاد عدالت در نظام عدل مهدوي، روشن‌گري و زمينه‌سازي فرهنگي است. در مدينه فاضله مهدوي، رشد عقل و عقلانيت در سرلوحه كارهاي حضرت قرار دارد. در آن دوران، انديشه‌ها به اوج شكوفايي مي‌رسد، علوم و فنون تكامل مي‌يابد و هم‌راه آن، برتري‌هاي انساني و اخلاقي مراحل عالي خود را پيدا مي‌كند. امام صادق( مي‌فرمايد:
دانش 27 بخش دارد كه بشر تاكنون دو بخش از آن را آموخته است، به هنگام قيام امام زمان(، 25 باب ديگر بر آن افزوده می‌شود و در ميان جامعه گسترش مي‌يابد.

در نظام الهي مهدوي، آدمي به نهايت بلوغ خود مي‌رسد و انديشه و تفكر جامعه رنگي از نوع آرماني به خود مي‌گيرد. امام باقر( می‌فرماید:
آن‌گاه كه قائم ما قيام كند، دست محبت و امامت بر سر بندگان نهد و پس از آن، خردها را بالنده مي‌سازد و خلق و خوي‌ها را به تمام و كمال مي‌رساند.
در نظام عدل مهدوي، با اجراي برنامه‌هاي تربيتي، عشق و علاقه مردم به فراگيري تعاليم قرآني به نهايت اوج خود مي‌رسد. امام علي( فرمود:
گويا شيعيانم را مي‌بينم كه در مسجد كوفه گرد آمده‌اند و با برپايي چادرهايي، قرآن را همان‌گونه كه نازل شده، به مردم آموزش مي‌دهند.
در دوران ظهور، دل‌ها به چنان وسعتي مي‌رسد كه پليدي‌ها در آن زنگاري پديد نمي‌آورد. امام علي( مي‌فرمايد:
در زمان ظهور و قيام قائم ما، دل‌هاي بندگان از كينه‌ها پاك گردد.
در اثر تلاش فرهنگي امام موعود، يكي از عوامل مهم عدل‌پذيري در جامعه ايجاد شده و بدين ترتيب، حرص و طمع از ميان مي‌رود و روح بي‌نيازي بر فرهنگ آن روز حاكم می‌شود، رسول خدا( مي‌فرمايد:
زماني كه حضرت مهدي( قيام كند، خداوند بي‌نيازي را در دل بندگانش مي‌نهد، به گونه‌اي كه حضرت اعلام مي‌كند هركس به مال و ثروت نياز دارد بيايد، ولي كسي پيش‌قدم نمی‌شود.
پيامبر( مي‌فرمايد:
به (بالمهدیّ)... يخرج ذلّ الرقّ من أعناقكم؛

به سبب مهدي... زنجيرهاي بردگي و اسارت از گردن‌هاي شما گسسته خواهد شد.
در جامعه اسلامي مهدوي، در زمينه تربيتي، بر تعاون ميان برادران ايماني بسیار تأكيد شده است، اسحاق مي‌گويد:
خدمت امام صادق( بودم كه آن حضرت از كمك و هم‌كاري با برادران سخن به ميان آورد، آن‌گاه فرمود: هنگامي كه حضرت قائم( ظهور كند، كمك كردن به برادران واجب می‌شود و تقويت و تعاون نسبت به آنان لازم شمرده می‌شود.
حضرت حتي در زمينه عبادي نيز عدالت را رعايت مي‌كند و در هنگام موسم حج، از مردم مي‌خواهد كه اعمال مستحبي را انجام ندهند تا راه براي انجام مناسك تمتع باز و از ازدحام جمعيت كاسته شود. امام صادق( مي‌فرمايد:
اولين دستور عادلانه‌اي كه از قائم صادر می‌شود اين است كه نمايندگان آن حضرت اعلام مي‌دارند كه طواف كنندگان مستحبي و كساني كه به استلام حجرالاسود مشغول‌اند، مطاف را براي حاجيان و ناسكين اعمال تمتع (حج واجب) خالي كنند.
ب) قانون

در دوران ظهور، اصل عدالت در ريز و درشت مسائل اجرا می‌شود. درشت‌ترين امور در چارچوب ميزان عدل و قانون مهدوي محدود مي‌گردد. به گونه‌اي كه هيچ‌گونه ستمي به احدي روا نمی‌شود و اندك ظلمي صورت نمي‌پذيرد. امام رضا( مي‌فرمايد:
… خدا به وسيله وي زمين را از هرگونه ستمي پاك مي‌گرداند... و آن‌گاه كه ظهور كند، قانون عادلانه را در بين مردم رواج می‌دهد؛ در نتيجه، هيچ‌كس به كس ديگر ظلم روا نمي‌دارد.
با شناخت قانون عدل و مشخص شدن حد و مرز و چارچوب عدل، همگان از اصول و فروع عدل در روابط اجتماعي و رفتار فردي آگاه مي‌گردند. زمام‌داران وظيفه خويش را به روشني مي‌شناسند و عموم مردم نيز رفتار خويش را تصحيح مي‌كنند و به اصول عدالت گردن مي‌نهند.
امام كاظم( درباره اين سخن خداوند كه زمين را پس از مردن زنده مي‌كند،
 فرمود:
اين زنده كردن زمين با باران نيست؛ بلكه خداوند مرداني را برمي‌انگيزد تا عدالت را زنده كنند، پس زمين در پرتو عدل زنده می‌شود، بي‌ترديد، اجراي حد خدا در زمين مفيدتر از چهل روز بارندگي است.
ج) قدرت
امام باقر( در حال قرائت آيه شريفه (بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ(
 بودند. آن‌گاه فرمودند:
منظور از بندگان ما كه سخت نيرومندند، قائم و اصحاب او هستند.
با ايجاد اين قدرت است كه امام( تمامي منحرفان و فريب‌كاران را از سر راه برمي‌دارد. امام كاظم( مي‌فرمايد:
دوازدهمين ما، خدا هر مشكلي را برايش آسان مي‌گرداند... به وسيله او هر ستم‌گر جنگ‌طلبي را نابود مي‌كند و تمامي شيطان‌هاي رانده شده به دست او به هلاكت مي‌رسند.

به هر تقدير، دوران حاكميت آن امام موعود فرا مي‌رسد و طعم شيرين عدالت را به همه جهانيان مي‌چشاند. 
امام باقر( مي‌فرمايد:
پس از ظهور مهدي( هيچ حقي از كسي برعهده ديگري نمي‌ماند، مگر آن‌كه آن حضرت آن را مي‌ستاند و به صاحب حق می‌دهد.
حضرت رسول( نيز مي‌فرمايد:
حكومت مهدي( به گونه‌اي است كه دو زن شبانه حركت كرده، مسافرت مي‌كنند و از بي‌عدالتي و ستم هراسي ندارند. حضرت بقية‌الله الاعظم( را در تحقق دولت كريمه، ياراني مساعدت خواهند كرد که با قلت عده، جهان را زير لواي آن حضرت خواهند آورد و بستر تحقق حكومت واحد جهاني را مهيا خواهند ساخت.

حاكم عادل
آن‌چه بر پايه محكمي استوار نباشد، دوام نخواهد آورد؛ فرو خواهد ريخت 
و درهم خواهد شكست. بی‌شك، آن‌گاه مي‌توان از جامعه و حكومتي انتظار حركت به سوي عدالت را داشت كه امام و حاكم آن جامعه، خود در مسير عدالت باشد و در زندگي فردي و اجتماعي عدالت را پيشه خود سازد. از اين رو، مي‌بينيم قرآن با تكيه بر همين اصل، مأموريت اجراي عدالت را از رهبري آن خواستار می‌شود:
(أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ(.

در همين راستا به او فرمان مي‌دهند كه اين مأموريت خود را هم به مردم اعلام كند:
(قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ(.

پيشوا و رهبر مسلمانان بايد در بالاترين مرتبه تقوا و پرهيزكاري و از هرگونه شائبه ظلم و ستم به دور باشد، خصوصاً وقتي عدالت، زمينه‌ساز تقوا و هدايت‌گر و مقرب پرهيزكاري باشد كه:
(إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(.

البته اين مسئله مخصوص پيامبر( نبوده، بلكه دستور كار همه رسولان الهي در زمينه‌سازي براي ايجاد قسط و عدل بوده است:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(.

به ویژه آن‌جا كه داستان حكومت و رهبري يك ملت در ميان باشد، درست به همين سبب است كه داوود پيامبر( با خطابي قاطع، مأمور اجراي عدالت در ميان مردم می‌شود:
(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحـَقِّ(.

در واقع، پايداري حكومت منوط به عدل و دوري از ظلم است. امام موعود( به عنوان رهبر معصومي كه تحقق‌بخش عدالت در سراسر جهان خواهد بود، در بالاترين درجه عدالت قرار دارد و روش و منش او كاملاً بر عدالت منطبق است. توجه به مفاد بيعتي كه امام در آغاز قيام خود از يارانش مي‌گيرد، ما را به عمق سيره و روش مبتني بر عدالت آن حضرت رهنمون مي‌سازد:
با او بيعت مي‌كنند كه هرگز دزدي نكنند، مسلماني را دشنام ندهند، خون كسي را به ناحق نريزند، به آبروي كسي لطمه نزنند، به خانه كسي هجوم نبرند، خوراكي از گندم و جو انبار نكنند، به كم قناعت كنند، طرف‌دار پاكي باشند، از پليدي گريزان باشند، به نيكي فرمان دهند، از زشتي‌ها باز دارند، جامه‌هاي خشن بپوشند، خاك را متكاي خود سازند، در راه خدا و حق، جهاد كنند و... .

او نيز در حق خود تعهد مي‌كند كه از راه آنها برود، جامه‌اي مثل آنها بپوشد، مركبي همانند مركب آنها سوار شود، آن‌چنان‌كه آنها مي‌خواهند باشد، به كم راضي و قانع شود، زمين را به ياري خدا پر از عدالت كند چنان‌كه پر از ستم شده است؛ خدا را آن‌چنان‌كه شايسته است بپرستد، براي خود دربان و نگهبان اختيار نكند و…

افزون بر پيمان يادشده، امام مهدي( در نخستين سخنان خود پس از ظهور، نكاتي را يادآور مي‌شود كه به خوبي، راه و روش مبتني بر عدالت و پرهيزكاري آن حضرت را روشن مي‌سازد. متن اين سخنان به نقل از امام باقر( چنين است: مهدي در هنگام نماز عشا در مكه ظهور مي‌كند، در حالي كه پرچم رسول خدا( و پيراهن و شمشير او را با خود دارد و داراي نشانه‌ها و نور و بيان است. وقتي نماز عشا را به جا آورد، با صداي رسا و بلند خود مي‌فرمايد: 
اي مردم! خدا و روز واپسين را كه در پيشگاه او مي‌ايستيد، به ياد شما مي‌آورم، او حجت خود را برگزيد... من شما را به خدا و رسولش و عمل به كتاب خدا و ترك باطل و احياي سنت او دعوت مي‌كنم... .
عدالت مهدوي تا آن‌جا پيش مي‌رود كه درون خانه‌ها، قانون عدل حاكم می‌شود و روابط داخلي در چارچوب و معيار و ميزان عدالت شكل مي‌گيرد.

مجريان و كارگزاران امام مهدي(
يكي از نيازهاي تمامي حركت‌هاي انقلابي براي برقراري عدالت در جامعه، تربيت مهره‌هاي كارآمد و مجريان و كارگزاران عادل است. فقدان چنين افرادي بسياري از حركت‌هاي عدالت‌خواهانه را با شكست روبه‌رو ساخته است.

آيات 29 تا 34 سوره طه در قالب داستان حضرت موسي( به اهميت ياران كارآمد و مهره‌هاي توانمند در كنار رهبري اشاره مي‌كند. موسي از خدا مي‌خواهد كه وزيري براي او از خانواده‌اش قرار دهد: (وَاجْعَل لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي(؛ چون براي اجراي مأموريتش، پشتوانه محكمي مي‌خواست. (اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي(؛ آن هم براي تعميم فرهنگ ذكر و تسبيح در جامعه. (كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً(، در آيه 35 سوره فرقان، به شكل واضح‌تري به اين مهم پرداخته شده است، (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً( كه خدا براي انجام مأموريت فرهنگي، دو قدرت به موسي عطا مي‌كند: يكي كتاب (يعني آيين زندگي) و ديگري پشتوانه محكمي چون هارون وزير، و درپي فراهم شدن اين دو عنصر، حالا نوبت اجراي مأموريت است:
(فاذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا(؛

پس هردو به سوى قومى كه نشانه‏هاى ما را به دروغ گرفتند برويد.

درخواست حضرت عيسي( از حواريون براي ياري‌اش در مسير خدا نيز مؤيد این مطلب است:
(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى‏ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللّـهِ قَالَ الْحـَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّـهِ(.

امام مهدي( نيز به اهميت اين امر به خوبي واقف است. او مي‌خواهد آرماني‌ترين نظام عادلانه را در جهان ايجاد كند. پس بايد ريشه‌ها را محكم كند و به مهره‌سازي رو آورد؛ چون هرقدر آرمان مكتبي بالاتر باشد، به مهره‌هاي نيرومندتري نياز دارد. دوران غيبت، بهترين فرصت براي دست يافتن به چنين ياراني است. پيش‌بيني قرآن و روايات، چنين تربيتي را بشارت می‌دهد.
امام باقر( در تفسير آيه شريفه: (الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ...(؛
 «آنان كه وقتي در زمين حاكميت‌شان بخشيم، نماز به پا مي‌دارند... .» مي‌فرمايد:
اين آيه در شأن مهدي و يارانش نازل شده است. خداوند به وسيله آنان، دين خود را آشكار مي‌كند و حاكم مي‌گرداند، به گونه‌اي كه اثري از ستم و بدعت ديده ‌نشود.

در حكومت امام مهدي(، نظام حكومتي به شيوه‌اي شكل گرفته كه امكان ظلم و بي‌عدالتي وجود ندارد، امام علي( در اين‌باره مي‌فرمايد:
قائم ما قاضيان زشت‌كار را كنار مي‌گذارد و دست سازش‌كاران را از سرتان كوتاه مي‌كند و حكم‌رانان ستم‌پيشه را عزل مي‌نمايد و زمين را از هر نادرست و خائني پاك مي‌سازد و به عدل رفتار مي‌كند.
درباره ويژگي كارگزاران قائم(، در روايتي از امام صادق( چنين مي‌خوانيم:
... نشان سجده بر پيشاني آنها نقش بسته است. آنها شيران روز و زاهدان شب‌اند، دل‌هاي‌شان مانند پاره‌هاي آهن است و هركدام از آنها توان چهل مرد را داراست.
و در روايت ديگري داريم:
حضرت مهدي، يارانش را در همه شهرها پراكنده مي‌سازد و به آنها دستور می‌دهد كه عدل و احسان را شيوه خود سازند و آنها را فرمان‌روايان كشورهاي جهان گرداند و به آنها فرمان می‌دهد كه شهرها را آباد سازند.

طبيعي است در حكومتي كه امام مهدي( رهبري آن را به عهده دارد، كارگزاران و مسئولان حكومت نيز بايد از بزرگان و نيكان امت باشند. از اين رو، مي‌بينيم در روايت، تركيب دولت مهدي( را از پيامبران و جانشينان آنان، تقواپيشگان و صالحان روزگار و امت‌هاي پيشين و از سران و بزرگان اصحاب پيامبر( بيان مي‌كند كه نام برخي از آنان بدين گونه است: حضرت عيسي(، هفت نفر از اصحاب كهف، يوشع وصي موسي(، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسي، ابودجانه انصاري، مالك اشتر نخعي و قبيله همدان. در برخي روايات، نام مقداد نيز آمده است. از حضرت عيسي( در روايات با واژه‏هاي گوناگوني مانند وزير، جانشين، فرمانده و مسئول در حكومت ياد شده است: «عيسي( به حضرت مهدي( مي‏گويد: همانا من به عنوان وزير فرستاده شده‏ام؛ نه ‏امير و فرمان‌روا»، «حضرت عيسي( وزير حضرت قائم و پرده‌دار و جانشين آن حضرت است»، «... آن‏گاه عيسي فرود مي‏آيد و مسئول دريافت اموال حضرت قائم( می‌شود و اصحاب كهف نيز در پشت سر او خواهند بود.»
امام صادق( مي‌فرمايد:
هنگامي كه حضرت قائم آل محمد( قيام كند، هفده تن را از پشت كعبه زنده مي‏گرداند كه عبارتند از: پنج تن از قوم موسي(؛ آنان كه به حق قضاوت كرده و با عدالت رفتار مي‌كنند، هفت نفر از اصحاب كهف، يوشع وصي موسي، مؤمن آل‏فرعون، سلمان فارسي، ابادجانه انصاري و مالك اشتر.

ابن‌عباس مي‏گويد:
اصحاب كهف، ياران مهدي هستند.

در رأس وزيران حكومت مهدي(، حضرت عيسي( قرار دارد كه يكي از پيامبران اولواالعزم است. هم‏چنين از جمله مسئولان برجسته حكومتي او سلمان فارسي، مقداد، ابودجانه و مالك اشتر مي‏باشند كه شايستگي سرپرستي كارها را در روزگار پيامبر( و اميرمؤمنان( داشته‏اند و قبيله همدان كه برگ‏هاي درخشاني را در تاريخ اسلام و در روزگار حكومت علي بن ابي‏طالب( به خود اختصاص داده‏اند، از مسئولان اين حكومت‌اند.

نظر مردم در حكومت امام مهدي(
حكومت عدل موعود، از ميان مردم برخاسته است و مسئولانش پاسخ‌گوي امتي حكيم و دانشمندند كه امامي عادل و عالم را به پيشوايي خود انتظار كشيده‌اند.
امتي كه جز براي احقاق حق و تحقق عدل سؤال نمي‌كند و همواره امام خود را در امر اصلاح تركيب حكم‌رانان ياري می‌دهد؛ امتي شايسته حيات در شهر عدل، شهر صالحان و شهر خردمندان. در چنين جامعه‌اي است كه رجوع به آراي عمومي معني پيدا مي‌كند؛ زيرا مردم به اندازه‌اي از بلوغ و بينش اجتماعي مي‌رسند كه بدون اثرپذيري از تبليغات برتر احزاب مزورتر، آراي خود را با مصالح خود تطبيق مي‌دهند.

تداول امر به معروف و نهي از منكر، به طور آگاهانه، اشتباه‌هاي جامعه را اصلاح می‌کند و موجب آن می‌شود كه هيچ‌گاه كليت جامعه در خطا متوقف نشود. بنابراين، مي‌توان انتظار داشت كه آراي عامه مردم در شهر عدل كاملاً با رأي امام و رهبر خردمند و دورانديش آنان منطبق باشد. نخبگان و اشراف چنين جامعه‌اي نه با ثروت و قدرت و شهرت بيشتر، كه با دانش و حكمت و اخلاص بيشتر شناسايي مي‌شوند و مردم با اقتدا به آنها، به سرچشمه‌هاي حكمت و آگاهي دست مي‌يابند.

عدل مهدوي و نظام قضايي
عدالت، مهم‌ترين نياز بشر و بزرگ‌ترين گم‌شده اوست و راه تحقق عدالت آن است كه اركان ظلم و ستم از قلمرو حاكم و قانون دور شود. يكي از محورهاي مهم و اساسي در اين راه، پالايش نظام قضايي از ظلم و بيداد است. قاضي عادل، سيستم قضايي عدالت‌مدار و قانون عدل، تضمين كننده عدالت است.

به همين سبب، قرآن به هر سه محور توجه ويژه‌اي مبذول داشته. خداوند با يادآوري‌هاي مكرر خود به رهبران ديني، آنان را به داوري عادلانه دعوت كرده است:
(وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ(؛

چون ميان مردم داوري كنيد، به عدالت داوري كنيد.
قرآن در زمينه قانون عدل نيز آن‌گاه كه از اهداف رسالت سخن مي‌گويد، هم‌راهي كتاب و ميزان را به عنوان قانون عدل و رمز برپايي قسط و عدل معرفي مي‌فرمايد:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(.

در نهايت، از رسولان خود به عنوان حاكماني كه بر مدار عدل قضاوت مي‌كنند نام می‌برد و مي‌فرمايد:
(فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهـُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(.

بدين ترتيب، قرآن كريم برپايه عدل در حوزه قانون و شخص قاضي، ظلم و ستم را از حوزه نظام قضايي دور ساخته است. حساسيت قرآن در ايجاد نظام قضايي عدل‌محور به حدي است كه به كوچك‌ترين مسئله‌اي كه منجر به برقراري عدالت در امر قضاوت شود، توجه مي‌كند. حتي براي شهادت و گواهي، شرايطي وضع كرده و تنها گواهي صاحبان عدل را مي‌پذيرد:
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ(.

بر همين اساس، مؤمنان را نيز به گواهي و شهادت عادلانه دعوت مي‌كند:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّـه شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ(.

در دوران امام مهدي(، قضات ستم‌گر از كار معزول و رشوه‌گيران و سياسي‌كاران، از دستگاه قضايي حضرت بركنار مي‌شوند:
لينزعن ّعنكم قضاة السوء و ليقبضنّ منكم المراضين... .

در عصر حضرت، براي سرپرستي امر قضا از افرادي استفاده می‌شود كه علاوه بر تسلط كامل بر مباني فقهي و امور قضايي، عدالت‌گستر نيز باشند.

امام باقر( در همين زمينه مي‌فرمايد:
در روزگار مهدي( به اندازه‌اي به شما حكمت و فهم داده خواهد 
شد كه يك زن در خانه‌اش، براساس كتاب خدا و سنت پيامبر( قضاوت مي‌كند.

داورى حضرت

داورى ائمه معصومين( در ميان كليميان با توراتشان و در ميان مسيحيان با انجيلشان است و اين به معناى به رسميت شناختن يهوديت و مسيحيت پس از آمدن اسلام نيست، بلكه از نظر اسلام، دين پذیرفته شده فقط اسلام است و هركس با آيينى جز اسلام به خداوند تقرب كند از او پذيرفته نخواهد شد، اما حضرت مهدى( براى اتمام حجت و رفع عذر، با پيروان همه اديان، با كتاب‌هاى آسمانى خودشان بحث و محاجه مى‌كند و نويدهاى موجود در كتاب‌هاى هر آيينى را كه از آمدن آن مصلح جهانى خبر داده‌اند به آنها يادآورى مى‌كند. هركس ايمان بياورد از او مى‌گذرد و هركس پس از شناخت حق و اثبات حقيقت بركفر و الحاد خود اصرار بورزد، به سزاى خود مى‌رسد.
امام باقر( مى‌فرمايد:
چون قائم ما قيام كند در ميان اهل تورات با تورات، در ميان اهل انجيل با انجيل، در ميان اهل زبور با زبور و در ميان اهل قرآن با قرآن داورى مى‌كند، ثروت‌هاى روى زمين و گنج‌هاى درون آن از تمام نقاط جهان به سوى او گرد مى‌آيد.

امام صادق( مى‌فرمايند: 
چون قائم آل محمد( فرمان‌روا شود، در ميان مردم به حكم حضرت داود( داورى مى‌كند و نيازى به شاهد و گواه نخواهد داشت. در هر موردى، خداوند حكم واقعى را به او الهام مى‌كند و او براساس علم خود قضاوت مى‌نمايد.

حكم داوودى اين‌گونه است كه داور به علم خود داورى كند و شاهدی نخواهد و هنگامى كه به داور از طرف خداوند چنين علم قطعى داده شود و مصونيت او از لغزش، از طرف خداوند بيمه شود، هيچ مانعى ندارد و جاى شگفتی نيست؛ زيرا امام باقر( می‌فرمايد:

خداى تبارك و تعالى برتر و والاتر از آن است كه اطاعت بنده‌اى را بر همگان واجب كند، ولى چيزى از دانش‌هاى زمين و آسمان‌ها را از او پوشيده بدارد.

در دوران ظهور، همه مردم از امنيت و عدالت فراگيري بهره‌مند خواهند بود و عدالت در بيشترين حد و به صورت كامل و تمام اجرا می‌شود. در قضاوت‌ها و محاكم، ‌ديگر امكان هيچ خطا و اشتباهي پيش نخواهد آمد؛ زيرا امام( خود ميان مردم زندگي مي‌كند و بر آنها حكومت و قضاوت خواهد كرد. حكومت و قضاوت متكي به الهام الهي و بر همين مبنا متكي بر علم امام است. بدين ترتيب، امام( از مردم درخواست بيّنه و شاهد نمي‌كند و به مانند داوود و سليمان حكم واحدي مي‌نمايد.
 بر همين مبنا، عدالت و اداي حقوق به صاحبان آن به شكل قطعي صورت پذيرفته و كاملاً و بدون هيچ شبهه و خطايي انجام مي‌گیرد.
عدالت اجتماعی 
از ويژگي‌هاي منحصر به فرد دوران حكومت‌هاي مهدي( كه در احاديث و روايات معصومين( فراوان ذكر شده و مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است، استقرار عدالت اجتماعي در همه زواياي زندگي جامعه بشري از جمله عدالت در تقسيم بيت‌المال و توزيع ثروت‌هاي ملي و مردمي است. تعبير «يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً» تعبير آشنايي است كه به شیوه‌های گوناگون، در ده‌ها حديث كه دوران طلايي و زندگي‌ساز عصر ظهور را ترسيم مي‌كنند، آمده است. در پرتو اصل محبوب عدالت اجتماعي است كه نابساماني‌هاي سياسي، ستم اجتماعي و ظلم اقتصادي كه زایيده نظام ظالمانه تبعيض، ستم و بي‌عدالتي است، سامان مي‌يابد. براساس حديث شريفي از امام صادق( لطافت و نسيم زندگي‌ساز عدالت اجتماعي در عصر ظهور، تا دورترین نقاط جهان و زواياي ناپيداي منازل و خانه‌هاي مردم نفوذ می‌کند و مأمن و مسكن آنان را گرما و حرارت ويژه‌اي خواهد بخشيد.

حضرت با توزيع عادلانه بيت‌المال و درآمدها و نظارت دقيق به دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي حكومت، زمينه لازم، براي رفاه و آسايش همگاني را فراهم خواهند كرد. به گونه‌اي كه ساكنان آسمان‌ها و زمين، از شرايط به ‌وجود آمده، راضي و خشنود خواهند شد. ابوسعيد خدري مي‌گويد:
پيامبر( فرمود: به مهدي بشارت‌تان مي‌دهم. او به هنگام اختلاف مردمان، ازميان امت من ظهور خواهد كرد و ساكنان آسمان‌ها و زمين از او خشنود خواهند شد. او مال را درست تقسيم مي‌كند. مردي پرسيد: درست چيست؟ فرمود: ميان همه به صورت مساوي.

در حديث ديگري مي‌خوانم كه:
مهدي( ميان مردم، در تقسيم اموال، به مساوات رفتار مي‌كند. به طوري كه ديگر نيازمندی يافت نمی‌شود.

از مجموع آيات و روايات درباره عصر ظهور به اين باور و استنباط مي‌رسيم كه با حاكميت نظام عدالت‌گستر آن حضرت و نزول بركات آسمان‌ها و زمين و نظارت دقيقت بر امور اقتصادي، معضل بزرگ فقر كه مؤثرترين عامل در بروز ناهنجاري اجتماعي، به شمار مي‌آيد، از جامعه بشري برچيده خواهد شد و با ايجاد رفاه و آسايش موعود، پديده‌هاي دزدي، تجاوز، بي‌عفتي، رشوه و اختلاس كه مولود ناميمون فقر و تهي‌دستي است، از میان ‌رفته، ترس، نگراني، اضطراب و ناامني، جايش را به محيط صلح، صفا، صميميت و امنيت خواهد داد.

نتيجه‌
عدالت و امنيت، از برترين و مقدم‌ترين نعمت‌ها و دست‌آوردهايي است كه توسط امام مهدی( در همه نقاط جهان و به همه مردم هديه خواهد شد. آسمان‌ها و زمين نيز با پيشه‌كردن عدالت، همة بهره‌ها و نعمت‌هاي خود را براي استفاده بشر، تقديم مي‌نمايند و ترس، ناامني و بي‌عدالتي، جاي خود را به آرامش و قسط و عدل خواهد داد.

امنيت در زمان ظهور حضرت مهدي(، امنيتي غالب بر عدالت و در ساية شمشير، سركوب و خودكامگي و اجبار نيست، بلكه بر روي‌كرد و مشي الهي و انساني استوار است و از مشروعيت، مقبوليت و حقانيتي مبتني بر رضايت و پذيرش كامل مردم سود مي‌برد. همين امر به جذب بيشتر قلب‌هاي مردم به سوي امام عصر( و نهضت جهانی ايشان خواهد انجاميد و حتي بدكاران نيز راه خوبي و رستگاري در پيش خواهند گرفت.

در عدالت مهدوي، ملاك گزينش كارگزاران و مجریان، نژادپرستي و قبيله‌گرايي نیست. برعكس، در گزينش آنها، اصلح بودن، شايستگي و كارداني لحاظ می‌شود، هم‌چنان‌كه امام( در انتخاب اصحاب سي‌صد و سيزده‌گانه خود، اين ویژگی‌ها را در نظر گرفته و آنها را از كشورها و شهرهاي مختلف و با هدايت الهي برمی‌گزیند. حضرت با رعايت مساوات و استحقاق‌هاي افراد بشر، خيرات مشترك را ميان مردم توزيع می‌کند و با حكميّت و قضاوت بر مبناي الهام و علم الهي خويش، زمينة هرگونه حكومت و داوري ناعادلانه را از بين مي‌برد.

پي‌نوشت‌ها
هندسه انتظار، جوان و نوآوری

دکتر قمر باذلی محبوب(
چكيده
با آوردن نام هندسه در عنوان مقاله، درپی تسری این نگرش به معرفت مهدوی هستیم. برخورد منطقی و پاسخ به شبهه‌ها، آینده‌اندیشی در نگره مهدوی را در بستری نو می‌طلبد. نگاه بومی، عرفی، فرقه‌ای و منطقه‌ای به جای ایجاد روحیه نشاط مهدوی در جوانان، راه کشف حقیقت را سد می‌کند و سبب تک‌بُعدی شدن هندسه انتظار می‌شود.
بررسی فلسفه خلقت از بُعد رأس هندسه انتظار بودن، کلید معمای خلقت را در هندسۀ انتظار می‌کاود تا نفی زندگی یا معناداری حیات، از صغرا و کبرای قیاس انتظار استخراج گردد.

تلاش بر این است که مبانی هندسی مهدوی را بی‌نیاز از تجربه‌گرایی و عقل‌گرایی نو کنیم تا ضلع عاشورایی انتظار نیز از فلسفه خلقت راه خود را آغاز کند و تمامی عناصر عاشورا از جمله عنصر عطش، با بیانی نو برای نسل جوان در هندسه انتظار تجلی یابد.

عاشورا که در ساختار و محتوا زیباترین هندسه‌ها را خلق کرده است، این ظرفیت را در خود دارد تا ضلع دیگر فلسفه انتظار گردد. اما «آینده»، به عنوان یکی از دغدغه‌های بزرگ جوامع بشری که امروزه پیش‌بینی‌های متفاوتی را در خود جای داده، همان ضلع آرمانی هندسه انتظار برای جوان امروزی است. ضلعی که کاملاً با واقعیت‌ها به دست می‌آید نه با ایده‌های دور از دست‌رس. ایده‌هایی که هم‌چون معنای انتظار در لباس دین، عرفان و علم به شبهه‌ها، خرافات و عنادورزی‌های بسیاری آلوده گشته است، گرچه در لایه‌های پنهانی ذهن جوانان پنهان است، قدرت زیادی در ایجاد بدبینی، یأس و رخوت در معرفت مهدوی دارد.

با ترسیم آینده در هندسه مابعدالطبیعی مهدویت و نقد فوتوریسم، جاودانگی با معنایی نو و بدیع، راه خود را از جریان‌های افراطی جدا می‌کند و در مجموع عناصر دیگر ضلع «آینده» از جمله «قدرت» در هر دو دوره سنّت و مدرنیته، نقد می‌شود. این‌گونه است که در هندسه انتظار، معنای بدیعی را در ذهن جوانان ایجاد می‌کند.
واژگان كليدي
فلسفه خلقت، هندسه عاشورا، هندسه انتظار، طراحی مهندسی آینده.
مقدمه

انتخاب عنوان مقاله، بارگذاری کلمه مقدس «انتظار» در جایگاه نوآوری، برای مخاطبان جوانی است که اکثریت جامعه اسلامی ما را تشکیل می‌دهند. از طرفی قرن‌هاست که به بهانه «نوآوری» در ذهن خیل عظیم جوانان شیعه، بدعت‌های فراوانی در انتقال فلسفه مهدوی را شاهد بوده​ایم و خوش‌بختانه بدنه و خاستگاه آن، در طی قرون و اعصار، از این بدعت‌ها سالم مانده است؛ بدعت‌هایی که سد راه ترویج ارزش‌های واقعی فلسفه انتظار گشته‌اند. این انحرافات ما را مصمم می‌سازد که به برخورد منطقی و علمی این مسئله پردازیم و ضمن آسیب‌شناسی دقیق آن، تهدیدها و فرصت‌های نسل جوان را در کنار تبیین فلسفه انتظار در نظر بگیریم.

آینده‌اندیشی به منزله عامل کلیدی انتظار، ما را به استفاده از «منطق موقعیت» در اوضاع کنونی جامعه جوانان وامی‌دارد تا با آینده‌نگری، براساس واقعیت‌ها، گمانه‌زنی کنیم و با انتخاب وضعیت مطلوب، بستر نشاط، ابتکار، خلاقیت 
و پویایی و امید را بتوانیم با نوآوری مبتنی بر مقتضیات زمان، برای جوانان بسازیم.

شناخت هندسه انتظار و درک صحیح واژه مقدس «نوآوری» در کلام رهبر معظم انقلاب، به طراحی مهندسی خاصی نیاز دارد.
	جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است

	

	
	ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار



انقلاب اسلامی با ایجاد سنگ بنای روحیه ساختارشکنانه در جوان، شاه‌کار نوآوری در دین را ایجاد کرد، ولی رفته‌رفته، کم‌توجهی به افکار نخبگان جامعه، ایده نوآوری را کم‌رنگ نمود.

شجاعت در پذیرفتن آسیب‌ها، لازمه تغییر و تحول مورد نظر در قرآن 
است. امروزه از مطالعات آینده‌اندیشی، به منزله «فن‌آوری نرم» برای نگاه به 
آینده یاد می‌شود، اما تفکر مدیریت استراتژیک آن، برای جوان روی‌کرد خاص خود را دارد و یک‌سان‌سازی مدیریت آن، برای همه قشرها، نتیجه را می‌تواند معکوس سازد. به عبارت دیگر، حوزه «ظهور» در دنیای کنونی، عرصه پژوهشی نوظهور را می‌طلبد؛ زیرا بررسی وضعیت گذشته، وزنه بومی‌گرایی و تقویت فرهنگ‌های منطقه‌ای و محلی را در این عرصه سنگین نشان می‌دهد. سبک‌وزن بودن نگاه این عرصه، در بعد جهانی، بیان‌گر پتانسیل‌هایی است که کم‌توجهی به عصر دیجیتال را نشان می‌دهد. تأکید بر نوآوری در این زمینه و استفاده از آن در جامعه جهانی جوانان، بیدارکردن امری ذاتی در مخاطبانی است که خلأها، نزدیک شدن جهان به ویژگی عطش عاشورایی را نشان می‌دهد و هندسه انتظار، می‌تواند صید صدف از ژرفای اقیانوس وجودش را به او بباوراند و بپذیرد که تا قبای نور بر تن نکند، هر شکوفایی، به سرعت در قفس تنگ بدعت‌ها و نبود عقلانیت‌ها، اسیر خواهد شد و شمس عقل، بدون مهندسی پرقدرت انتظار، اجازه طلوع نخواهد یافت. در طراحی این مهندسی، بکوشیم تا واژگان مقدس «خلق»، «عاشورا» و «انتظار»، با مددگیری از «نوآوری»، در ذهن جوانان جامعه به 
سرقت نروند.
	قلب بی‌حاصل ما را بزن اکسیر مراد

	

	
	یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر



فلسفه خلقت، رأس هندسه انتظار

اگر هندسه انتظار را قبل از پدیده و فرآیند یا ایدئولوژی مهم جهانی‌سازی ترسیم می‌کردیم، حل مسائل و تصمیم‌گیری در مورد مجهولات قضایای آن، قطعاً با تبیین و درک صحیح فلسفه خلقت و فلسفه عاشورا به فلسفه انتظار می‌رسید. اما پدیده جهانی‌شدن با حاکم کردن نسبی‌گرایی در معرفت، به قربانی کردن واژگان حکومت جهان، آینده جهانی، حکومت موعود و سیطره بر تمام حکومت‌های جهان پرداخت و به موازات قیام حضرت مهدی( و تشکیل حکومت جهانی و رجعت در اندیشه شیعی و ظهور آخرین امام، به بازی‌های زبانی در قالب مکتب‌هایی چون مدرنیسم، فوتوریسم، پست‌مدرنیسم و غیره پرداخت. آیا با وجود تناقضاتی که جهان پیچیده کنونی با اصالت تکثرگرایی در معرفت ایجاد کرده و با مسدود نمودن راه گفتمان درون سیستم جهانی‌سازی بدون خشونت و نزاع، می‌توانیم به گشودن معمای هندسه انتظار بپردازیم؟ پاسخ به این سؤال، همان طراحی مهندسی را با روی‌کردی واقع‌بینانه می‌طلبد.
	پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به چنگ

	

	
	چون به هر حال برازنده ناز آمده‌ای



در رأس هرم هندسه انتظار، با اساسی‌ترین سؤال بشر مواجهیم که در متون مختلف و فرهنگ‌های گوناگون، پاسخ متناسب با خودشان را داده‌اند: «چرا خلق شده‌ایم؟»
براي مثال، پاسخ این پرسش در اوستا، اشاره به رازی است که برای پاسخ به آن، به آینده‌ای دور نظر دارد:

ای آفریننده بزرگ و دانا، از راه خرد و بینش و الهام، راز پدید آمدن آفرینش را از روز اول به من بیاموز تا حقیقت را به مردم جهان آشکار سازم. پروردگارا، روان آفرینش به درگاه تو گله‌مند است، برای چه مرا بیافریدی؟
 
مطرح بودن این راز از عصر باستان تا زمان معاصر، عنصر درخشانی را در لابه‌لای کاوش‌های فیلسوفان و متفکران هویدا می‌سازد که پاسخ آن به وسعت گستره اذهان بشری، امتداد دارد، ولی همگی یک امر مشترک دارند: «این راز تلألؤ انتظاری را که رو به سوی آینده‌ای درخشان دارد، با معمای خلقت دوشادوش می‌بیند.»

ارسطو انگیزه جدال با این پرسش را ـ از کجا آمده‌ام ـ از ایده‌آل مقدسی ناشی می‌داند که نفس را برای رسیدن به آن ایده‌آل، باید تربیت نمود.

پاسخ به فلسفه خلقت به بیان امروزی، نوعی پروژه انسان‌شناسی را نیز 
دربر دارد؛ آن‌که بدبینانه به این معما می‌نگرد، با کسی که خوش‌بینانه آن را 
تفسیر می‌کند، نگاهش به انسان یکی نیست و معمای خلقت در هندسه انتظار، 
با دنیای سرعت دیجیتال در تمدن جدید، در گیرودار موسیقی سروصداهاست 
و باید مجهولات خود را در قرنی حل کند که با چنین هجمه‌ای از فلسفه 
پوچی خلقت روبه‌روییم. لذا عرفا با مدد از قرآن، هرگز طرح این سؤال را 
بدون نگاه کمال‌گرایانه به انسان و تعهد بزرگ او در برابر فلسفه انتظار، 
مطرح نمی‌ساختند: «در بند آن باش که من کیم و چه جوهرم؟ و به چه آمدم 
و به کجا می‌روم؟ و اصل من از کجاست؟ و این ساعت در چه‌ام؟ و روی 
به چه دارم؟»

در چارچوب هندسه انتظار، اگر به طرح این سئوال در بستر تاریخی از دیدگاه مکاتب گوناگون بنگریم، به این نقطه می‌رسیم که این نقطه، از خود استقلالی نخواهد داشت و اگر به رأس انتظار متصل نباشد، برای حل معمای خلقت در هرم هستی باید مجهول اول با مجهول آخر، یعنی فلسفه انتظار در نظر گرفته شود. استفاده از همین حیات طبیعی، قضیه معلوم ماست، اما تا از افقی بالاتر به حیات ننگریم، نه‌تنها به حل این مجهول کمک نمی‌کنیم، بلکه سرانجام نفی زندگی و معناداری حیات را از قیاس خود، نتیجه می‌گیریم.
تمام کسانی که درصدد بودند معمای خلقت را با همین ظواهر حیات، حل کنند، از فیلسوفان باستان تا روشن‌فکران معاصر، تنها جای واژه‌ها را تغییر دادند وگرنه معنا یک چیز است. بدبینی عصر باستان، به پوچی حیات در زمان معاصر رسید. حل بیمارگونه بشری این معما، عبث بودن خلقت را به انسان‌شناسی پیوند زد که پوچ‌گرایی او را به خودکشی، فرار از خود، به شوخی گرفتن زندگی و سرخوردگی‌ها سوق می‌دهد.

پوچ‌گرایان استدلال‌های قوی و محکمی نیز مبنی بر بی‌قاعدگی و بی‌قانونی جهان می‌آورند، اما اینها نیز مانند عرفای اسلامی، تنها به طرح مسئله نمی‌پردازند، بلکه بحث غایت را هم مطرح می‌سازند، ولی نتیجه‌ای که می‌گیرند کاملاً معکوس است. از قضیه جهان، نظم و قاعده و قانون ندارد و هیچ چیزی بر آن حاکم نیست، قضیه بعدی را نتیجه می‌گیرند: «هیچ موجودی در جهان دارای غایت نیست.»

استدلال قوی‌تری را متناسب با ذهن جوان، در میان پاسخ‌های موجود به این دسته، گفتة اندیش‌وری یافتم:

اگر جهان آفرینش پوچ باشد، آیا می‌بایست آلبرت انیشتین و ماکس پلانک که از بُعد فیزیکی به جهان نگاه کرده‌اند، به این پوچی برسند یا صادق هدایت و کافکا و کامو که با داستان‌نویسی می‌خواهند دردهای بشری را درمان کنند؟

تأکید انیشتین در استفاده از سادگی، تناسب اجزا، نظم و ترتیب، تقارن در نشان دادن قوانین حاکم بر فیزیک و پرهیز از طرح مجادلات در غایت داشتن جهان، بر این اعتقاد مبتنی است که هستی، ساختاری کاملاً هم‌آهنگ دارد. این دسته از فیزیک‌دانان، حتی در یک نظریه قبل از صحت و درستی، زیبایی مبنی بر غایتی را می‌نگریستند.
 تأکید بر محاسبه قوانین طبیعت بر مبنای معادلات زیبا، نوآوری را در فلسفه خلقت عیان می‌سازد.

در سال‌های اخیر به قصد نوآوری، بدعتی را در ترسیم عناصر هندسه مهدوی شاهد بوده‌ایم. دقت شود وقتی هندسه مابعدالطبیعی انتظار را از رأس خلقت آغاز می‌کنیم، این‌گونه نیست که صرفاً موضوعی را برای پذیرش آرای عقلی درباره جوهره هستی و طبیعت جهان بدانیم، بلکه ترویج نظریه‌های علمی که به سادگی ساختار هستی اعتقاد دارند، طبیعت را برای همه فهمیدنی می‌کند؛ یعنی «طبیعت آن‌گونه درست شده است که از لحاظ منطقی، می‌توان چنان قوانین قویاً متعین و مستحکمی را ارایه داد که در مورد آنها، فقط ثابت‌های معین و معقولی وارد شوند، نه ثابت‌هایی که مقدار عددی آن را بتوان تغییر داد، بدون آن‌که نظریه ضایع شود.»

دفاع از فلسفه خلقت و نیفتادن در دام «انتظار» پراگماتیستی، پرهیز از پوزیتیویستی کردن علم است. پراگماتیستی کردن مهدویت، ذهنیت سیاسی شیعه را به دایره تنگ داخلی خود محدود خواهد کرد.
	ببین در آینه جام نقش‌بندی غیب

	

	
	که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی



با مبانی علم جدید، نمی‌توانیم مبانی هندسی مهدوی را از دیدگاه تجربه‌گرایی یا عقل‌گرایی محض توصیف کنیم، با علمی‌کردن محض خلقت، به پراگماتیستی کردن مهدویت نیز کمک کرده‌ایم، در حالی که در عرصه‌های بین‌المللی نیز حامل پیام پیوند خلقت با انتظاریم، وگرنه با ابزار و استراتژی‌های امروزی، به ماجرای فرسایشی بی‌پایانی خواهیم رسید. عقلانیتی که بر هندسه خلقت حاکم است، می‌تواند به یک‌باره، تمام سیاست‌مداران فرشته‌خوی عالم را بسیج کند و بر عرصه‌های داخلی و خارجی جهان کنونی اسلام، حکم براند. تنها این نوع درک از هندسه خلقت، برای جوان نشاط سیاسی می‌آورد؛ زیرا رسیدن به آرمان‌های مهدوی، انتقال قدرت به قشری خاص از علم‌زدگان یا کسانی نیست که جای‌گاه سیاسی ویژه، امتیاز و ثروت را خواستارند. جوانی که هندسه خلقت را ذیل انتظار درک کند، خود و جامعه خود را تقدیر تاریخی نمی‌داند، بلکه در هویت خویش اقتدار دارد و سازنده فرداهاست.

درک عناصر اصلی در این نوع از هندسه خلقت، با در نظر گرفتن سلسله‌مراتب در هستی، به تغییر معنای زیبایی در او می‌انجامد و زیبایی در همه عرصه‌ها، به تحول در اخلاق و سیاست و اجتماع نیاز دارد و این از ملزومات نوآوری است؛ زیرا عصر جدید، حتی معنای زیبایی در اخلاق و سیاست را هم تغییر داده و نوآوری این هندسه در عرصه‌های گوناگون، می‌تواند روح جوان را ابزار هدایت و تربیت جوامع سازد. وقتی مفهوم زیبایی در هندسه خلقت درک شد، ذات سیاست نیز که به نگاه اخلاقی معطوف است، اصلاح‌گر و هدایت‌گر خواهد گشت و نگاه اخلاقی، وظیفه‌گرا خواهد شد.

ضلع عاشورایی هندسه انتظار
آینده‌گرایی کنونی، با پشت کردن به «مدرنیته»، قصد دارد تا از گذشته و نیاکان خود فرار کند، اما پشتوانه فرهنگی آن همان دوران مدرنیته است.

هندسه مهدوی از فلسفه خلقت و فرهنگ عاشورا به فلسفه انتظار متصل می‌شود؛ زیرا پشتوانه فرهنگی خود را در گذشته و رمز قیام خود را در فلسفه عاشورا می‌داند.

«انتظار» تجلی عاشوراست، ولی عاشورایی به وسعت همه جهان. اصلاً اگر جوان در هرم هندسی مهدوی، عاشورا را درک نکند، انتظار بی‌معناست. جوان شیعی این‌بار کربلا را باید درون چارچوب انتظار بفهمد و در فراز و نشیب تاریخ، هم‌چون پولادی آب‌دیده، به جوان دوره بعد، دو رأس حیات شیعه را در قالب عاشورا و انتظار، به شکل نظام‌مند بفهماند.
	نام نیک ار طلبد از تو غریبی چه شود


	

	
	تویی امروز در این شهر که نامی داری



سرعت تحولات در جهان کنونی، پیچیدگی و تناقض‌های آن، روزبه‌روز بر سردرگمی جوان می‌افزاید. او از انرژی و شوق سرشار است. انفجار اطلاعات، جای دانش حقیقی را گرفته و نوعی خلط معرفتی برای او پیش آورده است و برای استمرار روی‌دادها، به شتاب و خشونت تشویق می‌شود. این خشونتی که در عصر اطلاعات، هرگز اجازه تفسیر و تحلیل توسط کارشناسان را نیافته، به جنون تبدیل شده است. متولیان فرهنگی این سیستم، تنها حکم تماشاچیان بی‌اراده‌ای را دارند که نمایش مخرب سرعت را بر روح و روان جوان به تماشا نشسته‌اند. این ندا به یک‌باره در عالم روح جوان طنین می‌اندازد:

ما درصدد آزاد کردن انرژی متراکم عالم اسلام هستیم. این انرژی متراکم، همان فطرت است که آزاد کردن آن، زمینه‌ساز ظهور خواهد بود.

درک صحیح آزادسازی این انرژی در صحنه عاشورا، تصویر صحیحی از خشونت را در ذهن او ایجاد می‌کند تا بتواند سرعت اطلاعات را به نحوی عقلانی سازد که به نسبی‌گرایی معرفتی در مسئله ظهور ختم نشود.

عاشورا معیاری درونی و بیرونی برای کل بشر است نه فقط جوان. او در عصر دیجیتال هم باید در مقایسه فرهنگ‌ها و سیستم‌ها توان‌مند باشد. بیشترین آسیب را هر نظامی از فاصله طبقاتی متحمل می‌شود، اما به وجود آمدن فاصله معرفتی میان جوان و هندسه معرفتی عاشورا یعنی انتظار، به مراتب نتایج جبران‌ناپذیرتری دارد و درک نکردن آن، چه‌بسا جوامع را گرفتار فاصله طبقاتی نموده است. امروزه اگر او این دو قضیه را بنگرد:

بیشتر، بیشتر است یا به بیشتر منجر می‌شود
کمتر، کمتر است یا به کمتر منجر می‌شود
در برابر این سئوال که بدیهی‌اند یا غیربدیهی، چه پاسخی خواهد داد. او به خوبی دریافته که تعامل، میان جهان «حداقلی» است و به دشواری می‌توان دو قضیه بالا را برعکس کرد. اما فلسفه عاشورا با حذف زمان، کمتر را بیشتر کرد و به ابدیت متصل ساخت و با ایجاد جریانی فعال به گستره تاریخ، «بصیرت» را گام اساسی قدم نهادن در کاروان «انتظار» معرفی کرد. فلسفه عاشورا، جهان‌بینی است که نه‌تنها بحران هویت نمی‌آورد، بلکه به او هویت می‌بخشد.

عطش، از بزرگ‌ترین مجهولات این هندسه است. خستگی‌ناپذیری در جوانی، به مدل‌سازی نیاز دارد. ما مدل‌سازی از واقعیت حکومت جهانی حضرت مهدی( را با احیای شیعه در جهان، با انقلاب خود به تصویر کشیده‌ایم، اما بدون ویژگی عطش در هندسه عاشورا، هرگز نمی‌توانستیم در عصر تکنولوژی، ظرفیت میلیونی در جوانان شیعه برای خلق شاه‌کارهای حماسی و علمی پدید آوریم.
عطش، عدد مقدسی است که هندسه عاشورا با استفاده از آن، متبرک می‌گردد. در ذات نوآوری، مقوله‌ای به نام «زیبایی» نهفته است و حل مسئله «عطش»، به نگاه زیبای او نیاز دارد تا باطنی زیبا پیدا کند؛ باید پوست بیندازد تا برای شکوفایی جوانه دهد وگرنه گلی است بی‌روح.
	یارم چو قدح به دست گیرد

	
	بازار بتان شکست گیرد



عاشورا در ساختار و محتوای خود، زیباترین هندسه‌ها را خلق کرد، زیرا از حرکتی جدید بهره‌مند بود و فلسفه حضور و انتظار، جلوه زیبایی «نوآوری آن» است؛ جلوه ظاهری آن «نوآوری در سطح»، قرن‌هاست که در سیمای «جوان شیعه» ظاهر گشته، اما باوری که به محتوا نرسیده، آسیب‌شناسی این بخش را به ما نشان می‌دهد. در نتیجه، ماهیت و روی‌کرد نهفته در باور سطحی «انتظار»، چارچوب زندگی وی را تغییر روبنایی داد و به عمق نرسید.
	ولیکن کی نمایی رخ به رندان

	

	
	تو کز خورشید و مه آیینه داری



آینده نقطه مماس با انتظار

نگاه جوان به آینده، امری فطری است و حق دارد در خلوت خود، در کنار پرسش‌های اساسی که ذهن او را مشغول می‌سازد، به آینده هم بیندیشد.

هندسه مابعدالطبیعی مهدویت، نگاهی واقع‌گرا به حال دارد و بر همین اساس، هرگز به دنبال ترسیم آینده‌ای آرمانی و دست‌نیافتنی نیست. در این هرم مابعدالطبیعی، قطرهای زیادی را می‌توان ترسیم کرد که آینده مهم‌ترین این قطرهاست.
	نقل هر جور که از خلق کریمت کردند

	

	
	قول صاحب غرض آن است تو آنها نکنی



اشاره شد که از دوران رنسانس به این طرف، جریانی قوی در میان برخی از ادبا و فلاسفه و دانشمندان بنیان نهاده شد که در کنار هر جریان معنوی، شروع به جریان‌سازی‌های کاذب نمودند و در برابر واژگانی که در تبیین مهدویت استفاده می‌گردد، به تبیین واژه حکومت جهانی، آینده جهان، پایان تاریخ، حکومت موعود و سیطره بر تمام حکومت‌های جهان با گرایش‌های مطلوب خود پرداختند. وقتی به جریان یازده سپتامبر می‌رسیم، یکی از نقاط مورد اتکای وحدت جهان در لوای توحید را در دوران معاصر نشانه می‌رود و جریان‌سازی از این پس، میلیمتری نیست و همه مبانی آن با شتاب پیش می‌رود.

آینده‌گرایی یا آینده‌شناسی
 با دو جریان خوش‌بینان و بدبینان افراطی نیز از جمله تلاش‌هایی است که سعی دارد با علمی‌کردن این موضوع، جریان انتظار را به نحوی کاذب منحرف سازد.
آینده‌گرایی با علمی کردن نهضت خود، در بیداری ذهن جوان می‌کوشد و با شعار رسیدن به امکان‌های واقع‌بینانه و انسان‌گرایانه در آینده، ذهن جوان را به چالش و نگاهی نو معطوف می‌دارد و در لایه‌های پنهانی که این جهان‌بینی جدید عرضه می‌کند، به نظم سیاسی و پیش‌بینی‌پذیری آن نیز اشاره می‌کند. روزنامه‌نگاری فعال که در تمام عمر، آینده را کانون توجه خود معرفی می‌نماید،
 با زیرکی، مقدمات مطلوبی را برای الگوسازی و نهادینه شدن در ذهن جوان مطرح می‌سازد و سپس بی‌طرفانه به چندین هزار جلد کتابی اشاره می‌کند که در بیش از نود کشور جهان درباره آنها پژوهش کرده‌اند و هدف خود از روی آوردن به آینده‌نگری را چنین تبیین می‌کند:

مسئله پیش روی من آن بوده که چگونه می‌توان بهترین و مربوط‌ترین چیزهایی را که در طول 2500 سال گذشته نوشته شده، گل‌چین کرد و مطالب و اندیشه‌هایی کارآمد از آنها درآورد.

وی با این مقدمه، ابراز می‌دارد که به گذشته اهمیت می‌دهد، ولی گذشته تنها، وقتی می‌تواند به کار آید که باعث شود به شیوه‌ای بهتر با آینده برخورد کنیم.

همین جریان که به موازات آینده‌نگری در فلسفه انتظار، دارای مبانی خاص خود در پیش‌بینی آینده است، در«اندیشه آینده‌گرایی مدرن»، به بهانه پیش‌رفت و انفجار اطلاعات، طرح تناقضات بسیاری به چشم می‌خورد که ماهرانه می‌کوشد تا مطلوب خود را با جملاتی دوپهلو القا کند:
اغلب گفته می‌شود که ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم. اما چه نوع اطلاعاتی؛ اطلاعاتی که می‌توان پیش‌بینی آینده را با مقاصد و نقشه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی درآمیخت و با مرعوب کردن مخاطب، راه را بر تحقق آنها گشود. در این خصوص، با نوعی پیش‌گویی روبه‌روییم که معطوف به مقصود است؛ یعنی نوعی پیش‌گویی که به صرف تبعات ناشی از انتشار آن، وقوعش حتمی می‌شود و در این کار هم منافع عده‌ای مطرح است، دوم آن‌که این حرف‌ها، موجب می‌شود افراد جمعیت‌های انسانی، با پاسخ‌های حاضر و آماده، با امور جاری و آتی خویش برخورد کنند و از پیش، آینده‌ای را انتظار بکشند که یا اتفاق نمی‌افتد یا اگر افتاد هم، مراد همگان حاصل نمی‌شود و ثالثاً، وعده وعیدهایی که برای آینده نامعلوم داده می‌شود، خیل بزرگی را از زمان حال غافل می‌کند و به وضعیتی می‌اندازد که می‌شود «زندگی کردن در آینده».

	باز آی که بی روی تو ای شمع دل‌افروز

	

	
	در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست



آینده در هندسه مابعدالطبیعی مهدویت، در دل انتظار قرار دارد اما با این نقد، عقلانیتی بر آن حاکم نیست. وقتی جوان با این نقد روبه‌رو شود، قطعاً به سرعت نتیجه خواهد گرفت که باور به این آینده، بدنه‌ای بی‌نشاط و بی‌روح را در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و حتی حریم خصوصی زندگی‌اش، برای او به ارمغان خواهد آورد؛ باوری که غفلت وی از زمان حال را موجب می‌گردد و او را در عمل سست می‌گرداند. قیاسی که این نقد از «مفهوم آینده» پیش روی او می‌گذارد، چنین نتیجه‌ای را دربردارد:
وقتی دل‌مشغولی امروز به آینده، زیاد از اندازه باشد، می‌شود زندگی کردن در آینده، و این روی دیگر سکه‌ای را نقش می‌زند که آن رویش زندگی کردن در گذشته است.

ذهن جوان با این سؤال مسحور شده است: «آینده چیست؟» اما پاسخ آن در جنبش‌های مدرن آینده‌گرایی هرگز به دست نخواهد آمد.
	در صومعه زاهد و در خلوت صوفی

	

	
	جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست



آینده‌گرایی جدید، مرگ گذشته را برای تولد آینده اعلام می‌کند، اما تنها به انفجار اطلاعات و ماشینی شدن همه پدیده‌ها حتی ادبیات می‌اندیشد. بیانیه هفتم این جنبش در ادبیات، نه‌تنها ادبیات جدیدی را در سیاست پدید آورد، بلکه به جای رسیدن به کمال انسانی، به احیای قانون جنگل پرداخت: 

از این پس جز در نزاع، زیبایی وجود ندارد. هیچ کاری بی‌سرشت پرخاش‌گرانه، نمی‌تواند شاه‌کار باشد. شعر را هم باید هم‌چون یورشی قهرآمیز به نیروهای ناشناخته، برای خوار و خفیف کردنشان در مقابل انسان دانست.

هندسه مابعدالطبیعی انتظار در آینده، نوعی جاودانگی را جست‌وجو می‌کند که قطرات نشاط و سرور را در جسم و جان جوان تزریق می‌نماید.
	چو امکان خلود ای‌ دل در این فیروزه ایوان نیست

	

	
	مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی



اما جاودانگی این جریان‌های افراطی، تنها در «سرعت» خلاصه می‌شود و در انتهای بیانیه، شعار می‌دهند که ما آینده‌گرایان جوان و نیرومند از آینده، از گذشته، هیچ نمی‌خواهیم.

بار ضدارزشی جاودانگی در آینده‌گرایی جدید، گذشته را به موزه می‌برد تا جوان با سرعت‌گیری از آن، خود را از نظارت دل‌سوزان رها سازد، اما او دیگر نه در حال است و نه در آینده. به نوشته‌ای از مؤسس این نهضت بنگریم:

قلب‌های ما خستگی نمی‌شناسد، زیرا که با آتش، تنفر و سرعت تغذیه شده‌اند.

این آینده‌گرایی، تنها با فاشیسم آشتی خواهد داشت.

نگاه منفی‌گرایانه به آینده، در فلسفه انتظار جایی ندارد؛ نه به وحشت از تاریخ و بی‌داد آینده می‌رسد و نه به دیکتاتوری عمل‌گرایانه‌ای می‌انجامد که جنبش فوتوریسم به آن منتهی گشت که با غارت اقتصاد بازار، اسلحه و غیره، به سوی آینده حمله‌ور شدند.

تلاش برای تعریف آینده، در هر قرنی صورت گرفته که به سبب جمع ارزش‌ها و ضدارزش‌ها، به تناقض در عمل انجامیده است. فوتوریسم نیز با هدف بازسازی زندگی بر مبنای تکنولوژی جدید و ماشینی‌شدن نسل بشر به وجود آمد، اما در عمل، با مهار نکردن فرهنگ دیجیتال، نتوانست بحران بی‌هویتی جوانان را مهار کند. نوآوری تکنولوژی و سرعت، خلاقیت‌های بسیاری را در جوان قربانی کرد و گل وجودش را مصنوعی ساخت. برای مثال، هنر در خصوصی‌ترین و درونی‌ترین جنبه زندگی جوان وارد شد. او اکنون مذهب، ادبیات، سیاست و غیره را با زبان امروزی می‌فهمد و هنر همه چیز برای او دیجیتالی شده است.

به این جمله توجه کنیم:

اثر هنری، تنها زمانی ارزش‌مند است که از نوسانات آینده به لرزه درآمده باشد.
 

این جمله که اگر دنیای آینده در ذهن جوان، دنیای بقای صرف، دنیای رقابت مادی و بلندپروازی بی‌هدف و دنیای تنهایی درونی نبود، می‌توانست باارزش باشد. آرمان‌گرایی کاذب حداقل تعریفی است که این آینده از طریق ابزارهای گوناگون به او خواهد داد.

در هندسه انتظار، نمی‌توانیم به «اصالت سرعت» در آینده بی‌توجه باشیم، اما آینده‌ای نقطه مماس «انتظار» است که در تولید اندیشه خلاق، موفق عمل کند و جوان را در هویت خویش، گرفتار پارادوکس‌ها و تناقضات نسازد. حتی آینده در عصر دیجیتال نیز از پیش‌بینی عنصر عقلانیتی که بر امامت حاکم است، خالی نخواهد بود و از طرح‌ها و برنامه‌هایی مالامال است که حکومت جهانی حضرت را به منصه ظهور خواهد رساند. هرگز در عصر تکنولوژی که دانش هم دیجیتالی شده، آینده نمی‌تواند بهانه تغییر در ماهیت معرفت انتظار را ترسیم کند. از این رو نفی عقلانیت حاکم بر امامت، وجه ممیزه جوان آینده و گذشته نیست.
	سخن سربسته گفتی با حریفان

	
	خدا را زین معما پرده بردار



نوآوری ثمره انتظار

جوان در پایین قله انتظار این هندسه، ابتدا با این قیاس هم‌راه است: وجود حضرت مهدی( را نمی‌توان ثابت کرد. اگر او وجود داشته باشد، بر دنیای مادی تسلط دارد و ترس از تنهایی، یکی از علت‌های جست‌وجوی‌ ماست. آیا اثبات این قیاس که اثبات وجود مهدی مطلوب آن است، از سطح باورهای ظاهری 
او می‌تواند حرکت کند و در باورهای معنوی عمیق جوان جا گیرد و هنگامی که 
به کنه آن پی‌برد، احساس خوش نوآوری را در بخشی از هویت مذهبی خود، 
پویا کند.
	عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم

	

	
	بود کز دست ایامم به دست افتد نگاری خوش



جان و روح در نوجوانی و جوانی، شتاب بیشتری در سفر انتظار دارد و این سفر تا آخر عمر همیشگی است، ولی نگرشی خاص با اثبات مهدی( ایجاد می‌کند که با عواطفی هم‌راه است که دیگر نمی‌تواند آن را از خود براند. او هنوز امکان مشاهده کامل حضرت را در خود نیافته، ولی مفهوم انتظار در سطحی عمیق، همواره در سنین جوانی در حال بالا و پایین رفتن است. «نقاب اعتماد به نفس»، همان نوآوری به شمار می‌آید که مفهوم انتظار در جوان به وجود می‌آورد. اعتقاد به این باور و بی‌اعتنایی به لایه‌هایی از وجود خویش که سبب می‌گردد «شک» به تمامی مسائل معنوی وارد ‌شود، موجب می‌گردد تا او در عرصه‌های مختلف، با دیدگاهی جهانی وارد شود. این نقاب به او یقینی عطا می‌کند که منتظر بودن، حالتی متبرک است و حتی اگر به مهدی( هم باور داشته باشد، می‌تواند با همان نگاه، براساس قدرت شخصی عمل کند. گردن ننهادن بر هر فرمانی، روزمرگی را از او دور می‌سازد و این‌جاست که به نقطه مطلوب این هندسه دست می‌یابیم؛ یعنی نوآوری و تغییر دیدگاه‌ها حتماً به خلاقیت در عرصه‌های گوناگون خواهد انجامید.

	در پاش فتاده‌ام به زاری

	
	آیا بود آن‌که دست گیرد



جوان با کنار گذاشتن تردید و اضطراب و عادت به توجیهات منطقی و توسل به لجاجت، نقاب نفس را به سرعت خواهد برداشت تا نقاب اعتماد به نفس را بر تن کند.
	در بحر فتاده‌ام چو ماهی

	
	تا یار مرا به شست گیرد



باور بعدی در هندسه مابعدالطبیعی انتظار، این‌گونه رخ می‌نماید که در طبیعت، توقف وجود ندارد و کوه سرسبز، پیوسته در رفتن است، اما آنان که در کوهستان هستند، به این حرکت آگاه نیستند؛ زیرا چشمی برای دیدن حقیقت کوه ندارند.

تبدیل این باور به استدلال، در هندسه مابعدالطبیعی انتظار جوانه نوآوری را چنین می‌نشاند:
من جوان، یک وجود ثابتی نیستم؛ فناناپذیر هم نیستم؛ اما در سفری که جان و روح من در زندگی، انجام می‌دهد، درمی‌یابم که بسیار پیچیده‌ام؛ زیرا یا در حال گذرم یا به جلو ره می‌سپارم.

مفهوم خلق در هندسه مابعدالطبیعی «مهدویت»، از این پس خود را وارد قلمرو انتظار می‌کند. از فلسفه خلقت آموختیم که در دایره محدود ولادت و مرگ قرار داریم، اما این دایره اگر بخواهد نقاب اعتماد به نفس منتج از درک هندسه انتظار را در من ایجاد کند، باید بی‌نهایت و یک گستره بی‌زمان باشد. در هندسه مابعدالطبیعی انتظار، هیچ محملی برای مفهوم خلق وجود ندارد که متضمن مفهوم زمان باشد. 

بُعد انتظار با درک بی‌زمانی خلقت،
 می‌تواند دایره ولادت تا مرگ را بی‌نهایت سازد تا دو واژه تکلیف و مسئولیت در نقاب اعتماد به نفس که از حل این مسئله در من ایجاد می‌گردد، سبب دورافکندن نقاب نفس شود، اما این فقدان زمان بی‌هویتی را به من تحمیل نمی‌کند.
	زیر بارند درختان که تعلق دارند

	

	
	ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد



انتخاب نقاب نفس، نه‌تنها خلاقیت را از من خواهد گرفت، بلکه با بدگمانی، مرا به جست‌وجوگری مغلوب در این دایره تنگ تبدیل خواهد ساخت که جز پیروی از امیال نفسانی، آرمانی پیش‌ رو ندارد. فلسفه انتظار در پیوند با خلقت، جهش ادراکی را در من ایجاد می‌کند تا آرمانی با آن مشتعل شود که آن را بر نفس‌پرستی ترجیح دهم.
	دل‌فریبان نباتی همه زیور هستند

	
	دل‌بر ماست که با حسن خداداد آمد



نوآوری در این نوع نگرش، واژه «قدرت» را در معنای سنتی و مدرن خود در پیش چشم از دست خواهد داد. قدرت در معنای سنتی، صرفاً به فردی مستبد یا طبقه‌ای خاص منسوب می‌شد و در معنای مدرن، از نهادها، هنجارها، مقررات، قوانین و گفتمان‌ها نشئت می‌گیرد. در هردو دوره، قدرت نقد و مطرود می‌شود؛ زیرا در دوره جدید نیز نهادها و سازمان‌ها، علاوه بر سرکوب اعضا، سعی می‌کنند از افراد، موجوداتی منضبط، تربیت شده و مولد در خدمت خودشان بسازند. در نزد برخی فیلسوفان، «قدرت راه‌بردی است خاص که در روابط قدرت معنا می‌دهد و آن‌جا که قدرت هست، مقاومت نیز سر برمی‌دارد؛ زیرا وجود قدرت، موکول است به حضور مجموعه‌ای از نقاط مقاومت.»
 

قدرت در مفهوم سنتی آن، در کالا یا پایگاه و غنیمت و یا نقشه و تدبیر منحصر می‌شد، اما در معنای جدیدش، راه‌بردهای فن‌آوری سیاسی در پیکره جامعه و امروزه در پیکره جهان است. دیگر به دنبال فاعل قدرت نیستیم، بلکه به عرصه کارکرد قدرت نظر داریم؛ زیرا اگر فاعل خاصی را هم نیابیم، قدرت با ماهیتی پویا و متحرک، جهان را در چنبره خویش دارد.

هندسه مابعدالطبیعی انتظار، قدرت را تنها با پذیرفتن «باور درست»، در دست من خواهد گذاشت ولو از مستضعفان عالم باشم و آن‌گاه این نوع از قدرت، با تلاش در جهت بیداری جهان، دایره «ولادت تا مرگ» را بی‌نهایتی ترسیم می‌کند که جوان به جای فکر کردن به سقوط در عالم هستی، جایگاه خود را در قوس صعودی عالم می‌یابد و این زمانی است که مفهوم «قدرت» را در هندسه انتظار درک کند. محاسبه قدرت، تنها با درک این باور، انتظار را به بار می‌نشاند.
	هرکس که بدید چشم او گفت

	
	کو محتسبی که مست گیرد



درک این مفهوم از قدرت، تنها در هندسه مابعدالطبیعی انتظار میسر است، تا زندگی درونی و بیرونی ما را یکی سازد. تنها این قدرت صلاحیت دارد که به تمامیت زندگی انسان‌ها دست یازد و از آن‌جا که بخشی از وجود ما برای زندگی در این دنیا طراحی شده، باید به درک ناب این قدرت نایل آییم تا آسایش و آرامش را احساس کنیم.

	ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند

	

	
	گر از آن یار سفر کرده پیامی داری



پی‌نوشت‌ها
ره‌یافتی تطبیقی به آموزه موعودگرایی و صلح و امنیت در جامعه جهانی
فیروزه کرمی(
مریم شادی((
چکیده

زندگی اجتماعی فرصت آکنده‌ای از عمل‌ها، هنجارها و کارکردهای انسانی است. بحث و بررسی درباره خاستگاه و جریان‌شناسی کنش‌ها و هنجارهای جامعه انسانی، همواره یکی از پررونق‌ترین مسندهای پرسش‌گری و جست‌وجوی علمی است. از این‌رو، آموزه‌های بسیاری در تدوین شکل و ساخت شالودة نگره‌ها و کارکردهای حیات اجتماعی 
مؤثر بوده‌اند.

در این میان، بعضی جوامع همه کنش‌ها، هنجارها و به‌طور کلی نظام حرکتی خویش را بر ساختاری کاملاً ویژه و متمایز منطبق می‌کنند و اهداف و آرمان‌های‌شان را در آن قالب می‌جویند. جامعه منتظر ظهور منجی، در پی‌ریزی بنیان‌های معرفتی و عملیاتی خویش، نظام‌نامه حرکتی را انتخاب کرده که می‌تواند الگوی ویژه‌ای را در جامعه جهانی به دست دهد.

اما کارکردها، هنجارها و وظیفه‌ها در این جامعه چگونه و براساس چه شاخص و معیاری عملیاتی می‌شوند تا این جامعه را به هدف و آرمان والا و ویژه‌ای برساند؟

مفهوم‌شناسی و بازکاوی چنین مسیر حرکتی می‌تواند در حقیقت، شناخت مسیر سعادت و تعالی حیات انسانی باشد؛ زیرا بسیاری از آموزه‌های حرکتی جامعه منتظر، برخاسته از آموزه بزرگی است که همه افق‌های جامعه جهانی، به نوعی در آن قابل اصلاح و کمالند. این آموزه که آن را آموزه مهدویت می‌نامند رمز تعالی جامعه جهانی و سعادت انسان‌هاست و حضور در این مسیر هدایت‌یافتگی، آسیب‌شناسی، امید و صبر می‌طلبد.

واژگان کلیدی

جامعه منتظر، سعادت، منجی، کنش، هنجار.
مقدمه

فهم آينده و رخ‌دادهايي كه در آن به وقوع خواهد پيوست، در حال حاضر يكي از عرصه‌های علمي و تأثيرگذار تلاش بشر است.
اديان الهي و مكاتب بشري آينده، انسان را در قالب‌های گوناگوني به تصوير كشيده‌اند و با ديدگاهي تحليلي (analytic) و نظري (visionary)، مؤلفه‌ها و شرايط تحقق وقايع و اتفاقات آينده بشر را تحليل و ارزيابي کرده‌اند.
آن‌چه در اين تصويرسازي‌ها و تحليل‌ها از آينده بشر، به چشم می‌خورد، سرشار از اميدها، بيم‌ها و تعلق‌هاست. اين وصف با حضور مردان و زنان در طول تاريخ شكل می‌گيرد و جامعه انساني به فراخور ايدئولوژي خود، به تبيين گزاره‌ها و ديدگاه‌هايی از آينده می‌پردازد.
حضور توأمان جنس‌های بشر در شناخت جهان و پايان آن و نقش هم‌سان زنان و مردان در پي‌ريزي پايه‌های معرفتي آينده، فرجام‌شناسی (Eschatoiogy) را يكي از مهم‌ترين چيستي‌ها و چگونگي‌های حيات بشري كرده است.
همه اديان بزرگ و متكامل جهان، نوعي رستگاري و نجات‌بخشي را معرفي كرده‌اند و «دغدغه پايان» انسان را به نوعي پاسخ گفته‌اند.
آن‌چه در تمامي اين تفسيرها و شرح‌ها به چشم می‌خورد، نويد آرامشي است كه پس از تحمل مصائب بسيار، حيات انساني را دربر می‌گيرد و نقطه شروع اين فرجام‌شناسی، ايدئولوژي انساني را شكل می‌بخشد.
توجه جامعه انساني به مفهوم صلح و تلاش براي رفع موانع و چالش‌های اين مسير، در تمام دوران‌های تاريخي دیده می‌شود. همه جنگ‌های بزرگ دنيا تعجيل معناداري در خاتمه اين وضعيت نابه‌سامان داشته‌اند و نوع بشر، اين درهم‌ريختگي (chaos) را مخالف روح فرهمندانه حاكم بر زندگي انساني قلمداد كرده است.
نشانه‌شناسي (semiotics) صلح در همه اديان الهي و مكاتب بشري، چنين خواسته‌ای را به خوبي بیان می‌کند. آرزوي صلح در انسان، همواره با نوعي خودآگاهي هم‌راه بوده و تلاش آرماني وي براي ايجاد امنیت و زندگي در جهاني امن، آينده وي را تحت تأثیر قرار داده است.
مضمون ارزشی صلح و تأثیر آن در سرنوشت آينده بشر، آن‌قدر مهم است كه نظام ارزشي، اعتقادي، دست‌آوردي و شخصيتي بشر را شكل داده و آن را در طول زمان، هدايت كرده است. زنان و مردان در طول تاريخ، با تأثير از چنين الهام‌ها و نشانه‌هايي در نظم و سامان‌دهي وضعيت حيات خويش كوشيده‌اند.
امروزه مفاهيمي هم‌چون موعود‌گرایی، صلح و امنيت جهاني و آخرالزمان، در ادبيات بين تمدنی جايگاه ويژه‌ای دارد. هرچند موعود‌گرایی در سطح انديشه‌های كلان ديني ظهور يافته، اما مجموع منسجمي از باورها و نگرش‌ها را دربر گرفته و تجلي‌بخش همه اجزاء زندگي آرماني بشر به شمار می‌آيد.
مفاهيم وابسته به راه‌برد كلان موعود‌گرایی، نظير بحران صلح و امنيت در آستانه ظهور، نگرش‌های دين‌پژوهانه اديان در خصوص پايان جهان جغرافياي سياسي ـ اجتماعي عصر ظهور و بسياري از ويژگي‌های دیگر، كنش‌ها و فرآيند‌های حيات بشري را دگرگون ساخته و تغييري راه‌بردي در عرصه‌های اساسي جامعه انساني شكل بخشيده است.
انسان امروز بيش از پيش جايگاه موعود خويش را در فلسفه تاريخ جست‌وجو می‌كند و بر همين اساس موعودباوري در قرون اخير به بازتاب‌های تاريخي فراواني منجر شده است.
جامعيت و فراگيري حوزه‌های موعودپژوهي در اديان و مكاتب گوناگون، اين زمينه را فراهم آورده است تا عده‌ای، بسياري از روی‌دادها و تحولات عرصه جهاني را با مباني غايت‌شناسانه موعودباوري تفسير کنند و از اين رهگذر پايگاه فكري ريشه‌داري را در بسياري از عرصه‌های فطري و عملي جامعه جهاني 
ايجاد نمايند. 
اين نوشتار با محوريت موضوعی موعود‌گرایی و صلح و امنيت جهاني، ضمن بررسي ديدگاه اديان و مكاتب گوناگون درباره سرنوشت آينده بشر، قصد دارد به نوعي دغدغه انسان را در خصوص آينده جهان و بحران‌های پيش رو بشناسد و در عين حال نگاه ويژه‌ای به ديدگاه اسلام و جايگاه زنان در حوزه آينده‌پژوهي و موعودباوري داشته باشد. 
واژه‌شناسي صلح در سرنوشت آينده بشر
نظریه‌پردازي و بررسي موضوعي سرنوشت آينده بشر، محدود به مجموعه نحله‌های معرفتي و نظری نمي‌شود. اين موضوع همواره يكي از بنيادي‌ترين مباحث پژوهشي و كاربردي در پيوند با انديشه اديان الهي و آراء مكاتب بشري بوده است.
ادبيات مذهبي، اساطير، افسانه‌ها و روايات مكتوب و شفاهي در طول اعصار و قرون، همه و همه به نوعی بیان‌گر تشنگي نوع بشر در شناسایی و فهم آینده است. تعلق اين انديشه و پيوند آن با حيات انساني، به گونه‌ای است كه كنجكاوي و واكاوي انسان در فهم سرنوشت آينده خود و نحوه پايان جهان را می‌توان، به نوعي كنجكاوي و جست‌وجوي فطري تعبير كرد كه در مدخل همه تفكرات و انگيزش‌های انساني ريشه دوانيده است.
پيروان اديان الهي و غيرالهي و نظریه‌پردازان مكاتب بشري، ديدگاه‌های گوناگوني را درباره آينده بشر و ويژگي‌های كمّي و كيفي آن بيان كرده‌اند، كه بررسي آنها توجه فطري بشر را به لزوم ايجاد آينده‌ای مطمئن، امن و سرشار از صلح، نشان می‌دهد.
يك بررسي تاريخي می‌تواند اين مسئله را بیشتر روشن كند. امروزه با پايان رسمي جنگ سرد و تحولاتي كه در دو قرن اخير رخ داده است، محور پيش‌بيني بسياري از نظریه‌پردازان و تحليل‌گران سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... بر ديدگاه مشتركي به نام «حكومت جهاني» و تدوين شكل «پايان تاريخ»، قرار داده شده است. بررسي محتواي این دیدگاه‌ها، ميل به كمال‌جويي و تعالي‌طلبي نوع انسان را به خوبي نشان می‌دهد. اديان الهي و غيرالهي نيز هريك به نوعي در فضا و تصويرسازي و هم‌چنین تحليل روی‌دادهاي سرنوشت آينده بشر كوشيده‌اند.
بررسي نگره‌های گوناگون و متنوع موجود در اين زمينه، بيان‌كننده چند نكته حائز اهميت است: 
الف) بحران صلح و امنيت و در كنار آن آينده‌ای مشحون از صلح و آرامش در جامعه انساني، به مثابه يك ايدئولوژي مشترك با همه فراز و فرودهايش در همه اديان و مكاتب جلوه‌گر شده است. 
ب) موعود‌گرایی به صورت‌های مختلف راه‌برد ديني ـ اجتماعي همه اديان و مكاتب بشري را تبيين نموده است.
ج) نمادها و ايده‌های فرهنگي و سياسي در انديشه موعود‌گرایی، ظرفيت‌های تبييني بسياري را در بطن و هويت اديان و مكاتب بشري ايجاد نموده‌اند. در اين ره‌یافت، اديان الهي در اصل اين باور توحيدي، مشتركات بسياري دارند كه بررسي آنها می‌تواند هويت اساسي صلح‌طلبي و صلح‌خواهي نهاد انساني را روشن نمايد.
بررسي ديدگاه يهوديان درباره سرنوشت آينده بشر و صلح جهاني

هم‌راه با سده دوم پيش از ميلاد و پس از آوارگي يهود توسط آشوريان، اميد به ظهور منجي و نويدبخش صلح، امنيت و آرامش در جامعه يهود، جايگاهی تازه يافت.
ادبيات مذهبي و متون مقدس يهود مملو از تعابير نويدبخشی است كه آينده‌ای مطمئن و عادل‌محور و صلح‌آفرين را تشریح می‌کند.
تجلي چنين نويدهايي را می‌توان در باب‌های زبور داوود، دانيال نبي، اشعيا و بسياري ديگر از متون مقدس يهوديان به روشني دريافت.
نهالي از تنه، [يسي] بيرون آمده، شاخه‌ای از ريشه‌هايش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. يعني روح حكمت و فهم، روح مشورت و روح معرفت و ترس از خداوند، خوشي او در ترس از خدا خواهد بود و موافق رؤيت چشم خود، داوري نخواهد كرد و بر وفق سمع گوش‌های خويش تنبيه نخواهد نمود، بلكه مسكينان را به عدالت داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين، به راستي حكم خواهد نمود. جهان را به عصاي دهان خويش زده، شريران را به نفخه لب‌های خود خواهد كشت، كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند ميانش امانت ... گرگ با بره سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير و پروازي با هم و طفل كوچك آنها را خواهد راند ... طفل شيرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد كرد و طفل از شير بازداشته شده، دست خود را بر خانه افعي خواهد گذاشت و در تمامي كوه مقدس من ضرر و فسادي نخواهد بود؛ زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود، مثل آب‌هايي كه دريا را می‌پوشاند.

قوم يهود همواره به سرنوشت بشر، به منزله مقوله‌ای كاملاً مذهبي توجه كرده‌اند و تلاش براي تحقق آن را يك وظيفه ديني به شمار آورده‌اند. معرفي بسياري از نمادهاي صلح و آرامش در دين يهود، حكايت از برقراري حكومتي صالح و انتخاب قوم بني‌اسرائيل به عنوان قوم برگزيده دارد.
يهوه صبايوت چنين می‌گويد:
يك دفعه ديگر ـ و آن نيز بعد از اندك‌زماني ـ آسمان‌ها و زمين و دريا و خشكي را متزلزل خواهم ساخت و تمامي امت‌ها را متزلزل خواهم نمود و فضيلت جميع امت‌ها خواهد آمد ... اين خانه را از جلال خود پر خواهم ساخت ... جلال، آخر اين خانه از جلال نخستينش عظيم‌تر خواهد بود و در اين مكان سلامتي را خواهم بخشيد.

در جاي‌جاي متون مقدس يهوديان رسيدن به سلامت و صلح، هم‌راه با مقدماتي است كه در نهايت پس از داوري و تنبيه كافران در آخرالزمان، امتي بر امتي شمشير نخواهد كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهد آموخت. در يك بررسي جامع می‌توان گفت قبل از سال 1897 و از آغاز جنبش زيرزميني صهيونيسم، تلاش اين جنبش براي خلق مفاهيمي هم‌چون برگزيدگي الهي، آخرالزمان، مشيت‌گرایی (Dispensationalism)، جنگ فراگير (Armageddon) و... آغاز شد و به تدريج به تولد گروهي با عنوان بنيادگرایان (Funamentalists) منجر گشت. این گروه، فرقه‌ای به نام مسيحيت صهيونيستي را بنيان نهادند و به تدریج به گسترش نظريه هفت مشيت الهي خويش با اقتباس دقيق از ايدئولوژي موعود‌گرایی پرداختند.
تعابير بسياری كه از جنگ‌های آخرالزمان در صحفي مانند حزقیال، زكرياي نبي و ديگر متون مقدس آمده، دست‌آويز بسياري از حركت‌های سياسي در دوره‌های مختلف تاريخي شده است. تعابيری از وعده صلح، آرامش و برگزيدگي قوم بنی‌اسرائیل در تورات ارائه شده است و به خصوص در عصر حاضر توجه به مسئله پايان
 و آخرالزمان، جايگاه ويژه‌ای يافته است و يهوديان نیز همواره به نقش ويژه و اصلي خويش در پايان تاريخ توجه ويژه‌ای داشته‌اند.
آرزوي دست‌يابي به چنين جايگاه و نيل به اين صلح جهانی، گاه دست‌خوش بدعت‌های گوناگوني قرار گرفته است. امروزه صهيونيسم كوشيده است تا با پردازش فضاي فكري و معرفتي يهوديان، در آرايي كاملاً سياسي، اين تفكر مذهبي و پشتوانه‌دار را در شكلي از حاكميت سياسي وارد نمايد و زاويه حركتي و فكري آن را دگرگون سازد. عصر مسيحيا در تفكر صيهونيسم، با همان عبارات و واژه‌ها و نويد صلح جهاني، سعي در اضمحلال انديشه ديني و جای‌گزیني آن با اغراض سياسي دارد.
 در حقیقت این نحله در هم‌گرايي با صيهونيسم شكل گرفته كه با شعار ظهور دوباره حضرت مسيح( در بيت‌المقدس و نجات يهوديان و نابودي ديگر اديان و تمدن‌های متعارض با خويش، به نسل‌كشي، جنگ‌افروزي و ناامني جهاني، دامن زده و متأسفانه با توجيهات نژادگرايانه و اصرار بر قوم‌مداري (ethnocentrism)، به نوعي خودنشانه‌گذاري (self-designation) درباره مسائل آخرالزمان دست يازيده است. صهيونيسم كوشيده است تا نياز انسان به معنا و محتواي آينده‌پژوهي را در معنايي خودساخته فراهم آورد و او را به نوعي فهم‌پذيري معكوس از ماهيت جهاني آخرالزمان برساند.
اين تفكر با شعار برگزيدگي قوم بنی‌اسرائیل، انديشه آخرالزمان و اعتقاد به منجي را به شكل ويژه‌ای پرورش می‌دهد و اعمال خويش را مقدمه درك آينده روشن و درخشان قوم يهود معرفي می‌نماید.
نگاهي به توليدات فرهنگي نشأت گرفته از اين ديدگاه كه اغلب در 
حوزه جنگ و صلح توليد شده‌اند، به خوبي نشان می‌دهد كه استراتژي 
«تحقق اراده خداوند»، كه اين ديدگاه سعي در تعميق و باوراندن آن به جامعه جهاني دارد، تا چه اندازه به دنبال استفاده ابزاري از راه‌بردهاي كلان ديني 
در عرصه سياست خويش است. اما به واقع آيين يهوديت در اصل و 
اساس خويش به وجود مصلحي شايسته تأكيد ورزيده و آينده تاريخ را متعلق 
به صالحان می‌داند. قرآن كريم نيز در برخي از آيات خود به اين حقيقت اشاره كرده است:
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحـُونَ(؛

و ما پس از تورات در زبور داوود نوشتيم (و در كتب انبياي سلف وعده داديم) كه البته بندگان نيكوكار من ملك زمين را وارث و متصرف خواهند شد.
شايد روشن‌ترين و شبيه‌ترين مفهومي كه درباره ظهور منجي در آخرالزمان و ايجاد صلح جهاني آمده است را در اين عبارت كتاب دانيال نبي بتوان ديد:
... امير عظيمي كه براي پسران قوم تو ايستاده، قائم است. خواهد برخاست و چنان زمان تنگي خواهد شد كه از زمانی كه امتي به وجود آمده است تا امروز نبوده، و در آن زمان هريك از قوم تو، كه در دفتر مكتوب يافت شود رستگار خواهد شد. و بسياري از آناني كه در خاك زمين خوابيده‌اند بيدار خواهند شد، اما اينان به جهت حيات جاوداني و آنان به جهت خجالت و حقارت جاوداني، و حكيمان مثل روشنايي افلاك، خواهند درخشيد. و آناني كه بسياري را به راه عدالت رهبري می‌نمايند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد.

دين يهود در انتظار يك موعود نجات‌بخش قوم‌مدار و سرزميني به سر می‌برد كه تقريباً همه گزاره‌های موعودپژوهي در اين دين به رهايش و سروري قوم يهود منجر خواهد شد. 
متأسفانه پيدايش و زمينه‌يابي چنين تفكري توسط گرايش‌های مختلف سياسي به خصوص صهيونيسم، موجب شده است تا از عقايد ديني پيروان اين دين الهي در راستاي رشد يك تفكر ضد مذهب و ارائه مدلی نمايشي از يك موعود خودساخته، سوء استفاده‌های بي‌شماري صورت گیرد.
بررسي ديدگاه مسيحيان درباره سرنوشت آينده بشر و صلح جهاني
در مسيحيت نقش و جايگاه آخرالزمان، به شكل‌ها و روايت‌های گوناگوني بررسي شده است. همان جهان ايده‌آل، همان بيم‌ها و همان اميدها با تعابيري ديگر، انديشه مسيحيت را درباره سرنوشت آينده بشر به بار می‌نشاند.
مسيحيت، مجموعه‌های متفاوتي را براي پيروان خويش ترسيم می‌نمايد و با يك كالبدشكافي غيرمنسجم به تبيين سرنوشت آينده انسان می‌پردازد.
آن‌چه در مسيحيت به عنوان جامعه آخرالزمان معرفي شده است، هرچند كمتر از يهود به انحصارگرايي صرف روي آورده است، رشد كامل و آزادي و صلح حقيقي را به پيروان خويش نويد می‌دهد.
بررسي نظريات ذكر شده درباره آينده و آخرالزمان (Apocalypse) تصوير روشن و هم‌آهنگی را به دليل كثرت قول‌های ذكر شده و گزارش‌های گوناگون موجود در كتاب عصر جديد، به دست نمي‌دهد. اما شوق و انتظاري كه در متن كتب مقدس مسيحيان به چشم می‌خورد، حاكي از تلاشي ناخودآگاه و البته دين‌گرايانه در كشف مسيرهاي مطمئن رسيدن به پایانی شايسته است.
بخش‌های قديمي‌تر عصر جديد مانند رساله اول و دوم پولس به تسالونيكيان، شوق صلح‌خواهي و آغاز دوران صلح و آرامش را بيشتر به تصوير كشيده 
است. در همين دوران بود كه گروه‌هايي به نام «هزاره‌گرا» همه تلاش خويش 
را براي شناخت و نيل به آينده‌ای بهتر آغاز كردند. مسيحيت نيز در این مسیر 
گاه نتايج ناخواسته‌ای را متحمل شده است. البته تركيب روش‌ها در موعودپژوهي مسيحي، گسترده‌تر و متنوع‌تر شده است، به گونه‌ای که بسياري از نهضت‌های سياسي، فرهنگي و ادبي در دنياي مسيحيت را از اثرات خويش آكنده 
کرده است. 
موعود در آيين مسيحيت، هر لحظه به رمزگشايي زواياي پنهان زندگي آدمي، آرامش روح رنج كشيده او، ترسيم جهاني عيني و باورپذير و... می‌پردازد. البته تفاوت‌های ماهوي و معرفت‌شناختي او در نحله‌های مختلف اين آيين به خوبي مشاهده می‌شود.
مسيح تعبيري كامل از خودِ اجتماعي هر انسان منتظر شده است و همه خواسته‌ها، تمايلات و حركت‌ها تحت اراده عظيم اين موعود قوام بخشيده می‌شود. 
در برخي موارد ساخت‌گرايي و البته ساختار‌گرایی واژگونه‌ای كه از موعود در اين دين الهي ارائه شده است، تخيل‌های جامعه‌شناسانه‌ای را از موعودهاي نقشي گوناگون با شعار اعتلاي آرمان‌های سترگ مسيحيان ارائه می‌دهد كه در نهايت به چرخه باطل روزمرگي‌ها و يا روند توسعه ماشينيسم مستهلك و فرسوده می‌پیوندد.
 موعودپژوهي در قاموس حركتي دين مسيح همواره بر تحقق آرمان جهاني پرنشاط و سراسر جنبش و پويايي قرار گرفته است، اما تحريفات درهم تنيده‌ای كه شاكله اين انديشه شگرف را از خود آكنده ساخت، اين آرمان را در هجمه باورهاي حماسي، فرهنگي، سياسي و... مدفون ساخته است. چراغ اميد و شوق صلاح‌يابي را در تمامي بخش‌های انجيل می‌توان مشاهده كرد. تعابير مربوط به صلح نيز به صورت‌های گوناگون و استعاره‌های فراواني در هر چهار انجيل آمده است و نويد آينده‌ای روشن و توأم و با آرامش را در خود وديعه دارد.
... و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد با جميع ملائكه مقدسه، بر كرسي خود قرار خواهد گرفت و جميع قبايل نزد وي جمع خواهند گشت ... و او خواهد گفت: بياييد اي بركت يافتگان خدا و آن مملكت را كه از ابتداي عالم براي شما مهيا شده بود، تصرف كنيد.

نظير چنين نويدهايي در انجيل مرقس، لوقا و يوحنا نيز مشاهده می‌شود. مسيحيت ايجاد چنين حكومتي را كه لزوماً پس از سختي‌های بسيار، هم‌راه با آرامش و صلح خواهد بود، در راستاي حكومت الهي آسمان‌ها قلم‌داد می‌كند.
آينده‌شناسي در مسيحيت با لفظ پسر انسان در كتب مقدس مسيحيان، قرابتي ويژه يافته است و اصل صلح و آرامش توسط پسر انسان، در زمين ايجاد خواهد شد.
موعود در مسيحيت، به سه گونه است:
1. همان انديشه موعود يهودي است كه در آن عيساي ناصري نقش نجات‌بخش را ايفا می‌كند و به انتظار يهود پايان می‌دهد.
2. نويد رجعت عيسي، به مثابه داور جهان، سنخ ديگري از انديشه موعود است.
3. موعود شخص ديگري است كه خود عيسي مسيح( وعده آمدنش را می‌دهد.
مسيحيان اين شخص را همان روح‌القدس می‌دانند كه اندك زماني پس از مسيح( ظهور می‌كند. بر اين پايه، مسيحيت دربر دارنده سه سنخ انديشه موعود و سه گونه منجي‌باوري است.

در همه بخش‌های كتاب انجيل، لازمه هم‌راهي با موعود، عدالت، آگاهي و محبت‌مداري است. انجيل درباره اهميت رفتار محبت‌آميز حتي به دشمنان سخن‌ها دارد و از نظر حضرت عيسي( نيكي شامل حال دشمنان نيز خواهد بود.

نقطه آغاز حركت به سمت پاياني روشن و سراسر صلح و آرامش در دين مسيحيت به خوبي معرفي شده است، هرچند نمونه‌های تخطي از اين مسير و الگو در طول تاريخ به وقوع پيوسته است.
مفهوم آغاز خلق جديد
 كه در انجيل به چشم می‌خورد، به هم‌راه مترادف‌هايي كه در ساير بخش‌های اين كتاب دارد، حرکت به سمت بهترين‌ها و زندگي در بهترين حالت آرماني را به خوبي منعكس كرده است. انديشه بازگشت حضرت عيسي( در دين مبين اسلام نيز به روشني قابل مشاهده است. چنان‌چه در تفسير آيه 159 سوره نساء اين مطلب ذكر شده است و يا در حديثي از پيامبر اكرم( می‌خوانيم كه:
والذي نفسی بيده ليوشكّن أن ينزل فيكم ابن مريم كلّما عدلاً واماماً مقسطاً؛

سوگند به آن‌كه جانم در دست اوست، به طور يقين عيسي بن مريم، به عنوان داوري عادل و پيشوايي دادگر، در ميان شما فرود خواهد آمد.
بررسي دیدگاه ساير مكاتب
نگاهي كوتاه به جايگاه آخرالزمان در تمامي مكاتب و اديان، اين نكته را به خوبي نشان می‌دهد كه مفهوم صلح، در قاموس همه آثار و متعلقات آنها به عنوان يك فرافرهنگ و فرانظريه مطرح شده است كه شموليت بي‌نظيري را دربر دارد.
بررسي اجمالي افكار، اساطير و آثار مكتوب مصر باستان، هند، چين، ايران، يونان و بسياري ديگر از اقوام و ملل جهان، خاستگاه مشتركي را در رسيدن به عدل كامل، امنيت كامل و صلح كامل به دست می‌دهد. پيش‌بيني تكامل تاريخي در همه اين مكاتب بشري، عالي‌ترين و كامل‌ترين زندگي را براي انسان نويد می‌بخشد.
نكته مهم اين‌كه برخي از اين مكاتب صرفاً با ديدگاهي مادي با مسئله‌ای به نام پايان تاريخ برخورد كرده‌اند، ولي باز هم انگاره‌ها و پيش‌فرض‌هايشان چه در حوزه‌های صنعتي و اقتصادي و چه در حوزه‌های فرهنگي و اجتماعي، مملو از پیش‌رفت‌ها و آرامش‌ها بوده است.
بررسي مكاتب برخاسته از جامعه فراصنعتي در دنياي امروز، بلوغ چنين تفكري را در بطن ديدگاه‌های مادي‌گرايانه آنها به خوبي نشان می‌دهد. اما اين مكاتب نيز با همان شوق و شور، به دنبال جامعه‌ای آرماني و صالح‌اند.
جست‌وجو در ديدگاه بسياري از جامعه‌شناسان و مهندسان اجتماعي، داستان مفصلي از نحوه برخورد جامعه انساني و جست‌وجوی سرنوشت آينده بشريت است. در اين ميان، برخي از مكاتب ديدگاه‌های گوناگون درباره آينده بشر را پاسخي به ناتواني بشر در تعيين سرنوشت خود و فلسفه‌بافي و نقش‌سازي وی قلم‌داد كرده‌اند. برخي ديگر از جامعه‌شناسان نظير ماركس، اسپنسر، پولانزاس و بسياري ديگر، واكنش‌های انتقادي خود به اين بيم‌ها و اميدها را با جای‌گزیني عناصر مادي و حتي غيرقابل تصور در جهان مادي ابراز كرده‌اند.

در بسياري از موارد، موعود‌گرایی در اين مكاتب انساني، در ورطه انسان‌مداري گرفتار شده و جادوي خردگرايي صرف بر آن سايه انداخته است. به گونه‌ای كه بسياري از روابط علت و معلولي جهان هستي را نيز در اين كج‌روي توجيه می‌کند.
امروزه مفاهيم مرتبط با جنبش‌ها و نقش‌های اجتماعي، ناخودآگاه وسيعي را در حوزه آخرالزمان و پايان تاريخ دارا شده‌اند كه البته به نوعي كنش و واكنش اجتماعي نيز در اين حوزه منجر گرديده و در نهايت يك شخصيت اقتدارطلب، يك ابرمرد، يك واقع‌گراي اخلاقي و هزار شخصيت آشنا و ناآشنا از دل آن بيرون آمده است.
در اين ميان بررسي بسياري از نظريه‌های جامعه‌شناسي به خصوص نظريه‌های انحرافات و ناهنجاري‌ها، زمينه مناسب و كنترل شده‌ای را در پيدايش‌های گوناگون مصلح‌شناسي به دست می‌دهد. اما همان‌گونه كه بیان شد، شوق انسان در كشف بايدها و نبايدها و اوضاع آينده بشر، به قدری قوي و نافذ است كه می‌توان آن را در زمره كنكاش‌های فطري او برشمرد.
نقش و اثر موعود ژرمن‌ها، كراليويچ صرب‌ها، ويشنوي برهمائيان، بوخص اروپاي مركزي و بسياري ديگري از كساني كه در فرهنگ‌ها و مكاتب گوناگون از آنها نام برده شده است، همه و همه روزي را محقق می‌سازند كه «در دنيا ديگر نبردي بروز نكند و آن به سبب پادشاهي دادگر در پايان جهان است كه مردم را به آرامش و صلح می‌رساند».

جايگاه چنين تفكري را در همه مكاتب بشري می‌توان در قالب چنين فرآيندي بررسي کرد:



در آيين زرتشت نيز وظيفه صلح‌مداري، عدالت‌ورزي و نگهباني جهان راستي، به سوشيانس محول شده است. در كتبي نظير اوستا، زند، جاماسب‌نامه، داتستان دينيك و كتاب زرتشت‌نامه، وعده صلح جهاني به روشني به چشم می‌خورد.
مردي بيرون آيد از زمين تازیان، از فرزندان هاشم، مردي بزرگ‌سر و بزرگ‌تن و بزرگ‌ساق، و به دين جد خويش بود و زمين را پر داد كند... پيش از ظهور سوشيانس پيمان‌شكني و دروغ و بي‌ديني در جهان رواج می‌يابد و مردم از خدا دوري جسته، ظلم و فساد و فرومايگي آشكار می‌گردد. همين‌ها نيز اوضاع جهان را دگرگون ساخته زمينه را براي ظهور نجات‌دهنده، مساعد می‌گرداند... آن‌گاه پيروزي بزرگ از طرف ايزدان مي‌شود و اهريمنان را منقرض می‌سازند و تمام اقتدار اهريمنان در زمين است و در آسمان راه ندارند و بعد از پيروزي ايزدان و برانداختن تبار اهريمنان، عالم كيهان، به سعادت اصلي خود رسيده، بني‌آدم بر تخت نيك‌بختي خواهند نشست.

بررسي‌های تاريخي نشان می‌دهد كه در این آیین‌ها بارها و بارها آرزوي آمدن سوشيانس بر زبان آمده و هر پيروزي و شكست كوچك را مقدمه حضور وي دانسته‌اند. چنان‌چه يزدگرد سوم در جنگ قادسيه رو به مدائن می‌گويد:
درود بر تو باد، من اكنون از تو روي برمی‌تابم تا آن‌گاه كه با يكي از فرزندان خود كه هنوز زمان ظهور آن فرا نرسيده است به سوي تو باز گردم.

در بسياري از كتب مقدس هنديان نيز آغاز دوران نوين و سرشار از صلح در آينده بشر، به روشني نويد داده شده است. چنان‌چه در كتاب‌هايي نظير اوپانيشاد و يا دادتگ، چنين آمده است: 
اين مظهر ويشنو (مظهر دهم) در انقضاي كلي با عصر آهن، سوار بر اسب سفيدي، در حالي كه شمشير برهنه درخشاني به صورت ستاره دنباله‌دار در دست دارد ظاهر می‌شود. و شريران را تماماً هلاك می‌سازد، و خلقت را از نو تجديد، و پاكي را رجعت خواهد داد ... این مظهر دهم در انقضاي عالم ظهور خواهد كرد.

ديدگاه اسلام درباره سرنوشت آينده بشر و مفهوم صلح
الف) بررسی مفهوم صلح از دیدگاه اسلام 
فرجام‌شناسي و نجات‌بخشي در همه اديان بزرگ دنيا به عنوان يك سؤال و دغدغه هميشگي وجود دارد و همه اديان بزرگ در بستر ظهور خويش، داعيه نجات‌بخشي و رستگاري داشته‌اند.
دين اسلام نيز هم‌چون ساير اديان الهي، آينده زندگي بشر و مفهوم آخرالزمان را در سطوح و آموزه‌های گوناگوني بررسي كرده است. از این‌رو، آن‌چه در اسلام به عنوان مهدويت از آن نام برده می‌شود، نه در پردازش و جهت‌مندي فعاليت يك قوم يا كشور، بلكه در تمام حيات بشريت و در تمام هستي صاحب‌نظر و تفكرساز است. ديدگاه اسلام در خصوص عصر ظهور و به طور كلي آينده‌پژوهي، ديدگاهي عام، جامع و جهاني است. اسلام عصر ظهور را به صورت يك هندسه فرهنگي، سياسي، اجتماعي و يك استراتژي نوين می‌نماياند.
تحقق مدينه فاضله در دين مبين اسلام، مقدماتي دارد كه فلسفه انتظار آن را به خوبي تبيين نموده است. 
از طرفي اولويت‌هایی كه اسلام در تحقق جامعه آرماني بر آنها تأکید کرده است، در بسياري از آيات، احاديث و متون اسلامي، شأن و جايگاهی ويژه‌ دارند. اسلام نقش موعودباوري در گسترش صلح، امنيت، رفاه و... را به خوبي تبيين نموده و سلامت زندگي اجتماعي را در پرتو آن تضمين كرده است. قرآن كريم بارها و بارها به نقش اصلاح ذات‌البين، برابري و برادري، پرهيز از جنگ و خون‌ريزي و... اشارات صريحي داشته و آن را در سطح وظيفه‌ای ديني ارتقا بخشيده است:
(يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَطانِ(؛

اي كساني كه ايمان آورده‌اید، همگي به صلح و آشتي درآييد و از دام‌های شيطان پيروي نكنيد كه او براي شما دشمني آشكار است.
و یا (إِنَّمَا الْمـُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ( و یا (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمـُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا...(

هم‌چنین در روايات بسياري، لزوم ايجاد حكومت عدل اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي و هم‌چنين تنظيم مودت‌بخش و هم‌راه با صلح روابط انساني، موضوعيت و موجوديتي جامع يافته است. چنان‌چه می‌خوانيم: 
«أفضل الصدقة إصلاح ذات البين» و یا: «أفضل الناس من أشدّ مداره الناس».
همه اينها و بسياري ديگر از آيات و روايات، ترجمان نگاه اسلام در حوزه صلح است. دين اسلام بارها و بارها حتي در قواعد و آداب فقهي خود به مسئله صلح اشاره كرده است. (والصلح جائز بين المسلمين). چنين مفهومي در فصل 17 قانون مدني و مواد 752 تا 770 نيز به صراحت بیان شده است. 
استراتژي قرآن كريم حتي در رفتار با دشمنان نيز همواره به اصلاح و صلح تأكيد جدي داشته است:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى‏ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(؛

ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیک‌تر است.
دغدغه امروز بسياري از جامعه‌شناسان و فيلسوفان معاصر، گسترش حوزه جنگ ـ با همه شكل‌ها و ابعاد آن ـ به سطح بين تمدني است. در چنين شرايطي صلح جهاني دست‌خوش ناآرامي‌ها و تغييرات بي‌اساس خواهد شد كه آينده بشر را با چالش جدي مواجه خواهد ساخت. برنامه‌ها و آموزه‌های دين مبين اسلام براي پايان دادن به چنين اوضاعي شايسته بحث و بررسي است.
جامعه بين‌المللي به تدريج مفاهيمي چون آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي را در سطوح مختلف به ادبيات و گفتمان خويش وارد كرد تا جايي كه نظريه‌هايي مانند نخبه‌گرایی دموكراتيك، نخبه سازنده، حكومت شايسته و... در پي‌ريزي بنيان‌های معرفتي جوامع از نقش به سزايي برخوردار گرديد. در اين مسير شناخت و واكاوي ديدگاه اسلام درباره مسئله آينده بشر و آخرالزمان ارجحيت دارد.
ب) نگاهی اجمالی به ویژگی‌های عصر غیبت و عصر ظهور 
بررسي تصويرسازي‌های دين مبين اسلام از حدود ثغور ويژگي‌های عصر غيبت و عصر ظهور، نمونه اكمل و بهينه‌ای را از ممارست و تلاش در راستاي تحقق كرامت واقعي انسان و حيات طيبه او فراهم می‌آورد. سيره گفتماني و احتجاجي اسلام در اين‌باره بيان كننده چند نكته حائز اهمت است: 
ـ عصر غيبت و حوادث مربوط به آن زمينه ايجاد و تحول بسياري از علوم، جنبش‌ها و حركت‌های جامعه انساني را فراهم آورده است؛ 
ـ همه بيم‌ها و اميدهاي انسان منتظر در عصر غيبت، تبيين بدون كم‌و‌كاست خودشناسي و خداشناسي است؛ 
ـ چشم‌اندازهاي عصر ظهور و منظومه معرفتي پيوست آن، ذهن انسان را از قالب روي‌كردها و جلوه‌های نمادين مدينه فاضله ارتقا می‌بخشد و گويي رستاخيز عظيمي در نگرش او ايجاد می‌كند؛ 
ـ مفاهيم جهان‌شمول و متفاوت مدنظر اسلام در توصيف و تبيين عصر غيبت و عصر ظهور، همه آرايش‌های كلامي مربوط به موعودگرايي را در فضايي منسجم و وسيع اصلاح می‌كند و موعود گم‌شده انسان را به وي بازمي‌گرداند.
در اين ميان بررسي برخي از اين آيات و روايات، اندیشه بنیادین و متمايز اسلام را در عرصه موعودپژوهي آشكارتر می‌كند. 
ديدگاه اسلام در تصويرسازي از دوران ظهور منجي با تمام شموليت و گستردگي که دارد، همواره معيارها و شاخص‌هايي را براي حق‌شناسي، حق‌طلبي و ظلم‌ستيزي لحاظ كرده است. اين ديدگاه ريشه‌های عميق حيات طيبه انساني را به راه و روش زندگي بشر پيوند می‌زند و انسان با شناخت و محظوظ شدن از اين حقيقت، می‌تواند شالوده همه تفكرات و عمل‌كردهايش را اصلاح كند و استحكام بخشد. 
منظومه شناختي، معرفتي و عمل‌گرايانه اسلام از مفاهيم مرتبط با موعودگرايي، بنا به بسياري از دلايل می‌تواند رمزگشاي همه ابهامات و نقاط كور و گم‌راه‌كننده حيات بشر باشد. در اين ميان كشف مفاهیم و كليدواژه‌های مرتبط با اين منظومه، می‌تواند نقطه آغاز حركت به سوي جهاني امن و سرشار از صلح، آرامش و امنيت باشد.
(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهـُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ(؛

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين] كنيم. و در زمين قدرتشان دهيم و [از طرفى] به فرعون و هامان و لشكريانشان آن‌چه را كه از جانب آنان بيمناك بودند، بنمايانيم.
وعده‌های خداوند به چنین آینده‌ای در سایر ادیان، در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته است:
(قَالَ مُوسَى‏ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّـهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّـهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛

موسى به قوم خود گفت: «از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد، كه زمين از آنِ خداست؛ آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد مى‏دهد؛ و فرجام [نيك] براى پرهيزکاران است.»
 به طور كلي بسياري از روايات عصر ظهور را با بركات و جايگاهي ويژه معرفي نموده‌اند. در اين ميان در بسياري از روايات منقول از پيامبر اكرم( و ائمه معصومين( از بروز بي‌عدالتي‌ها، جنگ‌ها و هرج‌ومرج‌ها به عنوان ملاحم و نشانه‌های عصر غيبت ياد شده است. 
پيامبر اكرم( در روايت مفصلي، بي‌عدالتي و ناامني پيش از ظهور را با اين عبارات بيان فرموده‌اند:
منّا مهدی هذه الاُمّة اذا صارت الدنیا هرجاً ومرجاً وتظاهرت الفتن وتقطّعت السبل وأغار بعضهم علی بعض فلا کبیر یرحم صغیراً ولا صغیر یوقّر کبیراً فیبعث الله عند ذلك مهدیّنا التاسع من صلب الحسین یفتح حصون الضلالة وقلوباً غفلا یقوم فی الدین فی آخر الزمان کما قمت به فی أوّل الزمان ویملأ الأرض عدلاً کما ملئت جوراً؛

مهدی این امت از ماست. هنگامی که در دنیا هرج‌ومرج شده و فتنه‌ها آشکار شود و راه‌ها مورد راه‌زنی قرار گرفته و بعضی از مردم به بعض دیگر تهاجم کنند و بزرگ به کوچک رحم نکند و کوچک‌تر احترام بزرگ‌تر را نگه ندارد، در چنین زمانی مهدی ما که نهمین امام از صلب حسین است؛ برج و باروهای گم‌راهی و قلب‌های قفل شده را فتح می‌کند و در آخرالزمان به خاطر دین قیام می‌کند؛ همان‌طور که من در اول زمان، بدین قیام مبادرت کردم. او زمینی را که از جور پر شده، از عدل و داد پر و سرشار می‌سازد.
در همين زمينه خطبه 138 كتاب شريف نهج ‌البلاغه نیز شايسته بحث و بررسي است: 
او (حضرت مهدي() خواسته‌ها را تابع هدايت وحي می‌كند، هنگامي كه مردم هدايت را تابع هوس‌های خويش قرار می‌دهند. در حالي‌كه به نام تفسير، نظريه‌های گوناگون خود را بر قرآن تحميل می‌كنند، او نظريه‌ها و انديشه‌ها را تابع قرآن می‌سازد. در آينده، آتش جنگ ميان شما افروخته می‌گردد و چنگ و دندان نشان می‌دهد. با پستان‌هايي پر شير كه مكيدن آن شيرين، اما پاياني تلخ و زهرآگين دارد به سوي شما می‌آيد. آگاه باشيد، فردايي كه شما را از آن هيچ شناختي نيست، زمام‌داري حاكميت پيدا می‌كند كه غير از خاندان حكومت‌های امروز است و عمال و كارگزاران حكومت‌ها را با اعمال بدشان كيفر خواهد داد. زمين ميوه‌های دل خود را براي او بيرون می‌ريزد و كليد‌هايش را به او می‌سپارد. او روش عادلانه در حكومت حق را به شما می‌نماياند و كتاب خدا و سنت پيامبر( را كه تا آن روز متروك مانده‌اند زنده می‌كند.
بررسي مجموع روايات مربوط به عصر غيبت و عصر ظهور، شاخصه‌هايي نظير صلح، امنيت، عدالت و رفاه را به عنوان ويژگي‌های بارز و قابل توجه در اين بازه زماني معرفي می‌نمايد و از آن به عنوان بهترين و ارزش‌مندترين دست‌آورد اين انقلاب مصلحانه و جهاني نام می‌برد. چنين مصداق‌هايي در اديان و مكاتب بشري به اَشكال گوناگون و گاهي به صورت خودساخته و خودپرورده جلوه‌گر شده است. در این میان روايات بسياري نيز وجود دارد كه ويژگي‌های عصر ظهور را از ديدگاه اسلام به تصوير كشيده‌اند:
از پيامبر مكرم اسلام( نقل شده است كه:
امت من در زمان ظهور، به نعمت‌هايي دست می‌يابند كه پيش از آن در هيچ دوره‌ای دست نيافته بودند. در آن روزگار آسمان باران فراوان دهد و زمين رويدني را در دل خود نگاه ندارد.

دیدگاه اسلام در بحث ويژگي‌های عصر ظهور تنها منوط به حوزه اقتصادي نمي‌شود، بلكه همه حوزه‌های كاركردي جامعه انساني، آكنده از چنين تغييراتي خواهد بود. چنان‌چه امام صادق( در بحث اجراي عدالت اجتماعي می‌فرمايند:
در زمان ظهور، نسيم روح‌بخش عدالت اجتماعي تا اقصي نقاط جهان و زواياي ناپيداي منازل و خانه‌های مردم نفوذ كرده، مأمن و مسكن آنان را گرما و حرارت ويژه‌ای می‌بخشد.

امنيت اجتماعي نيز بارها و بارها به عنوان يكي ديگر از طلايه‌های عصر ظهور مورد تأكيد قرار گرفته است.
حضرت علي( می‌فرمايند:
چون قائم قيام كند آسمان چنان‌كه بايد باران بارد و زمين گياه روياند... به گونه‌ای كه زن از عراق درآيد و تا شام برود و جز بر زمين‌های سرسبز گام ننهد.

ج) شاخصه‌های موعودگرایی در اسلام و صلح و امنیت جهانی
آن‌چه درباره آينده بشر در اسلام به آن پرداخته شده، وجه اكمل حيات طيبه انساني است. اسلام در تعريف چنين مسيري، كنش‌های عالي انسان را شكل داده و حتي الگوهاي نهايي ارزيابي خويش را به او اعطا كرده است. بررسي ويژگي‌های موعود‌گرایی به لحاظ كاركرد اجتماعي، فراگيري رسالت، محتواي عملياتي ظهور و بسياري ديگر از اين موارد، نشان می‌دهد كه دين اسلام موعود‌گرایی را هم‌آهنگی انسان خاكي با ساحت الهي و حقيقت‌طلبي وي قلمداد می‌كند. معنويت‌مداري، علم‌مداري، مبارزه با ظلم و فساد، جهان‌شمولي و... آموزه‌های محقق عصر ظهور در دين مبين اسلام به شمار می‌آيند. 
آخرالزمان در اسلام با يك جامعه‌شناسي كلان و به صورت يك ايدئولوژي و هستي‌شناسي (entology) منحصر به فرد، مورد توجه قرار گرفته و مختصات ويژه‌ای را براي آينده تاريخ به ارمغان آورده است.
نكته جالب اين‌‌که خطاب اسلام در حركت به سمت آينده موعود، تنها متوجه مسلمانان نيست؛ چراكه دين اسلام در موارد بسياري بر وحدت و هم‌دلي جامعه انساني در طي اين مسير تأكيد داشته و ائمه اطهار( نيز بارها و بارها بر آن تأكيد کرده‌اند. بررسي بسياري از آيات قرآن كريم و روايات منقول از ائمه معصوم( نشان می‌دهد كه مخاطب اسلام در دعوت به صلح و امنيت در همه ادوار تاريخي، يك مخاطب جهاني و عام است. دين مبين اسلام گاهي به صورت مستقيم با اديان ديگر سخن گفته و آنها را به صلح و آشتي دعوت می‌نمايد:
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى‏ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى‏ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ...(؛

و يهوديان گفتند: «ترسايان بر حق نيستند.» و ترسايان گفتند: «يهوديان بر حق نيستند» ـ با آن‌كه آنان كتاب [آسمانى] را مى‏خوانند... .
هم‌چنین قرآن كريم در این راستا توجه به اصول مشترك را مطرح ساخته و می‌فرمايد:
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى‏ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَ لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّـهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّـهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(؛

بگو: «اى اهل كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يك‌سان است بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد.» پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند، بگوييد: «شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما]».
نويدهاي اسلام درباره پايان زندگي انسان و آخرالزمان، قشري و سطحی نيست. وعده اسلام در خطابي همگاني با (وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ( آغاز مي‌شود و با جمله (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ( درباره همگان شموليت می‌یابد. حتي وعده خداوند در (بَقِيَّتُ اللَّـهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ( نيز جامعيت و فراگيري روشني دارد. 
دين مبين اسلام وجوه و صورت‌های گوناگوني را در حركت به سوي آينده ترسيم نموده و مخاطبان خويش را به حركتی صلح‌آمیز، فراخوانده است. آموزه مهدويت در اسلام برخاسته از مجموعه معارف عميقي است كه حيات بشري را دگرگون می‌سازد. 
دنياي امروز به سوي درك افزون‌تر نگره‌های فلسفي در ساختار تكوين عالم، رابطه انسان و جهان، پيش رفته اما به دليل نداشتن پشتوانه غني در اين عرصه، گرفتار چنبره جزم‌انديشي‌های مغرضانه‌ای شده است كه فاقد قابليت‌های لازم براي درك و قضاوت موقعيت انسان و جهان هستي است.
هرچند نيازهاي فطري انسان همواره او را به سوي خواستن صلح و آرامش، برملا ساختن بنياد حيات و جست‌وجوي آينده خويش پيش برده است، اما او در این مسیر با هزار راه بی‌قاعده‌ای روبه‌روست که لزوم دیدگاه و سررشته‌ای محکم را در حرکت به سوی آینده‌ای متعالی بیش از پیش به جایگاه نیاز می‌نشاند.
تأثیر زنان صالح در صلح جامعه جهاني، براساس نظر اسلام
در چشم‌اندازهاي جهاني ظهور منجي، همواره حضور زنان تداوم‌بخش زمينه رشد و پويايي در جامعه آخرالزمان بوده است. زنان مصلح بسياري در طول تاريخ، با پي‌ريزي جنبش‌های سياسي و اجتماعي توانسته‌اند نقش‌های بزرگ و مهمي را در صورت‌بندي و شكل‌دهي به سياست‌های حركتي اصلح برعهده بگيرند.
امروزه الگوي اسلام‌گرايانه فعاليت‌های زنان، به دوران طلايي خويش نزديك می‌شود و نقش زنان، به عنوان قشر خلاق و آرامش‌بخش حيات اجتماعي به نقطه عزيمت خويش تعلق بيشتري می‌يابد. مسئوليت‌پذيري زنان، در حقيقت سرآغاز حركتي نوين و اثرگذار در تعادل‌بخشي به حيات جامعه انساني است.
از اين‌رو، بررسي نقش زنان در آينده روشن تاريخ از نظر اسلام، ريشه‌ها و لطايف بسياري دارد.
بایسته است یادآور شویم كه دين اسلام ايفاي چنين نقشي توسط زنان را منوط به دوران تاريخي خاصی نمي‌داند. اسلام كرامت آرامش‌بخشی را در همه ادوار تاريخي به زنان اعطا نموده است و زنان را زمينه‌ساز صلح و آرامش آينده بشر معرفي می‌نمايد. دين مبين اسلام انجام چنين وظيفه‌ای را در كاركردهاي ويژه‌ای كه براي زن معرفي نموده است، به تحقق می‌رساند. برخي از اين كاركردها به صورت عام و برخي به صورت ويژه و خاصِ زنان، معرفي شده است كه از جمله آنها به موارد زير اشاره می‌کنیم:
ـ زمينه‌سازي براي ظهور؛
ـ خردورزي و آگاهي‌بخشي؛
ـ مشاركت در اصلاح جامعه انساني؛
ـ برپايي نماز؛
ـ امر به معروف و نهي از منكر؛
ـ اهل عمل و تلاش بودن؛
ـ گسترش عدل؛
ـ تواضع و فروتني در برابر ديگران و صله رحم؛
ـ تربيت نسل منتظر.
بررسی تاريخچه مختصر تكوين نظريه‌های فمينيستي و جنبش‌های زنانه‌ای كه از اواسط قرن نوزدهم شكل گرفت، نشان می‌دهد كه نگاه به جامعه زنان دست‌خوش تحولات واپس‌زده‌ای شد، تا جايي كه در بسياري از تجمع‌ها و كنوانسيون‌های زنان اصل تساوي زن و مرد و جداسازي روابط جنسي از توليد مثل، كاهش ازدواج و زاد و ولد و به طور كلي محو همه كاركردهاي خانواده حتي به عنوان اعلاميه‌های حقوق بشر، به تصويب رسید و در اندك زماني به سراسر جهان صادر شد.
امروزه بسياري از نهادهاي بين‌المللي چنين نقش‌های شاياني براي زنان را نفي کرده و زنان اسلام‌گرا و مصلح را در طول تاريخ بازي‌گراني منفعل و بي‌تحرك معرفي می‌کنند كه تنها منتظر معجزه مانده‌اند. از همين رو، سازمان‌هايي نظير (WLUML) و يا (WHRNET) تمامي تلاش خويش را بر ايجاد چنين فضايي در جامعه زنان متمركز کرده و با روي‌كردي مؤنث‌گرايانه، آن‌چه را که اسلام به عنوان نقطه ثقل صلح و آرامش‌بخشي در جامعه انساني معرفي می‌نمايد، به ظلم تاريخي تعبير می‌کنند.
اين سازمان‌ها حضور زنان را در تحولات تاريخي ناديده گرفته و آن را به ظلم پنهان تعبير مي‌نمايند. اما اسلام نقش زنان را در سرنوشت آينده بشر و ايجاد صلح جهاني بسيار مؤثر می‌داند و در تكوين شكل (morphogenesis) آينده بشريت براي زنان جايگاه ويژه‌ای را قائل شده است.

اسلام با اعطاي سه ويژگي مهم انساني يعني اختيار، مسئوليت‌پذيري و توان ارتقاء و كمال، امكان تعالي را به زن اعطا نموده است. نظام ارزش‌گذاري اسلام معيارهاي انساني را به منزلۀ شاخص و مدخل تحليل خويش قرار داده است و از طرف ديگر به نقش زن در به‌سازي معنوي جامعه و صلاح‌يابي حيات اجتماعي بسيار اهميت داده است. بسياري از كاركرد‌هايي كه دين اسلام براي زن متصور دانسته است، حاكي از نگاهي است كه زن را حيات طيبه بشري به شمار آورده است. از طرف ديگر بسياري از متون اسلامي چه در مبحث رجعت و چه در ساير مباحث، به تأثیر زنان در آخرالزمان اشاره مبسوطي دارند. بر پایه برخی روایات هنگام قیام مهدی(، تا چهارصد زن آن حضرت را هم‌راهی می‌کنند و عمدتاً در بخش بهداشت و درمان مشغول فعالیت می‌باشند اگرچه درباره تعداد آنها در روایات اختلاف وجود دارد.
مفضل بن عمر از امام صادق( نقل می‌كند كه فرمود:
هم‌راه قائم( سيزده زن خواهند بود. گفتم: آنها را براي چه كاري می‌خواهد؟ فرمود: براي مداواي مجروحان و رسيدگي به مريض‌ها؛ همان‌گونه كه وقتي هم‌راه پيامبر( بودند چنين می‌كردند. عرض كردم: نام آنها را بفرماييد. فرمود: قنواء دختر رشيد هجري، ام‌ايمن، حبابه والبيه، سميه مادر عمار بن ياسر، زبيده، ام‌خالد احمسيه، ام‌سعيد حنفيه، صبانه ماشطه و ام‌خالد جهنيه.

در كتب ديگري نظير خصايص فاطمي و منتخب البصائر، به نسيبه دختر كعب مازنیه و هم‌چنين زناني به نام وتيره و احبشيه نيز اشاره شده است.
 
علاوه بر اين روايات كه به تأثیر برخي زنان به صورت مستقيم در ايجاد صلح جهاني در آخرالزمان اشاره دارد، زنان بسياري نيز هستند كه به گونه‌ای غيرمستقيم در صلاحيت آينده بشر تأثير گذارند.
تاريخ حيات بشري شگرف‌ترين و تأثيرگذارترين اين حضور را با خود به همه عصر‌ها و زمان‌ها رهسپار كرده است. حيات طيبه فاطمه زهرا(، الگوي حركت مصلحان بسياري در طول اعصار و قرون بوده است. کمال این حقيقت وقتی مفهوم و شكلي بديع و شگرف می‌يابد كه در حديثي از امام مهدي( می‌خوانيم: 
بنت رسول‌الله( لی اُسوة حسنة؛

دختر رسول‌الله( برای من اسوه و الگوی نیکویی است.
بررسي و شناسايي اين مسير می‌تواند قوام‌بخش حركت‌های مصلحانه بسياري از زنان در طول تاريخ باشد. اين حركت متعالي كه نمونه‌ها و نمود‌های عيني آن را در حيات فاطمي می‌توان مشاهده كرد، زمينه‌ساز و نقش‌آفرين مصلح هر عصر و زماني خواهد بود. بررسي تربيتي و جامعه‌شناختي شيوه‌نامه حرکتي حضرت فاطمه زهرا(، آينه تمام‌نماي صراطي است كه هر زن مسلمان می‌تواند در مسير آگاهي و آگاهي‌بخشي اجتماعي در حركت به سوي حيات طيبه انساني از آن استفاه نمايد.
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دين اسلام با طرح و تدوین و اجراي اصول و حقوق مشترك براي زنان و مردان و نفي سلطه‌گري و سلطه‌پذيري و هم‌چنین قرار دادن شاخص برتري انسان‌ها بر مدار تقوا و ايمان، كرامت انساني زنان را در ساختن جامعه‌ای صالح و مصلح‌پرور پاس می‌دارد.
گفتمان جهاني اسلام در حوزه زنان، منطق شايسته صلح‌مداري و صلاح‌جويي را به خوبي نمايان ساخته است و زن مسلمان در قالب چنين تفكري به تعليم و تعلم داشته‌های وحياني و هدف‌مند خويش براي وصول به صلح جهاني و رسیدن به جامعه‌ای صالح می‌پردازد.
پي‌نوشت‌ها
مطالعه تطبيقي حكومت حضرت مهدي( با الگوهای معاصر حکومت

شهرزاد کتابی(
مریم کتابی((
محمدمهدی متین(((
چکیده

در مقاله حاضر به بررسی مطالعه تطبیقی حکومت مهدوی با الگوهای معاصر حکومت پرداخته شده است. ساختار مقاله در دو محور تنظیم شده است؛ در محور اول به تعریف، ضرورت، ادله، ویژگی‌ها و آرمان‌های حکومت اشاره شده و در محور دوم مطالعه تطبیقی حکومت مهدی( با الگوهای معاصر با زیرساخت‌هایی چون: دموکراسی، صلح و امنیت، رفاه و آسایش، آزادی، توسعه و پیش‌رفت تحلیل، تطبیق و بررسی شده است.

نکته مهم و ظریفی که باید بدان توجه کرد مسئله داده‌ها در این مقاله است؛ زیرا هرگونه توصیف، تحلیل و تطبیق بی‌واسطۀ یک متفکر، و یا یک جریان و یا یک حکومت آن هم حکومتی، چون حکومت حضرت مهدی( و تطبیق آن با الگوهای معاصر حکومتی نخست نیازمند داده‌هایی در آن‌باره است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها به لحاظ کیفی موفق‌تر و به لحاظ کمّی افزون‌تر باشد، فرآیند تطبیق و تحلیل نیز در مطالعۀ بهتر آن مسئله تأثیرگذارتر خواهد بود. مقصود از داده در این‌جا، متن به مثابه الگوی حکومتی مهدی( با تطبیق آن بر الگوهای معاصر حکومت است. در پایان چنین نتیجه گرفته می‌شود که الگوی حکومتی حضرت مهدی(، کامل‌ترین و بی‌بدیل‌ترین نوع حکومتی است که بشر تا به حال آن را ندیده است، و حکومت‌های معاصر تنها شعار آن را سرلوحه برنامه‌ها و اهداف حکومتی خویش قرار داده‌اند.

واژگان کلیدی

حکومت، مهدی(، الگو، حکومت‌های معاصر، مطالعه، تطبیق.

مقدمه

در دهه‌های گذشته دموکراسی، توسعه، حقوق بشر و... به آرمان‌های سیاسی هژمونیک تبدیل شده‌اند. حکومت‌هایی که حداقل مدعی تعقیب رشد اقتصادی پایدار و سریع (توسعه)، مشارکت سیاسی عمومی (دموکراسی) و رعایت حقوق شهروندان خود (حقوق بشر) نباشند، مشروعیت بین‌المللی و ملی شدن خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. اما حقیقت این است که این امور تنها در حد شعاری بیش نبوده و مشکلات دایمی جهان (جنگ‌ها، عداوت‌ها، کینه‌ها، نابرابری‌ها، نابسامانی‌ها، ظلم و ستم‌ها)، نیازها و احتیاجات ضروری بشر (در زمینه هم‌گونی و نزدیکی فرهنگ‌ها و علوم، تربیت اخلاقی، حاکمیت سیاست فاضله و...)، ایده‌ها و آرمان‌های همیشگی (صلح، دوستی، عدالت، نیکی، آرامش و...) تجارب گذشته انسان‌ها (در نقص و ضعف دولت‌ها و حکومت‌ها، جنگ‌ها و سودجویی‌ها) و... مستلزم این است که دولتی جهان‌شمول و الهی، حاکمیت را در دست بگیرد و دوگانگی‌ها و تضادها را از بین ببرد و به خواسته‌ها و آرمان‌های فطری و واقعی بشر پاسخ دهد. این آرزوها و آمال کمال‌جویانه و انسانی است که تاکنون هیچ دولت و حکومتی آنها را تأمین نکرده و تنها در حکومت جهانی حضرت مهدی( تحقق خواهد یافت. این حکومت بر پایه نظام امامت شکل گرفته و سياست فاضله را راه‌برد اصلی خود برخواهد گزید. 

در این مقاله مفروض ساده‌ای که در سرلوحه برنامه‌ها و اهداف حکومت‌های معاصر با عنوان اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین سال 1993 آمده است یعنی دموکراسی، توسعه، امنیت، رعایت حقوق بشر، آزادی‌های اساسی به هم وابسته و... به چالش کشیده می‌شود و اثبات خواهیم کرد که تنها حکومتی که از کارکرد اصلی خود غافل نشده و درصدد تأمین منافع شخص و یا گروهی خاص برنخواهد آمد، حکومت حضرت مهدی( است.

تعریف حکومت

حکومت در لغت از ریشه «حکم» به معنای منع از فساد برای اصلاح است. این معنا در تمام موارد صادق است؛ زیرا معانی دیگری که برای آن گفته شده مانند قضاوت، داوری، فرمان و امر، همه به این معنا باز می‌گردند.

در تعریف حکومت گفته شده: «مجموعه دستگاهی که بر جامعه، اقتدار و چیرگی دارد. یعنی حکومت عبارت است از مجموعه عقیده، قانون، دولت، روابط داخلی، سازمان‌های دولتی به انضمام کلیه ابزارآلات دولت، مؤسسات فرعی، منضمات و متفرعات دستگاه هیئت حاکمه، مثل روابط فرهنگی، روابط خارجی و غیره، بدون استثنای چیزی از آن.»

در صدر اسلام واژه‌های امارت، دولت، ملک، ولایت و سلطنت، در ترادف نسبی با لغت حکومت به معنی امروزی‌اش بوده‌اند. البته این واژه‌ها، واژه‌هایی خاص با معانی و مفاهیم ارزشی یا ضدارزشی صرف نبوده‌اند، بلکه لغاتی بی‌طرف بوده‌اند که گاه از آنها استفاده لغتی می‌شده و گاه استفاده اصطلاحی. مثلاً قرآن کریم درباره حکومت حضرت سلیمان( از کلمه مُلک استفاده می‌کند: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى‏ مُلْكِ سُلَيَمانَ(
 و برای نمرود هم همین اصطلاح را به کار می‌برد: (أَنْ آتَاهُ اللّـهُ الْمـُلْكَ.(

لغت‌شناسان معتقدند که مُلک نوعی سلطنت و مالکیت سلطنت‌های مردم و املاک و چیزهای ایشان است.

ضرورت حکومت و ادله آن

ضرورت تشکیل حکومت یکی از مسلمات عقلی بشری است که تمام مکاتب الهی و بیشتر مکاتب غیرالهی بر آن مهر تأیید زده‌اند. نیاز انسان‌ها به زندگی اجتماعی و لزوم تأمین امنیت و تقسیم کار، بدون وجود مجری و قانون‌گذار، تحقق‌پذیر نیست. به همین دلیل از ابتدای شروع زندگی جمعی و حرکت انسان‌ها از بدویت به سوی مدنیت، موضوع تشکیل حکومت عملی مورد توجه جوامع انسانی بوده، و صورت و ماهیت این حکومت‌ها براساس میزان پیش‌رفت مدنی و تطور بشری، تکامل یافته‌ است. بنابراین، نیاز جامعه به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی و مدیریت، از مسائل بدیهی نزد محققان و متفکران است؛ چنان‌که گزارش‌های تاریخی و تحقیقات جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی و نیز شواهد باستان‌شناسی، همگی گویای این مطلب‌اند که جوامع بشری هیچ‌گاه از نهاد حکومت، دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی خالی نبوده است. 

به بیان دیگر برای جلوگیری از هرج‌ومرج و توطئه‌ها علیه امنیت جامعه، ضرورت برقراری نهادی به نام حکومت، که از توان کافی برخوردار باشد، امری الزامی است که باید به سامان‌دهی اجتماعی بپردازد. البته در بین نحله‌های فکری بشری، مکاتبی با وجود نهاد دولت مخالف بوده‌اند. برای نمونه، مارکسیست‌ها، تا پیش از ظهور جامعه کمونیستی و سوسیالیستی، دولت را نگهبان سلطه طبقاتی طبقات استثمارگر و ابزار دست آنها می‌دانستند و به همین دلیل در ترسیم جامعه آرمانی خود، نابودی دولت را وعده می‌دادند. هم‌چنین اندیشه‌وران مکتب آنارشیسم یا سرورستیزی در سده‌های هجدهم و نوزدهم به قدرت دولتی بدبین بوده و هرگونه نهاد مبتنی بر زور و اجبار را عامل تباهی زندگی اخلاقی و اجتماعی انسان قلمداد کرده‌اند. براساس این اعتقاد انسان ذاتاً پاک و جامعه‌پذیر است، لکن سلطه و استیلای دولتی وی را فاسد و هنجارگریز می‌سازد اما با محور دولت مبتنی بر زور و با تأسیس جامعه‌ای مرکب از کمون‌ها و انجمن‌های آزاد می‌بایست این‌گونه سازمان‌های داوطلب و سلطه‌ستیز جای دولت را بگیرند و بدین ترتیب جنایات در جامعه کاهش خواهد یافت؛ چراکه اساساً خود دولت‌ها با اعمال زور و سلطه، مبنای منازعات و مخاصمات و در نتیجه منشأ تبه‌کاری‌ها هستند. 

در جهان اسلام نیز برخی، فرقه خوارج را با آنارشیسم (در مخالفت با حکومت) تشبیه نموده‌اند؛ زیرا این فرقه با شعار «لا حکم إلّا للّه» قائل به عدم ضرورت حکومت شدند و امام علی( خطبه چهلم نهج ‌البلاغه را در نفی اعتقاد آنها بیان فرمود. به هر حال از دیدگاه بسیاری از فرقه‌های اسلامی و از جمله تشیع، حکومت امری ضروری است و در صورت انحراف آن نباید منکر اصل ضرورت این نهاد حیاتی شد. چنان‌که مبحث ضرورت حکومت در تاریخ اندیشه سیاسی مسلمانان، سابقه‌ای طولانی دارد و پیشینه آن به مجادلات کلامی، سیاسی سده اول برمی‌گردد و مخالفت مقطعی خوارج با حکومت یک استثنا بوده است. برخی از مهم‌ترین ادله ضرورت حکومت در اسلام را می‌توان چنین برشمرد:

الف) دلیل عقلی

در زندگی اجتماعی انسان، منافع مادی موجب تزاحم و اختلاف می‌شود و رفع هرج‌ومرج ناشی از این امور در گرو قانون، و قانون نیز محتاج مجری است. عقل می‌گوید جلوگیری از هرج‌ومرج و دست‌یابی به امنیت، به تأسیس حکومت قانونی نیاز دارد و خداوند پیامبرانش را برای اجرای قوانین الهی فرستاد که برخی از ایشان موفق به اعمال حاکمیت الهی نبودند.

ب) ماهیت قوانین اسلام

با نگاهی اجمالی به احکام و قوانین اسلام درمی‌یابیم که ماهیت بسیاری از این احکام، اجتماعی و غیرفردی است؛ مسائلی مانند جهاد، قضاوت، احقاق حقوق، امر به معروف و نهی از منکر، امور حسبه، خمس، زکات، انفال و... از جمله اموری هستند که اجرا و اعمال آنها تنها در سایه ایجاد حکومت میسر خواهد بود.

ج) سیره عملی پیشوایان اسلام

پیامبر اسلام( و پیشوایان معصوم از جمله امام علی و امام حسن( هم‌زمان با فراهم شدن امکانات تشکیل حکومت، اقدام به تأسیس این نهاد نمودند. با رحلت پیامبر( نیز هیچ‌کس در ضرورت حکومت شک نکرد و حتی این مسئله پایه‌گذار اختلافات در میان مسلمانان شد.

د) آیات

آیات بسیاری در قرآن کریم بر ضرورت ایجاد حکومت و تبیین ویژگی‌های زمام‌داران و حکومت فاضله دلالت دارند. برای نمونه آیه 55 سوره یوسف و آیات دیگر که مربوط به ماجرای حضرت یوسف( است، ضرورت حکومت شخصی مدیر، مدبر و آگاه را بر جوامع انسانی مخصوصاً در مواقع بحرانی آشکار می‌سازد. خداوند در سوره ص، به صراحت حضرت داوود را به خلافت گمارده و از او می‌خواهد که بر مبنای حق و عدالت میان مردم حکم‌رانی کند:

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحـَقِّ(؛

اى داوود، ما تو را در زمين خليفه [و جانشين] گردانيديم؛ پس ميان مردم به حقّ داورى كن.

هم‌چنین قرآن می‌فرماید:

(الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمـَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمـُنكَرِ(؛

همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند.

این آیه به طور ضمنی بیان می‌کند که برپا داشتن نماز و ادای زکات و سایر فرایض دینی، تنها در سایه حکومت میسر است و انسان‌های الهی هرگاه به حکومت دست یابند فرایض را برپا می‌دارند. اشاره به این آیات از باب حصر نیست بلکه از باب احصاست.

هـ) روایات

گرچه روایات بسیاری از پیامبر( و ائمه معصومین( در باب ضرورت حکومت وجود دارد، اما شاید معروف‌ترین آنها سخن امام علی( در پاسخ به نفی حکومت خوارج با استناد به شعار آنها، یعنی «لا حکم الا لله» است. این فرموده همان خطاب: «لابدّ للناس من أمیر برّ أو فاجر»
 است که بیانگر این حقیقت است که در درجه اول باید زمام‌داری عادل و نیکوکار پیدا کرد و اگر نشد، وجود زمام‌دار ستم‌گر از هرج‌ومرج بهتر است. پاسخ امام( حاکی از آن بود که لا حکم الا لله، همان کلام قرآن است که می‌فرماید: «ان الحکم الا لله». یعنی قانون باید خدایی باشد و آن‌چه بر مردم حکومت می‌کند باید قانون الهی باشد، اما اجرای این قانون نیاز به مجری و حاکم دارد، لذا تا آن‌جا که امکان دارد باید حاکم، صالح و شایسته باشد وگرنه، به حاکم فاجر هم باید تن داد. خوارج در سالیان بعد از عقیده خود دست برداشتند و با قبول این اصل که به زمام‌دار و رهبر نیاز است با عبدالله بن وهب راسبی بیعت کردند.
 هم‌چنین در ضرورت حکومت، حضرت امیر( در جای دیگر فرموده‌اند: «زمام‌دار ظالم و ستمگر بهتر است از فتنه و هرج‌ومرجی که پیوسته در جامعه وجود داشته باشد.»

پیشوایان الهی حکومت را ابزاری کارآمد برای تحقق آرمان‌های الهی می‌دانستند و به همین دلیل رهبری همانند امام علی( اقامه حکومت را بر خود فرض می‌شمرد و از شمشیر زدن برای حفظ آن از دستبرد نااهلان دریغ ننمود و معتقد بود که مردم بدون حکومت صالح، روی صلاح نخواهند دید: «... فلیست یصلح الرعیّۀ إلّا بصلاح الولاة؛ جامعه و مردم اصلاح نمی‌شوند مگر آن‌که حاکمان اصلاح گردند.»

و) آرای اجمالی علما و اندیشه‌‌وران اسلامی

علمای اسلامی در تمام فرقه‌ها و مذاهب مختلف، موضوع ضرورت حکومت را تصدیق کرده و به منزله امری بدیهی و مسلم عقلی و نقلی بدان نگریسته‌اند. بررسی این بحث نیازمند جایگاه دیگری است و از چارچوب مقاله حاضر خارج است.

ویژگی‌ها و آرمان‌های حکومت

یکی از سؤالات شایع درباره حکومت این است که یک حکومت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد و آرمان‌های آن چیست؟ برخی ایده‌آلیست‌ها حکومت را یک هدف و واحدی فوق مردم و فرد می‌دانستند و برخی دیگر از مکاتب و اندیشه‌وران سیاسی، دولت و حکومت را وسیله‌ای برای عمل به برخی اهداف مورد نظر جامعه انسانی به شمار می‌آوردند و ارزش ذاتی را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاری مکانیکی و مصنوع دست بشر برای دست‌یابی به اهداف خویش به شمار می‌آوردند. متفکران سیاسی از منظرهای مختلفی به آرمان‌ها و اهداف دولت نگریسته‌اند. به عقیده ارسطو هدف راستین حکومت تحقق زندگی خوب است. جان لاک معتقد بود که هدف حکومت، خیر عمومی یا خیر نوع بشر است. 

آدام اسمیت بر این نظر بود که دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حکومت و مملکت از تجاوز خارجی یا خشونت بین‌المللی؛ دوم: حمایت از افراد در برابر بی‌عدالتی یا سرکوب از سوی اعضای دیگر جامعه؛ سوم: ایجاد و حفظ آثار خاص و نهادهای عمومی که هیچ فرد یا گروهی تمایل به ایجاد و حفظ 
آنها ندارد.

به گمان هولز ندورف اندیشه‌ور آلمانی، حکومت سه آرمان دارد؛ توسعه قدرت ملی؛ حفظ آزادی فرد؛ و پیش‌برد ترقی اجتماعی و رفاه عمومی.

گارنر ضمن رتبه‌بندی ویژگی‌ها و اهداف و آرمان‌های حکومت، بر این باور است که هدف اصلی و بلاواسطه دولت، حفظ صلح، نظم، امنیت و عدالت در میان افرادی است که آن را به وجود می‌آورند؛ هدف دوم، که فراتر از خواست‌های فردی است، توجه به رفاه و تأمین عمومی آن در راستای پیش‌رفت و ترقی ملی است، اما هدف نهایی و آرمان عالی دولت، اعتلای تمدن بشری است.

به عقیده ویلسون، مؤلفه‌های جدید برای حکومت، عبارتند از: 1. فرضیه اراده‌ها و پاسخ‌گویی به خواسته‌ها؛ 2. کسب ترقی اخلاقی؛ 3. تحقق بیشترین سعادت برای بیشترین افراد؛ 4. رشد شخصیت فرد؛ 5. حفظ حقوق؛ 6. متوازن کردن و حمایت از منافع.

به عقیده پنوک هدف‌های اصلی دولت نو در مفهوم عام عبارتند از: تأمین امنیت، عدالت، آزادی و رفاه. این هدف‌‌ها و آرمان‌ها توجیه‌کننده موجودیت دولت و نیز فراهم‌آورنده زمینه‌های تکلیف سیاسی‌اند.

مبحث دولت و حکومت در خصوص ویژگی‌ها، آرمان‌ها و الگوها و مقاصد عالیه آن در منابع اسلامی از جمله نهج البلاغه و سایر منابع به وفور مورد اشاره است. ائمه معصومین( در این زمینه‌ها چنان سخن گفته‌اند که از عالی‌ترین و ناب‌ترین اندیشه‌های سیاسی قدیم و جدید، گوی سبقت را ربوده‌اند. اساس ساختار، چگونگی، ویژگی و آرمان‌های حکومت در نظر این بزرگان بر اصول و ارزش‌های اسلام مبتنی است، چنان‌که درباره حکومت مهدوی نیز همین ساختار حکومتی را بر مبنای اصول عالیه شرع اسلام ترسیم می‌نمایند که در آن حدود قدرت سیاسی، تعیین خطوط کلی سیاست جهانی، قوانین و مقررات قضایی و حقوقی، مبانی نظام فرهنگی و اقتصادی و سایر اجزای شکل‌دهنده حکومت ایشان، برگرفته از آموزه‌ها و دستورهای قرآن و سنت پیامبر( و ائمه معصومین( با عنایت به دو عنصر زمان و مکان که در عین حال کامل‌ترین الگوی حکومتی است، می‌باشد.

مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی( با الگوهای معاصر

همان‌طور که گفته شد هیچ جامعه پیش‌رفته و منظمی را نمی‌توان یافت که حکومت نداشته باشد؛ چراکه حکومت و دولت از ارکان جامعه است و حتی قبایل بدوی نیز تحت هدایت بزرگ قبیله سرپرستی می‌شدند. حکومت‌ها برای رشد و پیش‌رفت و تعالی آن جوامع و بقای خویش به ارائه الگوهایی منسجم و هدفمند نیاز دارند. در این قسمت برآنیم تا مطالعه‌ای تطبیقی بین حکومت حضرت مهدی( با الگوهای معاصر حکومت داشته باشیم و از زوایای مختلف این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

الف) دموکراسی

اولین نکته در تحلیل نسبت الگوهای معاصر حکومت و مهدویت در رابطه با دموکراسی، تبیین و روشن ساختن معنای دموکراسی است. دموکراسی در لغت به معنای حکومت مردم است. این واژه ترکیبی از دموس «Demos» به معنای «مردم» و کراتئین «Kratein» به معنای «حکومت کردن» است. دموکراسی در اصطلاح به حکومت مردم یا حکومت اکثریت تعریف و ترجمه می‌شود. یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های دموکراسی، یونان باستان است، ولی نگرش امروزی به دموکراسی، محصول تحولات جدید در غرب است. علاوه بر آن، ایدئولوژی‌های غیرغربی نیز گوهر و ریشه دموکراسی را تنها به خود نسبت می‌دهند. در این‌جا دو الگو از مهم‌ترین الگوهای دموکراسی در حکومت تحلیل و بررسی می‌شود تا دریابیم دموکراسی در حکومت مهدوی از ارزش بالایی برخوردار است یا دموکراسی در حکومت‌های معاصر که داعیه پیش‌رفت و توسعه دارند؟

دموکراسی به مثابه ارزش

یکی از مهم‌ترین الگوهای دموکراسی، «دموکراسی به مثابه ارزش» است. که در این نوع دموکراسی، خود دموکراسی و آرای مردم و اکثریت فی نفسه ارزش دارند، به گونه‌ای که انتخاب اکثریت را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی می‌دانند.

این نمونه از دموکراسی بر یک سری مبانی و مفروضات تأکید دارد؛ مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش، پیروی بشر از عقل و منطق و اخلاق، توانایی بشر برای نیل به پیش‌رفت مادی و معنوی. این الگو به زیرمجموعه‌های مختلفی مانند پلورالیتی تقسیم می‌شود که معرفت‌های بشری، اعم از درست و نادرست و حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را برنمی‌تابد.

دموکراسی به مثابه روش

الگوی دوم دموکراسی، «دموکراسی به مثابه روش» است. این نوع چنان‌که از نامش پیداست، انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راه‌کار برای حکومت می‌انگارد و نسبت به مدل‌ها و قرائت‌های مختلف از آن، انعطاف‌پذیرتر می‌باشد. الگوهای لیبرالیستی و سوسیالیستی از زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌آیند. 

دموکراسی لیبرال بر اولویت و تقدم آزادی شهروندان بر دیگر ارزش‌ها، مانند برابری، فضیلت مدنی و رفاه تأکید می‌کند. امروزه نولیبرال‌هایی مانند هایک، آشکارا تصریح می‌کنند: این لیبرالیسم است که برای دموکراسی خط و نشان می‌کشد و انتخاب اکثریت نمی‌تواند ارزش‌هاي لیبرالیسم مانند آزادی شهروندان را سلب یا تهدید کند.

دموکراسی سوسیالیستی به جای «آزادی شهروندان»، بر اصل «برابری و حقوق اقتصادی» آنان اهتمام می‌ورزد و بر این باور است که دولت باید در امور اقتصادی دخالت داشته باشد و می‌تواند برای تأمین اصل برابری و حقوق اقتصادی، آزادی‌های مردم را سلب یا تهدید کند.

دموکراسی قانونی و نخبگان

تعریف مشهور و کلاسیک دموکراسی، مشارکت اکثریت مردم در انتخاب حاکم و اداره حکومت است. در یک‌صد سال اخیر، برخی از فلاسفۀ سیاست، دو مدل دیگر از دموکراسی را پیش‌نهاد و طرح کرده‌اند. براساس مدل دموکراسی قانونی، جوهر دموکراسی، نه حکومت اکثریت، بلکه حکومت قانون است. بنابراین دیدگاه، قدرت خطرناک است و باید با قانون محدود شود و سوء استفاده از قدرت را نه با اکثریت بلکه با قانون می‌توان کنترل کرد. نتیجه آن‌که این نوع از دموکراسی، نه حکومت مستقیم توده‌هاست بلکه وسیله‌ای است برای مشورت با اکثریت.

نوع دیگر دموکراسی، دموکراسی نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولاً دموکراسی به معنای انتخاب و مشارکت اکثریت در حکومت، ناممکن است و توهمی بیش نیست، بلکه اصل حکومت در اختیار اقلیت جامعه به عنوان «نخبگان» قرار دارد. نخبه‌گرایان به شاخه‌های کلاسیک مانند پارتو و موسکا، و نوین مانند شومپیتر و رابرت دال، منشعب شده‌اند. نخبه‌گرایان معاصر یا نوین برخلاف کلاسیک، معتقدند که قواعد دموکراسی به نظر معتبرند اما در عمل، حکومت دموکراسی در دست نخبگان است.

نسبت مهدویت و دموکراسی

پس از شناخت الگوهای مختلف دموکراسی، به تحلیل نسبت حکومت حضرت مهدی( و دموکراسی می‌پردازیم. با توضیحی که درباره انواع دموکراسی بیان شد این پرسش پیش می‌آید که آیا دموکراسی مهدوی با دموکراسی معاصر سازگار است؟ بی‌درنگ پاسخ این مسئله را باید از اسلام پرسید؛ چراکه دموکراسی در حکومت مهدوی همان دموکراسی در اسلام و نسبت آن با این واژه است.

ناسازگای دموکراسی در حکومت مهدوی با دموکراسی به مثابه ارزش

اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی، به مثابه ارزش باشد، باید گفت: از آن‌جا که اسلام بر یک‌سری مبانی و اصول تغییرناپذیر تأکید دارد؛ مانند اصل حاکمیت الهی، ابزارانگاری دنیا برای سعادت اخروی و ضرورت اجرای احکام دین در جامعه، نمی‌تواند با این دموکراسی و مبانی آن، تلائم و سازگاری داشته باشد. بنابراین، دموکراسی مهدوی نیز با این نوع دموکراسی به مثابه ارزش ناسازگار است؛ چراکه این مسئله یعنی انتخاب اکثریت، از دیدگاه آنان درست و منطقی است اما این امر با عقل سلیم سازگار نیست و تاریخ نمونه‌های بسیاری از خطای اکثریت را ثبت کرده است و نیز این‌که رأی اکثریت در هر زمینه ولو موارد مخالفت با دین و آموزه‌های آن، اصلی مطاع و لازم‌الاجرا باشد، دموکراسی مهدوی آن را برنمی‌تابد.

سازگاری مهدویت با دموکراسی به مثابه روش

اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی، به مثابه روش باشد، نمی‌‌توان با قطع و یقین از تعارض و یا سازگاری سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این نوع دموکراسی انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش، بلکه به منزله یک روش و راه‌کار می‌پذیرد، اسلام نیز با یک‌سری شرایط و محدودیت‌هایی به رأی اکثریت ارج می‌نهد. یکی از مهم‌ترینِ آن شرایط این است که انتخاب اکثریت باید در چارچوب دین و آموزه‌های آن صورت گیرد. بنابراین، دموکراسی به مثابه روش با دموکراسی دینی و مضاف انعطاف‌پذیر است، اما این‌که چنین مدلی در غرب تاکنون وجود نداشته، دلیل بر ضعف یا بطلان نمی‌شود. لیبرال‌ها دموکراسی و انتخاب اکثریت را تنها در حریم اصول مکتب لیبرالی خود می‌پذیرند و در موارد تعارض اصل لیبرال با دموکراسی، اصول خود را مقدم و حاکم می‌‌دانند. در این صورت، کسی از جرح و محکومیت دموکراسی دفاع نمی‌کند، اما وقتی ارزش‌های دینی، دموکراسی را به منطقه‌ای محدود کند، همه از تعارض دین و دموکراسی سخن می‌رانند. عین این سخن در دموکراسی سوسیالیستی نیز تکرار می‌شود.

سازگاری دموکراسی مهدوی با دموکراسی قانونی و نخبگان

چنین قرائتی از دموکراسی را می‌توان در حکومت مهدوی اجرا و تفسیر کرد؛ چراکه حکومت حضرت مهدی( که برگرفته از اسلام است، در عرصه سیاست و حکومت، نظام سیاسی و اقتصادی خاصی دارد و بر این اعتقاد بنیان نهاده شده که در جامعه باید قانون و مبانی خاص حاکم باشد. در این فرض می‌توان از سازگاری حکومت مهدوی با این نوع دموکراسی سخن گفت، لیکن قانون و مبانی این نوع دموکراسی، از مبانی دموکراسی غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود. هم‌چنین حکومت حضرت مهدی( با دموکراسی نخبگان نیز قابل انطباق است؛ چراکه اسلام چهارده سدۀ پیش، مقام نبوت و امامت را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص، به آنان تفویض نمود و به وجود نخبگان خاص از نوع الهی در رأس امور مردم تأکید کرد و روایات و احادیثی که درباره حکومت حضرت مهدی( وارد شده تأکید دارند که حضرت با اعتقاد به ریشه‌داری و کرامت انسان چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی، انسان را خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین قابل اصالت و کرامت می‌داند. (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ(.

دموکراسی حکومت معاصر به اعتراف اندیشه‌وران غربی چون ماکس وبر، جوزف شومپیتر، موسکا و یارتو، ریمون آرون و پرفسور لستر تارو، در بسیاری موارد غیرمنطقی و ناکارآمد است. دموکراسی مهدوی کاستی‌هایی چون مشارکت نداشتن اکثریت، انتخاب نشدن حاکم از سوی اکثریت، فقدان مبنای قانونی در نسل بعدی، هزینه‌های زیاد برای حکومت، تردید در ارزش اخلاقی دموکراسی، آموزش‌های دروغین و... را به هم‌راه ندارد، بلکه با توجه به اصل شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی برای ایجاد حکومت مردم‌سالار دینی، برنامه جهانی و الهی خویش را اجرا می‌نماید؛ چراکه حکومت مردم‌سالار دینی در عصر مهدوی جامع کمالات سه عنصر دموکراسی غربی یعنی اکثریت، قانون و نخبه‌گرایی است افزون بر این‌که به دلیل الهی بودن حکومت، از کاستی‌های دموکراسی غرب مصون است.

ب) صلح و امنیت

صلح و تأمین امنیت، از عمده‌ترین نگرانی‌ها و از پایه‌های اساسی الگوی حکومت‌ها به شمار می‌رود. به ویژه در حکومت‌های معاصر که روابط سنتی و سخت‌افزاری امنیتی جهان که سال‌های طولانی بر گرایش‌ها و روی‌کرد‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هم‌چنین منازعات منطقه‌ای اعتبار خود را از دست داده و در مقابل سرعت تحولات و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی در جهان بدون مرز و سهم‌خواهی کشورها از آن‌چه که در آینده ساخته خواهد شد، یکی از منابع اصلی بروز تنش و نزاع میان قدرت‌های بالقوه و بالفعل جهان شده است. آن‌چه در این میان اهمیت دارد این است که نوع روی‌کرد حکومت‌ها به مفاهیم صلح و امنیت، تأثیر به‌سزایی در نحوه تنظیم آرمان‌ها، هدف‌ها، منافع، مصالح، ارزش‌ها، سیاست‌ها، روی‌کردها و راه‌بردها در توزیع منابع و زمان داشته و دارد. براساس این تفاوت در نگرش‌ها و بینش‌هاست که سطوح تعامل و تقابل میان افراد، گروه‌ها و حکومت‌ها تعریف می‌شود. هر حکومت باید در برقراری صلح بکوشد و براساس برداشتی که از امنیت دارد، رفتار خود را با سایر دولت‌ها و حکومت‌ها تعریف نماید. این نوع روی‌کرد در عصر جدید، آشکارا مجموعه رفتارهای حکومت‌ها را در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد.

حوزه‌های امنیت در الگوی حکومت‌های معاصر

پیش از بررسی حوزه‌های امنیت در الگوی حکومت‌های معاصر، امنیت را تعریف می‌نماییم. امنیت در لغت از ریشه امن، استیمان، ایمان و ایمنی به معنای اطمینان و آرامش در برابر خوف، ترس، رعب، نگرانی و ناآرامی است. امنیت ابعاد عینی، ذهنی و روانی دارد. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکی و هم آرامش روحی و روانی است. با توجه به این بُعد: «امنیت عبارت است از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‌های شخصی).»

آن‌چه در آغاز در بحث امنیت مطرح می‌شد، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز نظامی و در نهایت دست‌یابی به صلح بود. با این تصور، تهدید نظامی مهم‌ترین عامل برهم‌زننده امنیت به شمار می‌رفت و به تبع آن مهم‌ترین وظیفه حکومت‌ها، افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی بود. با وجود اهمیت زیادی که امنیت نظامی دارد، این بُعد از امنیت، اهمیت درجه اولی خود را از دست داده؛ چراکه در قرن بیستم در بین حکومت‌های معاصر از میان آن دسته حکومت‌‌هایی که قدرت‌های برتر جهان‌اند، امنیت به ترتیب اولویت براساس ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی تعریف شد. با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز، امنیت را در حوزه‌های زیر می‌توان بررسی و تحلیل کرد:

الف) شخصی و فردی: اگر حکومت‌ها در تصویب قوانین و اجرای آن دقت کافی داشته باشند، امنیت فرد در زندگی شخصی خود تحقق می‌یابد؛ چراکه امنیت فردی و شخصی عنصری از عناصر آزادی فرد است که آنان را از حبس، بازداشت و کیفرهای استبدادی در امان نگاه می‌دارد.

ب) عمومی: عبارت است از فعالیت‌های حکومتی که به هدف استقرار امنیت در کشور انجام می‌پذیرد. این فعالیت‌ها متضمن کارها و اعمال دفاع اجتماعی و مدنی، تنظیم عبور و مرور، رعایت آداب عمومی و اطفای حریق است. در این سطح، استقرار امنیت صفتی لازم برای تولید و آسایش همگان به شمار می‌رود.

ج) اجتماعی یا تأمین اجتماعی: این حوزه در دو معنا به کار برده می‌شود:

نخست، مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات و اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛ و دوم پیش‌بینی و تدارک کمک حکومت برای تأمین نیازهای مردم و در نتیجه فقدان بیماری، کاهش بی‌کاری و...
د) ملی: فعالیت‌ها و تمهیداتی است که از سوی حکومت به منظور استقرار امنیت در ابعاد مختلف در کشور انجام می‌شود. در این صورت لازمه تحقق امنیت ملی، تحقق و استواری امنیت داخلی و عمومی است که ارتباط وثیقی با آزادی‌ها و نهادهای مدنی می‌یابد.

و) سیاسی: مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوی حکومت است. افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. وظیفه حکومت در این‌باره این است که در مراحل مختلف قانون‌گذاری، قضاوت و اجرای قوانین، بی‌طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بی‌طرفی اطمینان حاصل کنند.

حکومت مهدوی و صلح و امنیت

برای درک تبیین امنیت در حکومت حضرت مهدی( به چند نمونه از روایات در این زمینه بسنده می‌کنیم. حکومت حضرت در اثر ایجاد امنیت، به صلحی فراگیر در سطح جهان می‌رسد که نظیر آن در هیچ حکومتی حتی با داشتن داعیه رعایت حقوق بشر دیده نشده است.

الف) امنیت فردی: در قسمتی از حدیثی که از امام صادق( نقل شده می‌خوانیم:
إذا قام قائم ... امنت به السبل؛

هنگامی که قائم قیام کند... جاده‌ها در پرتو وجودش امن و امان می‌گردد.

هم‌چنین حضرت علی( فرمود:
اگر قائم ما قیام کند... پرندگان و چهارپایان در آشتی به سر برند. و تا آن‌جا که زنی از عراق به شام می‌رود و هرجا پا می‌گذارد سرسبز است و در حالی که زینت او بر سرش است هیچ (انسان) و درنده‌ای مزاحم او نمی‌شود.

ب) امنیت اجتماعی: در حکومت جهانی حضرت مهدی( در جامعه امنیت حاکم می‌شود و بیم و هراس و دلهره مفهومی ندارد، کسی بی‌دلیل نمی‌ترسد و هیچ‌کسی در هر مقام اجتماعی که باشد نمی‌تواند به اشخاص پایین دست خویش زور بگوید و در مسیر زندگی و پیش‌رفت کسی مانع‌تراشی نماید. در سايه امنيت اجتماعي، محصول كار و كوشش افراد، نصیب خودشان می‌شود. در عصر حکومت مهدی( نادرستی و دغل‌بازی در کار نیست و بازار نامردی‌ها و نیرنگ‌بازی‌ها رونقی ندارد، همۀ تلاش‌ها و فعالیت‌های مردم در سایه امنیت کامل و بر محور درستی و انسانیت، استوار است. حضرت همۀ معیارها و ضوابط غیرانسانی را کنار می‌زند و هراس‌انگیزان را در جوامع بشری نابود می‌سازد، اعمال‌نفوذها، سلطه‌طلبی‌ها و قانون‌شکنی‌ها را نفی می‌کند و حرکت جامعه و روابط اجتماعی را بر پایه قانون و عدل و احترام به حقوق و ارزش‌های انسان استوار می‌سازد.

ج) امنیت جهانی: امام صادق( می‌فرماید آیه (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً(،
 درباره حکومت امام زمان( است و سپس ادامه می‌دهند:

در آن زمان چنان امنیتی بر سراسر جهان گسترده می‌شود که از هیچ چیز به چیز دیگر، زیان نمی‌رسد، ترس و وحشتی به چشم نمی‌خورد. حتی جانوران و حیوانات در بین مردم رفت‌وآمد می‌کنند و به یک‌دیگر آزاری نمی‌رسانند.

ایمان نیز که آرام‌بخش دل‌هاست سایه خود را بر جامعه مهدوی می‌افکند. فضای آن جامعه، سرشار از اعتماد و اطمینان به یک‌دیگر است. در پرتو کلمه توحید دل‌ها به هم نزدیک و ضریب ناامنی‌ها به صفر می‌رسد.

د) امنیت حقوقی و قضایی: پیامبر اکرم( می‌فرماید:

در حکومت حضرت مهدی کار در باز پس گرفتن حقوق و ایجاد امنیت به جایی می‌رسد که حتی اگر در بن دندان انسانی چیزی باشد، آن را پس می‌گیرد تا به صاحبش برگرداند.

امام صادق( نیز می‌فرماید:

در عصر مهدی، حضرت برای هر کشوری از کشورهای جهان فرمان‌روایی می‌فرستد و به او می‌گوید: دستورالعمل تو در کف دست توست، هرگاه حادثه‌ای برای تو روی داد که حکم آن را نفهمی و ندانی چگونه درباره آن قضاوت کنی، به کف دستت نگاه کن و به آن‌چه در آن است عمل نما.

هم‌چنین حضرت علی( فرمودند:

او (مهدی) قاضیان زشت‌کردار را برکنار می‌کند.

و) امنیت مالی، جانی و ناموسی: از روایت طولانی که از حضرت علی( در این زمینه وارد شده، چنین استنباط می‌شود که در حکومت مهدوی ربا برداشته می‌شود، زنا از بین می‌رود، ریا و خودنمایی دیده نمی‌شود، اشرار به هلاکت می‌رسند و از دشمنان کسی باقی نمی‌ماند. دین و آیین رونق می‌یابد. نمازها با جماعت خوانده می‌شود، امانت‌ها رعایت می‌شود. در روایت فوق، هم به امنیت مالی اشاره شده مانند از بین رفتن رباخواری و خیانت‌های مالی، و هم امنیت جانی مانند سالم ماندن از شروران، چون اشراری باقی نمی‌ماند، و هم به امنیت ناموسی اشاره دارد که در آن زمان بساط بی‌عفتی برچیده می‌شود و از همه مهم‌تر امنیت دینی و معنوی کاملی برقرار می‌شود.

ه‍ ) امنیت روحی و روانی: امام علی( فرمودند:

(مهدی) دست خود را بر سر بندگان (خداوند) خواهد کشید، پس هیچ مؤمنی باقی نمی‌ماند جز آن‌که قلبش محکم‌تر از پاره آهن گردد و به او نیروی چهل مرد را عنایت فرماید.

امنیت فراگیر در حکومت مهدوی در مقایسه با حکومت‌های معاصر

با توجه به روایات مطرح شده در باب جایگاه، ابعاد و حوزه‌های امنیت در حکومت مهدوی، می‌توان چنین گفت که امنیت در حکومت حضرت در مقایسه با سایر حکومت‌ها نه تنها دچار کم‌بودی نیست بلکه برتری‌های فراوانی دارد؛ چراکه امنیت در حکومت ایشان در حوزه‌های مربوطه و نیز اولویت‌بندی و تعیین تقدیم و تأخیر هریک، بر آموزه‌های اسلامی مبتنی است. در سایر حکومت‌ها سازکار و اشکال امنیت تنها به حوزه حکومتی آن کشور بستگی دارد، اما در حکومت جهانی حضرت مهدی( با توجه به اصل کرامت انسانی، حقوق انسانی و تأمین نیازهای دنیوی، در دستور کار حکومتی حضرت امنیت مشاهده‌ می‌شود و این عالی‌ترین سطح از امنیت است که امروزه می‌توان بر آن تأکید داشت. متأسفانه در حکومت‌های عصر حاضر رقابت‌های بی‌هدف و ناسالمی که در بین حکومت‌ها به وجود آمده، جو ناآرام و متشنجی را به وجود آورده و ملت‌ها را درگیر خویش نموده است. بحث از امنیت در گفتمان مهدوی در حکومت عصر ظهور در قیاس با حکومت‌های معاصر چند ویژگی ممتاز دارد که عبارتند از:

1. روی‌کردی ایجابی به امنیت دارد نه سلبی.

2. در بحث امنیت‌سازی، دارای طرحی کامل و چندمنطقی متناسب با سطوح فعالیت انسان و نیازهای وی است و هرگز تک‌منطقی و ساده با آن برخورد نمی‌کند.

3. در معادلات امنیتی به فرد و جایگاه سازنده وی تأکید ویژه دارد و با توجه به این‌که قدرت سیاسی حضرت در ساختار امنیتی حکومت به منبع الهی متصل است از كارآمدترين سطح امنيتي برخوردار است. از این‌رو، ميان اهل تورات با تورات و ميان اهل انجيل با انجيل و ميان اهل زبور با زبور و ميان اهل قرآن با قرآن داوري مي‌شود.

ج) رفاه و آسايش

مفهوم رفاه اجتماعي (social welfare) و دولت رفاه عمومي (state welfare)، هم‌چون بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي و انساني سهل و ممتنع است. سهل است زيرا هر شخصي كه با چند كتاب علوم اجتماعي آشنا باشد، برداشتي از آن را در ذهن دارد اما با كنكاش بيشتر درباره اين مفهوم، سادگي و سهولت اوليه رنگ مي‌بازد و مباحث و نگاه‌هاي گوناگوني مطرح مي‌شود كه مفهوم رفاه اجتماعي را به كلاف درهم تنيده‌ای تبديل مي‌كند. صاحب‌نظران در اين موضوع معتقدند که بعضي از كتاب‌ها يا مقالاتي كه پيرامون اين مفهوم نگاشته شده، باید يك انسان از آن بگذرد تا براي همگان قابل هضم شود.

مفهوم رفاه، ارتباط تنگاتنگي با توزيع درآمد دارد، به گونه‌اي كه تغييرات رفاه افراد وابستگي خاصي به سطوح درآمدي آنها دارد. از این‌رو، شاخص‌هاي ارائه شده درباره رفاه اجتماعي در علم اقتصاد عمدتاً از شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد تبعیت می‌کنند.

میزان رفاه اجتماعی خانوارها به میزان درآمد آنها بستگی دارد و توزیع متناسب درآمد می‌تواند باعث افزایش رفاه اجتماعی در کل جامعه و برای بیشتر خانوارها گردد. از سوی دیگر، نابرابری اجتماعی عبارت است از تفاوت‌های رتبه‌ای افراد جامعه که مستند به اعتبار اجتماعی است و از مناسبات اجتماعی ناشی می‌شود، مانند فقیر و ثروتمند. تردیدی نیست که بدترین اسارت برای بشر، فقر و گرسنگی است که لحظه‌ای آسایش و آرامش برای وی باقی نمی‌گذارد و زمینه‌های رشد و تکامل علمی و معنوی او را نابود می‌سازد و همواره انسان را در اندیشه سیر کردن شکم و پوشاندن بدن و دست‌یابی به سایبان و بهبودی از درد و بیماری، گرفتار می‌کند و فرصتی باقی نمی‌گذارد تا انسان به نیازهای روحی و معنوی بیندیشد و برای رشد علمی خویش اقدامی انجام دهد.

ادعای لیبرال در ایجاد الگوی رفاه و آسایش

بدون تردید منابع اقتصادی و کشاورزی و نعمت‌های خدادادی به قدری وجود دارد که زندگی بشر امروز را به راحتی تأمین کند تا وی بر اثر گرسنگی و فقر و نداری گرفتار نابودی نشود، ولی تصاحب ثروت‌ها از سوی عده‌ای خاص، و تسلط قدرت‌ها بر جهان از یک سو و صرف بودجه‌های سنگین برای امور نظامی و تسلیحاتی و همین‌طور هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های تبلیغاتی و امور وابسته به آنها، و هزینه‌هایی که صرف رقابت‌های ناروا در این صحنه‌ها و امثال آن شده است و نیز هزینه‌هایی که صرف تجملات و تزیینات ناروا می‌شود از سوی دیگر، باعث تورم جهانی و فقر و گرسنگی و عقب‌ماندگی شده است. با این حال هنوز حکومت‌ها به ویژه جوامع غربی داعیه اجرای الگوی تأمین رفاه و آسایش را برای انسان امروز فریاد می‌زنند و چنین استدلال می‌کنند که لیبرالیسم یگانه الگوی موفق و مناسب‌ شأن و حال جوامع بشری است که به ناچار تمام انسان‌های خردمند نیز آن را سودمند می‌دانند. این استدلال در حالی صورت می‌گیرد که سودمندی همگانی لیبرالیسم هم‌چنان در هاله ابهام و چون‌وچرا قرار دارد! وجود بحران‌های فکری و معنوی در جهان لیبرال، تشدید فقر و نابرابری در سایه حاکمیت لیبرالیسم و ظهور بحران معنا و هویت، ادعای مزبور را با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌سازد. اندیشه لیبرالیسم نیز از منظر عدالت اجتماعی با چالش جدیدی روبه‌روست؛ زیرا اصل اساسی لیبرال، پذیرش نابرابری است و جهت ایجاد رقابت اقتصادی به تشویق نابرابری و ترویج آن می‌پردازد.

حکومت مهدوی، رفاه و آسایش

فراهم آوردن رفاه و آسایش و ایجاد شرایطی که در آن، آحاد جامعه جهانی کفاف زندگی داشته و اضطراب و نگرانی از این ناحیه احساس نکند، در سرلوحه برنامه‌های کاری حکومت حضرت مهدی( قرار دارد. با بررسی احادیث عصر ظهور می‌توان به این مهم دست یافت که اصلاحات اقتصادی و رفاه مردم جهان از جمله مسائلی است که تأکید زیادی بر آن شده است. با این اصلاحات، نابه‌سامانی‌ها سامان یافته و نیازها برآورده می‌شوند و رفاه اقتصادی و آسایش معیشتی بر تمام زوایای زندگی بشر پرتو می‌افکند. 

طبق احادیثی که از پیشوایان دینی درباره حکومت امام زمان( به ما رسیده است، تأمین زندگی و رفاه در عصر ظهور به حدی می‌رسد که اگر از مسلمانان کسی در بردگی باشد، به دست امام( خریده و آزاد می‌شود. حضرت سالی دوبار به مردم مال می‌بخشد و در ماه نیز دوبار امور معیشتی مردم را تأمین می‌نماید تا نیازمندی به زکات پیدا نشود. در آن زمان مردم زکات مالشان را در کیسه‌ها می‌گذارند و کنار کوچه قرار می‌دهند، ولی کسی پیدا نمی‌شود که آنها را بردارد و استفاده کند. ثروت‌های غصب شده نیز از غاصبان گرفته می‌شوند و مهدی( حق هر حق‌داری را می‌گیرد و به او می‌دهد. هم‌‌چنین با ظهور حضرت و ایجاد حکومت ایشان که به نابودی ابرقدرت‌ها می‌انجامد، تمام بودجه‌های سنگین امور نظامی، تبلیغاتی، تهاجم فرهنگی، تجملات و... صرف زندگی تمام بشر خواهد شد و خارج شدن ثروت از دست عده‌ای خاص و توزیع عادلانه‌ آن بین همه مردم، وفور نعمت‌ها و خودکفایی جامعه واحد جهانی در دوران حکومت عدل جهانی را به دنبال خواهد داشت. 

آن‌چه در این میان قابل توجه است این‌که رفاه و آسایش در حکومت مهدوی از نوع رفاه حکومت‌های معاصر که شعار دموکراسی لیبرال و رفاه اجتماعی را سر می‌دهند نیست؛ چراکه براساس آمارهای موجود در جهان کنونی 80 درصد منابع اقتصادی فقط در اختیار 20 درصد جامعه بشری قرار دارد و آن‌چه واقعیت دارد این است که مواهب در اختیار تعدادی از انسان‌ها و بخشی از جوامع بشری است و این امر سبب افزایش بی‌عدالتی و فقر جمعیت فراوانی از جامعه بشری خواهد شد.

د) آزادی

مسئله آزادی از اساسی‌ترین بحث‌های زندگی آدمی است که از دیرگاه مورد توجه بوده است. آزادی از آن‌رو اهمیت دارد که خواسته همه انسان‌هاست و همه دوست دارند آزادانه زندگی کنند و از قدرت انتخاب برخوردار باشند. با این حال این پرسش مطرح است که چرا تاکنون بشر به یک برداشت و تفسیر واحد و اجماعی از آزادی دست نیافته است و تلقی‌های گوناگون از آزادی رواج دارد و به گفته آیزا برلین: در تاریخ بشر همه اخلاقیون آزادی را ستوده‌اند.

حقیقت آن است که آزادی واقعی هرگز نصیب بشر نگشته و تنها حکومت‌ها آن را یکی از شعارها و الگوهای خویش قرار داده‌اند. چنان‌که امروزه برخی از این حکومت‌ها، آزادی را برای انسان در حد آزادی جنسی و حیوانی تعبیر نموده و مرتبه انسان را در حد یک حیوان بی‌بندوبار پایین آورده‌اند و آزادی را تا حدی که به نفع خود آنهاست مد نظر قرار داده‌اند. برای نمونه در مهد به اصطلاح آزادی یعنی فرانسه، افراد آزادند که هر کار خلاف انسانی را انجام دهند، و حتی هم‌جنس‌بازی آزاد و قانونی است ولی پوشیدن روسری و داشتن حجاب که انتخابی است برای حفظ عفت و نجابت، آزاد نیست! همین‌طور در سایر کشورهای به اصطلاح پیش‌رفته، نه آزادی فکری وجود دارد و نه آزادی معنوی و نه آزادی انتخاب.

حکومت‌های معاصر و آزادی

مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی حكومت‌هاي غرب، هم درباره رابطه ميان آدميان (شهروند و حاكم) و هم درباره شرايط كلي زندگي سياسي به كار رفته است. دو ديدگاه كلي ابزاروار و اندام‌وار دولت درباره معنا و ماهيت و حدود آزادي، تفاسير جداگانه و متفاوتي بیان نموده‌اند. در ديدگاه ابزاروار حكومت، آزادي به معناي فقدان اجبار و سلطه خارجي بر فرد تفسير مي‌شود كه همان مفهوم آزادي منفي است. اين مفهوم را به بهترين وجه مي‌توان در رساله آزادي
 يافت. به گفته ميل تنها آزادي كه شايستگي اين نام را دارد اين است كه هركس به شيوه خاص خودش مصلحت خويش را دنبال كند، به شرطي كه به مصالح ديگران آسيب نرساند. آزادي فرد، غايت زندگي سياسي است و بايد از آزادي انديشه دفاع كرد؛ زيرا ذهن آدمي مهم‌ترين عامل دگرگوني و تكامل جامعه است. از نظر ميل، اعمال انسان به دو بخش معطوف به خود و معطوف به ديگران تقسيم مي‌شود و هيچ‌كس حق ندارد در اعمال بخش اول ـ به غير از موارد استثنايي و در جهت منافع فرد ـ دخالت كند. از سوي ديگر در انديشه افرادي مانند لاك، پيوستن فرد آزاد به جمع يا دولت اختياري است، نه به اين معنا كه وي مي‌تواند قدرت دولت را به عنوان قدرت مشروع بپذيرد يا نپذيرد. حق عصيان در مقابل قدرت يكي از جلوه‌هاي اساسي آزادي در برداشت ابزاروار از حكومت به شمار مي‌رود. 

اما در برداشت اندام‌وار، آزادي به معناي پذيرش عقل يا اراده كل جامعه و حكومت تلقي شده و فرد با شركت در نظم اخلاقي كه بر اراده عمومي مبتنی است، به آزادي راستين دست مي‌يابد. بنابر اين، آزادي نه در تبعيت از اغراض و اميال شخصي بلكه در تبعيت از اراده اخلاقي جامعه تحقق مي‌يابد. اين معنا از آزادي شبيه معنايي است كه از آزادي مثبت مطرح شده است. 

در توضيح دو اصطلاح مشهور آزادي منفي و مثبت بايد گفت: از زماني كه آيزا برلين سخن‌راني معروف خود را با عنوان «دو مفهوم آزادي» در آكسفورد ايراد كرد، بحث درباره آزادي بر دو محور معناي مثبت و منفي ريخته شد. از ديدگاه وي آزادي دو صورت دارد: يكي مفهوم منفي آزادي است و به معنای نبود محدوديت است و با حرف اضافه «از» مشخص مي‌گردد. بنابراین معنا از آزادی، فرد از محدوديت رهاست و در راهي كه پيش گرفته كسي مزاحمتي برايش فراهم نمي‌كند؛ آزادي بيان و عقيده از اين نوع آزادي‌اند. ديگري مفهوم مثبت آزادي است و مراد از آن، نبود مانع در راهي است كه فرد در آن قدم برمي‌دارد. حرف اضافه آزادي مثبت «براي» مي‌باشد و فرد در راهي كه پيش گرفته از امكاناتي برخوردار است. تحصيلات رايگان در نظام آموزشي، عامل و نگهبان آزادي مثبت است و فرد به كمك آن سطح دانش و بينش خود را ارتقا مي‌دهد. اين در حالي است كه فيلسوف معاصر انگليسي مكفرسون، ضمن متهم نمودن آزادي منفي به فردگرايي سودجويانه، مدافع آزادي مثبت است و عقيده دارد با از بين رفتن منابع، آزادي مثبت تحقق‌پذير است و انسان نه به عنوان مجموعه‌اي از اميال كه به دنبال ارضاست، بلكه به عنوان مجموعه‌اي از توانايي‌ها كه درپي تحقق يافتن است، پديدار خواهد گرديد.

آزادي كامل و واقعي در پرتو حكومت مهدوي

در این‌که الگوي آزادي در حكومت مهدوي چگونه و به چه معناست، بحث مفصلي است. با بررسي بخش فراواني از احاديثي كه به اين موضوع اختصاص يافته مي‌توان چنين استنباط کرد كه آرزوي ديرينه بشر در آخرالزمان تحقق مي‌يابد و آن آزادي واقعي و كاملي که بشر همواره به دنبال آن بوده در اين حكومت به منصه ظهور خواهد رسيد. 

از نگاه مهدوي كه نگاهي قرآني است، آزادي مقدمه حيات و ضامن حيات اصيل و ارجمند مادي و معنوي است و اين آزادي در پرتو رهايي از بند طاغوت‌های نفساني و غيرنفساني و انقياد و تبعيت از شريعت اسلام پديد مي‌آيد. آن‌چه در اين ميان اهميت دارد اين است كه آزادي در حكومت مهدوي با حكومت‌هاي معاصر متفاوت است. در حكومت مهدوي تنها شعار آزادي سر داده نمي‌شود بلكه حضرت انسان‌ها را تشويق مي‌كند كه سخن‌هاي گوناگون را بشنوند و سخن بهتر را برگزينند. حضرت با استناد به آيات قرآني
 سخن بهتر را معرفي مي‌كند و انسان را در تعيين و تشخيص تنها نمي‌گذارد. در حكومت مهدوي گرچه انسان تكويناً و در نظام آفرينش آزاد بوده و مجبور به انتخاب راه و عقيده‌اي نيست، اما تشريعاً رها و تنها نيست و بايد براساس آموزه‌هاي اسلامي كه تنها راه آزادي كامل و واقعي انسان‌هاست راه را برگزيند. 

حكومت‌هاي معاصر به‌‌رغم تمام شعارهايي كه در باب آزادي حقوق بشر سر مي‌دهند به اين امر ـ آزادي ـ پايبند نیستند. وضعيت مردم عراق، افغانستان، لبنان، فلسطين و... نمونه‌هایی از عدم پای‌بندی این حکومت‌ها به شعار آزادی است. اما در حكومت جهاني حضرت، تمام انسان‌ها در استفاده از نعمت‌هاي خدادادي و آزادي كامل و واقعي سهيم هستند. امام علي( مي‌فرمايند:

بدانيد آن‌كس از ما (حضرت مهدي() كه فتنه‌هاي آينده را دريابد با چراغي روشن‌گر در آن گام مي‌نهد و بر همان سيره و روش پيامبر و امامان رفتار مي‌كند تا گره‌ها و بندها را بگشايد، بردگان و ملت‌هاي اسير را آزاد سازد، جمعيت‌هاي گم‌راه و ستم‌گر را پراكنده و حق‌جويان پراكنده را جمع‌آوري مي‌كند.

هـ) توسعه و پیش‌رفت
واژه «توسعه» در لغت به معناي روشن و آشكار است و از ريشه «وسع»، به معناي گشادگي، فراخي و جاداري مشتق شده است.
 اما در اصطلاح اين واژه از معادل انگليسي «Development» برگردانده شده است
 و مفهومي نسبتاً پيچيده دارد و فهم آن با دشواري‌هايي هم‌راه است.

توسعه و پیش‌رفت در حكومت‌هاي معاصر

پیشینه توسعه با مفهوم امروزي آن، به بعد از جنگ جهاني دوم برمي‌گردد و مقوله‌اي است كه بيش از پنجاه سال از عمر آن نمي‌گذرد. اما در دهه‌هاي اخير اين واژه و چند مفهوم ديگر به آرمان‌هاي سياسي هژمونيك جهت الگوهايي براي حكومت‌ها تبديل شده‌اند، تا آن‌جا که رژيم‌هايي كه مدعي تعقيب رشد و پیش‌رفت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و...، و مشاركت سياسي و رعايت حقوق بشر شهروندان خود نباشند، مشروعيت بين‌المللي و ملي شدن خود را در معرض خطر قرار مي‌دهند.
توسعه به عنوان فرآيند پيچيده‌اي كه رشد كمّي و كيفي توليدات و خدمات هم‌راه با بهبود سطح زندگي، تعديل درآمد و زدودن فقر و محروميت و بي‌كاري، تأمين رفاه همگاني، رشد علمي و فن‌آورانه درون‌زا را در جامعه مد نظر دارد، امري است كه تمام جوامع و حكومت‌ها براي رسيدن به آن تلاش مي‌كنند. با وجود اين بايد توجه داشت كه توسعه در اين مقوله با چه ادبياتي و به چه معنايي مد نظر آنان است. در حال حاضر حكومت‌هاي معاصر توسعه را به معناي غربي آن و به جهت سمت‌گيري نظام سياسي، اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي در جهت رشد اقتصادي خويش لحاظ مي‌كنند و تنها ايران در اين سه دهه و چند كشور ديگر در الگوهاي حكومتي خويش بر مبناي غربي تأكيد ندارند و الگوي حكومتي خويش را برگرفته از قرآن، سيره پيامبر( و ائمه معصومين( استوار نموده‌اند و در مقابل آنها (غربي‌ها) ايستاده‌اند.

توسعه و پیش‌رفت در حكومت حضرت مهدي(
از ديدگاه غرب بايد اقتصاد در زيربناي همه برنامه‌ريزي‌ها باشد. اساس اين نگرش بينشي خاص در توسعه است كه جهان را مادي تفسير مي‌كند. اما در حكومت حضرت مهدي( و از نگاه ايشان توسعه و پیش‌رفت به معنايی است که در اسلام يافت مي‌شود و آن ارتقاي كل جامعه و در سطحي فراتر يعني جهان، به سوي يك زندگي ايده‌آل است؛ چراكه توسعه در نظام اسلامي مهدوي تنها پرداختن به امور مادي نيست، بلكه آن‌چه اصل است روح انساني و معنويات اوست. از اين‌رو سيستم اقتصادي اسلام در خدمت و در جهت رشد معنوي و كمال انسان است. بنابراین، توسعه يك راه است نه هدف. ممكن است در اين‌جا اين سؤال مطرح شود كه فرآيند توسعه و پیش‌رفت در حكومت مهدوي چه جايگاهي دارد و آيا تنها توسعه به معناي رشد معنوي مد نظر است؟ براي پاسخ به اين سؤال تنها به نمونه‌هايي از روايات و احاديث رسيده در اين زمينه بسنده مي‌نماييم:

امام صادق( مي‌فرمايد:

علم و دانش 27 حرف است. تمام آن‌چه پيامبران الهي براي مردم آورده‌اند، دو حرف بيش نبود و مردم تاكنون جز آن دو حرف را نشناخته‌اند، اما هنگامي كه قائم ما قيام كند (و حكومتش را تشكيل دهد) 25 حرف (شعبه و شاخه علم) ديگر را آشكار و در ميان مردم منتشر مي‌سازد، و اين دو حرف موجود را هم به آن ضميمه مي‌كند تا 27 حرف كامل و منتشر شود.

در جاي ديگر ايشان مي‌فرمايند:

در حكومت حضرت، خداوند آن‌چنان گوش‌ها و چشم‌هاي شيعيان ما را تقويت مي‌كند كه ميان آنها و حضرت قائم( واسطه‌اي نخواهد بود. او با آنها سخن مي‌گويد و آنان سخن او را مي‌شنوند و او را مي‌بينند، در حالي كه او در مكان خودش مي‌باشد.

در حديث ديگري مي‌خوانيم:

در زمان حضرت قائم( يك انسان مؤمن در حالي كه در مشرق است برادر ديني خود را كه در مغرب است مي‌بيند، هم‌چنین كسي كه در غرب عالم است برادرش را در شرق زمين مي‌بيند.

با بررسي احاديث حكومت حضرت مهدي( مي‌توان گفت كه توسعه و پیش‌رفت مهدوي، توسعه و پیش‌رفتي است پايدار كه جهان از بركات آن برخوردار می‌شود. اما ويژگي مهم ديگر آن برخورداري از فضایل انساني است. امروزه هرچند بشر با تلاش‌هاي فراوان به پیش‌رفت‌هاي زيادي دست‌يافته، ولي با اين حال در هر بخشي از پیش‌رفت‌ها با زيان‌ها و مشكلات جدي روبه‌روست. برای نمونه خيلي از داروهاي پیش‌رفته زيان‌هايي نيز درپي داشته و بسياري از وسايل پیش‌رفته ارتباطي، مضراتي براي جسم و جان بشر دارد. راز اين قضيه در اين است كه علم بشر محدود است و در واقع گوشه‌اي را كشف كرده و گوشه‌هاي فراواني از آن براي او مجهول و نامعلوم است.

نكته مهم اين‌كه در حكومت مهدوي، رشد علوم با رشد عقلاني بشر هم‌راه است و این امر سبب تحولات عظيم ديگری نيز خواهد شد؛ چراكه عقل معيار تشخيص و درك خواهد بود و قطعاً مشكلاتي كه از ناحيه كم‌بود عقل متوجه بشر شده است با اين رشد عقلاني برطرف خواهد شد. بنابراين، نگاه حضرت به توسعه نگاهي انسان‌شناسانه و در قلمرو معرفت ديني است كه هدف غايي توسعه و پیش‌رفت را تربيت انسان مي‌داند. البته توسعه و پیش‌رفت هم بايد در بُعد مادي انسان مورد توجه قرار گيرد و هم در بُعد معنوي، يعني اين‌دو بايد به برآورده ساختن نيازهاي دنيوي و حيات اخروي، منجر شود. توسعه و پیش‌رفت نيز چون ساير الگوهاي حكومت در جوامع حاضر بر مدار غربي آن و بر مبناي ليبراليسم انسان‌مدار است اما در حكومت جهاني مهدوي مسئله معنوي، تهذيب نفس، مبارزه با فساد، تقوا، عدالت اجتماعي و سير الی‌الله مطرح است.

نتيجه‌

با بررسي الگوهاي معاصر حكومت، اسناد و منابع معتبر در رابطه با الگوهاي حكومت جهاني حضرت مهدي( مي‌توان چنين نتیجه گرفت كه با توجه به وضعيت حكومت‌هاي حاكم بر جهان و با مطالعه شعارها و الگوهايي كه حكومت‌ها براي اداره كشورها و فرضاً کل جهان ارائه نموده‌اند، مي‌توان گفت كه بشر در عصر حاضر از مشكلات متعددي رنج مي‌برد كه از وضعيت نابسامان جوامع آنان حكايت مي‌كند. نقصان‌ها يا امراض اين الگوها در حكومت‌هاي معاصر آن‌چنان است كه نه در نظر توانسته توضيح قانع‌کننده و سازگاري از موضوع خود ارائه كند و نه در عمل وعده‌هاي ادعايي خود را محقق كند، چنان‌كه وضعيت مردم در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين همگي از واقعيت‌هاي تلخي حكايت مي‌كند كه سردمداران غربي با شعارهاي فريبنده‌اي چون دموكراسي، آزادي، رفاه، صلح، امنيت، توسعه و... نه تنها براي كشورهاي خود بلكه براي اين كشورها نيز نسخه‌هايي پيچيده‌اند كه از نظر فردي و اجتماعي بنيان‌هاي زندگي آنان را روزبه‌روز دچار تخريب و تزلزل نموده است. حکومت‌های جهان غيرغربي خواسته يا ناخواسته به شكل مضحك و طنز‌آلودي در گفتمان تاريخي تجدد و الگوي ليبرال غرق شده‌اند و اكنون سهم خود را از بهشت موعود تجدد مي‌خواهند. اين در حالي است كه خود ليبراليسم در هاله‌اي از ابهام و چون‌وچرا قرار دارد و خود اين مسئله سبب تشديد فقر، نابرابري و بي‌عدالتي شده است و چه حكومت‌هاي غربي و چه حكومت‌هايي كه به پيروي از الگوهاي آنان پرداخته‌اند، چنان در فساد مالي و سياسي صاحبان قدرت غوطه‌ور شده كه نارضايتي مردمان را باعث شده است. در عصر حاضر تنها ايران است كه مي‌كوشد الگوهاي اسلامي كه تضمين‌كننده سعادت بشري است را در جامعه اجرا كند، اما حكومت‌هاي معاصر كه منافع خود را در خطر مي‌بينند در مقابل جمهوري اسلامي ايستاده‌اند.

با این حال آیا مي‌توان پرسيد که الگوهاي حكومتي حضرت مهدي( چه مطابقتی با چنين الگوهايي دارد؟ آن‌چه در اين‌جا اهميت دارد اين است كه الگوهايي كه حكومت‌هاي معاصر تنها داعيه آن را دارند، به طور حتم در حكومت حضرت مهدي( تحقق می‌یابند اما حكومت‌هاي معاصر تنها درصدد تأمين منافع شخصي و گروهي عده‌اي برآمده‌اند كه باعث روي‌گرداني و دوري مردم از آنان شده است و سلطه و اجبار ناحق، فريب افكار عمومي، ايجاد ستيزش‌ها و كشمكش‌هاي مداوم، ترويج تفكرات الحادي و ضد اخلاقي، ناتواني در حل مشكلات و معضلات از نتايج الگوهاي حكومت‌هاي معاصر است. حكومت‌هاي معاصر در ارائه الگوهاي خود فراموش كرده‌اند كه سياست و اخلاق، دو عنصر ضروري و جدايي‌ناپذير زندگي جمعي است كه در حكومت مهدوي كه غايت سياست حضرت، سوق دادن جامعه به سمت كمال و سعادت واقعي و ابدي بشر است، به بهترين وجه در سطح جهان اجرا خواهند شد؛ چراكه حضرت پس از آن‌كه بر جهان حاکم شود عمل‌كردي چندجانبه و اخلاق‌محور ارائه خواهد داد.

بر اين اساس، نظام سياسي و حكومت حضرت مهدي( حكومتي كارآمد و متكامل خواهد بود؛ كارآمدي به معناي بالفعل نمودن، بهره‌برداري كامل، متعادل و متعالي از تمامي استعدادها، امكانات و فرصت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و كاهش يا از بين بردن تعديات و ضايعات. چنين روي‌كردي، نه آرماني است و نه غيرقابل دسترس بلكه طرحي عملي و قابل اجراست؛ زيرا در عصر ظهور، موانع و مشكلات و ستيزه‌جويي، جنگ، فسادگري و تجاوزگري كه بر اثر زياده‌خواهي‌هاي حكومت‌ها به وجود آمده از بين خواهد رفت و امامي عالم، مدير، توانمند و عادل، استفاده بهينه و كارآمد از تمامي امكانات و منابع در راستاي كمال‌خواهي انسان را تحقق خواهد بخشید. اين حكومت (حكومت حضرت مهدي() در حقیقت همان مدينه فاضله‌اي است كه خداوند نويد و مژده آن را به مستضعفان و محرومان داده است:

خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند، وعده مي‌دهد كه آنها را قطعاً خليفه روي زمين خواهد كرد، همان‌گونه كه پيشينيان را خلافت روي زمين بخشيد و دين و آييني را كه براي آنها پسنديده، پابرجا و ريشه‌دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنيت و آرامش مبدل مي‌كند... .

پي‌نوشت‌ها

نگاهي تطبيقي به دموكراسي و حكومت جهاني امام عصر(؛
از نظريه تا عمل
شبیر فصیحی(
چكيده
در اين مقاله، ضمن اشاره به حكومت دموكراسي و حكومت امام عصر(، سعي شده كه به طور تطبيقي، درباره ويژگي‌ها، تفاوت‌ها و مباني هركدام مطالبي بيان گردد. حكومت دموكراسي از نظريه تا عمل، فاصله زيادي دارد و امكان ندارد جامعه را به سعادت برساند، بشر براي رسيدن به سعادت، یک راه بيشتر ندارد؛ این‌که حكومت جهاني امام زمان( را هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، پذيرا باشد. 
واژگان کليدي
دموكراسي، حكومت امام عصر(، ويژگي‌ها، تفاوت‌ها، مباني و اصول. 
مقدمه

بشر يا به سبب اقتضاي دروني يا به دلیل سهولت و رفاه نفس خويش، در اجتماع زندگي می‌كند و براي این‌که زندگي او دچار هرج‌ومرج نگردد، می‌خواهد در سایه يك حكومت زندگي كند. بشر در طول زندگي‌، انواع حكومت را دیده و در حال حاضر، به اين نتيجه رسيده است كه حكومت دموكراسي را حلال مشكلات بداند و به آن روي آورد؛ غافل از این‌که در مقام عمل، آن‌طور كه می‌خواست و تصور می‌كرد، نتوانست به آن جامه عمل بپوشاند و به بهانه حكومت اكثریت، آزادي، مشاركت، رعايت حقوق، دفاع از حقوق، برابري و پیش‌رفت، در سايه دموكراسي، برخی افراد را به بحران‌ كشاند. امروز بشر در سايه چنين حكومتي، سرگردان است و به بن‌بست رسيده و راه خروجي بر روي خود نمي‌بيند. در مقابل اين حكومت، حكومت خدا بر مردم است كه به صورت كامل، طبق آيات قرآني و احاديث معصومان به دست امام زمان( اجرا خواهد شد. 
نگاهي به انواع حكومت‌ها
سیستم‌های حکومتی در طول تاریخ، در چهار شکل وجود داشته است:
الف) استبداد فردی

این نوع استبداد یا به شکل شاهی و موروثی است یا رئیس‌جمهوری که توسط کودتا یا رأی‌گیری فرمایشی قدرت را به دست مي‌گيرد. در چنين حكومتي، ملت حق تصمیم‌گیری ندارد و فرد فاقد هر‌گونه آزادی فردی، اجتماعی، بیان و قلم و غیره است.
رسول خدا( درباره این نوع حکومت می‌فرماید:
و أمّا علامة الظالم فأربعة: یظلم من فوقه بالمعصية و یملك من دونه بالغلبة و یبغض الحقّ و یظهر الظلم؛

ستم‌گر چهار نشانه دارد: بر بالادست با نافرمانی ستم کند؛ زیردست را با غلبه بیازارد؛ حق را دشمن دارد و آشکارا ستم کند.
ب) گروهی و حزبی
حكومت حزبي، دومين نوع از انواع حكومت به شمار می‌آید. اين نوع حكومت در عمل، مانند نوع اول است، در شكل يك فرد نيست، بلكه يك حزب و يك گروه حاكم است. به اين نوع حكومت، حكومت اقل بر اكثر نیز گفته می‌شود.
ج) حکومت دموکراسی؛ حکومت مردم بر مردم

دموكراسي از واژه يوناني دموس (خلق، مردم) و كراتوس (حاكميت، قدرت) مشتق است. دموكراسي يكي از انواع حاكميت به شمار می‌آید و وجه مشخص آن، اعلام رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادي و حقوق مساوي افراد و شهروندان است. دموکراسی از زمانی که پریکلس، آن را «حكومت مردم» تعريف كرد، تا امروز كه در مجامع مختلف نظريه‌پردازي غرب به ويژه امريكا، تحكيم و گسترش آن كار اساسی و تخصصي دولت معرفي می‌شود، تحولات زيادي داشته است.

دموکراسی یعنی تصمیم‌گیری اجتماعی، مستلزم دو اصل کلی است:
1. نظارت همگانی بر تصمیم‌گیری جمعی؛

2. داشتن حق برابر در اعمال این نظارت.

دموکراسی مفهومی نسبی است؛ کشوری را دموکراتیک می‌نامند که حکومت آن از طریق انتخابات به مسند قدرت رسیده و مسئول پاسخ‌گویی به مردم باشد و تمامی افراد آن کشور از حق مساوی انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار باشند و قانون در آن، متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد. اما عملاً در هیچ کشوری، دو اصل اساسی نظارت عمومی و برابری در مشارکت در امور سیاسی به طور کامل تحقق نمی‌پذیرد.
پیدایش اندیشه دموکراسی
این اندیشه در سده‌های چهارم و پنجم پیش از میلاد، در آتن، شکل کلاسیک یافت. هنگامی که شرط دارا بودن ثروت برای احراز مقام‌های دولتی منسوخ شد، هر فرد آتنی در مجلس، برای شرکت مستقیم در مباحثات و رأی‌گیری‌ها در مورد قوانین و سیاست‌های جامعه و هم‌چنین سهیم شدن در اجرای آنها از طریق قضاوت و عضویت در شورای اجرای آن، دارای حقی برابر شد.

ویژگی‌های دموکراسی
ویژگی‌های دموکراسی عبارتند از:
1. احترام به آزادی فردی و جمعی مردم از قبیل آزادی بیان، قلم، اجتماعات 
و احزاب؛
2. اعتقاد به برابری در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی؛
3. نبود تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد؛
4. وجود ثبات سیاسی ـ اجتماعی؛
5. ایجاد زمینه و بستر مناسب سیاسی برای رشد، خلاقیت و شکوفایی استعدادها.

فريد سياوش ويژگي‌هاي دموكراسي را در سه امر خلاصه می‌کند:
1. رقابت آزاد بر سر احراز سمت‌ها، مقام‌ها و یا کرسی‌های انتخابی (پارلمان و شوراها، از جمله شورای محل)؛
2. برگزاری انتخابات منصفانه، بدون استفاده از زور یا اجبار، بی‌آن‌که هیچ گروهی در جامعه حذف یا محروم گردد؛ که در دوره‌های مشخص، برای تصدی سمت‌ها یا مقام‌ها، برگزار می‌شود؛
3. موجودیت آزادی‌های مدنی و سیاسی، تا صحت و انسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین گردد.

برای نقد این موضوع باید گفت، در جامعه توحیدی، نقش انسان در زندگی واضح است. انسان مختار نیست که قوانینی را در برابر دین برای خود جعل کند. او برای عمل به قوانینی خلق شده که خداوند با توجه به احتیاجات و ضروریات و سعادت نهایی او تشریع نموده است.
آیا در صورت اول، رأی اکثریت را بر اقلیت می‌توان تحمیل کرد؟ آیا برای حل و فصل امور، جز این راه و گزینه آخر، راه دیگری وجود ندارد؟ شق دوم اصلاً امکان دارد؟ چنین گزینه‌ای در طول تاریخ، به تحقق نپیوسته است.
آیا آن‌چه در دنیای حکومت دموکراسی عمل می‌شود، طبق نظریه است؛ یعنی براساس رأی اکثریت صورت می‌پذیرد؟
اگر اکثریت رأی دهند که سفیدپوست بر سیاه‌پوست فضیلت دارد، این کار شدنی و صحیح است؟
آیا خواست و تصویب اکثریت در زمینه موضوعی که به انسانـیت مربوط نباشد، می‌توان آن را به انسانیت ربط داد؟ به عبارت دیگر، آیا پیوستن به واقعیت‌ها، به خواست و تصمیم اکثریت‌ بستگی دارد؟ چنان‌که برخی در زمینه اصول، چنین نظریه‌ای دارند: حکم واقعی براساس حکم مجتهد تأسیس و تشریع می‌شود؛ به عبارت دیگر، حکم واقعی براساس نظریه مجتهد تغییر می‌یابد و منتظر نظریه فقیه است.
آیا چنین مسئله‌ای در حکومت دموکراسی وجود دارد؟ ممكن است برخی امور، از اعتباریات و تغییرپذیر باشد، اما این موضوع، به این معنا نیست که این‌جا نیز همه امور را براساس اعتباریات بدانیم.
اگر همه رأی دهند که ظلم و عدل، از این به بعد، از لحاظ مفهوم عوض شود و مصادیق ظلم از مصادیق عدل گردد و یا عکس آن، آیا این رأی اکثریت تحقق می‌یابد؟
دموکراسی مخترع حقانیت است یا کاشف از حق بودن؟ آیا حق را می‌توانیم و می‌شود در رأی مردم جست یا رأی مردم حق را می‌سازد؟ حق‌ساز بودن يا حق‌شناس؟

آیا خواست اکثریت صرفاً به نفع جامعه است؟ یا به عبارت حدیثی:

لا تجتمع أمتی علی خطاء؛

امت من بی‌اشتباه اجماع نمی‌کنند.

آیا این صرف، از این جهت هست که همه آن را خواستارند، اجرایی و پذیرفتنی است؟
قرآن می‌فرماید:
(وَعَسَى‏ أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ(؛

و بسا چيزى را دوست مى‏داريد و آن براى شما بد است.
دو تا عبارت باید تفکیک گردد. درست بودن اراده عمومی موضوعی است و تشخیص درست این اراده، موضوع دیگری به شمار می‌آید. 
اراده عمومی معمولاً به نفع عموم است، اما تشخیص چنین نفعی به دست عموم نیست. كبراي موضوع، پذیرفتنی است اما درباره صغراي آن باید بحث کرد.
هیچ‌گاه حکومت دموکراسی به مفهوم واقعی، در جهان وجود نداشته و نخواهد داشت؛ زیرا این قانون که اکثریت افراد ملت، فرمان دهند و اقلیت فرمان برند، برخلاف نظام طبیعی است.
 

اکثریت در چارچوب شریعت

اکثریت از آن جهت که اکثریت است، معیار قرار نمی‌گیرد و ارزش ندارد. 
رأی اکثریت را نه می‌توان به طور مطلق پذیرفت و نه می‌توان به طور مطلق 
رد نمود؛ بلکه اسلام، دین معیار و ضوابط راستین به شمار می‌آید و معیار در پذیرش هر امری، حق بودن آن است. خدا در فرهنگ اسلام، ‌محور حق به شمار می‌آید و هرچه منسوب به خدا باشد، حق است و هرچه در برابر خدا قرار گیرد، باطل است:
(ذلكَ بِأَنَّ اللّـهَ هُوَ الْحـَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ(؛

[آرى،] اين بدان سبب است كه خدا خود حق است و آن‌چه به جاى او مى‏خوانند آن باطل است.
پس معیار حقانیت هر امری، به ارتباط داشتن یا نداشتن آن به حق مطلق بستگی دارد. در نتیجه، دین، قرآن و پیام دینی، حق است و اگر چیزی با پیام دین مطابقت نکند، باطل است.
در دین، نه‌تنها رأی اکثریت ملاک قرار نمی‌گیرد، بلکه از آن جهت که نوعاً انسان‌ها از خواهش‌های نفسانی تأثیر می‌پذیرند و به امور احاطه کامل ندارند، نگاه دین به اکثریت، محتاطانه است. قرآن کریم می‌فرماید:
(وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّـهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ(؛

و اگر از بيشتر كسانى كه در [اين سر]زمين مى‏باشند پيروى كنى، تو را از راه خدا گم‌راه مى‏كنند. آنان جز از گمانِ [خود] پيروى نمى‏كنند و جز به حدس و تخمين نمى‏پردازند.
(فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّـهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحـَقِّ(؛

پس ميان آنان بر وفق آن‌چه خدا نازل كرده، حكم كن و از هواهايشان [با دور شدن] از حقّى كه به سوى تو آمده، پيروى مكن.
(لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحـَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ(؛

قطعاً حقيقت را برايتان آورديم، ولی بيشتر شما حقيقت را خوش نداشتيد.
(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحـَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ(؛

و اگر حق از هوس‌هاى آنها پيروى مى‏كرد، قطعاً آسمان‌ها و زمين و هركه در آنهاست، تباه مى‏شد.
حضرت علی( می‌فرماید:

أیّها النّاس، لا تستوحشوا فی طریق الهـُدی لقلّة أهله؛

ای مردم، در راه هدایت از کمی جمعیت نهراسید!
و در جای دیگر می‌فرماید:

فإنّك امرؤ ملبوس عليك أنّ دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیة الحق فاعرف الحقّ تعرف أهلَه؛

امر بر تو مشتبه شده است؛ دین خدا را نه با آرای مردمان، بلکه با نشان حق می‌توان شناخت، پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی.
مردم در نگاه امام علی(، با معیار حق شناخته می‌شوند نه حق با معیار مردم شناخته گردد. خود علی( محور حق بودند و حق با آن حضرت شناخته می‌شد؛ زیرا رسول خدا( فرمود:

رحم الله عليّاً، اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار.

اکثریت معیار بودن، ملتزم این است که اکثریت معیار نباشد؛ یعنی معیار آن بر نبود معیار خود دلالت می‌کند؛ به سبب این‌که در اکثریت از جهت اکثریت بودن، تعارض لازم می‌آید و این تعارضات هم بايد حق باشند، چون اکثریت آن را تصویب کرده‌اند. آیا ممکن است امروز اکثریت، قانون و ارزشي را تصویب کنند و حق شود فردا عکس آن را تصویب کنند و آن هم حق باشد؟
در تعارضات درونی نیز نشان‌ می‌دهد که اکثریت نمی‌تواند معیار قرار گیرد. وقتی حکومت دموکراسی درست نباشد، دو قسم اول به طریق اولا درست نخواهد شد. بنابراین چه باید کرد؟ آیا به بن‌بست می‌رسیم؟
نه خیر، گزینه دیگری هم وجود دارد، و آن حکومت خدا بر مردم است؛ یعنی حکومت رأی و خواست خدا بر مخلوق.

د) حكومت خدا بر مردم
این طبیعی‌ترین نوع حکومت به شمار می‌آید، چنان‌که در دنیا، هرکسی مالک محصول و ساخت خود است.
اگر کسی چیزی بسازد، اختیار کامل آن در دست اوست و سازنده به ساخته شده، آشنایی کامل دارد و آغاز و فرجام آن علم را داراست. خداوند هم ما را آفریده، آیا بهتر نیست که به جای حکومت هم‌نوع، خالق بر مخلوق و سازنده بر ساخته شده حکومت کند؟
امکان سازش دموکراسی با دین

آیا واقعاً دمکراسی با دین منافات دارد؟
از طرفی بله، به شرطی که مراد از دمکراسی، فقط خواست اکثریت مردم باشد يعني خواسته‌ها از اين جهت كه خواسته‌هاي مردم است ارزش داشته باشد! از طرف دیگر، منافاتي ندارد اگر خواسته‌ها را براساس دین‌محوری تعریف کنیم و در واقع دین‌خواهی هم از خواسته‌های او باشد.
اگر دید ما، دموکراسی منهای دین باشد، منافات دارد، ولی اگر دموکراسی برمبنای دين باشد، منافاتی ندارد. اگر آزادي، با ارزش انساني براساس دين مساوی باشد، منافاتي ندارد.
هرکسی به دینی معتقد است، می‌خواهد در زندگی فردی و اجتماعی‌اش دین حکم‌فرما باشد، خواسته‌های خودش را در طول خواسته‌های دین می‌داند و در صورت تعارض، تقدم با خواسته‌های دین است. اما تعریف امروز از دموكراسي و شناختی که بشر از آن دارد، با حكومت اسلامي امام زمان(، از جهات مختلفي متفاوت است؛ از جمله:
1. شناخت و آگاهي

در حکومت اسلام، خدا عالم بر جمیع جوانب است، اما انسان فقط بر برخی جوانب، آن هم به صورت اجمالی علم دارد. خدا از آینده و گذشته آگاه است و نفع و نقصان انسان را می‌داند. علم خداوند علاوه بر انسان، به جمیع اشیاء دیگر هم احاطه دارد و همه چیز در محضر خداست. 
2. رابطه حكومت

در حکومت خدا، اعلا بر ادنا و خالق بر مخلوق حکومت می‌کند، ولی در حکومت دموکراسی، مخلوق بر مخلوق ديگر و مساوی بر مساوی حاکم است.
3. رابطه حكومت از لحاظ دانش و بينش

در حکومت خدا، اعلم بر جاهل محض حاکم است، ولی در حکومت انسان، جاهل بر جاهل دیگر حکومت می‌کند. 
4. شخصيت حاكم

در فرهنگ اسلام، حاکم خداست که در او خواهش‌های نفسانی، غرض شخصی و نفع شخصی متصور نیست؛ خدایي كه علم مطلق، قدرت مطلق و عقل مطلق دارد؛ ولی در حكومت بشري، در واقع حکومت عقل ناقص، علم ناقص، قدرت ناقص و خواهش‌ها بر خواهش‌هاست. اگر انسان به صانع اعتقاد داشته باشد، در این صورت از کجا متوجه می‌شود که حکومت اکثریت بر اقلیت درست است یا نه؟
اگر عقل خود منبع باشد، سؤال تکرار می‌شود که چه کسی این اختیار را به عقل داده است که چنین تصور کند؟ آیا عقل جدای از وجود انسان است یا از منبع دیگر مستفیض می‌شود؟ بنابراین در انسان، حکومت عقل ناقص بر کل وجود انسان حکومت دارد؛ در حالی ‌که در حکومت دینی، حکومت عقل مطلق بر انسان، از جمیع جهات محدود است.

5. حكومت وحي

در اسلام، وحی بر جسم و روح حاکم، اما در حكومت بشري، نفس بر جسم و نفس حکومت می‌کند.
6. انتخاب

در حکومت مردمی، انتخاب مردم و مسئولان، هیچ وقت به صورت واقعی انجام نمی‌شود؛ زیرا رأی‌دهنده اولاً به طور واقعي آشنایی کافی و لازم ندارد و ثانياً اگر داشته باشد، باز هم مثل خودش یک انسان به کار می‌آید. ولی در حکومت دینی، چون خدا از جمیع جهات آشنایی دارد، خودش بهترین‌ها را برای حکومت بر مردم انتخاب می‌کند که دارای علم و عصمت کافی باشند.
7. تفاوت در هدف

در حکومت مردمی، دنیا و امور مادی و جسمانی هدف است، ولی حکومت دینی، هم به امور مادی نظر دارد و هم به امور معنوی.
امور مادی در جهت امور معنوی و زیر نظر آن است؛ هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت لحاظ می‌شود. امور دنیایی هم با در نظر گرفتن امور اخروی مطلوب است. حکومت غیرالهی تک‌قطبی به شمار می‌آید، آن هم تا حد نظریه و شعار، در عمل خیلی‌ها می‌مانند؛ ولی حکومت دینی دوقطبی است، ولی بر محور قطب اخروی و معنوی می‌چرخد.
انسان در سایه حکومت الهی هم در بُعد مادی و امور دنیوی به کمال می‌رسد، هم در بُعد روحی و معنوی و اخروی.
8. تفاوت در تعادل جنبه‌های حکومتی

حکومـت مردمی در زمینه‌های اقتـصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی تعادل ندارد و در آن افراط و تفریط صورت می‌گیرد؛ زیرا نه قدرت دارد نه علم، نه امکانات و نه فرصت. اما در حکومت دینی، تعادل برقرار است، چون شرایط تعادل را به کمال و تمام دارد.
9. تفاوت در اصول و مباني حکومتی
مبانی حکومت دموکراسی عبارتند از:

الف) اصول و مباني حكومت دموكراسي

1. انسان‌محوری؛

2. آزادی؛

3. جدایی دین و دولت.
سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره در غرب، بر مفاهیم و مباني مذكور مبتنی است. لذا می‌کوشند جهان‌بینی را براساس مفاهیم فکری اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم، برای حکومتی جهانی ارایه کنند و این اصول و خواسته‌های مشترک را میان انسان‌ها، زیر یک حکومت جمع کنند.
 
به عبارت دیگر، آن‌چه در حکومت طرح می‌شود، براساس انسان‌محوری است. هرچه تصویب می‌شود و به آن عمل می‌گردد، بر این اساس است. انسان و خواسته‌های او ارزش دارد. لذا اگر انسان آزادی یا جدایی دین از سیاست بخواهد، همان تصویب می‌شود.
اما حکومت اسلامی براساس خدامحوری است و همه‌ چیز براساس آن تفسیر می‌شود و برگشت همه چیز بر این اصل است. انسان جدای از خدا مطرح نیست، بلکه انسان به منزله، مخلوق و بنده خدا مطرح است. آن‌چه برای انسان ارزش دارد، زیر چتر خدا و دین‌محوری مطرح است.
ب) اصول فکری و مبانی حکومت اسلامی امام عصر(
مبانی حکومت اسلامی امام زمان( عبارتند از:
1. فطرت‌گرایی توحید: در متون اسلامی فقط یک شعار وجود دارد و روی آن تأکید فراوان شده، یعنی لا اله الاّ الله. جز خدا حاکم دیگر نیست. فقط خدامحوری و حکومت خدامحوری واقعیت دارد:

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(؛‌

پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.
2. عاقبت‌گرایی: چنین اعتقادی، بر رفتار اجتماعی و فردی بشر اثر می‌گذارد. مسئله معاد در تشکیل حکومت جهانی، بعد از توحیدگرایی و در سایه توحیدگرایی، اهمیت زیادی دارد:
(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ(؛ 

آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده‏ايم و اين‌كه شما به سوى ما بازگردانيده نمى‏شويد؟
3. کرامت انسانی: قرآن کریم می‌فرماید:
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى‏ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(؛

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا [بر مركب‌ها] برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار داديم.
انسان ابعاد گوناگونی دارد. اسلام ابعاد مادی، معنوی، اجتماعی و نیز فردی انسان را در نظر می‌گیرد. اسلام نمی‌خواهد اندیشه خویش را با تحمیل و اکراه، بر انسان تحمیل نماید، بلکه می‌خواهد انسان آن را از روی اختیار انتخاب کند.
بنابر اصول یادشده، نگاه اسلام به انسان براساس رنگ و زبان و نژاد نیست، بلکه براساس تقواست.

4. نفی سبیل، نفی حرج، نفی عسر، نفی اضطرار و نفي سلطه‌پذیری و سلطه‌گری؛
5. اشتراک داشتن انسان بماهو انسان در اصول و قوانین اسلامی؛
6. قانون در حکومت دینی، از وحی سرچشمه گرفته و سرازير شده است، اما در حکومت مردمی، از هوا و هوس و خواهش‌ها سرچشمه می‌گیرد.
7. قانون‌گذار در حکومت دینی، عالم، حکیم، عزیز و قادر است و مغرض، خودپرست و نفس‌پرست نیست.
ولی در حکومت مردمی، انسان‌هایی قانون‌گذارند که نه علم کافی دارند نه تجربه کافی و نه قدرت و امکانات کافی.
8. نوع حکم‌رانی: در حکومت دینی، خداوند رأی‌دهنده و انتخاب‌کننده است. لذا برای سعادت دنیا و آخرت بشر، بهترین انسان‌ها را برای اداره و حکومت برمی‌گزیند.
در حکم‌رانی مردمی، انتخاب‌کننده خود مردم هستند که فرد را با اطلاعات ناقص و مخلوط با خواهش، برمی‌گزینند و هیچ ضمانتی وجود ندارد.
9. ملت و مردم: در حکومت دینی، رأی و حکم خدا، از طریق رهبران دینی بر ملت و انسان‌ها نافذ می‌شود که چنین چیزی سزاوارترین است، ولی در حکومت مردمی، سزاوار نیست که هم‌نوع رأی خود را بر هم‌نوع دیگر تحمیل کند.
چه چیزی در حکومت دینی وجود ندارد و یا ناقص است که انواع حکومت دموكراسي، افضل و بهتر آن را دارد؟
آن‌چه در حکومت دموكراسي وجود دارد، در حکومت دینی هم است ولی آن‌چه در حکومت الهی است، در حکومت مردمی نیست. اگر سعادت دنیوی و پیش‌رفت در امور مادی و تکامل در علم و تکنولوژی در حکومت مردمی باشد، بی‌شک در حکومت دینی هم است؛ اگر ایجاد امنیت و رفاه و آسایش از اهداف حکومت مردمی باشد، در حکومت دینی هم است؛ اگر توجه به خوراک و پوشاک و مسکن، از اهداف حکومت مردمی باشد، در دین نیز ‌چنين توجهي است. هر امر مثبت و باارزشي كه در حكومت دموكراسي دیده می‌شود، در حكومت دینی هم وجود دارد.
ولی استفاده از هر نوع وسیله برای رسیدن به هدف و سیطره بر هم‌نوعان، زیر پا گذاشتن ارزش‌های دیگران و پای‌مال کردن حقوق هم‌نوعان، براساس خواسته خود جلو رفتـن و خواست خود را در حکومت بر مردم تحمیل کردن، در حکومت مردمی وجود دارد، ولی در حکومت دینی دیده نمی‌شود.
نگاه به آخرت و بُعد معنویت، سعادت دنیا و آخرت، تعادل در امور و جنبه‌های حکومتی، حکومت زیر نظر رهبران دینی، در حکومت الهی وجود دارد ولی در حکومت مردمی دیده نمی‌شود. لذا امام باقر( فرمود:

بُنی الإسلام علی خمسة أشیاء: علی الصلاة و الزکاة و الحجّ و الصوم و الولایة. قال زرارة فقلتُ: و أیّ شیئ من ذلك أفضلُ؟ فقال: الولایة أفضل لأنّها مفتاحهنّ و الوالیّ هو الدلیل علیهنّ...؛

اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره گوید: پرسیدم: کدام‌یک از اینها برتر است: امام فرمود: ولایت؛ زیرا ولایت کلید چهار رکن دیگر است و والی، راه‌نمای ارکان چهارگانه به شمار می‌آید.

10. نقش دين: دین در حكومت الهی، نقش اساسي دارد و براي زندگي فرد و جامعه برنامه‌ریزی می‌کند و مسير زندگي بشر را تعيين می‌نماید، اما در حكومت مردمي و دموكراسي، انسان نقش دين را تعيين می‌كند و دين را از حوزه اجتماع حذف می‌نماید و فقط در زندگي فردي و در چارچوب كليسا و معبدها محدود می‌كند و به نظريه سكولاريسم معتقد مي‌شود؛ یعنی جدايی دین از سیاست و محدود کردن حوزه دین به زندگی فردی انسان و رابطه او با خدا.

11. تفاوت در مقبوليت و مشروعيت: حكومت دموكراسي، فقط دنبال مقبوليت مردمي است و مشروعيت را از مقبوليت به دست می‌آورد، اما در حكومت ديني، مشروعيت فقط در سايه دين وجود دارد و مشروعيت برای تأسیس حكومت لازم است و مقبوليت برای اجرا و تنفیذ، هر کدام مکمل دیگری مي‌شود. ولی اولي اصل رکن است و مقبولیت مردم آن را بدون مشروعیت، جواز نمی‌بخشد. اگر فرد در حوزه دین باشد و جای‌گاه آن را باور کند، مشروعیت دنبالش، مقبولیت هم می‌آورد. حاکمیت جهانی اسلام برخلاف دموكراسي، با اقبال و رضایت عموم بشر روبه‌رو خواهد بود، در واقع مصداق «یرضی بها السماوات و الارض»
 است.
ویژگی حکومت امام عصر( این است که برخلاف حکومت‌های دیگر، رضایت الهی را هم‌راه دارد. حکومت لیبرال ـ دموکراسی برخلاف حکومت دینی، فقط مشروعیت را در رضایت مردمی می‌داند. با این حساب، چنان‌که قبلاً هم اشاره شد، از جهتی بین دموکراسی و حکومت اسلامی منافات نیست. از نگاه مشروعیت و مقبولیت، می‌توان گفت که حکومت اسلامی و حکومت امام عصر(، دموکراتیک هم است. ولی هر حکومت دموکراتیکی، اسلامی نیست.
تفاوت دیگر، از لحاظ مبنایی است. در حکومت دینی، قانون بر وحی تکیه دارد، اما در دموکراتیک، بر قراردادهای اجتماعی و مردمی مبتنی است.
 
12. تفاوت در نوآوري و شكوفايي: نگاه در حكومت دموكراسي، يك بُعدي است، لذا امکان دارد در امور دنيوي و مادی، به صورت نسبي نوآوري و شكوفایي داشته باشد، اما در بُعد ديگر، جز حركت به سوي پستي، محصولي ندارد.

ویژگی‌های حکومت امام مهدی(
ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی( عبارتند از:
1. حقانیت: قرآن کریم می‌فرماید:

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى‏ وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(؛ 

اوست كسى كه فرستادة خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد، تا آن را بر هرچه دين است فائق گرداند، هرچند مشركان را ناخوش آيد.
2. جامعیت: قرآن می‌فرماید:

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى‏ هؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى‏ لِلْمُسْلِمِينَ(؛

و [به ياد آور] روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم، و تو را [هم] بر اين [امت] گواه آوريم، و اين كتاب را كه روشن‌گر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت‌گرى است، بر تو نازل كرديم.
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمـَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحـْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّـهِ بِهِ وَالْمـُنْخَنِقَةُ وَالْمـَوْقُوذَةُ وَالْمـُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّـهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(؛

بر شما حرام شده است: مردار، و خون، و گوشت خوك، و آن‌چه به نام غيرخدا كشته شده باشد، و [حيوان حلال‌گوشتِ] خفه شده، و به چوب مرده، و از بلندى افتاده، و به ضربِ شاخ مرده، و آن‌چه درنده از آن خورده باشد ـ مگر آن‌چه را [كه زنده دريافته و خود] سر ببريد ـ و [هم‌چنین] آن‌چه براى بتان سربريده شده، و [نيز] قسمت كردن شما [چيزى را] به وسيلة تيرهاى قرعه؛ اين [كارها همه] نافرمانى [خدا]ست. امروز كسانى كه كافر شده‏اند، از [كارشكنى در] دين شما نوميد گرديده‏اند. پس، از ايشان مترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را براى شما [به عنوان] آيينى برگزيدم. و هركس دچار گرسنگى شود، بى‏آن‌كه به گناه متمايل باشد [اگر از آن‌چه منع شده است بخورد] بى‌ترديد، خدا آمرزندة مهربان است.
هم‌چنین امام هشتم می‌فرماید:

و ما ترك شیئاً ممّا تحتاج إلیه الاُمّة إلّا و قد بیّنه فَمَن زعم أنّ الله لم یکمل دینه فقد ردّ کتاب الله و من ردّ کتاب الله فقد کفر؛

خداوند هیچ چیزی را که امت بدان نیازمندند، فروگذار ننموده، بلکه آن را بیان کرده است. هرکس گمان کند خداوند دین خویش را کامل نکرده، کتاب خدا را انکار نموده و هرکس کتاب خدا را رد کند، کافر گشته است.

3. گسترش عدالت، عدالت‌شمولی: پیامبر اسلام( این ویژگی را چنین یادآور می‌شوند:

یملأها قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً؛

4. جهانی بودن: قرآن می‌فرماید:

(أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحـُونَ(؛

زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد.
اصلی که در اين آيه مطرح می‌شود، این‌ است که اراده ازلی الهی بر این تعلق گرفته که مستکبران ریشه‌کن شوند و مستضعفان و بندگان صالح، وارثان و حاکمان در زمین باشند. محتوا و مضمون عام آیه، به زمان حضرت و بنی‌اسرائیل منحصر نیست. آن‌چه در آن زمان تحقق یافت، گوشه و جلوه‌ای از این اراده الهی بود. اما تحقق کامل آن با ظهور حضرت حجت امکان‌پذیر است. مفضل بن عمر می‌گوید:

سمعتُ أباعبدالله یقول: إنّ رسول الله نَظر إلی علیّ و الحسن و الحسین و بَکی و قال أنتم المستضعفون بعدی قال المفضّلُ قلتُ ما معنی ذلك؟ قال( و نرید أن نمنّ و هذه الآیة جاریةٌ فینا إلی یوم القیمة؛

از حضرت امام صادق( شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا( نظری به علی و حسن و حسین( کرد و گریست و فرمود: «شما مستضعفان پس از من هستید.» مفضل از امام پرسید: «معنای این سخن چیست؟» امام فرمود: «معنایش آن است که شما امام پس از من هستید؛ خداوند فرموده (و نرید ان علی الذین استضعفوا فی الارض...( این آیه تا روز قیامت درباره ما جاری است و مصداق دارد.

ائمه مصداق حقیقی مستضعفان هستند که مستکبران نگذاشتند آنها حکومت کنند و زندگی داشته باشند. ولی این اراده الهی، تحقق می‌یابد. حضرت علی( می‌فرماید:

لتعطفنّ الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها؛

این دنیا که امروزه از ما روگردان است، روزی به ما روی خواهد آورد همانند ناقه‌ای که به فرزندش از روی علاقــه روی می‌آورد.

قرآن کریم به ویژگی جهانی بودن در جاهای دیگر اشاره می‌کند:
ـ (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِين(؛

ـ (وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى‏ لِلْبَشَرِ(؛

ـ (هذا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ(؛

ـ (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى‏ وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(.

آيه اخیر، مصداق کامل نمی‌یابد تا قیام قائم آل‌محمد(؛ جز تطبیق بر قیام و خروج قائم آل‌محمد راهی ندارد. پس از ظهور امام عصر(، دین مبین اسلام به نهایت و غایت خود می‌رسد و طبق احادیث، امام، حکومتی تشکیل خواهد داد که جهانی است و وعده‌ای که خدا داده، به واقعیت می‌پیوندد.
اگر خدا فرمود: (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً‌(،
 همه در برابر عظمت خدا تسلیم خواهند شد و طبق آیه 15سوره رعد همه در برابر خدا سجده می‌کنند، این در زمان ظهور خواهد بود. امام صادق( می‌فرماید:

إذا قام القائم لایبقی أرض إلاّ نودی فیها بشهادة أن لا إله إلا الله و أن محمّد رسول الله.

ابالحسن بن بکیر در ذیل آیه، از قول امام می‌گوید:

اُنزلت فی القائم إذا خرج بالیهود و النصاری و الصابئین و الزنادقة و أهل الردّة و الکفّار فی الشرق الأرض و غربها فعرض( فمن أسلم طوعاً أمره بالصلاة والزکاة و ما یؤمر به المسلم ویجب لله تعالی علیه و من لم یسلم ضرب عنقه حتّی لایبقی فی المشارق والمغارب أحد إلاّ وحّد الله. قلت له جعلت فداك انّ الخلق أکثر من ذلک. فقال: إنّ الله إذا أراد أمراً قلّل الکثیر وکثّر القلیل؛

وقتی حضرت قائم قیام کند، از همه جای زمین صدای شهادت توحید برمی آید و از یهود و نصارا و زندیق‌ها و صائبین و اهل رده و کفار، همه از شرق و غرب، اگر از روی اطاعت تسلیم شوند، آن‌چه بر مسلمان واجب شده، از طرف خدا به آنها عرضه خواهد شد و هر کسی سرباز زند، گردنش زده خواهد شد تا در شرق و غرب زمین جز موحد نماند. گفتم: فدایت شوم، تعداد خلق بیش از این حرف‌هاست. امام تعجب کرد و در پاسخ فرمود: وقتی خدا اراده کند، قلیل به کثیر و کثیر به قلیل تبدیل می‌شود.
خداوند به احقاق حق و ابطال باطل وعده داده است:

(َيُرِيدُ اللّـهُ أَن يُحِقَّ الْحـَقَّ بِكَلِمَاتِة وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ(.

در حدیث آمده که مراد از «کلمات»، ائمه هستند و هم‌چنین ذیل (و لِيُحِقَّ الْـحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ(
 آمده:

وقتی امام زمان قیام کند، حق آل محمد را زنده و تثبیت خواهد ساخت و بنی‌امیه را نابود خواهد کرد.

اگر خدا وعده خلافت را در زمین به مؤمنان داده که در نتیجه آن، کسی از مشرکان نخواهد ماند و زمین مهد امن خواهد شد، این وعده کی صورت می‌گیرد؟ در ذیل آیه آمده که این آیه، در شأن مهدی آل‌محمد( است و این کار به دست ایشان انجام خواهد گرفت؛ همان کسی که رسول خدا درباره‌اش فرمود:

اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند، خداوند آن‌چنان آن را طول خواهد داد تا این‌که از عترت من مردی می‌آید که زمین را از قسط و عدل پر می‌کند.
 
خدا در قرآن به صورت قطعی می‌فرماید:

(وَقُلْ جَاءَ الْحـَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً(؛
 
و بگو: «حق آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره نابودشدنى است.»
باطل رفتنی است و برگشتی ندارد. ذیل آیه می‌فرماید:

إذا قام القائم لذهب دولة الباطل؛

وقتی قائم آل‌محمد بیاید، باطل از بین خواهد رفت.
خدا اعطای وراثت زمین را به بندگان صالح وعده داده است؛ بندگان صالح چه کسانی هستند؟ امام پنجم می‌فرماید: «هم آل‌محمد.»
و جای دیگر می‌فرماید: «القائم و أصحابه.»

این وعده خداوند تا به حال اتفاق نیفتاده و فقط در آخرالزمان و به دست قائم آل‌محمد( امکان‌پذیر است.
خواسته خدا در قرآن این است که مستضعفان را وارث زمین قرار دهد و اختیار و امکانات زمین را به آنها بسپارد. امام علی( می‌فرماید:

هم آل محمد( ‌یبعث الله مهدیّهم بعد جهدهم فیعزّهم و یذلّ عدوّهم؛

تنها‌ بعد از بعثت حضرت مهدی( است که مؤمنان عزیز و دشمنان ذلیل خواهند شد. اگر خداوند خبر از اتمام نور و غلبه اسلام بر دیگر ادیان داده است، زمان تحقق آن را احادیث برای ما روشن می‌سازد.
سیوطی گوید:

همانا خداوند حتم کرده است که اسلام بر دیگر ادیان غلبه کند و آن وقتی است که از ادیان سته پنج‌تای آن (الذین هادو، صابئین، نصارا، مجوس، مشرکین) اینها داخل اسلام خواهند شد، اما اسلام در هیچ‌یک از آنها داخل نخواهد شد.
 

قرطبی در ذیل آیه، روایت ابوهریره و ضحاک را یادآوری می‌کند که بر غلبه دین، هنگام نزول عیسی اشاره دارد. وی روایت دیگر را از سدی آورده که می‌گوید:

ذاك عند خروج المهدی لا یبقی أحد إلاّ دخل فی الإسلام و أدّی الجزیة؛

او به این نکته چنین پاسخ می‌دهد:
این‌که المهدی همان عیسی است، صحیح نیست؛ زیرا براساس اخبار صحیح و متواتر، مهدی( از خاندان رسول خدا( است. پس حمل آن بر عیسی جایز نیست و حدیث: «لامهدی إلاّ عیسی»، صحیح نیست و مشکل سندی دارد و حدیثی که در آن بیان شده که مهدی از خاندان و عترت رسول خداست، از نظر سند، اصح سندها به شمار می‌آید و اخبار مهدی به حد تواتر است.
و در جای دیگر می‌گوید:

«و یسئلونک عن ذی‌القرنین» بحثی را درباره حکومت و ملوکیت جهان آورده که به چهار نفر داده شده: دو نفر از مؤمنان و دو نفر از کافران و باید نفر پنجمی هم باشد که تمام مالکیت و وراثت زمین را در دست گیرد چون آیه (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّة(
 گفته و آن نفر پنجم، المهدی است.

مبارک‌فوری نیز در این‌باره گوید:
بدانید مشهور بین کافه اهل اسلام، این است که ضرورت دارد در آخر زمان، مردی از اهل‌بیت ظهور کند و دین را تأیید نماید و عدل را به مرحله ظهور برساند و مؤمنان از او پیروی کنند. او بر ممالک اسلامی مستولی خواهد شد. اسم او مهدی است و سپس حضرت مسیح نازل می‌شود و به او اقتدا کرده، پشت سرش نماز می‌خواند. احادیث مهدی را گروهی از ائمه حدیث آورده‌اند؛ از جمله: ابوداوود، ترمذی، ابن‌ماجه، بزاز، حاکم، طبرانی و ابویعلی موصلی و اینها احادیث را به گروهی از صحابه اسناد داده‌اند مثل علی(، ابن‌عباس، ابن‌عمر، عبدالله بن مسعود، ابی‌هریره، انس، ابی‌سعید خدری، ام‌حبیبه، ام‌سلمه، ثوبان، قرۀ بن اعین، علی ‌الهلالی، عبدالله بن حارث و در میان اسناد، احادیث صحیح و حسن و ضعیف وجود دارد. آن‌چه ابن‌خلدون در مورد تضعیف احادیث آورده، فقط مبالغه است و در این‌باره او اشتباه کرده؛ کسانی که شأن مهدی را منکر بودند، به حدیثی تمسک جسته‌اند که مرفوع است و عبارت «لامهدی إلاّ عیسی» دارد. در هر حال، این‌ حدیثی ضعیف است. آن‌چه من می‌گویم این است که احادیث وارده در خروج مهدی، در حد زیاد است؛ ضعیف هم دارد. پس در نتیجه، قول به خروج مهدی و ظهورش حق و درست است. 
وی در ادامه، از شوکانی نقل قول کرده که گوید: «احادیثی که در مهدی منتظر وارد شده، پنجاه تاست و 37 تا اثر دارد.» سپس گوید: «و جمیع ما سقناه بالغ حدّ التواتر کما لا یخفی علی من له فضل اطلاع.»

حدیث: «لا مهدی إلاّ عیسی» موضوع است.

ذهبی «ولا مهدی إلاّ عیسی»، را سست می‌داند و حاکم آن را با شگفتی رد می‌کند و نسائی منکرش می‌شود.
‌

عظیم‌آبادی در عون المعبود می‌نویسد:

حدّثنا الفضل من دکین أخبرنا فطر عن القاسم بن أبی بزه لبعث الله رجلاً (هو المهدی) یملأها أی الأرض و الحدیث.

أخرج إبن‌ماجه عن أبی‌هریرة لو لم یبق من الدنیا إلاّ یوم لطوّل الله ذلك حتّی یملك رجل من أهل‌بیتی... .

سند این حدیث، قوی و حسن است.
تفاسیر و احادیث شیعه، به طور قطع، آیه را با قیام قائم آل‌محمد تطبیق می‌دهند.
امام صادق(در ذیل آیه 9 سوره صف به ابوبصیر فرمود:

به خدا سوگند هنوز تأویلش نازل نشده است. 

پرسید: «فدایت شوم، کی تأویل آن نازل می‌شود؟» فرمود: 
تا آن‌گاه که قائم به خواست خدا به‌پا خیزد. پس چون حضرت قائم خروج کند، هیچ کافر و مشرکی باقی نماند مگر این‌که خروج آن حضرت را اکراه دارد؛ به طوری که اگر کافر یا مشرکی در دل سنگ پنهان باشد، هر آینه آن سنگ خواهد گفت: ای مؤمن، در دل من کافر یا مشرکی است پس تو او را بکش. پس مؤمن می‌آید و او را به قتل می‌رساند.
‌

هم‌چنین امام صادق( می‌فرماید:

فرعونیان برای کشتن و از بین بردن حضرت موسی، شکم‌های زنان باردار را پاره می‌کردند. بنی‌امیه و بنی‌عباس هم وقتی آگاه شدند که ملک و تاج آنها به دست قائم آل‌محمد از بین خواهد رفت، درصدد قتل اهل‌بیت برآمدند تا به این طریق دست به کشتن قائم آل‌محمد بزنند، ولی خداوند از این کار جلوگیری نمود؛ زیرا خداوند اتمام‌کننده نور خویش است.

آن حضرت در حدیثی به مفضل می‌فرماید:

ای مفضل، اگر دین بر ادیان غلبه یابد، آن وقت هیچ مجوسی، نصرانی، یهودی، صائبی، شرک مشرکی، عبادت اصنام، اوثان، لات، خورشید، ماه، ستاره، آتش و سنگ نیست. همانا قول خداوند (لِيُظْهِرَهُ عَلَى‏ الدِّينِ كُلِّة(
 درآن روز است و آن روز، روز مهدی و روز رجعت است که خداوند می‌فرماید: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ(.

ابن‌عباس در ذیل آیه، آورده که غلبه دین نمی‌شود مگر این‌که یهودی و نصرانی و صاحب ملتی باقی نمی‌ماند تا به اسلام درآید و آن وقت است که گوسفند از گرگ، گاو از شیر، انسان از مار... در امن و امان است و صلیب شکسته خواهد گشت و خوک کشته خواهد شد و این است قول خداوند:

لیظهره... و این موقع قیام قائم محقق خواهد شد.

نکته‌ای که با توجه به آیه و احادیث وارده به دست می‌آید، این است که غلبه دین بر دیگر ادیان، در ظهور و قیام حضرت حجت حق امکان‌پذیر است؛ روزی که وعده‌های الهی، محقق می‌شود و بشارت الهی مصداق می‌یابد و به خواسته‌های الهی عملی می‌شود. آن روز اسلام بر تمام ادیان غلبه خواهد یافت و مسائل، با برهان و استدلال عرضه می‌شود؛ اگر کسی پذیرفت، مصداق «طوعاً» است و غلبه فرهنگی صورت می‌گیرد، در صورت انکار، مصداق «کرهاً» است و غلبه نظامی صورت می‌گیرد.
شیخ حدیثی را با این مضمون ذکر می‌کند:

ثمّ بعث محمّداً( رحمة للعالمین تمّم به نعمته... ثمّ قبضه( حمیداً فقیداً سعیداً و جعل الأمر من بعده الی أخیه و ابن‌عمّه و وصیّه و وارثه علیّ بن ابی‌طالب( ثمّ إلی الاُوصیاء من ولده واحداً واحداً أحیاهم دینه و اتمّ بهم نوره...؛

خداوند متعال بعد از فرستادن انبیا، پیامبر رحمۀ للعالمین را فرستاد و نعمتش را با او تمام کرد. سپس وقتی آن حضرت چشم از جهان فرو بست، خداوند امر خویش را به برادر و پسرعمو و وصی و وارثش حضرت علی بن ابی‌طالب و سپس به اوصیای فرزندان علی، یکی پس از دیگری داد که خداوند به آنها دینش را زنده نگه داشت و نورش را به اتمام رساند.
این حدیث نیز به آیه اتمام نور و غلبه دین بر ادیان اشاره دارد.
5. نوآوري و شكوفايي حكومت امام عصر( در ابعاد مختلف زندگی مردم 
ابعاد شکوفایی حکومت جهانی امام عصر( عبارتند از:
- شکوفایی علم و دانش: امام صادق( می‌فرماید:

دانش 27 حرف است و مجموعه آن‌چه پیامبران آورده‌اند، دو حرف است و مردم تا آن روز بیش از دو حرف را نمی‌دانند و چون قائم قیام کند، 25 حرف بقیه را بیرون آورده، در میان مردم منتشر می‌سازد و بدین‌سان، مجموع 27 جزء دانش را نشر می‌دهد.

وقتی امام مهدی( و اهل دانش، تمام علوم را تفسیر و تجزیه و تطبیق می‌کنند، آثار زیادی درپی خواهد داشت و تمام امور دنیا و آخرت، در ابعاد مختلف شکوفا می‌گردد. امروزه بخش عظیمی از مشکلات و گرفتاری‌های فرد و جامعه، محصول نادانی است، ولی در دوران شکوفایی علم و دانش، مشکلات و گرفتاری‌ها برطرف می‌شود. 

امام صادق( می‌فرماید:
در زمان قائم، شخص مؤمن در حالی که در شرق به سر می‌برد، برادر خود را که در مغرب است، می‌بیند و نیز آن‌که در مغرب است، برادر خویش را در شرق خواهد دید.

یا می‌فرماید:

چون قائم ما قیام کند، گوش و چشم شیعیان را چنان تقویت کند که بین آنها و امام، پیکی وجود نداشته باشد، به گونه‌ای که وقتی امام با آنها سخن می‌گوید، آنان می‌شنوند و او را می‌بینند و امام در جای‌گاه خود قرار دارد.

ـ شکوفایی فرهنگ و تمدن دین اسلام: در حکومت امام عصر(، فقط فرهنگ اسلام توسعه خواهد یافت و بر فرهنگ‌های دیگر جهان غلبه می‌یابد و بشر به دامن فرهنگ اسلام پناه خواهد آورد:
(لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(؛

تا آن را بر هرچه دين است فائق گرداند، هرچند مشركان را ناخوش آيد.
غلبه دين يا از جنبه فرهنگي است يا نظامي و يا هردو. در صورت غلبه فرهنگي، قبول حكومت امام عصر( «طوعاً» خواهد بود وگرنه پذيرش آن به صورت «كرهاً» است.
ـ شکوفایی عقل بشر: امروزه برای عقل ارزش قایل می‌شوند، ولی در عین حال، به آن ظلم نیز می‌شود. برای مثال، عقل را در مسائل ریز و کوچک گرفتار می‌کنند تا در این مسائل، از آن تأیید بگیرند. این ظلم بر عقل است. عقل هم حد و حدودی دارد ولی بشر برای رسیدن به هدف از قبل تعیین شده، از عقل استفاده ابزاری می‌کند و عقل منهای وحی را تنها معیار و میزان می‌داند. عقل و علم را برای بشر مشکل‌گشا می‌پندارد، غافل از این‌که این دو بدون وحی، مشکل‌ساز است نه مشکل‌گشا. 

عقل و علم در حکومت امام عصر(، به جای‌گاه خویش برمی‌گردد و آن وقت، عقل انسان‌ها به کمال می‌رسد. امام محمد باقر( می‌فرماید:
هنگام ظهور امام عصر( عقل انسان‌ها به کمال رسانده می‌شود و همه افراد اعم از مرد و زن، تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار می‌گیرند (قائم ما، به هنگام رستاخیز خویش، نیرو‌های عقلانی توده‌ها را تمرکز دهد و خرد‌ها و دریافت‌های خلق را به کمال رساند).

در آن هنگام، حدیث رسول(: «طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم»، معنا می‌یابد.

امام محمد باقر( می‌فرماید:
وضع الله یده علی رئوس العباد فجمع بها عقولَهم و کملت به أحلامُهم؛

خداوند دست لطف و رحمت بر سر بندگان نهد که خرد‌هایشان جمع شود و به بلوغ فکری و عقلی نایل گردند.
ـ شکوفایی اقتصادی: این نوع شکوفایی به دو دسته تقسیم می‌شود:
نخست. تعمیر تخریب‌شده‌ها

دنیایی که به دست نااهلان تخریب شده و اماکن و آبادی‌های مستضعفانی که از بین رفته، به دست امام مهدی( آباد خواهد شد و آن حضرت آنها را در راه پاک و مقدس، استفاده خواهند کرد و بازسازی و روح جدید در آن دمیده خواهد شد. در نتیجه، کسی بی‌خانمان و بی‌مسکن نخواهد ماند. امام محمد باقر( می‌فرماید:
در روزگار مهدی، در زمین، هیچ‌جا ناآباد نخواهد ماند.

دوم. شکوفایی در اقتصاد و معیشت و عدالت اجتماعی
مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه، یکی از دغدغه‌های حکومت‌های جهان است و این اهتمام به جایی رسیده که حل همه مسائل را در سایه پول و امر اقتصادی ببینند. چون اقتصاد برای حکومت، امری حیاتی است، برای رشد و رونق و توسعه اقتصادی، از کارشناسان و متخصصان و تجربه‌ها و مطالعات دیگران استفاده می‌شود و برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات عمیق روی آن صورت می‌گیرد. با این حال، جامعه با تورم، گرانی، گرسنگی، تشنگی، بی‌خانمانی و مشکلات دیگری مواجه است و هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی فرد و جامعه افزوده می‌شود؛ زیرا بشر درباره گذشته و آینده، نه علم کافی دارد و نه تجربه و امکانات کافی. برخی از منابع طبیعی، در اختیار بشر قرار دارد، اما تولید و مصرف آن نه عادلانه است نه عالمانه. برخی از قدرت‌مندان به بهانه رسیدگی به اقتصاد و از بین بردن فقر، سرمایه و اقتصاد جهان را فقط به خود اختصاص داده‌اند و مستضعفان و کشور‌های جهان سوم و در حال توسعه، قربانی انحصارطلبان می‌شوند. این دغدغه جامعه بشري، فقط در حکومت حق برطرف می‌شود كه اقتصاد شكوفا می‌گردد و فقر و بيچارگي از بين می‌رود.

در حکومت مهدوی، زمین منابع خود را در اختیار امام زمان( می‌گذارد و آن حضرت، در تولید و مصرف و در توزیع آن، با عدل و حکمت رفتار می‌کند. امام محمد باقر( می‌فرماید:
همه مال و خواسته‌های دنیا، آن‌چه در درون زمین است و آن‌چه بر روی آن، نزد مهدی گرد آید. آن‌گاه مهدی به مردم فرماید: «بیایید ببرید. اینها! همان چیز‌هایی است که برای به دست آوردن آنها، از خويشان خود بریدید و خون‌ها ریختید و محرمات الهی را مرتکب شدید.» آن‌گاه چنان که کسی پیش از او نبخشیده است، ببخشد.

رسول خدا( فرمود:
زمین گنجینه‌هایش را برای او خارج می‌سازد و وی مال و سرمایه بی‌شمار بین مردم پخش می‌کند.

و فرمود:
رفاه، برخورداری اقتصادی در جامعه عصر ظهور، بی‌سابقه است و امت من در زمان مهدی، از چنان نعمتی برخوردار شوند که از مانند آن هرگز برخوردار نشده باشند؛ آسمان باران بر سر آنان فرو ریزد و در زمین هیچ گیاهی را نگاه نداشته، مگر این‌که آن را می‌رویاند.

ـ شکوفایی امنیتی: ایجاد امنیت، یکی از مسائل مهم حکومت است که روی آن تأکید و سرمایه‌گذاری بیشتری می‌شود. با این حال، بشر نتوانسته امنیت مطلوب را ایجاد کند و نه خواهد توانست؛ زیرا امکانات ندارد و جامعه عملاً خواهان آن نیست. حکومت‌های جهان امروز، وقتی نمی‌تواند بین مردم و ملت خود امنیت برقرار سازد و خواسته درونی انسان را عملی نماید، چطور می‌تواند بین ملت‌ها و مردم جهان امنیت برقرار سازد و آن را در سطح بین‌المللی عملی کند. هم‌چنین نخواهد توانست بین انسان‌ها و طبیعت، و بین حیوانات امنیت برقرار سازد. اما در حکومت امام مهدی(، نه فقط بین انسان‌ها بلکه بین همه موجودات، امنیت تحقق خواهد یافت و بشر به آرزوی دیرینه خود خواهد رسید. امام علی( می‌فرماید:

اگر قائم رستاخیز کند، آسمان چنان‌که باید، باران ببارد و زمین گیاه برویاند؛ کینه‌ها از سینه‌ها بیرون رود؛ حیوانات نیز با هم سازگاری کنند. در آن روزگار زن با همه زیور خویش از عراق درآید و تا شام رود؛ نه جایی زمینی بی‌سبزه ببیند و نه درنده‌ای او را نگران سازد.
از این حدیث به دست می‌آید که جامعه انسانی، آن‌چنان از نظر امنیتی به شکوفایی خواهد رسید که نه فقط تهدید وجود ندارد، بلکه جامعه از طرف درندگان هم در امان است. هر موجودی به برکت حکومت امام عصر( به حق خود می‌رسد و به تهدید و درندگی نیازی نیست.
ـ شکوفایی حس بشردوستی و محبت اجتماعی: حکومت‌های فعلی جهانی را با حکومت جهانی امام عصر( نمی‌توان مقایسه کرد. در حکومت‌های امروز، نفس‌پرستی و خودمحوری بر جامعه حاکم است و احساس دوستی، محبت به هم‌نوعان و شریک بودن در درد و غم دیگران، یا وجود ندارد یا خیلی کم‌رنگ است. وقتی خودمحوری حاکم باشد، غم و شادی دیگران اهمیتی ندارد و انسان به آسانی از آنها می‌گذرد. چون فرد دنیا را با یک چشم نگاه می‌کند، محدودیت و قناعتی برای خود قایل نمی‌شود. اما در حکومت امام عصر(، چشم دیگر انسان‌ها باز می‌شود و آگاهی او بیشتر می‌گردد. خدامحوری به جای خودمحوری و هم‌نوع‌دوستی به جای خوددوستی، جانشین می‌شود. فرد خودش را از دیگران جدا نمی‌بیند و در غم و شادی دیگران شریک می‌شود. مال خودش را منحصر به خود نمی‌بیند. لذا امام محمد باقر( می‌فرماید:
به هنگام رستاخیز قائم، آن‌چه هست، دوستی و یگانگی است تا آن‌جا 
که هرکس، هرچه نیاز دارد از جیب دیگری برمی‌دارد، بدون 
هیچ ممانعتی.

امام صادق( نیز می‌فرماید:
در آن روزگار، واجب همگانی است که به یک‌دیگر وسایل رسانند و نیرو بخشند.

ـ شکوفایی سیاسی: معمولاً سیاست با نگاه منفی دیده می‌شود. در واقع سیاست در دست نااهلان قرار دارد و در جای‌گاه خود نیست وگرنه سیاست در معنای حقیقی خود مثبت، است. سیاست یعنی:

إدارة البلاد وإصلاح شئون الناس.
سیاست یعنی کشور، جامعه و مردم را با توجه به اهداف و نیاز‌های آنها اداره کردن و به نیاز‌های آنان رسیدگی نمودن و جامعه را در مسیر درست قرار دادن. به همین سبب، به ائمه خطاب می‌شود: «وساسة العباد».

معمولاً امروز سیاست حکومت‌ها، شیطانی است نه رحمانی و تا رسیدن به سیاست رحمانی فاصله زیادی دارد. امروزه سیاست ارزش خود را از دست داده، ولی در حکومت امام عصر(، دوباره ارزش خود را به دست خواهد آورد. امام زمان( سیاست را به معنای واقعی خویش بر جهان حاکم خواهد ساخت. امروزه به نام سیاست ضربه به سیاست می‌زنند. به بهانه دفاع از حقوق بشر، ایجاد امنیت و حذف ترورسیم، تروریسم را ایجاد می‌کنند و افزایش می‌دهند و مستضعفان از حیثیت خود دفاع‌کنندگان را تروریسم نامیده، درصدد از بین بردن آنها هستند.
ـ شکوفایی بُعد اخلاقی: در جهان امروز، جامعه دچار بحران معنویت است. از طرفی اخلاق، وسیله رسیدن به هدف سیاسی شده است و موضوعیت ندارد و از طرفی دیگر، در معنای آن تحریف صورت گرفته و از اخلاق مطلق و ارزش‌گذاری مطلق، به اخلاق نسبی سوق داده شده است و معیار اخلاق، در دست اکثریت مردم هر جامعه قرار دارد. در دموکراسی منهای وحی و دین، مردم باید قضاوت کنند و ملاک ارزش‌گذاری را اکثریت تعیین می‌کند. اما در حکومت امام عصر(، اخلاق خودش هدف و موضوعیت دارد. حکومت جهانی امام، بر اخلاق و معنویت مبتنی است.
ـ شکوفایی قانون و حکم: امروزه قانون به دست قانون‌گذاران مغرض و قدرت‌مند جهان است. آنها هم به نفع خود قانون وضع می‌کنند و هم به نام حق وتو، قانون را نادیده می‌گیرند و دیگران قدرت مخالفت ندارند. ولی در حکومت جهانی ولی‌عصر(، قانون شکوفا می‌شود و هر چیزی که حکم و قانونش فراموش شده، زنده می‌گردد و قانون به طور مساوی در حق همه اجرا خواهد شد و هیچ‌کس حق وتو نخواهد داشت. اگر حق وتو وجود داشته باشد، فقط به دین و حکومت الهی منحصر است.
ـ شکوفایی عدالت اجتماعی: عدالت در وضع و اجرای قانون، عدالت در تولید و توزیع منابع، عدالت در رفتار و گفتار، عدالت در ارزش‌گذاری و جایگاه‌شناسی، برای تأسیس و گسترش هر حکومتی ضروری است. عدالت اجتماعی از قوای حکومت به شمار می‌آید، اما عدالت حکم‌رانان امروزی، هم مفهوماً تحریف شده و هم در مقام اجرا، به آن عمل نمی‌گردد. به بهانه عدالت، بدترین ظلم و جنایت به افراد و جامعه می‌شود. عدالت اجتماعی در حکومت امام عصر(، به تمام و کمال معنا می‌یابد و به آن عمل می‌شود و آن روزی است که (لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ(
 مصداق می‌یابد. در روایت آمده:
امت او نزدش پناه جویند همانند زنبور‌های عسل که نزد ملکه خود جمع می‌شوند. زمین را پر از عدل و داد کند، همان‌گونه که از جور و ستم پر شده است، به طوری که مردم هم‌چون نخستین خود گردند، وی خفته‌ای را بیدار نمی‌کند و خونی را نمی‌ریزد.

پیامبر اکرم( می‌فرماید:
أبشّرکم بالمهدیّ یبعث فی اُمّتی علی اختلاف من الناس و زلازل، یملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً، یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الأرض؛

شما را به مهدی بشارت می‌دهم که او هنگام اختلاف و تزلزل مردم در امت من مبعوث می‌شود و زمین را از عدل و داد پر کند، چنان‌که از ظلم و ستم پر شده و اهل آسمان و زمین از وی خشنود شوند.
ـ شکوفایی از جهت حاکمیت: حکم‌رانان همیشه با مشکلات عديده‌ای روبه‌رو هستند و برای اعمال قدرت و نظريه خود، نمی‌توانند به طور کامل اعمال‌نظر کنند، ولی در حکومت جهانی حضرت مهدی(، حاکميت شکوفا می‌شود و بر جهان انتشار می‌يابد و حاکمیت‌های ملی و مرزهای جغرافیایی از میان برداشته می‌شود. پیامبر( می‌فرماید:
إنّ خلفائی و أوصیائی و حجّةالله علی الخلق بعدی إثناعشر أوّلهم علیّ و آخرهم ولدی المهدیّ... و تشرق الأرض بنور ربّها و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب؛

خلفا و جانشینان بعد از من دوازده نفرند که اولش علی و آخرش مهدی است... وی زمین را با نور الهی روشن خواهد کرد و حکومت او در همه شرق و غرب زمین گسترش خواهد یافت. 
در روایت آمده:
هیچ چیزی در روی کره زمین نیست مگر این‌که مطیع حکومت حضرت است.

حكومت ايده‌آل

آيا کشورهای غرب و شرق، قادرند با عنوان حكومت دموكراسي، ايده‌آل و مطلوب گردند یا فقط اسلام اين توانايي را دارد؟
هر كدام بخواهد در رأس قرار گيرد، بايد حداقل دو ویژگی داشته باشد:

1. جهان‌بینی کامل و برنامه دقیق

هر فرد براي نامزد شدن و مملكت و امت را در مسيري قرار دادن و آنها را سوي هدفي بردن، پیش از انتخابات، براي جلب آرا باید برنامه خويش را با مباني آن مطرح ‌كند و براي حكومت جهاني هم به طريق اولا جهان‌بيني داشته باشد. او فقط وقتي می‌تواند برنامه داشته باشد كه مردم را به خوبي بشناسد و با روحيات و خواسته‌هاي آنان آشنا باشد. واضح است كه خواست‌ها فقط رشد و رفاه مادي نيست، بلكه خواسته‌هاي ديگري هم وجود دارد. 
بشر نمي‌تواند جدای از وحي و دين، حتي در امور مادي، برنامه جامعي داشته باشد؛ زیرا نه از علم كافي برخوردار است نه از قدرت لازم و كافي و نه از اخلاق. بشري كه از صفات انسانی هم‌چون برابري، عدالت‌‌‌، ظلم، صداقت، انسانيت‌ و فداكاري دور است و در اعتقاد و عمل به آن پاي‌بند نیست، چطور ممكن است برنامه‌اي عالم‌گير داشته باشد. چه حكومتي توان دارد كه در اين بُعد غني باشد؟

2. ضمانت اجرا

برنامه داشتن غير از اجرای آن است. چه كسي اجرای برنامه را ضمانت می‌کند؟
بی‌شک هرکس بخواهد ادعای حکومت ايده‌آل کند، باید دارای جهان‌بینی و برنامه كامل و جامع باشد و علاوه بر آن، در مقام عمل، صلاحيت، امكانات و آگاهی كافي و لازم برای اجرای برنامه‌اش داشته باشد. 
ممکن است برخی ادعا کنند که خدایی موجود نیست، ولی در مقام عمل و در موارد حساس، به طور فطری به خدا توجه می‌کنند.
ناسازگاری با فطرت مشکل اصلی سرمایه‌داری و مارکسیسم است. فطرت، خواهان خداست و بر وجود خدا دلالت می‌کند.
نظام مارکسیسم و سرمایه‌داری در جامعه، با فاصله از اصل جهان، امکان ندارد نظام مساوات و برابری را در جامعه راه‌اندازی کند. لازمه مساوات این است که انسان، روح فداکاری، خودفراموشی و توجه به معنویات داشته باشد. کسی که معنویت و مبدأ هستی در جهان‌بینی او معنا ندارد، عدالت و مساوات برای او هضم نمی‌شود. او ممکن است از نظر مادی پیش‌رفت داشته باشد، از نظر علم و صنعت به جایی رسیده و حرکت صعودی داشته باشد، ولی از نظر اخلاقی و بحران معنویت، حرکت نزول آن بیشتر است. حكومت منهاي دين و دور از وحي، امكان ندارد جامعه بشري را اداره كند زيرا شرایط آن را ندارد لذا هيچ وقت نمي‌تواند در ابعاد زندگي افراد و جامعه و در اداره حكومت تعادل برقرار سازد. مشکلات روانی و اضطراب روحی در ایده‌آل‌ترین حکومت‌های امروزی، 
دیده می‌شود.
برخی از مشکلات حكومت دموكراسي ايده‌آل معاصر عبارتند از:
1. احساس پوچی و پوچ‌گرایی: حضرت علی( می‌فرماید:

رحـم الله امرء عرف من أین و فی أین و الی أین؛

خدا رحمت کند کسی را که جواب سه سؤال را می‌داند؛ آغاز و پایان و وسط آن را می‌داند. اعتقاد به مبدأ و معاد و بین آنها را دارد. رحمت خدا بر آنها باد!
برای انسان سخت است که در عین پیش‌رفت در بُعد مادی، نداند که کجا می‌رود و هدف از زندگی او چیست. چنین كسي در عین رفاه و امکانات، مضطرب است.
2. بحران خانواده: جامعه سالم، به خانواده سالم برمی‌گردد و مادران کانون خانواده را گرم نگه می‌دارند. آنها محور کانون خانواده‌اند. قرآن می‌فرماید:
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا(؛

و از نشانه‏هاى او اين‌كه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان‌ها آرام گيريد.
وقتی خانم‌ها از جای‌گاه‌شان دور شوند، خانواده از هم می‌پاشد و کانون گرم آن به سردی می‌گراید. انهدام خانواده، باعث می‌شود تا مفاسد اخلاقی و آثار منفي دیگر به وجود آید. وقتی خانواده جایگاهش را گم می‌کند، زندگی حیوانی بر آن، حاکم می‌شود و انسان را از فطرت الهی خویش دور می‌کند.
3. اعتیاد: اعتیاد هم در زمینه مواد مخدر است و هم در مسائل دیگر. 
جامعه‌ای که نتواند به خواسته‌های جامعه و نیازهای مادی و معنوی آن 
رسیدگی کند، خودش را در اضطراب می‌بیند و راه خروج و آرامش را در 
اعتیاد می‌داند.
4. بی‌بندوباری و خشونت: وقتی حکومت و نظام، جهان‌بینی جامع و دقیق برای جامعه نداشته باشد و نداند مشکلات و نیازهای قشرهای مختلف جامعه چیست، مشکلات ایجاد می‌شود و جامعه از درون خشونت تولید می‌کند و شهروندان را به بی‌بندوباری می‌کشاند.
5. بی‌بندوباری جنسی؛
6. نژادپرستی و تبعیض؛
7. مشکل امنیتی؛
8. بی‌اعتمادی و بداعتمادی؛
9. کم‌بود معنویت و دوری از فطرت.
این مشکلات و پی‌آمد‌ها، وقتي بر بشر پدید آمد، او را از مسیر فطری‌اش جدا می‌کند.
اگر جامعه به دامن دین و فطرت برگردد و براساس دین به جامعه رسیدگی کند، مشکلات کمتر می‌گردد و شهروندان متدین و قانع، زندگی خود را به اراده و خواست خدا وابسته می‌دانند.
در سایه دین، مشکلات یا وجود ندارد یا کمتر است. جامعه‌ای كه به آرمان‌هاي ديني اعتقاد دارد، مشکلات دنیایی را باعث استحكام، رشد و تكامل و موفقيت در امتحان‌های دنيا و آخرت می‌داند. انسان در سايه حكومت ديني، حزن و اندوه و اضطراب ندارد. قرآن می‌فرماید:

(وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ(؛

(وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(؛

(أَ لَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(.

برنامه‌ای برای سعادت جامعه بشری
جامعه بشری با وجود حکومت و قوانین مختلف، با سعادت و خوش‌بختی فاصله زیادی دارد. حال اگر هیچ قانون و حکومتی نباشد، آیا زندگی بشر به سعادت خواهد رسید؟
برای ایجاد تعادل، باید در کنار حکومت، به ابعاد مختلف زندگی توجه کرد. انسان خلیفه خدا در زمین و مسجود ملائکه است و فقط باید در برابر قدرت لایزال پروردگار یكتا تسلیم شود. بنابراین، ضرورت دارد که برنامه‌ای باشد تا انسان و جامعه را به سعادت ره‌نمون سازد. ویژگی‌هایی که این برنامه باید داشته باشد، عبارتند از:

1. باید برنامه‌ای جامع و کامل و دقیق باشد که در آن تمام حالات و احتیاجات بشر ملحوظ گردد و به شئون زندگی فردی و اجتماعی اشخاص نظر داشته و براساس آن، احتیاجات واقعی و حقیقی بشر تدوین شده باشد.
2. هدف واقعی باشد نه خیالی و بشر را به سوی آن راه‌نمایی کند.
3. بشر بماهو بشر مخاطب قوانین باشد نه گروه خاص و افراد معین. 
4. در قوانین، پایه‌های زندگی را بر فضایل و کمالات واقعی انسانیت بنا نهد و زندگی دنیوی در همین جهت تعریف شده باشد نه مستقل از فضایل انسانی. 
5. قوانینی که علاوه بر جامع بودن، ضمانت اجرا هم داشته باشد، در نتیجه هر کسی به حقوق خود برسد و مانع از هرج‌ومرج و تجاوزات گردد.
6. قانون‌گذار و تشریع‌کننده قوانین، باید راه‌حل‌هایی ارایه دهد که در صورت تزاحم بین مصالح و مفاسد، اهم از مهم تشخیصی داده شود. به عبارت دیگر، قانونی باشد که بشر را هم از نظر تدوین، هم از نظر اجرا و هم از نظر تبیین، به بن‌بست نرساند.
وضع‌کننده یا اجراکننده این قانون، یا جامعه بشری است یا غیر آن؛ اگر جامعه بشری باشد، تاریخ ثابت کرده که بشر، قدرت تدوین و تبیین و اجرای چنین برنامه‌ای را ندارد؛ زیرا جعل قوانین، یا از روی علم و آگاهی است یا تجربه و مشاهده و یا فکر و تدبر. 
بشر هیچ‌کدام را به نحو اکمل ندارد. هم‌چنین نمی‌تواند آن‌چه را تدوین کرده، اجرا کند؛ زیرا نه امکانات کافی دارد و نه قدرت کافی و لازم. حتی از راه زور و استبداد هم ممکن نیست اجرا کند. پس جعل و تبیین و اجرای چنین برنامه‌ای، به عامل دیگری وابسته است که آن را به اصطلاح وحی می‌گوییم. خداوند هم احاطه کامل دارد و هم قدرت و امکانات. او در تدوین، تبیین و اجرای قوانین، هیچ غرض و هوای نفسانی ندارد. 

نتيجه‌
اگرچه در جامعه از حكومت دموكراسي به منزله نوعي حكومت مطلوب ياد می‌شود، زیرا در مقام تئوري مردم را به آزادي، انسان‌محوري، برابري، حق تصميم‌گيري جمعي و حق نظارت همگانی مي‌خواند، در مقام عمل نتوانسته شعار‌هایش را اجرا كند و از نظريه تا عمل، فاصله زیادی وجود دارد. براي جامعه‌ بشري تأسف‌آور و جبران‌ناپذیر است که در سايه دموكراسي، حقيقت و هويت خويش را فراموش کند و به بهانه‌ پیش‌رفت مادي، دچار بحران معنويت شود. بشر در حكومت دموكراسي، ‌فاصله ميان زندگي انسانی با زندگي حيوانی را كم كرده است، اما در حكومت وليّ‌‌عصر(، به آرزوی ديرینه خود دست خواهد يافت. حكومت امام، هم از لحاظ تئوري و هم از لحاظ ضمانت اجرايي، با هيچ‌گونه مشكلي مواجه نخواهد شد.

پی‌نوشت‌ها
تکالیف و جایگاه نهادهای فرهنگی در دولت زمینه‌ساز

دکتر مصطفی ادیب((
محمود مطهری‌نیا((
نرگس رحیمی(((
چكيده
دولت آخرالزمانی منجی موعود در پایان دوران برای گسترش عدالت درپی فراگیری جرم و فساد متجلی می‌گردد. بنابر روایات، یاران و یاوران حضرت مهدی( برای ظهور و دولت ایشان زمینه‌سازی می‌کنند: «یوطئون للمهدی سلطانه.»

جمهوری اسلامی ایران از آغاز شکل‌گیری‌اش با شعار زمینه‌سازی برای ظهور، پا به عرصه مناسبات جهانی گذاشت و به طور طبیعی همواره باید برای تحقق این هدف گام بردارد. ویژگی‌هایی که در روایات برای دوران آخرالزمان و مقطع پیش از ظهور بیان شده است مجموعه‌ای از اوصاف تاریکی به شمار می‌رود که اگر کسی برای صیانت از خویش و اطرافیانش آمادگی نداشته باشد در معرض حمله‌های آخرالزمانی، سرنوشت خوش‌آیندی نمی‌یابد. با برپایی حکومت اسلامی این وظایف در عرصه اجتماع متبلور گشته و صیانت، ضرورتی گسترده‌تر از پیش می‌یابد. نوع فتنه‌ها و مفاسد آخرالزمان دولت را موظف می‌کند که استراتژیک هدف‌مند و مناسبی از طریق برنامه‌ریزی برای نهادهای مختلف کشور به خصوص نهادهای فرهنگی ارائه نماید. این نوشتار نگاهی گذرا به مسئولیت‌ها و وظایف برخی از نهادهای شاخص فرهنگی سطح کشور کرده است که عبارتند از: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیما.

واژگان کلیدی
آخرالزمان، فرهنگ، نهادهای فرهنگی، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، حوزه‌های علمیه، وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
مقدمه

موضوع منجی‌گرایی و آخرالزمان همواره در طول تاریخ حس کنجکاوی افراد را برمی‌انگیخته است. بسیاری از انسان‌ها دوست داشته‌اند بدانند و بفهمند که در آینده‌های نزدیک و دور چه خواهد شد و چه بر سر آنان و دیگران خواهد آمد. از همین رو، در مقاطع مختلف و قرون متوالی، همواره بازار مدعیان و مکاران داغ و پرمشتری بوده است. ادیان، مکاتب، مذاهب و ملل جهان هیچ‌یک به مانند اسلام به این نیاز فطری بشری پاسخ نگفته و همگی موضوع منجی‌گرایی را در مقام اجمال نگاه داشته‌اند و جز اندکی از تشنگی پیروان خویش نکاسته‌اند.
معصومان( در دین مبین اسلام نزدیک به شش هزار روايت درباره مهدويت و آخرالزمان بیان نموده‌اند. بسیاری از اين مجموعه‌ها درباره مشخصات و مختصات آخرالزمان، ظهور و پس از ظهور است؛ هرچند که تعداد روایات بیان‌کننده اوصاف و نیز ضرورت‌های شناخت اوضاع منجی آخرالزمان در لابه​‌لای این روایات کم نیستند.
اين همه اخبار براي چيست؟ چرا دوران پيش از ظهور از جنبه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و...، موقعيت جبهة حق و باطل در هنگام ظهور، مختصات آن و تصوير پس از ظهور با اين بسط و گسترش ترسیم شده است؟ اگر تنها براي «دادن اميد» يا «باوراندن قطعيت آن» و... بود، جملاتي كوتاه اما مكرر نیز آن را کفایت می‌کرده برای مثال:

يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً؛
زمين را پر از قسط و عدل مي‌سازد آن‌چنان كه پر از ظلم و جور شده است.

اين همه بازكاوي در زواياي زندگي بشر را نمي‌خواست. به علاوه، چه بسا اين همه تنوع در عبارات و حوادث متفاوت و... مخل به آن منظور هم جلوه نمايد! از آن‌جا که بنابر ادله متفاوت معتقديم كه از ناحيه معصوم، فعل لغو هم سر نمي‌زند، اين سؤال بيشتر آشكار مي‌شود كه پس جهت صدور اين روايات چيست؟
هر شيعه‌اي بايد به فكر فرو رود كه امامش با اين تراكم حديثي چه مطلبی را خواسته بگويد و چه تكليفي را از او طلب نموده است؟
برخی در شرایط کنونی بر این باورند که بیشترین نشانه‌های ظهور اتفاق افتاده و تنها نشانه‌های متصل به ظهور باقی مانده است و باید به انتظار تحقق آنها باشیم که با مرور روایات توصیف‌کننده آخرالزمان می‌توان به صحت این ادعا پی برد. روایت پیامبر( در حجة‌الوداع از جامع‌ترین و مفصل‌ترین این روایات است که در بشارة الاسلام آمده:

در حجة‌الوداع‌، با رسول‌ مكرم‌ اسلام( مشغول‌ انجام‌ مناسك‌ حج‌ بوديم‌ كه‌ حضرت‌ حلقة‌ در كعبه‌ را گرفته‌ و رو به‌ ما كردند و فرمودند: آيا مي‌خواهيد شما را از نشانه‌ها و حوادث‌ پيش‌ از قيامت‌ خبردار كنم‌؟ سلمان‌ كه‌ از همه‌ به‌ ايشان‌ نزديك‌تر ايستاده‌ بود گفت‌: بلي‌ يا رسول‌الله‌! ايشان‌ فرمودند: از جمله‌ آنها ضايع‌ و تباه‌ كردن‌ نمازها و تبعيت‌ از شهوت‌ها، متمايل‌ شدن‌ به‌ هواهاي‌ نفساني‌، تكريم‌ و بزرگ‌داشت‌ ثروت‌مندان‌ و مال‌پرستان‌ و فروختن‌ دين‌ به‌ قيمت‌ دنياست‌. در اين‌ زمان‌ است‌ كه‌ قلب‌ مؤمن‌ در درونش‌ همان‌سان‌ كه‌ نمك‌ در آب‌ حل‌ مي‌شود، ذوب‌ مي‌شود؛ چراكه‌ منكرات‌، كژي‌ها و كاستي‌ها را مي‌بيند و قدرت‌ تغيير دادن‌ آنها را ندارد.

ـ حاكمان‌ و اميران‌ ستم‌گر، وزيران‌ فاسق‌، كارگزاران‌ و كارشناسان‌ ستم‌كار پيدا شده‌ و ]مردم‌[ به‌ خيانت‌كاران‌ اعتماد مي‌كنند.

ـ منكرها‌ و انحراف‌ها‌، معروف‌ و خوب‌ها‌ و اعمال‌ پسنديده‌، منكر و ناپسند شمرده‌ مي‌شوند؛ به‌ شخص‌ خائن‌ اعتماد می‌گردد و شخص‌ امين‌، خائن‌ خوانده‌ مي‌شود. دروغ‌گو را تأييد و راست‌گو را طرد مي‌كنند.

ـ زنان‌ فرمان‌روا مي‌شوند و سروري‌ مي‌يابند. با زنان‌ و كنيزكان‌ مشورت‌ مي‌گردد، كودكان‌ بر منبرها مي‌نشينند، هر چيزي‌ در نهایت به‌ دروغ‌ ختم‌ مي‌شود، زكات‌ و في‌ء (كه‌ حق‌ عمومي‌ و همگاني‌ است‌) غنيمت‌ و بهره‌ شخصي‌ شمرده‌ مي‌شود. شخص‌ به‌ والدينش‌ ستم‌ مي‌كند و در عين‌ حال‌ به‌ دوستش‌ خدمت‌ و نيكي‌.

ـ مرد با همسرش‌ در تجارت‌ شريك‌ مي‌شود، خوي‌ و عادت‌هاي‌ شخصي‌ و باطل‌ زياد می‌گردد‌ و خوبي‌ها به‌ شدت‌ كم‌ مي‌شود. شخص‌ به‌ دلیل سخت‌گيري‌ به‌ بدهكاران‌ خود تحقير مي‌شود. زماني‌ است‌ كه‌ بازارها به‌ هم‌ نزديك‌ مي‌شوند و يكي‌ مي‌گويد چيزي‌ نفروختم‌ و ديگري‌ مي‌گويد سودي‌ نبردم‌ و چيزي‌ جز شكايت‌ كردن‌ از خدا ديده‌ نخواهد شد.

ـ اقوامی درپی‌ اين‌ حوادث‌ به وجود می‌آیند كه‌ اگر حرفي‌ بزنند كشته‌ مي‌شوند و اگر ساكت‌ بمانند غارت‌شان‌ مي‌كنند تا اين‌كه‌ از اموال‌شان‌ بهره‌مند شوند، به‌ حريم‌هايشان‌ تجاوز كنند، حرمت‌شان‌ را از بین ببرند‌ و خون‌شان‌ را بريزند. قلب‌هاي‌ آنان كاملاً با ترس‌ و حقه‌بازي‌ عجين‌ گشته‌ و آنان را جز در حالت‌ خوف‌، نگراني، هراس‌ و وحشت‌ نمي‌يابي‌.

ـ در آن‌ زمان‌ چيزي‌ از مشرق‌ و چيزي‌ از مغرب‌ مي‌آيد و امت‌ مرا رنگارنگ‌ مي‌كند، چه‌ بي‌چاره‌اند كساني‌ كه‌ به‌ دلیل آنها ضعيف‌ مي‌شوند و واي‌ بر آنها كه‌ خدا چه‌ براي‌ آنها مهيّا كرده‌ و چگونه‌ مترصد آنهاست، نه‌ به‌ كوچك‌ترها رحم‌ مي‌كنند و نه‌ به‌ بزرگ‌ترها احترام‌ مي‌گذارند. از خطاكاران‌ و گنه‌كاران‌ در امان‌ نيستند، بدن‌هايشان‌ بدن‌ انسان‌ و قلب‌هايشان‌ قلب‌ شيطان‌ است‌.

ـ مردان‌ تنها به‌ مردان‌ و زنان‌ تنها به‌ زنان‌ ]براي‌ ارضاء شهوات‌[ مي‌پردازند. همان‌گونه‌ كه‌ اهل‌ خانه‌اي‌ به‌ دختران‌ خود احساس‌ غيرت‌ مي‌كنند (غريبه‌ها) به‌ پسركان‌ جوان‌، غيور مي‌گردند (آنها را ناموس‌ خود مي‌شمرند). مردان‌ به‌ زنان‌ و زنان‌ به‌ مردان‌ شبيه‌ مي‌شوند و زنان‌ بر زين‌ها سوار مي‌گردند كه‌ لعنت‌ من‌ بر آنها باد.
ـ مساجد را همانند كليساها و كنيسه‌ها تزيين‌ مي‌كنند و قرآن‌ها را طلاكاري‌ و زينت‌ می‌نمایند. مناره‌ها بلند مي‌شوند و خطوط‌ زياد مي‌گردد. قلب‌هاي‌شان‌ به‌ هم‌ متنفر و در زبان‌هاي‌شان‌ اختلاف‌ نمايان‌ است‌.

ـ مردان‌ و پسران‌ امتم‌ براي‌ زينت‌ از طلا استفاده‌ مي‌كنند، حرير، ديبا و ابريشم‌ مي‌پوشند و با بيگانگان‌ متحد مي‌شوند.

ـ ربا علني‌ مي‌شود و با اجناس‌ ممتاز، رشوه‌ و معامله‌ مي‌كنند. دين‌ فراموش مي‌شود و مقام‌ و منزلت‌ دنيا (در نظر مردم‌) رفيع‌ مي‌گردد.

ـ به‌ خدا ضرري‌ نمي‌رسانند، ]و به‌ خودشان‌ ظلم‌ مي‌كنند[ ولی‌ طلاق‌ زياد مي‌شود و حدود اقامه‌ و اجرا نمي‌شوند.

ـ زنان‌ آوازه‌خوان‌ مي‌شوند، آلات‌ موسيقي‌ جلوه‌ مي‌يابند و به‌ دنبال‌ آن‌ اشرار امتم‌ پيدا مي‌شوند.

ـ ثروت‌مندان‌ امتم‌ براي‌ تفريح‌ و سياحت،‌ افراد عادي‌ براي‌ تجارت‌ و كسب‌ درآمد و فقرا براي‌ ريا و خودنمايي‌ به‌ حج‌ و عمره‌ مي‌روند. گروهی یافت مي‌شوند كه‌ تفكّر، تدبر و تفقه‌شان براي‌ غيرخدا (و اهداف‌ غيرالهي‌) است‌. زنازادگان‌ زياد مي‌شوند، قرآن‌ را با آواز و غنا مي‌خوانند، برای دنيا بر سر هم‌ مي‌ريزند و با هم‌ درگير مي‌شوند.

ـ آن‌ زمان‌ به‌ محارم‌ تجاوز مي‌كنند و به‌ دنبال‌ گناهان‌ مي‌روند، اشرار و بدان‌ بر خوبان‌ مسلط‌ مي‌شوند. دروغ‌ علني‌ مي‌شود و لجاجت‌ نمايان‌ مي‌گردد.

ـ بي‌چارگي‌ها علني‌ مي‌شود، با لباس‌ها به‌ هم‌ فخر مي‌فروشند، مباهات‌ مي‌كنند و ظرف‌هاي‌ ناشايست‌ را پر مي‌كنند. نرد، شطرنج‌ و آلات‌ موسيقي‌ طرفدار می‌یابد. امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر را انكار مي‌كنند، به‌ طوري‌ كه‌ مؤمن‌ خوارتر از كنيز مي‌گردد. هم‌دستي‌ ميان‌ زاهد(نما)ها و قاريان‌ (بدكردار) نمايان‌ مي‌شود؛ اينان همان‌ها هستند كه‌ در آسمان‌ها، پليدان‌ ناپاك‌ خوانده می‌شوند.

ـ ثروت‌مند از وضعيت‌ فقير هراسان‌ نمي‌شود به‌ گونه‌ای‌ كه‌ گدا هفته‌‌ای كامل‌ از مردم‌ گدايي‌ مي‌كند، اما كسي‌ به او کمک نمی‌کند.

ـ آن‌ هنگام‌ «روبيضه‌» به‌ سخن‌ مي‌آيد.

پدر و مادرم‌ به‌ فدايت‌ يا رسول‌الله‌ «روبيضه‌» ديگر چيست‌؟
كسي‌ كه‌ تا به‌ حال‌ صحبت‌ نمي‌كرد، براي‌ امور عموم‌ مردم‌ به‌ سخن‌ مي‌آيد و جز كمي‌ از او فرمان‌ نمی‌برند... .

بنابر توصیف وقایع و فتنه‌های آخرالزمان در روایات از هم اکنون دولت زمینه‌ساز ظهور آمادگی لازم را می‌بایست برای رویارویی و مقابله با این فتنه‌ها به صورت برنامه‌ریزی منسجم در سند چشم‌انداز برای همه ارگان‌ها و سازمان‌ها به خصوص نهادهای فرهنگی که بیشترین سهم را در این‌باره دارند، فراهم نماید.
نهادهای فرهنگی

فرهنگ معانی و مفاهیم متنوعی دارد. کمتر مفهومی همانند مفهوم فرهنگ در حوزه علوم اجتماعی در معرض تفسیرها و تعبیرهای گوناگون بوده است. از این‌رو مفهوم فرهنگ علاوه بر دشواری‌های بسیار، به دلیل تنوع و وسعت معنا، وحدت نظر بر سر گستره موضوعی آن ایجاد نشده است.

فرهنگ، به مجموعه معارف، آثار و مآثر و ویژه مواریث تاریخی هر ملت گویند. که عبارت‌اند از:
دانش‌ها، واژگان زبان، ادبیات، دین و عقاید، صنایع، سبک معماری و شهرسازی، ادبیات داستانی، آیین‌ها، آداب و رسوم، طرز معاشرت، شیوه آموزش و پرورش، روش زندگی، طرز آهنگ‌های موسیقی، موضوعات نقاشی و دیگر هنرها و هم‌چنین ویژگی‌های خلق و خوی، نوع پوشاک و خوراک و تمامی مظاهر زندگی ایشان.

مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) می‌فرمایند:
فرهنگ يك جامعه، اساس هويت آن جامعه است. فرهنگ كه مى‌گوييم اعم از: مظاهر فرهنگى، مانند زبان، خط و امثال اينها و آن‌چه باطن و اصل تشكيل‌دهنده پيكره فرهنگ ملى است، مثل: عقايد، آداب اجتماعى، مواريث ملى، خصلت‌هاى بومى و قومى. اينها اركان و مصالح تشكيل‌دهنده فرهنگ يك ملت است.
در ادامه بیانات‌شان انواع فرهنگ را این‌گونه برمی‌شمرند:

عاملى كه يك ملت را به ركود و خمودى يا تحرك و ايستادگى يا صبر و حوصله يا پرخاش‌گرى و بى‌حوصلگى يا اظهار ذلت در مقابل ديگران يا احساس غرور و عزت در مقابل ديگران يا به تحرك و فعاليت توليدى يا به بي‌گارى و خمودى تحريك مى‌كند فرهنگ ملى است. اندیشیدن و تصمیم‌گیری جامعه براساس فرهنگ عمومی است كه بر ذهن آنها حاكم است و به عنوان شکل‌دهنده به ذهن و رفتار عمومی است. نوع سوم فرهنگ را جهت‌دهنده به تصمیمات کلان کشور حتی تصمیم‌های اقتصادی، سیاسی و مدیریتی می‌داند و از آن با عنوان فرهنگ تخصصی نام می‌برند. موارد ديگر را از جمله فرهنگ ازدواج، فرهنگ رانندگى، فرهنگ خانواده، فرهنگ اداره، فرهنگ لباس را در قالب فرهنگ سازمانی جای می‌دهند.

فرهنگ ابعاد مادی
 و غیرمادی
 دارد که سه عامل مهم تغییرات فرهنگی عبارتند از: افزایش یا کاهش سریع جهت جامعه‌ای در اثر بلایای طبیعی، بیماری، جنگ و...؛ تغییر محیط جغرافیایی و مهاجرت دسته‌جمعی به سرزمین‌های جدید؛ بر سر کار آمدن یا برکنار شدن رهبر سیاسی پرقدرت.
 

لذا در این نوشتار به نهادهایی می‌پردازیم که در جامعه رسالت فرهنگ و زمینه‌سازی دولت ظهور را به عهده دارند.
وزارت آموزش و پرورش

آموزش و پرورش از نهادهای بسیار تأثیرگذار در زمینه‌سازی دولت برای ظهور حضرت ولیّ‌‌عصر( است. از آن‌جا که این نهاد مهم، تربیت و آموزش نسل آینده را به عهده دارد، و با در نظر گرفتن روایات مربوطه از جمله روایت:

همانا یاران قائم( همگی جوانند و پیر در میان‌شان نیست، مگر به اندازه سرمه در چشم یا به قدر نمک در توشه راه.

شایسته است که از هم‌اکنون به تربیت و آماده‌سازی این قشر عظیم بپردازند.
یادآور می‌شویم که آموزش و پرورش در دو سال اخیر فعالیت‌هایی را در زمینه ترویج فرهنگ مهدوی و شناخت بیشتر و بهتر امام و حکومت جهانی آن حضرت، از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی مهدویت معلمان آغاز کرده است، اما این فرهنگ باید به صورت ریشه‌ای و گسترده‌تر ترویج شود و با توجه به علایم آخرالزمان برنامه و راه‌کار ارائه شود. بدین منظور این نهاد علاوه بر برنامه‌ریزی برای آموزش معلمان می‌بایست این مهم را با در نظر گرفتن هدف راه‌بردی در برنامه‌هایش به انجام برساند. از جمله آن موارد عبارت‌اند از:

الف) آموزش خانواده؛
خانواده سهم اصلی و مهمی در تربیت فرزندان به عهده دارد. با توجه به پیوند و ارتباط اولیا و مربیان، خانواده‌ها کمک بزرگی در عملیاتی کردن برنامه‌های آموزش و پرورش دولت زمینه‌ساز ظهور می‌توانند داشته باشند.
1. تعلیم خانواده‌ها برای تربیت فرزندان بر مدار پیروی و محبت اهل‌بیت(، به خصوص شناخت امام زمان(؛

امام سجاد( درباره هنگامه ظهور می‌فرمایند:
همانا برای قائم ما دو غیبت است که یکی از دیگری طولانی‌تر است. غیبت دوم آن‌چنان طولانی می‌شود که بیشتر قائلان به امامت وی از او برمی‌گردند و کسی ثابت نمی‌ماند جز افرادی که یقین و شناخت صحیح داشته باشند و در مورد آن‌چه ما دستور داده‌ایم برای خود حرجی نبینند و تسلیم ما اهل‌بیت باشند.

بنابر حدیث بیان شده، خانواده‌ها باید هرچه بیشتر در جهت تربیت ولایی فرزندان خود به منظور تحقق هدف یاد شده با آموزش و پرورش هم‌کاری نمایند. از این‌رو، می‌توان به راه‌کارهای ذیل اشاره کرد:

ـ برگزاری جلسات انس و معرفت به اهل‌بیت( (به خصوص مراسم عزاداری، ولادت، شناخت و معرفت آنان در مدارس، مساجد و هیئت‌های محلی)؛
ـ برگزاری جشن‌های مشترک با مدارس به مناسبت ولادت ائمه( به خصوص نیمه شعبان و آغاز امامت حضرت مهدی( و دیگر اعیاد اسلامی؛
ـ تشویق فرزندان با اهدای هدایای مهدوی؛ مانند: کتاب، لوح فشرده (CD) درباره امام عصر( و برچسب‌های تشویق و لوازم‌التحریر با نام و احادیث مهدوی؛
ـ شرکت در دعای ندبه به هم‌راه فرزندان؛

ـ عیدی دادن به فرزندان در ایام ولادت ائمه( و هدایای ویژه در نیمه شعبان؛
ـ مهم شمردن نماز اول وقت و شرکت در نماز جماعت مساجد؛
 
ـ ایجاد عادات خوب در فرزندان از جمله خواندن دعای فرج بعد از هر نماز و فرهنگ‌سازی صدقه دادن روزانه برای سلامتی امام عصر(.

2. آموزش واجبات دینی به فرزندان؛

رسول خدا( در این‌باره فرمودند:
واي بر فرزندان آخرالزمان از دست پدرا‌ن‌شان.
گفته شد: يا رسول الله! منظور شما، پدران مشرك‌اند؟ فرمودند:
خير، بلكه پدران مؤمني كه واجبات ديني را به فرزندان خود آموزش نمي‌دهند و اگر آنان خود بخواهند احكام دين را فرا گيرند، ايشان جلوگيري مي‌كنند، (و حال آن‌كه) اگر كالايي به دست بياورند، از آنان راضي و خوش‌حال خواهند شد. من از ايشان بيزارم و آنان نيز از من بيزارند.

3. آموزش فرزندان در مجامع فامیلی و دوستانه؛

مجامع و مجالس گفت‌وگوهای فامیلی محمل مناسبی برای آموزش احکام و برخی از ارزش‌های اخلاقی چون صله رحم، تکریم بزرگ‌ترها، عیادت از بیماران، راست‌گویی، غیبت نکردن، تعاون و رفع مشکلات یک‌دیگر و غیره به شمار می‌رود. اقوام و خویشان با برگزاری جلسات بانشاط گفت‌وگو به خصوص محافل میلاد ائمه اطهار( به هر بهانه‌ای و به دور از هرگونه حب و بغض باید گردهم جمع شوند و به جای صحبت‌های لغو و یا غیبت دیگر اعضای فامیل، صفات نیکو را در فرزندان خود پرورش دهند.

خانواده‌ها در محافل و مجالس میهمانی‌های‌شان می‌توانند مقرر کنند که برای مثال هفته‌ای یک‌بار به صورت دوره‌ای به دعوت هریک از فامیل و دوستان جلسات درس معارف اسلامی و مهدوی برگزار نمایند. بدین‌گونه که یکی از میهمانان داوطلبانه موضوعی را برای ارائه انتخاب کند که هم خود و هم دیگر اعضای فامیل به مطالعه بپردازند. در این جلسات پر فایده، علاوه بر دید و بازدید و انجام سنت پسندیده صله رحم، مجموعه مفیدی از مطالب اخلاقی و قرآنی را هم خود و هم فرزندان‌شان می‌آموزند.

4. آموزش فرزندان بر تکریم بزرگترها؛
نبی مکرم( در این‌باره چنین فرمودند:
هنگامی که بزرگ‌سالان به کودکان ترحم ننمایند و کودکان احترام بزرگ‌سالان را پاس ندارند، خداوند مردی را از نسل حسن و حسین( برمی‌انگیزد که دژهای گم‌راهی و قلب‌هایی را که بر آنها فقل زده شده است فتح می‌کند.
 
5. تربیت دینی ـ اخلاقی و ایجاد گرایش‌های مذهبی در فرزندان؛

ایجاد خصلت‌های خوب اخلاقی در فرزندان از جمله: راست‌گویی، امانت‌داری، حس مسئولیت‌پذیری، حیا و عفاف، خویشتن‌داری و غلبه بر نفوس و... . روایت مفصل نبوی که پیش از این نقل کردیم مجموعه جالب توجهی از عادات زشت مخالف این اخلاق اسلامی را بیان کرده است.

6. ایجاد آمادگی بدنی و نظامی در فرزندان؛

امام صادق( می‌فرمایند:
هرکدام از شما باید برای قیام امام زمان( تلاش کند ولو به آماده کردن یک تیر باشد؛ زیرا هنگامی که خداوند در نیت شخصی چنین ببیند امید دارم که عمرش را زیاد کند تا زمانی که او قائم( را درک کند و از یاران و یاوران او گردد.
 

باید فرزندان در یکی از این رشته‌های ورزشی آموزش ببینند، همان‌طور که نبی مکرم( نیز بر آموزش سه رشته ورزشی شنا، تیراندازی و اسب‌سواری سفارش کردند؛

7. تهیه کتاب‌خانه‌ای در خصوص حضرت ولیّ‌‌عصر( با توجه به مقاطع سنی فرزندان به منظور بالا بردن فرهنگ کتاب‌خوانی؛

8. تأمین معیشت فرزندان از راه ارتزاق حلال.

خوراکی که جسم و جان کودکان را شکل می‌دهد، یکی از مهم‌ترین موارد امور تربیتی است. روایت شده که نود درصد عبادت، کسب حلال است.
 این تأکید هم از آن روست که تا کسی غذای حلال در جانش ننشسته باشد، زمینه چندانی برای پذیرش حقیقت و انجام عبادت نخواهد داشت و در مقابل شخصی که خوراکش کاملاً حلال است اقبال بیشتری به انجام طاعات و عبادات و قبول حقیقت خواهد داشت.

ب) آموزش مدیران و معلمان

جایگاه معلم از این جمله امام خمینی( که فرمودند: «معلمی شغل انبیاست» روشن می‌شود. معلمان که عهده‌دار تعلیم به هم‌راه تربیت و تهذیب دانش‌آموزان‌اند، به خوبی می‌دانند که خود باید مجهز به علم و تقوا باشند. بدین منظور باید همواره آگاهی خود را مطابق شرایط روز بالا برده و مطالب به روز را به دانش‌آموزان ارائه دهند. هم‌چنین در خودسازی و پرورش خود نیز بیش از پیش بکوشند. برخی آموزش‌های ضروری برای مدیران، معلمان و مربیان تربیتی مدارس از این قرار است:

1. آموزش معلمان به ویژه مربیان تربیتی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی مهدویت؛

2. تشویق معلمان برای ارائه مقالات در زمینه‌سازی مهدویت به هنگام جشنواره‌ها و همایش‌های مهدوی؛

3. آموزش مدیران برای تقویت، حفظ و ثبات روحیه دین‌داری دانش‌آموزان.
در این‌باره مدیران و مربیان تربیتی مدارس می‌توانند به موارد ذیل عمل کنند:

ـ شروع برنامه صبحگاهی مدارس با نام و یاد حضرت و خواندن دعای فرج؛

ـ تشویق دانش‌آموزان به شرکت در نماز جماعت مدارس؛

ـ تزیین نمازخانه و فضای عمومی مدرسه با روی‌کرد مهدویت و انتظار؛

ـ نصب احادیث مربوط به امام زمان( در مدرسه؛

ـ برگزاری جشن‌هایی به مناسبت نیمه شعبان و آغاز امامت حضرت با مشارکت دانش‌آموزان؛

ـ برگزاری مسابقات با موضوعات مهدویت در جشن‌ها و اعیاد در مدارس؛

ـ اختصاص بخشی از فضای کتاب‌خانه مدرسه به کتاب‌های مهدوی مربوط به آن مقطع تحصیلی؛

ـ انجام تمرینات درس ورزش با نام و یاد حضرت و با هدف تقویت روحیه حماسی به عنوان سرباز امام در دانش‌آموزان؛

ـ تشویق دانش‌آموزان به تهیه روزنامه دیواری با موضوع مهدویت (برای مثال طرح طولانی‌ترین روزنامه دیواری که سال گذشته برگزار شد می‌تواند با این موضوع باشد)؛

ـ مربیان تربیتی نیز می‌بایست بخشی از ساعات تدریس خود را به معرفی آثار حضرت مهدی( و انتقال معارف مهدوی به دانش‌آموزان اختصاص دهند.

ج) تهیه و تدوین متون درسی

دانش‌آموزان اول‌بار کتاب‌های درسی را منابعی برای مطالعه و یادگیری برمی‌شمردند. بنابراین، سهم عمده معلومات‌شان از طریق کتب درسی تأمین می‌شود. از طرفی قدرت ذهنی بالاتری برای یادگیری مطالب دارند. از این رو، دفتر تألیف کتب درسی می‌بایست برای نهادینه کردن معارف مهدوی از آغاز سنین کودکی در دانش‌آموزان اقدامات ذیل را انجام دهد:

ـ در شرایط فعلی بخشی از کتاب‌های دینی و معارف اسلامی را به مبحث مهدویت اختصاص دهند؛

ـ گنجاندن کتابی با نام «معارف مهدوی» در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بنابر سطح علمی مقاطع مختلف تحصیلی؛ 

ـ آشنایی فرزندان با اماکن مقدسه به خصوص زیارت‌گاه‌های ائمه( و اماکن منسوب به امام عصر(، مانند مسجد مقدس جمکران، مهدیه‌ها و... از طریق اردوهای سیاحتی، زیارتی و آموزشی.
بی‌تردید زمانی که آموزش با عمل توأم شود تأثیر عمیق‌تری بر جای گذاشته به گونه‌ای که در اعمال و رفتار نمایان می‌شود. از این رو، برای نهادینه کردن معارف مهدوی در دانش‌آموزان بهتر است اقدامات زیر را انجام دهیم:

ـ خانواده‌ها می‌توانند برای تفریح و گذراندن تعطیلات تابستانی و اوقات فراغت فرزندان به اماکن یادشده سفر کنند؛

ـ مدارس نیز به هنگام برنامه تفریحی و تشویقی دانش‌آموزان در عرصه‌های درسی و اخلاقی دانش‌آموزان می‌توانند اردوهای یادشده را به صورت درون‌شهری و برون‌شهری در ایام درسی و تعطیلات ترتیب دهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رشد فضایل اخلاقی، استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب، اعتلای آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های مختلف، از جمله اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. هم‌چنین رواج فرهنگ اسلامی و گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و فراهم آوردن زمینه وحدت میان مسلمین، از هدف‌های آن شمرده می‌شود. لذا این نهاد به عنوان سرخ‌رگ حیاتی فرهنگ کشور می‌تواند کمک شایانی در تمهید شرایط ظهور و پیش‌گیری از آفات آخرالزمان نماید. برخی راه‌کارهای مطرح در این‌باره از این قرارند:

1. شناساندن حضرت ولیّ‌عصر( و انقلاب جهانی آن حضرت به ایرانیان و جهانیان از طریق:

ـ بهره‌گیری امکانات سمعی و بصری به خصوص اینترنت، کتب، نشریات و برگزاری گردهمایی‌ها در داخل و خارج از کشور؛

ـ نقد فیلم‌های آخرالزمانی و راه‌اندازی سایت نقد فیلم در برابر فیلم‌هایی که علیه امام در هالیوود ساخته می‌شود؛

ـ ارسال رایگان کتب و نشریات درباره امام به مراکز فرهنگی داخلی و دیگر کشورها.

2. مطالعه و تحقیق درباره تبلیغات رسانه‌های جهانی و کشف روش‌های عمل‌کرد آنان و اتخاذ شیوه مقابله با آنان در جهت پیش‌گیری از آفات آخرالزمان.
مصداق بارز آفات آخرالزمان، تهاجم فرهنگی است. پیش از این ابعاد جدی این تهاجم و آفات را در روایت نبوی مرور کردیم. سیاست‌هایی که باید در همین باره اتخاذ گردند، عبارت‌اند از:
ـ جلوگیری از ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی، اشاعه مد و اندیشه غربی؛
فرهنگ غربی، با قدمتی کمتر از حدود یک سوم عمر فرهنگ اسلامی است، که به طور جدی تمامی ابعاد و عرصه‌های فرهنگ اسلامی را به هم‌آورد طلبیده و با استمداد از زر و زور و تزویر، سلطه‌ای بسان کف روی آب بر جهان یافته که با ظهور حضرت مهدی( سفره‌اش برچیده خواهد شد. منتظران آن حضرت پیش از ظهور باید با طی طریق در همان مسیر مقابله با فرهنگ غرب در تمامی عرصه‌ها همت گمارند.
ـ نظارت بر ورود و خروج وسایل سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه موارد تبلیغی و فرهنگی و تجاری؛
3. نظارت کامل بر فعالیت مطبوعات و نشریات کشور.
جایگاه مطبوعات در جامعه به لحاظ اطلاع‌رسانی، جهت‌دهی و تنویر افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. وظیفه این نهاد در برابر دیگر نهادها به خصوص درباره ترویج اندیشه‌های غرب‌زده و تهاجم ‌فرهنگی بسیار مهم است.
از این رو، می‌بایست در گام به گام فعالیت‌های خود نهایت دقت را بنمایند. وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این‌باره چنین است:

ـ تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مهدویت و متمهدیان جهت آسیب‌شناسی موضوعی و اتخاذ روش مقابله با آنان؛

ـ نظارت بر فعالیت مطبوعات کشور به خصوص هفته‌نامه‌های اجتماعی برای جلوگیری از ترویج فرهنگ غرب و جریان‌های ضد مهدویت.

4. تهیه آمار دقیق کتاب‌های چاپ شده درباره مهدویت و دسته‌بندی موضوعی آنان به خصوص وقایع و آفات آخرالزمان و راه‌های مقابله با آن جهت انتشار و ارائه به مؤسسات مهدوی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور.
5. ایجاد، توسعه و حمایت از مؤسساتی که در زمینه مهدویت فعالیت می‌کنند. تعیین وظایف و فعالیت‌های آنان به خصوص برای نمایندگی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور و تعیین نمایندگان مطبوعاتی مهدوی جهت ترویج فرهنگ مهدوی و انتقال اخبار و اطلاعات مخالف جریان مهدویت به رسانه‌های گروهی کشور و مؤسسات مهدوی.
6. هم‌کاری با مراکز اسلامی و فرهنگی دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی به منظور:

ـ اشاعه فرهنگ مهدوی و انتظار؛ به خصوص امام‌شناسی با حفظ وفاق و انسجام اسلامی؛

ـ اتخاذ تدابیر مشترک برای مقابله با آسیب‌های مادی آخرالزمان و نحوه مقابله با آنها.

7. انعقاد قرارداد مبادله دست‌آوردهای مهدوی و هم‌کاری مشترک در انجام طرح‌های مهدویت در حوزه‌های هنری، سینمایی، جهان‌گردی، خبری و مطبوعاتی برای مقابله با فعالیت‌های مخالف جریان‌شناسی مهدویت.

8. ایجاد شبکه جهانی مهدوی با هم‌کاری سازمان‌های منطقه‌ای اسلامی برای ترویج فرهنگ مهدوی و آشنایی دیگر ادیان با آن و پاسخ به شبهات.

9. بهره‌برداری همه‌گونه از تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی جهت ترویج فرهنگ مهدوی و حکومت جهانی امام عصر(.
ـ گماردن راهنما برای توریست‌های خارجی در مکان‌های مقدس و شناساندن منش و شخصیت اهل‌بیت( به آنان؛

ـ ارائه نشریات و کتاب‌های مهدوی جذاب و کارشناسی شده به صورت رایگان در مکان‌های مقدس به مسافران و جهان‌گردان؛

ـ تهیه بروشورهایی درباره شناخت امام عصر( و آثار چاپ شده مهدوی و توزیع آن در تمامی مکان‌های مقدس ایران جهت ارائه به مسافران و جهان‌گردان.

10. تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در زمینه‌های مهدویت از طریق:

ـ شناسایی محققان نخبه مهدویت و گرامی‌داشت علما و شخصیت‌های محقق این حوزه برای تشویق، حمایت و انتشار آثار آنان؛
ـ حمایت از طرح‌های پژوهشی با موضوع مهدویت؛

ـ ایجاد فضایی اختصاصی برای مهدویت در تمام کتاب‌خانه‌های عمومی یا دست‌کم فرهنگ‌سراهای کشور.

11. نظارت و پی‌گیری مستمر بر فعالیت‌های جریان‌های انحرافی فرقه‌های شبه‌عرفانی و دینی برای:
ـ جلوگیری از تبلیغات سوء در جهت گرایش جوانان به مذاهب و تشکل‌های انحرافی؛

ـ جلوگیری از تبلیغات سوء در جهت سوء‌استفاده از جریان‌شناسی مهدوی به نفع خودشان.

12. چاپ و انتشارات.
ـ شناسایی و حمایت مؤلفان و ناشرانی که به تألیف و چاپ کتاب درباره مهدویت مشغول‌اند و اختصاص دادن تسهیلات ویژه‌ به آنان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب و دیگر عرصه‌ها؛

ـ ممانعت از صدور مجوز برای ناشران و هم‌چنین چاپ کتب مخالف شرع و مقدسات اسلامی و جریان‌های انحرافی؛

ـ اختصاص دادن غرفه‌ای به آثار مهدویت برای ناشران مختلف؛

ـ حمایت از نویسندگان درباره مهدویت برای چاپ، خرید و توزیع آثار 
آنان.

13. حمایت از مؤسسات، کانون‌ها و تولیدکنندگان آثار سمعی و بصری درباره مهدویت؛

14. حمایت از همایش‌های حوزه مهدویت؛

15. تحقیق درباره اثرات وسایل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر برنامه‌ها و آثار تولیدشده با موضوع مهدویت در افکار عمومی با هم‌کاری دستگاه‌های مربوط؛

16. انجام مطالعات و تحقیقات درباره فرهنگ عمومی مهدویت و استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی برای بهبود کیفی و کمی امور محول شده؛

17. تنظیم سیاست‌های کلی درباره مطالعات راه‌بردی مهدویت به خصوص آسیب‌ها و آفت‌های آخرالزمان و ارائه آنها به نهادهای مختلف؛

18. هم‌کاری با حوزه‌های علمیه و مؤسسات مهدوی فعال برای آموزش نیروی متخصص در مهدویت و شبهه‌شناسی برای پیش‌گیری از مفاسد آخرالزمان.

سازمان تبلیغات اسلامی

اهمیت رسالت سازمان تبلیغات در ترویج اخلاق اسلامی، دفاع از اصول آن، شناخت توطئه‌های فرهنگی تبلیغی، تبیین انحطاط و بطلان مکتب‌های الحادی و انحرافی و... برای گسترش فرهنگ دینی به خصوص میان نسل جوان آشکار است. بی‌شک فتنه‌های آخرالزمان نیز بیشتر دامن‌ این قشر جامعه را می‌گیرد. بنابراین، راه‌کارهایی که این سازمان می‌تواند به کار گیرد، بدین قرار است:

1. برنامه‌های پژوهشی

ـ تشکیل گروه‌های پژوهشی و انجام مطالعات راه‌بردی در زمینه بررسی آسیب‌های دینی معاصر و تطبیق و بررسی آنها با وضعیت آخرالزمان و آشنا کردن جوانان و قشرهای مختلف جامعه با فتنه‌های آخرالزمان و بهره‌گیری از جوانان فرهیخته در انجام این تحقیقات؛

ـ چاپ و انتشار تحقیقات پژوهشی برتر مهدویت درباره آشنایی اقشار مختلف جامعه به خصوص نسل جوان با جریان‌شناسی مهدویت، آشنایی با امام عصر( و فتنه‌های آخرالزمان؛

ـ انتخاب آثار برگزیده مهدویت و معرفی آثار نمونه آنها برای ترغیب و تشویق بیشتر پژوهشگران جوان در انجام فعالیت‌های پژوهشی مهدوی؛

ـ هم‌راهی و هم‌کاری پژوهشی و حمایت از مؤسسات پژوهشی فعال حوزه مهدویت.

2. برنامه‌های آموزشی

ـ برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مبلغ برای تبلیغ در سطح کشور از قبیل مساجد، مراسم، اعیاد مذهبی و... به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان، ماه شعبان و محرم برای آشنایی مردم به خصوص نسل جوان در زمینه معرفت و غیبت امام عصر( و فتنه‌های آخرالزمان و بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان نمونه حوزوی در این امر؛

ـ شناسایی مداحان اهل‌بیت( و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای آگاهی آنان به وقایع آخرالزمان و کنترل و نظارت بر فعالیت‌های آنان به خصوص در مراسم عزاداری اهل‌بیت(.

3. برنامه‌های فرهنگی تبلیغی

ـ آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ غنی اسلامی و احکام و دستورات الهی از طریق ارائه تبلیغات فرهنگی با روشی جدید (استفاده از اینترنت و معرفی سایت‌های فعال در زمینه مهدویت)؛

ـ شناسایی جامع مبلغان در سطح کشور و بهره‌گیری از آنان برای آشنایی مردم با مسائل دوره آخرالزمان به خصوص در مناطق محروم روستایی پس از برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب؛

ـ بهره‌گیری از نیروهای مؤثر نظیر نویسندگان، فرهنگیان، هنرمندان در فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغی برای ارائه آثاری در زمینه مقابله با آسیب‌ها و فتنه‌های آخرالزمان؛

ـ گرامی‌داشت هفته وحدت، اتحاد و انسجام اسلامی به دور از درگیری‌های سیاسی قومی و ملیتی و تأکید بر محورهای مشترک میان فرقه‌های اسلامی، مانند مهدویت.

4. فعالیت‌های قرآنی

هنگام آخرالزمان باید به مهجوری قرآن و آیات تأویل شده درباره حضرت مهدی( توجه کرد. یعنی باید با تمام قوا برای رفع مهجوری آن در جوامع اسلامی کوشید. پیش‌نهادهایی که می‌تواند مدنظر قرار گیرد عبارت‌اند از:

ـ برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن، مفاهیم، ترجمه و تفسیر برای سطوح مختلف اقشار جامعه به خصوص کودکان، نوجوانان و جوانان و تشویق برای عمل به آنها؛

ـ بهره‌گیری از اساتید نمونه کشوری و حافظ قرآن برای ارائه روش‌های جدید آموزش قرآن به کودکان با هدف یادگیری محتوایی و نهادینه کردن عمل به احکام و دستورات آن.

برای آیات مهدوی و تأویل شده آن حضرت نیز چنین وظیفه‌ای داریم:

ـ برگزاری دوره‌های تربیت مربی قرآن با هدف استخراج آیات درباره حضرت ولیّ‌‌عصر( و بررسی ارتباط آیات یادشده با حوادث آخرالزمان و بهره‌گیری از آنان برای آموزش در مدارس، مساجد و... .

صداوسیما

صداوسیما از بااهمیت‌ترین نهادهای فرهنگی کشور به گونه‌ای است که عضوی فعال از اعضای خانواده به شمار می‌آید و حضوری دائمی در خانه‌ها دارد. از دیگر سو «چشم و گوش حساس کشور است» (ماده 15 ـ قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صداوسیما ـ مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و پل ارتباطی میان دیگر ارگا‌ن‌ها و مسئولان کشور با مردم است. لذا به نظر می‌رسد مسئولیتی مهم‌تر در برابر دیگر نهادها به عهده دارد و می‌تواند بار بیشتری از این مهم را به دوش بکشد.

از آن‌جا که مسائل خبری و تهیه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی از جمله وظایف صداوسیماست، لذا باید در انعکاس اخبار و انتقال معارف مهدوی به موارد زیر توجه کند:

1. برنامه‌های اجتماعی

ـ ساخت برنامه‌های مستند مبارزه با مفاسد اجتماعی، از جمله ترویج بی‌بندوباری زنان بد در جامعه که خود نمونه‌ای از فتنه‌های دامن‌گیر آخرالزمان است. هم‌چنین مبارزه با مفاسد اقتصادی، اخلاقی و...، نه ترویج آنها با تهیه و پخش فیلم‌های خشن متعدد جاری صداوسیما که متأسفانه بسیاری از جرایم را در جامعه ترویج می‌دهند؛

ـ تهیه و پخش فیلم‌های سینمایی، پویانمایی و... مناسب برای مقاطع سنی مختلف درباره ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و مهدوی برای مقابله با مفاسد اجتماعی؛

ـ صداوسیما با ساخت برنامه‌هایی به شیوه انتقاد سازنده و مؤثر می‌تواند در برطرف شدن این معضل که از فتنه‌های آخرالزمان است، راه‌گشا باشد.
نبی مکرم( در توصیف شرایط آخرالزمانی می‌فرمایند:
کسی که امر به معروف کند، خوار شود و کسی که مرتکب گناه شود، مورد ستایش قرار گیرد.

2. برنامه‌های آموزشی

از آن‌جا که آن‌چه در دوران کودکی فرا گرفته می‌شود در ذهن کودک هم‌چون نقش بر سنگ است؛ می‌بایست در زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با اهل‌بیت( و به خصوص معارف مهدویت برنامه‌هایی را تدارک دید. ساخت برنامه‌هایی درباره امام‌شناسی و شناخت حضرت مهدی( می‌تواند مورد توجه باشد:

1. برنامه‌هایی درباره آشنایی تمامی اقشار جامعه با شخصیت امام عصر(، فلسفه غیبت و عوامل زمینه‌سازی ظهور؛

2. فیلم‌های انیمیشن درباره امام و اصحاب آن حضرت؛
3. برگزاری مسابقاتی درباره آشنایی با امام برای کودکان و نوجوانان؛

4. تولید و پخش میان‌برنامه‌های متعدد، متنوع و جذاب اسلامی ـ مهدوی برای پخش در همه شبکه‌های رسانه‌ای و محدود نکردن آن به شبکه‌های معارف و قرآن.
3. برنامه‌های تربیتی و اخلاقی

همان‌گونه که بیان شد از جمله فتنه‌های آخرالزمانی، مرگ ارزش‌های اخلاقی در جامعه و روابط انسانی است که همگی از دنیاطلبی، فراموشی دین و احکام الهی ناشی می‌گردد. سازمان صداوسیما در این‌باره می‌بایست برای تهیه و تدارک برنامه‌های زیر اقدام نماید:

1. ساخت برنامه‌هایی که نتایج عمل کردن به احکام و دستورات الهی را به صورت ترویجی و با شیوه‌ای جذاب انعکاس دهد؛

2. ساخت برنامه‌هایی که عواقب دنیوی و اخروی ارتکاب گناهان به خصوص دنیاطلبی را به نمایش بگذارد؛ سریال «کلید اسرار» می‌تواند الگوی خوبی در این‌باره باشد؛
3. جلوگیری از نمایش فیلم‌های خشونت‌آمیز که به طریقی خشونت را هم به صورت پنهان و هم زیبا جلوه داده‌اند؛

4. اجازه ندادن خرید آثار سینمایی خارجی که هیچ هدفی جز سرگرم کردن مخاطب و اشاعه فرهنگ بیگانه ندارد؛
5. برنامه‌هایی درباره بررسی محتوایی با استفاده از مفاهیم اسلامی قرآن،
نهج ‌البلاغه، صحیفه سجادیه، صحیفه مهدیه و ادعیه و زیارات؛
6. برنامه‌هایی درباره دست‌گیری از مستمندان، نظیر تهیه گزارش مستند از طرح ایتام در ماه مبارک رمضان و تشویق مردم به زنده نگه‌داشتن این سنت حسنه در دیگر ماه‌های سال نظیر جشن عاطفه‌ها در مهرماه، جشن نیکوکاری در پایان سال و دیگر اخلاق‌های اجتماعی اسلامی.

4. برنامه‌های فرهنگی

نحوه عمل‌کرد و تأثیر روزافزون فرهنگ بیگانه یکی از عوامل زمینه‌سازی بروز ناهنجاری‌ها و اعمال مخالف با ارزش‌های دینی و اسلامی است که این خود نمونه‌ای از فتنه‌های آخرالزمان است. برخی از برنامه‌های پیش‌نهادی در این‌باره عبارت‌اند از:

1. ساخت برنامه‌هایی درباره آشناسازی مخاطبان به خصوص نسل جوان با فرهنگ غنی اسلامی و نشان دادن برتری فرهنگ اسلامی بر فرهنگ غرب و دیگر کشورها؛

2. ساخت فیلم، تئاتر و مستندسازی درباره تهاجم فرهنگی.
5. برنامه‌های تبلیغی در سطح رسانه‌های جهانی

تلاش بی‌وقفه غرب درباره آشنایی گسترده با تعالیم اسلام و درپی آن سوء‌استفاده از این تعالیم علیه خود مسلمانان، از جمله جنگ‌جو و خون‌ریز نشان دادن امام عصر( و بازی‌های رایانه‌ای هالیوود رسانه‌های جمعی را برمی‌انگیزاند که در این‌باره تلاش بیشتری نمایند تا توطئه‌های آنان را خنثا نمایند. شبکه جهانی سحر می‌تواند با تولید برنامه‌هایی با موضوعات زیر این هدف را تحقق بخشد:
1. ساخت فیلم درباره معرفی امام عصر( برای تکذیب آن‌چه که آنان در فیلم‌های‌شان به آن پرداخته‌اند؛

2. ساخت برنامه‌های مستند درباره آشنایی ادیان دیگر با مهدویت؛

3. تولید فیلم‌های سینمایی با روی‌کردهای مهدوی.

حوزه‌های علمیه

روحانیت در نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و در واقع یکی از عناصر اصلی مولد فرهنگ دینی است. حوزه‌های علمیه و روحانیان، پل ارتباطی دولت و مردم هستند که می‌توانند در پیش‌گیری از آفات آخرالزمان نقشی مهمی ایفا نمایند. پایگاه مرکز حوزه‌های علمیه در شهر مقدس قم می‌بایست تلاش بیشتری نماید.
1. تدوین دستورالعمل گزینش طلبه حوزه‌های علمیه قم برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور؛
لازم است مدنظر بداریم که عمده باورها، ارزش‌ها، هنجارهای دینی و انجام نهضت‌های دینی در گذشتة ایران اسلامی از طریق این قشر وارد فرهنگ کشور شده است.

2. آموزش تخصصی طلبه‌ها برای جریان‌شناسی مهدویت و آفت‌های آخرالزمان و شناسایی شبهه‌ها و یافتن پاسخ آنها برای اطلاع‌رسانی فرهنگی؛

3. آموزش طلبه‌ها برای تبیین‌گری مکتب اسلام و مرزبانی از احکام و قوانین دینی و تعمیق فرهنگ آن برای پیش‌گیری از عمل نکردن به احکام و دستورات قرآن؛
4. آموزش طلبه‌ها هم‌گام با تحولات روز و تجهیز به فن‌آوری اطلاعات برای مقابله با آفت‌ها و شبهه‌های آخرالزمان.
الف) آشنایی با اینترنت و زبان‌های خارجی؛

ب) برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی درباره تعیین راه‌برد دقیق و هدف‌مند برای پیش‌گیری و مقابله با فتنه​های آخرالزمان.

5. آموزش طلبه‌ها در زمینه بهره‌گیری از توان علمی خود بنابر مقتضیات زمان؛

امام صادق( درباره آموختن علم می‌فرمایند:
کسی که زمان خودش را بشناسد، بفهمد و درک کند، امور مشتبه و گیج‌کننده به او هجوم نمی آورد.

6. حفظ وحدت حوزه و دانشگاه با تعامل و بهره‌گیری از توانایی یک‌دیگر برای پیش‌گیری از مفاسد آخرالزمان و زمینه‌سازی دولت ظهور؛

7. تربیت خطیبان مخلص و صالح برای وعظ و سخن‌رانی در مساجد و روضه‌خوانی و ذکر مصیبت اهل‌بیت( به دور از جعل‌ها و تحریف‌ها، برای:

الف) حفظ سنگر مساجد؛

ب) زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا در پیوند با فرهنگ مهدویت؛ 

ج) احیای مفاهیم قرآنی و تبیین جایگاه قرآن در زندگی اجتماعی؛ 
د) تلاش برای رفع مهجوریت قرآن؛

هـ) جلوگیری تحریف معنوی قرآن، از جمله تفسیرهای ناروا و بدعت‌های نابه‌جای تعالیم قرآنی که به ظهور تفکرات و تشکل‌های انحرافی می‌انجامد.

8. تأمین مالی و معیشتی طلبه‌های حوزه‌های علمیه برای جلوگیری از عوام‌زدگی و تلقی به عنوان شغل و حرفه؛

9. آموزش تخصصی طلبه‌ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، تأسیس مرکزی با هم‌کاری و مشارکت همه نهادها و ارگان‌ها به منظور نهاد مستقل و نظارتی بر دولت و اتخاذ تدابیر با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی عمل در اجرای آن؛

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

آموزش و پرورش که در مقطعی برای آموزش و تربیت دینی کودکان و نوجوانان و نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی و اسلامی می‌کوشد، در مقطعی دیگر این سرمایه عظیم و جوان را به وزارت علوم می‌سپارد تا در دانشگاه‌های کشور، دانش‌آموختگانی مسلمان، متعهد، متخلق، باهویت و آماده به خدمت برای زمینه‌سازی دولت ظهور پرورش دهد. برخی از سیاست‌گذاری‌های مهدوی و زمینه‌سازی دولت ظهور که می‌تواند در این نهاد پی‌گیری شوند عبارت‌اند از:

1. تأسیس دانشگاه بین‌المللی مهدویت به هم‌راه رشته‌هایی در زمینه امام‌شناسی، شبهه‌شناسی، آسیب‌شناسی موضوعی با گزینش از میان طلاب و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها یا تأسیس رشته‌ای درباره مهدویت در مقاطع کارشناسی ‌ارشد و دکتری به منظور:

الف) تربیت متخصص امام‌شناسی به خصوص حضرت مهدی(؛

ب) تربیت متخصص در امر شبهه‌ها و پاسخ‌گویی به آنها؛

ج) تربیت متخصص در آسیب‌شناسی مهدویت به خصوص آخرالزمان.

2. در نظر گرفتن مجموعه مباحثی از معارف مهدوی در سرفصل‌های دروس دانشگاهی تمامی رشته‌ها به منظور آشنایی تخصصی جوانان با حضرت ولی‌ّعصر( و انقلاب جهانی آن حضرت؛

3. برگزاری همایش‌ها و سلسله نشست‌های تخصصی درباره شبهه‌ها و آسیب‌شناسی مهدویت در دانشگاه‌های سراسر کشور با هم‌کاری مؤسسات مهدویت و کانون‌های مهدوی مستقر در دانشگاه‌ها؛

4. تهیه و ارائه اولویت‌های پژوهشی مطالعات راه‌بردی مهدویت با هم‌کاری مؤسسات مهدویت و دیگر نهادها و ارگان‌ها برای موضوعات پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی به صورت فراخوان به دانش‌گاه‌های سراسر کشور؛

5. برنامه‌ریزی برای شناسایی استعدادهای درخشان به خصوص در رشته‌های علوم انسانی و معرفی آنان به مراکز تحقیقاتی مهدوی برای بهره‌گیری از قابلیت و استعداد آنان در مطالعات راه‌بردی مهدویت در کشور؛

6. برنامه‌ریزی برای استفاده از نتایج و دست‌آوردهای مطالعات علوم انسانی و پایان‌نامه‌های دانشجویان جهت به کارگیری در نحوه پیش‌گیری و مقابله با آفت‌های آخرالزمان؛

7. برنامه‌ریزی برای جذب متخصصان علوم ‌اسلامی ایرانی داخل و خارج از کشور برای پیش‌گیری و مقابله با آفت‌های آخرالزمان و زمینه‌سازی دولت ظهور؛

8. تسهیل در صدور مجوز برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مهدوی؛

9. تسهیل در صدور مجوز برای تأسیس انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها درباره فعالیت‌های مهدویت؛

10. تعمیق و گسترش ارزش‌های انسانی و اسلامی در دانشگاه‌ها از طریق:

الف) برگزاری سخن‌رانی‌ها یا سلسله نشست‌های دروس اخلاق؛ 

ب) گرامی‌داشت ایام‌الله؛ به خصوص نیمه شعبان و آغاز امامت حضرت مهدی(؛

ج) بزرگ‌داشت و تکریم مفاخر علم و ادب؛

د) حفظ فرهنگ عاشورا و مراسم سوگواری اهل‌بیت( در پیوند با مهدویت؛

هـ) برگزاری جلسات تفاسیر قرآن، نهج ‌البلاغه، صحیفه سجادیه و صحیفه مهدوی با هم‌کاری انجمن معارف اسلامی در دانشگاه‌ها؛

و) برگزاری همایش ممتازان علمی ـ اخلاقی با روی‌کرد مهدوی؛

ز) برپایی دایمی نماز جماعت در دانشگاه‌ها برای ترغیب دانشجویان به اهمیت دادن نماز اول وقت و حفظ مساجد دانشگاه‌ها.

11. در نظر گرفتن دروس «تخصصی اخلاق» و «معارف مهدویت» در کارگاه‌های تربیت‌مربی استادان در دانشگاه‌ها؛

12. تقویت کمیته تأمین و گزینش هیئت علمی به منظور عدم ورود عناصر مخرب اندیشه‌ها در دانش‌گاه‌ها؛

13. گسترش بصیرت دانش‌آموختگان و توأم نمودن تربیت با دانش؛

14. ایجاد فرصت و امکان برخورد سالم اندیشه‌ها و گسترده نمودن پژوهش در امور فرهنگی به منظور جلوگیری از تهاجم فرهنگی.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شاه‌راه ارتباطی بین‌المللی درباره ترویج فرهنگ و معارف مهدوی به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی است. نهادهای تابعة آن، عبارتند از مجمع جهانی اهل‌بیت( ـ شامل مرکز مطالعات و تحقیقات شیعه‌شناسی، مجمع‌الفقه و دفتر فرق شیعی ـ و مجمع جهانی مذاهب اسلامی. تقریب اندیشه‌ها و تفاهم بین علما و متفکران مذهب اسلامی از جمله هدف‌های این سازمان به شمار می‌رود که از این طریق می‌تواند گام مؤثری برای اتحاد کشورهای مسلمان در مقابله با آفت‌های آخرالزمان بردارد. برخی از آن اقدام‌ها برای تحقق این هدف، بدین قرار است:

1. سیاست‌گذاری و مطالعات راه‌بردی مهدوی ـ تبلیغی در خارج از کشور؛

الف) ایجاد زمینه معرفی و تبیین مکتب اهل‌بیت( به خصوص امام عصر(؛

ب) تبیین تحولات فکری ـ اجتماعی جهان درباره منجی‌گرایی و مهدویت؛

ج) تقویت و تعمیق زمینه‌های بحث و گفت‌وگو با مجامع بین‌المللی و علمای ادیان الهی در زمینه منجی‌گرایی و مهدویت؛

د) فراهم آوردن زمینه اتحاد مسلمانان درباره آسیب‌های آخرالزمان و راه‌کارهای جهانی مبارزه با آن.

2. گسترش و تقویت مناسبت‌های فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به ویژه کشورهای مسلمان به منظور مبادله، تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه درباره مهدویت؛
3. مطالعه و بررسی به منظور شناخت شیوه‌های مطلوب معرفی معارف اسلامی و مهدوی به خصوص معرفی امام عصر( به سراسر جهان؛

4. انجام مطالعه و تحقیق‌های بین‌المللی درباره منجی‌گرایی و حمایت از پژوهش‌های مهدوی در ایران و خارج از کشور؛
5. ایجاد زمینه و هم‌آهنگی برای عقد موافقت‌نامه‌ها و قراردادها به منظور مبادلات دست‌آوردهای مهدوی در همه عرصه‌ها از جمله؛ علمی، آموزشی، هنری، سینمایی، جهان‌گردی، خبری و مطبوعاتی در سازمان‌های منطقه‌ای و مجامع بین‌المللی با هم‌کاری مؤسسات مهدوی و دیگر نهادهای فرهنگی کشور؛

6. ایجاد، توسعه و اداره مؤسسات مهدوی و گسترش فعالیت‌های مهدوی در خارج از کشور؛

7. اختصاص دادن بخشی از فعالیت‌های تمامی نمایندگان فرهنگی و مراکز اسلامی و فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی در خارج به مهدویت و حتی تعیین نمایندگان مهدوی در آن مراکز و در صورت لزوم ایجاد بخش مستقل مهدویت در آن نمایندگی‌ها و مراکز؛

8. برگزاری گردهمایی‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مهدوی و تبلیغی در خارج از کشور؛

9. احیای اشاعه و گسترش فرهنگ انتظار و مهدوی در سراسر جهان از طریق اعزام مبلغان مهدوی؛

10. تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات مهدوی به منظور معرفی امام عصر( و حکومت آن حضرت و تبادلات علمی در این‌باره با دیگر کشورها؛

11. شناسایی و جمع‌آوری آمار و اطلاعات سایت‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های مهدوی و ضدمهدوی در سراسر جهان و اعلام موضع در این‌باره؛

12. تشکیل سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرایی به منظور هم‌آهنگی نظرات و تبادل امکانات شیعیان جهان درباره جریان‌شناسی مهدوی و آفت‌های آخرالزمان؛

13. اعزام شخصیت‌ها و مبلغان مهدوی برای شرکت در سمینارهای بین‌المللی.
در پایان نیز باید اشاره کرد به ضرورت وجود مرکز و قرارگاهی که همه این فعالیت‌های فرهنگی را برای زمینه‌سازی دولت ظهور فراهم و مهیا کند. این رسالت در اساس به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور است که بررسی رسالت آن به مقاله‌ای مستقل با بررسی آرا و نظرات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)، سکان‌دار هوشیار این حرکت عظیم، نیاز دارد.
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تجلی حقوق بشر و کرامت انسان در پناه حکومت امام زمان(
جواد قاسمی قمی(
چکیده

احیای کرامت انسان و احقاق حقوق بشر از دیرباز یکی از آرزوهای بشر بوده است. شاید بتوان گفت: موتور محرکه تاریخ بشریت و فلسفة متعالی تاریخ، بازگرداندن همین کرامت و حق انسانی است. اسلام که یکی از بزرگ‌ترین ادیان الهی است، در این زمینه مباحث دقیقی دارد که در جای خود بحث شده است. آیات و روایات فراوانی نیز در این موضوع به چشم می‌خورد. در عصر ظهور و حاکمیت امام معصوم که از نگاه شیعه امامیه زمام امور در دست مهدی موعود و امام زمان( است، می‌توان به خوبی دریافت‌هایی از این آموزه‌ها داشت که به نوع خود بسیار دقیق و راه‌گشاست.

در این نوشتار، با تکیه بر مباحث انسان‌شناسانه عصر حاضر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافته است، برآنیم با تکیه بر همین فهم عرفی از این آموزه‌ها، به بیان این نکته بپردازیم که این حداقل کرامت و حقوق بشر در پناه حاکمیت امام زمان( نه تنها برقرار خواهد شد، بلکه با تبعیت کامل از ایشان در چارچوب دولت مهدوی می‌توان به تمام حقوق و ارزش‌ها و کرامات انسانی در دنیا و آخرت دست یافت.

واژگان کلیدی

حقوق بشر، كرامت انسان، حکومت امام زمان(، دولت مهدوی، عصر ظهور.

مقدمه
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى‏ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(؛

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا [بر مركب‌ها] برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار داديم.
امروزه در عصری به سر می‌بریم که بشریت سرخورده از مکتب‌های فکری و فلسفی و پس از جنگ‌ها و درگیری‌های خسته کننده، به سوی مفاهیم و آموزه‌هایی هم‌چون احیای کرامت انسانی، آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و... روی آورده است.
 مکاتبی مانند اومانیسم
 در پاسخ به این نیازها پدید آمده است. در ادیان، به‌ویژه ادیان الهی و ابراهیمی هم می‌توان رهیافت‌هایی به این مسائل داشت.
 گذشته از مبنای زمینی و انسانی این آموزه‌ها، می‌توان اذعان کرد که این مفاهیم در ادبیات روایی و قرآنی در دین اسلام هم اهمیت ویژه‌ای دارد.

براساس آموزه‌های شیعی، حکومت جهانی حضرت امام مهدی( بر مبنای خدامحوری و کفرستیزی و عدالت‌محوری بر سراسر گیتی سایه می‌افکند و در نهایت، بنیان‌کنی کفر و الحاد، تصحیح انحراف‌های فکری و در یک کلمه خدامحوری و اصلاح معنوی حاصل می‌شود. بدین‌سان، هدف اساسی از زندگی آن عصر بر بنیان خداباوری استوار بوده و زندگی را نیز این‌گونه سامان می‌دهد. بنابراین، کسی که با عالم ماورا ارتباط دارد، هیچ‌گاه احساس تنهایی، پوچی و نیست‌انگاری نمي‌کند و زیستی زیبا برای خویش ترسیم می‌کند. او که به افق روشن حیات دنیوی خویش رسیده است. ناامیدی و سرخوردگی را در خود راه نمي‌دهد و با حضور خداوند در زندگی و ارتباط با آن غایت متعالی، خود حقیقی و هویت واقعی خویش را بازمی‌یابد و به زندگی خود معنا می‌دهد. در آن عصر، بانگ رسای توحید و نبوت در سراسر عالم طنین‌انداز خواهد شد
 و دوران کفر جهانی خاتمه خواهد یافت. در نتیجه با حضور و ظهور خلیفه خدا در این کره خاکی، زمینه برای نايل آمدن به مهم‌ترین هدف نهایی بشر یعنی تقرب به ذات باری تعالی و حضورش در حیات دنیوی محقق می‌شود. به این ترتیب، یک زندگی پرمعنا و ارزش‌مدار بر بشریت سایه می‌افکند. بدین‌سان، فصلی نو در ارتباط میان جامعه بشری و ذات باری‌تعالی آغاز می‌شود و این پدیده بزرگ با احساس پوچی، ناامیدی، بدبینی به زندگی دنیوی و دیگر مصیبت‌های زیست جهانی بشر تنافی کامل دارد. از این‌روست که عصر ظهور را عصر زندگی واقعی می‌نامند؛ زیرا زندگی معنادار می‌شود و انسان‌ها که به آن افق روشن رسیده‌اند، ناامیدی، بحران‌های روحی و ادراکی و... را از مسیر زندگی خویش می‌زدایند. در نهایت انسان به پاسخ همه پرسش‌های خود از زندگی دست می‌یابد که از کجا آمده است؟ به کجا می‌رود؟ چرا باید زندگی کند؟ و دیگر سؤال‌ها که همگی گم‌شده یک انسان اندیشه‌ور بوده‌اند.

البته در دوران ظهور این‌گونه نیست که با اجبار، خداباوری و دین الهی بر زمین سیطره می‌یابد، بلکه به شکل‌های گوناگون، زمینه‌های این واقعه عظیم پدید می‌آید و بشریت مسیر متعالی را می‌پیماید. بدین‌سان که اولاً بشریت بر فطرتی پاک نهاده شده است و گرایش‌های طبیعی او سمت و سوی خداباوری دارد. آن‌گاه که حکومت‌های فاسد و ناعدالتی‌ها و خودکامگی‌های مستکبران برچیده شوند و آدمی با عنایات الهی به هویت واقعی خویش دست یابد، به سوی گرایش‌های طبیعی خود یعنی خداباوری و پروای الهی و تربیت و سرشت انسانی گام می‌نهد.
 ثانیاً قوه خرد آدمی به نهایت تکامل خود می‌رسد و توان تشخیص حق از باطل به بهترین شکل به او عرضه می‌شود. با این اوصاف «مردم با رغبت به عبادات و هدایت شرع و دین‌داری روی می‌آورند و نمازها به جماعت برگزار می‌شود.»

تاریخچة بحث حقوق بشر

حقوق بشر، آموزه‌ای فلسفه‌ای است که بر مبنای نظریه آرمانی جان لاک،
 فیلسوف انگلیسی مبتنی بر برابری نوع بشر به عنوان یک ایده‌آل یا کمال مطلوب که می‌بایست انسان‌ها روزی به آن برسند، پدید آمد. بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد، بیانیه حقوق بشر را تصویب کرد و در آن بیانیه از نظریه حقوق بشر جان لاک اقتباس کرد. 

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸میلادی در ضمن قطع‌نامه ۲۱۷ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. از ۵۶ دولت عضو سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر با ۴۸ رأی مثبت، ۸ رأی ممتنع و بدون رأی منفی، به تصویب دولت‌های عضو رسید.

اما در عین حال شرایط، حاکی از اتفاق نظر درباره مقبولیت جهانی اعلامیه نیست و در چشم‌اندازی به جهان سوم برداشت می‌شود که آنها در تدوین، تصویب و حتی اجرای آن نقشی نداشته‌اند. آنها این اعلامیه را یک اعلامیه غربی که تأمین‌کننده منافع غربی‌ها و ابزاری برای سلطه آنها در شرایط جدید استعمار است تلقی می‌کنند. گفتنی است که دولت‌ها موضوع حقوق بشر نیستند، بلکه فرد، مخاطب این اعلامیه است در حالی‌که معمولاً برای اثبات مقبولیت اعلامیه به توافق دولت‌ها استناد می‌کنند.

حقوق بشر با تصویب و لازم‌الاجرا شدن منشور ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معاهدات گوناگون، که در سطح جهانی و منطقه‌ای بسته شده، مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته است.

متن اعلامیه حقوق بشر

شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يک‌سان و انتقال‌ناپذير آنان، اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي‌دهد. و نشناختن و تحقير حقوق بشر، به اعمال وحشيانه‌اي انجامیده که روح بشريت را به عصيان واداشته است. پس ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، بالاترين آمال بشر اعلام شده است. اساساً حقوق انسان را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج، به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصميم گرفته‌اند که به پیش‌رفت اجتماعي کمک کنند. آنان می‌خواهند در محيطي آزادتر، وضع زندگي بهتري به وجود آورند. دولت‌هاي عضو نیز متعهد شده‌اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را با هم‌کاري سازمان ملل متحد تأمين کنند، از آن‌جا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزادي‌ها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد، مجمع عمومي، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام مي‌کند تا همه افراد و کليه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را پیوسته مدنظر داشته باشند. آنها امیدوارند با تعليم و تربيت، اين حقوق و آزادي‌ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين‌المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهايي که در قلمرو آنها هستند، تأمين گردد.
ماده اول:
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد با یک‌دیگر با روح برادري رفتار كنند.

ماده دوم:
1. هركس مي‌تواند بدون هيچ تمايز خصوصاً از حيث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيدۀ ديگر و هم‌چنین مليت و وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزادي‌هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره‌مند گردد.
2. هيچ تبعيضي مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين‌المللي كشور يا سرزمين شخص به عمل نخواهد آمد. خواه اين كشور مستقل، تحت قيوميت يا خودمختار تلقی شود يا حاكميت آن به شكلي، محدود شده باشد.
ماده سوم:
هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد. 

ماده چهارم:
احدي را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است. 

ماده پنجم:
احدي را نمي‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد. 

ماده ششم:
هركس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه‌جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود. 

ماده هفتم:
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون بهره‌مند شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريكي كه براي اعمال چنين تبعيضي انجام شود از حمايت قانون بهره‌مند شوند.
ماده هشتم:
در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيلۀ قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هركس حق رجوع مؤثر به محاكم ملي صالحه را دارد.
ماده نهم:
احدي را نمي‌توان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود.
ماده دهم:
هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي‌طرف، منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزایي كه به او وارد شده باشد، تصميم بگيرد.

ماده يازدهم:
1. هركس كه به بزه‌كاري متهم شده باشد، بي‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه كليه تضمين‌هاي لازم جهت دفاع او تأمين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد.
2. هيچ‌كس براي انجام يا انجام ندادن عملي كه در موقع ارتكاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين‌المللي جرم شناخته نمي‌شده است محكوم نخواهد شد. به همين سبب، هيچ مجازاتي شديد‌تر از آن‌چه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق مي‌گرفت، درباره احدي اجرا نخواهد شد.
ماده دوازدهم:
احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله‌هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هركس حق دارد در مقابل اين‌گونه مداخله‌ها و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.

ماده سيزدهم: 
1. هركس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب كند. 

2. هركس حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به آن بازگردد.

ماده چهاردهم: 
1. هركس حق دارد در مقابل شكنجه، آزار و تعقيب پناهگاهي جست‌وجو كند و در كشورهاي ديگر پناه گزيند. 

2. در مواردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غيرسياسي يا رفتارهايي مغاير با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمي‌توان از اين حق استفاده كرد.

ماده پانزدهم: 
1. هركس حق دارد كه داراي تابعيت باشد. 

2. احدي را نمي‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.
ماده شانزدهم:
1. هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هیچ‌گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با یک‌دیگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند. 

2. ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

ماده هفدهم:
1. هركس منفرداً يا به‌طور دسته‌جمعي حق مالكيت دارد. 

2. احدي را نمي‌توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود.
ماده هيجدهم:
هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و نيز متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان است و هم‌چنین شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خصوصي يا عمومي بهره‌مند شود.
ماده نوزدهم:
هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

ماده بيستم:
1. هركس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت‌هاي مسالمت‌آميز تشكيل دهد. 

2. هيچ‌كس را نمي‌توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد.

ماده بيست و يكم: 
1. هركس حق دارد در ادارۀ امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد. 

2. هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد. 

3. اساس و منشأ قدرت حكومت ارادۀ مردم است. اين اراده بايد به وسيلۀ انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تضمين نمايد.
ماده بيست و دوم:
هركس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به‌ وسيله مساعي ملي و هم‌کاری بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به ‌دست آورد.

ماده بيست وسوم: 
1. هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بي‌كاري مورد حمايت قرار گيرد.
2. همه حق دارند بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي اجرت مساوي دريافت كنند. 

3. هركس كه كار مي‌كند به مزد منصفانه و رضايت‌بخشي ذي‌حق مي‌شود كه زندگي او و خانواده‌اش را موافق شئون انساني تامين كند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي تكميل نمايد. 

4. هركس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد يا در اتحاديه‌ها شركت كند. 

ماده بيست و چهارم:
هركس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي‌هاي ادواري با اخذ حقوق ذي‌حق است.

ماده بيست و پنجم: 
1. هركس حق دارد كه سطح زندگاني او، سلامتي و رفاه خود و خانواده‌اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات لازم اجتماعي تأمین كند و هم‌چنین حق دارد كه در مواقع بي‌كاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري يا تمام موارد ديگري كه به عللي خارج از ارادۀ انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگي بهره‌مند شود.
2. مادران و كودكان حق دارند از كمك و مراقبت مخصوصي بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك‌نوع حمايت اجتماعي بهره‌مند شوند.

ماده بيست و ششم:
1. هركس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه‌اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند. 

2. آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر فرد را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي‌هاي بشر را تقويت كند. آموزش و پرورش بايد حس تفاهم، گذشت و احترام به عقيدۀ مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيت‌هاي نژادي يا مذهبي و هم‌چنین توسعۀ فعاليت‌هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد.
3. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.

ماده بيست و هفتم: 
1. هركس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند، از فنون و هنر‌ها بهره گيرد و در پیش‌رفت علمي و فواید آن سهيم باشد.
2. هركس حق دارد از حمايت منافع مادي و معنوي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود بهره‌مند شود. 

ماده بيست و هشتم:
هركس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين‌المللي، حقوق و آزادي‌هايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تأمین كند و آنها را به مورد اجرا گذارد.

ماده بيست و نهم: 
1. هركس در مقابل آن جامعه‌اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر كند. 

2. هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون و منحصراً به منظور تأمین، شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت صحيح مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.
ماده سي‌ام:
هيچ‌يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولت، جمعيت يا فردي باشد كه به موجب آن بتوانند هريك از حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتي نمايند.
کرامت انسان و حقوق بشر
«اعلامیه جهانی حقوق بشر» در نخستین اصل خود، به دو مبنای اساسی برای تعریف حقوق بشر اشاره می‌کند: آزادی و کرامت انسان؛ چراکه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و دارای کرامت انسانی برابر هستند. از میان این دو مبنای اساسی، آن‌چه جادویی است و همواره مصداق خود را حفظ می‌کند، نه آزادی، بلکه کرامت است!
 بیایید با دقت بیشتری این دو مبنا را در رابطه با حقوق بشر بررسی کنیم. در ابتدا یک توضیح مقدماتی درباره مفهوم واژه مورد بحث ضروری به نظر می‌رسد.

درباره واژه کرامت و مفهوم آن

پیش از توضیح درباره اهمیت کرامت انسان و برتری آن بر آزادی، ابتدا باید توضیح داد که این واژه‌ها همانند هر واژه دیگری، حاصل توافق انسان‌ها بر سر مفهوم آنهاست. واژه کرامت
 معادل فارسی «dignity» است؛ زیرا در حال حاضر، واژه بهتری در زبان فارسی نداریم و همین واژه و یا حیثیت و کرامت انسان توسط برخی بزرگان
 به‌کار رفته است. برخی دیگر پیش‌نهاد می‌کنند که آن را شأن و یا ارجمندی انسان بنامیم، ولی چون نباید تعصبی در انتخاب واژه‌ها داشت، به هر حال اجازه دهید تا واژه دیگری پذیرفته نشده، ما واژه کرامت را به جای «dignity» استفاده کنیم.

نکته مهم این است که احترام به آزادی و کرامت انسان، حاصل رشد شعور اجتماعی و وجدان انسان‌هاست و چنان‌چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافته است، لزوم پذیرش همگان برای احترام به این مبانی ضروری است تا حقوق بشر محفوظ بماند و در عمل قابل احترام باشد. احترام به آزادی و کرامت انسان بدون آگاهی و پذیرش ما مفهوم نمي‌یابد و در نتیجه عملی نمي‌شود. اگر ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد هستیم و آن را می‌پذیریم، به ضرورت مفاهیم اصولی را که پیش‌فرض‌های پذیرش این حقوق هستند نیز می‌پذیریم. واژه کرامت در فیزیولوژی و ژن
 ما انسان‌ها ثبت نشده است، بلکه توسط وجدان جمعی بشر آگاه و مترقی پذیرفته شده است. اساسی شمردن مفهوم کرامت انسان در زمینه‌های گوناگون تعریف حقوق بشر در اسناد و اعلامیه‌های سازمان ملل متحد بر اهمیت درک همه ما از این مفهوم تأکید دارد و تلاش برای گسترش درک همگانی درباره آن را ضروری می‌سازد.

واژه‌های مشابه در تعریف ارزش‌های انسانی و سوء تدبیر از آن
نکته‌ای که شاید مانع از درک کامل مفهوم کرامت ذاتی انسان می‌شود، آن است که ما بر مبنای ارزش‌های جمعی در زمینه اخلاق یا رفتار اجتماعی مفهومی برای انسان تعریف می‌کنیم. انسانی که شایستگی اخلاقی و رفتار مناسب اجتماعی داشته باشد؛ یعنی برای اشاعه و حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه، تعریفی از انسان ارائه می‌دهیم که در حقیقت انسانی نیک‌پندار، نیک‌گفتار و نیک‌کردار است. بی‌شک انسان معمولی، بی‌صلاحیت و مجرم در این دایره قرار نمی‌گیرد، اما باید به خاطر داشت که اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره همه افراد بشر صادق است، و نه عده‌ای افراد برجسته که مورد احترام اجتماعی هستند.

برای مثال، همه ما شنیده‌ایم که تن آدمی شریف است به جان آدمیت ولی آیا تن آدم‌هایی را که جان آدمیت ندارند، واقعاً بی‌ارزش می‌شماریم؟ خیر، درباره هر آدمی ما اصل نبودن شکنجه را می‌پذیریم، و قبول داریم که فرد نباید مورد رفتار خشن و بی‌رحمانه و توهین‌آمیز قرار گیرد و اصل حق زندگی و لغو اعدام را قبول داریم.

ما این شعر را شاید به‌طور تمثیل‌گونه در تفسیر ارزش‌های اخلاقی شخصی خود برای انتخاب دوستان‌مان به‌کار گیریم، اما در زمینه عمل و احترام واقعی به تن آدمی، حقوق بشر را قطب‌نمای رفتار خود می‌دانیم. 
این‌که «نه هر آدمی‌زاده از دد به است/که دد ز آدمی‌زادۀ بد به است» تمثیل دیگری است که شاعری در چند صد سال پیش برای ترویج ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی به‌کار گرفته است. در مثل، جایی برای مناقشه نیست، اما طبیعی است که در زمینه حقوق بشر کاربرد ندارد؛ زیرا نافی کرامت انسان و ناقض حقوق 
بشر است.

به طور سنتی ما در بزرگ‌داشت ارزش‌های اخلاقی خود، تا آن‌جا غلو می‌کنیم که فردی را که از این ارزش‌ها به دور است، انسان نمي‌خوانیم یا کرامت او را نفی می‌کنیم و او را انسان بی‌ارزشی می‌خوانیم. به همین ترتیب، ما انسان‌هایی را که عمل‌کرد اخلاقی یا اجتماعی مثبت دارند، باارزش می‌شماریم و از آنها تجلیل می‌کنیم، اما این شأن و ارجمندی که حاصل ارزش‌گذاری اجتماعی ماست و براساس اندیشه‌های والا یا عمل‌کرد مثبت و نیکوکاری انسانی به وی منسوب می‌شود، هرگز مترادف با مفهوم کرامت انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد سازمان ملل متحد آمده است، نیست و نباید اشتباه شود.

مفهوم انسان والا، فداکار یا قهرمان و از این قبیل مفاهیمی است که با توجه به ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی ما تعیین می‌شود و توسط جمعی از ما انسان‌ها به فرد یا افرادی نسبت داده می‌شود. این صفت‌ها اکتسابی است و ذاتی و همگانی نیست و متناسب با توانایی‌های افراد، شرایط و موقعیت‌های فردی و اجتماعی و ارزش‌ها و انتخاب‌های فردی و جمعی مفهوم و بروز می‌یابد. مهم‌تر از همه این‌که این ویژگی‌های اکتسابی، به حقوق بشرِ کسی نمي‌افزاید، یا به‌عکس، فقدان آنها دلیلی برای محدودیت و یا نقض حقوق بشر افراد نیست. گرچه ممکن است این ویژگی‌های مثبت اجتماعی به کسب برخی امتیازات اجتماعی بیانجامد. به بیان دیگر، رفتار براساس ارزش‌های اجتماعی، فقط باعث کسب امتیازات اجتماعی می‌شود و ربطی به حوزه حقوق بشر ندارد. برای نمونه، جایزه نوبل و دیگر جوایز اجتماعی، به افرادی که شایستگی‌های ویژه‌ای در فعالیت‌های خود نشان داده باشند، تعلق می‌گیرد، اما این ویژگی‌ها و شایستگی‌ها، ربطی به موارد مصداق یا نقض حقوق بشر ندارد. حقوق بشر جهان‌شمول است و ورای ارزش‌های اخلاقی و ساختارهای اجتماعی و در مورد همه انسان‌ها کاربرد دارد و این امر به‌ویژه در ارتباط با حقوق طبیعی بشر، همانند حق زندگی مصداق دارد.

کرامت یا آزادی؛ کدام مقدم‌ترند؟!

برخی حقوق بشر، حقوق طبیعی است و از هنگام تولد با اوست و تا دم مرگ با او خواهد بود به گونه‌ای که صرف‌نظر از روابط اجتماعی و شیوه زندگی فردی و جمعی، همواره توسط همه مورد احترام است، مانند حق زندگی. این حقوق براساس احترام به کرامت انسان استوار است و قابل سلب نیست. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمي‌تواند، ولو به نام منافع جمعی یا امنیت ملی، حق زندگی را از دیگری سلب و او را اعدام کند.

دسته دیگری از حقوق بشر، حقوقی است که در اجتماع و براساس روابط مدنی و سیاسی تعریف می‌شود که در روابط بین انسان‌ها و در ساختار اجتماعی ـ سیاسی کاربرد دارد و تعریف می‌شود، مانند حق آزادی مطبوعات. حقوق اجتماعی ما بر اصل آزادی و برابری انسان‌ها استوار است. اما این آزادی‌ها در چارچوب روابط اجتماعی و با توجه به عمل‌کرد افراد در زمینه اجتماع تعریف می‌شود. بنابراین، نهادهای اجتماعی هم‌چون مجلس شورا می‌توانند محدوده‌ای برای این حقوق تعیین کنند و نهاد اجتماعی دیگری هم‌چون دستگاه قضایی، می‌تواند این حقوق را از برخی افراد سلب نماید.

بدین ترتیب می‌بینیم که کرامت انسان بر آزادی او برتری دارد. بدین مفهوم که کرامت را نمي‌توان کاهش داد، محدود کرد، یا نفی نمود. در حالی‌که آزادی انسان‌ها را می‌توان کاهش داد، محدود کرد یا سلب نمود. افراد به خاطر ارتکاب جرم حتی به زندان انداخته شده‌اند و از بسیاری از حقوق و آزادی‌های خویش محروم می‌شوند، اما کرامت آنها خدشه‌دار نمي‌شود.

نکته بسیار بااهمیت این است که حتی سلب آزادی افراد به کرامت آنها لطمه نمي‌زند؛ یعنی فرد جنایت‌کاری مثل صدام یا پینوشه، اگر به خاطر جنایت‌های خویش محاکمه و زندانی شود و از همه آزادی‌ها محروم شود، در زندان نیز بایستی کرامت انسانی وی حفظ شود. از همین روست که اصل اول از مجموعه اصول حمایت از افراد تحت بازداشت یا در زندان که در سال 1988 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، بیان می‌دارد که با همه افراد تحت بازداشت یا در زندان بایستی به شیوه انسانی با احترام به کرامت ذاتی فرد انسان
 رفتار شود. 

بدین‌سان، هر فردی، صرف نظر از اعمال و کردار یا اعتبار اخلاقی و وجهه اجتماعی وی، کرامت انسانی دارد و احترام به این کرامت انسانی، همیشه و تحت هر شرایطی باید حفظ شود؛ زیرا کرامت انسان ذاتی اوست و ربطی به محدودیت حقوق مدنی و سیاسی ندارد و با سوء رفتار مدنی و سیاسی خدشه‌دار نمي‌شود. این اصل پایه‌ای و اساسی، احترام به حقوق بشر همه انسان‌هاست. بدون درک اهمیت و ضرورت احترام به کرامت انسان نمي‌توان حقوق بشر را درک کرد و پذیرفت.

حقوق بشر از منظر اسلام

همان‌گونه که در فصل بعد خواهد آمد، انسان در حقوق بشر اسلامی و از منظر قرآن به عنوان مانیفست دین اسلام، از دو جهت با انسان حقوق بشر غربی تفاوت دارد:

۱. انسان در حقوق بشر اسلامی، مطلقاً آزاد نیست و آزادی وی در دو بُعد تعریف می‌شود:

الف) آزادی وی در برابر افراد هم‌نوع خود و تکلیف و رابطه متقابل او در برابر آنها؛
ب) آزادی و تکلیف او در برابر خداوند.
مقایسه اشتباهی که تاکنون مکرر صورت گرفته این است که در مباحث فلسفی حقوق بشر، عده بسیاری آزادی بشر را در سنت اسلامی مقید و در فلسفه غربی مطلق انگاشته‌اند. این قیاس از آن حیث نادرست است که در غرب، حقوق بشر تنها در یک محور گردش و تعامل دارد و آن گردش حول محور رابطه بین افراد است، در حالی‌که حقوق بشر اسلامی، رابطه‌ای است با دو بُعد تکلیفی و حقوقی، نخستین بُعد آن در ارتباط با فرد تصویر می‌شود و بُعد دوم آن در ارتباط با خدا. از این‌رو، حقوق بشر در اسلام وجهی متعالی‌تر و مزید بر حقوق بشر غربی است. در بُعد مشترک حقوقی به نظر می‌رسد بین دو سنت تفاوتی در حجم، حدود، میزان و کارکرد آزادی‌ها، حقوق و تکالیف وجود نداشته باشد.

به همان‌سان که انسان غربی در ارتباط با هم‌نوع خود حق و تکلیف دارد، انسان در سنت اسلامی نیز واجد حق و تکلیف متقابل است و نباید گرد تکلیف و حقوق متقابل او، هاله معنویتی خلاف واقع کشیده شود. به عبارت دیگر، انسان مسلمان در رابطه با فرد هم‌نوع خود مسلمان یا غیرمسلمان، حقوق و تکلیفی بیشتر از انسان غربی ندارد و در این نوع رابطه، بر عمل او نیز برتری مترتب نیست. خیانت نکردن، دروغ نگفتن، ادای دین، آزار نرساندن، آزاد بودن و سلب نکردن آزادی دیگران و مواردی از این دست از نظر موضوعیت در هر دو سنت مشترک‌اند. بُعد دیگر، برتری است. به عبارت دیگر، خواسته یا ناخواسته، وجه مغفول فلسفه حقوق بشر در غرب، رابطه انسان و حق و تکلیف او در برابر خداوند است. در سنت غربی، انسان آزاد است، بدون رساندن اضرار به غیر، به هر عملی که خواست دست بزند و تنها وجه بازدارنده رفتار وی همین اصل (ضرورت و الزام عدم اضرار به غیر) است. بر این مبنا، اگر در جامعه یا مراجعی به رفتار فرد و حریم او تعرض شود یا آزادی مطلق او سلب یا به آن تعرض شود، حقوق بشری وی با چالش روبه‌رو شده است و باید اعاده گردد. خلاف و افزون بر سنت غربی، در حقوق بشر اسلامی عمل فرد باید واجد حیثیت عدم اضرار به غیر باشد. هم‌چنین باید در راستای رابطه تعریف شده‌ای که با خداوند دارد و تکلیف طاعتی که بر عهده او نهاده شده است (مضر به احکام لا یتغیر الهی) نیز نباشد و به آنها صدمه‌ای نرساند. بُعد پنهان در این رابطه نیز، در حقیقت نه اضرار به احکام خداوندی که (اضرار به نفس خود انسان) است تا در گردونه کمال دچار ضعف و توقف نشود و بتواند مسیر معهود را تا حصول به کمال و رستگاری سپری کند. در سنت رعایت حقوق دیگران و عمل برخلاف قواعد اخلاقی، در صورتی که آسیبی برای حقوق دیگران نداشته باشد مجاز است، اما در سنت اسلامی و در فلسفه حقوق آن، عمل برخلاف قواعد شریعت، چون به خود فرد نیز آسیب می‌رساند، مجاز نیست و در محدوده یکی از وجوه (واجب، حرام، مستحب و مکروه) شکل داده می‌شود. در واقع به بیان حقوقی، اصل (عدم اضرار به غیر) به حقوق غربی، جواز عدم حرمت می‌دهد. در حالی‌که در اسلام، اصل دیگری نیز این اصل را تکمیل می‌کند و آن اصل عدم اضرار به نفس است. در غرب، شرب خمر چنان‌چه در ملأ عام نباشد و حقی را از کسی پایمال نکند، معترض و متذکری ندارد، اما در اسلام، حتی اگر در نهان‌ترین مکان‌ها نیز صورت گیرد، از این حیث که خود فرد را دچار آسیب می‌کند، نیازمند تذکر است.

2. اخلاق نیز در غرب مانند حقوق، مبنایی جز قراردادهای مبتنی بر عرف ندارد و از این حیث الزام‌آوری آنها تنها به قدرت‌مندی حکومت باز می‌گردد؛ یعنی چون اخلاقی فاقد مبانی بشری است، لزوم عمل به گزاره‌های آن بسته به ضامن اجرایی آن است، نه این‌که در نهاد و وجود فرد الزام‌آور باشد. حتی می‌توان ادعا کرد که اخلاق غرب نیز اخلاقی صرفاً انسان‌محور است و گزینه‌های ماوراءالطبیعی، که حدی از تکلیف را برای آن مقدر دارند، دیده نمي‌شود. پس حذف مقتضیات دینی در فلسفه حقوق بشر، نه تنها دایره حقوق متقابل فردی را گسترش نداده است بلکه گریزگاه مهمی را در موضع تعارض حقوق و منافع از بین برده است. در حالی‌که اسلام با تکریم انسان به نفس خود وی، هم در مقام نتیجه‌گرایی و ارئه راه‌حل برای مواضع تعارض و هم در مقام عمل‌گرایی، همواره از غرب جلوتر بوده است.

انسان‌شناسی و كرامت انسان در قرآن
باید‏ بدانیم كه جایگاه و منزلت انسان در میان موجودات دیگر چگونه است. آیا برتر از بخشی از آنهاست یا برتر از همه موجودات یا اصلاً بر هیچ موجودی برتری ندارد؟ و اگر برتری دارد، آیا ذاتاً برتری دارد یا این‏كه اكتساباً می‏تواند برتری پیدا كند؟ برای بحث در این زمینه، باید آیاتی كه به نحوی خبر از برتری انسان می‏دهد را بررسی كنیم و بعد با نقل برداشت‏هایی كه از این آیات شده است، ببینیم جایگاه و منزلت انسان در قرآن چگونه است؟ برای این‏كه بحث از قرآن آغاز شود باید ببینیم انسانی را كه خداوند خلیفۀ خود معرفی می‏كند، اشرف مخلوقات و موجودات هم هست ‏یا خیر.
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى‏ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(؛

ما آدمی‌زاد را گرامی داشتیم و آنها را در خشكی و دریا [بر مركب‌های راهوار] حمل كردیم و از انواع روزی‌های پاكیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی كه خلق كردیم برتری بخشیدیم‏.
آن‌چه علامه طباطبايی( در المیزان به آن اشاره كرده است درباره علت گرامی داشتن انسان بر دیگر آفریده‌ها عبارتند از: قوه نطق داشتن؛ تعدیل‌القامه بودن، انگشتان دست انسان جوری است كه قادر است ‏خیلی كارها را انجام دهد، با دست غذا خوردن، خط نوشتن، حسن صورت، تسلط بر بسیاری از مخلوقین و مسخر كردن، آفرینش ابوالبشر به دست‏ خداوند، قرار دادن ـ محمد( ـ از انسان‏ها.
بعضی از این اوصاف نه‌‏گانه، متفرع بر عقل هستند مانند:
نطق وحرف زدن، خط نوشتن، تسلط بر غیر پیدا كردن.
 
بنابراین، عقل هم به عنوان دهمین عامل برتری شمرده می‏شود؛ زیرا همان‏‌طور كه علامه( بیان فرموده‏اند، بخشی از این صفات، به عقل برمی‏گردند. 
نكته‏ دیگر كه در این آیه قابل توجه است آن‌كه مفسران، كلمه‏ «كثیر» را به معنی موجودات مادی كه حیوانات و جن هستند تفسیر كرده‏اند و شامل ملائكه كه تحت تأثیر نظام مادی نيستند نمی‏دانند. 
برخی گفته‌اند مراد از تكریم در آیه، بهره‌مندی از نعمت‌های دنیاست و مقصود از تفضیل در آیه نیز بهره‌مندی از نعمت‌های آخرت است.
مسئله تفضیل در آیات دیگر نیز آمده، مانند:
(يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى‏ الْعَالَمِينَ(.
 
و در آیه دیگر باز تعبیر «علی العالمین‏» آمده است:

(وَكُلّاً فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ(‏.
 
مفسران، عالم را به معنی جماعتی از مردم گرفته‏اند مانند: عالم عرب، عالم روم و... و آیه دوم را چنین معنا كرده‌اند كه همه پیامران را از حیث منزلت‏ بر عالم‏های زمان خودشان برتری دادند؛ زیرا هدایت‏ خاصه‏ خداوند بلاواسطه شامل آنها شده بود، ولی دیگران به واسطه اینها، شامل هدایت شده بودند. 
در‏ كتاب انسان در قرآن می‏خوانیم: چند احتمال در رابطه با این‌كه نوع انسان از نظر كرامت مادی در چه مرتبه‏ای است، وجود دارد.
1. انسان از تمام مخلوقات پست‏تر است. 
2. انسان از همه مخلوقات برتر است. 
3. از بعضی از مخلوقات برتر و از بعضی پست‏تر است. 
4. انسان با مخلوقات دیگر مساوی است. 
مخلوقاتی كه در قرآن با انسان مقایسه می‏شوند عبارتند از: 
1. جن. 
2. فرشته. 
3. حیوانات. 
4. نباتات. 
5. جمادات. 
انسان بر سه گروه اخیر طبق آیات قرآن برتری دارد، مثلاً: 
(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحـْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا...(؛
 
او كسی است كه دریا را مسخر [شما] ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن [مانند مروارید] از آن استخراج كنید.
در این آیه، قرآن، از برتری انسان بر دریا و آن‏چه در دریا از موجودات زنده هست، خبر می‏دهد. یا در آیه دیگر می‏خوانیم: 
(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّـهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ(.
 
طبق این آیه، آن‌چه در آسمان‏ها و زمین است مانند خورشید و ستارگان و معادن و دریاها و گیاهان و حیوانات، در خدمت انسان گماشته شده است. 
از مجموع این آیات استفاده می‏شود انسان بر سه گروه اخیر برتری دارد و ریشه این تكریم همان قوۀ عقل و اندیشه و اعضای بدن او از قبیل دست و زبان و انگشتان است. 
اگر انسان از این اعضای بدنی و عقل محروم بود، هرگز نمی‏توانست ‏با وسایل ابتدایی و قدیم یا مدرن امروز به مسافرت‏های دور و نزدیك برود.
معلوم است كه تنها انسان است كه در شرایط زندگی ارضی چنین امتیاز‌هایی دارد و موجودات دیگر با این‌كه حركت، رفت‌وآمد، خور و خواب و شهوت دارند، ولی از این امكانات محرومند.
درباره برتری انسان بر جن باید گفت جن هم مانند انسان نیك و بد، صالح و غیرصالح، دین‌دار و بی‏دین دارند. ولی از خود، پیامبر ندارند و ناچار از پیامبر انسان‏ها پیروی می‏كنند. 
(وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحـُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً(.

آیا قرآن، حكایت از این دارد كه جن‌ها هم مانند انسان‌ها به دو دسته صالح و نیكوكار و غیرصالح تقسیم می‏شوند. در آیه دیگر نیز خبر می‏دهد كه گروهی از آنها مسلمان و گروهی غیرمسلمان‌اند. برای مثال آیه (وَأَنَّا مِنَّا الْمـُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ(.
 و آیه دیگر از ایمان آوردن گروهی از آنها به پیامبر( حکایت می‏کند: 
(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجباً * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً(.

براساس این آیه گروهی از آنها به وسیله قرآن به راه راست هدایت می‏شوند. پس نتیجه می‏گیرد كه انسان از جن هم برتر است. 
اما فرشته هم مأمور می‏شود بر آستان انسانیت ‏سجده كند. بنابراین، انسانیت واقعی سجود ملائكه‏ها می‏شود. 
نتیجه این است كه انسان بر همه موجودات ارضی (زمینی) اعم از جن و حیوان برتری ذاتی دارد، اما بر فرشتگان برتری ذاتی ندارد؛ چون در قرآن درباره فرشته‌ها می‏خوانیم: 
(بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ(؛
 
همه بندگان مقرب خدا هستند كه هرگز پیش از امر خدا كاری نخواهند كرد و هرچه كنند به فرمان اوست‏.
(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ(؛
 
البته نگهبان‏ها بر مراقبت احوال و اعمال شما مأمورند، آنها نویسندۀ اعمال شما و فرشته مقرب شمایند، شما هرچه كنید همه را می‏دانند.

نتیجه آن‌كه از نظر ذاتی، انسان و فرشته رقابتی ندارند و از طرفی مانعی ندارد كه از لحاظ كرامت و شرافت اكتسابی حتی بر فرشتگان هم برتری پیدا كنند.
 
حضرت آیة‌الله جوادی آملی در تفسیر آیه (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخـَالِقِينَ(؛
 «پس خلقتی دیگر انشاء نمودیم، آفرین بر قدرت كامل بهترین آفریننده»، می‏فرماید:
خدای كه خود را خالق كل شی‏ء معرفی می‏كرد فرمود: (اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ(. چه مجردات مثل فرشتگان و چه مادی درباره هیچ‌كدام نفرموده: (تَبَارَكَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخـَالِقِينَ(. فقط در مورد انسان آن‌هم بعد از افاضۀ روح و خلق جدید فرمود: (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّـهُ...( یعنی مبارك بودن خدا. آیا برای آن است كه نطفه را به صورت علقه درآورد؟ آیا برای آن است كه علقه را به صورت مضغه درآورد؟ آیا برای آن است كه مضغه را به صورت جنین درآورد؟ آیا برای آن است كه ماده جامد را به مرحلۀ نفس نباتی و سپس به مرحلۀ نفس حیوانی رسانید؟ 
این‌طور نیست؛ چون این تحولات در بسیاری از حیوانات دیگر هم وجود دارد. حیوانات دیگر هم همین‏طورند؛ از این آیه معلوم می‏شود، مبارك بودن خدا از جهت افاضۀ جسم انسان یا نشئۀ نباتی او نیست و هم‏چنین مربوط به نشئۀ حیوانی او هم نیست، ‏بلكه مربوط به مقام انسانیت اوست و این مقام انسانیت است كه مسجود فرشتگان است و مكرم‏تر از موجودات دیگر و فی نفسه گرامی است. باز آیه (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(
 كه روح انسان را به خودش نسبت داده است و همین افاضه روح الهی، مایۀ مسجود شدن او بود.
 
دلیل این‌كه انسانیت از ملائكه هم بالاتر است این است كه مقام انسان مسجود ملائكه شد. نظر آیة‌الله جوادی آملی هم در كتاب كرامت در قرآن همین است. در نتیجه، اگر مخلوقات منحصر در همین پنج گروه هستند، انسان اشرف مخلوقات است و اگر غیر از این پنج گروه، مخلوقاتی دیگری هم داشته باشیم، اشرف مخلوقات بودن انسان را نمی‏شود از قرآن استفاده كرد. البته نه این‌كه قرآن عكس آن را ثابت كرده است، ‏بلكه اگر فرضاً مخلوقی باشد، قرآن در مورد آن توقف كرده است. 
امتیازات انسان و ویژگی‌های انسان‌شناختی
تفاوت انسان با دیگر موجودات بسیار آشکار است، ولی نکته مورد بحث این است كه وجه تمایز انسان با دیگر موجودات از دیدگاه قرآن چه چیزهایی است؟
تفاوت انسان در تركیب ذات اوست كه دلیل آن‌هم در قرآن آمده است: 
(إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ(؛

ما انسان را از نطفه‏ای آفریدیم كه در آن مخلوط‌های زیادی وجود دارد.
مقصود استعدادهای زیادی است که امروز به آنها ژن می‌گویند. بعد می‏فرماید:
انسان به مرحله‏ای رسیده است كه ما او را مورد آزمایش قرار می‏دهیم؛ یعنی به حدی از كمال رسیده است كه او را آزاد و مختار آفریدیم و شایسته‏ تكلیف و آزمایش و امتحان و نمره دادن، ولی موجودات دیگر چنین شایستگی را ندارند.

بعد از این مقدمه ویژگی‌های انسان از دیدگاه قرآن كریم را ملاحظه می‏كنیم:
نقاط قوت در انسان‌شناسی قرآن
1. یكی از امتیازهای انسان در قرآن كریم، بیان اوست: «علّمه البیان؛ به او تعلیم نطق فرمود.»
آن‌چه انسان به وسیله آن بتواند درون خود را و آموخته‏های خود را برای دیگران بازگو كند بیان نامیده می‏شود. 
2. یكی دیگر از معیارهای مورد توجه قرآن، خودشناس بودن انسان است:
(بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ(.

در آیه آمده است كه انسان: خودآگاه است؛ ‏یعنی از احوال و وضعیت روحی و اخلاقی خودش خبر دارد و این آگاهی او از امتیازهای او به شمار می‏آید.
3. قدرت یادگیری و آموختن علم: 
قرآن در این‌باره آورده است:

(عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(.

انسان می‏تواند چیزی را كه نمی‏داند یاد بگیرد و از جهل خود بکاهد. خداوند دامنۀ علم او را هم محدود نكرده است،‏ بلكه مرتب می‏تواند از جهالت و نادانی‏های خود پرده بردارد و هزار مسئله مجهولی كه در پیش رو دارد حل كند. 
4. متفكر بودن انسان:
خداوند انسان را متفكر قرار داده است. 
(وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ(.
 
با تفكر و تدبر است كه انسان می‌تواند به قیامت و حشر و نشر كه در آیات آمده است یقین یابد. هر چیزی را علت‏یابی كند و برای هر چیزی ابتدا و انتهایی، در نظر بگیرد... .

5. فرستادن پیامبر( از بین انسان‌ها نه موجودات دیگر: 
(يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي...(؛

ای فرزندان آدم! چون پیامبرانی از جنس شما بیایند و آیات را برای شما بیان كنند.

6. سجده ملائكه بر انسان: 
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ...(؛

چون فرشتگان را فرمان دادیم كه بر آدم سجده كنند، همه سجده كردند مگر ابلیس‏. 
7. نماینده خدا بر روی زمین:
یكی دیگر از امتیازهای انسان این است كه خداوند انسان را جانشین خود و نماینده خود بر روی زمین قرار داده است. این را خوب می‏دانیم که تا انسان مرتبۀ بلندی نمی‌یافت این لیاقت را پیدا نمی‏كرد كه نمایندۀ خداوند معرفی شود: 
(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً(‏؛

به یاد آر آن‌گاه كه پروردگار فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه خواهم گماشت‏.

8. خلقت زمین برای انسان:
(وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ(.

البته در این‌كه معنی انام چيست اختلاف است. گروهی آن را بر هر ذات روح‌داری اطلاق كرده‏اند و قول دیگر این‏كه انام به معنی انسان است. 
علامه می‏فرماید: «الانام یعنی الناس».

قول دیگر نیز این است كه انام، یعنی انسان و جن. باید توجه داشت در صورتی‏ كه انام منحصراً به معنی انسان باشد، این آیه به عنوان امتیازهای انسان به شمار می‏آید. 
9. انسان و اختیار: 
(وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخـَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً(.
 
البته باید توجه داشت كه این امتیاز هم نسبت ‏به بعضی از موجودات است نه همه آنها؛ زیرا مثلاً جن هم مانند انسان از روی اختیار، خیر یا شر را انتخاب می‏كند.
نقاط ضعف در انسان‌شناسی قرآن
البته تذكر این نكته ضرورت دارد كه بعضی آیات قرآن، انسان را بسیار تمجید کرده است. در مقابل برخی آیات هم به ذم او پرداخته ‌است. ظاهر این دو دسته با هم تنافی دارد، ولی هیچ منافاتی وجود ندارد؛ زیرا با توجه به این‏كه انسان موجود دو بُعدی است و یكی از دو بُعد او، او را به سوی خوبی‏ها سوق می‏دهد و بُعد دیگر آن را به طرف لذت‏های زودگذر می‏كشاند، پس هركدام از این آیات به یكی از ابعاد انسان اشاره دارد. اكنون به آیاتی كه در آن به ذم انسان پرداخته است اشاره می‌کنیم: 
1. بی‏صبری و شتاب‌زدگی:
(وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخـَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً(.
 
عجول در لغت ‏یعنی طلب و جست‌وجوی شی‏ء قبل از رسیدن وقت آن. در این‌جا هم انسان تا هوایش به چیزی تعلق گرفت آن را طلب می‏كند و ای بسا گاهی آن شر است و به ضرر انسان است. 
2. بخیل بودن: 
(كَانَ الْإِنسَانُ قَتُوراً(؛

انسان طبعاً بخیل و ممسك است.

3. آرزوهای طولانی داشتن: 
(أَم لِلْإنسَانِ مَا تَمَنَّى(؛

آیا برای آدمی هرچه آرزو می‏كند حاصل می‏شود [نه هرگز]. 
این آیه خبر از آرزوهای طولانی بی‏فایده‏ای می‏دهد كه انسان را به هلاكت می‏رساند و انسان هم به آنها نخواهد رسید. در فرهنگ قرآن هر آرزویی مدح نشده است؛ چه‌بسا بسیاری از آرزوها هستند كه انسان را به گناه و فسق می‏كشانند و برای انسان هم سودی ندارند. پس، قرآن شریف از آن به عنوان نكتۀ منفی یاد می‏كند. 
4. جدال با حق: 
(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْ‏ءٍ جَدَلاً(.

این آیه خبر از این می‏دهد كه آدمی بیشتر از هرچیز، با سخن حق به جدال برمی‏خیزد. با این‌كه حق را می‏داند، اما از آن پیروی نمی‏كند. 
5. طغیان و سركشی:

(كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى(.

پیروی از كفر و طغیان یكی دیگر از امیال طبیعی انسان است كه به خاطر پیروی كردن از همین میل در طول تاریخ خون‏ها ریخته شده است و انسان‏ها به قتل رسیده‏اند. انسان‏های طاغی در طول تاریخ مردم را بسیار شكنجه کرده‏اند. 
6. ناسپاس بودن انسان:
(إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ(.

«لكنود»، از همان ناسپاسی انسان حكایت می‏كند. 
7. كم‌ظرفیت‏بودن انسان: 
(إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخـَيْرُ مَنُوعاً(.
 
انسان آن‏قدر كم‌ظرفیت است كه اگر كوچك‌‏ترین گرفتاری برای وی پیش آید، فریاد او بلند می‏شود و دست ‏به ناسپاسی می‏زند و اگر كوچك‏‌ترین نعمتی را احساس كند و به آن برسد، مانع دیگران خواهد شد.
تجلی حقوق بشر در عصر ظهور
با توجه به آن‌چه از انسان‌شناسی قرآن مجید و روایات اسلامی بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت که در عصر ظهور و با حاکمیت مطلق امام معصوم( تمام آرزوهای اسلامی در مورد حقوق مشروع انسان‌ها و کرامت آنها به منتهای غایت حفظ خواهد شد و حتی بیش از آن‌چه در فکر و تصور و انتظار بشر بگنجد، آخرین ذخیره الهی به آن جامه عمل خواهد پوشانید. در این‌جا به برخی اشاره می‌کنیم:
1. عدالت و مساوات

عدل، یعنی گذاشتن و قرار دادن هر چیزی در جای خود یا دادن حق هرکس و هر چیزی به او. در احادیث آمده است که امام زمان( جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و این به این معناست که آن حضرت، عدالت طبیعی و اجتماعی را برقرار و جامعه، جهان، و روابط بشری را بازسازی خواهد کرد. درباره ثروت‌های ملی و عمومی که حق همه است روایاتی داریم که امام قائم( آن را از دست متجاوزان و غاصبان گرفته و میان همه مردم به طور مساوی یا به هر صورت که عدل باشد تقسیم خواهد کرد یا این‌که احکام واقعی خداوند را بیان خواهد کرد. حکومتی مصداق عدل است که امام و حاکم آن جامعه در مسیر عدالت باشد و در زندگی فردی و اجتماعی عدالت را پیشه خود سازد. از این‌رو، قرآن با تکیه بر همین اصل، مأموریت اجرای عدالت را از رهبر آن خواستار شده
 و به او فرمان می‌دهد که این مأموریت را هم به مردم اعلام کند.
 پایداری حکومت منوط به عدل و دوری از ظلم است. امام موعود به عنوان رهبر معصومی که تحقق‌بخش عدالت در سراسر جهان خواهد بود، در بالاترین درجه عدالت قرار دارد و روش و منش او کاملاً بر عدالت منطبق است.

2. بازسازی جامعه بشری

در آن زمان، با ظهور حقایق، بشر از پراکندگی فکری و فلسفی و فرهنگی رهایی یافته و دین یا همان جهان‌بینی فلسفی واقعی برای مردم آشکار خواهد شد، فرهنگ آنها رشد یافته و عقل و شعور بشری تکامل خود را به دست خواهد آورد. در حدیث آمده که خداوند با ظهور امام زمان( عقول مردم را کامل خواهد کرد و آنها را به آرزوهای‌شان خواهد رسانید. وقتی عدالت حقوقی (اجتماعی) دوران امام زمان( را با آن‌چه که مزورانه و پوچ در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها و مقررات دیگر آمده مقایسه کنیم تفاوت هویدا خواهد شد.

3. احقاق همه حقوق و بازسازی آنها بر مبنای دین الهی

عدالت اجتماعی ـ چه در سطح کوچک و ملی و چه در سطح جهانی و منطقه‌ای ـ به خوبی به مرحله عمل و اجرا خواهد رسید. ممکن است تکامل فکری و فرهنگی مردم جهان که در حدیث از آن به کمال عقول بشر (و نه تنها مسلمانان) تعبیر شده سبب شود که خود مردم جهان داوطلبانه، مرزهای سیاسی ـ فرهنگی و نژادی را بردارند. بی‌شک حکومت الهی امام زمان( با این درخواست مردم موافقت خواهد داشت.

4. هم‌زیستی برادرانه، اصل احترام به اراده انسان و اصل مصلحت در اسلام 

اگر مصلحت خود مردم به سبب اختلاف‌های طبیعی و جغرافیایی (نه نژادی و عقیدتی) در نوعی استقلال به صورت حکومت یا دولتی تابع اصول عام اسلامی باشد، شاید بعضی از دولت‌ها باقی بمانند، ولی بر حسب ظاهر روایات، بشر در یک تحول و تجربه در آن دوران به جایی خواهد رسید که زیر بار هیچ حکومتی ـ به هر شکل ـ جز حکومت حضرت مهدی( نخواهد رفت.

در حکومت و دولت حضرت مهدی(، نژادپرستی جایگاهی ندارد و دعوت حضرت براساس احکام اسلام است. اسلام هم نژادپرستی را به طور صریح نفی می‌کند.
 اسلام دین عموم مردم در عصر ظهور است و به قوم و دسته خاصی اختصاص ندارد.
 اسلام، ملاک‌های جدیدی را برای برتری‌جویی قرار داده است که هیچ ارتباطی با نژادپرستی و عنصریت ندارد:

الف) علم: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ(

ب) تقوا: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ(

ج) جهاد: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمـُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمـُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّـهُ الْمـُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللّـهُ الْحـُسْنَى‏ وَفَضَّلَ اللّـهُ الْمـُجَاهِدِينَ عَلَى‏ الْقَاعِدِينَ أَجْرَاً عَظِيماً * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّـهُ غَفُوراً رَحِيماً(

دعوت حضرت مهدی( و دولت او، جهانی است و این نوع دعوت با نژادپرستی سازگاری ندارد. دولت‌شان دولتی متعادل و مخالف با نژادپرستی است و به سیره حضرت رسول( عمل خواهند کرد. سیره حضرت رسول( هم هرگونه نژادپرستی را نفی کرده است.

پیش‌رفت‌ها در عصر ظهور، معلول عواملی است که یکی از آنها، وجود رهبری معصوم، پاک و منزه از هر نوع عیب است، او فقط وابسته به خداست و به 
همه ملت‌ها، جمعیت‌ها و نژادها با چشم مهربانی و برابری نگاه می‌کند و 
فرقی میان اقوام و قبایل قائل نیست. رهبران الهی وابسته به جمعیت ویژه‌ای نیستند و خود را وابسته به خدایی می‌دانند که خالق و رازق همه است و هدفشان آسایش عمومی، آزادی گسترده و تشکیل یک سازمان عدل الهی است که در سایه آن، بشر مانند افراد یک خانواده زندگی کنند و سفید و سیاه با هم برابر و برادر باشند. سرانجام اداره امور جهان در کف باعنایت صالح‌ترین افراد بشر قرار خواهد گرفت و به برکت وجود آن حاکم معصوم الهی، بشریت از آسیب ظلم و ستم نجات یافته و از ترس فقر، پریشانی، ناامنی‌های گوناگون و بی‌عدالتی‌ها آزاد خواهد شد.

در جهان امروز، جهان‌خواران ظلم و فساد را اشاعه داده‌اند و دنیا را پر از بی‌عدالتی کرده‌اند که این امر بی‌شک ظهور منجی عالم بشریت را بشارت می‌دهد.

به اعتقاد شیعه، عدالت واقعی و حقوق بشر تنها به وسیله امام زمان( در جهان محقق خواهد شد و همه ما باید خود را برای این موضوع آماده نماییم.

امتیازات حقوق بشر مهدوی
۱. حقوق بشر مهدوی، جهان‌شمول است و تمام انسان‌ها را شامل می‌شود؛
2. اولویت‌مند است؛
۳. تخلف‌ناپذیر است؛
۴. اختلاف‌ناپذیر است.
احیای کرامت انسانی در پناه حکومت امام زمان(
برخی معیارها و محورهای انقلاب جهانی مهدوی که روشن‌گر تجدید کیان بشری، و بازشناسی و بازیابی کرامت انسانی است:

1. رشد آگاهی انسان
پیامبر اکرم( می‌فرمایند: 

تاسعهم قائمهم الذی یملأ الله ـ عزّوجلّ ـ به الأرض نوراً بعد ظلمتها و عدلاً بعد جورها و علماً بعد جهلها؛

نهمین (امام از فرزندان امام حسین() قائم است که خداوند به دست او سرزمین تاریک (زندگی) را نورانی و روشن می‌کند، و از عدل می‌آکند، پس از دوران ظلم، و علم و دانایی را فراگیر می‌سازد پس از دوران جهل و نادانی.

انسان و کرامت انسانی و جایگاه مناسب انسان درآمیخته با انسانیت‌ها و ارزش‌های والای انسانی، تعبیرهایی است بس بزرگ و پر ژرفا. آیا ممکن است که زندگی بدون انسان، درخشندگی و زیبایی داشته باشد؟ آیا می‌شود که انسان، بدون سعادت و خوش‌بختی، به زیبایی جاودانی و زندگی آرمانی برسد؟

آیا ممکن است انسان بدون شناخت پایگاه و جایگاه خویش و بازشناسی کرامت و ارزش خود و درک نیروها و استعدادها و شناخت مرز نهایی شدن انسانی خویش به کرامت انسانی دست یابد؟ آیا امکان آن هست که زندگی، به خودی خود کرامت از دست رفته انسان را به او باز گرداند و خوش‌بختی و سامان‌یابی آدمی را فراهم سازد؟

انسان، برای دست‌یابی به این کرامت در گام‌های نخست به چند معیار (بینشی و شناختی) نیاز دارد:

1. شناخت خود و درک درست از کرامت انسانی خویش؛
2. راه رشد و تعالی بخشیدن به استعدادهای انسانی برای دست‌یابی به جایگاه و منزلت انسانی؛
3. زدایش موانع راه انسان‌ها و انسانیت‌ها.
این محورها نیاز به شناخت‌های اصولی دارد که در پرتو آن به دانش و آگاهی لازم برسد و راه انجام این محورهای حیاتی را کشف کند. از این‌رو، اسلام از انسان می‌خواهد تا با همه وجود درپی آگاهی و الهام‌گیری از همه چیز باشد تا بتواند هرچیز را انگیزه‌ای سازد برای آگاه‌سازی جان خویش و آماده کردن آن برای دست یافتن به سعادت راستین.

انسان پوینده در سیر پویایی خود بدون شناخت، تکامل نمي‌یابد. نه در بُعد مادی و نه در بُعد معنوی نه در خودباوری و کرامت‌یابی و نه در دیگر باوری و انسان‌شناسی و نه در جهان‌شناسی.

از این‌رو، قرآن و تعالیم حدیثی، همه نیکی‌ها، انسان‌شدن‌ها و کرامت‌یابی‌ها را برای انسان شناسنده و خردورز ممکن می‌داند و هرگونه کیان‌یابی و ماهیت‌جویی را برای انسان نادان دست نیافتنی می‌شناسد، حتی دین‌باوری و خداشناسی، در پرتو شناخت‌وری‌های ژرف ممکن است. اکنون ژرفای این سخن امام علی( نیک روشن می‌شود:
الإنسان یعقله؛

انسان به عقل خویش انسان است.

هم‌چنین معلوم می‌شود که نبود شناخت و عقلانیت اصولی و درست در حقیقت نبود همه ابعاد هستی و کرامت و ارزش آدمی است. امام علی( می‌فرماید:
... فقد العقل فقد الحیات و لا یقاس إلاّ بالأموات؛

فقط خرد به منزله فقدان حیات است و بی‌خرد را جز با مردگان نتوان قیاس کرد.
بنابراین، نخستین گام‌ها در بازگردانی کرامت انسانی آگاهی بخشیدن و تعالی دادن به معرفت و شناخت اوست.

انسان همواره در طول حیات خویش به انواع بردگی‌ها و پستی‌ها، تن داده است. این به خاطر جهل و نادانی به جایگاه و منزلت خود، و جهل به هویت متعالی انسانی خویش، و نیز جهل به پوچی و بی‌ارزشی همه سلطه‌طلبان و برده‌سازان انسان‌ها بوده است.

اگر انسان به خودآگاهی برسد و بداند که چیست و کیست و در دستگاه آفرینش چه منزلتی دارد تن به هر کاری نمي‌دهد و به فرمان هر فرمان‌روایی گردن نمي‌نهد و نقدینه حیات و عمر خویش را برای دست‌یابی به هر کار و کالایی هزینه نمي‌کند.

برای همین معیار حیاتی در بازآوری کرامت انسانی و زنده کردن شخصیت له شده و ساختن دوباره کیان انسانی است که سرآغاز دعوت پیامبران آگاهی و شناخت‌وری است. قرآن از این حقیقت انکارناپذیر چنین پرده برمی‌دارد:

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ(؛

اوست آن‌که فرستاده‌ای را در میان مردم، ناخوانا و نانویس برانگیخت تا آیات او را برایشان فرو خواند و افکار و کردارشان را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد هرچند پیش از آن در گم‌راهی آشکاری فرو بودند.

امام علی( نیز در تبیین راه کار اصلی پیامبران چنین فرموده است:
فبعث فیهم رسله و واتر إلیهم أنبیاءه، سیتادوهم میثاق فطرته... و ثیروا لهم دفائن العقول؛

خداوند فرستادگان خود را در میان مردمان برانگیخت و پیامبران خویش را پیاپی روانه کرد تا از آنان رعایت میثاق فطری (الهی) را باز طلبند... و نیروهای پنهان خرد آدمی را آشکار سازند... .
آن‌گاه که انسان گنجینه خرد خویش و عقل مغفول و کنار نهاده شده خویش را کشف کرد و آن را به کار انداخت، چراغی فرا راه زندگی خویش می‌افروزد و انسان‌وار و آگاهانه به پهنه زندگی گام می‌نهد و پیروز و سربلند بیرون می‌آید.

بازگشت کرامت انسانی، زمینه‌سازی‌های بنیادین می‌خواهد و تحولات شگرف می‌طلبد. به‌گونه‌ای که گاهی باید کلید زیرساخت‌های اجتماعی دگرگون شود و انقلابی راستین در ماهیت روابط اجتماعی پدید آید. این است که می‌بینیم امام بزرگ انسان و منجی راستین انسان‌ها، امام مهدی( برای سامان‌بخشی به زندگی انسان و بازآفرینی کرامت نابود شده او بی‌درنگ به دگرگونی این زیرساخت‌ها در جامعه بشری دست می‌یازد و انقلابی شگرف در مجموعه روابط اجتماعی پدید می‌آورد تا موانع درونی و برونی تکامل انسانی برطرف گردد و زمینه‌های اصلی رشد و کرامت‌یابی انسان پیدا شود.

از جمله مهم‌ترین زیرساخت‌ها در جامعه بشری، شناخت و آگاهی و رشد دانش و بینش توده‌های انسانی است که در پرتو آن، انسان نخست به بی‌کرانه عظمت و ژرفای ارزش انسانی خویش دست می‌یابد تا پس از این شناخت به بازسازی کیان خویش و جامعه بشری دست زند.

در دوران ظهور و حاکمیت به حق امام مهدی(، دامنه علوم گسترش می‌یابد و انسان‌ها به ژرفای حقیقت خود پی می‌برند. انسان‌ها در پرتو فروغ جهان‌گستر هدایت مهدوی، توان و نیروهای بالقوه درونی خویش را کشف می‌کنند، کرامت انسانی خویش را می‌شناسند، استعدادهایشان را هرز نمي‌دهند، رب و ارباب‌ها و مدیریت‌های دروغین جامعه را کنار می‌زنند، تاریک‌خانه زندگیشان را روشن می‌کنند، همه راه و روش‌های خالص را برای شکوفایی کرامت انسانی به خوبی می‌شناسند و با هدایت امام آن راه‌ها را طی می‌کنند و به اوج والایی و ارزش‌های فراموش شده انسانی می‌رسند.

امام باقر( در سخنی از گستره دانش و بینش در دوران ظهور چنین گفته‌اند:
و تؤتون الحکمة فی زمانه، حتّی أن المرئة لتقضی فی بیتها بکتاب الله تعالی و سنّة رسول الله(؛

در زمان حکومت مهدی( به همه مردم حکمت و علم بیاموزند تا آن‌جا که زنان در خانه‌ها با کتاب خدا و سنت پیامبر( قضاوت کنند.

2. عدالت‌گستری

زندگی براساس بیداد و زور و تقسیم ناعادلانه منابع ثروت و توزیع ظالمانه امکانات و خدمات رفاهی از بزرگ‌ترین زمینه و عوامل نفی حقوق و کرامت انسان‌هاست. وقتی حق و حقوق‌ها پایمال گردد و هرکس به نصیب و سهم عادلانه خود نرسد، چگونه ممکن است منش و کرامت انسانی پایدار بماند؟ چه بها و کرامتی می‌توان به انسان‌ها ارمغان داد با این‌که همگی حقوق یا بیشر آن نادیده گرفته می‌شود؟

انسان‌ها در پرتو عدالت است که از دام و بند هرگونه استثمار و استعمار می‌رهند و زنجیر هر نوع بردگی را می‌گسلند و به آزادی که از ارکان کرامت انسانی است دست می‌یابند.

امام، منجی بی‌چون و چرای اصل عدالت در سراسر گیتی و همه اجتماعات بشری است که اندکی در اجرای آن فروگذار نمي‌کند و عدالت‌محوری را بر سراسر زندگی انسان حکم‌فرما می‌سازد و آن را حتی به درون خانه‌ها هم‌چون نسیم وارد می‌کند. انسان رنج‌کشیده دوران و له‌شده زیر بار سنگین بیدادگری‌های گسترده را آزاد می‌سازد و کرامت از دست رفته‌اش را دیگر بار به او باز می‌گرداند.
امام صادق( می‌فرماید:
... أما و الله لیدخلنّ (القائم) علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحرّ و القرّ؛

مهدی عدالت را هم‌چنان‌که سرما و گرما وارد خانه‌ها می‌شود وارد خانه‌های مردمان کند و دادگری او همه‌جا را فرا بگیرد.

جامعه بزرگ انسانی از جامعه‌های کوچک خانواده‌ها تشکیل می‌شود و اگر انسان چه زن و چه مرد و چه دیگر اعضای خانواده در خانه و کاشانه خویش ارزشی نداشته باشند و همواره مورد بی‌حرمتی و بی‌کرامتی قرار بگیرند و محیط آرامش و آسایش آنان کانون دلهره، بیم، ناامنی و ناسازگاری شود چگونه می‌توان بها و کرامتی برای انسان تصور کرد؟

در کانون خانواده، بزرگ‌ترها به‌ویژه پدر و مادر باید کرامتی والا داشته باشند و حرمت آنان پاس داشته شود و حریم ارزش‌هایشان رعایت گردد. به راستی کرامت و منزلت پدرها و مادرها ریشه اصلی همه کرامت‌های انسانی است و پاس‌داری از حرمت و جایگاه آنان، پاس‌داشت حرمت و کرامت همه بشریت است؛ زیرا جامعه بشری بی‌استثنا از دامن پدرها و مادرها نشأت می‌یابد و گستره و پهنه زمین را فرا می‌گیرد و جامعه‌های کوچک و محدود و سپس جامعه‌های بزرگ جهانی را می‌سازد. بنابراین، ریشه و خاستگاه اصلی کرامت انسانی، اصالت یافتن خانواده و ارج نهادن به منزلت پدرها و مادرهاست.

بی‌حرمتی به بزرگترها و دید سودجویانه به آنان، بسیار دردناک است و در اجتماعات غربی که از کرامت انسانی و حقوق بشر دم می‌زنند آنان را به عنوان مصرف‌کننده می‌نگرند تا تولیدکننده و این ادعا فقط دروغ و نیرنگ است.

در جامعه‌های صنعتی و سرمایه‌داری غرب چندان رغبتی به تشکیل خانواده و داشتن فرزند ندارند. در برخی از این کشورها تفکر سودجویانه اقتصاد سرمایه‌داری چنان انسان‌ها را از درون تهی ساخته و نظام ارزش‌ها را متزلزل کرده و هر منزلت و کرامت انسانی را از درون اندیشه آنان زدوده است که حیواناتی چون سگ و گربه و... در نظر آنان از فرزندان انسانی باارزش‌تر است. آیا لگدمال کردن کرامت انسانی و ریشه‌سوزی همه ارزش‌های نوع بشری از این بیشتر و بالاتر ممکن است؟

بنابراین، دلیل عدالت‌محوری در انقلاب امام موعود( این است که همواره و در طول تاریخ معیشت و تأمین‌کننده کرامت انسان‌ها به عامل ویران‌گری شخصیت انسانی تبدیل شده است و به جای این‌که همه انسان‌ها را برخوردار سازد و زندگی آنان را تضمین کند به استثمار و ایجاد جامعه طبقاتی پرداخته و دست اکثریت را تهی کرده و جیب اقلیت‌ها را انباشته است.

از مهم‌ترین برنامه‌ها برای زمینه‌سازی، پاس‌داری از کرامت انسانی، حل مسائل اقتصادی و اجرای عدالت دقیق در آن است. ولی غم‌نامه زندگی انسان در مسائل اقتصادی بسیار دردناک است و از عدل‌گرایی در آن خبری نیست. به‌ویژه در نگرش اکثری به اقتصاد که تنها به رشد تولید و افزایش سود می‌اندیشد و از ارزش‌های انسانی و باید و نبایدها در نظام اقتصاد کاملاً تهی است. اکنون با توجه به این سیل بنیان‌کن هستی، روشن می‌شود که چرا در انقلاب امام موعود( بر محور عدالت تکیه شده است و امام انسان‌ها را در نخستین برنامه‌های خویش به عدالت فرا می‌خواند و به اجرای گسترده آن دست می‌یازد.
امام صادق( می‌فرماید:

العدل أحلی من الماء یصیبه الظمئان؛

اجرای عدالت از آبی که شخص تشنه‌لب به آن دست‌رس پیدا کند نوشین‌تر است.

با توجه به ویژگی‌های عدالت مهدوی می‌توان ابعاد کرامت انسانی را روشن کرد؛ یعنی هر انسانی که به هر علتی دچار کاستی و نشیب‌گرایی شده و کیان و حیثیت انسانی خویش را از دست داده است با حل مشکلات او دیگرباره زندگی درخور می‌یابد و با منشی انسانی و سرافراز و شکوه‌مند، هم‌سان دیگران در جامعه گام می‌گذارد.

3. رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی

فقر پدیده‌ای ناهنجار و ویران‌گر است و همه اشکال و سطوحش بر ابعاد حیات انسانی تأثیرهایی ژرف می‌گذارد و به‌طور مستقیم بر کرامت انسانی مؤثر است و شخصیت و منش آدمی را دچار سستی و دگرگونی و یا نابودی می‌سازد.

از پی‌آمدهای بسیار نکوهیده فقر، سلب شخصیت و انزوای اجتماعی است؛ چون فقر حیثیت آدمی و کیان انسانی اجتماعی او را نفی می‌کند و بینوایان را به گوشه‌های گم‌نام و به دور از مراکز اصلی اجتماعی می‌راند و عضو مفید و مؤثر جامعه را به عضوی کنارزده و فراموش شده بدل می‌سازد.

امام علی( می‌فرماید:
فقر مایه فراموش شدن است.

انسانی که کالاهای لازم زندگی را ندارد، همواره در اندیشه سیر کردن شکم و تهیه پوشش برای بدن و دست‌یابی به سرپناه و مسکن و درمان بیماری‌های خویش است و فرصت و فراغتی برای او باقی نمي‌ماند تا به مفاهیم برتر زندگی خود بیندیشد، یا به جست‌وجوی پایگاه انسانی خویش برآید و کرامت نوع انسان را در نظر آورد.

فراموش شدن انسان و نفی کرامت او به انزوای دیگری نیز می‌انجامد و آن دور بودن از مراکز تصمیم‌گیری و مدیریت اجتماعی و دور ماندن از مسائل سیاسی است. تهی‌دستان در اثر جایگاه ناهنجار اجتماعی که بر آنان تحمیل کرده‌اند از حضور اجتماعی و تأثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه بسیار فاصله دارند و عددی به شمار نمي‌آیند.
امام علی(:
الفقیر حقیر لا یسمع کلامه و لا یعرف مقامه؛

فقیر حقیر است کسی به سخنش گوش نمي‌دهد و قدر و کرامت او را هیچ‌کس نمي‌شناسد.

این خود بیشترین زمینه محرومیت از حقوق اجتماعی و دوری از کرامت و شأن انسانی است؛ زیرا نه می‌توانند حضوری در مراکز اجتماعی و سرنوشت‌ساز داشته باشند و نه زبانی برای اظهار حقوق خود دارند. 

امام علی(:
الفقر یخرس الفطن عن حجّته؛

فقر زبان انسان زیرک را در بیان برهان و حجت خود از کار می‌اندازد.

فقر نه تنها کرامت انسانی در جامعه را نابود می‌سازد، بلکه کرامت و منزلت انسانی در خانواده خویش را نیز از میان می‌برد. امام علی( می‌فرماید:
من استغنی کرم علی أهله و من افتقر هان علیهم؛

هرکس ثروتمند شود در نظر کسان خود کرامت یابد و هرکس فقیر شود در نظر ایشان خوار گردد.

با این بررسی کوتاه، روشن می‌شود که چگونه فقر، ویران‌گر شخصیت، نااستقراری ایمان، سستی مبانی اخلاقی، خصلت‌های والای انسانی، سلامت جسمانی و نگرانی‌های عمیق روانی است. به این سبب و با توجه به این حقایق انکارناپذیر است که پیشوای آگاه و دل‌سوزی که برای احیای کرامت انسانی قیام می‌کند باید در رستاخیز الهی انقلاب خود، زندگی مادی انسان‌ها را تأمین کند و هرگونه نگرانی و دلهره را از این ناحیه برطرف سازد.
قرآن کریم:
(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

ما می‌خواهیم تا به مستضعفان زمین نیکی کنیم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین سازیم.

امامت و وراثت مستضعفان، وراثت و امامت در همه بخش‌های اجتماعی است؛ امامت افرادی است که کیان خود را بازیافته‌اند و جایگاه اجتماعی خویش را به دست آورده‌اند و در همه بخش‌ها به‌ویژه بخش‌های اقتصادی امامت و زمام‌داری را از آنِ خود کرده‌اند. مفهوم جامع امامت و پیشوایی مستضعفان که در پرتو رهبری امام بزرگ انسان تحقق می‌یابد، به معنای امامت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و در همه بخش‌های مورد نیاز انسان است.

قدرت‌های سلطه‌گر جهانی با برنامه‌ریزی‌های گسترده و عمیق و در سایه تهاجم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نظامی، نخست آزادی فکر و عمل و سپس ارزش و کرامت انسانی را از توده‌های مردم سلب می‌کنند، ولی در حکومت مهدوی همه نیازهای مردم برطرف می‌شود و فقر و کم‌بود از جامعه‌های انسانی رخت برمی‌بندد. با هدایت آن امام بزرگ، انسان‌ها به خود می‌آیند و دیگربار خویشتن خویش را بازمی‌یابند و به کرامت و پایگاه شایسته خود می‌رسند.
امام صادق( فرمود:
إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها... و یطلب الرجل منکم من یصله بماله یأخذ منه زکاته فلا یجد أحداً یقبل منه ذلك و استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله؛
هنگام رستاخیز قائم ما زمین با نور خدایی بدرخشد... و شما به جست‌وجوی اشخاص برمی‌آیید که مال یا زکات بگیرند و کسی را نمي‌یابید که از شما قبول کند و مردمان همه به فضل الهی بی‌نیاز می‌گردند.

۴. ارتقاء مدیریت اجتماعی 

در دوران زمام‌داری و مدیریت سراسر کرامت و خوش‌بختی انقلاب مهدوی و در نظمی نوین و انسانی، در پرتو هدایت‌های الهی امام بزرگ و تربیت گسترده و فراگیر او، وجدان توده‌ها بیدار می‌شود و انسان‌ها به خود می‌آیند و کرامت از دست رفته و مسخ شده خویش را بازمی‌یابند و انسانیت‌های گم‌شده در کتاب‌ها را هویدا می‌کنند.

تردیدی نیست که انسان، کیان اجتماعی دارد و در جامعه باید به منزلت و جایگاه خود برسد و زندگی اجتماعی هم بدون مدیریت‌های سیاسی و حاکمیت زمام‌داران ممکن نیست. از این‌رو، در سازمان‌یابی کار انسان روی‌کردی جدی به تشکیل حکومت و تأسیس مدیریت ضرورت دارد؛ زیرا آنان که همواره کرامت انسان‌ها را پایمال کرده‌اند و انسانیت‌ها را نادیده گرفته‌اند یا به مسخ انسانیت و دگرگون ساختن انسان‌ها دست زده‌اند، از راه در دست گرفتن زمام مدیریت‌های اجتماعی وارد شدند و به ناحق و با ناشایستگی بر مسند زمام‌داری تکیه زدند و آن را با شیوه‌ها و شگردهای گوناگون راه‌بری کردند و به سمت‌وسویی که خواستند کشاندند. بدین‌گونه بر انسان‌ها حکم راندند و آزادگان را به فرمان‌بری و بردگی کشیدند. آنان با سازوکارهای فرهنگی، تربیتی، تبلیغی، اقتصادی و... انسان‌ها را از خود و کرامت و ارزش انسانی خویش غافل ساختند.

با این توضیح کوتاه روشن می‌شود که از نقطه‌های اساسی در نفی انسانیت‌ و سلب کرامت و منزلت انسان‌ها، مدیریت‌های سیاسی و زمام‌داران بشری است که در دوران پیش از ظهور بر سراسر کره زمین حاکم است. از این‌رو، هیچ مذهب و مکتبی نمي‌تواند به کرامت انسانی بیندیشد و سعادت و منزلت او را بخواهد، ولی فلسفه سیاسی نداشته باشد و دولت‌ها و حکم‌فرمایان خودکامه و فاسد و دیگر مراکز قدرت اجتماعی را به حال خود رها کند.
بنابراین، برای رهایی انسان از این همه بی‌هویتی و خودفراموشی باید اساس مدیریت‌های سیاسی و زمام‌داری‌های فاسد و غیرانسانی واژگون شود و مدیریتی الهی ـ انسانی جای‌گزین آنها گردد تا دو راه اصلی فراروی آدمیان بگشاید:

الف) با شیوه‌های گوناگون منزلت و پایگاه ناشناخته و فراموش شده انسانی را به او بشناساند و معرفت او را در این زمینه تعالی بخشد و از انسان‌های بی‌هویت و خودباخته و برده‌وار انسان‌هایی باکرامت و هویت و خودباور و مستقل بسازد.

ب) راه‌های رسیدن به انسانیت‌های راستین و ارزش‌های متعالی و کرامت از دست رفته انسانی را به او بنمایاند و موانع این راه دشوار و حیاتی را از سر راه او بردارد. این سخن والای امام علی( به همین جهت ناظر است:
... فإنّ الرعیّة الصالحة تنجو بالإمام العادل ألا و إنّ الرعیّة الفاخرة تهلك بالإمام الفاخر؛

بی‌گمان رعیت صالح به وسیله امام عادل نجات می‌یابد بدانید که رعیت فاجر به وسیله امام تبه‌کار هلاک می‌شود... .
این دو امر مهم در دولت کریمه و انسانی امام مهدی( به طور بنیادین برآورده می‌شود؛ زیرا آن امام بزرگ مانند همه پیامبران و رهبران الهی، نخست به گسترش آگاهی در سطح توده‌های بشری دست می‌یازد و همگان را آگاه می‌سازد و جایگاه انسان را به انسان‌ها معرفی می‌کند و مغزها را به تفکر و بازنگری وا می‌دارد. هم‌چنین شوکت جباران را درهم می‌شکند و سراب‌های دروغین ساخته نظام‌های سیاسی بشری و بافته‌های بی‌محتوای فرهنگ‌های شیطانی را برملا می‌سازد. پس به جای آن‌همه دروغ و خودفراموشی که به انسان‌ها تزریق شده بود، حقایق ناب و شناخت‌های راستین وحیانی را به بشریت عرضه می‌کند. در پرتو چنین شناخت‌هایی اصیل و باورهایی انکارناپذیر، بشریت به دانایی و توانایی دست می‌یابد و ارزش و بهای خویش را می‌شناسد و در راه رشد و تعالی بخشیدن به آن تلاش می‌کند.
پیامبر اکرم( می‌فرمایند:

الإئمّة بعدی إثنی عشر، أوّلهم أنت یا علیّ و آخرهم القائم، الذی یفتح الله عزّوجلّ علی یدیه مشارق الأرض و مغاربها؛

امامان پس از من دوازده تن هستند. نخستین آنها تو هستی یا علی، و آخر ایشان قائم است که به دست او خاور و باختر زمین گشوده می‌گردد.

تشکیل دولتی جهانی و فراگیر (دربر گیرنده همه بخش‌های کره خاکی) از اهداف اصلی و درنگ‌ناپذیر امام موعود است. در پرتو این حاکمیت الهی ـ انسانی، حاکمیت از آنِ صالحان و مستضعفان است. همه حاکمیت‌ها از اریکه قدرت به زیر کشیده می‌شوند و همه سیاست‌مداران خودکامه و یاوه‌گو و سلطه‌طلب و گماشتگان سرمایه‌داری جهانی کنار زده می‌شوند و راه برای هرگونه شکوفایی و آزادی گشوده می‌گردد. این‌همه در راستای اعتلای انسان و بازگرداندن انسانیت‌های اصیل و بازآفرینی کرامت از دست رفته انسان‌ها صورت می‌گیرد.
۵. رفع موانع پیش‌روی احیای کرامت

کرامت بشریت از آغاز تا کنون به دست انسان‌نماها پایمال شده و انسان‌ها این چنین سقوط کرده‌اند و به زور بدسیرتان آدمی استثمار شده‌اند.

بنابراین، انسان، تباه‌گر کرامت انسانی می‌شود. هیچ‌گاه موجود دیگری از کره دوردستی نیامده است تا کمر به نابودی انسان ببندد و او را از راه‌کار خویش 
باز دارد.

با توجه به این واقعیت تردیدناپذیر که سراسر تاریخ انسان گواه آن است، مصلحی راستین باید ظهور کند و در گام نخست کار این انسان‌نماهای حیوان‌صفت را یکسره کند و همه موانع راه را با قاطعیت بردارد. وگرنه راه او و برنامه‌هایش از آغاز شکست خواهد خورد.
با توجه به این حقایق، جنگ و نبرد، از انسانی‌ترین و حیاتی‌ترین و کرامت‌بخش‌ترین برنامه‌های امام بزرگ انسان حضرت مهدی( است. او نخستین موانع راه را برمی‌دارد و انسان‌ها را آزاد می‌سازد. سپس آنان را به حرکت و پویایی در مسیر انسانیت فرا می‌خواند. پس جنگ و نبرد او با کرامت‌کُشان جامعه بشری است و رهایی‌بخش همه مظلومان و محرومان، و جنگ او با جنگ است.

شمشیر امام مهدی( برای انتقام است. انتقام از جانیان تاریخ، شمشیری است بر گردن همه ستم‌پیشگانی که چون گرگان درنده، خون انسان‌های نجیب و مظلوم را می‌مکند و همواره موانعی بر سر راه بشریتند و شمشیری است برای پاک‌سازی هر سره از ناسره و ناخالصی از سر راه انسان. و چنان است که امام علی( فرموده است:
و لیطهرنّ الأرض من کلّ غاش؛

امام (مهدی()... زمین را از هر نادرست و خائنی پاک می‌سازد... .
۶. آینده‌نگری
امام صادق( می‌فرمایند:

... إنّ من رجا شیئاً طلبه و من خاف شیئاً هرب منه؛

آن‌کس که به چیزی (رخ‌دادی در آینده) امید دارد، (از هم‌اکنون) به جست‌وجوی آن برمی‌خیزد و هرکس از چیزی (و روی‌دادی) هراس‌ناک است (از هم‌اکنون) از آن می‌گریزد.

ارزش‌مندترین بهایی که می‌توان به انسان‌ها داد، در تصویر آینده انسانی برای اجتماعات کنونی نهفته است.

انسانی که با توجه به سقوط‌ها و نشیب گرایش‌های موجود، کار بشر را تمام شده بداند و انسانیت‌ها را پایان‌یافته بیندیشد، چگونه کرامت و جایگاهی خواهد داشت؟ چگونه می‌تواند بناهایی را که فروریخته یا در حال فرو ریختن است، بازسازی کند و یا آنها را ابقا نماید؟ به این جهت، بهترین راه برای احیای کرامت انسانی روشن کردن مشعل امید در درون او و تقویت حالت انتظار در اندیشه اوست. با انتظار و آینده‌بینی روشن، انسان‌ها نقطه مقاومت را از دست نمي‌دهند و باورهای خود را نسبت به نوع انسانی نگاه می‌دارند و ارزش‌های انسانی را تداوم‌پذیر می‌شناسد و بازآفرینی آن را دست‌یافتنی می‌شمارند.

اگر در هر مکتب و مذهب و هر تفکر انسان‌گرا و انسان‌باوری، سرانجام کار انسان و جامعه‌های انسانی روشن نگردد و از این نظر به جامعه‌ها و افراد، روشنی و هوشیاری و آمادگی لازم داده نشود، بشریت به ناآگاهی و خودباختگی و بی‌اصالتی سوق داده می‌شود.

این تفکر، بیشتر خیانت به بشریت است و بزرگ‌ترین ضربه را به کرامت انسانی وارد می‌کند؛ زیرا مرگ قطعی انسانیت را پیش‌بینی می‌کند و انسانی باقی نمي‌ماند تا کرامتی برایش فرض شود؟!
امام علی( می‌فرمایند:

قتل القنوط صاحبه؛

یأس، مأیوسان را کشته است.

پس باید انسان را به شناختی قطعی از آینده‌بینی اصولی بهره‌مند ساخت و سمت‌وسوی حرکتش را روشن کرد تا کمترین سرگردانی و دودلی در کارش نباشد.

پس تکامل حیات و ایمان به کرامت و ارزش انسان به تصویر آینده زندگی و چگونگی‌های آن بستگی دارد، هم‌چنین آمادگی برای تحولات آینده در حدود آگاهی و حس آینده‌بینی انسان است.

باور آینده و ابعاد انسانی آن، انسان را از دشواری‌ها و رویارویی با ناشناخته‌ها مصون می‌دارد.

یکی از ابعاد مهم انتظار و امید به آینده، نشان دادن گوشه‌هایی از چگونگی زندگی در آینده برای انسان‌های کنونی است تا آن چگونگی‌ها که برخی صددرصد با وضع فعلی متضاد است، قابل تصور و پذیرش باشد. حتی پیش‌آمدهای احتمالی یا آنها که اکنون برای نوع مردم ناممکن به نظر می‌رسد، باید گفته شود تا تحولات بنیادین آینده بیشتر به ذهن‌ها نزدیک گردد و عملی‌تر دانسته شود.
امام علی( فرمود:

إلا و من أدرکها منّا سیری فیها بسراج منیر و یحذو فیها علی مثال الصالحین لیحلّ فیها ربقاً و یعتق رقّاً و یصدع شعباً... فی ستره عن الناس...؛

آن‌کس از ما که دگرگونی‌های آینده را دریابد و مشعل به دست در آن گام نهد و پای در جای پای شایستگان گذارد تا بندها(ی پای انسان‌ها) را بگشاید و اسیران (بشریت) را آزاد سازد و باطل‌گرایان را در پریشانی فرو افکند، پنهان از دیده مردم است... .
نتیجه

باید گفت احیای کرامت و ارزش‌های انسانی در پناه حکومت امام زمان( را می‌توان این‌گونه برشمرد و در این قلمروها بررسی کرد:
1. احیای كرامت‌های ذاتي انسان

موانع از سر راه احیای ویژگی‌هایی مانند عقل، فطرت، اختيار و آزادي اراده كه به گونه‌اي تكوينی در ذات و سرشت انسان نهاده شده و سبب برتري او بر ديگر موجودات هستي گشته است، برداشته می‌شود.

براساس آموزه‌هاي مهدويت، اوج بالندگي و شكوفايي نهايي اين‌گونه كرامت را در روزگار ظهور می‌بینیم. آدمي به فطرت پاك خويش، آزادي واقعي و تكامل خرد دست می‌یابد و جلوه‌گرترين نمونه اين‌گونه كرامت، عقل معاد‌انديش است كه افزون بر اين‌كه غايت فرجامين بشر، يعني كمال معنوي را سرلوحه آمال خويش قرار مي‌دهد، به‌ بهبود زيست دنيوي و عمارت و آباداني دنيا نیز توجه می‌کند.

امام باقر( مي‌فرمايد:
إذا قام قائمنا وضع يده علی رئوس العباد، فجمع بها عقولهم و كملت بها أحلامهم؛

آن‌گاه كه قائم ما قيام كند، دست خود را بر سر بندگان مي‌نهد و بدين وسيله عقول بندگان را جمع مي‌كند و خردهاي آنان را به كمال مي‌رساند.

2. احیای مکارم اخلاقی
 

اين نوع كرامت براي انسان‌ها، از امور ارزش‌آفرين به شمار مي‌آيد و انسان در پرتو اداي تكاليف شرعي و فرايض الهي، مي‌تواند به آن دست‌يابد. بر اين اساس، هركس بيشتر در اين زمينه تلاش نمايد، با عنايت به آية (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ(
 بيشتر از تكريم الهي بهره‌مند بوده و بر ديگران برتري مي‌يابد.

در حالي‌كه در دوران حاضر و عصر غيبت، موانع بي‌شماري مانند حكومت‌هاي فاسد، عوامل تباه‌كننده شخصيت آدمي و...، پيش روي آدميان در رسيدن به اين‌گونه كرامت قرار گرفته است. در عصر ظهور، اسباب و عوامل گوناگوني بر بالندگي و شكوفايي آن تأثيرگذارند.

بدين‌سان است كه توسعه و رشد آگاهي بشر، وجود رهبر و الگويي شايسته و آگاه به مكان و زمان، اجراي شايسته احكام و حدود الهي، رفاه اقتصادي و معيشتي انسان‌ها، مساوات، سازش‌ناپذيري حضرت در برخورد با انحرافات فكري و مفاسد اجتماعي و...، نيازهاي روحاني و دنيوي بشر را برآورده مي‌سازد و بسياري از موانع پيش‌روي انسان‌ها را در به‌جا آوردن فرايض و تكاليف الهي و درپي آن پويندگي و بالندگي آنها را فرو مي‌كاهد؛ غل‌ و‌ زنجيرهاي گناه، از دست‌وپاي آدميان گشوده مي‌شود، دروغ‌ و فساد و انحطاط اخلاقي تا مرز نابودي، از جوامع بشري رخت برمي‌بندد،
 انگيزه‌ انسان‌ها براي تصحيح اخلاق و حق‌جويي بالنده مي‌شود و آدميان با اختيار و اراده خويشتن به كرامت اكتسابي و مقامات عالي معنوي دست مي‌يابند. 
پيامبر اكرم( ‌فرمود:
... به (بالمهدیّ) يمحق الله الكذب و يذهب الزمان الكلِب...؛

خداوند به وسيله او [حضرت مهدي(] دروغ را ريشه‌كن مي‌كند و حرص و طمع را از روزگار رخت برخواهد بست.

3. كرامت اجتماعي و رفع ظلم و تبعیض و فساد

خداوند منزلت و شخصيت هرانساني را ارج مي‌نهد و آدميان را به احترام و اكرام یک‌دیگر و رعايت حقوق مادي و معنوي هم فرامي‌خواند. انسان را سزاوار آن مي‌داند كه عدالت راستين دربار‌ه‌اش رعايت شود و هيچ‌گونه استعمار، استثمار، ظلم و ستمي زندگي دنيوي و حرمت او را تباه نسازد.
همواره دوران زيست بشري با ظلمي سياه چون تباه‌سازي شخصيت و كرامت اجتماعي آدميان عجين بوده است. از اين‌رو، دغدغه بسياري از فيلسوفان همانند افلاطون، فارابي، آگوستين و تامس‌‌مور، ترسيم مدينه‌اي فاضله و اصلاح جامعه انساني و حفظ كرامات اجتماعي بشر بوده است، ولي هيچ‌گاه اين انديشه‌ها نتوانسته‌اند بحران‌هاي حوزه انساني را به شكل كامل و جامع پاسخ گويند. با وجود اين، براساس آموزه‌هاي انديشه مهدويت، در عصر ظهور، عدالت راستين در همة ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي تحقق خواهد يافت. درپي آن، حكومت‌هاي جور بنيان‌كن مي‌شوند، عقول بشر به نهايت كمال خويش مي‌رسد،
 اخلاق بندگان كامل مي‌گردد،
 تبعيض‌ و برتري دين‌ستيزان و ملحدان بر مؤمنان راستين، رو به افول مي‌نهد،
 شاخصه‌هاي عدالت اقتصادي چون مساوات،
 آباداني زمين
 و بازپس‌گيري ثروت‌هاي به يغما رفته،
 محقّق مي‌گردد. آن‌گاه همگان به يك اندازه، در رفاه و آسايش و امنيت به‌سر مي‌برند، قضاوت‌ها از هرگونه جفا و خطا، پيراسته مي‌شود،
 دادورزي امام، نيكوكاران و بدكرداران را دربر مي‌گيرد
 و مهرورزي‌ جای‌گزين كينه‌توزي‌ مي‌گردد. بدين‌سان زمينه‌هاي فساد و تباهي اجتماعي، ستم و حرمت‌شكني انسان‌ها به شدت كاسته مي‌شود و انسان‌ها با احترام به مقام و منزلت يك‌ديگر مي‌نگرند و كرامت اجتماعي براي تمام جوامع بشري حاصل مي‌شود.

بنابراين، در عصر ظهور، اقسام كرامت احیا شده و انسان حقوق مادی و معنوی خویش را بازمی‌یابد. البته باید توجه داشت این‌همه در صورتی است که انسان به اوج بندگی و عبودیت رسیده و در پناه و سایه‌سار حکومت ولیّ خدا، به آن درجه از رشد و کمال و آگاهی رسیده باشد که مدنظر آن حضرت است.
پي‌نوشت‌ها
جامعه منتظر ظهور منجی

فتانه درتاج(
چکیده

اندیشه مهدویت مي‌تواند به طور كامل، به خواسته و نیاز دیرین انسان‌ها در اصلاح وضعیت نابه‌سامان زندگی بشری پاسخ دهد. مهدویت نه فقط برای فردای مبهم بشریت روشنی و زیبایی عرضه می‌کند، که امروزِ بشریت نیز در گرو فهم این موضوع است و شناختن امام و راه، اهداف و جایگاه امام، از وظایف اصلی جامعه منتظر به شمار مي‌آيد؛ زیرا معرفت و شناخت از مسائل اساسی حیات بشری و مقدمه حرکت آدمی به سوی کمال است.

انتظار، اصلی قرآنی و مقدس است و امید و آرزوی تحقق این نوید جهانی، در زبان روایت‌هاي اسلامی «انتظار فرج» خوانده مي‌شود و خود نوعي عبادت، بلکه برترين عبادت‌ها شمرده شده است.

محققان، سیمای جامعه منتظر را در آیه‌ها و روایت‌هاي فراوانی بررسی كرده‌اند. براي مثال مي‌توان گفت، جامعۀ منتظر، در هیچ شرایطی، امید خویش را از دست نمي‌دهد و نااميد نمی‌شود، اما انتظار و امید به آینده‌ای روشن، تعهدآور و تحرک‌بخش، سازنده و نگه‌دارنده است، به گونه‌ای که می‌تواند تحولی اساسی در شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه حاصل نماید؛ زیرا اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم، استقرار کامل و همه‌جانبه ارزش‌های انسانی، تشکیل مدینه فاضله و اجرای این ایده ارزش‌مند انسانی، به وسیله شخصیتی مقدس و عالی‌قدر که در روایات متواتر اسلامی از او به «مهدی» تعبیر شده، انتظار را معنا و ارزش می‌بخشد، ملت‌ها را بیدار نموده و جامعه منتظر را به تلاش و تکاپو وامی‌دارد، در نتیجه جامعۀ منتظِر خود را با اهداف منتظَر هم‌آهنگ می‌کند و در دو جبهه فردی و اجتماعی به مجاهده وادار می‌شود؛ زیرا جامعه منتظر مصلح، خود باید صالح باشد.
به نظر مي‌رسد که در بحث انتظار و جامعه منتظر، جهان امروز برای یک زندگی سعادت‌مندانه، راهی جز تسلیم در مقابل مکتب پيامبران و ائمه( ندارد. دوره سعادت بشری، دوره عدل کامل و حاکمیت عقل است و علم اسیر و برده نیست. بنابراين، انتظار ظهور چنین مُصلحی، افزون بر خوش‌بختی نسبت به پایان کار جهان، بلوغ فکر و اندیشه بشریت و آینده‌ای روشن، فرا روی جامعه منتظر را نويد مي‌دهد.

واژگان کلیدی
جامعه منتظر، کمال، عدالت، حکمت و معرفت، مُصلح.

مقدمه
ضرورت ظهور خورشید ولایت را آن‌گاه احساس خواهیم کرد که از شرایط و اوضاع نابه‌سامان پیش از ظهور آگاه شویم و شرایط سخت روانی آن دوران را درک کنیم. اين نگاه سبب مي‌شود تا درپی شناسایی جامعۀ منتظر ظهور برآییم؛ زیرا هنگامی‌که خورشید جهان‌افروز در پهنۀ آسمان می‌درخشد، کمتر بدان توجه داریم، ولی آن‌گاه که در پس ابرها قرار گیرد و برای مدتی نور و گرما را از موجودات دریغ ورزد، به ارزش آن پي مي‌بريم.
در هنگامه‌ای که انسان‌ها تنها ظهور مُصلحی الهی و معجزه‌ای خدایی را انتظار می‌کشند، در آن هنگام که ناامیدی همه را فرا گرفته و همۀ مدعیان نجات بشریت، دروغ‌گو از کار درمی‌آیند و انسان‌ها تنها ظهور مصُلحی الهی و معجزه‌ای خدایی را انتظار می‌کشند، لطف و رحمت الهی، مهدی موعود را، پس از سال‌ها غیبت و انتظار، برای نجات انسانیت ظاهر می‌کند و سروش آسمانی در همه جهان به گوش می‌رسد که:

ای اهل عالم! دوران فرمان‌روایی ستم‌گران به سر آمد و حکومت عدل الهی فرا رسید و مهدی ظهور کرد.

این ندای آسمانی، روح را در پیکرۀ مرده انسان‌ها می‌دمد و به محرومان و ستم‌دیدگان مژده رهایی می‌دهد. آری، با درک این زمینه‌هاست که می‌توان، به ضرورت ظهور مصلحِ الهی پی برد و اهمیت و ارزش حکومت عدالت‌گستر مهدی( را درک کرد.
معنا و مفهوم انتظار

انتظار: درنگ در امور، نگهبانی، چشم‌به‌راه بودن و نوعی امید داشتن به آینده است.

انتظار: به معنی چشم‌به‌راه بودن، چشم‌داشت، توقع چیزی را داشتن و نوعی امید به آینده بستن است.

انتظار: چشم داشتن، چشم‌به‌راه بودن، چشم‌داشت، چشم‌داشتگی و نگرانی است.

انتظار: چشم‌داشت، توقع، چشم‌به‌راهی و بردباری کردن است.
 

انتظار از نگاه مذهب
امید به آینده‌ای نویدبخش و سعادت‌آفرین است که در آن تحت لوای رهبري توانا، جهان از همه مفاسد و بدبختی‌ها رهایی مي‌يابد و راه خیر و صلاح و آسایش و امنیت را در پیش می‌گیرد.

منتظر: کسی را گویند که از وضع موجود ناراحت است و برای ایجاد وضع بهتر تلاش می‌کند. بی‌شک چنین انتظاری سازنده و امیدبخش است و می‌تواند از بزرگ‌ترین عبادت‌ها به شمار آید.

بايد گفت انتظار دوگونه است، انتظار سازنده و تعهدآور و تحرک‌بخش و انتظاری که ویران‌گر، بازدارنده و فلج‌کننده است؛ چون نوعی اباحی‌گری است.

انتظار عمل و اقدام پویایی است؛ یعنی آمادگی و حرکت. پس منتظر، خود آماده می‌شود و زمینه‌سازی می‌کند.

انتظار به این معناست که گروهی منتظر باشند که نجات‌بخش خواهد آمد. 

آمادگی و زمینه‌سازی

آمادگی عبارت است از عمل به وظایف دینی و تقوا. برخی از عالمان آمادگی برای ظهور امام زمان( را شامل موارد زیر دانسته‌اند: بی‌اعتنایی به خواسته‌هاي دنیوی، تسلط بر هواهای نفسانی، التزام عملی به دین، پذیرش مسئولیت‌های دینی، خودسازی و اصلاح خویش، ایجاد جامعۀ صالح، امر به معروف و نهی از منکر، ترک غفلت، عشق به امام عصر(، ایثار و فداکاری، استواری ایمانی، یک‌پارچگی منتظران.

برنامۀ زمینه‌سازی: برنامه زمینه‌سازی، وظیفه‌ای گسترده، بزرگ و پیچیده است که در رویارویی با ستم‌گران و طاغوت‌های ستم‌گر و سردمداران کفر باید آماده نمود، که دارای دو جنبه است:

1. رشد ایمانی جهادی و آگاهی سیاسی که دقیقاً همان چیزی است که جبهۀ مقابل فاقد آن است.

2. ایجاد تشکیلات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی که بدون وجود نظام سیاسی و دولت در جهان محقق نخواهد شد.

تحقق این مأموریت‌ها باید به دست همه انسان‌های منتظر پی‌ریزی شود تا زمینه ظهور آن منجی فراهم و بي‌شك تا چنین مقدماتی فراهم نشود، ظهور تحقق نخواهد یافت.
 

عوامل مهم زمینه‌سازی ظهور 

از آن‌جا که انقلاب مهدوی جهانی، فراگیر، عمیق و مکمل انقلاب پیامبر( است، چند عامل تأثیر مهمی در زمینه‌سازی حکومت آن حضرت دارند كه عبارتند از:
1. ایمان و توکل به خدا: روحیه قوی و اطمینان قلب و اعتماد به نفس از عوامل سازنده و پیش‌برنده و زمینه‌ساز ظهور است. چنین روحیه و آرامش و استواری قلب که در سایه دعا، عبادت و مناجات به دست مي‌آيد از عوامل مهم به شمار مي‌رود.

2. جاذبۀ قرآن و حقانیت اسلام: حقایق نورانی و استوار و منطق قرآنی و اسلام، یکی از عوامل مهم زمینه‌سازی است. 

3. علم و اندیشه و به کار انداختن آن: بدون شک بسیاری از گره‌ها به دست علم گشوده و کارها آسان‌تر و بسیاری از راه‌ها نزدیک‌تر خواهد شد.

4. استقامت، پایداری و شجاعت: در صدر اسلام، پایداری مسلمانان در برابر تندبادهای حوادث از عوامل پیروزی بود. در انقلاب حضرت مهدی( نیز پایداری و استقامت، بهترین زمینه‌سازی معنوی برای ظهور خواهد بود.

5. زهد و رعایت اخلاق و حقوق: رعایت اخلاق نیک نسبت به یک‌دیگر در برخوردها و در همه جنبه‌هاي زندگی، رعایت حقوق جانی و مالی و... عالی‌ترین نقش را در جذب دیگران و نفوذ در دل‌ها دارد.

6. تعاون و هم‌کاری: برادری اسلامی و رسیدگی به دردهای اجتماعی و تأسیس واحدهای وسیع در این زمینه در نوع خود برای پیوند هرچه بیشتر زمینه‌سازان مؤثر خواهد بود.

7. شیوۀ برخورد با مخالفان: قرآن مجید در این زمینه فرموده:

مردم را به راه پروردگارت با حکمت و پندهای نیکو و جدال و بحث و انتقاد دعوت کن.

سیره معصومین نیز براساس علم و منطق با مسلمانان و غیرمسلمانان بود که نقش مؤثری در توسعه اسلام داشت.

8. توجه به مستضعفان: اسلام به مستضعفان بسيار توجه مي‌كند. پیامبر( نیز عملاً هم‌چون مستضعفان می‌زیست و بیشتر با آنها محشور بود. افرادی چون بلال، عمار، یاسر، سلمان و... از این گروهند. توجه به مستضعفان و برآوردن نیازهای آنان، برقراری عدالت اجتماعی، زمینه‌ساز حکومت آن حضرت خواهد بود.
9. اتحاد و انسجام مسلمانان: اتحاد نقش اعجاب‌آمیزی در پیش‌برد اهداف دارد و تفرقه و اختلاف براي دست يافتن به اهداف و آرمان‌ها بسیار زیان‌بخش خواهد بود.
10. رهبر شایسته: ولایت در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. برنامه‌های زمینه‌سازان باید با نظارت رهبری شایسته انجام پذيرد، تا با تکیه بر رهنمودهای ولایت، در مسیر حق قرار گيرد و مقدمه ظهور مصلح را فراهم نمایند.

11. لزوم برنامه‌ریزی: برای رسیدن به این مسئله عمیق و جهانی، باید با برنامه‌ریزی دقیق، حساب شده و همه‌جانبه حركت كرد.

12. خودسازی و پاک‌سازی: امام صادق( می‌فرمایند:

کسی که دوست دارد تا در شمار یاران قائم( قرار گيرد، باید در انتظار ظهور باشد. باید تقوا، پاکی و اخلاق نیک را پيشه خود كند. چنین کسی منتظر امام( است و در این راه بکوشید و آماده باشید، گوارا باد بر شما ای جوان‌مردان که رحمت خدا با شماست.

باید توجه داشت که هر هفته كارنامه ما را نزد امام زمان( می‌برند و آن حضرت آنها را می‌بیند.

نشانه‌های زمینه‌سازان ظهور 
1. گروه‌های محکم و استوار: نیرومندی، استواری و قدرت‌مند بودن، از نشانه‌های منتظران منجی است. براساس آیات قرآنی، بندگان نیرومند، در برابر طاغوت‌ها و ظالمان دل‌هایی چون دو پاره آهن دارند که در برابر آنها نرمی نمی‌شناسد و نیرومندی و اقتدار از ویژگی آنان است.

2. گروه مبارز: مبارزه با نظام ناعادلانه جهانی و معادلات و موازنه‌های قدرت، از ویژگی‌های زمینه‌سازان است که نظام ظلم و ستم را خسته و مقدمه ظهور را فراهم مي‌كند.

3. بازتاب‌های جهانی: در روایت‌ها به تصریح بیان شده است که بازتاب‌های جهانی در مقابل زمینه‌سازان، بازتابی اعتراض‌آمیز و عصبانی خواهد داشت؛ زیرا این نسل، همه معادلات جهانی را به‌هم می‌زند و راحتی و آرامش را از نظام سلطه خواهند گرفت. امام صادق( می‌فرماید:

گروهی هستند که خدای تعالی پيش از ظهور قائم( برمی‌انگیزد، آنان هیچ ستم‌شده‌ای به خاندان محمد( را رها نمی‌کنند، جز آن‌که او را به قتل می‌رسانند.

ویژگی‌های جامعۀ منتظر ظهور منجی
جامعه مطلوب، از آرزوهای دیرین بشر است. جامعه‌ای سرشار از عدالت، آرامش، صفا و صمیمت که کرامت انسان در آن تأمین شود و همه اعضایش در مسیر رشد مادی و معنوی به دور از خطا و لغزش گام برمی‌دارند. 

اندیشه جامعه آرمانی، همواره ذهن متفکران و مصلحان را به خود مشغول داشته، هریک به فراخور آگاهی و سلیقۀ خویش ویژگی‌هایی برای آن برشمرده‌اند.

رهنمودهای قرآن کریم در بیان ویژگی‌های جامعۀ آرمانی اسلام، اهدافی هم‌چون عدالت، مودت و هم‌دلی، آرامش و امنیت، احسان و نیکی به هم‌نوع و خدامحوری را نمایان می‌سازد.

1. آرامش و امنیت
یکی از نیازهای فطری انسان بهره‌مندي از امنیت و آرامش است. آرامش و امنیت، الفبای جامعه جهانی و آرمانی است که خداوند به آن وعده داده است و می‌فرماید:

خداوند به آنان که از میان شما ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، وعده داده است که آنان را در زمین خلافت [و جانشینی خود] دهد، همان‌گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند به خلافت زمین رسانید و دین آنان را که برایشان پسندیده است بر همه ادیان چیره بگرداند و بي‌شك به دنبال هراسشان، ایمنی بیاورد.

اسلام امنیت را در گستره‌ای فراتر از آسودگی خاطر از هجوم دشمنان خارجی و داخلی مورد توجه قرار می‌دهد. هم‌چنین بر لزوم تحقق آن در حریم خصوصی زندگی مردم نیز تأکید می‌کند. از این‌رو، مواردی هم‌چون سوء‌ظن، تجسس، غیبت، تهمت، قذف و... را که حریم زندگی خصوصی مردم را با خطر روبه‌رو می‌سازد حرام کرده است، تا آن حد که برای رعایت حریم خصوصی مردم چنین آموزش می‌دهد:

ای اهل ایمان! به خانه‌هایی به غیر از خانه‌های خودتان وارد نشوید تا آن‌گاه که راه انسی پیدا کنید و به [هنگام ورود] به آن خانه‌ها بر اهلش سلام کنید [چون اجازه یافتید وارد شوید] که این برای شما بهتر است شاید یادآور شوید. پس اگر در خانه کسی را نیافتید، پس وارد آن خانه نشوید مگر آن‌گاه که به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد برگردید، پس بازگردید که این برای شما پاک‌تر و بهتر است و خداوند به هرآن‌چه انجام می‌دهید بسیار داناست.

2. عدالت‌محوری 

عدالت، از شاخصه‌هایی است که در مباحث گوناگون هم‌چون سیاست، اقتصاد، اجتماع و حقوق مطرح می‌شود. عدالت از یک‌سو فلسفۀ تشکیل حکومت دینی است و از سوی دیگر معيار توزیع بهره‌برداری مردم از نعمت‌ها، امکانات و مبنای قانون‌گذاری و ارتباط و تعامل مردم با یک‌دیگر است. از دیدگاه اسلام، نظام تکوین بر پایه قسط و عدل استوار و نظام تشریع نیز عادلانه است.

یکی از اهداف بعثت پیامبران( و فرو فرستادن کتاب‌های آسمانی، برقراری ارتباط اجتماعی عادلانه است:

همانا ما پیامبران خود را با معجزات روشن‌گر فرستادیم و با آنان کتاب [شریعت] و میزان [ترازوی عدل] نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند.

سفارش و رهنمود قرآن کریم به مردم نیز رعایت عدالت در روابط اجتماعی است: 

ای اهل ایمان! برپادارنده و استوارکننده عدالت باشید.

در جامعه آرمانی و جهانی اسلام روابط اجتماعی بر پایه عدل استوار است. 

3. نیکی و احسان به یک‌دیگر 
در تفکر اسلامی، همه مردم بندگان خدایند و برترین آنها کسی است که بیش از همه به دیگران احسان کند. پیامبراکرم( می‌فرماید:

مردم، نان‌خور خدایند. پس محبوب‌ترین مردم نزد خدای عزیز و بلندمرتبه، کسی است که به نان‌خوران خدا سود رساند.
 

بنابراین، برای رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی، افزون بر عدالت، احسان نیز لازم است. عدالت حقوق مردم را تأمین می‌کند و ریشه‌های دشمني را از بین می‌برد. پس احسان، دل‌های آنان را به هم نزدیک می‌سازد.

قرآن کریم در کنار سفارش به عدالت، به احسان و نیکی به هم‌نوع نیز سفارش كرده است:

در راه خدا انفاق کنید و خود را با دستان خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد.

احسان، نوعی مسئولیت در برابر هم‌نوع است و پیامبر( آن را شرط مسلمانی می‌داند:

هرکس صدای مردی را بشنود که از مسلمانان درخواست کمک کرده و پاسخش را ندهد، مسلمان نیست.

با آن‌که دامنه احسان و نیکی گسترده است و همه گروه‌های مردم را دربر می‌گیرد، ولی احسان به نیکوکاران، پدر و مادر، خویشاوندان، معلم و مربی دل‌سوز بیشتر سفارش شده است. نکتۀ جالب توجه این‌که در قرآن کریم، احسان به پدر و مادر در مرتبه‌ای نزدیک به عبادت خالصانه خدا قرار دارد.

و خداوند واجب حتمی کرده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید.
 

بايد دانست كه نیکی به پدر و مادر، به زمان حیات آنها محدود نمي‌شود و براساس سفارش‌های اهل‌بیت( فرد باید به پدر و مادر خود که آنها را از دست داده نیز احسان کند.

چنین بینشی که خویشاوندان حقیقی را ارج نهیم و به آنان احسان کنیم، موجب فراوانی روزی، طولانی شدن عمر، دفع بلا، جلوگیری از مرگ ناگهانی، تصفیه و رشد اعمال انسان، جلوگیری از گناه و آسان شدن حساب در قیامت می‌شود که در سخنان پیشوایان معصوم( به آنها اشاره شده است.

نکته مهم و کلیدی در احسان آن است که قرآن کریم احسان و نیکی به نیکوکاران را در قالب چنین قاعده‌ای قرار می‌دهد:

آیا جزای نیکی جز نیکی [چیز دیگری] است؟
 

4. هم‌دلی
از دیگر ویژگی‌های جامعه شایسته ایمانی، مودّت، برادری و رحمت است. بر همین اساس قرآن همه مؤمنان را با هم برادر می‌داند:

بی‌تردید مؤمنان برادر یک‌دیگرند.
 

پیامبر گرامی اسلام( می‌فرماید:

مؤمنان در آفرینش و رحمت و عطوفتشان به مانند یک پیکرند که چون یکی زجر و ناراحتی پیدا کند، دیگران نیز هم‌چون او در زجر و ناراحتی باشند.
 

محبت و الفت زمینۀ اتحاد و هم‌دلی را فراهم مي‌آورد. نعمت نزديكي قلب‌ها، برترین نعمت و بهترین پشتیبان جامعه‌هاست. نعمتی که با نعمت‌هاي دیگر قابل مقایسه نیست و با هیچ سرمایۀ مادی نمی‌توان آن را به دست آورد:

و خداوند میان دل‌های مؤمنان را الفت داد که اگر همۀ آن‌چه را که در زمین است در این راه خرج می‌کردی نمی‌توانستی میان دل‌های آنان را الفت دهی، لیکن خدا میان آنها را الفت داد. به راستی او عزیز و شکست‌ناپذیر و فرزانه است.

امام صادق( نيز در این‌باره می‌فرماید:

آن‌گاه که دو مؤمن با هم ديدار کردند، تنها از میان این دو، آن‌کس که برادر ایمانی‌اش را شدیدتر دوست می‌دارد ارزش‌مندتر است.

5. خدامحوری
آن‌چه گذشت، اهداف متوسط جامعه مطلوب اسلامی است که می‌توان آن را مقدمه اهداف والاتر به شمار آورد. هدف نهایی، عبادت پیراسته از شرک است که خداوند آن را در عبارتی به صورت انحصار چنین بیان داشته است:

جن و انس را جز برای عبادت کردن خودم، نیافریدم.
 

به عبارت دیگر، اهدافی هم‌چون مودت، عدالت، احسان و امنیت، مقدمه خدامحوری و عبادت خالصانه خداست وگرنه جامعه بهره‌مند از نعمت‌های مادی و تهی از شکر و ذکر خدا، نامطلوب و سزاوار عذاب الهی است:

و خداوند مثل شهری را نمونه آورد که در آن امنیت اطمینان‌بخش حکم‌فرما بود و از هر جانب روزی فراوان به آنها می‌رسید تا آن‌که اهل آن شهر نعمت خدا را کفر ورزیدند و خدا هم به دلیل کاری که انجام می‌دادند، لباس گرسنگی و بیم‌ناکی را به آنها پوشانید.

جامعۀ منتظر در روایات
امام صادق( در بیانی نورانی ضمن فراخوانی شیعیان به انتظار، یاران حضرت قائم( را منتظران راستین و آراسته به اعمال نیک براساس پرهیزکاری و محاسن اخلاق دانسته و می‌فرماید:

هرکس شاد می‌شود که از اصحاب و یاوران قائم باشد، باید که در انتظار به سر برد و از روی تقوا، پرهیزکاری و محاسن اخلاق عمل نماید در حالی‌که منتظر است.

جامعه منتظر، متعهد و مسئول است که برای تحقق اهداف اسلام و عملی شدن برنامه‌های دین بدون هیچ یأس، ضعف و سستی و نومیدی شب و روز کوشش كند.
 

آن‌کس که منتظر امر ماست همانند کسی است که در راه خدا در خون خویش غوطه‌ور باشد.

انتظار شیعه، انتظاری است محرک و توان‌بخش؛ زیرا منتظر، پرهیزکارانه عمل می‌کند و رفتار شایسته و نیکو پیش می‌گیرد.
 

امام صادق( فرموده:

اگر یک روز امامی از ما در روی زمین نباشد، زمین اهل خود را در کام خود فرو برد.

با توجه به اين روایات، درمي‌يابيم که تمام مدت غیبت دوره آزمایش است. البته نوع آن آزمایش‌ها در زمان و مکان‌های گوناگون تفاوت دارد، ولي در التزام به احکام دینی باید ثابت‌قدم بود.

با دقت در سخنان معصومین( به این نتیجه می‌رسیم که آنان، نسبت به ایران و مردم آن توجه ويژه‌اي داشتند و در موقعیت‌های مختلف از نقش آنان در یاری رساندن به دین و زمینه‌سازی برای ظهور مهدی( سخن گفته‌اند.

رسول خدا( فرمود:

مردمی از مشرق‌زمین قیام می‌کنند و زمینه را برای قیام حضرت مهدی( فراهم می‌سازند.

امام باقر( می‌فرماید:

یاران حضرت قائم( سی‌صد و سیزده نفر و از فرزندان عجم هستند.

حضرت علی( می‌فرماید:

خوشا به حال طالقان! زیرا خداوند در آن‌جا گنج‌هایی دارد که نه از طلاست و نه از نقره، بلکه در آن‌جا مردانی باایمان هستند که خدا را به حق شناخته‌اند و آنان یاوران مهدی آل‌محمد( در آخرالزمان خواهند بود.

با بررسی مجموعه روایت‌هاي موجود درباره جامعه زمینه‌ساز ظهور، به این نتیجه می‌رسیم که در کشور ایران، پیش از ظهور امام زمان( نظامی الهی و مدافع ائمه معصومین( برپا مي‌شود که در قیام آن حضرت نقش عمده‌ای دارند.

اصول اساسی جهت تحقق جامعۀ منتظر
1. تقویت بنیان خانواده 

در اسلام به نظام خانواده بسيار اهميت داده شده است؛ زيرا خانواده می‌تواند نقطۀ آغازین هر صلاح یا فساد باشد و اجتماع از ترکیب خانواده‌ها پدید می‌آید. پیامبر اکرم( در این‌باره می‌فرماید:

در اسلام هیچ بنایی نزد خدا محبوب‌تر از تشکیل خانواده نیست.

طبیعی است هنگامی‌که خانواده براساس تفاهم متقابل شکل گیرد و پدر و مادر با تفاهم و تعاون و آگاهی، فضایی آرام و مطلوب برای رشد فرزندان پدید آورند، حرکت عمومی جامعه به سوی سعادت خواهد بود. بدین سبب، اسلام برای پدر و مادر، يعني دو رکن سرنوشت‌ساز خانواده، مقامی والا و ارزش‌مند در نظر مي‌گيرد و مسئوليت آنان را حساس و ویژه می‌داند. 

2. تحکیم روابط اجتماعی
خداوند برای تحقق این اصل مهم اجتماعی شرایط ویژه‌ای قرار داده است که برخی از آنها عبارتند از:

یکم. سلام کردن و دست دادن در آغاز ملاقات: حضرت محمد( می‌فرماید:

آن‌گاه که هم‌دیگر را ملاقات می‌کنید، پیش از هرگونه کلامی، اول به هم‌دیگر سلام کنید و مصافحه نمایید.

دوم. رفق و مدارا: رسول اکرم( می‌فرماید:

مدارا کردن با مردم، نیمی از ایمان است و ملایم و نرم بودن با آنان، نیمی از خوشی در زندگی.
 

سوم. گشاده‌رویی: از سخنان پیامبر گرامی اسلام( است که فرمود:

با گشاده‌رویی با بردارت روبه‌رو شو.

چهارم. فروتنی: پیامبر اسلام( فرمودند:

خداوند به داوود وحی کرد: به راستی نزدیک‌ترین مردم به خدا متواضعان هستند، همان‌طور که دورترین مردم از خدا متکبرانند.
 

پنجم. احترام به دیگران به ویژه سال‌خوردگان: رسول خدا( در این‌باره می‌فرماید:

گرامی داشتن مسلمان پیر و سال‌خورده، بزرگ شمردن خداست.

ششم. زیارت و دید و بازدید برادر مؤمن فقط به خاطر خدا.

3. نیایش فردی و جمعی
جامعه بریده از نیایش و پرستش، هم‌چون ذره‌ای پرتاب شده در جهان بی‌انتهاست که در محاصرۀ موج‌های بنیان‌کن پوچی و آشفتگی قرار می‌گیرد و افرادش سرانجامی جز خواری و سرنگونی در دوزخ ندارند. خداوند متعال می‌فرماید:

به راستی کسانی که از عبادت و پرستش من متکبرانه استنکاف می‌ورزند با خواری و پستی به جهنم وارد خواهند شد.

4. نظارت و احیای خوبی‌ها
امر به معروف و نهی از منکر، دو اصل مهمی است که اجرای قوانین فردی و اجتماعی و سلامتی جامعه را ضمانت می‌کند. در دیدگاه اسلام، هر فرد همان‌گونه که مسئول اعمال خویش است، در برابر سلامت جامعه نیز مسئول شناخته می‌شود. قرآن در توصیف جامعه ایمانی می‌فرماید:

زنان و مردان مؤمن، برخی از آنان ولیّ و سرپرست برخی هستند، به معروف و نیکی وامی‌دارند و از زشتی باز می‌دارند.
 

پی‌آمد طبیعی نظارت و مسئولیت همگانی، آن است که چنین جامعه بهترین جامعه‌ها باشد. قرآن کریم جامعۀ بهره‌مند از دو اصل مقدس امر به معروف و نهی از منکر را چنین وصف می‌کند:

شما بهترین امتی هستید که برای مردم نمایان شدید؛ چراکه به نیکی وامی‌دارید و از زشتی باز می‌دارید.
 

5. عدالت اقتصادی
زیباترین نمایۀ جامعه جهانی اسلام، حالتی است که در آن هر فرد یا خانواده، خودکفا باشد و بتواند نیازهای ضروری خویش را كريمانه تأمين كند. اعتدال اقتصادی از ضروریات دین و عبادت‌های مهم به شمار می‌آید و نه تنها موجب پاکی و وارستگی فرد می‌شود بلکه داروی بسیار مؤثر در پاک‌سازی جامعه و دفع آفاتی چون فقر و بی‌کاری است. بدین سبب، قرآن کریم تأمین نیاز تهی‌دستان و ناتوانان را یکی از موارد مصرف زکات و خمس می‌داند:

منحصراً صدقه‌ها (خمس، زکات و...) برای نیازمندان، مسکینان و... است که از جانب خدا (بر شما) واجب گشته است.

6. مقابله با عوامل فساد جامعه

از دیگر راه‌کارهای اسلام برای سلامت جامعه و اعتماد متقابل مردم به یک‌دیگر در مسير تحقق جامعه جهانی اسلام، تحریم اعمالی است که پاکی و سلامتی جامعه را به خطر می‌افکند. اسلام از یک‌سو با تحریم اعمالی هم‌چون دروغ، غیبت، تهمت، قمار، سرقت و مقرر کردن کیفر برای اين موارد، حد و مرزی برای رفتارهای اجتماعی قرار داده و از سوی دیگر، افشای گناهانی را که سبب دریده شدن پردة عفت عمومی می‌شود جرم دانسته است:

به راستی کسانی که دوست دارند که فاحشه و بدکاری در کسانی که ایمان آورده‌اند شایع گردد، برای چنین کسانی در دنیا و آخرت عذابی دردناک مهیاست.

البته تحریم عوامل فساد و امر به اجتناب از آنها بدان معنا نیست که فرد گوشه‌گيری را اختیار کند و از جامعه دور شود.

پیامبر( می‌فرماید:

هرکس از جماعت مسلمانان جدا شود، قید اسلام را از گردن خود برداشته است.

7. تعلیم و تربیت
اسلام، تعلیم و تزکیه را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. به گونه‌ای که از همان آغاز نزول وحی، آن را از وظایف اصلی و حتمی پیامبر( به شمار مي‌آورد:

او خدایی است که در میان مردم امی و بی‌سواد پیامبری بزرگوار از همان مردم برانگیخت تا بر آنان آیات خدا را تلاوت کند. او مردم را پاک و تزکیه می‌کند و کتاب [شریعت] و حکمت الهی را به آنان مي‌آموزاند. هرچند پیش از این در جهالت و گم‌راهی آشکار بودند.

از نظر قرآن، جایگاه دانش و دانشمندان بسیار والا و ارزش‌مند است.

خداوندا آنان را که از میان شما ایمان آورده و کسانی که دانش را دریافت کردند درجاتی بالا می‌برد.
 

بنابراین، آموزش و پرورش در سرنوشت جامعه نقش اساسی دارد؛ زیرا بدون افراد صالح و سالم، جامعه صالح و شایسته پدید نمی‌آید و مردم در صورتی راه صلاح را می‌پیمایند که افزون بر داشتن زمینه فردی درست، در درون خود زمینه‌هایی خوش‌آیند و جذاب را در جامعه ببینند. پس، افزون بر طرح و برنامه، ساختن افراد شایسته، از راه‌کارهای ضروری رسیدن به جامعه مطلوب جهانی اسلام است. بر این اساس است که آموزش و دانش‌اندوزی، مقدمه پرورش و خودسازی به شمار مي‌رود و رستگاری در سایه خودسازی به دست می‌آید:

بی‌تردید آن‌کس که به تزکیه و پاکی نفس خود پرداخت، رستگار گشت.

8. تعاون و هم‌کاری گروهی

برای تحقق جامعه مطلوب و جهانی اسلام، تعاون و هم‌کاری گروهی، یکی از اصول و راه‌کارهای مهم به شمار مي‌رود. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:

بر نیکی و پرهیزکاری یک‌دیگر را یاری کنید و با هم‌دیگر هم‌کاری کنید.
 

پیامبر گرامی اسلام( با بیان گوناگون، مسلمانان را به یاری رسانیدن به یک‌دیگر تشویق و ترغیب کرده است:

خداوند، تا زمانی که بنده در کمک و یاری هم‌نوعش کوشاست، بنده‌اش را یاری می‌کند.

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی تحقق ظهور
1. عشق و دل‌دادگی 
انسان امروز كه پس از تلاش برای رسیدن به سعادت و خوش‌بختی همه درها را بسته مي‌بيند اشتیاق به برپایی حکومت منجی موعود در وجودش شعله‌ورتر می‌شود. تداوم این حالت، روح آدمی را به مرحله‌ای جدید می‌رساند که آن عطش و شیفتگی است. اگر در جامعه بشری، این عطش پدید آید، مرحله‌ای مهم از زمینه اجتماعی ظهور فراهم شده است؛ زیرا بشر از همان آغاز زندگی اجتماعی، برای پیش‌برد اهداف انسانی خویش سر به فرمان حاکمان و زمام‌داران نهاده است. او امیدوار بود که این حاکمان زورمند با پرهيز از زورگويي، جامعه‌ای صالح بسازند، اما نه تنها به این خواستۀ برخاسته از عمق جان خویش نرسیده، بلکه روزبه‌روز شاهد گسترش ظلم و ستم‌های گوناگون بوده است؛ از این‌رو، هرگاه که با پدیدۀ ناروایی روبه‌رو شود، از اعماق وجود آرزو مي‌كند مردی الهی بيايد و روح عدالت را در کالبد جامعه بشری بدمد. این همان زمینه مساعد و بستر مناسب برای پذیرش حکومت جهانی حضرت مهدی موعود( است که باید در وجود تمامی جامعه بشری رسوخ کند.

2. امید به آینده سبز

در دوران پیش از ظهور که یأس، بر بشریت سايه مي‌افكند، ويژگي آینده‌نگری انسان، حس امید را ناخودآگاه زنده مي‌كند و آدمی را به «روزی دیگر» بشارت می‌دهد. بی‌گمان، نسلی که دچار سرخوردگی‌هاست، درپی دیدن روزی خواهد بود که همه استعدادهای نهفته‌اش شکوفا شود و همه انسان‌ها در پهنۀ زمین به جایگاه حقیقی‌شان برسند.

ره‌آورد بررسی‌ها نشان می‌دهد که همه تلاش امامان هدایت(، در زمان نااميدي شيعيان از دنیا و حاکمان آن برافروختن چراغ امید به گشایش امور از سوي پروردگار متعال بوده است. در روایتی از امام هشتم( چنین مي‌خوانيم:

چه نیکوست صبر و انتظار گشایش امور را کشیدن... پس بر شماست که صبر پیشه کنید؛ به درستی که فرج آن‌گاه می‌آید که ناامیدی فراگیر گشته باشد.

3. اضطرار

از بررسی روایت‌ها می‌توان چنین به دست‌آورد که اضطرار، تبلور فراهم آوردن همه آمادگی‌ها و زمینه‌هاست. انسان مضطر، دنیا را با تمام وسعتش، تنگ احساس می‌کند و زرق‌وبرق فریبنده ظاهری و قدرت‌های شیطانی، او را غافل نمی‌کند.

انسان‌های منتظر، باید به مرحله‌ای برسند که به تحقیق یقین کنند برای نجات از گرداب‌ها، هیچ پناهی جز حکومت مهدی آل‌محمد( نیست. این موضوع با تعبیرهای گوناگون در روایت‌ها مورد تأیید قرار گرفته است. ابوسعید خدری در روايتي به نقل از پیامبر گرامی اسلام( چنین مي‌آورد:

امت حضرت مهدی( به سوی او پناه می‌برند، همان‌‌گونه که زنبور (از ترس دیگران) به ملکه خویش پناه می‌برد.

بنابراین، رسیدن جامعه به مرحله‌ای که در آن، همه مردم یک‌دل و یک‌صدا، خواهان حکومت حضرت مهدی( باشند و با تمام وجود، اضطرار خویش را به حضرتش فریاد زنند و آماده یاری و جان‌بازی در رکاب او برای رسیدن به اهداف والای وی باشند، ظهور را نزدیک خواهد كرد.

امروزه جامعه بشری پر از ظلم و جور است و در آخرالزمان، ظلم نهادینه مي‌شود. چنان‌که با تغییر دولت‌ها و آمدوشد سردمداران و دست‌به‌دست گشتن قدرت بین حزب‌هاي گوناگون، تغییری در مسير جهان صورت نمی‌گیرد.

حاصل این ظلم فراگیر، اضطرار مردم است؛ یعنی بي‌نتيجه ماندن راه‌های عادی برای رهایی و خلاصی از بن‌بست. در آن زمان بر اثر ستم مستکبران، دین و آیین حق، چنان غريب مي‌ماند که کمتر کسی آن را مي‌شناسد و از آن پيروي مي‌كند. 

امام صادق( در این زمینه می‌فرماید:

و می‌بینی که مؤمن خوار و زبون و اندوهگین است، بدعت‌ها ظاهر شده، عمل نامشروع رواج یافته است، مردم به دنبال باطل راه افتاده و به سخن زور و گواهی باطل گرویده‌اند. حرام را می‌بینی که حلال شده و حلال را می‌بینی که حرام گشته است. دین را می‌بینی که با رأی، تأویل می‌شود و قرآن و تعالیم عالیۀ آن تعطیل شده است. در تاریکی شب به حریم محرّمات الهی تجاوز می‌کنند و از خدا شرم نمی‌کنند. مؤمن گناه را می‌بیند و جز با قلبش قدرت انکار ندارد. ثروت کلانی را می‌بینی که در راه حرام و جلب خشم حضرت پروردگار صرف می‌شود. زمام‌داران را می‌بینی که اهل کفر را به خود نزدیک ساخته و اهل خیر را از خود دور می‌سازند. داوران را می‌بینی که برای داوری رشوه می‌گیرند و هرکس بیشتر دهد، او برنده می‌شود و او حق معرفی می‌شود. و می‌بینی که حدود الهی تعطیل شده و به هواها عمل می‌شود.

دین‌داری نیز کهنه‌پرستی جلوه می‌کند و دین‌داران در همه‌جا سرزنش مي‌شوند، چنان‌چه امام صادق( می‌فرماید:

و می‌بینی که پیروان ادیان تحقیر می‌شوند و کسی هم که دین‌داران را دوست بدارد، مورد تحقیر قرار می‌گیرد.

امام علی( در این‌باره می‌فرماید:

هنگامی‌که دیگران هوای نفس را بر هدایت مقدّم بدارند او (مهدی() امیال نفسانی را به هدایت برمی‌گرداند و هنگامی‌که دیگران قرآن را با رأی خود تفسیر کنند، او آرا و افکار را به قرآن بازگرداند. او به مردم نشان می‌دهد که چه نیکو می‌توان به عدالت رفتار نمود. او تعالیم فراموش‌شدۀ قرآن و سنّت را زنده می‌سازد.

وظایف منتظران در زمان غیبت امام زمان(
با توجه به احادیث خاندان وحی، در دوران غیبت، تکالیفی برای شیعه مشخص شده که بخشی از آنها اين‌گونه است: 

1. معرفت و شناخت آن حضرت
یکی از وظایف شیعه نسبت به امام زمان( شناخت صفات و ویژگی‌های ايشان و نشانه‌هاي حتمی ظهور اوست.
 

معرفت و شناخت، نخستين و مهم‌ترین وظیفه جامعه منتظر است. امام باقر( می‌فرماید:

... هرکس بمیرد، در حالی‌که امامش را شناخته، مانند کسی است که در خیمۀ قائم( با آن حضرت باشد.

2. پرهیز از گناه 
آراستگی به اخلاق نیکو، دوری از زشتی‌ها و امور ناپسند، وظیفه مهم منتظر است. امام صادق( می‌فرماید:

هرکس دوست دارد از یاران قائم( باشد، باید که چشم‌ به ‌راه باشد و در این حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار نماید.

3. انتظار فرج و ظهور آن حضرت

که اهمیت آن بر هیچ مسلمان حقیقی پوشیده نیست. 

4. محزون بودن از فراق آن حضرت
5. دعا کردن برای آن حضرت

وظیفه هر شیعه واقعی دعا كردن براي امام زمان( است. امام عسکری( دعا برای تعجیل فَرَج را شرط رهایی از فتنه‌های دوران غیبت مي‌داند و مي‌فرمايد:

به خدا سوگند، او غیبتی خواهد داشت که از آن، تنها کسانی از هلاکت رهایی می‌یابند که خداوند آنها را بر قول بر امامتش ثابت‌قدم بدارد و در دعا برای تعجیل فَرَجش، موفق کرده باشد.
 

6. صدقه دادن به نیابت از آن حضرت
این امر نشانه دوستی ايشان و پذیرش ولایت اوست. 

7. قیام هنگام شنیدن نام آن حضرت 

شایسته است که یک شیعه واقعی، هرگاه نام مبارک آن حضرت، به‌ويژه «قائم» برده می‌شود، برخیزد و به احترام آن امام، بایستد. چنان‌که سیره بعضی از امامان معصوم( ما چنین بوده است.

روزی در مجلس امام صادق( نام مبارک حضرت قائم( برده شد و حضرت به منظور بزرگ‌داشت و احترام نام حضرت مهدی( از جای برخاست و ایستاد.

8. دعا برای حفظ ایمان
چون در دوران غیبت، خطرهاي بسیاري انسان را تهدید می‌کند، لازم است افزون بر مجهز شدن به اخلاق الهی، دست به دعا برداريم و از خداوند ياري بخواهيم.

9. سعی در اصلاح جامعه، و امر به معروف و نهی از منکر
از جمله وظایف شیعیان و شیفتگان حضرت حجة‌الله، اصلاح جامعه است. 

10. تزکیه و خودسازی
پاک‌سازی درون از صفات پلید، و آراستن آن به وسیله اخلاق پسندیده، از جمله وظایفی است که در هر زمان واجب است. ولی پرداختن به آن، در زمان غیبت حضرت ولیّ‌‌عصر(، به ما كمك مي‌كند تا در شمار اصحاب آن جناب، قرار گيريم.

پاداش انتظار
حاکمیت دین خدا و مذهب اهل‌بیت(، استقرار حکومت صالحان و مستضعفان، کوتاه شدن دست ظالمان و ستم‌گران، برقراری نظام قسط و عدل بر سراسر جهان و گسترش رفاه و آسایش در جای‌جای زمین آرزوی نهایی جامعه منتظِر است.
 

امام صادق( در این‌باره فرمود:

او هم‌چون کسی است که با حضرت قائم( در خیمۀ او بوده باشد، سپس لحظه‌ای درنگ کرد و فرمود: او مانند کسی است که با پیامبر اکرم( (در جنگ‌هایش) هم‌راه بوده است.

در جای دیگر نيز فرمود:

خوشا به حال کسانی که در غیبت او شکیبا و در محبّت او پابرجا هستند که خدای تبارک و تعالی آنها را در کتابش چنین توصیف فرموده است: «این قرآن هدایت است برای پرهیزکاران، آنها که به غیب ایمان می‌آورند».

بايد گفت مراتب معرفت و تقواي منتظران در ميزان ثواب آنان تأثير دارد.

امام جواد( فرمود:

کسانی ‌که در قیام او شتاب‌زدگی به خرج می‌دهند، ناچار هلاک مي‌شوند. تنها مردم بااخلاصی که تسلیم امر خدا هستند، در غیبت و ظهور آنها نجات پیدا می‌کنند.

حضرت مهدی( در زمانی ظاهر می‌شود که استعداد جامعه منتظر به درجه نهایی رسیده باشد. تا این‌که بتواند به طور کامل هم‌چنان‌که سزاوار است، عموم معارف قرآن را در جهان، نشر و بسط دهد.

نتیجه

آرمان نجات انسان از چنگال ستم مستکبران و تأسیس حکومتی عدالت‌گستر بر گستره کره خاک، از بلندترین اندیشه‌های بشر بوده و در همۀ ادیان، بدان توجه ويژه‌اي شده است. ایده تأسیس آرمان‌شهر (مدینه فاضله) که در آن همة ارزش‌های انسانی ظهور یافته باشد و مردم در کنار یک‌دیگر در کمال صمیمیّت و فارغ از ستم و تجاوز در صلح و آرامش زندگی کنند، از دیرباز، ذهن بشر را به خود مشغول داشته است.

انتظار ظهور منجی به صورت یک آرمان جمعی درآمده است؛ زیرا ظلم و تعدّی به حقوق دیگران رو به فزونی است و نفس سیری‌ناپذیر انسان سبب شده که بی‌عدالتی‌های بی‌شمار در تاریخ ثبت و خون‌های بسیاری به ناحق ریخته شود و نومیدی بیشتری بر جامعه بشری سایه افکند. در نتیجه، تشنگی فزاینده‌ای نسبت به حق و عدالت رخ نماید و امید به ظهور منجی الهی بارورتر گردد. لذا هرچه از عمر جامعه بشری می‌گذرد، امید به عدل‌گستری مصلحان بشری یکی پس از دیگری به نااميدي تبديل می‌شود و منتظران به این باور می‌رسند که جز با هدایت رهبری الهی، تحقق حاکمیّت ارزش‌های انسانی، ممكن نخواهد بود. 

حاصل آن‌که با ستم جباران، هربار انحرافی از جاده حقیقت و عدالت بر انحراف‌های بشر افزوده می‌شود و فاجعه چنان عمیق می‌گردد که مستضعفان عالم این درد را جز با ید بیضایی و دم مسیحایی قابل درمان نمی‌دانند و در چنین شرایطی است که بنابر روایات، پیروان هر دین و آیینی از منجی الهی و آسمانی خود یاری می‌طلبند و آن‌گاه که جامعۀ منتظر ظهور منجی آمادگی پیدا کرد، خداوند وعده خود را محقق می‌سازد. وی پس از نبردی بی‌امان با پیشوایان کفر و بی‌عدالتی، حکومتی یک‌پارچه را بر پایۀ عدل در سراسر گیتی می‌آراید و صالحان عالم در اوج کرامت و عزّت به وراثت زمین می‌رسند تا شاهد تحقق آیۀ شریفه (وَ لَقَد کَتَبنا فِی الزَّبُور مِن بَعدِ الذِّکر اَنَّ الاَرضَ یَرثُها عِبادِی الصّالحِونُ(
 باشند. 

پیش‌نهادها
ـ ترجمۀ آثار علمی ـ پژوهشی مهدویت، به زبان‌های زندۀ دنیا؛ 

ـ توسعۀ نظارت عمومی و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر؛ 

ـ نظارت و ارزیابی میزان تأثیرگذاری برنامه‌های فرهنگی مهدویت؛ 

ـ نگرش سیستمی در آماده‌سازی مقدمات ظهور؛ 

ـ آشنایی دانشجویان و دانش‌آموزان کلیه مقاطع با فرهنگ مهدویت در قالب کتب درسی؛ 

ـ ایجاد انس و علاقه به مهدویت با بیان شیوا و رسا در رسانه‌ها و مطبوعات؛ 

ـ ایجاد مراکز تخصصی، پژوهشی، تحقیقی، فرهنگ انتظار و وظایف منتظران؛
ـ مقایسه تطبیقی جامعۀ ایده‌آل و مطلوب با جامعه کنونی؛
ـ گسترش سایت‌های اینترنتی.
پی‌نوشت‌ها
نظام توزیع ثروت در حکومت موعود

علی حاج‌محمدی(
چكيده
این مقاله به بررسی بنیان‌های نظام نوین اقتصادی موعود و مبانی توزیع ثروت و فرصت‌های اقتصادی در حکومت حضرت حجت( پرداخته است. در ابتدا، تصویری از ستم و بی‌داد اقتصادی ارایه می‌شود. در این بخش درباره نابرابری‌های کلان و جهانی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت، امکانات و به عبارتی جغرافیای نابرابری توزیع ثروت‌های جهانی مطالبی می‌خوانیم. در این مطالب آمده است که از جمله علل ایجاد و استمرار این نظام نابرابر، سازمان‌هایی جهانی هستند که مهار آن در دست مستکبران جهانی است. هم‌چنین هرگونه راه‌حلی به تأسیس نظمی نوین در گردش ثروت‌ها و امکانات بر روی کره زمین بستگی دارد. آن‌گاه بنیان‌های نظم نوین توزیع و گردش ثروت و امکانات زمین در حکومت موعود بیان می‌شود. بر این اساس، امام عصر( ثروت‌ها و دارایی‌ها را از نو توزیع خواهند کرد. تا جایی که همگان از نظر اقتصادی بی‌نیاز شوند. ایشان هم‌چنین مفهوم نوینی از انسان اقتصادی تأسیس خواهند کرد که غایت عالیه آن، تولید ثروت برای خدمت به جامعه و تلاش برای کسب خشنودی خدا خواهد بود.

واژگان کلیدی
توزیع ثروت، انسان اقتصادی، سفیه اقتصادی.
مقدمه
دوران ما دوران آخرالزمان نامیده شده است. این امر به سبب رخ‌دادهایی است که این دوران را از دیگر دوران بشر متمایز می‌کند. ما شاهد نظام واحد جهانی ظلم و همه‌گیر شدن ستم اقتصادی در سراسر گیتی هستیم که توسط سازمان‌های واحد جهانی تقویت می‌شود. چنین بی‌عدالتی فراگیری، در هیچ دوره‌ای نظیر نداشته است، ولی اکنون درد مشترک همه زمینیان شده است. از کشاورز یا رمه‌دار محروم در شرق زمین گرفته تا کارمند یا کارگر زحمت‌کش در غرب زمین، همه زخم‌خوردة سازوکار نابرابر تقسیم و توزیع ثروت و امکانات اقتصادی هستند. این تبعیض در تقسیم ثروت‌ها خود منشأ فسادهای اجتماعی می‌شود و سرمایه‌های انسانی را بر باد می‌دهد.

در عین حال، راه‌برد انقلاب جهانی حضرت مهدی(، تلاش برای رفع ستم اقتصادی و برپایی عدالت سراسری است. هر انقلابی یک شعار محوری دارد و شعار محوری انقلاب جهانی ایشان، برپایی عدالت در سراسر گیتی است. در روایات بارها آمده است: «یملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً». بسیاری از روایات ظهور نیز به همین موضوع اشاره دارند:

زمین را لبالب از برابری می‌سازد؛ چونان که آکنده از ستم و بی‌داد شده است.

و این آکندگی از ستم و بی‌داد، یعنی جهانی‌شدن بی‌داد و ستم، البته ابتدا باید ستم و بی‌داد جهانی شود تا انقلابی جهانی معنا پیدا کند. بر این اساس، رویه اقتصادی قیام جهانی آن حضرت، دست‌کم در بارقه‌های آغازین آن، نمود برجسته‌تری دارد. به بیان استاد محمدرضا حکیمی، مهم‌ترین مانع فراروی امام عصر( مشکل خداباوری و گرایش‌های الحادی و ماده‌پرستی نیست «بلکه مشکل اصلی، بی‌داد و ستم جهان‌سوز و عالم‌گیر است آن‌چنان که بشریت را در کام خود فرو برده و در آتش خود سوزانده است و مذهب و عقیده و آرمان و آزادی و معیشت و همه چیز او را نابود ساخته است».

اما مقدمه برپایی عدالت اقتصادی، تقسیم برابر ثروت‌ها و فرصت‌های درآمدخیز است. با این هدف که شرایط برابر استفاده از امکانات زمین برای همگان فراهم شود و این پیش‌درآمدی شود برای تربیت نفس و برپایی آرمان‌شهر دین و چنین برابری در توزیع ثروت‌ها و فرصت‌ها پدیدار نمی‌شود. مگر به برپایی نظمی نوین در اقتصاد جهانی، یعنی امری که به دست مبارک ولیّ‌‌عصر( محقق خواهد شد.

این جستار، کنکاشی است درباره بنیان‌های نظام نوین اقتصادی موعود و مبانی توزیع ثروت و فرصت‌های اقتصادی در حکومت حضرت حجت(. ابتدا باید دید ستم و بی‌داد اقتصادی تا چه حد گریبان‌گیر بشر شده است. در این بخش، درباره نابرابری‌های کلان و جهانی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات و به عبارتی جغرافیای نابرابری توزیع ثروت‌های جهانی مطالبی می‌خوانیم. در این زمینه باید گفت از جمله علل ایجاد و استمرار این نظام نابرابر، سازمان‌هایی جهانی هستند که مهار آن در دست مستکبران جهانی است. آن‌گاه با استناد به برخی چهره‌های مطرح فعلی اقتصاد جهان، خواهیم گفت که هرگونه راه‌حلی به تأسیس نظمی نوین در گردش ثروت‌ها و امکانات بر روی کره زمین مربوط است. آن‌گاه بنیان‌های نظم نوین توزیع و گردش ثروت و امکانات زمین در حکومت موعود را بیان می‌کنیم و به بررسی تضمنات احتمالی و نوآوری‌های دینی این نظم نوین می‌پردازیم.

نه دهم ثروت در اختیار یک دهم جمعیت

پی یر ژرژ، اقتصاددان برجسته فرانسوی در کتاب جغرافیای نابرابری، تصویر نسبتاً روشنی از توزیع ناعادلانه ثروت‌ها و امکانات زمین به دست داده است. وی در توصیف روند توزیع ثروت در اقتصاد سرمایه‌داری در جهان می‌نویسد:

ثروت، همه چیز و همه کس را به سوی خود جلب می‌کند و فقر همه چیز و همه کس را از خود می‌راند. این دو حالت متضاد، خانه‌ها و محله‌های اعیانی و فقیرانه را از هم جدا می‌کند، افراد ثروت‌مند در کنار هم و مستمندان با هم می‌زیند. فقر دائمی در یک منطقه، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تمام امور... را کاهش می‌دهد.

حاصل این وضعیت، انتقال ارزش افزوده کار و تولید به مناطق ممتاز و عدم سرمایه‌گذاری در مناطق پیرامونی است.
 در این روند نابرابر توزیع ثروت، «شهرها نسبت به روستاها از امتیاز برخوردارند؛ چون درآمد آنها را با معاملات مختلف بازاری و ارایه خدمات جذب می‌کنند و در خود متمرکز می‌سازند.»
 عجیب آن‌که در مناطق وسیعی از اروپای به اصطلاح متمدن هم هنوز نظام ارباب ـ رعیتی وجود دارد.

تجمع اموال در دست ثروت‌مندان جوامع، جنبه دیگری از این نابرابری‌هاست. نه دهم درآمد ناخالص کل جهان، در اختیار جمعیتی کمتر از یک دهم کل جمعیت جهان قرار دارد و به یک چهارم مردم دنیا، درآمد هفتگی متوسط برابر با درآمد سالانه یک چهارم دیگر می‌رسد.
 هم‌چنین در کشورهایی که بختک فقر سایه سیاه‌تری دارد، قسمت مهمی از درآمد ملی، به ویژه درآمدی که به صورت پول نقد درآمده است در دست افراد معدودی است که دارای امتیازاتی هستند و در پایتخت متمرکز شده‌اند و به عملیات سودجویانه دست می‌زنند.

در نتیجه این نابرابری‌ها در حالی‌که سهم متوسط غذای روزانه برای یک فرد فعال 2200 کالری است، بیش از نیمی از مردم جهان کمتر از این میزان کالری در دست‌رس دارند و قسمت اعظم امکانات غذایی را اقلیتی برخوردار از امتیازهای شهری به یغما می‌برند.
 ضعف در تغذیه، کاهش عمر را نیز به هم‌راه دارد، به گونه‌ای که امید به زنده ماندن در ممالک فقیر بین 40 سال و کمی بیش از 50 سال است.

جالب آن‌که بحث فقر محصول توزیع نابرابر ثروت‌ها، به جوامع فقیر اختصاص ندارد، بلکه در کشوری مانند امریکا که متمول‌ترین اقتصاد جهان به شمار می‌رود نیز نظام سرمایه‌داری کار را به جایی رسانده است که معضل فقر به دغدغه اصلی محافل اقتصادی تبدیل شده است.
 ژرژ می‌نویسد: 

حتی در امریکا نیز مانند بی‌کاران، کارگران روزمزد، کارمندان، کارگران کارخانه‌های در مخمصه افتاده، کارگران مهاجر به خصوص آنهایی که مخفیانه مهاجرت کرده‌اند هم دست به گریبان فقرند.

ژرژ آن‌گاه سخنی از موریس گرنیه اقتصاددان نقل می‌کند:

آینده جهان سوم که از 114 دولت ترکیب یافته و 114 ملیت کوچک را دربر می‌گیرد مفری برای گریز از فقر ندارد.

گرسنگی جهانی نتیجه سیاست‌های ناعادلانه نظام‌های غیرالهی است که به زور سرنیزه بر زمین حکم می‌رانند. در گزارشی اخیر، از قول دبیرکل سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فائو نقل شد که برای تأمین تغذیه کافی جمعیت جهان تا سال 2050 سالانه به سی میلیارد دلار بودجه نیاز است.
 این رقم، گرچه درشت است ولیکن در مقابل حجم بودجه‌ای که سرمایه‌سالاران بریده از وحی، خرج‌سازوبند نظامی خویش می‌کنند ناچیز است. از جمله، مؤسسه گلوبال سکیوریتی در آخرین گزارش خود، کل بودجه نظامی جهان را 1100 میلیارد دلار برآورد کرد؛
 یعنی حدود 36.6 برابر بودجه مورد نیاز برای تأمین تغذیه پنجاه سال بعد مردم جهان. از این بودجه کلان نظامی، 623 میلیارد دلار یعنی حدود 20.7 برابر آن از آنِ امریکاست،
 کشوری که خود را حاکم بلامنازع زمین می‌داند و مظهر تام اختاپوس سرمایه‌داری است.

این اوضاع اسفناک اقتصادی که مقدمه نابرابری‌های اجتماعی و درپی آن، گسترش فساد و هدر رفتن سرمایه‌های انسانی شده است، خود محصول نظام‌های جهانی ناعادلانه‌ای است که مجری آن، سازمان‌های جهانی اقتصاد هستند. اداره بیشتر این سازمان‌ها هم در دست مستکبران است. سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و گروه هشت، مهم‌ترین دست‌اندرکاران حفظ و تقویت سیستم توزیع نابرابر ثروت‌ها در جهان به شمار می‌روند. این سازمان‌ها از جمله نخستین موانعی خواهند بود که به دست حضرت حجت( برچیده می‌شوند، اما بگذارید نیم‌نگاهی هم به کارکرد و نقش این سازمان‌ها بیاندازیم. این به ما کمک می‌کند که علل رفتار اقتصادی حضرت حجت( را بهتر بازشناسی و کنکاش کنیم و مفاهیم نهفته در روایات را بهتر دریابیم.

برای رسیدن به بینشی هرچه بهتر، این بخش را از زبان کسی نقل می‌کنم 
که خود از محرمان این دستگاه اقتصاد استکباری است. جوزف استیگلیتز، 
برنده جایزه نوبل اقتصاد (2001م)، رییس گروه مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور وقت امریکا در سال‌های95 تا 97 میلادی و رییس اقتصاددانان بانک جهانی (در خلال سال‌های 97 تا 2000. وی در کتاب جهانی‌شدن
 و پی‌آمدهای ناگوار آن که پس از تجربه هم‌کاری‌اش با این سازمان‌های مهم نظام اقتصاد سرمایه‌داری نوشته شده است، به بیان ضعف‌های دستگاه اقتصادی حاکم بر دنیا می‌پردازد. البته نگاه وی نشان می‌دهد که از دیگر دست‌اندرکاران این مکانیسم ناعادلانه، بسیار منصف‌تر است.

وی با انتقاد از مبانی اقتصادی و ارزشی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که بر ثروت‌ها و دارایی‌های جهان چنبره زده‌اند، می‌نویسد:

ایدئولوژی حاکم بر صندوق بین‌المللی پول که می‌بایست راه‌گشایی برای تجویز و نسخه‌نویسی اقتصادی باشد، کشورهای مورد نظر را وادار به اجرای بدون چون‌وچرای اوامر خود کرد.

و بعد چنین نتیجه می‌گیرد:

اقدامات صندوق بین‌المللی پول، مدام با شکست روبه‌رو شده و همواره ناکام مانده است. حتی کار به جایی رسید که بعضی از تجویزهایش که می‌بایست باعث تنظیم اقتصاد و تعدیل بحران کشورها شود، یا با فقر و گرسنگی و شورش مواجه شد یا با نتایج ناموزونی که ایجاد کرده، غنی را غنی‌تر و طبقات بی‌بضاعت را که اکثریت این جوامع را تشکیل می‌دهند به سوی فقر بیشتر سوق داد.

وی ایراد کار را در «اندیشه اقتصادی نادرست حاکم بر این سازمان‌ها» و «عمل‌کرد سوگیرانه و تحت نفوذ» آنها می‌داند و می‌گوید که این صندوق که قرار بوده است نظام گردش ثروت در جهان را تنظیم کند، براساس منافع گروه‌های ذی‌نفع در کشورهای صنعتی عمل می‌کند.
 هم‌چنین در جایی دیگر به «برداشت‌های اشتباه این سازمان از مسائل اقتصادی و سیاسی و اعتقاد آن به نظام سرمایه‌داری بنیادین» حمله می‌کند
 و اندیشه‌های آدام اسمیت، پدر اقتصاد سرمایه‌داری نوین غرب را زیر سؤال می‌برد و می‌نویسد:

زیربنای تمام این برداشت‌ها فرضیه آدام اسمیت است که می‌گوید (نظام سرمایه‌داری بر پایه سود شخصی است که با دست‌های نامرئی اقتصاد، جامعه را هدایت کرده و به سوی بازدهی متقابل پیش می‌برد)... اما فرضیه آدام اسمیت پس از تحمل درد زیاد، کودکی ناقص به دنیا خواهد آورد که بار دیگری بر گرده جهان اضافه خواهد کرد.

جالب این‌که وی با زیر سؤال بردن کارکرد قوانین حاکم بر اقتصاد جهان، از ضرورت عدالتی سخن به میان می‌آورد که آرزوی همه بشریت بوده است و باید به دست خداییِ آخرین منجی برپا شود. اودر ارلم می‌نویسد:

قراردادهای اجتماعی باید تضمین‌کننده اصل انصاف و عدالت باشند به این ترتیب که مستمندان و قشر محروم جامعه با همان نسبت که قشر مرفه باید از کم‌بودها و سختی‌های رکود اقتصادی سهم ببرند، باید در شکوفایی اقتصادی سهیم باشند.

چنین آرزویی برآورده نمی‌شود مگر به تاراندن نظام قارون‌صفت اقتصاد استکباری به دست توانای حضرت حجت( و برپایی نظمی نوین در گردش ثروت‌های زمین.

آن حضرت با برچیدن نظام‌های توزیع ثروت فعلی، نظمی نوین بر مبنای معارف وحی برپا خواهد کرد که ترنم عدالتش سراسر گیتی را فرا خواهد گرفت. در آن نظام، ثروت‌ها و دارایی‌ها میان مردمان زمین از هر گروه و آیین و نژادی به مساوات تقسیم خواهد شد و همگان در ثروت‌های زمین شریک خواهند شد. با روشی استنباطی و بر مبنایی درایتی و با استفاده از روایات رسیده، در چند جمله باید گفت که در آن روزگار، که خدا نزدیک‌ترش گرداند، امام عصر( ثروت‌ها و دارایی‌ها را از نو توزیع خواهد کرد، تا جایی که همگان از نظر اقتصادی بی‌نیاز می‌شوند. ایشان هم‌چنین مفهوم نوینی از انسان اقتصادی بر مبنایی دینی تأسیس خواهد کرد که غایت عالیه آن، تلاش برای خشنودی خدا و تقرب به وی 
خواهد بود.

توزیع مجدد ثروت‌ها
بسیاری از نظریه‌پردازان کنونی علم اقتصاد جهانی، در بحث توزیع در نظام سرمایه‌داری، حرفی از توزیع منابع تولید یا همان دارایی‌ها و امکانات زمین به میان نمی‌آورند. گویی تقسیم‌های فعلی دارایی‌های زمین، حکمی پذیرفته شده و بدیهی است و هر مبنا و راه‌کار اقتصادی باید سنگ بنایش را بر همین تقسیمات فعلی بگذارد و از همین نقطه آغاز کند. سنگ‌بنای نوشته‌های این نظریه‌پردازان اقتصادی، شیوه‌های توزیع محصول پدیدآمده از این دارایی‌هاست.
 درباره این‌که بستر این تولید چه بوده و آیا ابزار تولید و از جمله ثروت‌ها و دارایی‌ها بر مبنایی عادلانه توزیع شده است یا خیر، سخنی به میان نمی‌آورند. اینها یا در خدمت سرمایه‌داری‌اند یا مرعوب آن.

در عین حال، هر اقتصاددان منصف و دردمندی که در وادی اقتصاد جهانی و معضلات آن دست به قلم برده، در بیان راه‌حل مشکلات، خواستار برپایی نظمی نوین شده که در آن ثروت و امکانات به صورتی عادلانه توزیع می‌شود. پی یر ژرژ، در بیان راه‌حل جغرافیای نابرابری توزیع ثروت، معتقد به همین اندیشه است. عنوان بخشی از کتاب او «آرمان‌گرایی توزیع دوباره درآمدها» است.
 عنوان این بخش، گویای اندیشه وی به عنوان اقتصاددانی دردمند است. وی خواهان برهم زدن نظام توزیع ثروت و دارایی در جهان است. البته آن را با عنایت به شرایط موجود جهان، امری تحقق‌ناپذیر می‌داند. پیش‌نهاد وی دقیقاً همان آرمانی است که اقتصاددانان منصف به هم‌راه رنج‌کشیدگان زمین، چشم به 
راه آنند:

براساس طرح نظری، حل مسئله مبتنی است بر جست‌وجوی راهی در تقسیم درآمدهای کره زمین که احتیاجات مربوط به توده‌های مختلف مردم را در نظر می‌گیرد.

جالب آن‌که استیگلیتز نیز که عمری خدمت‌گذار این بارگاه استکباری بوده است هم همگان را به «تجدید نظر در قوانین» و هم‌چنین «چگونگی اجرای آن»
 فرا می‌خواند. وی در فصلی با نام «راهی که باید پیمود»، معتقد است که جهانی‌شدن برای آن‌که بازدهی داشته باشد:

به مؤسسه‌های عمومی بین‌المللی نیازمند خواهد بود که منافع تمام شرکت‌کنندگان را در نظر بگیرند.

استیگلیتز هم‌چنین در جایی از کتابش به آرمان انسانی «همه منابع و دارایی‌های زمین برای همه مردمان» اشاره کرده و از ضرورت سهیم شدن همه مردم دنیا در منابع و نعمت‌های کره زمین سخن به میان می‌آورد.
 در حاکمیت موعود، انقلابی در روند تقسیم منابع و ثروت‌ها رخ خواهد داد و آن توزیع دوباره امکانات و دارایی‌های زمین است. آن حضرت میزان عدل برپا خواهند کرد و ثروت‌ها و دارایی‌های زمین را دوباره در میان زمینیان توزیع خواهند نمود تا مقدمه‌ای برای اقتصاد پاک و برپایی آرمان‌شهر اقتصادی اسلام باشد.

به سبب همین رفتار عادلانه، در اندک زمانی، همه جای زمین آباد خواهد شد و دیگر تبعیض‌های اقتصادی دوران کنونی مانند «شمال ـ جنوب»، «پیش‌رفته ـ در حال پیش‌رفت»، «توسعه‌یافته کمتر توسعه‌یافته» و نظایر آن از میان خواهد رفت. امام باقر( در حدیثی می‌فرماید:

لا یبقی فی الأرض خراب إلاّ عُمّر؛

همه جای زمین بدون هیچ تبعیضی آباد خواهد شد و مردمان زمین بدون هیچ تبعیضی از نعمت‌های گیتی بهره‌مند می‌شوند.

اما شرط نخست هرگونه توزیع نوین ثروت‌ها و دارایی‌ها، ضبط مال‌های حرام است. بر این اساس، در عصر موعود، شاهد یک فراخوان مالی خواهیم بود که در آن، همگان باید حساب مال خویش را پس بدهند. در حدیثی است از قول امام صادق( که:
إذا قام قائمنا حرّم علی کلّ ذی کنز کنزه حتّی یأتوه به یستعین به؛

هرکس با هر مسلکی و در هر نقطه‌ای از دنیا به هر نسبتی ثروتی دارد که انبار شده است اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت تا وقتی که به نزد حضرت بیاید و حساب‌رسی شود.

آن روز میزان از «کجا آورده‌ای» برپا می‌شود و هرکسی باید پاسخ دهد که ثروت و مال خویش را چگونه به کف آورده است. همین‌جا راه بر حرام‌داران و حرام‌خواران بسته خواهد شد و ثروت‌های ناپاک ستانده خواهد شد. گویی آیات قرآن است که تعبیر می‌شود: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ * بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ(
 آری آن روز آنها به پیش‌گاه حقیقت سر به زیر و تسلیم خواهند بود و عدالت موعود حکم خواهد کرد. بر اثر این فرآیند، در اندک مدتی، حساب همه مال‌های زمین در دست ایشان خواهد آمد و دیگر ثروتی، ارزشی یا اموال غیرمنقولی نخواهد ماند مگر گردش و توزیع آن به دست مبارک ایشان خواهد بود.

آن حضرت در اجرای این فراگرد ثروت‌ها، عطف به ماسبق هم خواهد کرد. ایشان در این راه به سیره جدشان حضرت علی( عمل می‌کنند که ثروت‌های حرام را هرچند مهریه زنان شده بود، بازپس ستاند. البته حضرت ابتدا به خیر دعوت می‌کنند و از صاحبان ثروت‌های حرام می‌خواهند که داوطلبانه اموال را باز گردانند، ولی اگر تأثیر نکرد، برخورد حکومتی می‌کنند و این تفاوت میان مفهوم قسط و عدل است. قسط یک جناحش مردم هستند «لیقوم الناس بالقسط» اما عدل، اجبار حکومتی است و البته قسط پیش از عدل می‌آید؛ پس: «یملأ الأرض قسطاً و عدلاً».

اما برپایی چنین نظامی در نخستین گام محتاج برچیده شدن نظام‌های اقتصادی و مکانیسم‌های فعلی توزیع ثروت و دارایی در جهان و سازمان‌هایی است که این وضع ناعادلانه را ایجاد می‌کنند یا دامن می‌زنند. آن حضرت، که خدا خیزش جهانی‌اش را نزدیک‌تر گرداند، در نخستین قدم، مکانیسم‌های فعلی جهان برای توزیع ثروت و رشد و امکانات را برخواهد چید. در حدیثی می‌خوانیم:

إذا قام یبطل ما کان فی الهدنة ممّا کان فی أیدی الناس و یستقبل بهم العدل؛

هرگونه قوانینی که در دست مردمان است به کناری خواهد نهاد و با معیار عدل به پیش خواهد آمد.

البته امام فقط آن‌چه منافی عدالت است را برخواهد چید و این معنا از دنباله حدیث درک می‌شود که «یستقبل بهم العدل». بر این اساس، ایشان بسیاری از قوانین اقتصادی و تجاری که بشر فعلی توسعه داده است و منافاتی با عدالت ندارد را حفظ خواهند کرد. بنابراین، بخشی از قوانین اقتصادی ایشان، قوانین امضایی خواهند بود و بخشی دیگر قوانین تأسیسی.
 آری، حضرت حجت( در تأسیس نظام اقتصادی نوین خویش، روش‌های اقتصادی مثبتی را که بشر در اثر آزمون و خطا و مطالعات بسیار خود بدان دست یافته است را از میان نخواهد برد، بلکه آنها را اصلاح می‌کند، به گونه‌ای که در آن، گلوگاه‌های فساد در توزیع ثروت و امکانات شناسایی و مسدود خواهند شد. بستر دینی چنین اندیشه‌ای را می‌توان از عهدنامه امام علی( به مالک ‌اشتر استنباط کرد که توصیه فرمودند:

و لا تنقض سنّت صالحة تحمل بها الصدور هذه الاُمّة و اجتمعت بها الاُلفة و صلحت علیه الرعیّة؛

اگر روشی هست که جا افتاده و در عین حال کار مردمان را راست آورده، نباید بر هم بخورد.

ایشان پس از ضبط مال‌های حرام، در گامی دیگر، سازمان‌های نوین با نظام مالکیت دینی و مکانیسمی نوین برای توزیع ثروت و تسهیم رشد اقتصادی برپا خواهند کرد که بر مبنایی همه‌گیر و عادلانه، همه مردم جهان را از غنی و فقیر در همه منابع زمین سهیم کند و در فرآیند رشد اقتصادی و ثروت‌های حاصل از آن شریک سازد. این معنا در حدیثی از امام رضا( آمده است که می‌فرماید:

فإذا خرج وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم أحد أحداً.

این تعبیر که «احدی به احدی ستم نمی‌کند» به معنای فراگیرترین نظام توزیع برابر است که طی آن همه منابع زمین برای همه مردمان خواهد بود و همگان به حقوق خود خواهند رسید.

امام عصر( هم‌چنین دست سوداگران فرصت‌ها و امکانات را نیز کوتاه خواهند کرد و راه را بر بورس‌بازان، باندبازان، قاچاق‌چیان، کارچاق‌کنان اقتصادی، کارتل‌بازان و مافیاهای گردش ثروت خواهد بست. این معنا در حدیثی از امام علی( درباره مقتضای اقتصادی دوران حاکمیت مهدی( آمده است که می‌فرماید:

و لیطهرنّ الأرض من کلّ غاش.

هر مکانیسمی که اساس آن کم‌فروشی، حقوق کم در ازای کار بیشتر، نابرابری در پرداخت، نابرابری در تسهیم و تقسیم ثروت و امکانات و از این قبیل باشد، از میان خواهد رفت.

هم‌چنین در حدیثی دیگر می‌خوانیم که ایشان مانع‌الزکاة را از سر راه برخواهند داشت؛
 یعنی هر عنصری که بر سر راه توزیع درست ثروت‌های اجتماعی و گردش ثروت در جامعه که زکات سمبل اخص آن است اشکال‌تراشی کند از گردونه اقتصادی جامعه حذف و از سر راه برداشته خواهد شد.

اما لازمه دیگر تحقق مکانیسم نوین گردش ثروت و دارایی براساس مساوات، از میان رفتن مرزبندی‌های کنونی جهان مانند کشور و ملت است که مانع از گردش برابر ثروت در میان بندگان خدا می‌شود. در منطق قرآن کریم، خط‌کشی‌های سیاسی در تقسیم منابع زمین معنا ندارد. قرآن همه انسان‌ها را با یک نگاه و با لفظ واحد «ناس» خطاب می‌کند و از همه زمین و منابع آن با عنوان «ارض» یاد می‌کند که برای «ناس» آفریده شده است. آری، آن روز مرزهای روی کاغذ میان کشورهایی که محصول روابط سیاسی پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم است برداشته خواهد شد و همه انسان‌های روی زمین، تحت لوای یک حاکمیت دینی واحد، از ثروت‌های گیتی بهره مساوی خواهند برد و در تقسیم ثروت‌ها و رشد اقتصادی، هیچ تمایزی از نظر مسلک و گرایش افراد در کار نخواهد بود. این معنا در حدیثی از رسول‌الله( آمده است که مردمان «قطّ البرّ و الفاجر» چه نیک و چه بد در زمان حکومت حضرت حجت( از نعمت‌های بی‌سابقه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

پس «جهانی‌بودن» عدالت مهدی( در عین این‌که وجه توصیفی آن است، شرط موفقیت آن نیز به شمار می‌رود؛ یعنی تا ثروت‌ها و امکانات سراسر جهان در دست فرد واحد درنیاید عدالتی محقق نخواهد شد. مفسدان اقتصادی دوران حاضر، کار خود را بلدند و از دهلیزهای اقتصادی‌شان، مال ناپاک خود را از سیطره هر قانونی عادلانه بیرون می‌کشند. کمترین واکنش آنها، وصل شدن به کانال سرمایه‌داری جهانی و بیرون بردن سرمایه خود از هر منطقه‌ای است که ندای عدالت از آن برخاسته است. فرآیندی که از آن در ادبیات اقتصادی حال حاضر دنیا که زاییده ذهن مبلغان سرمایه‌داری است به «فرار سرمایه‌ها» تعبیر می‌شود. این خود نوعی اشک‌ریزی برای این سرمایه‌سالاران است. اما آن روز همه جای زمین در حاکمیت یک اندیشه است: «یملأ الأرض قسطاً و عدلاً». سراسر زمین به یک‌باره مکانیسمی نوین را در آغوش خواهد گرفت که ارمغان عدالتی است که بشریت، از نخستین روز هبوط آدم( چشم به راهش بوده است.

مفهوم جهانی بودن را شاید نخستین شنوندگان این تعبیر پرمغز، با این کیفیتی که ما درک می‌کنیم، درک نمی‌کردند. «ارض» آنها متشکل از چند سرزمین و در نهایت از چین تا روم بود. عدالت آنها در حد بازار عکاظ و تجارت چند قلم جنس از دریا به خشکی و از مملکتی به مملکتی دیگر. پس مفهوم جهانی بودن عدل مهدی برای ما که شاهد جهانی‌سازی اقتصاد و به عبارتی جهانی‌سازی مکانیسم سرمایه‌داری هستیم، بسی گسترده‌تر و متقن‌تر است. آری، «ربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه».
 چه‌بسا کسی که حکمتی نغز در کف دارد و لیکن آن‌که این حکمت را دریافت می‌کند درک بالاتری خواهد داشت. آری برای ما که در این زمانه شاهد جهانی‌شدن نظام نابرابر توزیع ثروت و دارایی هستیم درک جهانی بودن نظام عدل مهدی و چرایی آن بسی شیرین‌تر و پربهجت‌تر خواهد بود.

مبنای اخذ به زور ثروت‌های حرام
بازپس‌گیری ثروت‌های به ناحق انباشته شده، موجی از مخالفت‌ها را برخواهد انگیخت. سوای لشکرکشی‌هایی که به دفاع از اموال نامشروع گردآمدة دنیاطلبان به راه خواهد افتاد، بانگ مدافعان حقوق بشر نیز از به ظاهر دین‌داران تا سکولارها به هوا خواهد خاست که پس مالکیت افراد چه می‌شود و این چه سیستم عدالتی است که برای مالکیت‌ها احترامی قایل نیست. در میان مسلمانان هم بانگ برخواهد خاست که مبنای شرعی و عقلی این اخذ به زور چیست.

برای هرگونه پاسخی به این پرسش‌ها، ابتدا باید هدف تولید ثروت از نگاه دین را تبیین کرد. در یک جمله پاسخ این است که همه ثروت‌ها از آنِ خداست و باید در خدمت سازندگی جامعه مصرف شود. این ملاکی است برای جلب ثروت‌های حرام و به ناحق انباشته شده.

امام علی( پس از به دست گرفتن زمام امور مسلمین در نخستین گام اقتصادی، نظام توزیع ناعادلانه عثمانی را برچید و فرمود:

أعطیت کما کان رسول الله یعطی بالسویّة و لم أجعلها دولة بین الأغنیاء؛

من چونان پیامبر( ثروت‌ها و دارایی‌ها را توزیع خواهم کرد و نمی‌گذارم این گردش ثروت در سیطره پول‌داران و سرمایه‌داران بماند.

امام علی( برای چنین روی‌کردی، ملاک محکمی در دست داشت و آن این‌که همه این ثروت‌ها و دارایی‌ها برای خداست. ایشان در جای دیگر فرمود:

و إن کان المال لى لسویّت بینهم فکیف و إنّما المال مال الله؛

اگر این دارایی از آنِ خودم بود هم برابری توزیع را رعایت می‌کردم چه رسد به این‌که برای خدا باشد.

این راه‌برد اقتصادی، همان میثاق محکمی است که سفیران الهی در توزیع امکانات روی زمین با خداوند بسته‌اند. در فقه اقتصادی اسلام می‌گویند که مالکیت ثروت‌ها از آنِ خداست و مالکیت بشر اعتباری است و قابل سلب. در قرآن کریم در این‌باره تعبیر صریحی داریم. خداوند به مؤمنان امر می‌کند که:

(آتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ(؛
 

از آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد [تا تدريجاً خود را آزاد كنند].

امام صادق( به صحابی خویش ابان بن تغلب فرمود:

المال مال الله یضعه عند الرجل ودایع؛

ثروت‌ها از آنِ خداست و امانتی است در دست افراد.

آن‌گاه ادامه داد:

خدا به مردمان اجازه داده که با رعایت میانه‌روی بخورند، بیاشامند، بپوشند، ازدواج کنند، مرکب بگیرند و مازاد آن را به مسلمین بازگردانند و کم‌بودهای آنها را جبران کنند. پس هرکس چنین عمل کند، آن‌چه را خورده و نوشیده و ازدواج کرده بر او حلال است و کسی که از این مرز تجاوز کرده بر او حرام بوده است.

هم‌چنین در خبری متواتر از پیامبر اکرم( آمده است که «الخلق کلّهم عیال الله فأحبّهم إلی الله أنفعهم لعیاله»
 آری همه دارایی‌ها برای خداوند است و همه مردمان از هر کیش و درجه‌ای بستگان خداوند هستند. این دارایی‌ها و فرصت‌های اقتصادی باید در خدمت انسان‌ها قرار گیرد. این اندیشه «مال خدا، در خدمت عیال خدا»، مبنای نظام مالکیت اقتصادی در اسلام است. اما ثروتی که برده‌ساز است، هم صاحبش را برده نفس خود می‌کند و هم جمعی را گرفتار نابرابری‌های روییده در بستر این مال حرام. این مال باید به دست سرپرست جامعه ضبط شود و در خدمت جامعه قرار گیرد. به گفته محمدباقر صدر: اسلام «نسبت به بعضی اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصی اعطا کرده است» اما «مالکیت خصوصی قاعده عمومی نمی‌باشد»
 و «اسلام موافق اعطای آزادی اقتصادی محدود در چارچوب ارزش‌های معنوی و اخلاقی است».
 اسلام روشی را اتخاذ می‌کند که با طبیعت عموم مردم هم‌آهنگی دارد. بنابراین، آزادی اقتصادی را در مجرای صحیح خود، یعنی خدمت به خلق قرار می‌دهد.

اما تکلیف ارث و میراث‌های حرام چه می‌شود؟ تا دوران ظهور، در اثر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، فرصت‌ها و ثروت‌هایی هستند که به طور ناعادلانه‌ای تقسیم شده‌اند و از نسلی به نسلی منتقل شده و دست به دست گشته‌اند. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین راه‌های گردش ثروت و درپی آن گردش فرصت‌ها و تحرکات اقتصادی به وسیله ارث است. بسیاری از ارث‌ها، حاصل نابرابری‌های اجتماعی، رانت‌خواری‌ها، قبضه شدن فرصت‌های اقتصادی و غیره است. سرنوشت این ارث‌های حرام چه خواهد شد؟ حضرت حجت( با مال‌های حرام به ارث رفته چه خواهند کرد؟

قرآن کریم، تکلیف این ارث‌های حرام را نیز مشخص کرده است. قرآن کریم درباره وصیت به ارث می‌فرماید:

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمـَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ(.

در ترجمه آیه گفته‌اند که حق هر انسانی است که هنگام مرگ نسبت به ثروتش وصیت کند. ولی تصریح آیه همین‌جاست که باید مال «خیر» باشد تا بتوان برایش وصیت کرد. خطای اغلب مفسران آن است که گفته‌اند قرآن از ثروت با عنوان «خیر» یاد کرده است. ولی حکمت خدا در این آیه مشروط ساختن وصیت بوده است، یعنی موضوع وصیت باید حلال باشد. به تعبیر دیگر اگر موصی از خود «خیری» بر جای گذاشته وصیت کند، والا وی اصلاً صاحب مال نیست که بخواهد برایش تصمیم بگیرد. پس اگر ثروتی از راه درست حاصل نشده است، موصی حق وصیت و تصمیم‌گیری برای آن مال را ندارد. باید صاحب مال مشخص شود تا به وی باز گردانده شود. بنابراین اگر مشخص شود موصی صاحب این مال نیست، حاکم می‌تواند ورثه را مجبور به تودیه مال کند.

بر این اساس، هر ارثی، ثروت حلال نیست. در فرهنگ عامه، ارث را از شیر مادر حلال‌تر می‌دانند. مثلاً به کسی که زیاده‌خواه است می‌گویند: «ارث پدرش را می‌خواهد»؛ یعنی اگر چیزی ارث بود، زیاده‌خواهی و اصرار بر آن رواست؛ چون ملک طلق فرد است. هم‌چنین وقتی کسی می‌خواهد خارج از عرف درباره چیزی تصمیمی بگیرد، می‌گویند: «مگر ارث پدر توست»؛ یعنی اگر ارث پدر باشد، آزادی عمل هم رواست، ولی در فرهنگ اسلامی، هیچ انسانی حق ندارد که از ارث استفاده نامشروع ببرد؛ چون، این ارث به جامعه تعلق دارد.
 هم‌چنین هیچ مال حرامی با به ارث رسیدن تطهیر نمی‌شود.

سفیه اقتصادی و حدود مالکیت
براساس سخن امام صادق(، هر ثروتی باید نیاز صاحبش را تأمین کند و مازاد آن باید در خدمت جامعه قرار گیرد. امام در ادامه همان سخن به ابان فرمود:

آیا تو تصور می‌کنی که خداوند مردمی را امین بر مالی قرار داده تا این‌که برای خود اسبی بخرد به ده هزار درهم و حال این‌که بیست درهم برای آن کافی است و کنیزی بخرد به هزار دینار و حال این‌که بیست دینار کافی است.

بر این اساس، نیاز عادی انسان که رفع شد، باقی ثروت باید در خدمت جامعه قرار گیرد و نه در خدمت تبرج مالی و ایجاد فاصله طبقاتی و اسیر ساختن هم‌نوعان محروم. اما نظام سرمایه‌داری دنیای امروز بر این باور است که هر شخصی پس از برآوردن نیاز، راه را برای انبوه‌تر کردن ثروت خود هموار نماید. آدام اسمیت که او را بنیان‌گذار مکتب لیبرالیسم اقتصادی می‌دانند، از سیستم آزادی سرمایه که در آن هر فرد برای تعقیب و گسترش منافع شخصی خویش آزاد است، طرف‌داری می‌کند. او معتقد بود که این سیستم، به تحصیل حداکثر ثروت برای افراد جامعه می‌انجامد.
 وی مدعی بود:

هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماع به وجود نخواهد آورد؛ زیرا در این جریان، غالباً منافع جامعه را خیلی مؤثرتر از هنگامی که عمداً به این کار می‌پردازد بالا می‌برد.

اما به گمانم دویست سال حکومت سرمایه‌داری غربی که عالمی را به آتش کشیده است کافی است تا درباره درستی و کارآیی چنین دیدگاهی به قضاوت صحیح برسیم.

استاد مطهری معتقد است که از نظر اسلام، اختلاف فاحش در ثروت 
و مالکیت که منتهی به فقر طبقه دیگر بشود ممکن نیست مگر با ظلم و استثمار.
 در روایات نیز به تعبیرهای بسیاری برمی‌خوریم که تجمع ثروت در یک‌جا 
را مردود می‌داند. باب دوازدهم جلد ششم کتاب الحیات به احادیثی درباره حرمت ذاتی مال فراوان اختصاص دارد. بر این اساس، ثروتی که پس از رفع 
نیاز صاحبش در خدمت جامعه قرار نگیرد، بی‌شک منشأ فساد اجتماعی و 
اسارت بندگان خدا خواهد شد. امام علی( در نامه‌ای در بیان این معنا هشدار می‌دهد که:

لکنّنى اسى أن یلى أمره هذه الاُمّة سفهاءها و فجّارها فیتّخذوا مال الله دولاً و عباد الله خولاً؛
 

ترس من آن است که بی‌خردان و تبه‌کاران این امت، حاکمیت را به دست آورند و مال خود را دست‌به‌دست بگردانند و بندگان او را به خدمت بگیرند.

پس اهرمی لازم است تا کسانی را که خلاف رویه «مال خدا در خدمت عیال خدا» پیش می‌روند، به راه باز گرداند و آن همانا اختیار امام معصوم به عنوان سرپرست جامعه است.
در احکام اقتصادی شرع مقدس، به تعبیر «سفیه» برمی‌خوریم. سفیه کسی است که از نظر سنی بالغ است و در نگاه عرف به سن بلوغ اقتصادی رسیده است، ولی صلاح و فساد خود را نمی‌داند و اموالش را به گونه‌ای که با کار عقلا تناسب ندارد مصرف می‌کند. مثلاً پول زیاد می‌دهد و شیء کم‌ارزش‌ یا ‌بی‌مصرف می‌خرد. در این موارد، جواز ممنوعیت تصرف در مال صادر می‌شود؛ یعنی گرچه مال حلال است، اجازه تسلط ندارد و فرد دیگری ولیّ شخص و به جای او و به مصلحت او در اموالش تصرف می‌کند. پس سلطه اعتباری بر مال خود دارند، ولی بنا به مصالحی از اِعمال آن ممنوع شده‌اند.
 مبنای این قول، آیه‌ای است که واگذاری ارث به سفیهان را جایز نمی‌داند: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّـهُ لَكُمْ قِيَاماً(.
 بر این اساس، هر مالک اموالی باید به خرد اجتماعی برای نگه‌داری و خرج درست اموالش برسد و آن‌گاه در مالش تصرف کند. حال، اگر کسی ثروتی انبوه و ورای نیازش به کف آورد، ولی خرد خرج کردن نداشت و آن را برای سنگ‌اندازی به ساختار اقتصادی جامعه، تخریب مسیر اقتصادی نظام اسلامی، تنگ‌دست‌تر کردن مردمان یا برای خوش‌گذرانی و راحت‌طلبی و به تبع آن خسران ابدی به کار بست، نباید این ثروت را در اختیار او باقی گذاشت.

برخی از فقها، صرف اموال در راه غیرمشروع را نیز از سفاهت شمرده‌اند. علامه حلی در تذکرة الفقهاء می‌نوسید:

اگر شخص فاسق مال خویش را در معاصی صرف می‌کند... یا این‌که مال خویش را وسیله دست یافتن به فساد می‌کند، رشید نیست و اموال او بالاجماع در اختیار او قرار نمی‌گیرد؛ زیرا او مالش را تبذیر و تضییع می‌کند، بدون این‌که فایده‌ای ببرد.

البته علامه حلی در این مسئله فقط نفع بردن شخص را بیان کرده است و نه نفع بردن جامعه را. شاید علت این باشد که آن زمان هنوز عرصه اقتصادی، آن‌چنان پیچیده نشده بود که یک نفر بتواند از راه قدرت گردش پول و فرصت‌های اقتصادی، راه نفس مردم را ببندد؛ یعنی هنوز اقتصاد بازار و بورس‌بازی و سرمایه‌گذاری وجود نداشت. پس می‌توان گفت ثروت‌هایی قابل تصرف‌اند که در مسیر فساد مصرف نشوند.

به اعتقاد محمدعلی تسخیری، از جمله وظایف دولت اسلامی، کنترل مالکیت خصوصی در پرداختن به وظایف اجتماعی خود است:

زیرا مالکیت خصوصی حقی است هم‌راه با مسئولیت نه یک حق بی‌حد و مرز. از همین رو اگر مالکیت خصوصی به تضییع حقوق جامعه منجر یا به عنصری مضر برای جامعه تبدیل شود، دولت از چنین امری جلوگیری به عمل می‌آورد.

به اعتقاد ایشان، این مفهوم را می‌توان از نصوصی بسیار و از احکام شناخته شده‌ای در زمینه تجارت یا مکاسب محرمه یا احادیث لاضرر و لاضرار مستفاد کرد.

در این زمینه، ایشان هم به کریمه (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ( اشاره می‌کند و معتقد است که این فرموده خداوند، اموالی را که در عهده مالکیت فردی این سفیهان قرار دارد، به جامعه نسبت می‌دهد و وظایف این اموال را در اصلاح جامعه مشخص می‌سازد تا در نتیجه، از فرصت دادن به این سفیهان در به بازی گرفتن ثروت اجتماعی براساس خواسته‌ها جلوگیری شود.

همین مفهوم را محمدباقر صدر، در کتاب اقتصادنا می‌آورد و معتقد است که مالکیت خصوصی، نوعی وکالت است که مالک به رسم امانت از سوی خداوند، دریافت می‌دارد؛ یعنی صاحب اصلی جهان، اموالی را در اختیار دارد و مکلف است طبق قواعدی از آن استفاده کند.
 آن‌گاه ایشان با استناد به همین کریمه (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ( بیان می‌کنند که مالکیت، مقامی است که اصولاً به جامعه تعلق دارد و مالکیت خصوصی به منظور ایفای امور اجتماعی مقرر شده است. بنابراین صرف این‌که کسی مالی را تصاحب نماید، پیوند جامعه با آن مال قطع نمی‌شود. در مواردی مانند سفه مالک، تکلیف است که مال از عواقب ناگوار تصرفات مالک سفیه به‌دور نگاه داشته شود.
 ایشان در تمثیل اجتماعی این سفه نفس، به «حیف و میل و حبس کردن»
 و هم‌چنین «متضرر شدن دیگران از اِعمال بی‌رویه این مالک»
 اشاره می‌کند.

علامه طباطبایی نیز همین اعتقاد را دارد و در تفسیر این کریمه می‌فرماید:

اموال موجود در دنیا مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه... بعضی از آن مال به بعضی از افراد جامعه اختصاص می‌یابد، اما در جایی که مالکیت فردی و خصوصی به بعضی از آن مال مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضایع سازد، بدون تردید رعایت مصلحت جمع مقدم بر رعایت مصلحت فرد خواهد بود.

هم‌چنین استاد مطهری در بیان این دیدگاه می‌فرماید:

استفاده نامشروع از آن جهت جایز نیست که تصرف در حق غیر است بدون مجوز... زیرا خودش محصول اجتماع است... فردی است قایم به اجتماع. اجتماع در نیروهای علمی و دماغی و بدنی او دخیل است.

بر این اساس، گاه برخی از منظر اقتصادی نااهل هستند و حق نگه‌داری ثروت بیش از کفاف خرج‌شان ندارند و باید سلطه آنها بر این اموال سلب شود. مادامی که به خرد استفاده از مازاد این ثروت برسند و حضرت حجت( به عنوان سرپرست جامعه، با تشخیص این مسئله دخالت خواهند کرد و از تسلط چنین شخصی بر چنین اموالی جلوگیری می‌کنند.

ظهور مهدی( و دوران مبارک حکومت ایشان، به تعبیری دوران انقلاب در مفاهیم اندیشه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. آن روز اگر صاحب ثروتی از سرمایه‌اش برای ضربه‌زدن به ساختار جامعه استفاده کرد، دیگر این آدم اسیر سرمایه است و موجودی سفیه است. پس حکومت اسلامی موظف است به سرعت بر این موجود خطرناک لگام بزند و اموالی را که زمینه سفاهت اقتصادیش قرار داده از وی باز پس گیرد.
بی‌نیاز شدن همگان

روی دیگر سکه ضبط اموال حرام، توزیع بخشی از ثروت‌های گردآمده نزد حضرت حجت( در میان نیازمندان جوامع گیتی است. در فقه اقتصادی اسلام، مفهوم زکات به ثروت‌هایی اشاره دارد که در حوزه قدرت امام معصوم است و با کمک آن محرومان را بی‌نیاز و در میان جامعه، توازن اقتصادی برقرار می‌کند. در این فقه اقتصادی، نیازمند، هر آن کسی است که زکات به وی تعلق می‌گیرد.

اما حدود این نیاز چیست؟ بنابر حدیثی از امام صادق(، هر خانوار باید یک و نیم برابر مصرف سالانه‌اش درآمد داشته باشد، والا نیازمند به شمار می‌آید و مستحق زکات خواهد بود.
 برابر این حدیث، هر خانوار باید یک برابر و نیم مصرف سالیانه‏اش درآمد داشته باشد. مثلاً اگر مصرف معقول یک خانواده در سال، سه میلیون تومان باشد، باید میانگین درآمد این خانواده به چهار و نیم میلیون تومان برسد و اگر کمتر از این مقدار باشد، نیازمند محسوب می‌شود. حضرت حجت( از ثروت‌های گردآمده در نزد ایشان به این خانواده کمک مالى خواهد کرد، تا جایی که به سقف یک و نیم برابر مصرف سالیانه برسد. با این اقدام انقلابی، مردمان در اندک مدتی به سطحی متعادل از درآمد اقتصادی در جامعه خواهند رسید و از آن پس، جنبش سازندگی و آبادانی زمین بر محوریت ارزش‌های اسلامی آغاز خواهد شد.

یک استنباط دیگرم از این مبحث آن است که شرایط بازار کار و کارفرمایی به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که افراد با 8 ساعت کار ـ که مطابق آموزه‌های اسلامی میزان طبیعی کار انسان مؤمن است و مابقی اوقاتش را باید به خدا و خانواده بپردازد ـ تا یک برابر و نیم نیاز سالانه‌شان، درآمد کسب خواهند کرد.

بر اثر این فرآیند توزیع ثروت، پس از مدتی، دیگر کسی نیازمند زکات نیست. در حدیث آمده است که در سراسر گیتی نیازمندی را نمی‌یابی: «و یسوّی بین الناس حتّی لا تری محتاجاً إلی الزکوة».
 دیگر نه آواره‌ای هست، نه مهاجری و نه پناهنده‌ای و هرکسی در هر نقطه‌ای که هست کفاف خرج خود را خواهد داشت و پس‌انداز هم خواهد کرد.

اما در ذهن برخی، این پرسش پیش می‌آید که با فرض این نظام گردآوری و توزیع ثروت، سرنوشت تفاوت‌های فردی چه خواهد شد؟ مثلاً می‌گویند که افراد بشر با هم در هوش اقتصادی و تولید ثروت برابر نیستند حتی اگر شرایط برابر اقتصادی هم ایجاد شود، یقینا افرادی توان بیشتری در تولید ثروت خواهند داشت. آیا در حکومت موعود همگان با هم درآمد و دارایی برابر خواهند داشت؟ اگر سطحی را در نظر بگیریم و پای زکات در میان بیاید، دیگر چه انگیزه‌ای برای تلاش و کار اقتصادی خواهد ماند؟

پاسخ آن است که اگر فرصت‌های اقتصادی به طور مساوی تقسیم شود، آن‌گاه معلوم خواهد شد که بسیاری از فقرای کنونی که قدرت اقتصادی نداشتند از باهوش‌ترین افراد در این عرصه هستند. هم‌چنین بسیاری از مردمان که رشد اقتصادی زیادی نداشته‌اند، به خاطر ایمان خود، از نظام شبهه‌ناک اقتصاد سرمایه‌داری فعلی کناره گرفته‌اند. اینها اهل غدر و فجر نبوده‌اند. همان‌که برخی آن را «روحیه بازاری» و «قدرت بازاریابی» نام می‌گذارند.

در عین حال، به اعتقاد محمدباقر صدر، اسلام درپی ایجاد توازن اجتماعی است؛
 یعنی افراد با هر نسبت درآمد اقتصادی، باید به یک توازن اجتماعی برسند. منظور از توازن در این دیدگاه، توازن از نظر سطح زندگی است و نه از نظر درآمد. بر این اساس، امام مهدی( در نظام اقتصادی خویش، سطحی از زندگی را تعیین خواهد کرد که افراد جامعه حق نخواهند داشت از آن سطح بالاتر بروند و در عین حال در یک محور عمودی که بالای آن تعیین‌کننده حد سطح زندگی است، افراد گوناگون جامعه از نظر شدت و ضعف مصرف شخصی دارایی‌های خود، رتبه‌ای را خواهند داشت.

اما نکته مهم آن است که پرسش‌های بالا، اصولاً زاییده روابط فرهنگی و اقتصادی نظام سرمایه‌داری است که بر همه گیتی چنگ انداخته است. ما در فضای مغشوش حاصل از هیاهوی سرمایه‌داری چندصدساله نفس می‌کشیم.

در سایه سنگین سیستم واحد بین‌المللی سرمایه‌سالاری زندگی می‌کنیم. دغدغه چقدر جمع کنیم و چقدر خرج کنیم، زاییده فرهنگ سرمایه‌داری است که بر سر جوامع انسانی سایه انداخته است. این فضا در زمان حضرت حجت( دگرگون خواهد شد و آن روز، آن‌چه از میان می‌رود، انگیزه برای ثروت‌اندوزی است و نه برای کار و تلاش. زمانی که این زنجیرهای اسارت فکر زدوده شود، جامعه‌ای بنا می‌شود که آخرین خواسته‌اش، حمد خداست که: (آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحـَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(.
 در این جامعه، ثروت و دارایی، مادامی ارزش خواهند داشت که وسیله قرب به خدا قرار گیرد. این است مفهوم انسان اقتصادی موعود که به دست حضرت حجت( تأسیس خواهد شد.

انسان اقتصادی موعود
در حدیثی از قول امام باقر( آمده است که در حکومت موعود، مردمان به گاه نیاز از جیب هم پول برمی‌دارند، بی‌آن‌که کسی مانع‌شان شود.

یأتی الرجل إلی کیس أخیه فیأخذ حاجته لایمنعه.

دست کردن در جیب دیگری برای تأمین نیاز مالی، تمثیلی است از این‌که ثروت هر فردی در خدمت دیگر اعضای جامعه است؛ یعنی در حکومت موعود، دیگر جمع کردن و انباشتن ثروت ارزش به شمار نمی‌آید. دیگر میزان درآمد و حدود رفاه ملاک نیست، بلکه ملاک خدمت به مردم است و این همان مرحله اخلاقی است که وقتی روح انسان پرورده شد، مالکیت برایش بال پرواز می‌شود.

فرهنگ فعلی جوامع بشری، فرهنگ امارت و امیری پول است. این فرهنگ گاهی در ضرب‌المثل‌ها بازتاب یافته است: «نسیه نمی‌دهم حتی به شما»، «پول باشد هر کاری می‌شود کرد»، «پول پول می‌آورد»، «پدر پول بسوزد که نبودش درد است و بودش درد». 

اما در حکومت موعود، اعضای جامعه اسلامی به مرحله‌ای می‌رسند که جیب‌شان، جیب دیگری است. تمثیل از جیب هم برمی‌دارند؛ یعنی امارت پول از میان می‌رود و مردمان پول را برای خدمت به غیر می‌خواهند. هدف از تولید ثروت، انسان‌سازی است و بدین‌سان، تولید ثروت برای خدمت به مردم، یک ارزش می‌شود. پیامبر اکرم( فرمود:

نعم المال الصالح للرجل الصالح.

آری، تربیت اقتصادی در حکومت موعود با جای گرفتن ثروت سالم در دست انسان سالم رخ خواهد داد.

رسول‌الله( می‌فرماید: حضرت مهدی( «یقسم المال صحاحاً»؛ یعنی ثروت را بر مبنایی اصولی و درست تقسیم می‌نماید.
یملأ الله قلوب آل محمد غنی و یسعهم عدله؛

خدا دل‌های پیروان محمد( را بی‌نیاز می‌کند.

آن‌گاه دیگر کسی به فکر انباشت ثروت نخواهد بود. این شوق جمع کردن مال از بین می‌رود و روح عدالت‌خواهی در دل‌ها بسط می‌یابد و خود مردم به برپایی اقتصادی عادلانه کمک خواهند کرد. به اعتقاد استاد مطهری:

در آن روز، عدالت برای بشر محبوب و مثل یک معبود است؛ یعنی روحش رقاء پیدا می‌کند، تربیتش کامل می‌شود و این نمی‌شود جز این‌که یک حکومت عادل جهانی بر مبنای ایمان، خداپرستی و خداشناسی و بر مبنای حکومت قرآن به وجود آید.

آری آن روز لذت حقیقی مردمان، در کمک به دیگری خواهد بود. در حدیثی از امام باقر( از این نماد توزیع ثروت در عصر موعود (دست در جیب دیگری بردن برای رفع نیاز) که در واقع به معنای صرف مازاد ثروت برای خدمت به دیگران است، به عنوان رشد عقلانی انسان تعبیر شده است.

انسان اقتصادی موعود، به دنبال معامله با خداست. او مال را مال خدا می‌داند و مردم را قوم و خویش خدا. در این اندیشه به تعبیر قرآن کریم (مَا أَنفَقْتُم مِن شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ(
 کسی چیزی انفاق نمی‌کند، مگر این‌که خداوند برایش ذخیره می‌کند.

اندیشه مردان اقتصادی جامعه موعود همان است که پیامبر( در خبری متواتر فرمود:

الخلق کلّهم عیال الله فاحبّهم إلی الله أنفعهم لعیاله؛

همه مردم از هر کیش و قبیله و نژاد و رنگی، قوم و خویش خدا هستند و بهترین بندگان خدا کسی است که بیشتر از سایرین به این قوم و خویش خدا خدمت کند.

هم‌چنین در این فرهنگ اقتصادی، مازاد نیاز انسان برای خدمت به خلق است. چنان‌که امام باقر( فرمود:

إنّما أعطاکم الله هذه الفضول من الأموال لتوجّهوها حیث وجّهها الله و لم یعطکموها لتکنزوها؛

اگر کسی بیش از کفاف خرجش ثروتی دارد، بر او تکلیف است که در راهی که خدا خواسته است به کارش گیرد و قرار نیست که ثروت‌اندوزی نماید.

در عین حال، تمثیل دست در جیب هم کردن برای رفع نیاز مالی، یک نکته لطیف دیگری هم دارد و آن این‌که در جامعه اسلامی، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود؛ یعنی در این‌جا، جیب افراد محترم است و شناسایی می‌شود، اما خودشان اجازه استفاده از اموال خود را می‌دهند و مازاد ثروت خود را پس از رفع نیاز خود، برای خدمت به خلق خدا می‌خواهند.

پی‌نوشت‌ها
شکوفایی‌ها و نوآوری‌های بزرگ در انقلاب جهانی
حضرت مهدی(
دکتر محمدرضا جواهری(
چكيده

شایسته است در سالی که مقام معظم رهبری حضرت آیة‌الله العظمی خامنه‌ای ـ مد ظله العالی ـ آن را «سال نوآوری و شکوفایی» نام‌ گذاردند، شکوفایی‌ها و نوآوری‌های عصر ظهور قائم آل‌محمد( بررسی و شناسایی گردد؛ چون تمام حوادث و روی‌دادهای انقلاب مهدوی، الگو و نمونه برای همگان است و باید از آن پیروی نمود. در آخرین انقلاب جهانی به رهبری مهدی( بهترین و آخرین شکوفایی‌ها و نوآوری‌های جهان روی خواهد داد.

این مقاله، نخست به طرح و بررسی ویژگی بارز و برجسته انقلاب مهدوی می‌پردازد. آن‌گاه شماری از شکوفایی‌های بی‌نظیر و سپس نوآوری‌های بزرگ انقلاب جهانی مهدوی، مستند به احادیث پیامبر اعظم حضرت محمد( و معصومان( در دو بخش و در هر بخش با عناوین متعدد درپی خواهد آمد.

واژگان کلیدی

مهدی(، قائم(، شکوفایی، نوآوری، انقلاب، قیام.

انقلاب جهانی حضرت مهدی(، آخرین و بزرگ‌ترین انقلاب در جهان و پایان زیبای تاریخ بشریت است. در این انقلاب الهی بیشترین و بهترین شکوفایی‌ها روی خواهد داد و نوآوری‌های باشکوه و برجسته‌ای مشاهده خواهد شد. انقلاب مهدوی در شکوفایی و نوآوری، یکتاست. اصل انقلاب مهدوی بزرگ‌ترین و بهترین نوآوری از مبدأ تا پایان دنیاست و در این انقلاب بی‌نظیر الهی، عالی‌ترین شکوفایی‌ها تا سرحد امکان تحقق خواهد یافت و با نوآوری‌های بی‌شمار، مؤمنان و متقیان به رشد و سعادت کامل و همه‌جانبه خواهند رسید.
«جدید»؛ ویژگی بارز انقلاب مهدوی 

اقدامات حضرت مهدی( و تغییرات و تحولاتی که در انقلاب مهدوی رخ می‌دهد، در احادیث معصومان( جدید و نو نامیده شده است. ابوحمزه ثمالی گفته است شنیدم امام باقر( در وصف خروج قائم آل‌محمد( فرمود:
یقوم بأمرٍ جدیدٍ و سنّة جدیدةٍ و قضاءٍ جدید؛

به امر جدید و سنت جدید و قضاوت جدید قیام می‌کند و برمی‌خیزد.
ابوبصیر نیز گفته است که امام باقر( در تبیین اقدامات حضرت مهدی( فرمود:
یقوم بأمرٍ جدیدٍ و کتابٍ جدیدٍ و سنّة جدیدةٍ و قضاءٍ جدید؛

به امر جدید و کتاب جدید و سنت و قضاوت جدید قیام می‌نماید. 

ابوبصیر در گزارش جایگاه و موضوع بیعت حضرت مهدی( از امام باقر( نقل می‌کند که فرمود:
فوالله أنّی أنظر إلیه بین الرکن و المقام، یبایع الناس بأمرٍ جدیدٍ و کتابٍ جدیدٍ و سلطانٍ جدیدٍ من السماء؛

به خدا سوگند به او بین رکن و مقام می‌نگرم که مردم به امر جدید و کتاب جدید و سلطان جدیدی از آسمان، با او بیعت می‌کنند.
عبدالله بن عطا گفته است از امام باقر( سؤال کردم زمانی که حضرت مهدی( قیام کند با کدام سیره در میان مردم رفتار می‌نماید؟ امام باقر( فرمود:
یهدم ما قبله کما صنع رسول الله و یستأنف الإسلام جدیداً؛

پیش از خود را نابود می‌کند، همان‌طور که رسول خدا( انجام داد و اسلام را از سر می‌گیرد و آغاز می‌کند.
در این حدیث با دو واژه «یستأنف» و «جدید»، نوآوری و نوگرایی انقلاب مهدوی یادآوری شده است.

امام صادق( نیز در پاسخ همین پرسش فرموده‌اند:
یصنع کما صنع رسول‌الله؛ یهدم ما کان قبله کما هدم رسول‌الله أمر الجاهلیّة و یستأنف الإسلام جدیداً؛

به مانند رسول خدا( رفتار می‌نماید؛ آن‌چه را پیش از اوست، نابود می‌کند، همان‌طور که رسول خدا جاهلیت را نابود کرد و اسلام را از سر می‌گیرد و نو می‌گرداند.

امام صادق( نیز در آموزش ماهیت و سیمای انقلاب مهدوی به یاران خویش، اقدامات حضرت مهدی( را «جدید» نامیده‌اند و در گفت‌وگو با اصحاب خود، همان سخنان پدرشان امام باقر( درباره جایگاه بیعت و زیربنا و محور بیعت با مردم را که ویژگی بارز آن جدید بودن آن است، یادآوری نموده‌اند.

امام باقر و صادق(، هردو هدف انقلاب مهدوی را دعوت به سوی امر جدید و ماهیت آن انقلاب را «دعوت جدید» دانسته‌اند.

کامل از امام باقر( نقل کرده که فرمودند:
إنّ قائمنا إذا قام دعی الناس إلی أمرٍ جدیدٍ کما دعی إلیه رسول‌الله و أنّ الإسلام بدء غریباً و سیعود غریباً کما بدء فطوبی للغرباء؛

زمانی که قائم ما قیام می‌نماید، مردم را به «امر جدید» فرا می‌خواند، همان‌طور که رسول خدا( به سوی آن فراخواند و اسلام غریب آغاز شد و به غریبی همانند آغاز باز می‌گردد، پس خوشا به حال غریبان!
بنابر این حدیث، انقلاب امام مهدی( همانند بعثت پیامبر اسلام( برای دعوت به سوی امر نو و جدید است. آن‌قدر از بعثت پیامبر تا قیام حضرت مهدی(، حقایق و معارف ناب اسلامی و سنت و تعلیمات کتاب آسمانی پیامبر و آیین دادرسی و کیفری و قضاوت مسلمانان در جهان اسلام تغییر و تحول می‌یابد که اقدامات امام مهدی( در باز گرداندن اسلام راستین دعوت به امر جدید خواهد بود.
ابوخدیجه از امام صادق( نقل کرده که فرمودند:
إذا قام القائم( جاء بأمرٍ جدیدٍ کما دعی رسول‌الله فی بدو الإسلام إلی أمرٍ جدید؛

زمانی که قائم( قیام کند، امر جدیدی می‌آورد، همان‌طور که رسول خدا در آغاز اسلام به امر جدید دعوت نمود.
امام صادق( نیز در راستای همین سخن پدر خویش فرموده‌اند:

الإسلام بدء غریباً کما بدء فطوبی للغرباء؛

اسلام غریب آغاز شد و به غریبی همانند آغاز دعوت باز می‌گردد، پس خوشا به حال غریبان!
از امام درخواست شد که این مطلب را شرح دهند، فرمودند:

ممّا یستأنف الداعی منّا دعاءً جدیداً کما دعی رسول‌الله(؛

دعوت‌کننده از ما «دعوت جدیدی» را آغاز می‌کند، همان‌طور که رسول خدا( دعوت نمود.

ابوبصیر گفته است به امام صادق( عرض کردم:
أخبرنی عن قول أمیرالمؤمنین أنّ الإسلام بدء غریباً و سیعود کما بدأ فطوبی للغرباء؛

از تفسیر سخن امیرمؤمنان( که «اسلام غریب آغاز شد و همانند آغازش غریب می‌گردد پس خوشا به حال غریبان!» به من خبر دهید.

امام فرمود:
یا أبامحمد إذا قام القائم استأنف دعاءً جدیداً کما دعی رسول‌الله(؛

ای ابومحمد! هنگامی که قائم قیام نماید، دعوت جدیدی را آغاز می‌کند، همان‌طور که رسول خدا( دعوت کرد.
آن‌گاه ابوبصیر می‌گوید:

پس از دریافت پاسخ برخاستم و سر امام را بوسیدم و گفتم: شهادت می‌دهم شما امام من در دنیا و آخرت هستید، دوست شما را دوست می‌دارم و دشمن شما را دشمن می‌دارم شما ولیّ خدا هستید.

امام فرمود:
خدا تو را رحمت نماید!

ابوخدیجه از امام صادق( نقل کرده است:
إذا قام القائم جاء بأمر غیر الذی کان؛

هنگامی که قائم قیام کند، امری غیر از آن‌چه بوده می‌آورد. 

براساس احادیث اهل‌بیت(، انقلاب مهدوی کانون نوآوری و شکوفایی است و تغییرات و تحولات اساسی و بنیادی حضرت مهدی( و یارانش در راستای تجدد و نوآوری است. دعوت جدید و امر جدید، عنوان نوآوری‌های انقلاب مهدوی است. البته بی‌گمان این نوآوری‌ها درون‌دینی است و در چهارچوب تعلیمات الهی رسول‌الله( است. به همین دلیل، امام باقر و صادق( 
پیوند ساختاری انقلاب محمدی و انقلاب مهدوی را با تعبیر غریب و جدید 
براي هردو انقلاب نشان داده‌اند. واژه «جدید» با بدعت متفاوت است. کارهای امام زمان( جدید و نوست، ولی بدعت در دین نیست. امامی که معصوم و 
پاک از گناه و اشتباه است، به طور کامل آموزه‌های وحیانی پیامبر اسلام( 
را زنده می‌کند. این آموزه‌های مهدوی که دقیقاً همان آموزه‌های محمدی است، تنها به دلیل این‌که در طول تاریخ اسلام از بعثت تا انقلاب مهدوی فراموش 
شده و تغییر یافته و در جهان اسلام کنار گذاشته و تعطیل شده است، «جدید» خواهد بود. در حقیقت، در انقلاب مهدوی ارزش‌ها و اهداف انقلاب محمدی تجدید و احیا می‌گردد و آن‌چه در عصر حیات پیامبر( انجام نشده، در انقلاب مهدوی در حد عالی تحقق خواهد یافت. فراموشی، تعطیلی، تحریف معنوی، بدعت، نفاق، تفسیر به رأی، محرومیت از حضور امام معصوم در عصر غیبت کبرا، دروغ بستن به خدا و پیامبر و امامان، نفوذ اسرائیلیات، مانویات، مجوسیات و مظاهر کفر و شرک به درون فرهنگ اسلامی عامل نابودی و مرگ اسلام ناب محمدی است. حقایق اسلام راستین در انقلاب مهدوی احیا و بازآموزی می‌گردد و به همین جهت، ماهیت انقلاب مهدوی امر جدید و دعوت جدید شناخته خواهد شد.
محمد بن عجلان از امام صادق( نقل کرده که فرمودند:
إذا قام القائم( دعی الناس إلی الإسلام جدیداً و هداهم إلی أمر قد دثر فضلّ عنه الجمهور و إنّما سمّی القائم مهدیّاً لأنّه یهدی إلی أمرٍ مضلول عنه و سمّی بالقائم لقیامه بالحقّ؛

آن‌گاه که قائم( قیام کند، از نو مردم را به اسلام بخواند و به امری که کهنه و فراموش شده و جمهور و بیشتر مردم از آن دور شده و آن را گم نموده‌اند، هدایت و راه‌نمایی نماید. و قائم، مهدی نامیده شده است، چون به امری که رها و گم شده، راه‌نمایی می‌کند و قائم نامیده شده، برای آن‌که به حق قیام فرماید.

در این حدیث شریف، مفهوم جدید بودن دعوت امام مهدی( به زیبایی آشکار است. قائم آل محمد( مردم را به امری که در گذشته‌های دور پیامبر اعظم( ابلاغ فرموده، دعوت می‌کند، اما چون مردم از آن فاصله گرفته و آن را گم کرده‌اند و از آن دور شده‌اند، دعوت حضرت مهدی( برای آنان نو و جدید خواهد بود. حضرت قائم از آن جهت که مردم را به گم‌شده آنان هدایت می‌نماید و اسلام ناب محمدی را آشکار می‌کند، «مهدی» نامیده شده است.

امام صادق( در ضمن گزارش ویژگی‌ها و اقدامات حضرت مهدی( فرموده‌اند:

إذا قام القائم(... لا یترك بدعةً إلّا أزالها و لا سنّة إلّا أقامها؛

زمانی که قائم( قیام کند... هیچ بدعتی به جای نگذارد، جز این‌که آن را از میان ببرد و هیچ سنتی را به جای ننهد، مگر این‌که آن را به پا دارد.
مطابق این حدیث، جدید بودن دعوت حضرت مهدی( معلول و محصول برپایی و اجرای همه سنت‌های پیامبر و نابودی همه بدعت‌های تاریخی است.
شکوفایی‌های بزرگ در انقلاب مهدوی

آخرین و بزرگ‌ترین شکوفایی‌ها در عصر حضرت مهدی( روی خواهد داد و بالاترین هم‌راهی و هم‌کاری زمین و آسمان و زمان و بدن انسان با مجموعه‌ای از شکوفایی‌های بی‌نظیر الهی در راه سعادت و کمال نهایی بشر تحقق می‌یابد. بررسی و شناسایی این نوآوری‌ها برای درک و بزرگی و اهمیت نعمت قیام و انقلاب حضرت مهدی( ضروری است.
شکوفایی زمین

کره زمین درهم پیچیده، رام حضرت مهدی( و یاران ایشان است. به حکم قرآن کریم امام زمان( و اصحاب او وارث زمین خواهند بود. خدای متعال می‌فرماید:
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(؛

و البته در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.

منظور از «بندگان صالح خدا» در این آیه به بیان امام باقر( آل محمد و شیعیان اهل‌بیت(
 و به بیان امام موسی بن جعفر( آل محمد و تابعان و پیروان آنان
 هستند که در آخرزمان در اصحاب مهدی( جای دارند. امام باقر( در تفسیر آیه مذکور فرموده‌اند:
هم أصحاب المهدی فی آخرالزمان؛

آنان یاران مهدی در آخرالزمانند.
علی بن ابراهیم قمی در تفسیر منسوب به امام صادق( درباره آیه وراثت صالحان بر زمین می‌گوید:
القائم و أصحابه؛

قائم و یارانش وارث زمین می‌گردند.

حضرت مهدی( و یارانش، زمین و آن‌چه را در آن است، ارث می‌برند و زمین و تمام امکانات آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد. استعدادهای زمین در خدمت امام زمان( و یارانش شکوفا می‌شود و به قدرت الهی هرچه دارد، در راه پیش‌رفت انقلاب مهدوی قرار می‌دهد.

زمین و هر آن‌چه در آن است، برای توفیق الهی حضرت مهدی( به کار گرفته خواهد شد. این حقیقت، در احادیث اهل‌بیت( به صراحت بیان شده است. «هو الذی تطوی له الأرض» تعبیری است که امام باقر
 و امام رضا
 و امام جواد(
 در گزارش این نعمت برای حضرت مهدی( ذکر کرده‌اند.

براساس این تعبیر امامان(، حضرت مهدی( شخصیت بزرگ الهی است که زمین برای او درهم پیچیده می‌گردد و سراسر زمین با استعدادها و مواهبش رام و در اختیار رهبر آخرین و بزرگ‌ترین انقلاب جهانی تاریخ بشر خواهد بود و تمام استعدادهایش برای تقویت این نهضت الهی شکوفا می‌گردد.

گنج‌ها، معادن و برکات زمین در خدمت مهدی( و یاران او

در عصر ظهور قائم( همه امکانات و نعمت‌های زمین در راه پیش‌رفت انقلاب مهدوی قرار خواهد گرفت و تمام نعمت‌ها آشکار و شکوفا می‌گردد و زمین به اوج شکوفایی‌اش در تاریخ جهان خواهد رسید.

ابن‌عباس از رسول خدا( نقل کرده که در معراج خدای متعال به من فرمود:
... و له أظهر الکنوز و الذخائر بمشیّتی؛

به مشیت و خواستم گنج‌ها و ذخیره‌های زمین را برای او آشکار خواهم نمود.
جابر بن عبدالله انصاری گفته است: شنیدم رسول خدا درباره قائم( فرمود:
... و یظهر الله له کنوز الأرض و معادنها؛

خداوند برای او گنج‌ها و معادن زمین را نمایان می‌کند.

ابن‌مسعود گفته است پیامبر خدا( در وصف پایان تاریخ امت خویش با ظهور مهدی( فرمود:
تُخرج الأرض نباتها؛

زمین گیاهش را می‌رویاند.

ابوسعید خدری نقل کرده است که پیامبر خدا( درباره عصر ظهور حضرت مهدی( فرمود:
ولا تدّخر الأرض من نباتها شیئاً؛

زمین چیزی از گیاهش را پنهان و نگه نمی‌دارد و ذخیره نمی‌نماید.
وی در حدیث دیگر نقل کرده که رسول خدا( فرمود:
لا تدّخر الأرض شیئاً من بذرها إلّا أخرجته؛

زمین هیچ چیز از بذرش را نگه نمی‌دارد، جز این‌که آن را می‌رویاند.

زید بن وهب جهنی از امام حسن از علی بن ابی‌طالب( نقل کرده که درباره حضرت مهدی( فرمود:
تُخرج الأرض نباتها و تظهر له الکنوز؛

زمین گیاهش را می‌رویاند و گنج‌ها برای او آشکار می‌گردد.

امام باقر( درباره وضع زمین در عصر ظهور حضرت مهدی( فرمود:
و یخرج الله من الأرض بذرها؛

خداوند از زمین بذرش را می‌رویاند.

مفضل بن عمر از امام صادق( درباره وضعیت شکوفایی زمین در انقلاب مهدوی چنین گزارش می‌کند:
تظهر الأرض کنوزها حتّی تراها الناس علی وجهها؛

زمین گنج‌هایش را آشکار سازد به گونه‌ای که مردم گنج‌ها را بر روی زمین ببینند.

ابواحمد محمد بن زیاد ازدی نیز از امام موسی بن جعفر( در وصف شکوفایی زمین در عصر ظهور قائم( چنین آورده است:
یظهر له کنوز الأرض؛

گنج‌های زمین برای او آشکار می‌گردد.

بنابر احادیثی که بررسی شد، در عصر ظهور حضرت مهدی( گنج‌ها و معادن و بذرها و برکات زمین، سراسر آشکار گردد و با بزرگ‌ترین شکوفایی زمین تمام امکانات آن در خدمت امام زمان( قرار خواهد گرفت.

فرمان‌برداری درندگان زمین و پرندگان آسمان
هر آن‌چه در زمین و آسمان است، از حضرت مهدی( و یارانش فرمان می‌پذیرند و همه موجودات و مخلوقات درصدد کسب رضایت آنان خواهند بود.

جابر بن یزید از امام باقر( نقل کرده که فرمود:
کأنّی بأصحاب القائم( و قد أحاطوا بین الخافقین فلیس من شئٍ إلّا و هو مطیع لهم حتّی سباع الأرض و سباع الطیر، یطلب رضاهم فی کلِّ شئٍ حتّی تفخر الأرض علی الأرض وتقول: مرّ بی الیوم رجلٌ من أصحاب القائم(؛

یاران قائم( را می‌بینم که بین مشرق و مغرب جهان را فرا گرفته‌اند، هیچ چیزی نیست جز این‌که فرمان‌بردار آنان است، حتی درندگان زمین و پرندگان گوشت‌خوار، رضایت آنان را در هرچیزی طلب می‌کنند، به گونه‌ای که زمین بر زمین فخر می‌نماید و می‌گوید: امروز مردی از اصحاب قائم( از من گذر کرد.

براساس این حدیث، همه چیز در جهان مطیع یاران مهدی( است؛ جمادات، نباتات، حیوانات و سراسر زمین فرمان‌بردار حضرت مهدی( و یاران ایشانند. این فرمان‌برداری همگانی جهانی مخلوقات از حضرت مهدی( بالاترین شکوفایی استعدادهای موجودات جهان به فرمان خدای متعال خواهد بود.

دنیا در کف دست مهدی( 

پستی و بلندی‌های فراوان زمین برای قائم( و یارانش هموار و صاف می‌گردد و آنان به راحتی در سراسر جهان یک‌دیگر را می‌بینند. زمین در دستان مهدی( و یارانش رام و هم‌آهنگ است و در اوج هم‌کاری با آنان قرار دارد. ابوبصیر گفته است که امام صادق( درباره هم‌کاری زمین با مهدی( فرمود:
إذا تناهت الاُمور إلی صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك و تعالی له کلّ منخفضٍ من الأرض و خفَّض له کلّ مرتفع حتّی تکون الدنیا عنده بمنزلة راحته، فأیّکم لو کانت فی راحته شعرة لم یبصرها؟

زمانی که امور به صاحب این امر برسد، خداوند تبارک و تعالی برایش هرگونه پایینی و پستی زمین را بلند و هر بلندی را هموار خواهد نمود، به گونه‌ای که دنیا نزد او همانند کف دست خواهد شد. پس کدام یک از شما اگر در کف دستش مویی باشد، آن را نمی‌بیند؟

ابن‌مسکان گفته است که شنیدم امام صادق( درباره ارتباطات یاران حضرت مهدی( فرمود:
إنّ المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری أخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب یری أخاه الذی فی المشرق؛

مؤمن در زمان قائم( در حالی که در مشرق است، برادرش را در مغرب می‌بیند و هم‌چنین آن‌که در مغرب است، برادرش را در مشرق می‌بیند.

براساس این ره‌نمودهای امام صادق( دنیا در اختیار قائم( و یارانش قرار خواهد گرفت. زمین به خواست امام پست و بلند می‌گردد و هرچه در دنیاست، در دید مهدی( و یاران اوست. شکوفایی زمین در هم‌کاری و کمک به پیش‌رفت انقلاب مهدوی و ارتباطات مهدی و یاران او بی‌نظیر و بی‌سابقه است.

به لطف خداوند و هم‌آهنگی عالم هستی با تحول الهی مهدوی، هر کار و اقدامی هرچند بزرگ و دشوار، برای حضرت مهدی( بسیار ساده و آسان خواهد شد. امام موسی بن جعفر( درباره آسان شدن کارها برای حضرت قائم( فرموده‌اند:
یسهّل الله له کلّ عسیر و یذلّل له کلّ صعب و یقرّب له کلّ بعید؛

خداوند برای او هر کار سخت و دشوار و پیچیده‌ای را آسان ساخته و هر کار مشکلی را هموار خواهد نمود و هر دوری را برای او نزدیک می‌گرداند.
امام جواد( نیز در تبیین اوصاف حضرت قائم( برای عبدالعظیم حسنی فرموده‌اند:
و یذلّ له کلّ صعب؛

هر امر صعب و دشواری برای او هموار و آسان شود.

خورشيد و ماه هم‌کاران قائم(
خورشید و ماه نیز همانند کره زمین هم‌راه و هم‌آهنگ با رهبر بزرگ‌ترین انقلاب جهانی تاریخ زندگی انسان‌هاست، همان‌طور که سراسر زمین و آن‌چه در آن است، فرمان‌بردار قائم آل محمد( است، خورشید و ماه نیز به دعوت او پاسخ می‌دهند.

جابر از امام باقر( نقل کرده که فرمودند:
یدعو الشمس و القمر فیجیبانه؛

قائم( خورشید و ماه را فرا می‌خواند و آن دو اجابت می‌کنند و پاسخ می‌دهند.

خورشید و ماه را که خدا آفریده، به اذن و قدرت پروردگار به ندای امام زمان( پاسخ مثبت می‌توانند دهند و توانایی‌های الهی آنان در خدمت انقلاب جهانی مهدوی قرار گیرد. این استعداد خورشید و ماه در عصر ظهور حضرت مهدی( شکوفا می‌گردد و سراسر هستی در جهت پیش‌رفت بزرگ‌ترین تحول الهی در جهان قرار خواهد گرفت.

هم‌كاري ابر و باد و باران

آسمان برکاتش را بر حضرت مهدی( فرو می‌فرستد و باران رحمت الهی در سطح مطلوب و مناسب می‌بارد و بادها نیز هم‌آهنگ با اهداف الهی انقلاب مهدوی هستند.

پیامبر اعظم( در حدیث معراج درباره هم‌راهی بادها و ابرها با حضرت قائم( می‌فرمایند که خدای متعال فرموده است:
لأسخّرنّ له الریاح ولاُذلّلنّ له السحاب الصعاب؛

بادها را برای او مسخّر می‌گردانم و ابرهای سخت و متراکم را برای او رام و هموار می‌نمایم.

ابن‌مسعود از رسول خدا( در توصیف اوضاع عصر ظهور حضرت مهدی( نقل کرده که فرمودند:
یخرج فی آخر اُمتّی المهدی یسقیه الله الغیث؛

مهدی در میان واپسین امتم، ظهور می‌کند. خداوند به او باران عطا می‌کند و از باران و آب سیراب می‌نماید.

ابوسعید خدری نیز از پیامبر خدا( درباره هم‌راهی آسمان در بارش باران نقل کرده که فرمود:
آسمان چیزی از بارانش را نگه نمی‌دارد، جز این‌که فرو می‌ریزد.

امام علی( در توصیف عصر ظهور فرموده‌اند:
تنزل السماء برکتها؛

آسمان برکتش را فرو می‌فرستد.

براساس گفتار پیامبر( و اهل‌بیت( بادها و ابرها در خدمت حضرت مهدی( است و آب باران نیز در حد مطلوب می‌بارد و استعداد بادها و ابرها در راستای اقتدار حضرت قائم( شکوفا می‌گردد.

شکوفایی زمان و بلندی روزها

خورشید و ماه با پاسخ مثبت به ندای حضرت مهدی( در ابعاد گوناگون، با ایشان هم‌راهی و هم‌کاری دارند. زمان در عصر ظهور، کند می‌گذرد و روز و ماه و سال طولانی می‌گردد. شکوفایی زمان در هم‌راهی با پیش‌رفت‌های انقلاب مهدوی است. ابوبصیر از امام صادق( درباره عنصر زمان در عصر ظهور چنین نقل کرده است:
یأمر الله الفلك فی زمانه فیبطئ فی دَوره حتّی یکون الیوم فی أیّامه کعشرة أیّام و الشهر کعشرة أشهر و السنّة کعشر سنین من سنینکم؛

خداوند در زمان حضرت مهدی( به فلک فرمان می‌دهد، پس در عصر ظهور مهدی( کُند می‌گذرد، به گونه‌ای که هر روز از روزهایش مثل ده روز و هر ماه مثل ده ماه و هر سال مثل ده سال از سال‌هایتان است.

شکوفایی جسم و روح انسان در عصر ظهور

استعدادهای جسمی و روحی مؤمنان در عصر ظهور حضرت مهدی( شکوفا می‌گردد و با قدرت مؤمنان، بزرگ‌ترین تحول الهی جهانی به رهبری حضرت قائم( روی خواهد داد. توانایی‌های انسان‌ها ناشناخته است و تنها آفریدگار انسان‌ها به طور کامل از آن آگاه است. توانایی‌های یاران حضرت مهدی( با 
اذن و فرمان خداوند متعال آشکار و استعدادهای بدنی و روحی آنان شکوفا می‌گردد و آن‌گاه انقلاب شکوه‌مند و شگفت‌انگیز بی‌سابقه در تاریخ جهان روی خواهد داد.

پایان آفات و بیماری‌ها
سلامتی و عافیت، نعمت بزرگ الهی است و قدرت بدنی و روحی زیربنای اطاعت انسان از خدای متعال است. بدن سالم توانایی انجام وظایف الهی و فرمان‌برداری دارد. جسم و روح بیمار از برداشتن کوچک‌ترین گام‌ها ناتوان است و از انجام کمترین وظایف عمومی انسان‌ها بازمی‌ماند و هرگز در تحقق مسئولیت‌های بزرگ و گام‌های بلند و تحولات عمیق و گسترده توفیق نمی‌یابد. بنابراین، در گام نخست برای شکوفایی استعدادهای اصحاب حضرت مهدی(، خداوند هرگونه آفت، بلا و بیماری را از آنان می‌زداید. امام سجاد( آفت‌زدایی الهی از مؤمنان در قیام حضرت مهدی( را این‌گونه گزارش داده‌اند:
إذا قام القائم أذهب الله عن کلّ مؤمن العاهة و ردّ إلیه قوّته؛

آن‌گاه که قائم( قیام کند، خداوند آفت و بیماری را از هر مؤمنی می‌زداید و قدرتش را به او باز می‌گرداند.

ابوبکر حضرمی نیز از امام باقر( نقل کرده که آن حضرت درباره بهبودی یاران مهدی( فرموده‌اند:
من أدرك قائم أهل‌بیتی من ذی‌عاهة برأ و من ذی‌ضعف قوی؛

هر بیماری، قائم اهل‌بیتم را درک کند، شفا یابد و هر ضعیفی قوی می‌گردد.

«عاهة» که در این دو روایت آمده است، به بیان کتب لغت هر نوع نقص و عیب بدنی، معلولیت، درد بیماری، آفت جسمی و روحی را دربر می‌گیرد.
 بنابراین، در قیام حضرت مهدی( مؤمنان و یاران آن حضرت از هر نوع بلا و آفت و مرضی پاک خواهند شد افزون بر این‌که هرگونه بیماری و آفت برطرف می‌گردد، هیچ مؤمنی ضعیف نمی‌ماند و همه قوی خواهند شد. مؤمنان و یاران قائم( هیچ بیماری و ضعفی ندارند و با جسم و روح سالم و نیرومند خویش هم‌راه و یاور حضرت مهدی( می‌شوند و توانایی‌های جسمی و روحی آنان شکوفا گشته و در خدمت گسترش انقلاب مهدوی قرار می‌گیرد.

یک مؤمن نیروی چهل انسان

قدرت بدنی و روحی اصحاب قائم( شکوفا شده و قدرت هر فرد چند برابر می‌گردد و این قدرت افزایش یافته یاران، در خدمت توسعه انقلاب مهدوی است. قدرت مؤمنان یاور مهدی( آن‌چنان شکوفا می‌شود که هریک از آنان قدرت چهل انسان را پیدا می‌کند. افزایش قدرت هر مؤمن از اصحاب قائم( به چهل مؤمن در احادیث متعددی، یادآوری گردیده است.

امام سجاد( در اوصاف اصحاب حضرت مهدی( فرموده‌اند:
إذا قام قائمنا أذهب ‌الله عزّوجلّ عن شیعتنا العاهة و جعل قلوبهم کزبر الحدید و جعل قوّة الرجل منهم قوّة أربعین رجلاً و یکونون حکّام الأرض و سنامها؛

زمانی که قائم ما قیام کند خداوند بیماری و آفت و درد را از شیعیان ما بزداید و دل‌های آنان را چون پاره‌های آهن (سخت و تزلزل‌ناپذیر) کند و هر مرد آنان را قدرت چهل مرد دهد. آنان فرمان‌روا و سالار جهان خواهند بود.

در این حدیث شریف، نابودی بیماری و به پایان رسیدن دردها و آفات در عصر ظهور قائم( یادآوری گردیده و شکوفایی استعدادهای جسمی و روحی یاران آن حضرت گزارش شده است. بنابراین در آن زمان قدرت بدنی شکوفا می‌گردد و هر مرد یار مهدی( قدرت چهل مرد پیدا می‌کند، قدرت روحی و روانی آنان نیز بارور می‌گردد و دل‌های آنان همانند پاره‌های آهن سخت و محکم شده و با ایمان‌های پایدار و ناگسستنی در انقلاب مهدوی و در راه خدا فداکاری می‌نمایند.

عبدالملک بن اعین از امام باقر( نقل کرده که در پیرامون شکوفایی جسم و روح مؤمنان در عصر ظهور حضرت مهدی( فرمودند:
إنّه لو قد کان ذلك أعطی الرجل منکم قوة أربعین رجلاً و جعلت قلوبکم کزبر الحدید و لو قذف بها الجبال لقلعتها و کنتم قوّام الأرض و خزّانها؛

اگر آن زمان برسد به هر مرد از شما قدرت چهل مرد عطا شود و دل‌هاتان همانند پاره‌های آهن گردد و اگر با کوه‌ها برخورد نماید آن را برمی‌کند و شما حاکمان زمین و خزانه‌داران آن خواهید شد.

سعد نیز از امام باقر( درباره شکوفایی بدنی یاران قائم( چنین آورده است:
فإذا وقع أمرنا و جاء مهدیّنا کان الرجل من شیعتنا أجری من لیث و أمضی من سنان، یطأ عدوّنا برجلیه و یضربه بکفّیه و ذلك عند نزول رحمة‌ الله و فرجه علی العباد؛

زمانی که امر ما واقع شود و مهدی ما بیاید، هر مرد از شیعیان ما دلیرتر و باجرأت‌تر از شیر و برّنده‌تر از سرنیزه گردد، دشمن ما را با پاهایش لگدمال کند و او را با دستانش بزند و آن در نزد نزول رحمت خدا و فرج او بر بندگانش است.

امام صادق( در چند حدیث بر شکوفایی قدرت جسمی و روحی یاران حضرت مهدی( تأکید نموده و بر افزایش قدرت بدنی و روحی هر مرد به چهل مرد تصریح فرموده‌اند.

ابوبصیر گفته است که امام صادق( فرمود:
ما کان قول لوط لقومه «لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ»
 إلّا تمنّیاً لقوّة القائم( ولا ذکر إلّا شدّة أصحابه فإنّ الرجل منهم یعطی قوّة أربعین رجلاً و إنّ قلبه لأشدّ من زبر الحدید و لو مرّوا بجبال الحدید لقطعوها، لا یکفّون سیوفهم حتّی یرضی الله؛

سخن حضرت لوط( به قومش: «کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا به تکیه‌گاهی محکم پناه می‌بردم!» جز آرزوی قدرت قائم( نبود و جز شدت و استحکام اصحاب قائم( را یاد نکرده است. همانا به هر مرد از آنان قدرت چهل مرد عطا شود و دل او محکم‌تر از پاره‌های آهن گردد و اگر به کوه‌ها بگذرند، آنها را قطع کنند و شمشیرهایشان را وانمی‌گذارند تا خداوند را خشنود کنند.

یاران حضرت مهدی( بسان چهل مرد توان خواهند داشت و قدرت آنان چنان شکوفا می‌گردد که همه مشکلات بزرگ را حتی اگر همانند کوه‌های سخت باشد، از بین می‌برند و تا انجام همه وظایف الهی و کسب رضایت خداوند شمشیرها را زمین نمی‌گذارند.

امام صادق( در حدیث دیگر فرموده‌اند:
یکون شیعتنا فی دولة القائم( سنام الأرض و حکّامها، یعطی کلّ رجل منهم قوة أربعین رجلاً؛

شیعیان ما در دولت قائم( فرمان‌روا و حاکمان زمین خواهند شد. به هر مرد از آنان قدرت چهل مرد عطا شود.

امام صادق( در حدیث دیگر فرموده‌اند:
کأنّی أنظر إلی القائم( و أصحابه... قد أثّر السجود بجباههم، لیوث بالنهار، رهبان باللیل، کانّ قلوبهم زبر الحدید، یعطی الرجل منهم قوّة أربعین رجل؛

قائم( و یارانش را می‌بینم... سجده‌ها بر پیشانی‌هایشان اثر گذاشته، شیران روز و عابدان شبند، دل‌هایشان پاره‌های آهن است، به هر مرد از آنان قدرت چهل مرد داده شود.

جسم و جان یاران حضرت مهدی( در عصر ظهور در اوج شکوفایی است، جسم آنان چنان شکوفا گردد که نیروی چهل مرد را بیابد و روح و روان آنان سرشار از شکوفایی است که ایمان تزلزل‌ناپذیرشان به خدا، آنان را به شیران روز و پارسایان شب تبدیل نموده است.

راه رفتن بر روی آب
مؤمن می‌تواند روی آب راه برود. این استعداد یاران حضرت مهدی( شکوفا می‌گردد و آنان به راحتی روی آب راه می‌روند.

محمد بن جعفر در شکوفایی نیروی بدنی و روحی یاران حضرت مهدی( از پدر خویش امام صادق( نقل کرده که فرموده‌اند:
یاران قائم بر پاهایشان چیزی می‌نویسند و بر روی آب خلیج راه می‌روند و دشمنان وحشت‌زده درهای شهر را به روی آنان می‌گشایند.

چشم‌ها و گوش‌های تیز

شکوفایی توان شنوایی گوش‌ها و نیروی بینایی چشم‌ها نیز در عصر ظهور حضرت مهدی( روی می‌دهد و قدرت شنوایی و بینایی آنان وسعت جهانی می‌یابد و ارتباطات رهبر انقلاب و یارانش بی‌پیک و واسطه با گفت‌وگوی طبیعی آنان تحقق می‌پذیرد و در سراسر جهان یک‌دیگر را می‌بینند.

ابوالربیع شامی درباره شکوفایی نیروی شنوایی و بینایی یاران قائم( از امام صادق( نقل کرده است:
إنّ قائمنا إذا قام مُدّ لشیعتنا فی أسماعهم و أبصارهم حتّی لایکون بینهم و بین القائم برید، یکلّمهم فیسمعون و ینظرون إلیه و هو فی مکانه؛

زمانی که قائم ما قیام کند، خداوند گوش‌ها و چشم‌های شیعیان را چنان تیز کند که میان آنان و قائم پیکی نباشد. از جای خود با شیعیان سخن می‌گوید و آنها سخنانش را می‌شنوند و خود او را در همان جای خود می‌بینند.

ابن‌مسکان نیز گفته است که شنیدم امام صادق( فرمود:
إنّ المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری أخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب یری أخاه الذی فی المشرق؛

مؤمن در زمان قائم، هنگامی که در مشرق است، برادرش را در مغرب می‌بیند و آن‌که در مغرب است، برادرش در مشرق را می‌بیند.

عمر طولانی یاران حضرت مهدی(
تاکنون عمر زیاد برای برخی انسان‌ها در جهان روی داده است، اما این استعداد انسان در عصر ظهور قائم( شکوفا می‌گردد و عموم انسان‌ها در آن زمان عمر طولانی خواهند داشت. مفضّل بن عمر گفته است که شنیدم امام صادق( فرمود:
إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها و استغنی العباد من ضوء الشمس و یعمر الرجل فی ملکه حتّی یولد له ألف ذکر؛

زمانی که قائم ما قیام کند، زمین به نور پروردگار روشن شود و بندگان از روشنایی خورشید بی‌نیاز گردند و مرد در حکومت آن حضرت عمر می‌کند تا هزار فرزند برای او به دنیا آید.

عقل و اخلاق کامل

در عصر ظهور، عقل بندگان خدا جامع و اخلاقشان نیز کامل می‌گردد و بزرگ‌ترین شکوفایی عقلانی و اخلاقی روی خواهد داد. این شکوفایی با قدرت الهی و به دست حضرت مهدی( پدید خواهد آمد.

ابوخالد کابلی از امام باقر( نقل کرده که ایشان فرمود:
إذا قام قائمنا وضع یده علی رئوس العباد فجمع به عقولهم و أکمل به أخلاقهم؛

زمانی که قائم ما قیام کند دستش را بر سرهای بندگان خداوند می‌نهد و با آن عقل‌هایشان را جمع نموده و اخلاقشان را کامل گرداند.

مولی بنی‌شیبان نیز همین مطلب را از امام باقر( این‌گونه نقل کرده است:
إذا قام قائمنا وضع یده علی رئوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بها أحلامهم؛

زمانی که قائم ما قیام کند، دستش را بر سرهای بندگان خدا می‌نهد. پس با آن عقل‌هایشان را جمع و کامل گرداند.
احلام و عقول در این حدیث مترادفند و بنابراین، جمع عقل و کمال عقل بندگان در عصر ظهور به دست حضرت مهدی( روی خواهد داد و این اوج شکوفایی نیروی عقل و خرد انسان‌هاست که در تاریخ پدید می‌آید.

شکوفایی دانش

عصر ظهور حضرت مهدی(، عصر شکوفایی علم در جهان است. پیامبر اعظم( در خطبه غدیر در وصف مهدی قائم( فرموده‌اند:
ألا إنّه وارث کلّ علم و المحیط به؛

آگاه باشید او وارث هر علم و دانش و محیط به آن و دربردارنده آن است.
امام علی( نیز حضرت مهدی( را دارای بیشترین و زیادترین دانش دانسته‌اند.

ابان از امام صادق( شکوفایی دانش در عصر ظهور را چنین گزارش می‌کند:
العلم سبعة وعشرون حرفاً فجمیع ماجائت به الرسل حرفان فلم یعرف الناس حتّی الیوم غیر الحرفین فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة و العشرین حرفاً فبثَّها فی الناس و ضمَّ إلیها حرفین حتّی یبثّها سبعة و عشرین حرفاً؛

علم 27 حرف است. همه آن‌چه پیامبران آورده‌اند دو حرف بوده است. زمانی که قائم ما قیام کند، 25 حرف دیگر را می‌آورد، پس در بین مردم گسترش می‌دهد و آن دو حرف را به آنها ضمیمه می‌کند تا تمام 27 دانش را پراکنده و پخش سازد.
بنابر این حدیث، شکوفایی دانش در عصر ظهور با دانش حضرت قائم( در طول تاریخ علم بی‌نظیر است. دو حرف از دانش به 27 حرف نهایی دانش می‌رسد و بنابراین، عصر ظهور عصر آگاهی و علم و خردورزی و کمال اخلاق خواهد بود. با علم الهی حضرت قائم(، رشد دانش به اوج خود می‌رسد. آن‌چه امروز همه انسان‌های روی زمین دارند، تنها دو حرف از دانش است و آن‌چه آن زمان بشر در پرتو ظهور امام زمان( به دست خواهد آورد، همه 27 حرف خواهد شد.

حمران نیز از زبان امام باقر( گسترش حکمت در عصر ظهور را این‌گونه بیان کرده است:
تؤتون الحکمة فی زمانه حتّی أنّ المرئة لتقضی فی بیتها بکتاب الله تعالی و سنّة رسول‌الله؛

در زمان حضرت قائم( به حکمت دست خواهید یافت، چنان‌که زن در خانه‌اش براساس کتاب خدای متعال و سنت رسول خدا قضاوت خواهد نمود.
پایه قضاوت اجتهاد است. بسیاری از زنان در عصر ظهور به اجتهاد می‌رسند و آنان در خانه‌هایشان به قضاوت با اجتهاد بر پایه کتاب و سنت می‌پردازند.

نوآوری‌های بزرگ در انقلاب حضرت مهدی(
در عصر ظهور حضرت مهدی(، آخرین انقلاب جهانی تاریخ زندگی بشر بر کره زمین روی خواهد داد و در این انقلاب اسلامی مهدوی، آخرین شکوفایی‌ها و نوآوری‌های بزرگ نیز تحقق می‌یابد. همه شکوفایی‌های بزرگ بی‌سابقه‌ای که در عصر ظهور حضرت قائم( شکل می‌گیرد، نوآوری‌های جهانی خواهد بود. بنابراین، جداسازی شکوفایی‌ها از نوآوری‌ها در همه موارد و مصادیق امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس، برخی تحولات و اقدامات عصر ظهور در عنوان شکوفایی‌های انقلاب مهدوی جای می‌گیرد و برخی در عنوان نوآوری‌های انقلاب مهدوی بیان می‌شود. شکوفایی‌های بزرگ، یا خود نوآوری است و یا مبدأ و منشأ نوآوری‌ها خواهد بود. نوآوری‌های انقلاب بزرگ و بی‌پایان مهدوی، گسترده و متنوع است. بازبینی و بازشناسی و توصیف و گزارش این نوآوری‌ها برای شناخت ماهیت بی‌نظیر انقلاب مهدوی ضرورت دارد. شناخت امام زمان( و اوصاف یاران امام و اقدامات آنان و تحولات شگفت‌انگیز جهانی آنان، از مظاهر «امام‌شناسی» است و تکلیف شرعی عموم مسلمانان است.

گسترش اسلام در سراسر جهان

اسلام آخرین و کامل‌ترین دین الهی است و پیامبر اسلام( آخرین رسول خداست. دین اسلام تنها دینی است که سه ویژگی و امتیاز دارد: جامع، جهانی و جاویدان. پیام اسلام با هجرت حضرت محمد( به یثرب، به سراسر حجاز و آن‌گاه به نقاط دور افتاده جهان رسید. پیامبر اسلام( براساس رسالت جهانی خویش، سران کشورهای بزرگ عصر خویش را به اسلام دعوت کردند و از آن زمان تا امروز همواره اسلام توسعه یافته است، ولی هنوز بر سراسر جهان حاکم نشده است. در عصر ظهور حضرت مهدی(، اسلام به همه قاره‌های جهان و تمام کشورها و شهرها و خانه‌های سراسر گیتی خواهد رسید و تنها دین اسلام بر همه کره زمین حاکم خواهد بود و همه مردم جهان پیرو پیامبر اسلام( و معصومان و اهل‌بیت( می‌شوند. این نوآوری بزرگ در انقلاب جهانی مهدوی و به دست حضرت مهدی( روی خواهد داد.

امام حسن مجتبی از پدر خویش امیرمؤمنان امام علی بن ابی‌طالب( نقل کرده‌اند که درباره امام آخرالزمان فرمود:

و یظهره علی الأرض حتّی یدینوا طوعاً و کرهاً یملأ الأرض عدلاً و قسطاً و نوراً و برهاناً یدین له عرض البلاد و طولها لایبقی کافر إلّا آمن؛

خداوند او را بر سراسر زمین غالب و پیروز می‌گرداند تا همه با اراده و اختیار یا زور و قدرت (خوش یا ناخوش) به دین اسلام روی آورند. زمین را از عدل و قسط و نور و برهان پر می‌نماید و عرض و طول شهرها و مردم تمام کشورها به دین او درآیند و هیچ کافری نماند جز این‌که ایمان آورد.

امام زین‌العابدین( فرموده‌اند:

إنّ الإسلام قد یظهره الله علی جمیع الأدیان عند قیام القائم(؛

خداوند قطعاً اسلام را بر تمام ادیان در زمان قیام قائم( پیروز و غالب می‌گرداند.

از امام محمد باقر( چندین حدیث درباره جهانی‌شدن اسلام در عصر ظهور حضرت قائم( رسیده است. این روایات به روشنی گسترش و فراگیری بی‌نظیر دین اسلام در جهان را نشان می‌دهد و این «نوآوری بزرگ» یکی از دست‌آوردهای انقلاب مهدوی است.

جابر بن یزید جعفی و ابوجارود از امام باقر( درباره سرانجام نبرد انقلاب مهدوی چنین می‌گویند:

یقتل الناس حتّی لایبقی إلّا دین محمّد؛

مردم (کافران و مشرکان و منافقان و پیروان ادیان ساختگی ‌یا بی‌اعتبار شده گذشته) را می‌کشد تا این‌که جز دین محمد( نماند.

محمد بن مسلم نیز گفته است که شنیدم امام باقر( در بیان دست‌آوردهای انقلاب حضرت قائم( فرمودند:

یظهر الله عزّوجلّ به دینه و لوکره المشرکون؛

خداوند عزوجل به واسطه او دینش را پیروز و غالب می‌گرداند، گرچه مشرکان نپسندند و نخواهند.

ابوالمقدام گفته است که امام باقر( در تفسیر این سخن خداوند: (لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(؛
 «تا دین حق را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند.»، فرمود:
إنّ ذلك یکون عند خروج المهدی من آل محمّد فلا یبقی أحدٌ إلّا أقرّ بمحمّد(؛

همانا آن در هنگام قیام مهدی آل‌محمد( است، پس کسی نمی‌ماند، مگر این‌که به پیامبری حضرت محمد( اقرار کند.

امام باقر( در این حدیث شریف، بر ایمان یکایک انسان‌های روی کره زمین به پیامبری حضرت محمد( و دین اسلام در عصر ظهور تصریح نموده‌اند. بنابراین، هیچ‌کس در آن زمان بی‌اقرار و اعتراف به رسالت پیامبر اسلام( باقی نماند و اسلام به همه‌جا می‌رسد و همه انسان‌ها نیز بر نبوت و رسالت پیامبر اسلام اقرار می‌نمایند.

محمد بن فضیل در تفسیر آیه یاد شده از امام هادی( چنین نقل می‌کند:

یظهره علی الأدیان عند قیام القائم(؛

خداوند دین حق اسلام را بر همه ادیان در هنگام قیام قائم( پیروز گرداند.
زراره گفته است فردی از امام باقر( درباره سخن خدای متعال (وَقَاتِلُواْ الْمـُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً(؛
 «با همه مشرکان بجنگید، چنان‌که آنان با همه شما می‌جنگند.» پرسید. امام فرمود: «تأویل این آیه نیامده است. زمانی که قائم ما قیام کند، هرکسی او را درک نماید، تأویل این آیه را خواهد دید.»

و لیبلغنَّ دین محمّد( ما بلغ اللیل و النهار حتّی لا یکون شرك علی ظهر الأرض کما قال الله؛

و همان‌طور که خداوند فرموده است، دین محمد( به آن‌چه شب و روز رسیده، خواهد رسید و دیگر شرکی روی زمین نباشد.

منظور از آن‌جا که شب و روز به آن رسیده، تمام کره زمین است. بنابراین، دین اسلام به سراسر جهان خواهد رسید و شرک نابود خواهد شد.

رفاعة بن موسی گفته است که شنیدم امام صادق( این سخن خدا را قرائت فرمود:

(وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرض طَوْعًا وَكَرْهًا(؛

هرکه در آسمان و زمین است، خواه و ناخواه تسلیم اوست.
آن‌گاه در تفسیر آن فرمود:
إذا قام القائم لا یبقی أرض إلّا نودی فیها شهادة أن لا إله إلّا الله و أن محمّداً رسول‌الله؛

زمانی که قائم( قیام کند، هیچ سرزمینی نمی‌ماند، جز این‌که در آن شهادت به توحید و رسالت حضرت محمد( طنین‌افکن خواهد شد.

عبدالله بن سنان گفته است که امام صادق( از پدر خویش امام باقر( درباره خضوع مردم زمین و ایمان آنان به اهل‌بیت( در عصر ظهور فرمودند:

فلا یبقی فی الأرض یومئذ أحد إلّا خضع و ذلّت رقبته لها فیؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء: إلا إنّ الحقّ فی علی بن أبی‌طالب( و شیعته؛

در زمین در آن زمان کسی نمی‌ماند، جز این‌که خاضع شود و به ندای آسمانی گردن بنهد. پس اهل زمین زمانی که صدای آسمانی را بشنوند که: «آگاه باشید حق در علی بن ابو‌طالب و شیعه اوست» ایمان می‌آورند.

امام صادق و امام رضا( بشارت داده‌اند:

إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها؛

هنگامی‌که قائم ما قیام کند، زمین را به نور پروردگارش روشن خواهد نمود.

در حدیث معراج نیز به نقل از امام رضا(، رسول خدا( در دست‌آوردهای انقلاب مهدوی فرموده‌اند:

یجمع الخلق علی توحیدی؛

[حضرت مهدی(] خلق جهان را بر اعتقاد به توحید من گرد خواهد آورد.

در این احادیث از پیامبر( و اهل‌بیت( بی‌هیچ تردید و ابهام و به روشنی و صراحت از تحقق جهانی‌شدن اسلام در عصر ظهور خبر داده شده است. بنابراین، قطعاً در پایان تاریخ جهان، دین اسلام در سراسر گیتی گسترش خواهد یافت و دارای بیشترین پیروان در جهان خواهد شد و عموم مردم جهان به اسلام ناب محمدی و اسلام راستین شیعی روی خواهند آورد. بی‌شک نوآوری بزرگ جهانی که اعتقاد و ایمان مردم سراسر جهان به اسلام و جهانی‌شدن اسلام است، در انقلاب مهدوی شکل خواهد گرفت.

پیروزی دین اسلام و نابودی همه ادیان

در عصر ظهور حضرت مهدی( همه ادیانی که تاریخ آنها با بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد( پایان یافته بود، نابود می‌شوند. یهودیت و مسیحیت و زرتشت به‌ طور کامل جای خود را به اسلام خواهند داد. مسیحیان جهان با پیروی از حضرت عیسی بن مریم( که یار قائم آل‌محمد( است، اسلام را خواهند یافت. همه ادیان و مذاهب ساختگی و باطل و بت‌پرستی نیز از بین می‌روند و اثری از آنها نمی‌ماند.

پیامبر اسلام( درباره عصر ظهور حضرت مهدی( فرموده‌اند:

و یهلك فی زمانه الملل کلّها إلّا الإسلام؛

در زمان او همه ملت‌ها جز پیروان اسلام هلاک می‌شوند. 
ابن‌بکیر گفته است از امام موسی بن جعفر( درباره سخن خدای متعال (وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرض طَوْعًا وَكَرْهًا(
 فرمود:
اُنزلت فی القائم( إذا خرج بالیهود و النصاری و الصابئین و الزنادقة و أهل الردّة و الکفّار فی شرق الأرض و غربها فعرض فمن أسلم طوعاً أمره بالصلوة و الزکوة و ما یؤمر به المسلم و یجب لله علیه و من لم یسلم ضرب عنقه حتّی لایبقی فی المشارق و المغارب أحد إلّا وحّد الله؛

آیه درباره قائم( نازل شده است، زمانی که بر یهود و نصاری و صابئان و زندیقان و بی‌دینان و مرتدان و کافران در شرق و غرب زمین قیام کند، پس اسلام را بر آنان عرضه نماید. هرکس با اراده اسلام آورد، او را به نماز و زکات و آن‌چه به هر مسلمان امر می‌شود و برای خدا بر او واجب است، امر نماید و هرکس اسلام نیاورد، گردنش را بزند تا در شرق و غرب جهان کسی نماند، جز این‌که به خدا ایمان آورد و خداپرست گردد.

گویا این خبر امام بر ابن‌بکیر سنگین آمده که گفته است به امام عرض کردم:

جانم فدای شما باد! مردم جهان زیادند! امام نیز فرمودند: زمانی که خداوند چیزی را اراده نماید، زیاد را کم و کم را زیاد گرداند.

براساس این حدیث شریف نبوی، پیروان همه ادیان الهی گذشته و مکاتب ساختگی و بی‌اساس و همه بی‌دینان و کافران و مرتدان غربی و شرقی در عصر ظهور حضرت مهدی( یا اسلام می‌آورند و یا مجازات و نابود می‌گردند. بنابراین، انسان‌ها در همه قاره‌ها وکشورهای جهان از جمله اروپا و امریکا دست از مسیحیت و یهودیت تحریف شده‌ای که با ظهور اسلام عمر آنها پایان رسیده بود، برخواهند داشت و مسلمان می‌شوند و یا آن‌که کیفر خواهند دید.

شیخ مفید از علی بن عقبه از پدرش نقل کرده است که درباره عصر ظهور روایت شده است:

لم یبق أهل دین حتّی یظهروا الإسلام و یعترفوا بالإیمان؛

اهل هیچ دینی باقی نمانند تا این‌که اظهار اسلام کنند، آن را بپذیرند و بر ایمان به پیامبر اسلام اعتراف نمایند.
در این روایت نیز از نابودی اهل هر آیینی جز اسلام در عصر ظهور خبر داده شده است.

برقراری حکومت جهانی

در تاریخ زندگانی بشر هیچ‌گاه حکومت واحد جهانی برقرار نشده است. نوآوری بزرگ انقلاب مهدوی، تشکیل حکومت جهانی است. دولت حضرت مهدی( جهانی خواهد بود و رهبری و زمام‌داری و حکومت و نفوذ سیاسی آن حضرت نامحدود و فراگیر است.

براساس احادیث متعدد از معصومان( نفوذ سیاسی حضرت قائم( سراسر دنیا را خواهد گرفت و وعده الهی در جهانی‌شدن اسلام با حکومت اسلامی جهانی مهدوی تحقق خواهد یافت.

در آستانه ظهور، ندای آسمانی الهی و دعوت به پیروی از حضرت قائم( را همه مردم جهان خواهند شنید. این صدای روح‌الامین جبرئیل که حضرت مهدی( را معرفی می‌نماید، برای هر انسانی به هر زبانی شنیدنی و مفهوم است
 و به بیان امام باقر( آن را هرکس در شرق و غرب جهان می‌شنود
 و به گزارش امام صادق( ثقلین (جن و انس) و خافقین (شرق و غرب)
 و حتی دختران جوان در سراپرده‌ها و اهل مشرق و مغرب
می‌شنوند و به نقل امام رضا( از دور و نزدیک و جمیع اهل زمین می‌شنوند.
 این صوت فراگیر جهانی در آغاز ظهور حضرت مهدی( راه‌نمای تشکیل حکومت جهانی مهدوی خواهد بود.
پیامبر اعظم حضرت محمد( در معرفی امامان فرموده‌اند:

آخرهم القائم الذی یفتح الله تعالی ذکره، علی یدیه مشارق الأرض و مغاربها؛

آخرین امام، حضرت قائم است که خدای متعال با دستان او شرق و غرب جهان را فتح خواهد نمود.

امام علی( درباره حدود حکومت حضرت مهدی( فرمودند:

یملك ما بین الخافقین؛

بین شرق و غرب را مالک می‌گردد. 
امام باقر( در تفسیر سخن خدا (وَقُلْ جَاء الْحـَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ(؛
 «بگو: حق آمد و باطل نابود شد.»، فرموده‌اند:
إذا قام القائم ذهبت دولة الباطل؛

زمانی که قائم قیام کند دولت باطل نابود شود.

هم‌چنین امام باقر( در تفسیر این سخن خداوند: (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرض أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمـَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمـُنكَرِ وَلِلّـَهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ(؛
 «آنان که اگر در زمین به آنان فرمان‌روایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و فرجام کارها در اختیار خداست.» فرمودند:
هذه الآیة نزلت فی المهدی و أصحابه یملّکهم الله مشارق الأرض و مغاربها و یظهر بهم الدین حتّی لایری أثر من الظلم و البدع؛

این آیه درباره مهدی و اصحاب اوست. خداوند آنان را مالک شرق و غرب زمین می‌گرداند و با آنان دین را پیروز و حاکم می‌گرداند تا اثری از ظلم و بدعت‌ها دیده نشود.

امام باقر و صادق( درباره این سخن خداوند: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرض يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(؛
 «البته در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.» فرمودند:
القائم( و أصحابه؛

وارثان زمین، قائم( و اصحاب او خواهند بود.

امام باقر، صادق و سجاد( در تفسیر این سخن خداوند: (وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأرض(؛
 «خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند، وعده داده است که قطعاً آنان را در زمین جانشین خواهد ساخت.» فرموده‌اند:
منظور مهدی آل‌محمد( و یاران او هستند.

محمد بن مسلم گفته است که شنیدم امام باقر( درباره حکومت و دولت قائم( فرمودند:

یبلغ سلطانه المشرق و المغرب؛

قدرت امام به مشرق و مغرب‌زمین می‌رسد.
ابوجارود و جابر بن یزید جعفی در این‌باره نقل کرده‌اند که امام باقر( فرمودند:
یفتح الله له شرق الأرض و غربها؛

خداوند برای او شرق و غرب زمین را فتح می‌نماید.

ابوبصیر از امام صادق( درباره حدود فتوحات قائم( گزارش می‌کند:

ثم یظهره الله عزّوجلّ فیفتح الله علی یده مشارق الأرض و مغاربها؛

خداوند او را ظاهر و غالب می‌گرداند، پس بر دستانش مشرق و مغرب زمین را فتح می‌نماید.

امام صادق( در حدیث دیگر درباره نقش پرچم رسول خدا( در انقلاب مهدوی فرموده‌اند:

ثمّ ینشر رایة رسول‌الله إذا نشرها أضاء لها ما بین المشرق و المغرب؛

پرچم رسول خدا را برافراشته می‌کند. زمانی که آن را برافرازد، میان مشرق و مغرب را برای او روشن می‌نماید.

ابن‌دراج نقل کرده که شنیدم امام صادق( در تفسیر این سخن خداوند: (قُلْ يوْمَ الْفَتْحِ لَا ينفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ ينظَرُونَ(؛
 «بگو روز پیروزی آنان که کفر ورزیده‌اند، نه ایمانشان برایشان سودمند است و نه به آنان مهلت داده می‌شود.» در معرفی یوم‌الفتح فرموده‌اند:
یوم تفتح الدنیا علی القائم( ولا ینفع أحداً تقرّب بالإیمان ما لم یمکن ذلك قبل ذلك مؤمناً؛

روز فتح دنیا بر قائم( است و کسی را تقرّب او به ایمان ظاهری مادامی که پیش از آن مؤمن نبوده است، سودی نمی‌رساند.

امام رضا( در حدیث معراج از پیامبر خدا( درباره حدود حاکمیت حضرت مهدی( نقل کرده که خداوند فرمود:

لاُملّکنّه مشارق الأرض و مغاربها؛

او را مالک مشرق و مغرب زمین می‌گردانم.

تشکیل نخستین حکومت جهانی توحیدی بر پایه اسلام شیعی، نوآوری بزرگ انقلاب مهدوی است. حکومت و دولت حضرت مهدی( نامحدود و فراگیر خواهد بود و یک حکومت بر سراسر جهان حاکم خواهد شد و دولت قائم( سراسری و بین‌المللی و بی‌حد و مرز است.

حکومت جاودان

حضرت ولیّ‌‌عصر( حکومتی جهانی تشکیل خواهند داد که نخستین و آخرین حکومت جهانی است. حکومت جهانی حضرت قائم( و یارانش، پایدار و زوال‌ناپذیر است و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. همه حکومت‌هایی که در بخش‌هایی از زمین استقرار یافته‌اند، موقت بوده‌اند و از بین رفته‌اند و خواهند رفت، ولی در پایان تاریخ حکومت جاودان و بی‌پایان اسلامی برقرار خواهد شد که هرگز نابود نمی‌شود. عمر آن حکومت تا پایان عمر دنیاست.

پیامبر خدا( در خطبه غدیر در وصف حضرت مهدی( فرموده‌اند:

ألا إنّ خاتم الأئمّة منّا القائم المهدی... ألا إنّه الباقی حجّة و لا حجّة بعده؛

آگاه باشید خاتم‌ امامان، مهدی قائم از ماست... آگاه باشید که مهدی حجت باقی و پایدار است و هیچ حجتی پس از او نیست.

پیامبر( در این خطبه، حضرت قائم( را آخرین امام برای بشر و حجت باقی و جاودان که حجتی دیگر درپی او نیست، معرفی نموده‌اند.

پیامبر اعظم( در حدیث قدسی معراج از قول خدای متعال دولت پایدار آخرین وصی پیامبر خدا، حضرت مهدی( را چنین معرفی نموده‌اند:

لاُدیمنَّ ملکه و لاُداولنَّ الأیّام بین أولیائی إلی یوم القیامة؛

مُلک و قدرت و حکومت مهدی را ادامه می‌دهم و حکومت را در روزهای باقی از جهان بین اولیای خودم تا روز قیامت به گردش در خواهم آورد.

ابوصادق از امام باقر( در معرفی آخرین دولت جهانی چنین می‌گوید:

دولتنا آخر الدّول ولن ‌یبقی أهل ‌بیت لهم دولة إلّا ملکوا قبلنا لئلّا یقولوا إذا رأو سیرتنا: إذا ملکنا سرنا مثل سیرة هؤلاء و هو قول ‌الله عزّوجلّ: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛

دولت ما آخرین دولت‌هاست و هیچ خاندانی نمی‌ماند، جز این‌که پیش از ما به حکومت برسند؛ چون زمانی که سیره ما را دیدند ادعا نکنند و نگویند: زمانی که ما بر حکومت برسیم، مثل سیره اهل‌بیت پیامبر رفتار خواهیم کرد، و آن آخرین دولت، همان سخن خداست که «عاقبت و پایان نیک از آنِ پارسایان است.»

در این حدیث شریف ضمن تبیین نکته مهمی از فلسفه غیبت، به صراحت دولت جهانی مهدوی را پایان‌بخش دولت‌ها می‌شمارد.

حسن بن هارون گفته است در محضر امام صادق( نشسته بودم که معلّی بن خنیس پرسید: «آیا سیره قائم( خلاف سیره امام علی( است؟» امام فرمود: «آری! علت تفاوت سیره علوی و مهدوی این است که سیره علی( با منت و دست برداشتن و آزاد کردن هم‌راه بود؛ زیرا می‌دانست دیگران پس از او بر شیعه او غلبه خواهند یافت.» و در ادامه فرمود:

و أنّ القائم إذا قام سار فیهم بالسیف و السّبی و ذلك أنّه یعلم أنّ شیعته لم یظهر علیهم من بعده أبداً؛

و زمانی که قائم قیام کند، با شمشیر و اسیر نمودن با دشمنان برخورد خواهد نمود؛ زیرا می‌داند که شیعه او هرگز پس از او مغلوب نخواهند شد و هیچ‌کس بر آنان پیروز نمی‌گردد.

به حکم احادیث پیامبر و اهل‌بیت( در پایان دولت‌های جهان، دولت جهانی حضرت مهدی( تشکیل می‌گردد که آخرین دولت و حکومت پایانی تاریخ در دنیاست. حکومت قائم( پایان حکومت‌هاست که تا قیامت برپاست و حکومتی پس از آن نخواهد بود و هیچ‌گاه نابود نمی‌شود. حکومت جهانی شیعه اهل‌بیت با دولت قائم( پدید می‌آید و استوار و پایدار خواهد ماند.

نابودی کفر و شرک

کافر و مشرک از آغاز تاریخ ادیان الهی بر روی کره زمین پیدا شده‌اند و همواره کفر و شرک در جریان باطل در برابر جریان حق قرار داشته است. نابودی کفر و شرک و کفار و مشرکان در جهان نوآوری الهی دیگر در انقلاب مهدوی است. در عصر ظهور، کفر و شرک از زمین زدوده خواهد شد و کافران و مشرکان هلاک می‌گردند. تحقق این حقیقت در احادیث پیامبر و امامان پیش‌بینی شده است. پیامبر خدا( در خطبه غدیر در موضوع شرک‌ستیزی حضرت قائم( فرموده‌اند:
ألا إنّه قاتل کلّ قبیلة من أهل الشرك؛

آگاه باشید مهدی( نابودکننده تمام قبیله‌های اهل شرک است.

بنابر گزارش ابن‌عباس از پیامبر خدا( حضرت مهدی( ظهور می‌کند «و یمحق الکافرین؛
 کافران را محو و نابود می‌کند.» امام علی( در دست‌آوردهای انقلاب مهدوی فرموده‌اند:
و یهلك الکافر؛

کافر را هلاک و نابود می‌نماید.

سلام بن مستنیر از امام باقر( در تفسیر این سخن خدای متعال (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يُحْيي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا(؛
 «بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می‌کند.» فرمودند:
یحییها الله عزّوجلّ بالقائم( بعد موتها بموت کفر أهلها و الکافر میّت؛

خداوند به وسیله قائم( زمین را پس از مرگش زنده می‌کند، کافر مرده است و زمین با وجود کافر مرده است و با نابودی کفر اهل زمین زنده می‌شود.

زراره از امام صادق( درباره شرک‌زدایی در انقلاب مهدوی نقل کرده است که دین محمد( به همه‌جا می‌رسد حتی «لا یکون شرک علی ظهر الأرض؛
تا شرک بر روی زمین نباشد و زدوده گردد.» 
معاویه دُهنی از امام صادق( در تفسیر این سخن خدا (يعْرَفُ الْمـُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأقْدَامِ(؛
 «گنه‌کاران از سیمایشان شناخته می‌شوند، پس موهای جلوی سر و پاهایشان گرفته می‌شود.» نقل می‌کند:
لو قام قائمنا أعطاه الله السیماء فیأمر بالکافر فیؤخذ بنواصیهم و أقدامهم ثمّ یخبط بالسیف خبطاً؛

اگر قائم ما قیام کند، خداوند به او سیما عطا می‌فرماید (کافران با سیمایشان شناخته می‌شوند)، پس درباره کافر فرمان دهد. سپس موهای جلوی سر و پاهایشان را بگیرند و با شمشیر کتک شدیدی به آنان برنند تا بمیرند.

ابوبصیر گفته است که امام صادق( در نابودی کافر و مشرک در عصر ظهور فرموده‌اند:

فإذا خرج القائم لم یبق کافر بالله العظیم و لا مشرك بالإمام إلّا کره خروجه حتّی لوکان کافراً و مشرك فی بطن صخرة لقالت: یا مؤمن فی بطنی کافر فأکسرنی و أقتله؛

زمانی که قائم( قیام کند، هیچ کافر به خدای بزرگ و مشرکی نمی‌ماند، جز این‌که خروج امام را خوش نمی‌دارد تا این‌که اگر کافر و مشرکی در دل صخره‌ای باشد، می‌گوید: ای مؤمن! در دل من کافری است، مرا بشکن و او را بکش!

ابن‌بکیر گفته است که امام موسی بن جعفر( فرموده‌اند:

زمان ظهور حضرت مهدی(، اسلام بر کافران شرق و غرب جهان عرضه می‌گردد؛ اگر اسلام نیاوردند گردن آنان زده شده و نابود می‌شوند.

امام رضا( ظهور حضرت قائم( را رحمت برای مؤمنان و عذاب برای کافران شمرده‌اند.
 عبدالعظیم حسنی نیز از امام جواد( نقل کرده که درباره کفرزدایی در انقلاب مهدوی فرموده‌اند:
لکنّ القائم الذی یطهّر الله عزّوجلّ به الأرض من أهل الکفر و الجحود؛

قائم( رهبری است که خدای عزوجل به وسیله او زمین را از کفر و انکار پاک می‌گرداند.

بنابر گزارش احادیث معصومان(، در سرانجام تاریخ در عصر ظهور قائم( شرک و کفر از روی زمین زدوده شده و هیچ مشرک و کافری زنده نخواهد ماند و تمام کفار و مشرکان نابود می‌گردند و ریشه کفر و شرک از بین می‌رود.

نابودی بت‌پرستی

علاوه بر کفر و شرک که در عصر ظهور نابود می‌گردد تمام انواع بت‌پرستی نیز از بین می‌رود و اثری از بت‌پرستی‌ها نخواهد ماند و این نوآوری در انقلاب مهدوی با رهبری حضرت قائم( روی خواهد داد. لات و عزّی بت‌های بزرگ عرب را حضرت مهدی( می‌سوزاند. پیامبر خدا( در این‌باره فرمود:
فیخرج اللات و العزّی طریّین فیحرقهما؛

مهدی( لات و عزی را تر و تازه بیرون آورده و آتش می‌زند.

محمد بن مسلم ثقفی گفته است که شنیدم امام باقر( در زمینه سرنوشت بت‌پرستی در عصر ظهور فرموده‌اند:

فلا یبقی فی الأرض معبودٌ دون الله من صنمٍ أو وثنٍ و غیره إلّا وقعت فیه نارٌ فاحترق؛

پس هیچ معبودی غیر از خدا از انواع بت‌ها نخواهد بود، جز این‌که آتشی در آن افتد و بسوزد.

ابوبصیر نیز از امام صادق( گزارش کرده است:

لا تبقی فی الأرض بقعة عبد فیها غیرالله عزّوجلّ إلّا عُبدالله فیها؛

در زمین بقعه‌ای نماند که در آن غیرخدا عبادت شود، جز این‌که تبدیل به جای‌گاهی شود که خداوند در آن عبادت گردد.

بقية‌الله؛ حجت و امامت جهانی الهی

حضرت مهدی( بقیة‌الله و آخرین امام و حجت جهانی پروردگار متعال است. نمایندگان خدا و انبیا و اوصیای الهی برخی حجت بر یک منطقه و راه‌نمای قوم و ملتی خاص بوده‌اند، اما پیامبر اسلام( و اوصیای ایشان(، همه حجت‌های جهانی و بین‌المللی‌اند. حضرت قائم(، آخرین امام معصوم و آخرین وصی پیامبر و ذخیره انبیای الهی است که بقیة‌الله و حجت جهانی است.

جابر بن عبدالله انصاری، صحابی مشهور و موثق پیامبر، برای تبریک میلاد امام حسن( خدمت حضرت فاطمه( رسید و صحیفه‌ای را نزد آن حضرت دید. وی شناس‌نامه ائمه را در این صحیفه الهی فاطمی مشاهده نمود و آن‌گاه به گزارش آن پرداخت. در آن صحیفه درباره حضرت مهدی( آمده است:

ابوالقاسم محمّد بن الحسن، هو حجّة الله تعالی علی خلقه القائم؛

ابوالقاسم محمد فرزند حسن، او حجت قائم خدای متعال بر خلق اوست.
پیامبر خدا( در خطبه غدیر نیز حضرت مهدی( را حجت باقی و پایدار و حجت جهانی که پس از او حجتی نیست نامیده‌اند.

امام علی( از پیامبر خدا( نقل کرده که درباره ندای الهی در آستانه ظهور فرموده‌اند:

و منادٍ ینادی: هذا المهدیّ خلیفة‌الله فاتّبعوه؛

منادی فریاد می‌زند: این مهدی جانشین خداست، پس از او پیروی کنید.

محمد بن مسلم گفته است که شنیدم امام باقر( درباره جای‌گاه ظهور و نخستین سخنان حضرت مهدی( فرمودند:

إذا خرج أسند ظهره إلی الکعبة... و أوّل ما ینطق به هذه الآیة: (بَقیَّةُ‌الله خَیرٌ لَکُم إن کُنتُم مُؤمِنیِن(. ثمّ یقول: أنا بقیّة‌الله فی أرضه؛

زمانی که قیام کند به کعبه تکیه داده و نخستین سخنی که می‌گوید این آیه است: «بقیة‌الله برای شما بهتر است اگر مؤمن باشید.» سپس می‌فرماید: من بقیة‌الله در زمینم!

امام صادق( در گفت‌وگو با مفضل بن عمر، حضرت مهدی( را حجة‌الله نامیده
و به عمران بن داهر فرموده‌اند به حضرت مهدی( باید چنین سلام کرد:
السلام علیك یا بقیّة‌الله ثمّ قرأ (بَقِیَّةُ‌اللهِ خَیرٌ لَکُم(؛

سلام بر تو ای بقیة‌الله! سپس آیه بقیة‌الله برای شما بهتر است را قرائت نمود.

امام رضا( درباره ندای آسمانی در آغاز ظهور فرموده‌اند:

ینادی منادٍ من السماء یسمعه جمیع أهل‌ الأرض بالدعاء إلیه یقول: ألا إنّ حجّة‌الله قد ظهر عند بیت‌الله فاتبعوه فإنّ الحقّ معه و فیه؛

منادی از آسمان فریادی می‌زند که همه زمینیان صدای او را می‌شنوند. او می‌گوید: آگاه باشید حجة‌الله در نزد بیت‌الله ظهور کرد، پس از او پیروی کنید، همانا حق با او و در اوست.

به نقل امام رضا( در گزارش پیامبر اکرم( از گفتار خداوند در معراج، حضرت مهدی(، آخرین وصی، آخرین خلیفه، آخرین ولیّ و برگزیده خداوند و آخرین حجت الهی بر مردم جهان است که برای پیروزی و حاکمیت دین و اعلای کلمة‌الله و پاک نمودن زمین از دشمنان خدا خواهد آمد.

بنابر احادیث معصومان(، حضرت مهدی( بقیة‌الله و امام و حجت جهانی است که هم‌زمان با ندای آسمانی و سخنان خود از مسجدالحرام به جهانیان معرفی می‌گردد و تنها حجت الهی است که توفیق نهایی و کامل دارد و توحید را بر سراسر جهان حاکم می‌نماید.

نابودی ظلم در جهان

ظلم در تاریخ زندگانی بشر از حضرت آدم( تا امروز وجود داشته و هیچ‌گاه از بین نرفته است. از دست‌آوردهای بزرگ انقلاب مهدوی، نوآوری حضرت مهدی( در نابودی کامل ظلم در سراسر زمین و در همه کشورها و شهرهای جهان است. از آرمان‌های بزرگ انبیای الهی و اوصیای آنان و مجموعه بشریت در زندگانی اجتماعی سیاسی، از بین بردن ظلم و نابودی ستم بوده است. این هدف مقدس در انقلاب شکوه‌مند مهدوی در حد نهایی و کامل تحقق خواهد یافت. هیچ‌یک از پیامبران و اوصیای آنان حتی پیامبر اسلام( و امام علی( توفیق نیافتند ظلم را در مقیاس جهانی از بین ببرند. تنها در عصر ظهور مهدی( این نوآوری در نابودی ستم در سراسر جهان روی خواهد داد.

امام علی( فرموده‌اند:

در هنگام قیام حضرت مهدی( خداوند زمین را از ستم‌گران پاک می‌کند.

جابر بن یزید جعفی از امام باقر( درباره ظلم‌ستیزی حضرت مهدی( چنین می‌گوید:

فیبعث المهدی جنوده إلی الآفاق و یمیت الجور و أهله؛

مهدی( سپاهیانش را به سراسر جهان می‌فرستد و ستم و اهل ستم را نابود می‌کند و می‌میراند.

ابوجارود از امام باقر( نقل کرده است که درباره سرانجام ظلم‌ستیزی حضرت مهدی و یارانش فرموده‌اند:

یمیت الله به و أصحابه البدع و الباطل کما أمات السفهة الحقّ حتّی لایری أثر من الظلم؛

خداوند همان‌طور که سفیهان حق را نابود کرده بودند، با مهدی و اصحابش بدعت‌ها و باطل را می‌میراند و نابود می‌کند تا این‌که اثری از ظلم مشاهده نشود.

مفضّل بن عمر از امام صادق( درباره دست‌آورد انقلاب مهدوی چنین می‌گوید:

و یطهّر الأرض من کلّ جور و ظلم؛

زمین را از هرگونه ظلم و ستمی پاک می‌گرداند.

به گزارش شیخ مفید، علی بن عقبه از پدرش روایت کرده است:

إذا قام القائم حکم بالعدل و ارتفع فی أیّامه الجور؛

زمانی که قائم( قیام نماید، به عدالت حکم کند و در دوران او ستم برداشته شود.

امام رضا( ظهور حضرت مهدی( را عامل لعنت و هلاکت و نابودی ستم‌گران شمرده‌اند.
 حسین بن خالد نیز از امام رضا( دست‌آوردهای قیام قائم( را چنین نقل می‌کند:
یطهّرالله به الأرض من کلّ جور و یقدّسها من کلّ ظلم؛

خداوند با او زمین را از هرگونه جور و ظلمی پاک نماید و مقدس گرداند.

بنابر گزارش صریح و روشن احادیث معصومان(، با ظهور حضرت مهدی( زمین از ظلم پاک می‌شود و ستم نابود می‌گردد و هیچ اثری از ظلم مشاهده نخواهد شد و با مرگ ظلم در سراسر زمین، نوآوری شگفت‌انگیز بزرگی روی خواهد داد.

برقراری عدل جهانی

همه پیامبران الهی برای برقراری قسط و عدالت اجتماعی برانگیخته شده‌اند،
 ولی در هیچ زمانی این هدف مقدس در سطح جهانی تحقق نیافته است و تنها در عصر ظهور حضرت مهدی( عدالت در سراسر گیتی برقرار خواهد شد. برپایی عدالت کامل در سراسر جهان، بزرگ‌ترین نوآوری در انقلاب جهانی حضرت مهدی( است. مشهورترین امتیاز انقلاب جهانی مهدوی برقراری عدل جهانی است. پُر شدن سراسر زمین و سرشار و انباشته شدن جهان از عدالت، نوآوری بارزی است که در عصر ظهور تحقق خواهد یافت. این حقیقت بارها در سخنان رسول خدا( و امامان( یادآوری گردیده است. جمله زیبای «یملأ الأرض قسطاً و عدلاً» که خبر از حاکمیت قسط و عدل بر سراسر جهان می‌دهد و نابودی کامل ظلم و برقراری عدالت در حکومت و دولت جهانی حضرت مهدی( را آشکار می‌نماید، بارها از جانب معصومان( در وصف حضرت قائم( به کار رفته است که آن را متواتر می‌توان دانست. این تعبیر ارزشی و پرمحتوا، بارها از پیامبر خدا(
 و امام علی
 و امام حسین
 و فاطمه زهرا
 و امام باقر
 و امام صادق
 و امام موسی بن جعفر
 و امام رضا
 و امام جواد
 و امام هادی
 و امام حسن عسکری(
 نقل شده است.

امام باقر( فرموده‌اند:

إذا قام قائم أهل‌البیت قسَّم بالسویّة و عدل فی الرعیّة؛

زمانی‌که قائم اهل‌بیت قیام کند، ثروت را مساوی تقسیم نماید و در رعیت عدالت را برپا کند.

فضیل از امام صادق( نقل کرده که درباره عدل‌گستری حضرت مهدی( فرمودند:

أما والله لیدخلنّ علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحرّ و القرّ؛

به خدا سوگند مهدی( عدل خود را در دل خانه‌هایشان وارد می‌نماید، همان‌طورکه گرما و سرما وارد می‌شود.

هشام بن سالم از امام صادق( درباره عدالت برتر و نهایی حضرت مهدی( چنین می‌گوید:

ظهور حضرت مهدی( فرا نمی‌رسد، مگر هر صنف و قشری از مردم به حکومت برسند و امتحان بدهند تا در عصر ظهور کسی ادعا نکند که اگر به حکومت می‌رسیدیم، عدالت را برقرار می‌کردیم. سرانجام حضرت قائم( به حق و عدل قیام می‌کند.

به بیان امام صادق و امام موسی بن جعفر(، حضرت مهدی( زمین را با عدالت پس از جور زنده می‌گرداند.

امام رضا( درباره عدالت‌طلبی حضرت مهدی( فرموده‌اند:

وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم أحدٌ أحداً؛

میزان عدالت را بین مردم می‌نهد، پس کسی به کسی ستم نمی‌کند.

بنابر احادیث متواتر معنوی بلکه لفظی، قائم آل محمد(، عدل جهانی را برقرار می‌نماید و آرمان همه انبیا و اوصیای الهی را تحقق می‌بخشد و با نوآوری در زنده کردن زمین با عدل و قسط و پیروزی نهایی عدالت و ایمان، مردم سراسر جهان را به رستگاری و سعادت می‌رساند.

نابودی شیطان

شیطان زمانی که از درگاه الهی رانده شد، تلاش در راه گم‌راهی بشر را آغاز کرد و این تلاش پیوسته ادامه دارد تا قائم آل‌محمد( ظهور کند. هیچ‌کس نتوانسته است شیطان را نابود کند و به دست حضرت مهدی( نوآوری بزرگ، مرگ و نابودی شیطان، رخ خواهد داد.

امام هادی( در تبیین معنای «شیطان رجیم» فرموده‌اند:

معنی الرجیم أنّه مرجومٌ باللعن، مطرودٌ من مواضع الخیر، لا یذکره مؤمن إلّا لعنه و أنّ فی علم الله السابق أنّه إذا أخرج القائم لایبقی مؤمن فی زمانه إلّا رجمه بالحجارة، کما کان قبل ذلك مرجوماً باللعن؛

معنای رجیم این است که شیطان، رانده شده و رجم شده با لعنت و طرد شده از جای‌گاه‌های خیر است. هیچ مؤمنی او را به یاد نیاورد، جز این‌که او را لعن کند و در علم الهی است زمانی که قائم( قیام کند. هیچ مؤمنی در زمان او نمی‌ماند، جز این‌که شیطان را با سنگ رجم کند، همان‌طور که پیش از آن با لعن رجم شده بود.

بنابر این حدیث، مؤمنان در عصر ظهور علاوه بر لعنت شیطان، او را با سنگ رجم می‌کنند و سرانجام این نوآوری در رجم شیطان، مرگ و نابودی شیطان خواهد بود.

جابر بن یزید جعفی گفته است که امام باقر( در تفسیر سخن خدا (وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى(؛
 «سوگند به شب زمانی که بپوشاند.» فرمود:
دولة إبلیس إلی یوم القیامة و هو یوم قیام القائم(؛

منظور دولت ابلیس است تا روز قیامت و روز قیامت روز قیام قائم( است.
و در تفسیر (وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى(؛
 «سوگند به روز زمانی که جلوه نماید.» فرمود:
هو القائم إذا قام؛

او حضرت قائم( است، زمانی که قیام نماید.

بنابر این حدیث، شب تاریک قدرت و سلطه ابلیس با ظهور حضرت مهدی( پایان می‌یابد و قیام قائم( روز قیامت برای ابلیس است.

وهب بن جمیع گفته است از امام صادق( درباره این سخن ابلیس پرسیدم که گفت: (رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يوْمِ يبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمـُنظَرِينَ إِلَى يومِ الْوَقْتِ الْمـَعْلُومِ(؛
 «پروردگارا، پس مرا تا روزی که برانگیخته می‌شوند مهلت ده! گفت: پس تو از مهلت داده شد‌گانی تا روز وقت معین.» امام پاسخ داد: «گمان نکن که منظور روز برانگیخته شدن مردم در روز قیامت است»؛

و لکنّ الله عزّوجلّ أنظره إلی یوم یبعث ‌الله عزّوجلّ قائمنا فإذا بعث ‌الله عزّوجلّ قائمنا فیأخذ بناصیته و یضرب عنقه فذلك یوم الوقت المعلوم؛

خداوند تا روزی که قائم ما را برانگیزد به شیطان مهلت داد، پس زمانی که خداوند قائم ما را برانگیزد، موی جلوی سر او را می‌گیرد و گردنش را می‌زند، آن روز وقت معلوم است.

اسحاق بن عمار نیز همین پرسش را از امام سجاد( پرسیده است و امام زین‌العابدین( فرموده‌اند:

الوقت المعلوم یوم قیام القائم فإذا بعثه الله کان فی المسجد الکوفة و جاء إبلیس حتّی یجثو علی رکبتیه فیقول: یا ویلاه من هذا الیوم، فیأخذ بناصیته فیضرب عنقه فذلك یوم الوقت المعلوم منتهی أجله؛

وقت معلوم، روز قیام قائم( است، پس زمانی که خداوند قائم را برانگیزد، ابلیس در مسجد کوفه آید، بر دو زانو بنشیند و ‌گوید: وای از این روز! پس قائم( موی جلوی سر او را بگیرد و گردنش را بزند پس آن روز، روز وقت معلوم نهایت اجل ابلیس است.

بنابر احادیث معصومان( در عصر ظهور، مردم علاوه بر لعنت شیطان به او سنگ می‌زنند و «وقت معلوم» و پایان مهلت شیطان، عصر ظهور حضرت مهدی( است. در آن زمان «شیطان‌کشی» که نوآوری بزرگ در انقلاب مهدوی است، روی می‌دهد و شیطان و ابلیس به دست مبارک حضرت مهدی( کیفر می‌بیند و گردنش زده می‌شود و جهان از شرّ او نجات می‌یابد و مردم آزاد می‌گردند. شیطان مظهر نافرمانی پروردگار و فرمان‌دهی فساد، جنایت، غارت، خیانت، دزدی، زنا، ربا، شراب‌خواری، آدم‌کشی، فریب‌کاری، زشتی‌ها و منکرات است و نابودی شیطان از منتفی شدن مظاهر و گفتار و رفتار شیطانی در عصر ظهور خبر می‌دهد. با نابودی شیطان و رجم مظاهر شیطانی، ارزش‌های الهی و انسانی استقرار همه‌جانبه و کامل خواهد یافت.

امنیت جهانی

انسان‌ها همیشه از ناامنی وحشت داشته‌اند و ناامنی همواره مردم را نگران می‌کند و آزار می‌دهد. آرامش، امنیت و آسایش محبوب همه مردم جهان است. برقراری امنیت برای بندگان خدا در جهت انجام وظایف الهی خویش و رسیدن به رشد و کمال و سعادت از اهداف انبیا و اوصیای آنان به شمار می‌رود، اما هیچ‌گاه امنیت در سطح و مقیاس جهانی تحقق نیافته است. برقراری امنیت جهانی پایدار در سراسر کره زمین از دست‌آوردهای مقدس انقلاب جهانی مهدوی و نوآوری برجسته و شگفت‌انگیزی است که به دست حضرت مهدی( شکل خواهد گرفت.

پیامبر خدا( درباره حدود جغرافیایی امنیت مهدوی فرموده‌اند:

یبسط فی المغرب و المشرق الأمن من کرامة الحجّة بن الحسن( حتّی یرتع الأسد مع الغنم و النمر مع البقر و الذئب و الغنم و تلعب الصبیان مع الحیّات؛

امنیت از کرامت حجة بن الحسن( در مغرب و مشرق گسترش می‌یابد، به گونه‌ای که شیر با گوسفند و پلنگ با گاو و گرگ و گوسفند با هم می‌گردند و می‌چرخند و بچه‌ها با مارها بازی می‌کنند.

امام علی( درباره برقراری امنیت میان درندگان در عصر ظهور فرموده‌اند:

تصطلح فی ملکه السباع؛

در حکومت مهدی درندگان با هم آشتی و سازش می‌نمایند.

درباره امنیت جهانی در عصر ظهور نیز ایشان فرموده‌اند:

لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها و اصطلحت السباع و البهائم، حتّی تمسی المرئة بین العراق و الشام و لایهیجها سبع و لا تخافه؛

اگر قائم ما قیام کند، آسمان بارانش را فرو فرستد و درندگان و چهارپایان سازش و آشتی کنند و در آرامش با هم زندگی نمایند تا این‌که زن در شب بین عراق و شام سیر کند و درنده‌ای او را به هیجان نیاورد و نترساند.

ابن‌عباس صحابی پیامبر خدا( درباره عصر ظهور قائم( گفته است:

لایبقی صاحب ملّة إلّا صار إلی الإسلام حتّی تأمن الشاة من الذئب و البقر من الأسد و الإنسان من الحیّة و... و ذلك عند قیام القائم؛

هیچ صاحب ملتی نمی‌ماند، جز این‌که اسلام آورد و مسلمان گردد تا گوسفند از گرگ و گاو از شیر و انسان از مار در امنیت قرار گیرد و... این در هنگام قیام قائم است.

قتاده گفته است:

المهدیُّ خیر الناس... یطفیء الله به الفتنة العمیاء و یأمن الأرض حتّی أنّ المرئة لتحجّ فی خمس نسوة و ما معهنّ رجل لا تتقی شیئاً؛

مهدی بهترین مردم است... خداوند با او فتنه کور را خاموش کند و زمین را امن گرداند تا این‌که زنی هم‌راه پنج زن حج کند و با آنان مردی نباشد، از چیزی پروا نکنند و نترسند.

امام باقر( درباره کیفیت دست‌آوردهای امنیتی انقلاب مهدوی فرموده‌اند:

یقاتلون والله حتّی یوحّد الله و لایشرك به شیء و حتّی یخرج العجوز الضعیفة من المشرق ترید المغرب لاینهاها أحداً أو لایؤذیها أحد؛

به خدا سوگند! می‌جنگند تا توحید برقرار و هیچ‌کس شرک نورزد و تا این‌که پیرزن ضعیفی بتواند از مشرق از خانه خارج شود و اراده مغرب کند و احدی او را باز ندارد و نهی نکند، یا احدی او را آزار ندهد.

علی بن عقبه صحابی امام صادق( از پدرش از امام معصوم درباره امنیت‌گستری حضرت مهدی( چنین گزارش می‌کند:

أمنت به السبل؛

راه‌ها با قیام قائم( امنیت یابد.

امام سجاد( و به نقل ابوبصیر و عبدالله بن سنان، امام صادق( در تفسیر این سخن خدا (وَلَيبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا(؛
 «قطعاً ترس آنان را به امنیت تبدیل خواهد نمود.» فرموده‌اند: «آیه درباره قائم و اصحابش نازل شده و منظور ظهور قائم( است.»

امام صادق( به کسی که از دست‌آوردهای ظهور بی‌خبر بود و در آرزوی ظهور نبود، درباره برقراری امنیت در راه‌ها در عصر ظهور فرمودند:

سبحان الله أما تحبّ أن یظهر العدل و یأمن السبل و ینصف المظلوم؟

منزه و پاک است خداوند! دوست نداری که عدل آشکار شود و راه‌ها امن گردد و انتقام مظلوم گرفته شود؟

ابوبکر حضرمی نقل کرده که امام صادق( در تفسیر کلام خدا (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا(؛
 «هرکه وارد آن شود در امان است.» فرموده‌اند:
فمن بایعه و دخل معه و مسح علی یده و دخل فی عقد أصحابه کان آمنا؛

هرکس با قائم( بیعت نماید و با او وارد شود و بر دست او مسح کند و در اصحاب او درآید، در امنیت خواهد بود.

در عصر ظهور و در ولایت حضرت مهدی( امنیت، آرامش و آسایش همه‌جانبه برقرار می‌گردد و سازگاری انسان، حیوان و طبیعت در سطح عالی روی خواهد داد و درندگان و حیوانات با هم در کمال آرامش زندگی می‌نمایند. در میان انسان‌ها نیز در سراسر جهان امنیت حاکم خواهد شد. در راه‌ها و کشورها و شهرهای جهان امنیت حقیقی استقرار می‌یابد و در پرتو آن، همه مردم حتی پیرزنان، بی‌ترس و نگرانی از آزار دیگران از شرق به غرب عالم سفر می‌کنند. این امنیت الهی میان موجودات جهان در سراسر زمین، دست‌آورد بزرگ انقلاب مهدوی و نوآوری شگفت‌انگیز قائم آل‌محمد( است.

عمران تمام زمین

سراسر جهان در عصر ظهور آباد خواهد شد و همه خرابی‌ها از بین می‌رود و همه‌جا آباد می‌گردد. عمران تمام زمین در حدی که هیچ نقطه خراب و آباد نشده‌ای باقی نماند، از دست‌آوردهای قیام و انقلاب مهدی( است.

محمد بن مسلم ثقفی از امام باقر( این نوآوری انقلاب مهدوی را چنین گزارش کرده است:

فلا یبقی فی الأرض خراب إلّا قد عمّر؛

در زمین هیچ ویرانی و خرابی نماند، جز این‌که قطعاً آباد گردد.

این حدیث با تأکید، خبر از عمران و آبادی همه خرابی‌ها و ویرانی‌های زمین در عصر ظهور می‌دهد. روشن است عمران و آبادی خرابی‌ها به یک شهر، کشور و قاره اختصاص ندارد، بلکه سراسری و همه‌جایی خواهد بود و این نوآوری بزرگ با رهبری حضرت مهدی( پدید می‌آید.

توزیع برابر ثروت جهانی
همانند عصر ظهور حضرت مهدی(، هیچ‌گاه همه اموال و ثروت دنیا در اختیار امامان معصوم( برای تقسیم نبوده است. در اختیار گرفتن ثروت جهانی و تقسیم مساوی ثروت میان مردم جهان از دست‌آوردهای بزرگ انقلاب مهدوی به شمار می‌رود و همین برقراری مساوات کامل میان انسان‌ها در امر ثروت از نوآوری‌های حضرت قائم( است.

ابوسعید خدری از رسول خدا( نقل کرده است:

یحثی المال حثیاً لایعدّه عدّاً یملأ الأرض عدلاً؛

مال و ثروت را می‌ریزد و نمی‌شمارد و زمین را از عدالت پر می‌کند.

معمر بن قتاده از رسول خدا( گزارش می‌کند:

إنّه یستخرج الکنوز و یقسّم المال؛

گنج‌ها را استخراج می‌نماید و مال را تقسیم می‌کند.

در حدیث دیگر پیامبر اعظم( درباره نعمت بی‌نظیر امت در عصر ظهور فرموده‌اند:

تتنعّم اُمتّی من المهدی نعمةً لم ینعّموا مثلها قطّ، ترسل السماء علیهم مدراراً و لا تدع الأرض شیئاً من النبات إلّا أخرجته و المال کدّوس یقوم الرجل یقول یا مهدی أعطنی فیقول خذ؛

امتم از مهدی به نعمتی می‌رسد که هرگز به نعمتی همانند آن نرسیده است، آسمان بر آنان باران پربرکت و پربار می‌فرستد و زمین چیزی از گیاه وانمی‌گذارد، جز این‌که می‌رویاند و مال فراوان و روی هم انباشته است. مرد به امام عرض می‌کند: ای مهدی! عطا فرما و امام می‌فرماید: بگیر!
در حدیث دیگر پیامبر خدا( زندگانی در عصر ظهور را بهترین زندگانی برمی‌شمرد و می‌فرماید:

تعیش اُمتّی فی زمانه عیش لم تعشه قبل ذلك فی زمان قطّ؛

امتم در زمان مهدی به گونه‌ای زندگی می‌کند که پیش از آن در هیچ زمانی چنان زندگی نداشته است.

در حدیث دیگر درباره نعمت در عصر ولایت مهدی( فرموده‌اند:

تنعّم اُمتّی فی ولایته نعمة لم ینعّموا مثلاً؛

امتم در ولایت او به نعمتی می‌رسند که هیچ‌گاه به مثل آن نعمت نرسیده‌اند.

ابوسعید خدری در حدیث دیگر درباره چگونگی تقسیم مال در عصر ظهور از قول پیامبر اکرم( چنین می‌گوید:

یقسّم المال صحاحاً قلنا وما الصحاح؟ قال بالسویّة بین الناس فیملأ الله قلوب اُمّة محمّد( غنی و یسعهم عدله؛

مال را صحاح تقسیم می‌نماید. گفتیم: صحاح چیست؟ فرمود: مال را به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌کند. پس خداوند دل‌های امت محمد( را بی‌نیاز می‌کند و عدل او آنان را فرا می‌گیرد.

امام باقر( درباره عطایا و رزق در عصر ظهور فرموده‌اند:

یعطی الناس عطایا مرّتین فی السنّة و یرزقهم فی الشهر رزقین و یسوّی بین الناس حتّی لاتری محتاجاً إلی الزکوة و یجیء أصحاب الزکوة بزکوتهم إلی المحاویج من شیعته فلا یقبلونها فیصرّونها و یدورون فی دورهم فیخرجون إلیهم فیقولون: لا حاجة لنا فی دراهمکم؛

در سال دو مرتبه به مردم عطا و در ماه دو رزق و روزی می‌دهد و مال را مساوی توزیع می‌کند و بین مردم مساوات برقرار می‌نماید تا این‌که نیازمندی به زکات دیده نشود و اصحاب زکات، زکات مالشان را به نزد مستمندان از شیعه مهدی می‌آورند و آنان نمی‌پذیرند و در همیان می‌گذارند و در خانه‌هایشان می‌گردانند و به آنان برمی‌گردانند و می‌گویند: نیازی به دراهم شما نداریم.

در ادامه همین حدیث درباره انباشته شدن و گرد آمدن ثروت دنیا در نزد حضرت قائم( فرموده‌اند:

یجتمع إلیه أموال أهل الدنیا کلّها من بطن الأرض و ظهرها... فیعطی عطاء لم یعط أحد قبله؛

ثروت و اموال همه دنیا از نهان و روی زمین، در نزد او جمع می‌شود... پس عطایی می‌کند که کسی پیش از او نکرده است.

مفضّل بن عمر از قول امام صادق( بی‌نیازی مردم در عصر ظهور به دلیل عدالت در توزیع ثروت را چنین گزارش می‌کند:

یطلب الرجل منکم من یصله بماله و یأخذ من زکاته، لایوجد أحد یقبل منه ذلك، استغنی الناس بما رزقهم من فضله؛

مردی از شما کسی را جست‌وجو می‌کند که مالش را به او برساند و زکات او را بگیرد و هیچ‌کس را نمی‌یابد که زکات را از او قبول کند. مردم با آن‌چه خداوند از فضل خود روزی آنان نموده، بی‌نیاز می‌شوند.

بنابر این احادیث که پیرامون انقلاب مهدوی صادر شده، در عصر ظهور قائم(، ثروت و اموال سراسر جهان در اختیار آن حضرت قرار می‌گیرد و امام بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان می‌گردد و ثروت را به ‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌کند و همه بی‌نیاز خواهند شد و دیگر هیچ فقیری برای دریافت زکات باقی نخواهد ماند. بنابراین، گرد آمدن ثروت نزد امام و توزیع مساوی آن و بی‌نیازی عموم مردم جهان و پایان فقر و مشکلات مادی، نوآوری بزرگ اقتصادی در انقلاب جهانی مهدوی با دستان مبارک قائم آل‌محمد( است.

بهترین و بزرگ‌ترین توسعه اقتصادی در جهان بشری و حداکثر بهره‌گیری عادلانه بشریت از مواهب زمین در قیام و انقلاب حضرت مهدی( روی خواهد داد و این توسعه اقتصادی جهانی در راه پیروزی نهایی صلاح، تقوا، صلح، صداقت، عدالت، عبادت و آزادی معنوی قرار خواهد داشت.

نتیجه

با بازنگری مظاهر شکوفایی‌ها و نوآوری‌های مهدوی که در این مقاله بیان گردید، روشن می‌شود که انقلاب جهانی حضرت مهدی(، جامع تمام شکوفایی‌ها و نوآوری‌های مادی و معنوی جهانی است و در این بزرگ‌ترین انقلاب جهانی در پایان تاریخ ادیان توحیدی، با حاکمیت دین اسلام همه انواع شکوفایی‌ها و نوآوری‌های خداپسند و مقدس در سطح جهانی روی خواهد داد. گنج‌ها، معادن و برکات زمین شکوفا می‌گردد و درندگان زمین و پرندگان آسمان رام و سازگار می‌شوند و از او فرمان‌ می‌پذیرند و خورشید، ماه، ابر، باد و باران با او هم‌کاری می‌کنند و سراسر دنیا در اوج شکوفایی در خدمت اهداف مقدس و الهی حضرت مهدی( قرار می‌گیرد. بدن و روح انسان‌ها از آفت و بیماری‌ها پاک می‌شود و تمام استعدادهای جسمی و روحی آنان در خدمت انقلاب جهانی مهدوی شکوفا می‌گردد و مؤمنان با رهبری قائم آل‌محمد( و چشم‌ها و گوش‌های تیز و عمر طولانی و با عقل و اخلاق کامل و رشد و شکوفایی نهایی دانش، با روحیه عالی و نشاط فراوان در راه تحقق آرمان‌های انبیا، اوصیا و اولیای الهی در طول تاریخ گام برمی‌دارند.

با این شکوفایی‌های فراوان و بزرگ در انقلاب مهدوی، نوآوری‌های شگفت‌انگیز جهانی روی می‌دهد. اسلام به سراسر جهان می‌رسد و جهانیان اسلام ناب محمدی را می‌پذیرند و ادیان بشری و ساختگی و ادیان الهی تحریف شده به پایان می‌رسند و کفر و شرک و بت‌پرستی در جهان نابود می‌شود. حکومت جهانی و جاودان واحد برپایه اسلام رهبری بقیة‌الله و حجت و امام جهانی بر تمام قاره‌ها، کشورها و شهرها برقرار خواهد شد. آن‌گاه ظلم در انواع گوناگونش از بین می‌رود و عدالت جهانی برای همیشه برقرار می‌گردد. شیطان و مظاهر رفتار شیطانی نابود می‌شوند و همه زمین آباد و ثروت جهانی عادلانه و مساوی توزیع می‌گردد و امنیت جهانی برقرار می‌شود.

رهبر انقلاب با در اختیار داشتن آثار مقدس همه انبیا، اوصیا و اولیای پیشین، با یاران بی‌نظیر و با سلاح‌های آسمانی و امدادهای غیبی، پیش‌رفت‌های سریع و برق‌آسایی خواهد کرد و جهانیان را به رشد و سعادت خواهد رساند.
پی‌نوشت‌ها
تحول فرهنگی، کلید موفقیت حضرت مهدی(
دکتر سیدمحمد مرتضوی(
چكيده
آينده بشر يا به تعبير ديگر، پايان تاريخ، يكي از پرسش‌هايي است كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول می‌کند. دانشمندان بشر با هر انديشه و گرايشي، كوشيده‌اند به اين سؤال پاسخ دهند. آنان آينده زندگي بشر را روشن، هم‌راه با صلح و صفا، آرامش و امنيت و گسترش عدالت مي‌دانند كه در قالب مدينه فاضله، آرمان‌شهر، شهر سالم، اورشليم اوتوپيا و غیره بيان كرده‌اند،
 ولي عده‌اي تحقق آن را خارج از اختيار بشر و نتيجه‌ جبر تاريخي مي‌دانند
 و عده‌اي آن را اختياري دانسته، به راه‌اندازي جنگ تمدن‌ها براي تحقق آن معتقدند.

اديان بزرگ يهود، مسيحيت و اسلام نيز آينده زندگي بشر را روشن و تحقق آن را با ظهور منجي مي‌دانند. این تحول جهاني در انديشه مسلمانان، به دست يكي از فرزندان پيامبر اسلام( به نام حضرت مهدي( رقم خواهد خورد. مهدويت بين همه فرقه‌هاي اسلامي مشترک است، ولي در انديشه‌ شيعه بسيار پررنگ مطرح می‌شود، به گونه‌اي كه انتظار ظهور مهدي(، يكي از عقايد اساسي و شاخصه‌هاي شناخت شيعه به شمار مي‌رود.

كليد موفقيت حضرت مهدي(، يكي از مسائل مهدويت است. در اين زمينه دو نظريه مطرح می‌گردد:

الف) استفاده از قدرت نظامي و شمشير: در اين نظريه، تصويري از منجي ارایه شده‌ است كه با كشتارهاي وسيع و قتل‌عام‌هاي گسترده، جامعه بشري را به تسليم در برابر خود وادار مي‌كند و انديشه خود را كه گسترش عدالت است، محقق مي‌سازد.

ب) استفاده از فرهنگ و كار فرهنگي: برپايه اين نظريه، منجي عنصر فرهنگي است كه با صبغة الهي و تلاش خستگي‌ناپذير خود و ياران باوفايش، در جامعه بشري تحول فرهنگي ايجاد مي‌كند و با كاركرد فرهنگي، فرهنگ ديني را گسترش می‌دهد و آن را جهاني مي‌كند. مقاله حاضر در اثبات اين نظريه است.

واژگان کلیدی

آخرالزمان، ظهور منجي، تلاش فرهنگي، مقاومت مخالفان، خنثا كردن مقاومت‌ها.

ضرورت تحقيق

دو نظريه مطرح در اين مسئله، برآيند دو نوع برداشت از متون ديني است كه هركدام را بپذيريم، داراي آثار متفاوت فكري، كلامي و رفتاري خواهد بود؛ یعنی اگر نظريه قدرت نظامي را بپذيريم، انسان‌ها در پيدايش ظهور، نقشي ندارند و بايد صبر كنند تا آن شمشير انتقام الهي ظاهر شود و آن كشتار گسترده را راه بیندازد. اين نظريه، گذشته از آن‌كه با روح دين و معارف ديني سازگاري ندارد، قدرت‌هاي جهاني و ستم‌گران از آن سوءاستفاده کرده‌اند و از اسلام و شيعه، تصويري خشن و ستيزه‌جو ارایه نموده‌اند و آن را مترادف با تروريسم شمرده‌اند. آنان خشونت‌هاي بين‌المللي را به مسلمانان نسبت مي‌دهند و به بهانه مبارزه با تروريسم، مبارزه با اسلام و مسلمانان را به صورت گسترده آغاز می‌کنند و به همين بهانه، كشورهاي اسلامي را اشغال می‌سازند و منابع آنان را غارت می‌نمایند و مسلمانان را به نابودي مي‌كشانند.

نظريه دوم با توجه به تصويري كه از منجي ارایه مي‌كند، گذشته از آن‌كه جلو سوءاستفاده جنايت‌كاران را مي‌گيرد و زمينه پذيرش اسلام را بين انسان‌هاي بي‌طرف و منصف فراهم مي‌كند، براي انسان‌هاي دل‌سوز و معتقد به ظهور، نقشي قایل است كه اينان بايد با كار فرهنگي، زمينة جهاني‌شدن آن انديشه را فراهم كنند. بنابراين، با توجه به اين نظريه فرهنگي و آثار مهمي كه بر آن مترتب است، مانند ايجاد احساس مسئوليت ميان معتقدان به ظهور و يافتن راه‌كارهاي علمي آن تحول، ضرورت تحقيق آشكار مي‌گردد.
مقدمه

با توجه به اين‌كه تحقيق حاضر درباره عمل‌كرد منجي آخرالزمان است، اصولي را به منزله پيش‌فرض مي‌پذيريم و اثبات آنها را به موارد خود ارجاع مي‌دهيم:

1. خالقيت خداوند: در انديشه ديني، جهان و آن‌چه در آن وجود دارد، آفريده خالقي است كه از آن با عنوان «الله» ياد مي‌كنيم. آیات بسیاری در قرآن، از اين اصل حکایت مي‌كند؛ از جمله:
(اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ(؛

خدا آفريدگار هرچيزى است، و اوست كه بر هرچيز نگهبان است.
2. هدف‌مند بودن خلقت: هدف‌مند بودن خلقت، یعنی در نظام معرفتي اسلام، مجموعة نظام هستي از جمله انسان، براي هدفي خاص آفريده شده است. آيات فراواني بر اين اصل دلالت دارند؛ از جمله:
(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ(؛

و آسمان و زمين و آن‌چه را كه ميان اين‌دو است به باطل نيافريديم، اين گمان كسانى است كه كافر شده [و حق‏پوشى كرده]اند، پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده‏اند.
3. قرب الي‌الله، هدف نهايي خلقت انسان: قرآن و احادیث، اهدافی مقدماتي، متوسط و نهايي براي خلقت انسان در نظر گرفته‌اند كه «قرب الي‌الله» يا به تعبير ديگر عبادت و تسليم بودن در برابر خداوند را هدف نهایی بيان کرده‌اند. آيات فراواني بر اين اصل دلالت مي‌كند؛ از جمله:
(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(؛

و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آن‌كه مرا بپرستند.
4. نارسايي حس و عقل: ابراز شناخت عقل و حس، در اختيار انسان قرار داده شده است و نقش مهمي در حل مشكلات انسان دارند، ولي اين دو، براي شناخت همة هستي و اهداف آن كافي نيستند.

5. ضرورت راه‌نمايي انسان به وسيلة وحي: با توجه به هدف‌مند بودن خلقت انسان و نارسايي عقل و حس براي هدايت همه‌جانبة انسان، به ناچار خداوند انسان را با وسيلة ديگري هدايت مي‌كند و آن وسيله چيزي جز وحي نيست. براي اين كار، افرادي از سنخ بشر از ميان آنان برگزيده مي‌شوند تا ميان خدا و خلق واسطه گردند و به وسيلة كتاب خدا، هدايت خلق را عهد‌ه‌دار شوند. در ديدگاه اسلامي، قرآن آخرين كتاب الهي و حضرت محمد(، آخرين فرستاده خداوند است. آيات بسياري بر اين اصل دلالت مي‌كند؛ از جمله:
(إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ... رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّـهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا(؛

ما هم‌چنان‌كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى كرديم، به تو [نيز] وحى كرديم؛... پيامبرانى كه بشارت‌گر و هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرستادن] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشد، و خدا توانا و حكيم است.
6. ربوبيت خداوند بر هستي: خداوند در انديشة اسلامي، تنها خالق موجودات نيست، كه پس از آفرينش، آنها را رها کند و در زندگي آنها نقشي نداشته باشد، بلكه خالق و رب هستي است كه موجودات، از جمله انسان را تدبير و نظارت مي‌كند و آنان را براساس عمل‌كردشان، چه رفتار ظاهري و چه باطني يعني انديشه و فكر، بازخواست خواهد كرد. آيات فراواني بر اين اصل دلالت مي‌كند؛ از جمله:

(لِلَّـهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّـهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّـهُ عَلَى كُلِّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ(؛

آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است از آنِ خداست و اگر آن‌چه در دل‌هاى خود داريد، آشكار يا پنهان كنيد، خداوند شما را به آن محاسبه مى‏كند؛ آن‌گاه هركه را بخواهد مى‏بخشد، و هركه را بخواهد عذاب مى‏كند و خداوند بر هرچيزى تواناست.
7. اسلام آخرين دين و قرآن آخرين كتاب: فرستادن پيامبران در انديشه اسلامي، يك ضرورت است، ولي اين ضرورت با فرستادن پيامبر اسلام( پايان يافته و به شكل دیگري بايد تأمين گردد. آیاتی بر اين مسئله دلالت مي‌كند؛ 
از جمله:

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهـُدَى وَدِينِ الْحـَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمـُشْرِكُونَ(؛

او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هرچه دين است پيروز گرداند، هرچند مشركان خوش نداشته باشند.

8. ضرورت جانشيني رسول خدا(: ضرورت جانشيني پیامبر، از مشتركات شيعه و اهل‌سنت است. هردو گروه در كيفيت نصب و شرايط جانشين اختلاف دارند، ولي تعريفي كه از خلافت و جانشيني مي‌كنند، همه امور دنيوي و ديني مردم را شامل می‌شود.

9. خلفاي دوازده‌گانه: جانشین رسول خدا( بايد وظايف او را ادامه دهد. جانشين پیامبر در انديشه شيعه، بايد چند شرط اساسي داشته باشد:

نخست. دانش فرابشري: همان‌گونه كه پيامبر داراست. از اين دانش به علم لدنّي تعبير مي‌كنيم؛ دانشي كه بتواند همه ابعاد دين را آن‌گونه تفسیر کند كه بر رسول خدا( نازل شده است.

دوم. عصمت: يعني نيروي دروني كه بتواند تأثيرپذيري انسان را از شرايط گوناگون همانند شكست و پيروزي، سلامت و بيماري، فقر و غنا، غم و شادي و... حفظ كند و مانع آن شود كه شخص در تفسير دين، از اين‌گونه شرايط اثر پذیرد.
با توجه به اين‌كه احراز اين شرايط براي انسان‌ها ممكن نیست، شرط سومي نيز به وجود مي‌آيد و آن نصب الهي است؛ از آن‌جا كه تنها خداوند از درون انسان‌ها خبر دارد و مي‌داند چه كسي اين شايستگي را دارد تا آن دانش فرابشري را در اختيارش قرار دهد، نصب جانشين پيامبر همانند نصب پيامبر، بر خداوند لازم است و پيامبر در اين زمينه تنها وظيفه ابلاغ دارد. براساس اين شرايط، جانشينان پيامبر در انديشه شيعه، به دوازده نفر محدود هستند كه در منابع اهل‌سنت نيز اين مسئله مطرح شده است.

10. ظهور مهدي( در آخرالزمان: مهدی( در مشتركات شيعه و اهل‌سنت، از فرزندان فاطمه( و از نسل رسول خدا( به شمار می‌آید، با اين تفاوت كه مهدي( در انديشه شيعه، هم اكنون زنده و دوازدهمين جانشين رسول خدا( است که پس از ظهور، دين اسلام را جهاني خواهد نمود.

اكنون با توجه به اصول يادشده به ویژه اصول هدف نهايي خلقت انسان، و ربوبيت خداوند و جانشيني رسول خدا(، بايد ديد وظايف پیامبر چيست؟
وظايف رسول خدا(
وظايف رسول خدا( در چند محور تصور می‌شود. طرح همه وظايف پيامبر در برابر خدا، دين خدا، خلق خدا و اديان موجود در جامعه، بسيار طولاني خواهد شد، لذا تنها به چند وظيفه مهم اشاره می‌کنیم كه ارتباط مستقيم با وظايف مهدي( دارد:

1. اتمام حجت خدا بر خلق: با توجه به واقعيت جهان آخرت و اين‌كه بهشت و جهنم، بازتاب اعمال انسان در دنياست و با توجه به اين كه حس و عقل، قدرت ندارد جهان آخرت و يافتن راه سعادت و پرهيز از شقاوت آن را درک کند، خداوند پيامبران را فرستاده تا وقتی مردم با آن واقعيت‌ها روبه‌رو شدند، نگويند ما نمي‌دانستيم. آيات بسياري در قرآن از اين وظيفه حكايت دارد؛ برای نمونه، بعد از آن‌كه خداوند از چند پيامبر و ارسال آنان ياد مي‌كند، هدف از فرستادن آنان را چنين بيان می‌فرماید:

(رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّـهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا(؛

پيامبرانى كه بشارت‌گر و هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرستادن] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشد، و خدا توانا و حكيم است.
2. هدايت و تزكيه خلق: با توجه به ضعف و نارسايي حس و عقل و ضرورت هدايت انسان، هدايت خلق يكي از وظايف پيامبران است. متون ديني از اين وظيفه اصلي رسولان بسيار ياد می‌کنند؛ از جمله:

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ(؛

اوست آن‌كس كه در ميان بى‏سوادان فرستاده‏اى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد، و [آنان] قطعاً پيش از آن در گم‌راهى آشكارى بودند.
3. تفسير و توضيح همه‌جانبه دين: كتاب خدا، برخي آيات متشابه و كلي دارد و داراي ابهام و اجمال است كه تفسير درست و همه‌جانبة آنها، به دانش فرابشري نیاز دارد كه در اختيار رسول خدا( است. از اين رو، تفسیر درست دین يكي از وظايف رسول خدا( به شمار می‌آید:

(بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(؛

[زيرا آنان را] با دلايل آشكار و نوشته‏ها [فرستاديم] و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آن‌چه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى، و اميد كه آنان بينديشند.

4. پيراستن اديان الهي از خرافات: انبیا در طول تاريخ، دین خدا را به بشر ابلاغ کرده‌اند، ولي بعد از هر پيامبر صاحب شريعت، دين او دچار تحريف شد و چيزي از آن كاسته يا به آن افزوده‌اند، به گونه‌اي كه دين موجود، توانايي هدايت خلق را نداشت، ولي مردم آن‌ را دين واقعي مي‌پنداشتند و به آن باور داشتند، به گونه‌اي كه دست برداشتن از آن برايشان دشوار بود. از اين جهت، مشخص كردن دين واقعي از دين ‌پنداري يكي از وظايف پيامبر جديد است:

(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمـَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمـُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخـَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمـُفْلِحُونَ(؛

همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده ـ كه [نام] او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مى‏يابند ـ پيروى مى‏كنند؛ [همان پيامبرى كه] آنان را به كار پسنديده فرمان مى‏دهد، و از كار ناپسند باز مى‏دارد، و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مى‏گرداند، و از [دوش] آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى‏دارد. پس كسانى كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است پيروى كردند، آنان همان رستگارانند.
5. ايجاد عدالت اجتماعي: عدالت با همه‌ ابعاد آن نياز جامعه بشري است و همه ستم‌كشيدگان تاريخ، تحقق آن را آرزو دارند و تا عدالت اجتماعي تحقق نيابد، نبايد انتظار داشت همه استعدادهاي انسان‌ها شكوفا شود. بر اين اساس، تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي وظيفه‌ همه پيامبران است:
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحـَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ(؛

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند، و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است، پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان، او و پيامبرانش را يارى مى‏كند. آرى، خدا نيرومند شكست‌ناپذير است.

بي‌گمان ايجاد عدالت با تبيين دين تفاوت روشني دارد. تبيين دين وظيفه‌اي است كه پيامبر به تنهايي از عهده آن برمي‌آيد، ولي براي ايجاد عدالت، مردم باید با پيامبر هم‌كاري كنند و به مشكلات آن تن دهند و در صورت تحقق نيز با تمام توان از آن پاس‌داري كنند تا استمرار يابد. بر اين اساس، در آيه يادشده برخلاف آيات پيشين، مردم انجام‌دهنده كار هستند كه فرمود: (ليقوم الناس بالقسط( و نقش پيامبران در اين زمينه، آگاهي دادن و تبيين معيار‌هاي ظلم و عدل است.

حال، پيامبر اين وظايف را به چه روشي انجام داد؟ 

بي‌شك پيامبر وظايف يادشده را به بهترين شكل انجام داده و در تحقق آنها روش‌هايي را به كار گرفته ‌است. كه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌كنيم:

الف) تلاش فرهنگي: در بحث تلاش فرهنگي رسول خدا( چند نكته جالب توجه است:

1. آن‌چه از نظر تاريخي مسّلم است، انحطاط محيط بعثت رسول خدا( از هر جهت، از انحطاط جامعه بشري امروز بيشتر بود.

2. پيامبر از صفر شروع كرد و در آغاز حركت، ياراني نداشت كه بتواند با كمك آنها كار را شروع كند.

3. تلاش فرهنگي حضرت به حوزه خاصی از زندگي بشري اختصاص نداشت، بلكه همه‌ ابعاد زندگي انسان‌ها را دربر مي‌گرفت؛ حتي اسامي افراد را كه بوي شرك و كفر مي‌داد، عوض مي‌كرد
 و مي‌فرمود: «اگر زنده بمانم، نخواهم گذاشت اين اسامي را به كار برند.»

4. تلاش فرهنگي پيامبر اسلام، گذشته از ويژگي‌هاي لازم برای پيام فرهنگي همانند: شفاف بودن، جذاب بودن و به جا بودن، تلاشي پيوسته بود. امام علي( اين تلاش را چنين گزارش مي‌كند:
طبيب دوّار بطبّه قد احكم مراهمه و احمي مواسمه يضع ذلك حيث الحاجه اليه من قلوب عمي و آذان صمّ والسنه بكم، متتبّع بدوائه مواضع الغفله و مواطن الحيره؛

طبيبي كه درپي مريضان بود و مرهم او بهترين درمان، و آن‌جا كه دارو فايده نداشت و مي‌بايست محل جراحت را بسوزاند، داغ‌كردن او سوزان بود. محل كاربرد داروي او، دل‌هايي بود كه از ديدن حقيقت نابينا بودند و گوش‌هايي كه از شنيدن حق ناشنوا و زبان‌هايي كه از گفتن حق لال بودند. او با داروي خود دل‌هايي را مي‌جست كه (از خدا) غافل و يا (به دليل هجوم شبهه‌ها) حيران و سرگردان بودند.

ب) استقامت و پايداري: استقامت و پایداری، دومين ابزار موفقيت رسول خدا( بود. آن حضرت از نظر روحي و استقامت در راه تبليغ رسالت، به اندازه‌اي قوي بود كه اگر همه جهان را به او مي‌دادند كه از تبليغ دين دست بردارد، نمي‌پذيرفت؛ برای نمونه، بعد از فشارهايي كه به ابوطالب آوردند تا مانع تبليغ او شود، در مقابل پيش‌نهاد وی فرمود:
اي عمو، به خدا قسم اگر [قريش] خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهند و در برابر از من بخواهند از اين كار دست بردارم، دعوت به توحيد را رها نخواهم كرد تا اين‌كه خدا اين دين را گسترش دهد يا اين‌كه در اين راه كشته شوم.

ج) ياران مخلص و وفادار: يافتن ياران مخلص و وفادار، يكي از عوامل گسترش اسلام و رسالت رسول خدا( بود؛ یارانی که حاضر بودند همه چيز خودشان را براي تحقق اهداف آن حضرت فدا كنند. قرآن از این اصحاب چنین تجليل می‌کند:
(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا(؛

محمّد( پيامبر خداست؛ و كسانى كه با اويند، بر كافران، سخت‌گير [و] با هم‌ديگر مهربانند. آنان را در ركوع و سجود مى‏بينى. فضل و خشنودى خدا را خواستارند. علامتِ [مشخصّة] آنان بر اثر سجود در چهره‏هايشان است. اين صفت ايشان است در تورات، و مَثَلِ آنها در انجيل چون كشته‏اى است كه جوانة خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‏هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از [انبوهىِ] آنان [خدا] كافران را به خشم دراندازد. خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده است.
د) امداد غيبي: بي‌شك امداد غیبی، يكي از عوامل مهم موفقيت رسول خدا( به شمار می‌آمد و هرجا كارها از كنترل آن حضرت خارج بود، امداد غيبي بيشتر به كمك او مي‌آمد؛ برای نمونه، در طول زندگي رسول خدا( پنج‌بار ترور ایشان را طرح‌ریزی کردند كه در همه موارد با كمك وحي خنثا گرديد.

مشكلات بشر در عصر حاضر

بشر در هر عصري، دچار نابه‌سامانی‌هایی بوده است و دانشمندان بشر، درصدد اصلاح آنها بوده‌اند. در اين زمينه، مشكلاتي را كه بشر دچار آنهاست و انتظار دارد با ظهور منجي اصلاح شود، می‌توان اين‌گونه برشمرد:
1. گسترش تضعيف آموزه‌هاي اخلاقي و معنوي كه گسترش فساد، بي‌بندوباري، فحشا و فرهنگ ناسالم را به دنبال دارد؛
2. گسترش فاصله طبقاتي كه رواج تجمل‌پرستي و مصرف‌گرايي، نتیجه آن است؛
3. گسترش درآمدهاي نامشروع از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و غیره كه گسترش سرمايه‌سالاري را به دنبال دارد؛
4. گسترش فساد سياسي كه گسترش ظلم و بي‌عدالتي در جهان، نتیجه آن است؛
5. گسترش استثمار، نابرابري و انحصارگرايي كه گسترش فقر و بي‌كاري را به دنبال دارد؛
6. گسترش سوءاستفاده از مفاهيم ارزشي از قبيل: آزادي، حقوق بشر و غیره كه گسترش جنگ‌ها، خشونت‌ها، ترور، درگيري‌هاي مرزي، فرقه‌اي و نژادي نتیجه آن است.

مهم‌ترين مشكلات عصر حاضر به صورت كلي بیان شد و بقية مشكلات نيز از همين قبيل است. این مشكلات، در عصر رسول خدا( نیز وجود داشت؛ با این تفاوت که در عصر حاضر، مفاسد بشر، به دليل افزايش جمعيت و گسترش ارتباطات و تبليغات زياد شده است.

بي‌گمان هيچ مشكلي وجود ندارد كه ريشة فرهنگي نداشته باشد و نتوان آن را از راه فرهنگ، اصلاح نمود. مشكلات عصر حاضر نيز چنين است و مي‌توان همانند رسول خدا( و با همان ابزار‌ها، تحول فرهنگي ايجاد نمود و جامعه بشري را اصلاح كرد.

روايات تأكيد کرده‌اند که روش حضرت مهدي( همانند روش رسول خدا( است؛ از جمله:

از امام صادق( پرسيدند: روش حضرت مهدي( چگونه است؟ فرمود: همان‌گونه كه رسول خدا( عمل كرد؛ فرهنگ جاهلي را از بين برد و اسلام را براساس فرهنگ نو بنيان‌گذاري كرد.

امام باقر( فرمود:
وقتي قائم ما قيام كند، مردم را به امر جديدي فرامي‌خواند، همان‌گونه كه رسول خدا( چنين كرد. بی‌ترديد، اسلام با غربت (تنهايي رسول خدا( و نقطة صفر) آغاز شده است و در آينده نيز چنين خواهد شد و خوشا به حال غريبان، يعني كساني كه در نقطة آغازين حركت مهدي( به ياري او مي‌شتابند!

بايد توجه داشت، حضرت مهدي(، جانشين پیامبر است و همان وظايفي را دارد كه پيش‌تر براي رسول خدا( بيان كرديم و او نیز ابزاري را داراست كه براي موفقيت پیامبر بيان كرديم. بنابراين همان‌گونه كه تحول فرهنگی، رمز موفقيت رسول خدا( بود نه ابزار جنگي و قدرت نظامي، رمز موفقيت حضرت مهدي( نيز تحول فرهنگي خواهد بود.

مواردی که این نظریه را تأیید می‌کنند عبارتند از:
1. رشد عقلي و فرهنگي: كار فرهنگي در جامعه‌اي كه رشد فكري و فرهنگي داشته باشد، زودتر به نتيجه مي‌رسد. بر اين اساس، روايات تأكيد می‌کنند که رشد عقلي و فرهنگي مردم در عصر ظهور، بي‌سابقه خواهد بود؛ برای مثال، امام باقر( فرمودند:
چون قائم ما قيام كند، خداوند دست رحمتش را بر سر بندگان گذارد، پس عقولشان را جمع كند (تا پيروي هواي نفس نكنند و با يك‌ديگر اختلاف نورزند) و در نتيجه، خردشان كامل شود.

يا امام صادق( می‌فرماید:
تمام علم 27 حرف است و آن‌چه پيامبران تاكنون آورده‌اند، دو حرف بيشتر نيست و مردم تاكنون با بيش از دو حرف آشنا نيستند، ولي وقتي قائم ما قيام كند، 25 حرف ديگر را نيز بين مردم گسترش خواهد داد.

با كمي مقايسه ميان عصر حاضر و عصر امام صادق( روشن می‌شود كه علم، گسترش بسياري يافته است و بي‌گمان هرچه علم گسترش يابد، تحول فرهنگي زودتر به نتيجه مي‌رسد.
امام باقر( نیز رشد فرهنگي عصر ظهور را چنين بيان مي‌كند:
در عصر مهدي( به اندازه‌ا‌ي به شما حكمت داده مي‌شود كه زن در خانه‌اش براساس كتاب خدا و سنت رسول( قضاوت مي‌كند.

معناي اين جمله اين نيست كه محكمه قضايي در خانة افراد تشكيل مي‌شود و آن زن قاضی است، بلكه معناي جمله می‌رساند كه رشد فرهنگ ديني مردم، به گونه‌اي است كه زن در خانه نيز در تنظيم روابط با افراد خانه، براساس كتاب و سنت عمل مي‌كند. بنابراين، براي رسيدن به چنين رشد فرهنگي، بايد كار فرهنگي، كرد و با تلاش فرهنگي اين تحول را می‌توان ايجاد نمود.

2. مخالفت فرهنگي: تلاش در هر جبهه‌اي بايد متناسب با آن جبهه، تنظيم شود تا موفقيت به دست آيد. در جبهه فرهنگي بايد تلاش فرهنگي كرد تا موفقيت حاصل شود. از روايات به دست مي‌آيد که بيشتر مخالفان حضرت، مخالفان فرهنگي هستند؛ برای نمونه امام صادق( می‌فرماید:
وقتي قائم ما قيام كند، مخالفت با او شديد‌تر از مخالفت با رسول خدا( است. 
راوي پرسيد: چگونه؟ 
امام فرمود: چون وقتي رسول خدا( مبعوث شد، مردم سنگ و چوب و مجسمه‌هاي ساخته شده را عبادت مي‌كردند، ولي وقتي قائم ما قيام كند، همه آنها كتاب خدا را تأويل مي‌كنند و با تأويل كتاب با او مبارزه می‌نمایند.

سپس فرمود:

به خدا قسم همان‌گونه كه سرما و گرما داخل خانه‌ها مي‌شود، عدالت او نيز به داخل خانه‌ها راه مي‌يابد.

بنابراين، اگر بيشتر مخالفان حضرت، مخالفان فرهنگي هستند و از كتاب خدا سوءاستفاده می‌کنند، با تلاش فرهنگي مي‌توان آنان را خلع سلاح كرد و در مردم تحول ايجاد نمود، همان‌گونه كه امام صادق( در پايان حديث، نتيجه‌ اين تلاش فرهنگي را بيان مي‌كند.

3. اهداف امام عصر(: هدف هر كاري، روش رسيدن به آن كار را 
مشخص مي‌كند و نمي‌توان يك روش را براي رسيدن به هر هدفي به كار برد. 
با مشخص كردن اهداف حضرت مهدي(، به اين نتيجه می‌توان رسيد كه 
روش او چگونه است. امام صادق( در حديثي هدف امام زمان( را چنين 
بيان مي‌كند: 
وقتي خداوند به قائم ما اجازه قيام دهد، به منبر خواهد رفت و خودش را معرفي خواهد كرد و مردم را به خدا قسم مي‌دهد كه حقش را رعايت كنند و اين‌كه [خود حضرت] در بين آنان به روش رسول خدا( عمل كند.

امام برای رسیدن به مقصد، به همان روش فرهنگی رسول خدا( عمل خواهد کرد که پیش‌تر توضيح داديم.
4. كاركرد امام زمان(: همان‌گونه كه از روش كار، به هدف كار می‌توان پي برد، از نتيجة كار هم به روش كار مي‌توان دست يافت؛ يعني اگر نتيجه و محصول كار، فرهنگي است، روش كار هم بايد فرهنگي باشد. به چند روايت درباره كاركرد امام زمان( اشاره می‌شود:
حسين بن خالد از امام رضا( پرسيد: «قائم اهل‌بيت كيست؟» امام فرمود: «او چهارمين فرزند من است. خداوند به وسيله او زمين را از هر جور و ستمي پاك مي‌كند... هنگامي كه قيام كند، ميزان عدالت را در بين مردم مي‌گذارد، به گونه‌اي كه هيچ كسي به كسي ظلم نمي‌كند.»

اين تعبير كه هيچ‌كس به كسي ظلم نمي‌كند، جز با رشد فرهنگي و قانع شدن هركس به حق خود تحقق نمی‌پذیرد.
رسول خدا( مي‌فرمايد:

مهدي( به عدالت حکم مي‌كند و ديگران را نيز به آن دستور مي‌دهد.

امام صادق( نیز دربارة آيندة مسجد كوفه و نقش آن در عصر ظهور مي‌فرمايد:

گويا مي‌بينم در مسجد خيمه‌ها برپا شده است و شيعيان علي( قرآن در دست دارند و آن را به مردم آموزش مي‌دهند.

5. انتظارات از قيام: هركسي كه به انتظار ظهور نشسته، انتظار دارد با آن قيام، مشكل او حل شود و هرچه تكامل روحي انسان‌ها بيشتر باشد، انتظارات آنان نيز عالي‌تر، انساني‌تر، فراگيرتر و گسترده‌تر خواهد بود. در اين بين، صالحان تاريخ به انتظار آن حركت سرنوشت‌ساز نشستند و به ویژه رسول خدا( و امامان شيعه منتظر بودند و انتظاراتي داشتند. از انتظاراتي كه امامان بيان كرده‌اند، به اهداف و روش‌ها مي‌توان پي برد. امام رضا( به درگاه خداوند عرض می‌کند:

بارالها! سنن پيامبران را به وسيلة او زنده كن؛ حكم پيامبران را به وسيلة او برپا ساز؛ آن‌چه از دين تو محو شده و آن‌چه از احكام تو تغيير كرده است، به وسيلة او و به دست او، به گونه‌اي تجديد كن كه گويا ديني تازه، خالص، صحيح، بدون انحراف و بدون بدعت گردد.

با كمي دقت در اين انتظارات و امثال آن، به دست مي‌آيد كه همه انتظارات، فرهنگي است. بنابراين، روش رسيدن به اين انتظارات هم بايد فرهنگي باشد.

6. كشتارهاي مورد انتظار: كشتارهاي مورد انتظار توسط امام عصر( نيز كشتارهايي در جهت تقويت فرهنگ است؛ يعني كشتار كساني كه سد راه گسترش فرهنگ مي‌شوند نه كشتارهاي كور بي‌رحمانه، آن‌گونه كه عده‌اي تصور مي‌كنند. براي پي‌بردن به نوع كشتارهاي عصر ظهور نيز بايد به متون ديني موثق مراجعه كرد؛ برای نمونه، امام رضا( كشتارهاي مورد انتظار را چنين بيان مي‌كند:

بارالها! توسط او استوانه‌ها و اركان كفر را نابود كن؛ سران گم‌راهي و بدعت‌آوران را درهم شكن؛ سردمداراني كه سنت‌ها را از بين برده‌اند و باطل را تقويت كرده‌اند، درهم شكن.

اين متن و امثال آن، به كشتار رهبران فكري و گم‌راهي توجه دارد كه هم 
خود گم‌راه هستند و هم ديگران را گم‌راه مي‌كنند و مانع به سعادت رسيدن 
مردم مي‌شوند يا پشتيباني مالي، فكري و نظامي از كفر مي‌كنند و هيچ‌گاه 
كشتار مردم كوچه و بازار و كساني كه بر اثر ناداني به ورطة كفر كشيده شده‌اند 
مقصود نیست.

7. ويژگي‌هاي ياران: ویژگی‌های هستة اوليه ياران مهدي( كه 313 نفر هستند،
 حكايت از آن دارد که آنان عارفاني برجسته و عناصر فرهنگي قوي هستند نه نيروهاي نظامي صرف؛ برای نمونه، امام باقر( آنان را چنين وصف مي‌كند:
مرداني هستند كه شب‌زنده‌دارند؛ در نمازشان چنان مناجات مي‌كنند كه صداي آنان همانند صداي زنبور عسل درهم مي‌پيچد؛ شب را در حال قيام به سر مي‌برند و صبح‌گاهان سوار بر اسب‌ها، راهبان شبند و شيران روز؛ مطيع محض مولاي خود هستند؛ همانند چراغ‌هاي فروزانند، گويا دل‌هايشان منبع نور است و در حالي كه از ترس خدا در اضطرابند، آرزوي شهادت دارند و اميدوارند در راه خدا به شهادت برسند.

بي‌گمان اين ياران با توجه به موقعيت اجتماعي عصر ظهور، به الگوهايي براي جامعه و جوانان تبديل مي‌شوند و خود سرآغاز تحول فرهنگي در عصر ظهور خواهند شد.

8. تلاش مداوم مهدي( و ياران او: برخلاف آن‌چه عده‌اي از ساده‌انديشان مي‌پندارند عصر ظهور، دوران آسايش و راحتي نيست، بلكه هنگامة تلاش دوچندان و طاقت‌فرساست؛ تلاشي كه هرگز در عصر غيبت معتقدان به ظهور انجام نداده‌اند. بشير نبال از امام باقر( پرسيد:

مردم مي‌گويند با قيام مهدي( كارها به آساني استقرار می‌یابد و قطرة خوني ريخته نخواهد شد؟ 
امام فرمود: 
هرگز چنين نيست! قسم به كسي كه جانم در اختيار اوست! اگر بنا بود حكومت به آساني براي كسي استقرار يابد، مي‌بايست براي رسول خدا( استقرار می‌یافت. در حالي كه او آن‌قدر تلاش كرد تا دندان‌هايش شكسته و صورتش خون‌آلود شد. هرگز چنين نيست! قسم به كسي كه جانم در اختيار اوست! در آن صورت ما و شما بايد آن‌قدر زحمت بكشيم كه موجب ريزش عرق شود و جراحت‌هاي زيادي برداريم.

مفضل مي‌گويد:

هم‌راه امام صادق( در طواف بودم نظرش به من افتاد، فرمود: «چرا رنگت پريده و غم‌گين هستي؟» عرض كردم: فدايت شوم، وقتي چشمم به بني‌عباس و امكانات و اقتداري كه دارند مي‌افتد با خود مي‌گويم اي كاش اين قدرت در اختيار شما بود، ما هم از آن استفاده مي‌كرديم؟! امام فرمود: «اگر قدرت در اختيار ما بود راحتي نبود، بلكه سياست شب بود و سياحت روز و خوردن غذاي خشك و پوشيدن لباس ضخيم همانند اميرالمؤمنين( و در غير اين‌صورت، جهنمي بوديم.»

با توجه به این‌که سياست را تدبير امور و برنامه‌ريزي و نظارت و اصلاح امور معنا كرده‌اند،
 از این روايت پی می‌بریم كه در آن صورت، بايد شب‌ها برنامه‌ريزي مي‌كرديم و روزها به دنبال اجراي آنها بوديم. زندگي ما بایست در حد زندگي ضعيف‌ترين مردم بود. در غير اين‌صورت، به وظيفه خود عمل نكرده‌ و اهل جهنم بودیم.

9. الگو شدن امام: پيش‌تر بيان كرديم که ويژگي برجسته مهدويت در انديشه شيعه، اين است كه امام مهدي( جانشين رسول خدا( و سيرة او همان سيرة پیامبر است و همان‌گونه كه رسول خدا( به الگويي براي مسلمانان تبديل شد و مسلمانان تلاش مي‌كردند در افكار، گفتار و رفتار او را الگو قرار دهند و از او پيروي كنند، امام عصر( هم همين ويژگي را دارد؛ يعني خود سيرة رسول خدا( را به نمايش مي‌گذارد و زندگي شخصي او همانند اميرالمؤمنين( است. در نتيجه، الگويي براي ياران خود و ياران او الگويي براي ديگران مي‌شوند و رفته‌رفته اين فرهنگ تعميق يافته، فراگير مي‌شود.

10. گفتمان ادياني: تلاش حضرت مهدي( براي جذب پيروان اديان الهي مسيحيت و يهود، تحول فرهنگي عصر ظهور را تأیید می‌کند. نزول عيسي( از آسمان و اقتدا به آن حضرت در نماز يكي از ابزارهاي موفقيت امام عصر( است.
 به صورت طبيعي، وقتي عيسي( به منزله منجي از نگاه مسيحيت، رهبري مهدي( را مي‌پذيرد و براي استقرار عدالت با او هم‌كاري مي‌كند، منتظران عيسي( نيز به او مي‌پيوندند و مسلمانان كه از قبل پيوسته‌ بودند، جبهه توحيد مستحكم‌تر گشته، قوي‌تر عمل مي‌كند.

افزون بر اين، با حركت فرهنگي امام عصر(، زمينه پيوستن يهوديان نيز به جبهه توحيد فراهم مي‌شود. امام باقر( اين حركت را چنين بيان مي‌فرمايند:

او را مهدي( گفته‌اند، چون هدايت‌كننده به امر پنهان است. او تورات و كتب الهي پيشين را از غاري در انطاكيه بيرون مي‌آورد و بين اهل تورات با تورات آنان و بين اهل انجيل با انجيل آنان و بين اهل زبور با زبورشان و بين اهل قرآن با قرآن حكم مي‌كند.

بي‌گمان، اصول اديان الهي كه انبيا عرضه کرده‌اند، يك‌سان است و در واقع، تعبير اديان نيز شايسته نيست. بنابراين، تورات و انجيل واقعي، با قرآن مطابقت دارد و حكم براساس آنها، حكم دين خداست.

11. تغيير ذائقه فرهنگي مردم: با تلاش فرهنگي مي‌توان بر افكار، گفتار و رفتار انسان‌ها اثر گذاشت. وقتي جهان‌بيني انسان‌ها تغيير مي‌كند، افكار، گفتار و رفتار آنان نيز تغيير می‌یابد. اگر فرهنگ ايثار در جامعه رواج یافت، ثروت و ثروت‌اندوزي جاي‌گاهي نخواهد داشت و اگر فرهنگ انحصارگرايي و بخل در جامعه رواج يافت، ايثار و انفاق معنايي نخواهد داشت. بنابراين، رفتار انسان‌ها، معلول نوع فرهنگ حاكم بر جامعه است.

بايد توجه داشت، برآوردن نيازهاي طبيعي انسان براي آرام گرفتن او ضرورت دارد و بي‌شك نيازهاي انسان، بسيار محدود است و به راحتي مي‌توان آنها را برطرف كرد، ولي احساس نياز انسان نامحدود است و برطرف كردن آن شدنی نيست. احساس نياز و بی‌نيازی، انسان را به طغيان و تجاوز وامي‌دارد؛ برای مثال، انسان موجودي ممكن به شمار می‌آید و ممكن، عين نياز و فقر به واجب است و معنا ندارد انسان از خدا بي‌نياز شود، ولي وقتي انسان احساس بي‌نيازي كرد، سر به طغيان مي‌گذارد. خداوند می‌فرماید:

(كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى(؛

آن‌چه را كه انسان نمى‏دانست [به‌تدريج به او] آموخت؛ حقّاً كه انسان سركشى مى‏كند.

نيازهاي واقعي را با كار فرهنگي نمي‌توان برطرف كرد، بلكه انسان بايد پاسخ شایسته نياز را دريافت كند تا ارضا شود. برعكس، احساس نياز، پاسخ مناسب ندارد، چون محدود نيست، ولي با كار فرهنگي مي‌توان احساس نياز را برطرف كرد و فهماند كه به چنين چيزي نياز ندارد. در آن صورت، تلاش او در آن زمينه به اندازة نيازش خواهد بود نه بيش از آن.
با مرور دوباره مفاسد عصر حاضر، روشن مي‌شود که احساس نیاز منشأ تمام آنهاست نه خود نياز، و اگر با كار فرهنگي احساس نيازها برطرف شود، بسياري از مفاسد خودبه‌خود از بين مي‌رود.

بسياري از بي‌عدالتي‌ها، ستم‌ها و حق‌كشي‌ها، احساس نياز انسان به ثروت و قدرت است، در حالي كه با كار فرهنگي، ذائقه فرهنگي مردم را می‌توان تغيير داد و آن را به انفاق، ايثار و برادري تبديل نمود؛ كاري كه رسول خدا( انجام داد و فرهنگ غارت و تجاوز كه جزء افتخارات عرب جاهلي بود، به فرهنگ ايثار و انفاق تبديل كرد، به گونه‌اي كه طی چند سال، بر بخش عمده‌اي از جهان اثر گذاشت و تعجب همه‌ جامعه‌شناسان را برانگيخت؛ برای نمونه، نهرو در اين‌باره مي‌گويد:

شگفت‌انگيز است كه اين نژاد عرب كه در طول قرون دراز، انگار در حال خفتگي به سر مي‌برد و ظاهراً از آن‌چه در ساير نواحي اتفاق مي‌افتاد، جدا و بي‌خبر بود، ناگهان بيدار شد و با نيرو و قدرتي شگرف، دنيا را تهديد كرد و زيرورو ساخت. سرگذشت عرب‌ها و داستان اين‌‌كه چگونه به سرعت در آسيا و اروپا و افريقا توسعه يافتند و فرهنگ و تمدن عالي و بزرگي به وجود آوردند، يكي از شگفتي‌هاي تاريخ بشري است.

پيش‌تر بيان كرديم که امام عصر(، همان اهداف و روش‌های پیامبر را دنبال خواهد كرد و در نتيجه، همان تحول فرهنگي اتفاق خواهد افتاد. تا تحول فرهنگي اتفاق نيفتد و فرهنگ ايثار و انفاق در جامعه نهادينه نشود، قيام اتفاق نخواهد افتاد. بريد عجلي مي‌گويد:

به امام باقر( عرض كردم: ياران ما در كوفه زيادند، اگر دستور دهيد از شما اطاعت مي‌كنند (كنايه از اين‌كه چرا قيام نمي‌كنيد؟) امام فرمود: «آيا به گونه‌اي هستند كه نيازمندي از آنها دست در جيب ديگري برد و به اندازه نيازش بردارد؟» عرض كردم: نه. فرمود: «پس آنان نسبت به خونشان بخيل‌تر هستند.» سپس امام احكامي را بيان كرده، فرمود: «وقتي قائم ما قيام مي‌كند كه رفاقت و صداقت كامل مي‌شود و شخص، نيازش را از جيب برادرش برمي‌دارد و او هم مانع نمي‌شود.»

براساس بسیاری از روايات، مردم در زمان ظهور، براي پرداخت زكاتشان مستحق پيدا نمي‌كنند.
 اين بدان سبب نيست كه در آن عصر به اندازه‌اي امكانات اقتصادي فراوان است كه هركس هرچه بخواهد جمع كند وجود دارد، بلكه به اين علت است كه با كار فرهنگي، احساس نياز مردم برطرف مي‌شود و مردم به برآوردن نيازهاي واقعي خودشان اكتفا مي‌كنند و نيازهاي واقعي، آن‌قدر نيست كه اين‌همه جنگ‌ها به سبب آن راه بيفتد.

امام باقر( در روايتي مي‌فرمايد:

حضرت مهدي( عدالت را چنان بين مردم گسترش مي‌دهد كه محتاج به زكاتي در آن جامعه پيدا نمي‌شود. آنان كه زكات بده‌كارند، زكاتشان را نزد نيازمند مي‌برند، ولي آنان نمی‌پذیرند و هرچه جست‌وجو مي‌كنند، كسي را نمی‌یابند. پس زكات را نزد صاحبانش مي‌برند و مي‌گويند: ما به اينها احتياج نداريم و به آنها گفته مي‌شود: بياييد چيزي را بردارید كه به سبب آن پيوند خويشاوندي را قطع كرديد و خون‌هايي ریختید و از راه حرام جمع‌آوري كردید.

پايان روايت، بيان می‌کند كه احساس نياز، انسان را به اين مفاسد كشانده است و با برطرف كردن اين احساس، مفاسد نيز پايان مي‌پذيرد و اين نيز تنها با كار فرهنگي امكان دارد نه قدرت نظامي.

نتيجه

با بررسي حركت تدريجي رسول خدا( و روش‌هايي كه در موفقيت آن بزرگ‌وار نقش داشته است، روشن مي‌شود كه با داشتن انگيزه قوي، ياران مخلص و فداكار، پشت‌كار و تلاش، امداد غيبي و كار حساب شدة فرهنگي و صبر و استقامت، مي‌توان بر جامعه بشري اثر گذاشت و بدون به كارگيري خشونت، انديشه‌اي را نهادينه كرد. با توجه به اين‌كه امام عصر( فرزند و جانشين رسول خدا( است و براي گسترش همان انديشه و با همان اهداف و در اختيار داشتن همان ابزار تلاش مي‌كند، مي‌تواند انديشة توحيدي را در جامعه بشري بدون به‌كارگيري خشونت و راه انداختن كشتارهاي كور، نهادينه كند.

در چگونگي قيام حضرت مهدي( دو نظريه مطرح است:
الف) نظريه‌اي كه قیام در آن، با كشتار و خون‌ريزي و ايجاد رعب و وحشت براي انسان‌ها توأم است. اين تصوير با روح دين اسلام سازگاري ندارد.

ب) نظريه تحول فرهنگي: در اين نظريه، کار فرهنگی رمز موفقيت امام است كه آن حضرت و يارانش انجام می‌دهند. رشد عقلي مردم در عصر ظهور، نوع مخالفان امام، اهداف امام، كاركردهاي امام، انتظارات امامان شيعه از قيام مهدي(، كشتارهاي مورد انتظار، تلاش خستگي‌ناپذير امام و ياران او و گفتمان ادياني، از تأييدات اين نظريه حکایت دارند كه مقاله درصدد اثبات آنهاست.

امام زمان( با هدف گسترش دين اسلام قيام مي‌كند و سيرة او همان سيرة رسول خدا( و ابزار موفقيت او نيز همان ابزارهاي موفقيت پیامبر است. همان‌گونه كه حركت رسول خدا( با تحول فرهنگي آغاز شد و گسترش يافت، قيام امام زمان( نيز با تحول فرهنگي آغاز خواهد گشت و در سراسر زمين نهادينه خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها
مثبت‌گرايي در پرتو موعودگرايي

دكتر محمدرضا يكتايي(
چكيده

برخي از سست‌عنصران كه خود را در رديف منتظران امام زمان(، جا مي‌زنند، از نظر افكار، رفتار و گفتار، منفي‌باف و منفي‌گرا هستند و از خود نسبت به حكومت و سياست در دوران غيبت، حساسيت نشان نمي‌دهند. آنان منتظرند كه خود آن حضرت ظهور کند و همة امور را اصلاح فرمايد.

حال این‌كه وعدة الهي براي رهايي به انسان‌هاي اهل ايمان و عمل صالح داده شده است. باید گفت دين‌باوري و نيكوكاري با «مثبت‌گرايي» هم‌راه و هم‌گام است. از سوي ديگر، قيام و انقلاب مهدوي، به زمينه‌سازي نیاز دارد. تا آن‌جا که بشريت به بلوغ فكري، علمي و معنوي برسد. اين مهم در پرتو انتظار امكان‌پذير است؛ انتظاري سرشار از مثبت‌گرايي.

بنابراين، نجات گيتي از تاريكي در پرتو خورشيد ولايت مهدوي و منتظراني نوراني تحقق‌پذير خواهد بود. جاهلان و بزدلان، هرگز توانايي ورود و حضور در اين انقلاب جهاني را ندارند. بی‌شک تاريك‌دلان نمي‌توانند با تاريكي مبارزه كنند و منتظران حقيقي كه اهل حكمت و شجاعت هستند، پيام‌آور انتظاري زنده و سازنده و سرشار مثبت‌گرايي بوده و بر اين باورند كه: پايان شب سيه سفيد است.

واژگان كليدي

مثبت‌گرايي، وعده‌هاي الهي، انتظار، امام مهدي(.

مقدمه

در يك نگاه كلي به مجموعه تاريخ بشري، از دو ديدگاه مي‌توان، آيندة انسان و انسانيت را مورد بررسي قرار داد:

دیدگاه اول، مثبت‌گرايي: بر پايه اين نگاه، بشريت در مجموع سير تكاملي دارد و عقلانيت رشد كرده و تاريخ، عاقبت به خير شده و آينده‌اي روشن در انتظار عالم و آدم است.
دیدگاه دوم، منفي‌بافي: اين طرز تلقي، تاريخ بشري اعم از گذشته، حال و آينده را بر مبناي منفي‌نگري و پوچ‌گرايي بررسي مي‌كند. و تاريخ را در مجموع، تاريك مي‌داند.

در اين نوشتار، فهرست‌وار به برخي از عنوان‌ها مانند مثبت‌گرايي در پرتو موعودگرايي پرداخته شده است؛ زيرا به نظر مي‌رسد كه تمامي فرهنگ مهدويت را مي‌توان براساس تفكر مثبت مورد مطالعه و تحقيق قرار داد.

1. وعده‌هاي مثبت

در اديان الهي و کتاب‌های آسماني، مثبت‌گرايي نسبت به آينده بشري، با عنوان وعده‌هاي قطعي، دیده مي‌شود.

در قرآن كريم اين‌گونه مي‌خوانيم:

خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده‌اند؛ وعده مي‌دهد كه قطعاً آنان را حكم‌ران روي زمين خواهد كرد، همان‌گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روي زمين را بخشيد؛ و دين و آييني را كه براي آنان پسنديده، پابرجا و ريشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترس ايشان را به امنيت و آرامش مبدل مي‌كند، آن‌چنان‌كه تنها مرا مي‌پرستند و چيزي را شريك من نخواهند ساخت. و كساني كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقان‌اند.

وعدة الهي يعني وعدة رهايي

از مجموع این آیه، چنين برمي‌آيد که خداوند به گروهي از مسلمانان كه داراي اين دو صفت «ايمان» و «عمل صالح» هستند؛ سه نويد داده است:

1. استخلاف و حكومت روي زمين؛

2. نشر آيين حق به طور اساسي و ريشه‌دار در همه‌جا؛

3. از ميان رفتن تمام اسباب خوف، ترس، وحشت و ناامني.

نتيجه اين امور آن خواهد شد كه با نهايت آزادي خدا را بپرستند، فرمان‌هاي او را گردن نهند، هيچ شريك و شبيهي براي او قائل نشوند و توحيد خالص را در همه‌جا بگسترانند.

البته گفتنی است كه معني حكومت صالحان، يعني تمكين آيين حق و عبادت خالي از شرك، اين نيست كه در چنان جامعه‌اي هيچ گنه‌كار و منحرفي وجود نخواهد داشت، بلكه مفهومش اين است كه نظام حكومت در دست مؤمنان صالح است. وگرنه، مادام كه انسان داراي آزادي اراده است، ممكن است در بهترين جوامع الهي و انساني احياناً افراد منحرفي وجود داشته باشند.

بشارت به بشريت

در دكترين مهدويت، عدالت، مهم‌ترين محور اصلي و اساسي است. حضرت ختمي مرتبت، دربارة منجي بشريت در آخرالزّمان اين‌گونه بشارت مي‌دهند:

شما را بشارت بادا به مهدي، مردي قرشي از خاندان من، در روزگاري كه مردم گرفتار اختلاف و تزلزل هستند سر برمي‌دارد و زمين را هم‌چنان كه پر از جور و ستم شده، از عدل و داد آكنده مي‌سازد.

2. انتظار مثبت

در زمان غيبت امام عصر(، نبايد احكام الهي به فراموشي سپرده شود. بنابراين، از وظايف منتظران حقيقي، برپايي حكومت اسلامي است كه دستورات حيات‌بخش الهي تعطيل‌بردار نيست. پس منتظر، بايد در اوج اميد و اميدواري، زمينه‌ساز قيام و انقلاب مهدوي باشد. «اميدواري» روحيه‌اي سرشار از شادابي و نشاط است كه «مثبت‌گرايي» را به ارمغان مي‌آورد. اين كلام علوي دربارة اميدواري شنيدني است:

در انتظار فرج و گشايش باشيد و از رحمت خداوند، نااميد نشويد؛ زيرا محبوب‌ترين اعمال نزد خداوند عزّوجلّ، انتظار فرج است.

حتي خاتم انبيا محمد مصطفي( انتظار فرج را «برترين عبادت» معرفي مي‌فرمايد:

اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِنْتِظارُ الْفَرَجِ؛

برترين عبادت انتظار فرج است.

آن‌قدر «انتظار» سنگين، شيرين و دل‌نشين معرفي شده، كه امام سجاد( مي‌فرمايد:

هركه در زمان غيبت قائم ما، بر ولايت ما، ثابت‌قدم باشد خداوند به او اجر و پاداش هزار شهيد همانند شهداي بدر و احد مي‌بخشد.

نجات گيتي از تاريكي

امير مؤمنان( دربارة آداب انتظار و آزادي انسان‌هاي گرفتار مي‌فرمايند:

گاه به راست رفتند و گاه به چپ، ولي راهشان راه ضلالت بود و دوري از طريق هدايت. پس آن‌چه را كه آمدني است و انتظارش مي‌رود به شتاب مطلبيد و هرچه را كه فردا خواهد آورد، آمدنش را دير مشماريد. بسا كسي كه چيزي را به شتاب مي‌طلبد و چون به آن رسد، آرزو كند كه اي كاش هرگز نرسيده بود. چقدر امروز به سپيدة فردا نزديك است.

اي مردم! زمان فراز آمدن چيزهايي است كه شما را وعده داده‌اند. و نزديك است كه فتنه‌اي را كه نمي‌دانيد چيست، ديدار نماييد. بدانيد كه از ما هركه آن را دريابد با چراغ روشني كه در دست دارد، آن تاريكي‌ها را طي كند و پاي به جايِ پايِ صالحان نهد تا بندهايي را كه بر گردن‌هاست بگشايد و اسيران را آزاد كند و جمعيت باطل را پريشان سازد و پراكندگان اهل صلاح را گرد آورد و اين کارها پوشيده از مردم به انجام رساند. آن‌كه درپي يافتن نشان اوست، هرچه به جست‌وجويش كوشد، از او نشاني نيابد.

پس گروهي در كشاكش آن فتنه‌ها بصيرت خويش را چنان صيقل دهند كه آهن‌گر تيغة شمشير را. ديدگانشان به نور قرآن جلا گيرد و تفسير قرآن گوش‌هايشان را نوازش دهد و هر شامگاه و بامداد جام‌هاي حكمت نوشند.

همان‌طور كه می‌بینیم، امام علي( منتظران واقعي را سرشار از استقامت و حكمت مي‌دانند.

اصالت معرفت در عصر غيبت

انتظار حقيقي با مثبت‌گرايي، روح و شكوه مي‌يابد و مثبت‌گرايي با معرفت و دانايي زنده و سازنده مي‌شود. امام صادق( براي كسب معرفت در عصر غيبت اين دعا را به زراره آموزش مي‌دهند:

خدايا! خود را به من بشناسان؛ زيرا اگر تو خودت را به من نشناساني، من رسولت را نشناسم (براي اين‌كه هركس خدا را شناخت بر او لازم مي‌داند كه از راه لطف، بندگانش را هدايت كند و كسي كه خدا را نشناخت، فرستادة او را هم نمي‌شناسد).

خدايا! تو پيغمبرت را به من بشناسان؛ زيرا اگر تو پيغمبرت را به من نشناساني، من حجت تو را نشناسم (براي اين‌كه امام جانشين پيغمبر و دست‌نشاندة او به دستور خداست و مقام و ارزش جانشين مربوط به مقام و ارزش جانشين‌گذار است، از اين جهت شيعه مي‌گويد: امام بايد از لحاظ علم و عمل و اخلاق و عصمت مانند پيغمبر باشد).

خدايا! حجت خود را به من بشناسان؛ زيرا اگر تو حجتت را به من نشناساني؛ از طريق دينم گم‌راه مي‌شوم.

3. حجت خدا و مثبت‌گرا

جامعة بشري تشنة عقلانيت، عدالت، امنيت و صلح است. اين عطش، همگاني و نياز جهاني، جز با «آب زندگاني» فرو نمي‌نشيند.

در قرآن كريم درباره «ماء مَعين» اين چنين مي‌خوانيم:

بگو: «به من خبر دهيد اگر آب‌هاي (سرزمين شما) در زمين فرو رود، چه كسي مي‌تواند آب جاري و گوارا در دست‌رس شما قرار دهد؟!»

«ماء مَعين» آب جاري و روان را كه در دست‌رس و ديد است گويند. «علم» را نيز از آن رو كه جريان دارد و از سينه‌اي به زباني و از زباني به گوشي و از آن به قلبي و دوباره از قلبي به زبان و قلمي و... هم‌چون آب، جاري است «ماء مَعين» مي‌گويند.

اين آية شريفه بر حضرت حجت( نيز تطبيق شده است؛
 زيرا آن حضرت علم و خير ممثّل و در حقيقت مصداق كامل آب حيات است.

آري، قيام و انقلاب مهدوي، همانند آب روان و جاري، به راحتي رحمت الهي را به جامعه بشري هديه كرده و جهان را از آلودگي‌ها پاك کرده و نجات مي‌دهد.

نويدهاي مصلح غيبي از زبان پيامبران اولوالعزم به ما رسيده است و حداقل 60 قرن (6000 سال) (از زمان حضرت موسي( و نزول تورات) اين نويدها دست‌به‌دست هم گشته و امروز به دست ما رسيده است. سالم ماندن اين نويدها در طول قرون متمادي بر اهميّت موضوع افزوده و مسئله را براي ما قطعي‌تر نموده است. از امّت‌هاي پيشين بايد نهايت تشكر را نمود كه در طول زمان و كشاكش روزگار اين نويدها را براي ما حفظ كرده‌اند و در نقل آن نهايت امانت را رعايت نموده‌اند.

مشيّت الهي بر آن تعلّق گرفت كه موعود امّت‌ها و توده‌ها را دوازدهمين خورشيد فروزان از پيشوايان معصوم اين امّت قرار دهد. از اين ره‌گذر، آن مهر تابان و قبلة خوبان، بيش از هر ملّت ديگر با شيعيان اماميّه مربوط مي‌شود و به همين دليل آنها بيش از هر آيين ديگر در سنگر دفاع از حريم آن حضرت وفادار مانده‌اند و تيرهاي حوادث را به جان خريده‌اند.

براساس اين نويدهاي تاريخي، مشيّت الهي و بشارت‌هاي آسماني در‌ آياتي كه به وجود نازنين امام زمان( تفسير و تأويل شده خوش‌بيني و مثبت‌گرايي موج مي‌زند كه از آن جمله است:

(بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ(.

«بقيّتالله» در اين آيه به معناي درآمد و سودي است كه از يك سرمايه حلال و خداپسندانه براي انسان باقي مي‌ماند و صددرصد حلال است، اما در روايات به هر وجود مباركي كه به اراده خداوند براي بشريت باقي مي‌ماند، «بقيّت‌الله» گفته مي‌شود. از جمله به سربازان مؤمني كه پيروزمندانه از جبهة جنگ برمي‌گردند؛ زيرا به ارادة الهي باقي مانده‌اند. به امام عصر( نيز «بقیّت‌اللّه» مي‌گويند؛ چون آن وجود شريف به خواست خداوند براي هدايت مردم ذخيره و باقي نگهداشته شده است. در روايات مي‌خوانيم كه يكي از نام‌ها و اسامي مبارك آن حضرت «بقیّت‌اللّه» است.
 ما بر او به اين نام سلام مي‌كنيم: «السّلام عليك يا بقیّت‌اللّه في أرضه».

وقتي آن حضرت در مكّه ظهور کنند، اين آيه را تلاوت می‌کند و مي‌فرمايد:

من آن «بقیّت‌اللّه» هستم.

آري، آخرين ذخيرة الهي، جهان و انسان را از تباهي و تاريكي نجات داده و دادگري، برابري و برادري را حاكميت مي‌بخشد. كه امام باقر( مي‌فرمايد:

هنگامي كه قائم اهل‌بيت( قيام نمايد، بيت‌المال را به صورت مساوي تقسيم كند و عدالت را بين زيردستان برقرار سازد. پس هركس او را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است و هركس از او سرپيچي كند، از خدا سرپيچي كرده است.

اين وعدة الهي و وعدة رهايي را بايد «تحقّق‌پذير» و «تخلّف‌ناپذير» دانست كه خداوند مي‌فرمايد:

(إِنَّ اللهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ(.

نتيجه

ـ وعدة الهي براي رهايي در پرتو قيام مهدوي؛ وعده‌اي مثبت و اميدبخش است.

ـ انتظار مثبت، يعني استقامت براي استقرار عدالت و تشكيل حكومت.
ـ حكومت صالحان و تقواپيشگان در آخرالزّمان يعني حكومت مثبت‌گرايان.
ـ منتظران واقعي در دوران غيبت، نسبت به سياست و حكومت حساسيت دارند.
ـ قيام و انقلاب امام مهدي(، نويدبخش خوش‌بيني، اميدواري و مثبت‌گرايي است.
ـ حضرت وليّ‌‌عصر(، حجت خدا، مثبت‌گرا و مصلح دنيا و آخرت براي همة بشريت است.
ـ در دكترين مهدويت، مبارزه با «تبعيض» و «سوء تدبير» و برقراري مديريت آسماني و عدالت جهاني، از شاخص‌هاي اساسي است.
پي‌نوشت‌ها
شیوه قضایی دولت مهدوی

ضامن‌علی حبیبی(
چکیده

عدالت و امنيت، از آروزهاي ديرينه جامعه بشري است كه تمام متفكران و مصلحان، حركت تكاملي جامعه بشري را به سوي صلح، امنيت و عدالت جهاني می‌داند و آينده پرنشاط و باطراوتي را فراروي، جامعه بشري ترسيم می‌كند. اين آرزو در آموزهاي ديني، در پرتو تحقق دولت مهدوي برآورده می‌شود. كه پايان سبز تاريخ را در انديشه ديني رقم می‌زند و خط بطلان بر نظام‌های جورپيشه می‌كشد. يكي از كارويژه‌های دولت مهدوي، ايجاد سيستم قضايی شايسته‌سالار و حق‌مدار است. مردم در سايه چنين نظامی، به عدالت و امنيت بي‌سابقه‌ای دست می‌يابند كه تاکنون در انتظار تحقق آن بودند. در اين نوشتار نظام قضايي و راه‌كار‌های امنيتي و قضايي دولت مهدوي مورد تحقيق گرفته است. گفتنی است این تحقیق با استناد به آموزهاي مهدويت كه در قرآن و عترت ریشه دارد صورت می‌گیرد و با نظام قضايي دولت نبوي و علوي مقايسه شده است. البته باید پذیرفت که دولت نبوي ـ علوي، دولت حالت‌گذار و بهترين دولت وضع موجود بود، ولي دولت مهدوي، دولت آرماني و مطلوبي خواهد بود. از ویژگی‌های نظام قضايي دولت مهدوي اين است كه در نظام قضايي مهدوي براي اثبات جرم و دعوا، به شهود، قسم و قسامه و اقرار نیازی نخواهد بود. نظام قضايي مهدوي مانند حضرت داود و سليمان براساس علم خود قضاوت می‌كند و از سيستم پيش‌رفته و آخرين امكانات جرم‌يابي استفاده خواهد كرد. امام مهدي( را مهدي می‌گويند چون مردم را به امور و زواياي پنهان هدايت می‌كند.
ولي در دولت نبوي و علوي بيّنه، قسم و مستندات پرونده، ظاهر حال مبناي قضاوت بوده است. گرچه پيامبر( و امام علي( نيز داراي علم غيب بودند، ولي چون می‌خواستند سيستم قضايي آنان الگوي جامعه بشري باشد، از راه‌های متعارف و بشري استفاده كردند تا سیستم قضایی به درستی پایه‌گذاری شود.
واژگان کلیدی
شیوه قضاوت، (دادرسی) دولت، مهدویت، عدالت و امنیت.
مقدمه
دولت مهدوی، دولت آرمانی و عالی‌ترین دولتی است که تاکنون بشریت نمونه‌ای از آن را نديده است و در انتظار تحققش لحظه‌شماری می‌کنند. هر دولتی که شکل می‌گیرد، یکی از عناصر تشکیل‌دهنده آن دولت و حکومت، قوه قضائیه و نهاد قضایی است که در برقراری امنیت و استقرار عدالت نقش مهم و کلیدی برعهده دارد.
حق قضاوت و دادرسی در نظام سیاسی حقوقی اسلام از آنِ خداوند است و کسانی که از سوی خداوند برای اجرای احکام الهی و تصدی منصب قضاوت مأموریت یافته باشند، باید بین مردم به حق و عدل حکم نمایند.

رسول گرامی اسلام( در کنار پرداختن به امور سیاسی، اجرایی و نظامی، به امر قضاوت و دادرسی میان مردم نیز می‌پرداختند و در موارد ضروری تصدی امر قضاوت را به اصحاب بزرگوارشان از جمله امام علی( واگذار می‌کردند. در زمان حکومت حضرت علی( که قلمرو حکومت اسلامی گسترش یافت، لازم بود افرادی، برای امر قضاوت گمارده شوند؛ آن حضرت شایسته‌ترین افراد به امر قضاوت و دادرسی را به این سمت منصوب ‌فرمودند. ایشان از کارگزاران خود می‌خواست بهترین افراد را برای تصدی امر قضاوت منصوب کنند و می‌فرمود:
إختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتك.

در حکومت حضرت مهدی( كه در ادامه حكومت نبوي و علوي است، برقراری عدالت فراگیر و انسان‌شمول و امنیت همگانی، از اهداف راه‌بردی و شعار اصلی آن خواهد بود. حکومت حضرت مهدی(، حکومت امنیت‌مدار و عدالت‌محور است. در دولت مهدی(، دادرسی جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. مردم با قضاوت و دادرسی بی‌نظیري روبه‌رو خواهند شد. آن‌چه از روایات و مستندات دکترین مهدویت، استفاده می‌شود سلسله طولی نظام قضایی دولت مهدوی به شرح زیر خواهد بود:

در رأس نظام قضایی، شخص حضرت مهدی( قرار دارد؛ در مرحله دوم حضرت عیسی(؛ در مرحله سوم فقهای عادل و اسلام‌شناس‌اند که این منصب مهم و امانت الهی را عهده‌دار می‌شوند.
بنابراین، مناسب به نظر می‌رسد که شیوه دادرسی حکومت حضرت مهدی( بررسی شود؛ یعنی باید دانست ادله اثبات دعوی و جرم، در آن حکومت چگونه خواهد بود. برای همین لازم است شیوه دادرسی حکومت مهدوی با شیوه دادرسی حکومت نبوی مقایسه شود؛ زیرا براساس آموزه‌های دینی و تاریخی، بشریت حکومت‌هایی را در گذر تاریخ تجربه کرده که به رهبری پیامبران و رهبران معصوم و آسمانی شکل گرفته بودند. آن رهبران، مأموریت داشتند تا عدالت را برقرار سازند.
پرسش اصلی این است که ادله اثبات دعوی و جرم در نهاد قضایی حکومت مهدوی چگونه خواهد بود؟

آیا برای اثبات دعوی و جرم، از ابزارها و راه‌کارهای متداول در حکومت‌های عرفی استفاده می‌کند؟

آیا شیوه دادرسی و ادله اثبات در دولت حضرت مهدی( با شیوه دادرسی پیامبر( و امام علی( فرق می‌کند یا از همان شیوه استفاده می‌کند؟ ادله اثبات (شهود و قسم و قسامه و علم قاضی و امارات) در حکومت مهدی( چه جایگاهی دارد؟

گفتار اول: كليات
مفهوم‌شناسی
شيوه و روش كه در حقيقت همان راه‌كار برقراري عدالت و امنيت است، به معاني گوناگون به کار گرفته شده است. در این نوشتار، مراد روشی است که حضرت مهدی( در امر دادرسی به آن روش متوسل می‌شود؛ مانند استفاده از ادله اثبات دعوی و جرم و قضاوت براساس علم غيب.
قضا در لغت

یکی از لغت‌شناسان می‌نویسد:
القضا فصل الأمر قولاً کان ذلك أو فعلاً و کلّ واحد منها علی وجهین إلهیّ و بشریّ؛

قضا در لغت به معنای فیصله نمودن کاری است و این فصل گاهی قولی است و گاهی فعلی و گاهی بشری است و گاهی الهی.

قضا از منظر حقوق
(دادرسی) صدور رأی در امور جزئی است؛ خواه برای فصل خصومت یا در مصالح عامه باشد، مانند امور حسبی.
 دیگری می‌نویسد:
قضا در اصل به معنی فیصله دادن به امر است خواه قولی باشد یا فعلی باشد، از خدا باشد یا از بشر.

طبرسی در تفسیر آیه 117 سوره بقره چنین می‌آورد:
قضا و حکم نظیر هم‌اند و اصل آن به معنی فیصله دادن و حکم کردن شی‌ء است. قاموس آن را حکم، و حتم و بیان معنا کرده است.
 
قضا در فقه
فقها قضا را به معنی حکم و داوری میان مردم برای رفع نزاع معنا کرده‌اند.
 براساس این معنا، حکم به امور حسبیه را شامل نمی‌شود و تصرف در امور حسبیه از باب قضاوت نخواهد بود. بلکه از باب ولایت است.
الف) قضا در قرآن
قضا در قرآن مجید به معانی گوناگون به کار رفته است. یکی از این معانی «حکم» است. خداوند فرموده است: (ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ(.

هم‌چنین «اتمام» و «به آخر رسیدن» نیز معنا شده است: (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ(.

معنای «امر» نیز در همین زمینه آمده است: (وَقَضَى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ(
 تنها کلمه «قضی» با قطع نظر از دیگر مشتقات آن، دوازده‌بار در قرآن به کار 
رفته است.

«حتم» نیز یکی دیگر از قضاهایی است که در قرآن برای قضا آمده است: (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمـَوْتَ(.
 هم‌چنین «فعل» و «خلق»: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ(
 در این پژوهش منظور از قضا، انشای حکم جزئی است. برای دست‌یابی به موضوع 
یا متعلق، حکم کلی به صورت «قضیه حقیقه» یا حکم به دست نیافتن است. 
در جایی که منازعه میان دو نفر یا چند نفر باشند یا حکم درباره واقعه خارجی 
و تطبیق آن بر کبرای کلی مقرر در شریعت.
 از مجموع موارد استعمال قضا 
در قرآن مجید و لغت عربی و فارسی و کلمات فقها و حقوق‌دانان استفاده می‌شود که قضا یک معنا بیشتر ندارد که همان حکم باشد و دیگر معانی به این معنا برگشت دارد.
دولت در لغت
دولت و جمع آن دول، به معناي استيلا و غلبه آمده است: «کانت لنا عليهم دولت؛ ما بر آنها غلبه و تسلط داريم» اگر شهري حاکميت، استقلال سياسي 
و اقتصادي داشته باشد یعنی دولت دارد.
 در مجمع البحرين، دولت به فتح 
و ضم آمده است. دولت به فتح به معناي مال است و دولت به ضم به 
معناي جنگ است.
 در بحث مورد نظر، دولت به معناي حاکميت و سلطه سياسي است.

آیین دادرسی کیفری، مجموعه‌ای از تشریفات و مقررات است که در فاصله ارتکاب جرم تا خاتمه اجرایی مجازات‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی از سوی مراجع کیفری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
 

گفتار دوم: راه‌کار استقرار عدالت و امنیت
1. سیاست پیش‌گیرانه
رسالت اصلی‌ دولت مهدوی، برقراری عدالت و امنیت فراگیر است. آرامش و اطمینان فکری، فردی و اجتماعی، دو مقوله‌ مهمی است که در واقع دو بخش عمده‌ از زندگی انسان به آن وابسته است. فلسفه تشکیل دولت، استقرار امنیت، اجرای عدالت و بهره‌مندی از معیشت و امکانات شایسته بوده است. امنیت نقش ویژه‌ای در موجودیت و تداوم حکومت دارد؛ به عبارت دیگر، امنیت حیاتی‌ترین خواستۀ بشر است. بنابراین یکی از ملاک‌های مهم و معیار صلاحیت و توانایی دولت‌ها در تأمین امنیت، دو مقوله تعیین‌کننده و اساسی است. از این رو، هیچ دولتی هرگز نمی‌تواند حتی لحظه‌ای تساهل در این زمینه بی‌تفاوت باشد.
 برای دست‌یابی به این هدف و تبیین یک سیاست کیفری مترقی، از دو روش پیش‌گیرانه و در صورت لزوم و محدود از روش سرکوب‌گرانه استفاده می‌شود. برای مبارزه با فساد و تجاوز و ستم از یک‌سو لازم است پایه‌های ایمان و اخلاق مردم تقویت شود و از سوی دیگر، یک سیستم صحیح و نیرومند قضایی با هوشیاری کامل و احاطه وسیع به وجود آید.
بی‌شک پیش‌رفت کامل صنایع، وسایلی را در اختیار بشر می‌گذارد که با آن به خوبی می‌توان در موارد لزوم، حرکات همه مردم را کنترل کند. به گونه‌ای که علیه حرکت‌های نابجا که به فساد و تجاوز می‌انجامد، اقدام کند. قرار گرفتن چنین وسایلی در اختیار یک حکومت صالح، عامل مؤثری برای پیش‌گیری از فساد و ستم است. به گونه‌ای که می‌توان در صورت وقوع، چنین موضوعی را به صاحب حق رساند.

حکومت مهدوی با یک سیاست کیفری مناسب و منسجم که از راه‌کارهای پیش‌گیرانه و سرکوب‌گرانه استفاده می‌کند، در مقابل بزه‌کار، بزه‌کاری و تجاوز به اموال و حقوق مردم، واکنش نشان می‌دهد. راه‌کارهای پیش‌گیرانه چنین است:

الف) اجرای عدالت اجتماعی

عدالت، بنیاد و قوام جامعه سالم است که بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انحراف‌ها و جرایم را از میان می‌برد. افزون بر آن، هنگام بروز کجی و انحراف در جامعه، می‌کوشد تا بهترین شیوه ممکن حالت اعتدال را به جامعه باز گرداند؛ به گونه‌ای که حقوق مشروع افراد و کیان اجتماع لطمه‌ای نخورد. نقش کارساز و زیربنایی عدالت، انسان را همواره شیفته خود ساخته است. هیچ انسانی هرچند ستم‌کار، از شعار عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی نمی‌گریزد.

توزیع و تقسیم عادلانه ثروت به گونه‌ای است که دیگر فقیر در سراسر کشور پهناور اسلامی یافت نمی‌شود. جرایم مالی با سیاست عادلانه‌ در توزیع ثروت‌ها، شکوفایی صنعت و بالا رفتن سطح رفاه عمومی، ریشه‌کن می‌شود؛ زیرا در سیاست پیش‌گیرانه، مبازره با علت جرم است و عوامل و زمینه‌های جرم و دعوی نابود می‌شود. فقیری، یافت نمی‌شود که به انگیزه مالی دعوا و مرافعه حقوقی راه اندازد یا جرایم مالی را مرتکب شود. در برخی روایات نیز به این موضوع اشاره شده است.

مفضل بن عمر از امام صادق( چنین نقل می‌کند:
إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها و استغنی العباد من ضوء الشمس و ذهبت الظلمة... و تظهر الأرض کنوزها حتّی تراها الناس علی وجهها، و یطلب الرجل منکم من یصله بماله و یأخذ من زکاته لایوجد أحد یقبل منه ذلك استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله؛

در عصر ظهور و دولت موعود و آرمانی مهدوی، برکات الهی سرازیر می‌شود، گنج‌ها و ذخایر طبیعی و مواهب الهی در روی زمین قرار می‌گیرند و مردم دنبال مستحق و فقیر می‌گردند که زکات‌شان را پرداخت نمایند، ولي فقیري یافت نمی‌شود؛ زیرا همه مردم در پرتو دولت مهدوی ثروت‌مند هستند.

در حدیث دیگری امام باقر( می‌فرماید:
قسّم بالسویّة و عدل فی الرعیّة.

وقتی ثروت عمومی به طور مساوی و عادلانه تقسیم شود، با توجه به ظاهر شدن گنج‌های عمومی، دیگر فقیري نمی‌ماند که به انگیزه دست‌یابی به ثروت، مرتکب جرم مالی یا دعاوی مالی شود.

بنابراین، یکی از راه‌کارهای اصلی دولت مهدوی(، مبازره با علل جرم و دعوی است كه زمینه دادرسی را کم می‌کند. در حدیثی از معصوم( آمده است:

فحینئذ تظهر الأرض کنوزها و تبدی برکاتها و لایجد الرجل منکم یومئذ موضعاً لصدقته و لا لبرّه لشمول الغنی جمیع المؤمنین.

یکی از علل جرم و در نتیجه مراجعه به دستگاه قضایی به زعم جرم‌شناسان، فاصله طبقاتی است. این نابرابری اجتماعی، به جرم و بزه‌کاری می‌انجامد. در دولت مهدوی، این فاصله طبقاتی وجود ندارد. غنا و ثروت‌مندی عمومی، فراگیر است. در نتیجه علل و انگیزه جرم و دعوی مالی کم خواهد بود.

ب) جهل‌زدایی و دانش‌افزایی
یکی از عوامل جرم، نادانی و جهل است. هرقدر سطح تحصیلات و میزان اعتباری و سر‌مایه‌گذاری افراد در جامعه زیاد باشد، میزان ارتکاب جرایم پایین خواهد آمد؛ زیرا انسان تحصیل کرده جرمی که حیثیت اجتماعی او را نابود کند مرتکب نمی‌شود. پس برای جلوگیری از انحراف‌ها و جرایم، باید راه‌کاری را در نظر گرفت که میزان اعتبار و سرمایه‌گذاری افراد در جامعه بالا رود. یکی از راه‌کارها، افزایش سطح تحصیلات و اعتبار اجتماعی افراد است. دولت مهدوی، دولت دانش و عقلانیت است. علم و دانش بشری به بالاترین حد تکاملی خود می‌رسد و جامعه مهدوی جامعه عقلانی است. در جامعه‌ای که براساس عقلانیت پایه‌گذاری شده باشد به طور طبیعی جرم و دعاوی مالی کم خواهد بود.

امام باقر( می‌فرماید:
إذا قام قائمنا وضع الله یده علی رئوس العباد، فجمع بها عقولهم و کملت بها أحلامهم.

پیش‌گیری از جرم با دانش‌افزایی و مبارزه با جهل در سیره قضایی امیرالمؤمنین( به صورت روشن و برجسته دیده می‌شود. در اندیشه علی( مبارزه با نادانی، جزو اساسی‌ترین برنامه‌های پیش‌گیری از انحراف و تباهی است. اولویت این مهم بدان سبب است که حضرت، نادانی را به صراحت ریشه هر شر و بدی و منبع آن می‌داند.
 

وی قاعده کلی ارائه می‌دهد که علت لغزش و انحراف رفتاری، عقیدتی و اخلاقی آدمی را باید در نادانی او جست... نوعی ارتباط که امام بین وظیفه عالم و متعلم تصویر می‌کند، بیان‌گر یکی از مهم‌ترین فنون پیش‌گیری از جرم است که از آن به فراهم آوردن مقدمات لازم برای تحقق راه‌بردها تعبیر می‌کنم.
 امیرمؤمنان می‌فرماید:
خدا از مردم نادان عهد نگرفت بیاموزند، مگر وقتی که از دانایان عهد گرفت آموزش دهند.

شکی نیست که در عصر آن مصلح بزرگ جهان، آموزش‌های اخلاقی با وسایل ارتباط‌جمعی فوق‌العاده پیش‌رفته، آن‌چنان وسعت می‌گیرد که اکثریت قاطع مردم جهان را برای یک زندگی صحیح انسانی آمیخته با پاکی و عدالت اجتماعی آماده می‌سازد. در آن جامعه عقلانی جرم و مجرم بسیار کم خواهد بود؛ چون عصر شکوفایی و عقلانیت است.

برای مبارزه با فساد، تباهی و ظلم، تقویت پایه‌های ایمان و اخلاق و ترویج ارزش‌های معنوی و انسانی ضروری است. با توجه به ویژگی دولت اخلاقی امام مهدی(، این امر در آن عصر اهمیت ویژه‌ای دارد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین کارویژه آن دولت، از میان بردن زمینه‌های فساد و انحراف و ستم از طریق اصلاح رفتار، تزکیه و تهذیب نفوس، احیای جامعه مرده، تقویت ایمان و معرفت و پرورش فضایل اخلاقی است. این انگاره، باعث از بین رفتن زمینه‌ها، عوامل و شکل‌های گوناگون فساد و ستم در جامعه آرمانی مهدوی است.

پرورش اخلاق و فضایل انسانی
اخلاق و تربیت، نقش مؤثری در پیش‌گیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی دارد. در هر جامعه‌ای که میزان پای‌بندی به اخلاق بالا باشد، میزان جرایم پایین خواهد بود. آن‌چه در اسناد بین‌المللی مکتوب است و جرم‌شناسان نیز بیان داشته‌اند، تصریح روشن به این نکته است که بین جرم و عدم وجود نابهنجاری‌های اخلاقی در سطح فردی یا اجتماعی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد... . اخلاق فردی به مثابه نظام نظارت‌کننده درونی، در مقابل قانون و پلیس که نظارت‌کننده‌های بیرونی هستند عمل می‌کند و اخلاق اجتماعی نیز خود، نوعی نظارت‌کننده غیررسمی است که به مراتب قوی‌تر و کارآمدتر از قانون است که ابزار نظارت‌کننده رسمی به شمار می‌رود.
 این نظارت درونی و اخلاقی در دولت مهدوی به مدارج عالیه خود می‌رسد که دولت مهدوی را می‌توان دولت ارزشی اخلاقی و دولت فضلیت و انسانیت دانست. دولت اخلاقی امام مهدی( بدین معناست که هم خود جامع تمام فضایل، نیکی‌ها و محاسن اخلاقی و عقلی است و هم در مقام عمل و اجرا، همه آنها را در جامعه محقق می‌سازد. هم مدافع و حامی ارزش‌ها و هنجار‌های اخلاقی و دینی است و هم ابزار زندگی صنعتی و علمی بشر را برای تحقق کمالات انسانی به کار می‌گیرد و جامعه را زنده و انسانیت را احیا می‌کند. معیار مشترک این دولت در سرتاسر جهان، اخلاق و معنویت مبتنی بر دین و تکامل و تعالی انسانی است. براساس این مبنا، دولت اخلاقی کارآمدی و کارایی خود را در همه شئون و ابعاد زندگی انسان بروز می‌دهد. در واقع اخلاق متعالی و تصحیح رابطه انسان با اطراف، باعث تغییر و تکامل و طرز تلقی و باورهای او و استفاده درست و بهینه از همه امکانات می‌شود که برآیند آن یک جامعه اخلاقی است. 

سیاست سرکوب‌گرانه
از آن‌جایی که انسان آزاد آفریده شده و در اعمال خویش از اصل جبر پیروی نمی‌کند، خواه‌ناخواه افرادی هرچند اندک برای رسیدن به مقاصد شوم خود از آزادی خود سوء استفاده می‌کنند. بنابراین باید یک دستگاه قضایی، سالم و کاملاً آگاه باشد که حقوق مردم را به آنها برساند؛
 زیرا لازمه زیست‌ جمعی و حیات اجتماعی جرم، دعوی و اصطکاک منافع است و در هر جامعه، میزانی از جرایم وجود دارد. بشر از روزی که پا به کره خاکی گذاشته، همواره با پدیده‌ای به نام جرم روبه‌رو بوده است. تاریخ حیات انسان، نشان‌دهنده آن است که جوامع انسانی، هیچ‌گاه از جرم و جنایت تهی نبوده‌اند.
 جامعه آرمانی فلاسفه و آرمان‌شهر افلاطون، فقط در دولت امام مهدی( امکان‌پذیر است. در آن دولت، میزان جرایم کاهش می‌یابد. رابطه جرم و جامعه، مانند رابطه میکروب و بدن است. وقتی افراد مبتلا به ویروسِ جرم می‌شوند، برای جلوگیری و سرایت به دیگران، لازم است که اقدامات پیش‌گیرانه و در صورت لزوم سرکوب‌گرانه صورت گیرد. این مسئله ضرورت یک دستگاه مقتدر قضایی را ایجاب می‌کند.
یکی از کارویژه‌های اصلی هر حکومت، توجه به امر قضاوت و دادرسی است. در عصر مهدوی و حکومت جهانی آن حضرت نیز این مهم مورد نظر است. دستگاه قضایی واقعی، پناه‌گاه و ملجأ مظلومان و دادخواهان و محل مبارزه با فاسدان و تبه‌کاران، مجرمان و منحرفان است. درباره عمل‌کرد قضایی حضرت مهدی( توجه به امور زیر بایسته است:

الف) وجود یک سیستم صحیح و نیرومند قضایی و احاطه و علم قاضیان به ویژه خود امام مهدی(، تأثیر فراوانی در از بین رفتن ناهنجاری‌ها و کژی‌های جامعه دارد که نظیر آن کمتر در جامعه مشاهده شده است. این دستگاه قضایی سالم و کاملاً آگاه و مسلط، حقوق آنان را به آنان بازمی‌گرداند و ستم‌گران و فاسدان را محاکمه و مجازات می‌کند.

ب) قضاوت امام عصر در میان مردم نسبت به قضاوت‌های اجداد طاهرین آن بزرگوار، امتیاز ویژه‌ای دارد و آن این است که ایشان با دانش و اطلاع‌شان نسبت به حوادث و وقایع قضاوت می‌کند و منتظر شاهدان و دلایلی که دعوی را ثابت کند نمی‌ماند.

ج) شیوه دادرسی دولت مهدوی( با دولت نبوی و علوی تفاوت‌هایی دارد. در این نوشتار این موضوع بررسی می‌شود. یکی از تفاوت‌ها، قضاوت زن در دولت مهدوی است. با این‌که مسئله قضاوت زن برخلاف دکترین فقه حقوقی اسلام است، ولی در دولت مهدوی زنان حق قضاوت دارند.
گفتار سوم: ادله اثبات

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای مشهور فقهای امامیه تدوین و تصویب شده است، در ادله اثبات دعوی چنین مقرر می‌دارد: «ماده 1257: هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر، برعهده اوست».

در ماده1259 می‌گوید: «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1. اقرار؛ 2. اسناد کتبی؛ 3. شهادت؛ 4. امارات؛ 5. قسم».

الف) ادله اثبات در دولت نبوي
در سیره قضای رسول گرامی اسلام(، بینه و قسم، مبنای قضاوت و دادرسی ایشان گزارش شده است و برحسب روایاتی که از ائمه معصومین( رسیده است، قضاوت‌های پیامبر( مبتنی برحسب ظاهر، شهود و قسم بوده است. امام حسن عسکری( از امام علی( چنین روایت می‌کند که فرمود:
رسول‌الله( همیشه براساس بیّنه و قسم بین مردم به داوری می‌پرداختند. در نتیجه مطالبات و دعاوی حقوقی زیاد شد. آن حضرت فرمودند: «من بشر هستم و شما دعاوی حقوقی زیادی را مطرح می‌کنید. شاید برخی از شما قدرت استدلال بیشتری داشته باشید نسبت به دیگران و من براساس شنیدار خود از شما قضاوت می‌کنم اگر من چیزی را به نفع کسی قضاوت نمودم که در واقع حق ندارد نباید پی گیرد؛ زیرا در حقیقت من قطعه‌ای از آتش را برای او بریده و داده‌ام.»

در حدیث دیگری هشام بن الحکم از امام صادق( روایت می‌کند که فرمود، رسول‌الله( فرمودند:
إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الإیمان، و بعضکم الحن بحجّته من بعض فأیما رجل قطعت له من ماله أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار.

براساس این احادیث که از ائمه معصومین( رسیده است، مبنای قضاوت پیامبر، شهود و قسم بوده است. قاضی نمی‌تواند به مبنای علم خود قضاوت کند؛ زیرا پیامبر خود را بشر معرفی می‌کند و قضاوت را براساس مستندات پرونده و قدرت استدلال دفاع، دو طرف می‌داند. اگر یکی از دو طرف، به ناحق با استفاده از قدرت استدلال و آگاهی از موازین حقوقی و قضایی نتیجه دعوی را به نفع خود ختم کند، براساس فرموده پیامبر، در حقیقت به قطعه‌ای از آتش دست یافته است. پیامبر در داوری، ادله اثبات را در نظر می‌گرفت. براساس ظواهر قضیه و مستندات پرونده، حکم صادر می‌فرمود تا یک نظام قضایی مترقی براساس آموزه‌های اسلامی را پی‌ریزی کند تا الگوی قضات و نظام قضایی کشور پهناور اسلامی باشد. همان‌گونه در مسایل سیاسی، نظامی و اجرایی نیز از روند طبیعی و معمول استفاده می‌کرد؛ زیرا ایشان الگوی عملی نظام قضایی اسلام بود و اگر می‌خواست براساس علم غیب قضاوت کند، دیگر بحث اسوه بودن و الگو شدن پیش نمی‌آمد. اگر در مواردی هم پیامبر( بر مبنای علم خود قضاوت کرد، آن موارد از باب علم و یقینی بود که از محتوای پرونده به دست می‌آمد که غیر از قضاوت به مبنای علم غیب است.

ب) ادله اثبات در حكومت علوي

این قضاوت براساس مستندات و محتوای پرونده در سیره قضایی امام علی( نیز آمده است که ایشان بر مبنای اقرار، شهود و تحقیق، بررسی از احوال شهود، و احراز شایستگی آنان برای ادای شهادت، قضاوت می‌کرد. در مواردی که کذب شهود محرز می‌شد، از پذیرش شهود و گواهان پرهیز می‌کرد.
 قسم، قسامه و علم قاضی از اسباب دیگری برای اثبات جرم و دعوی در سیره قضایی حضرت علی( به شمار می‌آمد.

ج) علم قاضي مبناي قضاوت

1. علم قاضی به عنوان ادله اثبات دعوي و جرم، یکی از مواردی است که فقها درباره آن اختلاف دارند. عده‌ای بر این باورند که قاضی می‌تواند براساس علم خود قضاوت کند و تفاوتی ندارد که قاضی امام معصوم باشد یا منصوب از طرف امام معصوم (به نصب خاص یا نصب عام). مورد حکم نیز فرق نمی‌کند. حقوق خصوصی باشد یا حقوق عمومی. (حقوق‌الله، حقوق‌الناس.) برخی دیگر باور دارند که قاضی غیرمعصوم، می‌تواند در حقوق خصوصی بر مبنای علم حکم کند، ولی در حقوق عمومی و حقوق‌الله نمی‌تواند بر مبنای علم خود داوری کند. گروه سوم بر این باورند که قاضی غیرمعصوم، در حقوق خصوصی نمی‌تواند براساس علم خود حکم کند. ولی در حقوق عمومی چنین اجازه‌ای دارد.
 در حجیت علم قاضی معصوم، در قضاوت و داوری بین فقهای امامیه اختلاف وجود ندارد، ولی آنان برای داوری بین مردم از علم غیب استفاده نمی‌کنند. در سیره قضایی حضرت علی( استفاده از علم و آگاهی شخصی در دادرسی دیده می‌شود، ولی به معنای استفاده از علم غیب نیست. علی( در تمامی قضاوت‌های خود، از علم غیب در دادرسی استفاده نمی‌کرد. دلیل مطلب این است که اگر علی( براساس علم غیب خود عمل کند، دیگر اسوه بودن ایشان برای دیگر مسلمانان از بین می‌رود. اساساً هنر علی( در دادرسی این است که براساس علم غیب خود عمل نکند و تنها در این صورت است که راه و روش او می‌تواند برای مسلمانان، یک مکتب دادرسی به وجود آورد.
2. در قضاوت‌های علی( نمونه‌های گوناگونی وجود دارد که حضرت برای اثبات جرم از راه‌های عادی كشف جرم استفاده کرده است؛ چنان‌که ایشان 
در ماجرای جوانی که پدرش را در سفر کشته بود، از راه تفریق شهود به واقعیت 
پی برد.
3. پاسخ‌گو بودن علی( در قضاوت‌های خود، یکی دیگر از برجستگی‌های دادرسی علی( براساس علم خویش بوده است؛ یعنی در قضاوت‌های مختلف، هرگاه یکی از طرفین دعوا دلیل حکم را از علی( می‌خواست، آن حضرت دلیل را بیان می‌کرد. به گونه‌ای که همه افراد بی‌طرفی که در محکمه بودند، از پاسخ علی( قانع می‌شدند. لازمه پاسخ‌گو بودن ایشان در مقابل طرفین دعوا ایجاب می‌کند که در دادرسی به دلایل ملموس استناد کند نه دلایل غیرملموس که مردم عادی راهی به آن دلایل ندارند.

د) علم قاضي در دولت مهدوي
یکی از تفاوت‌های اساسی مبنای قضاوت در دولت مهدوی با مبنای قضاوت در دولت نبوی و علوی این است که قضاوت در دولت مهدوی براساس علم قاضی است و شهود و قسم‌ مدار اعتبار نیست. قاضی در دادرسی و صدور حکم، نیازمند شهود نخواهد بود. همان‌گونه که در حکومت حضرت داوود و حضرت سلیمان( احتیاج به قسم و شهود نبود. در عصر استقرار حکومت مهدوی برقراری عدالت و امنیت با امداد‌های غیبی هم‌راه خواهد بود تا کسی نتواند با بیّنه دورغین یا سوگندی که واقعیت ندارد، چهره حق‌مدارانه به خود بگیرد و براساس شگرد‌های روانی و ترفند‌های حقوقی به حق دیگری تجاوز کند.

بنابراین، در نهاد قضایی دولت مهدوی، احتیاج به شاهد و قسم نیست. حضرت مهدی( مانند حضرت داوود( به علم خود که مبتنی بر الهام و امداد الهی است قضاوت می‌کند. ایشان از کسی مطالبه شهود نمی‌کند. ادله اثبات که 
در حکومت نبوی و علوی مطرح بود، در نهاد قضایی حضرت مهدی( 
جایگاه ندارد.
گفتار چهارم: قضاوت در حکومت داوود و سلیمان(
اکنون لازم است درباره حکومت داوود و سلیمان( مطالبی بیان کنیم. از میان پیامبران الهی، حضرت داوود و سلیمان( مقام ممتازی دارند. که قرآن کریم بیان می‌دارد:

(وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحـَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى‏ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمـُؤْمِنِينَ(؛

و به راستى به داوود و سليمان دانشى عطا كرديم، و آن‌دو گفتند: «ستايش خدايى را كه ما را بر بسيارى از بندگانِ باايمانش برترى داده است.»
در سوره انبیاء می‌فرماید:
(فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً(؛

پس آن [داورى] را به سليمان فهمانديم.

و به هر کدام حکم و علم دادیم؛ خداوند به داوود و سلیمان علم و دانشی بخشید که براساس آن بدون نیازمندی به شاهد، به قضاوت می‌پرداختند. احادیثی درباره قضاوت حضرت داوود از معصومین( رسیده است. امام صادق( فرمود: 
حضرت داود به خداوند عرض کرد: خداوندا! حق را آن‌گونه که نزد توست به من نمایان کن تا من قضاوت کنم به آن، خداوند به او وحی فرمود طاقت چنین کاری را نداری! حضرت داوود اصرار نمود تا خداوند خواسته او را انجام داد.
مردی نزد او آمد. کمک می‌خواست و از مرد دیگری، شکایت داشت و می‌گفت: این شخص مال مرا گرفته است. خداوند به حضرت داوود وحی نمود: فردی که دادخواست تقدیم کرده است و کمک می‌خواهد پدر دیگری را کشته است و مال او را ربوده. حضرت داوود امر کرد که خواهان را بکشند و مال وی را به خوانده تحویل نمایند. مردم از جریان باخبر و شگفت‌زده شدند و آن را با یک‌دیگر می‌گفتند تا جریان به حضرت داوود رسید و ایشان از واکنش مردم ناراحت شد. پس از خداوند خواست که علم به حقایق را از او بگیرد. خداوند چنین کرد پس فرمود: و پس از این از آنان بخواه شهود بیاورند و به نام من سوگند یاد کنند.

از این روایت استفاده می‌شود که قضاوت حضرت داوود( براساس علم و آگاهی و اطلاعات شخصی و امداد غیبی فقط یک مورد بوده است؛ چون با واکنش منفی مردم زمان خویش روبه‌رو شد از خداوند خواست که این علم را از ایشان باز ستاند. در نتیجه قضاوت براساس علم قاضی، کلیت و عمومیت ندارد، پس نمی‌تواند سیره قضایی قرار گیرد و در دیگر موارد میزان قضاوت و دادرسی حضرت داوود(، شهود و قسم بوده است.

این روایت از نظر سند مخدوش است. علامه مجلسی این روایت را از محمد بن یحیی، از احمد بن محمد، از حسین بن سعید، از فضالة بن ایوب، از ابان بن عثمان، از کسی که به او خبر داده روایت کرده است. همان‌طوری که می‌بینید، ابان بن عثمان سند روایت را ناتمام نقل کرده است. گذشته از این، خود ایشان نزد بزرگانی مانند علامه حلی مورد اطمینان نیست.
 دیگر این‌که روایات دیگری وجود دارد که مفاد آن روایات این است که حضرت داوود( براساس علم خود داوری می‌کرد. در روایت دیگری آمده که فردی دادخواستی را علیه دیگری به محضر حضرت داوود( تقدیم می‌کند و مدعی می‌شود که جوانی بدون اجازه وارد باغ من شده و درخت انگور من را تخریب کرده است. جوان نیز این شکایت را می‌پذیرد و در حقیقت اعتراف می‌کند، ولی حضرت داوود( براساس علم خود به نفع جوان حکم می‌کند. باغ را به جوان تحویل می‌دهد و به جوان امر می‌کند پیرمرد را گردن بزند؛ زیرا پیرمرد قاتل پدر جوان است و باغ نیز مال پدر جوان بوده است.
 در روایت سومی نیز نقل شده است که حضرت داوود( براساس علم خود داوری کرد، نه براساس شاهد. نزاع درباره مالکیت گاوی بوده است که حضرت قطع نظر از شهود، بر مبنای علم خود داوری می‌کند.

آن‌چه از این گروه دوم از روایت‌ها استفاده می‌شود این است که حضرت داوود( براساس علم و واقع داوری می‌کرد، نه براساس شهود و بیّنه. به نظر می‌رسد روایات دسته دوم رجحان داشته باشد؛ زیرا مطابق آیاتی از قرآن کریم است که می‌فرماید: «به داوود فن دادرسی و قضاوت را اعطا کردیم و علم به واقع را به آنان آموختیم که براساس آن داوری کند.» افزون بر این، روایاتی است که می‌فرماید: «حضرت مهدی( مانند حضرت داوود و سلیمان داوری می‌کند.» در تفسیر روایت تصریح دارد که ایشان در دادرسی محتاج شهود و بیّنه نیست. این موضوع نشان می‌دهد که حضرت داوود براساس علم خود حکم می‌کرد نه بر مبنای شهود و قسم. در نتیجه روایتی که می‌گفت: دادرسی بدون شاهد و گواه فقط در یک مورد بوده است و کلیت ندارد، توان مقابله با روایت دسته دوم را ندارد. (والله‌العالم)
در برخی روایات، وقتی از حکومت حضرت داوود( صحبت به میان می‌آید ائمه اطهار( می‌فرمایند: «ما مانند حضرت داوود( قضاوت می‌کنیم.» این‌که ائمه اطهار(، استشهاد به قضاوت حضرت داوود( می‌کنند، دلیل بر این است که در قضاوت و داوری حضرت داوود(، ویژگی‌هایی وجود دارد که به وسیله آن به شاهد نیازی نیست. ساباطی از امام صادق( می‌پرسد:
بما تحکمون إذا حکمتم فقال بحکم الله و حکم داود فإذا ورد علینا شیء تلقانا به روح القدس.

جعید همدانی (که از یاران امام حسین( در سفر کربلا بوده است) می‌گوید: از امام حسین( پرسیدم:

جعلت فداك بأیّ شیء تحکمون؟ قال یا جعید! تحکم بحکم آ ل داود فإذا عیینا عن شیء تلقانا به روح القدس.
 

از امام باقر( روایت شده است که شخصی همسرش را متهم به رابطه نامشروع با دیگری کرد و بر سرش کوبید. همسرش گفته بود میان من و شما باید کسی داوری کند که به حکم داوود و آل‌داوود حکم می‌کند. کسی که سخن پرندگان را می‌داند و احتیاج به شاهد ندارد. پس به او گفتم چیزی را که نسبت به همسرت گمان کردی واقعیت ندارد و آنان با هم سازش نموده برگشتند.
 از این مجموعه روایات درمی‌یابیم که دادرسی در حکومت داوود، بدون شهود بلکه براساس علم قاضی و دادرس بوده است.
گفتار پنجم: دادرسی دولت مهدوی
با توجه به روایات، دادرسی در دولت مهدوی، مانند حکومت داوود( است و نیازی به شهود ندارد. عبدالله عجلان از امام صادق( روایت می‌کند که فرمودند:
إذا قام قائم آل محمّد( حکم بین الناس بحکم داود لایحتاج إلی بیّنة یلهمه الله فیحکم بعلمه؛

هنگامی‌که قائم آل‌محمد قیام کند در میان مردم مانند حضرت داود داوری خواهد نمود و احتیاج به شاهد ندارد. خداوند به او الهام می‌کند و براساس علم خود قضاوت می‌کند.

حریز می‌گوید از امام صادق( شنیدم که می‌فرمود:
لن تذهب الدنیا حتّی یخرج رجل منّا أهل‌البیت یحکم بحکم داود و آل داود لایسأل الناس بیّنة.

در روایتی نیز ابان از امام صادق( نقل می‌کند که فرمود:
لایذهب الدنیا حتّی یخرج رجل منّی یحکم بحکومة آل داود لایسأل عن بیّنة یعطی کلّ نفس حکمها.

باز هم ابی‌عبیدة از امام صادق( نقل می‌کند که ایشان فرمود:
إذا قام قائم آل‌محمّد حکم بحکم داود و سلیمان لا یسأل الناس بیّنة.

حسن بن ظریف می‌گوید:
کتبت إلی أبی محمّد العسکری( أسأله عن القائم إذا قام بم یقضی بین الناس؟... فجاء الجواب سالت عن الامام. فاذا قام یقضی بین الناس بعلمه کقضاء داود و سلیمان لا یسأل الناس بیّنة.

از مجموع این روایات چنین برمی‌آید که در دولت مهدوی، قضاوت دادرسی براساس علم و آگاهی قاضی است و به شاهد و گواه نیازی ندارد.
الف) توسعه اطلاعات در دولت مهدوی
به دلیل توسعه علم و دانش، قضات می‌توانند براساس علم خود حق و باطل را تشخیص دهند و با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند، جرم و مجرم را کشف و شناسایی کنند. درباره پیش‌رفت ابزار و وسایل اطلاعاتی در دولت مهدوی، پیامبر گرامی اسلام( چنین می‌فرماید:
سوگند به آن‌که جانم در دست اوست، قیامت برپا نمی‌شود تا این‌که کفش یا چوب تعلیمی یا عصای شخصی به او خبر دهد که خانواده او پس از خارج شدنش از خانه، چه کاری انجام داده است.

در حدیثی دیگری امام باقر( درباره اطلاعات در روزگار حضرت مهدی( می‌فرماید:
آن حضرت بدین سبب مهدی نامیده شده است که به امور خفی هدایت می‌شود. تا جایی که افراد را اعزام می‌دارد تا شخصی را که مردم او را مجرم و منحرف و بزه‌کار نمی‌داند به قتل برساند. میزان آگاهی حضرت از مردم به اندازه‌ای است که اگر کسی در خانه خودش سخنی بگوید، بیم آن دارد که مبادا دیوار‌های خانه‌اش گزارش دهند.

این روایت به گسترش ابزار اطلاعاتی در دوران ظهور اشاره دارد که براساس سیستم پیچیده و پیش‌رفته اطلاعاتی، هیچ جرم و مجرمی در امنیت نیست. سیستم کشف تعقیب کیفر و مجازات در حکومت مهدوی بر مبنای عدل استوار است. يكي از ابزار برقراري امنيت عمومي، گسترش علم و آگاهي است.

یکی از اموری که پس از ظهور مطرح است، مجازات افرادی است که جهان را سراسر ناامن کرده‌اند، میلیون‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته‌اند و نابسامانی‌های مادی و معنوی را پدید آورده‌اند. آنان جنایت‌کارانی هستند که جهان را به آن وضعیت اسفبار کشانده‌اند.

پس از ظهور حضرت، تعقیب، دست‌گیری و محاکمه آنان امری حتمی است؛ زیرا اجرای حدود الهی، یکی از واجبات مهم به شمار می‌رود؛ به ویژه در روزگار حضور امام معصوم و حضرت بقیة‌الله( در زمین که براساس کتاب خدا و به دور از هرگونه هواهای نفسانی حدود اجرا می‌شود.

ب) نوآروی قضایی در دولت مهدوی
امام صادق و امام کاظم( می‌فرمایند:
لو قام القائم لحکم بثلاث لم یحکم بها أحد قبله: یقتل الشیخ الزانی و یقتل مانع الزکاة و یورث الأخ أخاه فی الأظلّه.

نوآوری قضایی در دولت مهدوی این است که ایشان پیرمرد زناکار را محکوم به اعدام می‌کند به قتل می‌رساند. دوم کسانی که زکات را پرداخت نکرده باشند و منکر زکات باشند را نیز به قتل می‌رساند. سوم میان برادران عالم‌زر رابطه حقوقی ارث را برقرار می‌داند. به گونه‌ای که برادران عالم‌زر از هم‌دیگر ارث می‌برند. این سه مورد از ابتکارها و نوآوری قضایی دولت مهدوی است. مرحوم علامه حلی درباره قتل منکر زکات در حکومت امام زمان( می‌فرماید:
در همه عصرها، مسلمانان بر وجوب زکات اتفاق نظر دارند و زکات 
را یکی از پایه‌های پنج‌گانه اسلام می‌دانند. در نتیجه کسی که واجب بودنش را نپذیرد و مسلمان فطری باشد و بین مسلمانان بزرگ 
شده باشد او را بدون توبه دادن اعدام می‌کنند و اگر این فرد مسلمان ملی باشد، تا سه‌بار پس از ارتداد توبه‌اش می‌دهند و پس از آن 
اعدام می‌شود. این احکام در صورتی است که فرد علم و آگاهی به وجوب آن داشته باشد، ولی اگر وجوب آن را نداند حکم به کفرش نمی‌شود.

مرحوم مجلسی اول، در تبیین این حدیث شریف می‌فرماید:

شاید مراد این باشد که حضرت به علم خود عمل می‌کند و در قضاوت نیاز به شاهد ندارد، چنان‌چه در سایر موارد نیز چنین است، ولی راز اختصاص دادن به این دو مورد به لحاظ اهمیت آن است.

نظام قضایی شایسته‌سالار
برکناری قضات جورپیشه و نالایق:

امام علی( می‌فرماید:
لینزعنّ عنکم قضاة السوء و لیقبضنّ عنکم المراضین و لیعزلنّ علیکم اُمراء الجور و لیطهرنّ الأرض من کلّ غاش؛

وقتی دولت مهدوی شکل گرفت، قضات سوء و ناشایسته را برکنار می‌کند و افراد فرصت‌طلب و منفعت‌طلب را جلوگیری می‌کند و فرماندهان ظالم و ستم‌پیشه را برکنار می‌کند و زمین را از وجود افراد خیانت‌کار تطهیر می‌کند.
امام صادق( می‌فرماید:
هنگامی که قائم آل‌محمد قیام کند، از پشت کعبه هفده نفر را بیرون می‌آورد؛ پنج نفر از قوم موسی هستند که به حق قضاوت می‌کنند... و هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه و مالک اشتر.

در حدیثی دیگر ابوبصیر از امام صادق( می‌پرسد:
آیا جز این گروه (سی‌صد و سیزده نفر) افراد دیگری در پشت کعبه نیستند؟ حضرت فرمود: آری مؤمنان دیگری نیز هستند؛ ولی این گروه فقها، نخبگان، حاکمان و قاضیانی خواهند بود که پیش‌رو (سینه) و پشت سرشان را حضرت دست می‌گذارد و مسح می‌کند و در پایان هیچ قضاوتی بر آنان دشوار نخواهد بود.

قضاوت زن در دولت مهدوی
یکی از مسائلی که در فقه امامیه از گذشته دور تا دوران معاصر مطمح نظر فقها بوده است، مسئله قضاوت زنان است که آیا در تصدی منصب قضاوت، مرد بودن شرط است یا نه؟

مشهور فقهای امامیه معتقدند که در امر قضاوت نباید زنان مشارکت کنند. یکی از فقهای دوران معاصر می‌نویسد:
اعتبار بلوغ و رجولیت در قاضی شایسته تردید نیست. فرق نمی‌کند قاضی تحکیم یا قاضی ابتدایی باشد؛ زیرا در روایت عنوان رجل آمده است که زن و کودک را شامل نمی‌شود.

و مرحوم صاحب الشرایع الاسلام که از فقهای نام‌دار شیعه است می‌نویسد:
و لا ینعقد القضاء للمرأة و إن استکملت الشرایط؛

زن نمی‌تواند متصدی امر قضاوت شود، گرچه دارای شرایط قضاوت باشد.
افزون بر فقهای امامیه، مالکیه، شافعیه و حنابله از مذاهب اهل‌سنت نیز معتقدند که زنان به طور مطلق نمی‌توانند متصدی امر قضاوت شوند. فرق ندارد قصاص، حدود و دیگر موارد از حقوق خصوصی افراد باشد؛ چنان‌چه اگر ولیّ امر، زنان را متولی امر قضاوت گرداند، معصیت‌کار شده است و قضاوت زنان نافذ نیست، ولی ابوحنیفه عقیده دارد که زنان می‌توانند در امر حدود و قصاص قضاوت نمایند.

ولی در دولت مهدوی، زنان به کرسی قضاوت قرار می‌گیرند. یکی از ویژگی توسعه قضایی در دولت مهدوی این است که وقتی علم و دانش حقوق و فقه قضایی توسعه یافت، زنان در منزل می‌توانند براساس کتاب خدا و سنت رسول‌الله( قضاوت نمایند. چنان‌چه از امام باقر( روایت شده است:

و تؤتون الحکمة فی زمانه، حتّی أن المرأة لتقضی فی بیتها بکتاب الله تعالی و سنّة رسول الله.

قضاوت و داوری انشاء حکم است و این صلاحیت انشاء حکم در عصر ظهور برای زنان نیز داده شده است که براساس دانش و آگاهی که از کتاب خدا و سنت رسول‌الله( دارند قضاوت می‌کنند، ولی در غیر عصر ظهور و دولت مهدوی اگر زنان دارای شرایط قضاوت باشند بنا به دلایلی نمی‌توانند متصدی امر قضاوت شوند؛ زیرا نیروی عاطفه در زنان بیشتر است و نیروی عقلانی کمتری دارند و در قضاوت ممکن است عقلانیت، اسیر عواطف و احساسات شود و نتواند تصمیم درست بگیرد. بنابراین، اسلام زنان را از این مسئولیت سنگین معاف دانسته است. همان‌گونه که از جهاد مسلحانه معاف کرده است.

زنان مظهر عواطف و مهرباني‌اند و ناگزير نيازمند محيط آرام‌بخش هستند و متقابلاً مردان مظهر و تجلي‌گاه تدبیر، تعقل و انديشه‌اند. قضاوت از كارهايی است كه با تدبير مناسبت دارد. در عصر غيبت كه زنان به آن مرحله‌ از پختگي و عقلانيت نرسيده‌اند، نمي‌توانند متصدي امر قضاوت شوند و مردم نيز قانون‌ستيز و قانون‌گريزند و براي زنان مشكل است كه قانون را بر قانون‌شكنان تطبيق نمايند، ولي در عصر ظهور كه دوران عقلانيت مدرن به معناي اسلامي آن تحقق می‌پذيرد، قدرت تدبير و تعقل زنان، بالا می‌رود. هم‌چنین، چون در جامعه مهدوي، قانون‌شكني كم است و نوعاً مردم تسيلم حكم و دادرسي می‌شوند، در نهاد قضايي اخلاق و عقل بين ارباب‌رجوع و دستگاه قضايي حكومت می‌كند. در نتيجه قضاوت به سختي عصر غيبت نيست و زنان می‌توانند از عهده‌ اين امر برآيند.
نتيجه

با توجه به منابع و مستندات دكترين مهدوي به نتايج زير دست يافتيم:

الف) دولت مهدوي براي تحقق عدالت و امنيت، نظام قضايي شايسته و مقتدري را ايجاد خواهد كرد كه در رأس نظام قضايي مهدوي شخص حضرت مهدي( و حضرت عيسي( و فقهاي عادل و اسلام‌شناسان شايسته قرار دارند.
ب) در دولت مهدوي در مرحله اول، از سياست پيش‌گيرانه استفاده می‌شود. اين سياست پيش‌گيرانه، تلاش می‌كند كه فقر، جهل و فساد اخلاقي را كه هركدام منبع و منشأ جرم و اختلاف است از بين برده جامعه ثروت‌مند، عالم و داراي فضايل اخلاقي تشكيل شود. وقتي چنين جامعه آرماني تشكيل شد در آن جامعه جرم و درگیری‌های قضايي كم خواهد شد و دولت مهدوي در سياست جنايي خود با علل بزه‌كاري و اختلافات مالي مبارزه می‌کند. در نتیجه ميزان مراجعه به دستگاه قضايي كاهش می‌يابد.

ولي چون بشر فاعل مختار است، كساني هستند كه از اختيار و آزادي اراده سوء استفاده می‌كنند و درپی تجاوز به اموال مردم باشند. به دیگر سخن جامعه بدون جرم را نمي‌توان تصور كرد. بنابراین، در صورت ارتكاب جرم و اختلاف مالي، نظام قضايي قدرت‌مندي لازم است كه اين مهم در دولت مهدوي پيش‌بيني شده است كه با راه‌كار معلوم و مشخص انجام وظيفه می‌كند.
ج) اين نظام قضايي داراي نوآوري و ابتكار است كه می‌توان به تصدي منصب قضاوت توسط زنان و بی‌نیازی به شهود و گواه و احيای سيره قضايي حضرت داوود و سليمان( اشاره کرد. پيامبر( و امام علي( براساس بيّنه، قسم و قسامه و علم عادي كه از راه‌های شناخته‌شده به دست آمده باشد، قضاوت می‌كردند. ایشان می‌خواستند الگوي يك نظام قضايي را بر مبناي دين و ارزش‌هاي ديني در جامعه بشري پایه‌گذاري کنند تا نظام قضايي اسلام نهادينه شود. پس از علم غيب و راه‌های غيرمتعارف استفاده نمي‌كردند؛ زيرا استفاده از علم غيب و راه‌های غيرمتعارف، نمي‌تواند الگویي براي كساني باشد که به آن ابزار دست‌رس ندارند.
دولت مهدوي آخرين دولت و نسخه تمام و كمال تربيت و فضليت انساني است و انسانيت در دولت مهدوي ظرفيت پذيرش، داوري بدون شهود و براساس علم امام را دارند و دنبال بهانه‌گيري و مستندات پرونده نمي‌گردند. گرچه اين‌گونه افراد در صدر اسلام نيز حضور داشتند، ولي در اقليت بودند. در دولت مهدوي، اكثريت جامعه اين‌گونه هستند. بنابراین، حضرت براساس علم و آگاهي بدون احتياج به شهود و قسم به دادرسي می‌پردازد و با نظام كثرت‌گراي قضايي، بين اهل هر مسلك و دين به كتاب خودشان قضاوت می‌كند. ایشان بين اهل تورات به تورات و بين اهل انجيل به انجيل و بين اهل زبور به زبور و بين اهل قرآن به قرآن قضاوت می‌كند.
پی‌نوشت‌ها
ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، پژوهشي، علمی، فن‌آوری و آبادانی زمينه‌سازي شرايط ظهور انقلاب جهانی مهدوی

دکتر مرتضی صادق عمل‌نیک(
چكيده
نظام مقدس جمهوري اسلامي براي شكل‌گيري و حركت به الگو و نمونه نياز دارد. الگوي نظام و جامعة ما، جامعة پيامبر( و چند سال حكومت حضرت علي( و الگوي جامعة عادلانة مهدوي است. بنابراین، درك و شناخت شاخص‌ها، اهداف، راه‌برد‌ها، و سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و چگونگی اجراي برنامه‌ها براي رسيدن به اهداف جامعة توحيدي و عدالت اجتماعيِ جامعة مهدوي مهم‌ترین مسئله ماست. براي رسيدن به جامعه و انسان آرماني، بايستي زمينه‌سازي کرد و براي زمینه‌سازی بايستي برنامه‌ای در ابعاد و زمينه‌هاي مختلف گرد آورد. جهت برنامه‌ریزی راه‌بردي ضروري است ابعاد مختلف زمینه‌سازی ظهور تبيين شود. طرح مهدويت در دو محدوده امکان می‌پذیرد: نخست در محدودة ايران اسلامي كه بر استبداد داخلي پيروز شده و دست ابرقدرت‌ها را از نظام اسلامي قطع نموده است و دوم، در محدودة كل جهان ـ اصولاً بحث مهدويت در اسلام از تفكر و نگرش و جهان‌بيني توحيدي سرچشمه گرفته است. حضرت مهدي( انسان كامل و خلیفة‌اللهی به شمار می‌رود كه تجلي همه زيبايي‌ها، خوبي‌ها، محبت‌ها، جاذبه‌ها و دافعه‌هاست.

اين مقاله، ابعاد مختلف دکترین مهدویت، زمینه‌سازی شرایط ظهور و انقلاب جهانی مهدوی را بررسی می‌کند. این انقلاب ابعاد مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها شانزده بُعد است که هر بُعد انقلابی بزرگ در انسان، جامعه و طبیعت به شمار می‌رود. انقلاب جهانی مهدوی، ابعاد گوناگونی دارد: اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، پژوهشی، علمی، فن‌آوری، عمرانی، قضایی، قانون‌گذاري، امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و زیست‌محیطی. محور اساسی حرکت عدالت در ابعاد مختلف آن است. این مقاله، ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، پژوهشي، علمی، فن‌آوری و آبادانی انقلاب جهانی مهدوی را با تکیه بر آیات قرآن، احادیث، سنّت و سیره پیامبر اکرم( و امامان معصوم( بررسی می‌کند.

واژگان کلیدی

مهدويت، موعود، دكترين، زمينه‌سازي ظهور، انقلاب جهاني، عدالت، انقلاب اعتقادي، انقلاب اخلاقي، انقلاب پژوهشي

مقدمه
امروزه هیچ ایده و تفکر و اندیشه‌ای به اندازه اندیشه مهدویت و منجي‌گرایی در عرصه‌های مختلف، فردي و اجتماعي، اعتقادی، اخلاقی، علمي و فن‌آوري، فرهنگی، سیاسی، هنری در جوامع مختلف به ویژه در جهان تشیع کارساز 
و تأثیرگذار نیست. مهدویت راه رسیدن به جامعه و انسان ايده‌آل و كامل و راه بسیج محرومان و مستضعفان جهان و استراتژی راه‌برد نظام جمهوری اسلامی ایران است.

برای حرکت به سوی حکومت عادلانه جهاني مهدوي در زمین، ابتدا باید هدف به روشنی تعریف شود.
 مقصد اصلی حرکت نيز خداوند است و بقیه چیز‌ها وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نهایی است. هدف از آفرینش انسان بنابر آیه (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(،
 عبادت است. پیش‌روی به سوی عدالت اجتماعی و بالا بردن علم و دانش و استاندارد‌های زندگی و رفاه و امنیت و آماده کردن شرایط ظهور، باید به گونه‌ای باشد که ما را به اهداف عالی یعنی آفرینش انسان و رسیدن به مقام خلیفةالهی نزدیک نماید. خداوند به انسانی که کار شایسته و عمل صالح انجام دهد و به خدا ایمان آورد و تنها او را پرستش نماید وعده داده است که (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ(.
 هم‌چنین فرموده است که آنان را جانشین و وارث گذشتگان گرداند: (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(.
 افراد صالح وقتی قدرت را در دست بگیرند، بر گردن‌کشان و سلطه‌طلبان تسلط پیدا می‌کنند و ناامنی‌ها را امن می‌کنند: (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً(.
 تشکیل حکومت، وسیله‌ای برای رسیدن به جامعه ایده‌آل و رسیدن به اهداف نهایی آن است؛ یعنی انسان ایده‌آل و بنده خدا بودن و پرستش خالص الهی و جانشینی خداوند بر روی زمین. 
پیامبران و اولیای الهی در طول تاریخ به امت خود نوید موعودی داده‌اند که بِه‌روزی و عدالت جهانی را در پی می‌آورد. حضرت داوود( در فصل‌های مختلف زبور، به شادی آسمانیان، مسرت خاکیان، غرّش دریا‌ها، به وجد آمدن صحرا‌ها، ترنم درختان جنگل، آبادانی جهان، آسایش انسان‌ها و آرامش همگان اشاره نموده است.
 حضرت حبقوق نبی( نوید ظهور او را داده، از طول غیبتش سخن گفته و به امت خود فرموده است: «اگرچه تأخیر نماید، برای ظهورش منتظر باش که البته خواهد آمد».
 اشعیای نبی( از گسترش عدل و برچیده شدن ظلم و ستم به دست آن یگانة دوران خبر داده است و از رجعت مردگان سخن گفته و منتظران ظهور را ستوده است.
 حضرت دانیال نبی( از وقایع آخر زمان به تفصیل سخن گفته و در انتها فرموده است: «خوشا به حال آنهایی که انتظار کشند».
 حضرت عیسی( بیش از پنجاه‌بار دربارة منجی عالم سخن گفته و به انتظار سازنده فرمان داده
 و از غفلت و بی‌توجهی برحذر داشته است.
 رسول اکرم( نیز پس از دیدن نور درخشان حجت قائم(، چون ستاره‌ای فروزان در شب معراج،
 با منطق وحی از این سوزوگداز پرده برمی‌دارد
 و می‌فرماید:
طوبی لمن لقیه و طوبی لمن أحبّه و طوبی لمن قال به؛

خوشا به حال کسی که او را دیدار نماید؛ خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد؛ خوشا به حال کسی که به امامت او معتقد باشد.
امام علی( بر منبر کوفه از حضرت مهدی( سخن می‌گوید و می‌فرماید:
برترین قلّة شرف، دریای بی‌کران فضیلت، شیر بیشة شجاعت، ویران‌گر کاخ‌های ستم، جهادگر همیشه پیروز، قهرمان دشمن‌شکن و... (در پایان آهی می‌کشد و می‌گوید:) چقدر مشتاق دیدار اویم.

هریک از امامان معصوم( نیز دربارة ویژگی‌های حضرت مهدی( و زمان دوران او سخن گفته‌اند.
 

انتظار ظهور به مفهوم امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با ظلم و فساد و استكبار و تلاش جهت تحقق توحيد و عدالت اجتماعي در ابعاد فردي، اجتماعي و جهاني است.

ادیان الهی و مکاتب بشری، همه به آینده‌ای ایده‌آل برای زندگی بشر معتقدند و بدان مژده داده‌اند. اکنون محتوای مهدویت بر تاریخ و بر افکار بیشتر انسان‌ها حکومت می‌کند. همة معتقدان اتفاق نظر دارند که روزی ظلم و ستم نابود و بشر به آرامش و سعادت خواهد رسید.
انقلاب جهانی مهدوی چندین ویژگی دارد:
یکم. معصوم بودن رهبر انقلاب و منزه از خطا و اشتباه و ظلم و فساد؛
دوم. رشد و تکامل بینش و عقلانی مردم (اعتقادات، اخلاق، علم و فن‌آوری)؛
سوم. هم‌راهی کردن 313 نفر از مردان تاریخ با حضرت؛
چهارم. آماده بودن زمینه ظهور؛
پنجم. داشتن برنامه‌ای مدون؛
ششم. قدرتی مستحکم که چندین میلیارد انسان را در جهان بتواند مدیریت نماید.

برنامة حضرت مهدی( در قرآن وجود دارد؛ همان برنامه‌ای که در نهضت‌های انبیا وجود داشته است (ولی یا ما در اختیار نداریم و یا اگرهم در اختیار داریم، نمی‌توانیم آنها را خوب درک کنیم.) به همین دلیل، تعبیر شده که او دین جدیدی می‌آورد. 

در بیشتر احادیث پیامبران و اوصیای الهی دربارة ظهور حضرت مهدی( و عدالت اجتماعی و ابعاد مختلف آن سخن گفته‌اند.
 پیامبر اکرم ( در پایان عمر با حضرت فاطمه( به تفصیل دربارة حضرت مهدی( سخن می‌گوید و به ایشان می‌فرماید: «المهدیّ من ولدک؛ مهدی از تبار توست».
 امام رضا( وقتی نام «قائم آل‌محمد» را می‌شنود، برمی‌خیزد، دست 
به سر می‌گذارد و برای تعجیل فرج آن بزرگوار دعا می‌کند.
 حضرت علی( می‌فرماید:
الحادی عشر من ولدی، هو المهدیّ یملأها عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً، تکون له حیرة و غیبة، یضلّ فیها أقوام و یهتدی فیها آخرون؛

او یازدهمین فرزند من است. او همان مهدی است که جهان را پر از عدل کند، آن‌گونه که پر از جور و ستم شده است. برای او دوران حیرت و غیبتی خواهد بود که گروه‌هایی در آن گم گشته و گروه‌های دیگری در آن هدایت خواهند یافت.
امام حسن عسکری( فرزندش (حضرت مهدی() را در شب بدر به شیفتگانشان نشان دادند و خطاب به احمد بن اسحاق فرمودند:

اگر نبود که تو در نزد خدا و اولیای خدا منزلت خاصی داری، فرزندم را به تو ارائه نمی‌دادم.

هم‌چنین امام هادی( از اختصاص روز‌های جمعه به آن حضرت سخن می‌گوید.

امام حسن عسکری( به احمد بن اسحاق فرمود:
سپاس خداوند را که مرا از دنیا بیرون نبرد، تا امام بعد از خود را دیدم. او شبیه‌ترین مردمان است به رسول خدا در خلقت و سیرت. خداوند او را در عالم غیبت نگه می‌دارد، سپس ظاهر می‌سازد تا جهان را پر از عدل و داد کند، چنان‌که از ظلم و ستم پر شده باشد.

امام صادق( می‌فرماید:
چون قائم ما قیام کند، جامة علی( را می‌پوشد و سیرة او را می‌پوید.
 

در بسیاری از احادیث آمده است:
اگر یک لحظه حجّت خدا بر روی زمین نباشد، زمین ساکنان خود را در کام خود فرو می‌برد.

در احادیث بسیاری از آشکار شدن گنج‌ها، فراوانی باران و کشاورزی، توسعه امنیت و آبادانی و عمرانی، رفتن کینه و بخل از دل بندگان خدا، رفتن بدی‌ها و بد‌ها و باقی ماندن خوبی‌ها و خوب‌ها، عدالت اجتماعی، جوشش چشمه‌ها، جمع شدن گرگ و میش با هم اشاره شده است.
در عبارتی از زیارت حضرت مهدی( در روز‌های جمعه می‌خوانیم:
عجّل الله لك ما وعدك من النصر و ظهور الأمر... و انتظر ظهورك و ظهور الحقّ علی یدیك؛

ای مهدی حجت خدا در زمین و نور خدا در میان خلق، عملی شدن و وعده‌هایی از پیروزی و قدرت که خداوند به تو داده، هرچه زودتر تحقق بخش... و من در انتظار ظهور تو و ظهور حق بر دستان تو به سر می‌برم.

طرف‌داران عدالت اجتماعی و عدالت‌خواهان در طول تاریخ به انتظار ظهور هرچه سریع‌تر، تلاش می‌کنند تا زمینة ظهور آن امام عدالت‌گستر را فراهم نمایند و در این زمینه به بررسی راه‌کار‌های مختلف زمینه‌سازی شرایط ظهور و تحقق آن می‌پردازند. برای بررسی و تحقیق دکترین مهدویت و زمینه‌سازی شرایط ظهور و درک زمان ظهور حضرت مهدی( ضروری است از قرآن کریم، سنّت و سیرة پیامبر و احادیث و سیرة امامان معصوم( به ویژه دوران حکومت پیامبر اسلام( و علی( و عقل و اندیشه استفاده شود.

عدالت مهدوی از عدالت الهی سرچشمه می‌گیرد و عدل مانند توحید امری فطری است. اما چون تمدّن موجود بشری افسارگسیخته و به دور از شاخص‌های عدالت فطری است، حضرت مهدی( عدالت فطری و الهی را اجرا خواهد کرد. بنابراین، نظام عادلانة مهدوی با نظام ناعادلانه تمدن موجود ناسازگاری دارد. از این‌رو، باید عدالت را به منزلة محور حرکت انقلاب جهانی مهدوی تعریف کرد و ابعاد مختلف حکومت عادلانة مهدوی را بررسی نمود.
عدالت چیست؟

تعاریف مختلفی از عدالت شده است؛ قرار دادن هرچیز در جای خود؛ دادن حق به هر دارای حقی؛ اعتدال و میانه‌روی و دوری از افراط و تفریط؛ موزون و متعادل و متناسب بودن؛ تساوی و نفی هرگونه تبعیض؛ برابری اجتماعی در ابعاد مختلف (اجتماعی، سیاسی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و...) و تعاریف دیگر که منظومه‌ای از عدالت اخلاقی و اعتقادی، فردی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عدالت آفاقی و انفسی، تکوینی و تشریعی است.

عدالت پذیرش حاکمیت الهی و قرآنی در سه عرصة زندگی است: عرصة اوّل پذیرش حاکمیت الهی در درون وجود انسان است، عرصة دوم پذیرش حاکمیت الهی در عرصة بیرونی انسان (جامعه) است و عرصة سوم پذیرش حاکمیت الهی در طبیعت و در کل نظام هستی است. انسان‌ها و جوامع زمانی به تعادل و عدالت می‌رسند تا الله و معیار‌ها و ارزش‌های الهی در فکر و دل و ذهن آنها و در جامعه حاکم شود. زمینه‌سازان شرایط ظهور بایستی چنین ویژگی‌هایی داشته باشند. عدالت ریشه در فطرت پاک انسان دارد. هر انسانی به طور فطری تشنة عدالت است و با تمام وجود آرزوی استقرار عدالت اجتماعی را در جامعه دارد. این شیفتگی و آرزو از اعماق وجود او ناشی می‌شود.

از آن‌جا که محور حرکت انقلاب جهانی مهدوی برپایی حکومت عدل الهی و نابودی ظلم و ستم در سراسر جهان است، به طور طبیعی با چالش‌ها و موانع بسیاری روبه‌رو خواهد بود. با استفاده از قرآن و سنّت پیامبر و سیره امامان معصوم( از سدّ آن موانع باید گذشت تا عدالت در همة ابعاد آن در جهان نهادینه گردد.

شهید مطهری دربارة عدالت می‌فرماید:
در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان‌های فردی گرفته تا هدف‌های اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن هم‌دوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت و فلسفة زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است.

علی( به دولت‌مردان چنین سفارش می‌کند:

إجعل العدل سیفك؛

عدالت را شمشیر کار خود قرار دهید.

و در جایی دیگر می‌فرماید:

العدل اساس به قوام العالم؛

عدل پایه و ستونی است که هستی بدان پابرجا و استوار است.

حکیمه خاتون از نخستین سخنی که حضرت مهدی( در آغاز تولد به زبان آورده، چنین روایت می‌کند:
آن امام بزرگ در لحظات نخستین پس از تولد، لب به سخن گشود و به یکتایی خداوند و رسالت حضرت محمد( و امامت همه امامان( گواهی داد. سپس چنین فرمود: پروردگارا، وعده‌هایت را در مورد من جامعه عمل بپوشان و کار مرا به پایان رسان، گام‌هایم را استوار بدار و به وسیلة من، زمین را از عدل و داد پر کن.

مترادف عدالت در فرهنگ قرآنی قسط و متضاد آن کلمة جور است.

قسط حق و حقوق دیگران را رعایت کردن و تجاوز نکردن است و بیشتر به روابط انسانی و اجتماعی و طبیعی توجه دارد. در صورتی که عدل، علاوه بر آن، به رابطة انسان با خود و خدا و هم‌چنین رعایت اعتدال و تعادل و برابری در تمامی امور فردی، اجتماعی و زیست‌محیطی توجه دارد. عدالت همة امور اعتقادی، اخلاقی، تفکّری و پژوهشی، علمی و فن‌آوری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و هم‌چنین امور امنیتی، عمرانی و زیست‌محیطی را شامل می‌شود.

حضرت مهدی( در هنگام نماز عشا ظهور می‌کند. ایشان پس از به جا آوردن نماز عشا، با صدای رسا و بلند می‌فرماید:
ای مردم! خدا و روز واپسین را که در پیش‌گاه او می‌ایستید، به یاد 
شما می‌آورم، او حجت خود را برگزید... من شما را به خدا و 
رسولش و عمل به کتاب خدا و ترک باطل و احیای سنّت او دعوت می‌کنم... .

از ضروریات هر نهضت انقلابی برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف، تربیت افراد کارآمد و مجریان و کارگزاران حق‌جو، عادل و ظلم‌ستیز است. نبود چنین افرادی در کنار رهبری، موجب شکست بسیاری از حرکت‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهانه خواهد شد. امام مهدی( که قرار است آرمانی‌ترین نظام عادلانه را در جهان ایجاد نماید، به افرادی محکم و استوار نیاز دارد؛ زیرا هرقدر معیار‌ها و ارزش‌ها و آرمان‌های یک مکتب بالاتر باشد، نیاز به افراد آگاه‌تر، خودساخته‌تر و نیرومندتر بیشتر خواهد بود. بنابراین، دوران غیبت امام، بهترین فرصت برای خودسازی و رسیدن به درجه‌ای است که افتخار عضویت در صفوف یاران امام کسب شود.

حمران از امام باقر( می‌پرسد:
ای کاش می‌فرمودید قیام حضرت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد تا دل ما شاد گردد! امام( در قالب یک حکایت پرمعنا، زمان را به سه دوره تقسیم می‌کند: زمان گرگ، زمان قوچ، و زمان ترازو. به این صورت حمران را متوجه این نکته می‌کند که تا زمان ترازو فرا نرسد، زمان ظهور و حاکمیت امام عدالت‌گستر نیز فرا نخواهد رسید.

اگر مردم گرگ‌صفت باشند، پدیدة غصب خلافت رخ خواهد داد و اگر قوچ‌‌صفت باشند، هرچند که تمایل دارند که خلافت را باز گردانند، چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر مردم ترازوصفت و عدالت‌مدار باشند، حق غصب شدة امامت را به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانند. برای تربیت و هدایت محرومان و مستضعفان و برای از میان برداشتن موانع و سد راه انسان‌ها که نظام سلطه و نیرو‌های استکباری و مفسدان در مقابل نیروهای حق‌طلب ایجاد نموده‌اند، راهی جز جنگ و کاربرد نیروی نظامی به منزلة ضرورتی برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی و استقرار نظام توحیدی حکومت جهانی عادلانه مهدوی بر ویرانه‌های نظام استکباری نیست. قرآن می‌فرماید:

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للّـهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ(؛

با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه‏اى نباشد، و دين، مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستم‌كاران روا نيست.
تعبیر‌های احادیث در ترسیم حرکت حضرت مهدی( بسیار در خور توجه است. علی( می‌فرماید:
....بأبی ابن خیرة الإماء.... یسومهم خسفاً و یسقیهم بکأس مصبرة و لا یعطیهم إلّا السیف هرجاً....؛

 پدرم فدای پسر بهترین زنان! [یعنی حضرت صاحب‌الزمان]... ظالمان را خوار و ذلیل می‌کند و جام زهرآگین به کامشان خواهد ریخت و با شمشیر با آنان برخورد خواهد کرد.

همة پیغمبران و اولیای الهی آمده‌اند تا پرچم توحید را در عالم گسترش دهند، پرچم توحید را به اهتراز درآورند و روح توحید را در زندگی انسان‌ها زنده کنند. بدون عدالت، بدوت استقرار عدل و انصاف، توحید معنایی ندارد. از نشانه‌ها یا ارکان توحید، نبودن ظلم و نبودن بی‌عدالتی است. لذا پیامبران پیام‌آور استقرار عدالت بوده‌اند. حرکت و فلسفه تاریخ و حرکت همة جوامع بشری و جوامع اسلامی به سوی خیر و صلاح و حکومت حق و عدالت و نابودی خواسته‌های ظالمانه، خودخواهانه و استبدادی و به سوی روی کار آمدن مستضعفان بوده است که در دوران ظهور ولیّ‌عصر( فراهم خواهد شد.
 با بررسی موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که عدالت، حدّ وسط و اعتدال است؛ رعایت تساوی و نفی هرگونه تبعیض، رعایت حقوق الهی، اجتماعی، فردی و طبیعی و دادن حق به حق‌دار و قرار گرفتن هرچیز در جای خود است. 

نزدیک كردن پیروان ادیان و مذاهب مختلف از طريق دكترين مهدويت
انسان‌ها معتقد به هر دين و آييني كه باشند، مسائلي دارند و به اميد ظهور منجي‌ای هستند تا مسائلشان را حل كند. آنان با مسائلي مانند ظلم و فساد و تبعيض و نابرابري‌ها و دور شدن از عدالت اجتماعي روبه‌رو هستند و به اميد ظهور منجي عدالت‌گستري هستند تا آنها را از ستم‌كشي و بدبختي و ظلم و فساد و استضعاف نجات دهد و مسائل روحي رواني و مادي آنها را حل نمايد و به آنها اميد و نشاط دهد و حكومت عادلانه‌ای ايجاد نمايد. در مرحله اوّل همة اديان و مذاهب مختلف جهان و در مرحلة دوم اديان ابراهيمي را در زمينة منجي‌گرايي و مهدويت باید بسيج نمود تا موعودگرايي از زبان علماي اديان و مذاهب جهان به روزنامه‌ها، راديو‌ها و تلويزيون‌هاي جهان وارد شود و بسيجي در سطح جهان در زمينه منجي‌گرايي پدید آید. امید به اين مصلح عدالت‌گستر كه در همه اديان و مذاهب وجود دارد، بايستي توسعه و گسترش یابد تا حركت و نهضتی جهاني از طريق نزديك كردن اديان و دل‌هاي معتقدان به اديان پدید آید.

اعتقاد به منجي عدالت‌گستر برای منافع مادي و معنوي مردم است و محبّت مردم را به يك‌ديگر و به منجي و خدايشان بيشتر می‌كند. این اعتقاد، ملّت‌ها و اديان و مذاهب را به هم نزديك‌تر می‌سازد. ساختار چنين منجي و مصلح جهاني براساس ظلم‌ستيزي و عدالت اجتماعي است و به نفع تمام مستضعفان عالم است. براي اين‌كار ضروري است اقدامات زير انجام شود:

یکم. ايجاد بانك اطلاعاتي از اديان و مذاهب جهان و درك دقيقي از منجي‌گرايي در آنها؛
دوم. شناسايي سران، علما و دانش‌مندان اديان و مذاهب مختلف جهان و ايجاد ارتباط با آنان؛
سوم. برپایی میزگرد‌ها، سمینارها و همایش‌های بین‌المللی بين مسلمان‌ها (شيعه و سنّي)، بين اديان ابراهيمي (يهودي، مسيحي، اسلام) و تمامي اديان با منشأ الهي و بشري (مانند هندوئيزم، بودايي، شنتويي، زرتشتي، اديان افريقايي و اديان ابراهيمي و اسلام)؛
چهارم. چاپ نشریات، مجموعه مقالات کنفرانس‌های منجي‌گرايي، مهدویت، و کتاب‌ها؛
پنجم. نوشتن داستان‌ها و رمان‌ها در زمینة مهدویت؛
ششم. بسیج هنرمندان، شاعران و نقّاشان در حوزة مهدویت؛
هفتم. تهیة فیلم‌ها براي سنين مختلف در زمينة منجي‌گرايي و مهدويت؛
هشتم. تهیه نرم‌افزار‌های مشترک در حوزة ادیان الهی و تمامی ادیان و مذاهب جهان؛
نهم. ایجاد خبرگزاری‌های مختلف در حوزة منجي‌گرایی و مهدویت و موعود‌گرایی به زبان‌های زندة دنیا؛
دهم. تأکید بر موعود‌گرایی به منزلة محور مشترک ادیان مختلف و نزدیک کردن ادیان، ملّت‌ها و مردم جهان به هم؛
یازدهم. بسيج بخش فرهنگي سفارت‌خانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران جهت شناخت و ارتباط مؤثر با صاحب‌نظران، رهبران اديان و مذاهب در ترويج فرهنگ انتظار و انتظار به منجي و زمینه‌سازی شرايط ظهور؛
دوازدهم. هم‌آهنگي با وزارت امورخارجه براي تسهيل در رفت و آمد و صدور روادید و دعوت از دانش‌مندان و رهبران اديان و مذاهب مختلف براي زمینه‌سازی، توسعه و گسترش فرهنگ انتظار؛
سیزدهم. بررسي ابعاد مختلف نظام و دولت زمینه‌ساز شرايط ظهور.
ابعاد مختلف نظام و دولت زمینه‌ساز شرایط ظهور دارای همان ابعاد 
و زمینه‌هایی است که در انقلاب جهانی مهدوی وجود دارد. ابعاد مختلف نظام 
و دولت زمینه‌ساز شرايط ظهور را در پانزده بُعد زير می‌توان خلاصه نمود. 
هر بُعد خود انقلابی است که یکی از ابعاد و نیاز‌های چنین انقلاب عظیمی 
را تأمین می‌کند. هر بُعد از انقلاب با ابعاد دیگر به صورت یک‌پارچه مرتبط 
است و تمام زوایای اعتقادی، اخلاقی، علمی و فن‌آوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی، زیست‌محیطی، انسان، جامعه و طبیعت را 
شامل می‌شود. محور انقلاب جهانی مهدوی، عدالت اجتماعی و ظلم‌ستیزی، کتاب خدا قرآن، سنّت پیامبر و سیره و روش امامان معصوم و عترت و عقلانیت است. برای زمینه‌سازی شرایط ظهور و انقلاب جهانی عادلانه مهدوی لازم 
است در ابعاد مختلف و در زمینه‌های فردی، اجتماعی و زیست‌محیطی در جامعه تغییر و تحول و انقلاب اساسی ایجاد شود. ابعاد مختلف انقلاب جهانی مهدوی عبارتند از:

یکم. اعتقادی یا انقلاب اعتقادی؛
دوم. اخلاقی یا انقلاب اخلاقی؛
سوم. پژوهشی یا انقلاب پژوهشی؛
چهارم. علمی یا انقلاب علمی؛
پنجم. فن‌آوری یا انقلاب فن‌آوری؛
ششم. عمرانی یا انقلاب عمرانی؛
هفتم. فرهنگی یا انقلاب فرهنگی؛
هشتم. اجتماعی یا انقلاب اجتماعی؛
نهم. سیاسی یا انقلاب سیاسی؛
دهم. اقتصادی یا انقلاب اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت؛
یازدهم. امنیتی یا انقلاب امنیتی؛
دوازدهم. قضایی و حقوقی یا انقلاب قضایی و حقوقی؛
سیزدهم. نظامی یا انقلاب نظامی؛
چهاردهم. زیست‌محیطی یا انقلاب زیست‌محیطی؛
ابعاد مختلف نظام و دولت زمینه‌ساز ظهور در شکل (1) نشان داده شده است.

یکم. بُعد اعتقادی و معرفتی یا انقلاب اعتقادی

یکی از ویژگی‌های حکومت جهانی مهدوی، افزایش معرفت و دانش و شناخت انسان از خود، خداوند، جامعه، طبیعت و جهان است. با چنین شناختی انسان به قدرت الهی پی می‌برد و برای نقش‌آفرینی مثبت در مسیر قرب الهی افکارش متمرکز می‌شود و قدرت بیشتری برای پیمودن راه رشد و کمال پیدا می‌کند. بنابراین، بالاترین معرفت‌ها معرفت نفس است که در زمان ظهور و در سایة عدالت او قابل دست‌رس همة انسان‌هاست. در آن روز زمینة آگاهی‌بخشی به صورتی است که همه انسان‌ها به این معرفت و آگاهی خواهند رسید و کلید گنج سعادت را به دست خواهند گرفت.

دوران ظهور، دورانی سراسر آگاهی، روشنایی و عصر شناخت کامل انسان از خود، خداوند، جامعه و هستی است که همة زوایای زندگی انسان در ابعاد مختلف روشن می‌شود. 

عدالت ریشه‌ای فطری و اعتقادی دارد. هر انسانی به طور فطری و اعتقادی تشنة عدالت است. این تشنگی و شیفتگی از اعماق وجود انسان سرچشمه می‌گیرد. بنابراین، هرقدر انسان از نظر اعتقادی بتواند خود را به فطرت پاک خویش نزدیک کند، نیازش به عدالت در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره بیشتر می‌شود. 

امام علی( دربارة حضرت مهدی( می‌فرماید:
... فیریکم کیف عدل السیرة و یحیی میّت الکتاب و السنّة؛

او به هنگام قیام، عدالت اسلامی و دادگری و روش پیامبر در عدالت را در چشم‌انداز جهانیان قرار خواهد داد و کتاب و سنّت را که پیش از او مرده‌اند، زنده خواهد کرد.
در زمان حضرت مهدی( با توجه به رشد عقلانیت انسان، آنان که از این موهبت الهی محروم بوده‌اند، به چنان بلوغ و رشد فکری می‌رسند که زن‌ها می‌توانند در منزل بنشینند و قضاوت نمایند.

در حدیثی دربارة زمان حضرت مهدی( آمده است:
و تؤتون الحکمة فی زمانه حتّی أنّ المراة لتقضی فی بیتها بکتاب الله و سنّة رسول الله؛

در دوران او، شما از حکمت برخوردار می‌شوید تا آن‌جا که زن در خانة خود، برابر کتاب خدا و روش پیامبر( قضاوت می‌کند.

گسترش و ارتقای معرفت انسان نه تنها به استقرار عدالت فردی و اجتماعی کمک می‌کند که ضامن تداوم جریان عدالت‌خواهی و تحقّق آن می‌شود. عدالت در دکترین مهدویت براساس سه مؤلّفه زیر است:
یکم. عدالت در پناه وحدانیت و توحید (عدالت در جهان‌بینی توحیدی، مقصود نهایی الهی)؛
دوم. بنیاد عدالت بر معرفت و توسعه و گسترش مبانی معرفتی در جامعة مهدوی؛
سوم. اصل عزّت و کرامت انسانی در جامعة مهدوی.

از جمله اهداف تربیتی انسان در دکترین مهدویت، وظایف انسان نسبت به خود است. انسان معتقد و منتظر باید تلاش کند روزبه‌روز به نگرش و اعتقادات خود عمق دهد و ایمان و اعتقاد و اخلاق خود را کامل‌تر نماید و با تهذیب نفس و خودسازی، خود را به صفات الهی آراسته سازد و حق خلیفة‌الهی را به خوبی به جا آورد.

انسان به گونه‌ای خلق شده است که می‌تواند خود را با صفات و ویژگی‌های انسانی بیاراید که در فطرت الهی او ریشه دارد و با کسب فضایلی مانند حقیقت‌جویی، کمال‌جویی و تقوا و احسان به مردم و حرکت در مسیر الهی، خود را به مرز انسان کامل نزدیک نماید.

انسان‌ها در نظام دکترین مهدویت، بایستی به دنبال به دست‌آوردن معارف و علوم برای سعادت دنیا و آخرت خود باشند و روزبه‌روز بر ذخایر معرفتی و عقلی خود بیفزایند.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
(وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً(؛

و بگو پروردگارا، بر دانشم بیفزا.

در زمان ظهور، انسان خفته بیدار و قلب و دل انسان از خواب غفلت بیدار و دین و سنّت پیامبر زنده می‌شود.
أحیی به مناهج سبیله و فرائضه و حدوده؛

خداوند به وسیله او راه‌های هدایت و فرایض و حدود خویش را زنده می‌سازد.

در زمان ظهور، استعداد‌های نهفته در عمق وجود انسان‌ها شکوفا می‌شود. 

و یثیروا لهم دفائن العقول؛

تا برایشان گنج‌های اندیشه و عقل را استخراج و نمایان سازند.

در زمان ظهور، خداوند دل‌های مسلمانان را تسکین می‌دهد.

یشفی الله قلوب أهل الإسلام؛

خداوند به دست او دل‌های مسلمین را تسکین می‌بخشد.

در آن زمان اندیشه و معرفت انسان متمرکز می‌شود و در مسیر الهی شکوفا می‌شود.

فجمع به عقولهم و کملت به أحلامهم ثمّ مدّ الله فی أبصارهم و أسماعهم؛

خرد‌های آنان را گرد آورد، رشد‌های آنان را کامل گرداند و خداوند بر وسعت بینایی و شنوایی آنان بیفزاید.

جای عقل و فطرت انسانی حاکمیت است تا بتواند عدالت را در جامعه مستقر کند. خودشناسی و خداشناسی لازمة تحقّق عدالت اجتماعی است. انسان منتظر بایستی تلاش کند به فطرت پاک خویش برگردد و عقلانیت خود را ارتقا دهد.

بنابراین، در دکترین مهدویت باید نخست به سراغ انسان‌شناسی رفت. هنگامی که دربارة خود و خدا و مردم براساس معیار‌ها و ارزش‌های قرآنی می‌توان نگریست که عدالت اجتماعی را در جامعه مستقر سازیم.

به گفتة آیة‌الله حائری شیرازی، یک مبارزه بین عقل و جهل است و یک جهانی‌شدن عقل و جهل. مردم جهان (نه حاکمان ظالم و مفسد) رو به جهانی‌شدن و حاکمیت عقل می‌روند. عقل نور است و حضرت مهدی( هم نور و هم‌دیگر را جذب می‌کنند. بایستی مردم زمینه را برای ظهورش فراهم نمایند تا او قدرت را از دست حاکمان ظالم و ستمگر و سرکشان بگیرد.
 حقایق حیات‌بخش و تاب‌ناک قرآن که در طول اعصار و قرون توسط اولیای امور دست‌خوش تغییرها و تفسیرهای نادرست شده، با ظهور آن حضرت به درستی تفسیر و عرضه می‌شوند، چنان‌که مردم تصور می‌کنند آن حضرت کتاب و شیوه‌ای تازه آورده است.

چنان نیست که پس از ظهور حضرت مهدي( مردم يك‌باره به او بپیوندند و انسان‌ها فرشته شوند و ديگر نتوانند گناه كنند. در آن زمان هم مانند شرايط كنوني هركس خواستار چیزی خواهد بود؛ مقام، ثروت، برتري‌جويي و غيره. حضرت مهدي( سعي می‌كند آنها را هدايت و حجت را براي آنها تمام كند. آنها يا حق را می‌پذيرند و يا با آن مبارزه می‌كنند. در اين صورت حضرت مهدي( با کسانی كه عناد می‌ورزند، می‌جنگد. حضرت مهدي( كه می‌خواهد حكومت عادلانه جهاني را تشكيل دهد، باید نیروهای مجهّزي داشته باشد. نیروهای مركزي امام 313 نفر انسان كاملي هستند كه باتقوایي، مديريت علم و دانش و اخلاص و ايثار ویژگی‌هایشان به شمار می‌رود. حضرت مهدي( پس از اتمام حجّت با مردم، با آنانی كه فقط از روي عناد و دشمني با حق مبارزه می‌كنند، می‌جنگد. زمینه‌سازان ظهور تلاش می‌كنند تا با تغيير و تحوّل دروني خود و جامعه، زمينه را براي ظهور حضرت مهدي( فراهم نمايند و خود را در جبهة ياران حضرت مهدي( قرار دهند و خود را با عبوديت خداوند و با تقوا و جهاد و شهادت و ايثار و مبارزه با استكبار و ظلم و فساد براي استقرار عدالت اجتماعي در جامعه به نیروهای مركزي حكومت جهاني مهدوي نزديك نمايند.
دوم. بُعد اخلاقی یا انقلاب اخلاقی

از اهداف انقلاب جهانی مهدوی، تغییر و تحول انسان و وظایف انسان دربارة خود است. بنابراین، انسان باید بکوشد تا از طریق انقلاب اعتقادی، روزبه‌روز نگرش و دیدگاهش را دربارة خود و خدا و جامعه و هستی، عمیق‌تر نماید و ایمان، اعتقاد و اخلاقش را به طور مستمر کامل‌تر نماید و با تهذیب و خودسازی، خود را به صفات الهی آراسته نماید و تلاش کند تا در جمع یاران حضرت مهدی( قرار گیرد و بکوشد تا حقّ خلیفة‌اللهی را به جا آورد و با تبعیت از حضرت مهدی( خود را به انسان کامل نزدیک نماید. هم‌چنین او باید بکوشد با انقلابی فرهنگی، زمینة رشد اعتقادی و اخلاقی را در جامعه به وجود آورد. خلقت انسان به گونه‌ای است که دارای فطرت پاک و صفات الهی است. بنابراین، او باید تلاش کند تا خود را به صفات الهی بیاراید که در فطرت پاک او ریشه دارد و با تزکیه، خودسازی و حقیقت‌جویی و کمک به انسان‌ها و زمینه‌سازی ظهور حضرت مهدی( و انقلاب جهانی مهدوی خود را به مرز انسان کامل نزدیک نماید. در این صورت، بهترین نوع زندگی را برای خود و جامعه فراهم نموده است.
حضرت مهدی( در زمان ظهور چنان مردم را با قرآن و سنّت پیامبر آشنا می‌کند و آن را در انقلابی فرهنگی نشر می‌دهد که انسان‌ها به معرفت و تزکیه الهی دست می‌یابند و آن هدفی که در آیات قرآن برای رسالت انبیا مطرح شده (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ( تحقق می‌یابد. اخلاق، رفتار و عمل امام زمان( به عنوان انسان کامل، به هم‌راه یاران خالص و باوفا و از خود گذشته و کامل خود در عرصه‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، عمرانی و... موجب می‌شود تا مردم دگرگون شوند و ساختار و نهاد‌های غیرالهی به تدریج اصلاح و ساختار‌ها و نهاد‌های جدیدی منطبق با نظام عادلانة مهدوی به وجود آید. ساختارهای جدید به تدریج اعتقادات انسان‌ها را عمیق و خلق و خوی آنها را اصلاح می‌کند و با ارتقای عقلانیت و عدالت فردی و اجتماعی روزبه‌روز آنها را به سمت انسان کامل و نخبه هدایت می‌کند. از علی( روایت شده که وقتی مهدی( ظهور کند، در هیچ سینه‌ای کینه‌ای باقی نخواهد ماند.

در زمان ظهور حضرت مهدی( هرکسی نیازی دارد، به اندازة نیازش در جیب برادرش دست می‌کند و به اندازة نیازش پول برمی‌دارد، بدون آن‌که او ناراحت شود.

امام باقر( می‌فرماید:
إذا قام القائم جائت المزاملة و یأتی الرجل إلی کیس أخیه فیأخذ حاجته لا یمنعه؛

هنگامی‌که قائم( قیام کند، رفاقت و دوستی خالصانه (در میان مردم) رایج می‌گردد و اگر مردی دست در جیب برادرش فرو برد و به اندازه نیازش بردارد، برادرش او را منع نمی‌کند.
امام باقر( در حدیث دیگری می‌فرماید:
إذا قام قائمنا وضع یده علی رئوس العباد فجمع به عقولهم و أکمل به أخلاقهم؛

هنگامی که قائم( ظهور کند شعاع نورانیت و هدایتش همة بندگان خدا را فرا می‌گیرد و عقول مردم متمرکز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل می‌شود.
از جمله خصوصیات یاران مهدی( دوری از بخل، اسراف و افراط و تفریط است. پیروان و یاران مهدی( انسان‌هایی متعادل و حد وسط هستند.

امام صادق( در تمثیلی فرق بین بخل، اسراف و قوام را مشخص می‌کند. امام یک مشت سنگ‌ریزه را می‌گیرد و آن را با دست می‌فشرد، به گونه‌ای که هیچ دانه‌ای از آن فرو نیفتاد، سپس فرمودند: «این رفتاری است که خداوند در کتاب خود، از آن به بخل یاد کرده است.»

آن‌گاه امام دست خود را به طور کامل باز کرد، به گونه‌ای که هیچ ریگی در آن باقی نماند. بعد فرمود: «این نیز اسراف است.»

سپس امام مشتی دیگر از ریگ برداشت و دست را به گونه‌ای گشود که مقداری از ریگ‌ها ریخت و مقداری در آن باقی ماند و فرمود: «این است قوام و حد وسط.»
 

از نظر احمد بن محمد مهدی نراقی:
ملاک تشخیص اعتدال و حد وسط عرف است؛ زیرا مرجع در شناخت حقایق معانی لغوی مصادیق عرفی است و از نظر عرف، حد وسط عبارت است از هزینه کردن مال به اندازه نیاز و یا به مقداری که با موقعیت شخص تناسب دارد. بنابراین، هرگونه هزینه و انفاق مال خارج از این دو ملاک ـ رعایت نیاز و تناسب با موقعیت ـ اسراف است؛ چه این‌که اتلاف و تضییع مال باشد، خارج از موقعیت فرد باشد و یا مورد نیاز نباشد.

در آن زمان با رشد و شکوفایی فکری، کینه‌ها به محبت و دوستی تبدیل می‌شود، و روابط اجتماعی براساس قرآن و سنّت رسول( و انسان‌دوستی شکل می‌گیرد.
امیر مؤمنان علی( می‌فرماید:
ولو قد قام قائمنا... لذهبت الشحناء من قلوب العباد؛

چون قائم ما قیام کند کینه از دل‌ها بیرون رود. 

در سایة انقلاب عادلانة مهدوی خداوند بی‌نیازی را در دل انسان‌ها قرار می‌دهد و حرص و آزمندی از قلب انسان خارج می‌شود.

پیامبر اکرم( در وصف دوران حضرت مهدی( می‌فرماید:
و یجعل الله الغنی فی قلوب هذه الاُمّة؛

خداوند بی‌نیازی و غنا را در دل‌های این امت پدید آورد.

در نظام تربیتی مهدوی، به واسطة عنایات خاص خداوند به انسان‌ها، روحیة کمال‌طلبی و اخلاق پسندیده در میان مردم رونق می‌گیرد، ظلم و فساد و کدورت و دشمنی و دیگر صفات شیطانی از زندگی مردم رخت می‌بندد و گسترش اتّحاد و برادری و ارتباط سالم در بین مردم موج می‌زند.
امام صادق( می‌فرماید:
و یحسن حال عامّة العباد و یجمع الله الکلمة و یؤلّف بین قلوب مختلفة؛

و [در زمان حضرت] حال مردم سامان می‌یابد و یک‌دستی و وحدت کلمه میان مردم به وجود می‌آید و افکار و عقاید ناسازگار با هم الفت و دوستی پیدا می‌کنند.

رسول اکرم( می‌فرماید:
به یمحق الله الکذب و یذهب الزمان الکلب و یخرج ذلّ الرقّ من أعناقکم؛

خداوند به وسیله او، دروغ و دروغ‌گویی را نابود می‌سازد، و ستیزه‌جویی را از بین می‌برد و ذلّت بردگی را از گردن آنها برمی‌دارد.

از ویژگی‌های اخلاقی و حکومت حضرت مهدی(، سخت‌گیری بر مسئولین کشور و دولت‌مردان و برخورد با رئوفت و مهربانی با محرومان و مستضعفان است.
المهدیّ سمح بالمال، شدید علی العمّال، رحیم بالمساکین؛

حضرت مهدی(، بخشنده‌ای است که مال را به وفور می‌بخشد، بر مسئولان کشور بسیار سخت می‌گیرد و بر بی‌نوایان بسیار رئوف و مهربان است.
در آن زمان، تلاش برای شناخت حقیقت و کسب ایمان و فضایل اخلاقی و تقوا و احسان به مردم موجب می‌شود انسان در مسیری قرار گیرد که با تبعیت از امام زمان خویش در نهایت به انسان کامل و خلیفة الهی برسد. این چنین پیامبر اکرم( هدف از بعثتش را گسترش اخلاق و صفات الهی در میان مردم معرفی می‌نماید و می‌فرماید:

إنّی بعثت لاُتمّم مکارم الأخلاق؛

همانا من از آن‌رو مبعوث شدم که مکارم و خوبی‌های اخلاقی را کامل گردانم.

سوم. بُعد تحقیقات یا انقلاب‌ پژوهشی

تحقیق یا پژوهش، بررسي موشكافانه و همه‌جانبه موضوع يا مسئله‌ای است تا همة ابعاد مبهم و ناشناخته آن شناسايي شود. امروزه تحقيق و پژوهش در کشور‌های توسعه‌یافته و صنعتی جايگاه بالایي دارد. رابرت فراش
 از جنرال موتورز در اثبات با جايگاه اهميت تحقيق و ارزش آن معتقد است که هرساله نتيجه چندين تحقيق موفق، هزینة همة تحقيقات را مي‌پردازد. جان آرمسترانگ
 از شركت آي . ‌بي . ‌ام بر اين باور است كه «اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه بايد براي هميشه برقرار باشد و اين اعتبار بايد براساس درصد بودجه تحقيق و توسعه سال‌هاي گذشته هر كمپاني باشد». ميكي يوكي‌يوناها از كمپاني ان . اي . ‌سي ژاپن معتقد است كه «بخش تحقيق و توسعه شركت‌هاي بزرگ بايد هميشه فعال بماند، در غير اين ‌صورت اقتصاد جهاني در حالت ركود باقي خواهد ماند». توشياكي‌اي‌كوما از دانشگاه توكيو دربارة مسير و جهت تحقيقات مي‌گويد: «اساس تحقيقات پايه‌اي در دانشگاه‌هاي ژاپن خيلي ضعيف است و به زودي توسعه نخواهد يافت». به عبارت ديگر، اكثر تحقيقاتي كه در ژاپن انجام مي‌شود، تحقيقات كاربردي است و كمتر به تحقيقات پايه‌اي مي‌پردازند. آقاي فوميوكوداما
 از مؤسسه ملّي مقرّرات علم و فن‌آوري ژاپن بنابر تحقيقی از مؤسسه‌هاي مختلف ژاپن مي‌گويد: «استخوان‌بندي كمپاني‌ها از يك مؤسسه توليد به يك سازمان فكري در حال تغيير است». در كشور ژاپن سرمايه‌گذاري در تحقيقات بيشتر از توليد است. موارد فوق در حقيقت ارزش تحقيقات را در برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت مشخص مي‌كند. نبايستي توقع داشت كه فعاليت‌هاي تحقيقاتي در كوتاه‌مدت به نتيجه رسد و منجر به محصول جديد و يا اختراع و صنعت جديد شود. به طور كلي از هر ده‌هزار كار پژوهشي، هزار مقاله بيرون مي‌آيد و حدود صد اختراع ايجاد مي‌شود و ده محصول جديد به بازار عرضه مي‌شود و یک صنعت جديد ايجاد مي‌شود. ضروری است همواره اهداف تحقيقاتي به طور شفاف مشخص شود و اولويت‌هاي آن تعريف شود. از طرف ديگر، تحقيق و توسعه، فرآيندی دو طرفه است و هردو لازم و ملزوم هم‌ديگرند. هدف از تحقيق در جامعه‌ای هدف‌مند که در آن انقلاب اسلامی ایجاد شده، تلاش مستمر و کندوکاو برای حلّ مسائل مختلف، اعتقادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فن‌آوری، عمرانی، و زیست‌محیطی است. نتیجة تحقیقات ضروری است در جهت حلّ مسائل یاد شده و توسعة متوازن و متعادل انسان و جامعه و ارتقای سطح علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و توزیع عادلانه منابع و ثروت‌های اجتماعی و بالا بردن استانداردهاي زندگي و رشد فضائل اخلاقی و اعتقادی باشد.
دست‌آورد‌های علمی و فن‌آوری بشر در طول پنجاه سال گذشته، از دست‌آورد‌های علمی انسان در طول تاریخ بیشتر است. امروزه رشد تحقیقات علمی و فن‌آوری به گونه‌ای است که علم بشر در هر هفت سال دو برابر می‌شود. از طرف دیگر، تمام علمی که بشر تا قبل از ظهور حضرت مهدی( کسب خواهد کرد، به اندازة دو حرف است، در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها و منابع پژوهشی از جمله منابع انسانی روزبه‌روز از نظر کیفی و کمی در حال شتاب گرفتن و گسترش است. ولی رشد علمی و معارف الهی در دوران امام مهدی( از دو حرف به 27 حرف خواهد رسید. این‌کار بدون تغییر و تحوّلی اساسی و انقلابی پژوهشی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا حضرت مهدی( قرار است 25 حرف را به بشر بیاموزد. در آن عصر طبیعت به تسخیر انسان درمی‌آید و در نتیجه، سرمایه‌های عظیمی در اختیار انسان قرار می‌گیرد. در آن زمان، پژوهش‌های علمی به حدّ کمال خود می‌رسند؛ و به علّت رشد و شکوفایی استعداد‌های انسان پژوهش و تحقیقات بسیاری در زمینه‌های مختلف از جمله بر روی زمین و آب و هوا انجام می‌شود که در نتیجه این تحقیقات، علم و فن‌آوری رشد می‌کند و موجب می‌شود تا مناطق بیابانی و کویری سرسبز و از زمین چندین‌بار محصول برداشت می‌شود.

و تعمر الأرض و تصفو و تزهو بمهدیها و تجریها و تجری به أنهارها؛

زمین به وسیلة امام مهدی( آباد، خرم و سرسبز می‌شود و به وسیله آن چشمه‌سارها روان می‌گردد.

در زمان آن حضرت، مردم از چنان ظرفیت علمی و معنوی برخوردار خواهند شد که با شناخت قوانین حاکم بر طبیعت از آن در جهت عمران و آبادی استفاده عادلانه خواهند نمود.

حضرت علی( دربارة شناخت گسترده انسان از طبیعت و بهره‌برداری از آن می‌فرماید:
... وتخرج له الأرض أفالیذ کبدها و تلقی إلیه سلماً مقالیدها؛

و برای او [حضرت قائم(] آن‌چه در اعماق زمین است، خارج می‌شود و همة امکانات خود را برای او [به واسطه تحقیقات علمی و شناخت طبیعت] ظاهر می‌سازد.

خداوند از کسانی که اهل معرفت و تحقیقات علمی هستند تمجید 
می‌کند:

(يَرْفَعِ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ(؛

خداوند (رتبه) کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانش‌مندند (بر حسب) درجات (آنها) بلند گرداند، و خدا به آن‌چه می‌کنید 
آگاه است.

امیر مؤمنان علی( می‌فرماید:
إنّ الدنیا لمتمثل للامام مثل فلقة الجوز فلا یعزب عنه منها شیء و إنّه لیتناولها من أطرافها کما یتناول أحدکم من فوق مائدته ما یشاء؛

همة دنیا مثل حبة گردو در برابر امام نمایان می‌شود و چیزی از آن برای او پوشیده نمی‌ماند. از هر طرف بخواهد در آن تصرف می‌کند، آن‌چنان که یکی از شما در سفره‌ای که در برابرتان گسترده است، از هرطرف بخواهد دست می‌برد و از آن بهره می‌گیرد.

در زمان ظهور، رشد اجتهاد یا رشد و شکوفایی مسائل اعتقادی، اخلاقی و تحقیقات علمی به کمال خود می‌رسد و تمام حقایق اسلام از طریق رشد و تکامل اجتهاد در ظرف زمان ریخته و اسلام در ابعاد مختلف خود احیا خواهد شد.

امام صادق( می‌فرماید:
چون قائم قیام می‌کند، امر تازه و احکامی تازه می‌آورد، هم‌چنان‌که رسول خدا( در اوّل اسلام همین‌گونه عمل نمود و خلایق را به امر جدید دعوت نمود.

آن حضرت کار‌های مشابه رسول خدا انجام می‌دهد. وی همان‌گونه که رسول خدا امور جاهلیت را برهم زد، امور قبل از خود را برهم می‌زند و قائم، دین اسلام را تازه می‌کند.

در آن زمان با توسعه تحقیقات علمی و فن‌آوری، مردم در هر نقطه‌ای از کرة زمین هم‌دیگر را می‌بینند و با هم‌دیگر تعامل و ارتباط دارند.

امام صادق( می‌فرماید:
إنّ المؤمن فی زمان القائم و هو فی المشرق لیری أخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب یری أخاه الذی بالمشرق؛

مؤمن در عصر قائم در حالی‌که در مشرق است، برادر خویش را در مغرب می‌بیند و همان‌گونه آن‌که در مغرب است، برادر مؤمن خویش را در مشرق می‌بیند.

امام صادق( در عبارتی دیگر می‌فرماید:
إنّ قائمنا إذا قام مدّ الله لشیعتنا فی أسماعهم و أبصارهم، حتّی لا یکون بینهم و بین القائم برید یکلّمهم فیسمعون و ینظرون و هو فی مکانه؛

هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند در دستگاه شنوایی و بینایی شیعیان ما گستردگی و کشش ویژه‌ای می‌بخشد تا میان آنان و مهدی ما واسطه و نامه‌رسان یا فاصله‌ای نباشد.
چهارم. بُعد علمی یا انقلاب علمی

بینش توحیدی وحدت‌نگر، تناقض و اختلافات فکری متفکران، فلاسفه، نیروهای عقلی و دماغی، نیرو‌های اشراقی و استدلالی را که در طول تاریخ در 
دو جبهه مختلف با هم می‌جنگند، حل می‌کند. بنابراین، انسان در مکتب اسلام 
به دو قطب اشراقی و استدلالی و یا عشقی و عقلی، دنیوی و اخروی تقسیم نمی‌شود؛ زیرا بینش توحیدی هیچ‌گونه دوگانگی در روح و در جسم را تحمل نمی‌کند. بسیاری از مکاتب غربی یا شرقی تکامل روح را در نابود کردن جسم 
و تکامل جسم انسان را در نابودی روح آموزش می‌دهند. این مسئله در جوامع اسلامی نیز نفوذ کرده است. مولوی بر استدلالیان و فلاسفه و فلاسفه، بر عارفان 
و اشراقیان می‌تازند و آنها را به جهل متهم می‌کنند. عارفان می‌گویند خدا را فقط از راه دل باید شناخت؛ زیرا عقل فقط جزئیات را می‌فهمد و فلاسفه می‌گویند 
که دل فقط خون را به بدن می‌رساند؛ این عقل است که می‌تواند مجهول را 
معلوم کند.
نگرش توحیدی وحدت‌گرای اسلامی و قرآنی و سنّت پیامبر اکرم( و امامان معصوم( نشان می‌دهد که جدایی بین این دو نیرو وجود ندارد. به معنای دیگر، اسلام معتقد است که در انسان دو نیرو به اسم عقل و دل یا عقل و اشراق وجود ندارد، بلکه وحدت میان عشق و عقل یا وحدت میان اشراقی و استدلالی، وحدت میان دنیا و آخرت، وحدت میان زندگی مادی و زندگی معنوی انسان است. بنابراین، در اسلام با نگرش توحیدی، اسلام به دنیا و آخرت، طبیعت و ماوراءالطبیعه، ماده و معنا و روح و جسم تقسیم نمی‌شود، بلکه همة هستی به طور یک‌پارچه با هم هم‌آهنگی دارد. در بینش توحیدی، در ارتباط با انسان، همة پدیده‌های جهان، به پدیده‌های غیب (از نظر ما) و پدیده‌های شهادت تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی اعتباری است و نه ذاتی. بنابراین، غِیب از جنس شهادت هم می‌تواند باشد. 

چیزی که الآن از نظر ما غیب است، فردا بر اثر رشد و توسعة علمی (و یا در گذشته به وسیله وحی و در آینده با ظهور حضرت مهدی( برای انسان‌ها محسوس شود) و تکامل شعور انسان، محسوس شود. پس انسان فردا می‌تواند با رشد و توسعه پژوهش‌های علمی، پدیده‌هایی را بیابد که امروزه غیب است.
به طور کلی همة هستی از دو حقیقت آیات و سنّت‌ها ساخته شده‌اند. آیات 
به هر پدیدة مادی، انسانی و اجتماعی گویند، مانند انسان، نور، برف، هوا، شب، زنبور، کوه، خورشید و یا آن‌که هر جامعه‌ای وقتی به ظلم و فساد برسد، سقوط می‌کند. سنّت روابط بین پدیده‌ها را گویند. هرجا در آیات قرآن به سنّت می‌رسیم، آمدن شب و روز پدیده‌های مادی و قوانین علمی هستند. به مسائلی که برخلاف قوانین علمی و طبیعت مادی اتفاق می‌افتد، مانند زنده کردن مرده از طریق 
وحی توسّط عیسی( و یا تبدیل شدن عصای موسی به مار معجزه گویند؛ زیرا از پایین به مسئله نگاه می‌کنیم. اما قرآن معجزات حضرت موسی( یا عیسی( را آیه می‌نامد. البته انسان بعضی از مسائل غیبی را نمی‌فهمد و تنها خدا به آنها آگاهی دارد.

قرآن بیش از هر کتاب دیگری بر طبیعت و پدیده‌های طبیعی تکیه می‌کند 
و پیروان خود را دعوت می‌کند که با بیرون آمدن از ذهنیت درونی و با آگاهی 
و نگرش توحیدی، به طور دقیق پدیده‌های مادی و طبیعی الهی را درک کنند، عمق پدیده‌های طبیعی را بشکافند و از طریق ماده در متن طبیعت، به خالق آن و خدا برسند.

انسان با شناخت و درک طبیعت و تعمق در سنّت‌ها و پدیده‌های هستی و تفکّر بر پدیده‌هایی که خداوند به آنها قسم خورده است، به ماوراءالطبیعه و محسوسات می‌رسد، اما لازم است، در‌های پنهانی را که از طبیعت به غیب باز می‌شود، باز کند و نور خدا را با تمام وجود، در اعماق وجود خویش ببیند و غبار را از چشم و دیدگان خود بشوید و تاریکی خویش را با پرتو‌های نور خدایی روشنی بخشد و نشانه‌های ذات حقیقی الهی را که همان آیات خداوند است، درک کند. هر آیه اشاره‌ای به ذات غیرمحسوس غیبی است که خداوند خلق نموده است. بنابراین، تمام پدیده‌های جهان اعم از جان‌داران، نباتات، حیوان‌ها، انسان‌ها و... آیات الهی هستند. بنابراین، هر آیه نشانه‌ای از ذات حقیقی غیرمحسوس غیبی است که همان خالق و پروردگار جهان است.

خداوند متعال می‌فرماید:

(وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(؛

و از نشانه‌های او (این‌که) برق را برای بیم و امید نشان‌تان می‌دهد و از آسمان باران می‌فرستد و زمین را پس از مرگش بدان زنده می‌کند. همانا در این (آیات)، برای مردمی که تعقل می‌کنند نشانه‌هاست (از آفریدگار).
(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ الْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ(؛

و از نشانه‌های (قدرت) او آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبان‌ها و رنگ‌های شماست. قطعاً در این (امور) برای دانش‌وران نشانه‌هاست (از آفریدگار).
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمـَشْأَمَةِ(؛

و آنها که به آیات ما کافر شدند، اهل شومی و شقاوتند.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى‏ بِآيَاتِنَا إِلَى‏ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ(؛

و به راستی موسی را با آیات خویش به سوی فرعون و بزرگانش فرستادیم، پس گفت: «من فرستاده پروردگار جهانیانم.» پس چون آیات ما را برای آنها آورد، به ناگاه آنها به آن (از روی تمسخر) می‌خندیدند.

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَا خَلَقَ اللَّـهُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحـَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمّىً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ(؛

آیا پیش خود نیندیشیده‌اند که خدا آسمان‌ها و زمین و آن‌چه میان آن دو است، جز به حق و تا سرآمدی معین، نیافریده است؟ و (با این همه) بسیاری از مردم ملاقات پروردگارشان را سخت منکرند.
(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(؛

آیا در زمین نگردیدند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند، چگونه شد؟ آنها بسی نیرومندتر از ایشان بودند و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آن‌چه آنها آبادش کردند، آن را آباد ساختند و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند. بنابراین، خدا بر آن نبود که به ایشان ستم کند ولیکن آنها خود بر خویشتن ستم می‌کردند.

دربارة سنّت و قوانین الهی حاکم بر هستی و جوامع و انسان‌ها آیات فراوانی در قرآن وجود دارد. همواره این سنّت‌ها و قوانین الهی ثابت است و هیچ‌گونه تغییر و تبدیل و دگرگونی در آن وجود ندارد.
خداوند متعال می‌فرماید:
(اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمـَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْوِيلاً(؛

از سر گردن‌کشی در زمین و نیرنگ زشت و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد. پس آیا جز سنّت (و سرنوشت شوم) پیشینیان را انتظار می‌برند؟ و هرگز برای سنّت خدا تبدیلی نخواهی یافت و هرگز برای سنّت خدا دگرگونی نخواهی یافت.

(مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيَما فَرَضَ اللَّـهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَراً مَّقْدُورا(؛

بر پیامبر در آن‌چه خدا برای او مقرّر کرده، محذوری نیست. (این) سنّت خداست که از دیرباز در میان گذشتگان نیز بوده و فرمان خدا همواره سنجیده و حساب شده است.
(سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْدِيلاً(؛

این قانون جاری خدا دربارة کسانی است که پیش‌تر بوده‌اند و در سنّت خدا هرگز تغییری نخواهی یافت.

بنابراین، ضروری است هرچه بیشتر در آیات و سنّت‌های الهی در طول تاریخ، طبیعت، انسان و جوامع بشری اندیشید و آنها را کشف نمود و قوانین حاکم بین پدیده‌ها (آیات) را درک کرد.
برای مثال، باید فهمید که برای به دست آوردن آب از اکسیژن و هیدروژن، چه قانونی لازم است. هیدروژن و اکسیژن هریک آیه‌ای از آیات الهی است. قوانین لازم برای ترکیب اکسیژن و هیدروژن سنّت و قوانین الهی به شمار می‌روند. باید این سنّت‌ها را شناخت تا از گاز هیدروژن و گاز اکسیژن آب به دست آید.

قانون دیگر الهی در جامعه و در طول تاریخ این است که قدرت‌های استعماری، استثماری و استحماری، زوال و نابودی خودشان را در دامن خودشان پرورش می‌دهند، همان‌طور که در نظام فرعونی، طاغوت، ملا و مترفین، زوال خود را در دامن خود پرورش دادند. در طول تاریخ، قدرت‌های ظالم و مفسد از طریق زر و زور و تزویر مردم، مرگ و زوال خودشان را در درون خودشان با دستان خودشان می‌پرورانده‌اند. اگر انسان‌ها این قانون‌مندی‌ها را به خوبی درک نمایند، سریع‌تر می‌توانند زمینة زوال نظام‌های استعماری و استبدادی و استحماری را فراهم نمایند و سرعت و شتاب بیشتری را در جهت زوال و نابودی این رژیم‌ها فراهم کنند.

بنابراین، برای رشد و توسعة علمی باید دید که چقدر آیات و سنّت‌های الهی را درک کرده‌ایم. هر پدیده یا آیه‌ای را باید به دقت شناخت، ارتباط آن را با پدیده‌ها یا آیات دیگر باید درک نمود و زمینه را برای رشد علمی و تولید علم فراهم کرد. بنابراین، از جمله برنامه‌های مهمی که در راستای فرمایش‌های مقام معظم رهبری است، فراهم کردن زمینة تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و آزاداندیشی است. نگرش وحدت‌گرای توحیدی نشان می‌دهد به میزانی که ما پیش‌رفت‌های علمی را درک پدیده‌ها و سنّت‌های الهی بدانیم و آن را با تمام همت و توان خود انجام دهیم و آن را جدای از کار عبادی ندانیم، به میزانی که در علم و فن‌آوری پیش‌رفت می‌کنیم، به خدا نزدیک می‌شویم. در زمینة رشد علمی، احادیث زیر در پی می‌آید:

حضرت علی( می‌فرماید:

دانش او از همه گسترده‌تر و کرامتش از همه افراشته‌تر است... .

امام صادق( می‌فرماید:
العلم سبعة و عشرون حرفاً فجمیع ما جائت به الرسل حرفان... فإذا قام قائمنا أخرج خمسة و العشرین حرفاً فبثّها فی الناس و ضمّ إلیها الحرفین حتّی یبثّها سبعة و عشرین حرفاً؛

دانش 27 حرف است. تمام آن‌چه پیامبران برای بشر آوردند، دو حرف بیش نبود و مردم نیز بیش از آن دو حرف را نشناختند، اما هنگامی که قائم قیام کند، 25 حرف دیگر را آشکار می‌سازد و در میان مردم منتشر می‌سازد و آن دو حرف را نیز بدان ضمیمه می‌سازد تا همه علوم کامل و منتشر گردد.
پیامبر( می‌فرماید:
یتنعّم اُمّتی فی زمن المهدی( نعمة لم یتنعّموا قبلها قطّ؛

امت من در زمان مهدی( به رفاه و نعمت‌هایی دست می‌یابند که پیش از آن در هیچ دوره‌ای دست نیافته بودند.
این احادیث به رشد و توسعه علمی و فن‌آوری اشاره می‌کند که موجب می‌شود مردم در بالاترین سطح رفاه و نعمت نسبت به گذشته قرار بگیرند. این حقیقت نقش و اهمیت توسعه و گسترش پژوهش‌های علمی و فن‌آوری و عمرانی را نشان می‌دهد. 

امام باقر( می‌فرماید:
إذا قام قائمنا وضع الله یده علی رئوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به أحلامهم؛

زمانی که قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان قرار می‌دهد، پس عقل‌های آنها جمع می‌شود و خواسته‌های آنان با این کار کامل می‌شود.
علی( در وصف علم و دانش و عطوفت امام مهدی( می‌فرماید:
از نظر پناه دادن از همه وسیع‌تر، از نظر علم و دانش از همه برتر و از نظر دل‌رحم بودن از همه بیشتر است.

امام باقر( دربارة علم و حکمت می‌فرماید:
در زمان آن حضرت، به شما حکمت عطا می‌شود تا جایی که زن‌ها در خانه‌های خود براساس قرآن و سنّت پیامبر خدا داوری می‌کنند.

امیر مؤمنان علی( دربارة علم و بصیرت حضرت مهدی( می‌فرماید:
السماوات و الأرض عند الإمام کیده من راحته، یعرف ظاهر‌ها من باطنها و یعلم برّها من فاجرها؛

آسمان و زمین در نزد امام( هم‌چون کف دست اوست، ظاهر و باطن آنها را می‌فهمد و نیک و بد آنان را می‌شناسد.

در آن زمان به علت رشد و شکوفایی علمی و فن‌آوری، با استخراج از منابع زمین و تبدیل آن به محصولات مورد نیاز انسان، برکات خداوندی آشکار می‌شود.
فحینئذ تظهر الأرض کنوزها و تبدی برکاتها؛

آن هنگام، زمین گنج‌های خود را نمایان و برکات خویش را آشکار می‌کند.

یتنعّم اُمّتی فی زمانه نعیماً لم تنعّموا مثله قطّ البرّ منهم و الفاجر، یرسل السماء علیهم مدراراً و لا تحبس الأرض شیئاً من نباتها و المال کدوس یأتیه الرجل فیسئله فیحثّو له؛

در دولت او مردم آن چنان در رفاه و آسایش به سر می‌برند که هرگز نظیر آن دیده نشده، مال به قدری فراوان می‌شود که هرکس نزد او بیاید، درخواست کند، اموال فراوانی زیر پایش می‌ریزد.
علم و تکنولوژی در آن زمان چنان رشد می‌کند و منابع زمین به صورت محصولات مختلف در اختیار مردم قرار می‌گیرد که دیگر نیازمندی پیدا نمی‌شود.

فحینئذ تظهر الأرض کنوزها و تبدی برکاتها فلا یجد الرجل منکم یومئذ موضعاً لصدقته و لالبرّه لشمول الغنی جمیع المؤمنین؛

در آن هنگام، زمین گنجینه‌های خود را برای او آشکار می‌سازد و برکت‌هایش را بیرون می‌فرستد، دیگر انسان برای صدقه و بخشش محلی پیدا نمی‌کند؛ زیرا بی‌نیازی همة مؤمنان را زیر پر می‌گیرد.

پنجم. بُعد فن‌آوری یا انقلاب فن‌آوری
با ساخت ماشین بخار و انقلاب صنعتی در اروپا و کشف الکتریسیته، حرکت توسعه علم و فن‌آوری سرعت یافت و روزبه‌روز به شتاب خود افزود و موجب شد تا فن‌آوری در همة رشته‌های صنعتی رشد و توسعه پیدا نماید. امروزه با استفاده از سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و رایانه، رشد علمی، فن‌آوری و تولیدات صنعتی در زمینه‌های مختلف به صورت حیرت‌انگیزی رشد کرده است.
تاکنون توسعة علمی و فن‌آوری، پنج انقلاب مختلف را به خود دیده است:

انقلاب نخست، انقلاب اسلامی پیامبر اکرم( بود که موجب رشد و شکوفایی علمی در چند قرن بعد از هجرت پیامبر( از مکه به مدینه شد و مهد آن در سرتاسر جهان اسلام بود.
انقلاب علمی که بین سال‌های 1520 تا 1750 میلادی اتفاق افتاد و مهد آن در فرانسه بود. براساس آن، انسان درک بهتری از اطرافش پیدا نمود و پایه‌های علوم گسترش یافت. در این دوران، توسعه صنعتی چندانی به وقوع نپیوست. اما اشتیاق زیادی به درک و شناخت طبیعت به وجود آمد.
انقلاب فن‌آوری و صنعتی اوّل که بین سال‌های 1760 تا 1850 میلادی اتفاق افتاد. مهد این انقلاب در کشور انگلستان بود. در این انقلاب علوم زیر بنای ابداعات و اختراعات قرار گرفت. ابداعات و اختراعات زیادی ایجاد شد. در این زمان 1050 انجمن علمی در انگلستان ایجاد شد و رقابت بین شرکت‌ها و مؤسسات افزایش یافت. در این مرحله ابداعات و اختراعات براساس تلاش و کوشش شخصی دانش‌مندان و مبتنی بر یک اتفاق به وقوع می‌پیوست. در انقلاب صنعتی اوّل هر اختراعی به ایجاد کارخانه‌ای برای تولید آن نمی‌انجامید.
انقلاب دوم فن‌آوری و صنعتی در کشور امریکا به وقوع پیوست. هنر این انقلاب این بود که به انسان روش ابداع و اختراع را به صورت سیستماتیک یاد داد و تولید اختراع را پایه‌ریزی نمود. در این مرحله، اگر ایده‌ای به ذهن فردی خطور می‌کرد به یک گروه محقق داده می‌شد. ایده در آن گروه پرورش می‌یافت و به نمونه‌سازی می‌رسید. سپس کار تولید آن انجام می‌شد. در این انقلاب، فرآیند تبدیل یک ایده به محصول و تولید نهایی و ارائه تولید به بازار مورد توجه قرار گرفت. ادیسون مخترع برق و بنیان‌گذار شرکت جنرال الکتریک به این صورت توانست اختراعات بسیاری به صورت سیستماتیک در دل گروه‌ها و کارخانه‌ها ایجاد نماید. این انقلاب، با ایجاد سیستمی در درون خود موجب ابداعات، اختراعات و اکتشافات زیادی در امریکا شد و موجب شد سالیانه بیش از بیست ‌هزار اختراع و اکتشاف در امریکا به ثبت رسد. در این انقلاب، به نیاز مردم و بازار توجه خاصی می‌شد و هر اختراع، نوع‌آوری و ایجاد کارخانه و تولید و تأمین در پی نیاز مشتری و جامعه بود. در پی این انقلاب، سیستمی به وجود آمد که پرورش ایده را تسهیل می‌نمود و آن را تبدیل به محصول و سپس موجب ایجاد کارخانه‌ای می‌شد. به این صورت، جهشی در فن‌آوری و صنایع امریکا ایجاد شد و توانست گوی سبقت را از کشور‌های اروپایی برباید. برای حمایت از مخترعان، با ایجاد سیستم مالکیت معنوی، همه حق و حقوق مخترعان برای ده سال حفظ شد و به این صورت، اختراعات و اکتشافات سرعت و شتاب بیشتری به خود گرفت.
انقلاب سوم، انقلاب فن‌آوری و صنعتی کشور‌های جنوب شرقی آسیاست 
که در آن ارزشِ افزوده، نیاز بازار و تولید اقتصادی و تنوّع تولید مورد توجه 
قرار گرفت. این انقلاب موجب رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی در کشور‌های مختلفی مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، مالزی و غیره شد. در بعضی از این کشور‌ها مانند کرة جنوبی که در پنجاه سال پیش به سختی خوراک مردم کشورشان را تهیه می‌کردند و مردم در فقر و بدبختی به سر می‌بردند، امروزه با رشد و توسعة علمی و فن‌آوری استاندارد‌های 
زندگی مردم را چنان بالا برده‌اند که دهمین کشور اقتصادی و صنعتی جهان شناخته شده‌اند.
برای درک و شناخت سمت و سوی فن‌آوری، سه نوع روش در طول دوره زمانی از 1930 تاکنون وجود دارد که عبارتند از:

نخست. دورة پیش‌بینی و حدس فن‌آوری یا «Forecasting»: این دوره مانند پیش‌بینی هواشناسی است که هوا را پیش‌بینی می‌کند و نمی‌تواند در آن تأثیری بگذارد و در حقیقت نقش انفعالی دارد.
دوم. دورة دوراندیشی و بصیرت فن‌آوری یا «Foresight»: این دوره از 1980 به بعد شروع شده است. در این روش با تکیه به توان‌مندی‌ها و منابع و امکانات موجود تلاش کردند تا مسیر آینده را پیش‌بینی و در آن تأثیر بگذارند و در واقع آینده‌نگاری کنند.
سوم. دورة تجزیه و تحلیل موشکافانه فن‌آوری یا «Analysis»: در این روش از راه تجزیه و تحلیل و فعل و انفعالات و تأثیرات متقابل مسائل و علل و عوامل موجود و درک ملزومات تلاش کردند تا به فن‌آوری آینده جهت دهند و جهت آن را منطبق با اهداف، راه‌برد‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها سازند. انسان در این روش معمار فن‌آوری‌های آینده است و برای رسیدن به هر فن‌آوری می‌تواند برنامه‌ریزی و حرکت کند.

امروزه توسعة علمی و فن‌آوری و رشد و توسعه در زمینه‌های مختلف در ایران، با سرعت زیادی در حال وقوع است، به گونه‌ای که در زمینة انرژی اتمی صلح‌آمیز، پزشکی (مانند سلول‌های بنیادی)، هوا فضا (مانند ساخت و پرتاب موشک) سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام شده است. برای ساخت یک موشک که بیش از ده هزار قطعه دارد، عرصه‌های دیگری برای ساخت و تولید محصولات باز می‌شود. امروز ایرانی‌ها نشان داده‌اند که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور توان‌مندند و در همة عرصه‌ها رقابت‌پذیر هستند و می‌توانند هر کار بزرگی را انجام دهند. حتی امروزه در خارج از کشور، ثروت‌مندترین اقلیت قومی، بالاترین تحصیل‌کردة قومی و کارآفرین تحصیل‌کرده‌های قومی در امریکا، ایرانی‌ها هستند. در رده‌های مدیریت تعداد زیادی از شرکت‌های امریکایی ایرانی هستند. برای مثال، در زمینة فن‌آوری اطلاعات قائم‌مقام یا معاونت بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند یاهو، گوگل، اپل و مایکروسافت، ایرانی هستند.
در ایران، نظام فن‌آوری با سرمایة دولتی برای فن‌آوری‌های مختلف شکل گرفته و به ‌رغم تحریم‌ها، تاکنون به نتایج مثبتی رسیده است. امروزه آن‌چه در ایران نیاز است، داشتن سیستمی گسترده در فن‌آوری است. خوش‌بختانه با تهیة برنامة چهارم و چشم‌انداز بیست ساله و تهیة نقشة علمی کشور، نیاز به سیستم فن‌آوری گسترده هرچه بیشتر احساس می‌شود؛ سیستمی که بتواند پروژه‌های بزرگی مانند انرژی اتمی را به بخش‌های مختلفی تقسیم کند و هر بخش را نیز به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم نماید و هر جزء آن را به یکی از مراکز توسعه فن‌آوری واگذار نماید. هم‌اکنون نیازمند مدیریت هدایت چنین سیستم گسترده‌ای هستیم تا بتوانیم اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌های زیادی تولید کنیم و با سرعت و شتاب بیشتری حرکت نماییم تا عقب‌افتادگی در طول چهار قرن اخیر را جبران کنیم.
در ایران، از روش تجزیه و تحلیل و بررسی نیاز‌ها و درک عوامل مؤثر در توسعه به سوی فن‌آوری در کشور می‌روند و جهت آن را با اهداف، راه‌برد‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها منطبق می‌سازند تا ایران در آینده به فن‌آوری‌های مورد نیاز خود برسد. البته در این حرکت موانع و مسائل زیادی وجود دارد که لازم است با درایت آن موانع را از میان برداشت و مسائلش را حل نمود.
مردم کشور عزیز ما همگی برای حضور حضرت مهدی( منتظرند. برای این انتظار باید خود را در زمینه‌های مختلف، از جمله در زمینه‌های علمی و فن‌آوری و بهره‌برداری در سطح مناسبی آماده نمود؛ زیرا در زمان ظهور، سطح علمی و فن‌آوری در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
 امیر مؤمنان علی( دربارة بهره‌برداری از معادن و منابع زیرزمینی و به کارگیری علم و فن‌آوری می‌فرماید:
و تخرج له الأرض أفالیذ کبدها و تلقی إلیه سلماً مقالید‌ها...؛

زمین آن‌چه را که در اعماق خویش دارد، برای وی بیرون دهد و همه امکانات و برکات خویش را در اختیار او گذارد.

امام صادق( می‌فرماید:
هنگامی که قائم ما قیام کند... زمین گنج‌ها و ذخایر گران‌بهای خود را آشکار می‌سازد (از طریق رشد پژوهش‌های علمی و فن‌آوری) آن‌چنان که مردم آن را با چشم خود می‌بینند (غنای مادی و معنوی، مردم را فرا می‌گیرد) که نمی‌توانید کسی را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد و یا زکات مال را قبول کند. همة مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزی داده، برخوردار و بی‌نیاز می‌شوند.

در روایات از قول امام علی( آمده است:

چون قائم آل‌محمد( قیام کند، به هر اقلیمی مردی می‌فرستد و به او می‌گوید: فرمان تو در کف توست، چون با موضوعی مواجه شوی که از آن سردر نیاوری و نفهمی، به کف دست خود نظر کن و به هرچه در او بینی عمل نما، قشونی به قسطنطنیه می‌فرستد، چون به خلیج برسند چیزی بر پا‌های خود می‌نویسند و روی آن راه می‌روند، اهل روم آنها را می‌بینند و می‌گویند اینها اصحاب او هستند که روی آب راه می‌روند، پس خود او چگونه است؟ آن‌گاه دروازة شهر را به روی آنان باز خواهند کرد، آنها وارد می‌شوند و هرچه بخواهند حکم می‌نمایند.

امام علی( در روایت دیگری می‌فرماید:
هرگاه قائم ما قیام کند، خداوند به گوش‌ها و چشم‌های شیعیان ما قوه و نیرو بخشد، در حالی که بین آنها و قائم( واسطه‌ای نباشد، با شیعیان ما تکلّم فرماید و آنها می‌شنوند و به آن حضرت می‌نگرند، در حالی‌که آن حضرت در مکان خود است.

امروزه از طریق اینترنت و ویدیوکنفرانس این مسئله اجراشدنی است. همه روزه در بحث‌های سیاسی در صداوسیمای جمهوری اسلامی می‌بینیم که هم‌زمان مسئول اخبار با فردی در امریکا، اروپا، آسیا یا افریقا سخن می‌گوید و ما هم سخن و هم تصویر هردو طرف را می‌بینیم. امروزه خرید و فروش و طراحی و ساخت و تولید و فروش اینترنتی مسئله‌ای عادی شده است.

امیر مؤمنان علی( می‌فرماید:
گویا قائم را می‌بینم که در پشت نجف بر اسبی سیاه هم‌راه با نقاطی سفید و خطی سفید در پیشانی آن سوار شده است، آن‌گاه آن را به حرکت می‌آورد و در این هنگام اهل همه سرزمین‌ها او را در پشت سرزمینشان مشاهده می‌کنند.

امام صادق( می‌فرماید:
در زمان قائم مؤمنی در شرق برادرش را در مغرب مشاهده می‌کند و آن‌که در مغرب است، برادرش را در مشرق می‌بیند.

در آن زمان با توجه به علم و دانش حضرت مهدی( و یاران او، همه چیز از درون و بیرون زمین استخراج و در اختیار او قرار خواهند گرفت. بنابر روایت آمده است:
تجمع إلیه أموال الدنیا کلّها من بطن الأرض و ظهرها؛

تمام اموال دنیا، از برون و درون زمین، در اختیار او گرد می‌آیند.

تظهر له کنوز الأرض؛

گنج‌های زمین، برای او نمایان می‌گردد. 

یستخرج الکنوز؛

گنج‌ها را استخراج می‌کند.

در آن زمان فن‌آوری چنان پیش‌رفت می‌کند که تمام منابع زمین استخراج می‌شود. علی( در این زمینه می‌فرماید:
تفی الأرض أفلاذ کبدها أمثال الأسطوان من الذهب و الفضّة؛

زمین جگرپاره‌های خود را چون طلا و نقره بیرون می‌ریزد.

ششم. بُعد عمران و آبادانی یا انقلاب عمران و آبادانی

به علت ارتباط انسان با طبیعت و محیط اطراف خود مانند زمین، کوه، دشت، بیابان، باران، گرما، سرما، آسمان، دریا، درختان، جنگل‌ها، بیابان‌ها، کویر‌ها، باد‌ها و غیره ضروری است انسان شناخت لازم دربارة آنها و قوانین حاکم بر آنها پیدا نماید. تا هنگامی که انسان این پدیده‌ها و قوانین بین آنها را نتواند بشناسد، به طور مؤثری با این پدیده‌ها و آیاتی که خداوند برای راحتی و تکامل انسان آفریده است، نمی‌تواند تعامل برقرار کند و از آنها در جهت رشد و شکوفایی استعداد‌های نهفته در درون انسان نمی‌تواند استفاده نماید. امروزه علوم برای استفاده بهتر از طبیعت، توجه ویژه‌ای به محیط طبیعی و این پدیده‌ها و قوانین حاکم بر آنها نموده است. هدف اسلام و دکترین مهدویت از شناخت طبیعت، از یک طرف شناخت خالق این پدیده‌ها، آیات و قوانین الهی حاکم بر طبیعت است و از طرف دیگر، بهره‌برداری مؤثر از طبیعت و توزیع عادلانه این ثروت خدادادی در جامعه و بالا بردن سطح رفاه عمومی نه تنها برای جامعه کنونی، بلکه برای انسان‌های آینده و بدون تخریب طبیعت است. به این ترتیب، اگر به بریدن یک درخت نیاز است، باید چند نهال از همان درخت کاشته شود.
خداوند متعال انسان‌ها را برای شناخت آیات و پدیده‌ها و طبیعت و قوانین حاکم بر آنها دعوت می‌کند:

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّـهُ مِنَ السَّماءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمـُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(؛

بی‌گمان در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمدوشد شب و روز و کشتی‌ها که بر کسب منافع مردم به دریا روانند و آبی که خدا از آسمان فرو فرستاد پس زمین مرده را به آن زنده نمود و همه‌گونه جنبنده در آن منتشر ساخت و گردش باد‌ها و ابر‌های مهار شده میان آسمان و زمین، (در همه اینها) مسلماً برای قومی که بیندیشند، نشانه‌هایی است.

در آن زمان، دیگر بیابان و کویری نمی‌ماند. همه‌جا زمین شاداب و گیاهان با طراوت خواهند شد و بوی طراوت و تازگی به مشام می‌رسد و همه‌جا سرسبزی موج می‌زند.

بنابر روایتی دیگر آمده است:

و لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها و لأخرجت الأرض نباتها و... حتّی تمشی المرئة بین العراق إلی شام لا تضع قدمیها إلّا علی النبات؛

قائم ما که قیام کند، آسمان باران خویش را فرو می‌فرستد و زمین گیاهان خویش بیرون می‌فرستد و... تا جایی که زن از عراق تا شام (که اکنون کویری و بیابان است) برود و پای خود را جز بر روی گیاه نگذارد.

در آن زمان گیاهان از دل زمین بیرون می‌آیند و درختان میوه‌های خود را آشکار و زمین خود را برای ساکنانش زیبا می‌سازد.

تعطی السماء قطر‌ها و الشجر ثمر‌ها و الأرض نباتها و تزین لأهلها؛

آسمان بارانش را فرو ریزد، درختان میوه‌های خود را آشکار می‌سازد. زمین گیاهان خود را بیرون می‌فرستد و برای ساکنان خود آرایش می‌کند.

حضرت مهدی( حیات‌بخشی است که اهداف و آرزوی تمامی انبیا و اوصیا را محقّق خواهد کرد.

امام صادق( در تفسیر آیة شریفه (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا(؛
 «بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می‌سازد» می‌فرماید:
کفر أهلها فیحیها الله بالقائم؛

پس از مرگ زمین به وسیلة کافر شدن مردم، خداوند آن را به وسیلة قائم( زنده می‌کند.

بنابر روایتی آمده است:
إنّه یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و تظهر له الکنوز و لا یبقی فی الأرض خراب إلّا یعمر؛

حکومت مهدی موعود( شرق و غرب عالم را فرا می‌گیرد و گنج‌های نهفته در زمین برای او آشکار می‌شود و هیچ جای ویرانی در زمین نمی‌ماند و همه آنها آباد می‌گردد.

بنابر روایتی دیگر آمده است:
و تعمر الأرض و تصفو و تزهو بمهدیها و تجری به أنهارها؛

زمین به وسیله مهدی( آباد، خرم و سرسبز می‌شود و به وسیلة آن چشمه‌سارها روان می‌گردد.

از رسول اکرم( روایت شده که خداوند در شب معراج به ایشان فرمود:
به واسطة قائم از خاندان تو زمین خود را با تسبیح و تهلیل و تقدیس و تکبیر و تمجید خود آباد می‌سازم و زمین را از دشمنان پاک می‌سازم و دوستان خود را وارث آن می‌گردانم.

بنابر روایتی آمده است:
یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، و یظهر الله عزّوجلّ به دینه علی الدین کلّه و لو کره المشرکون، فلا یبقی فی الأرض خراب إلّا قد عمّر؛

فرمان‌روایی مهدی موعود( شرق و غرب عالم را دربر می‌گیرد، خداوند به واسطه او دین خود را بر همه ادیان غالب می‌گرداند و در زمین خرابه‌ای نمی‌ماند و همگی آباد می‌شود.

فقر و بی‌چارگی و تهی‌دستی در انقلاب جهانی مهدوی ریشه‌کن می‌شود و رفاه عمومی محقق می‌شود.
از رسول اکرم( روایت شده که فرمودند:
در دوران حکومت مهدوی، مردم به گونه‌ای از نعمت‌های الهی بهره‌مند می‌شوند که در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است. در آن دوران زمین همه خوردنی‌های خود را در اختیار بشر قرار می‌دهد و اموال روی هم انباشته نخواهد بود، به گونه‌ای که افراد به سهولت از آن بهره‌مند می‌گردند.

نتيجه

اين مقاله عدالت و ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، علمی، فن‌آوری و آبادانی زمینه‌ساز شرايط ظهور و انقلاب جهانی مهدوی را به اختصار بررسي می‌کند. براي آماده‌سازي شرايط ظهور بایستی با انقلابي اعتقادي و اخلاقي درون و محيط اطراف را پالايید و با انقلاب تحقيقات علمي، روابط بين پديده‌ها (قوانين علمي) را درك نمود و مسائل را کندوکاو کرد و راه‌حل‌هاي اعتقادي و علمي را برايش پيدا کرد، همان‌طور كه پيامبر اكرم( براي ما اسوه و نمونه و الگو بوده است. آن‌گاه با انقلاب فن‌آوري و عمراني، اهداف مهدويت و نياز‌هاي مادي و معنوي در ابعاد سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن را باید تأمين نمود و زمينه را براي آماده‌سازي شرايط ظهور و انقلاب جهاني مهدوي آماده کرد.
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شکل(1) ابعاد مختلف دکترین مهدویت، زمینه‌سازی شرایط ظهور و انقلاب جهانی عادلانه مهدوی





ابعاد مختلف نظام و دولت زمينه‌ساز شرايط ظهور محور انقلاب: عدالت، ظلم‌ستیزی با محوريت قرآن، سنت، عترت و عقلانیت
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قضایی و حقوقی








سیاسی








اعتقادی








قانونی





اقتصادی و توزیع








( پژوهشگر پژوهشكده مهدويت و جامعة المصطفي العالمية.


( دانش‌آموخته سطح سه حوزه.


( استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان.


( لیسانس علوم تربیتی، مدیر دبیرستان فرهنگ دهقان‌پور یزد.


( مدیر گروه فلسفه دانشگاه پیامبر اعظم(.


( کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.


(( دانشجوی ارشد فلسفه اخلاق؛ مدیر توسعه مشارکت‌های مرکز امور زنان و خانواده.


( كارشناس روان‌شناسي.


(( كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني.


((( كارشناس ارشد حقوق.


( دكتراي علوم قرآني و دانش‌آموخته سطح چهار حوزه (خارج فقه و اصول).


( دكتراي مديريت.


(( كارشناس ارشد تاريخ تشيع.


((( كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي، فلسفه و حكمت اسلامي.


( کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی و سطح سه امامت و مهدویت.


( كارشناس ارشد الهيات، مدرس دانشگاه و مسئول تربيت معلم شهيد باهنر كرمان.


( کارشناس ارشد مترجمي زبان انگليسي.


( استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.


( عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسی مشهد.


( عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد.


( کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.


( عضو هيئت علمي دانشكده فنی مهندسي دانشگاه قم.





�. كلمۀ «يعني» بعد از «للمهدي»، ظاهراً با سياق حديث چندان هم‌خواني ندارد و شايد جزو حديث نبوده است. ضمن این‌که كلمه «يعني» تنها در سنن ابن‌ماجه و كتاب‌هايی دیده می‌شود كه اين حديث را از سنن ابن‌ماجه نقل کرده‌اند نظير: نعمان بن محمد تمیمی مغربی، شرح الاخبار فی فضائل الأئمة الاطهار(، تحقیق سیدمحمد حسینی جلالی، ج3، ص563، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم؛ سیدهاشم بحرانی، غآیه المرام، تحقیق سیدعلی عاشور، ج7، ص88، [بی‌جا]، [بی‌تا]؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، تحقیق سید هدایت‌الله مسترحمی، ج51، ص87، چاپ دوم: انتشارات دارالأحیاء التراث العربی، بیروت 1403قمری. طبق نقل طبراني در المعجم الأوسط، ج1، ص94، انتشارات دارالحرمین للطباعة و النشر و التوزیع؛ كه در آن، به جاي «ناس»، «قوم» ذكر شده است، بعد از «للمهدي»، كلمۀ «يعني» وجود ندارد. در ديگر مجامع رواي اهل‌سنت نظير: علی بن ابی‌بکر هیثمی، مجمع الزوائد، ج7، ص318، انتشارات دارالکتب العلمیه، بیروت 1408قمری؛ محمد بن یوسف صالحی شامی، سبل الهدي و الرشاد، تحقیق شیخ عادل احمد عبدالموجود و شیخ علی محمد معوض، ج10، ص171، چاپ اوّل: انتشارات دارالکتب العلمیه، بیروت 1414قمری؛ علاءالدین علی بن حسام‌الدین، كنز العمال، تحقیق شیخ حیانی، ج14، ص263 انتشارات مؤسسة الرسالة، بیروت 1989میلادی، اين حديث به نقل از طبراني، بدون «يعني» نقل شده است. 


�. ابی‌عبدالله محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن‌ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ج2، ص1368، ح4088، انتشارات دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع. صاحب كشف الغمه، بعد از نقل اين حديث از سنن ابن‌ماجه، در مورد اعتبار سند آن مي‌گويد: «هذا حديث حسن صحيح روته الثقات و الأثبات، أخرجه الحافظ أبوعبدالله بن ماجه القزويني في سننه». (ر.ك: علی بن عیسی بن ابی‌الفتح اربلی، كشف الغمة فی معرفة الائمة، ج3، ص278، چاپ دوم: انتشارات دارالاضواء، بیروت 1405قمری) 


�. همان.


�. «يخرج قوم من أهل المشرق أو خراسان يمهّدون للمهديّ( سلطانه». (شیخ علی کورانی، معجم احاديث الامام المهدي(، ج2، ص503، چاپ اول: انتشارات مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم 1411قمری)


�. رحیم کارگر، آینده جهان (دولت و سیاست در اندیشة مهدویت)، ص78، چاپ اوّل: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(، تهران 1383شمسی.


�. نهج البلاغه، تحقیق شیخ‌محمد عبده، ج1، 92، چاپ اوّل: انتشارات دارالذخائر، قم 1370شمسی؛ رضی‌الدین علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس، الملاحم و الفتن، ص79، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة صاحب‌الأمر(، اصفهان 1416قمری؛ بحار الانوار، ج33، ص358.


�. ابوعبدالله محمد بن جعفر بن علی المشهدی الحائری، المزار، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، ص561، چاپ اوّل: انتشارات قیوم، قم 1419قمری؛ بحار الانوار، ج91، ص37؛ معجم احاديث الأمام المهدي(، ج4، ص213.


�. نهج البلاغه، ج2، ص13؛ بحار الانوار، ج34، ص111؛ محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمة، ج1، ص132، چاپ اوّل: انتشارات دارالحدیث، تهران 1416قمری.


�. مرتضی مطهری، پيرامون جمهوری اسلامی، ص81 ـ82 (با اندكی تغيير)، چاپ چهارم: انتشارات صدرا، [بی‌جا]، 1367شمسی.


�. سوره حدید، آیه 25.


�. سوره ابراهیم، آیه 1. 


�. جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص26، چاپ دوم: نشر اِسراء، قم 1381شمسی. 


�. «او کسى است که رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد.» (سوره توبه، آیه 33؛ سوره فتح، آیه 28؛ سوره صف، آیه 9)


�. سوره نور، آیه 55.


�. فصل‌نامه علمی تخصصی انتظار، ش15، ص5، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(، قم.


�. محمد بن ابراهیم نعمانی، الغيبة، تحقیق فارس حسون کریم، ص207، چاپ اوّل: انتشارات انوارالهدی، قم 1422قمری؛ بحار الانوار، ج52، ص146؛ معجم الاحاديث الامام المهدي، ج3، ص217.


�. شیخ طبرسی، الاحتجاج، تحقیق محمدباقر خراسانی، ج2، ص323، انتشارات دارالنعمان للطباعة و النشر، نجف 1386قمری؛ باقر شریف قرشی، حياة الامام المهدي(، ص78، چاپ اوّل: انتشارات امیر، [بی‌جا]، 1417قمری.


�. محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی، تهذيب الأحكام، تحقیق سیدحسن موسوی خراسانی، ج1، ص39، چاپ دوم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1364شمسی؛ محمد بن نعمان، المزار مناسک المزار، تحقیق سید محمدباقر ابطحی، ص9، چاپ دوم: انتشارات دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت 1414قمری؛ جواد قیومی اصفهانی، صحيفة المهدي(، ص350، چاپ دوم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1375شمسی.


�. (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(؛ «همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و فرجام همة كارها از آنِ خداست.» (سوره حج، آيه 41).


�. شیخ صدوق، کمال‌الدين و تمام النعمة، تحقیق علی‌اکبر غفاری، ص286، انتشارات مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم 1405قمری؛ محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی، الغيبۀ، تحقیق شیخ عبدالله تهرانی، ص456، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم 1411قمری؛ قطب‌الدین راوندی، الخرائج و الجرائح، تحقیق سید محمدباقر موحد ابطحی، ج3، ص1148، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة الامام المهدی، قم 1409قمری؛ غآیه المرام، ج7، ص132؛ علی یزدی حائری، الزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب، تحقیق سیدعلی عاشور، ج1، ص157، [بی‌جا]، [بی‌تا]؛ بحار الانوار، ج52، ص129.


�. میزان الحکمة، ج3، ص1838.


�. نهج‌ البلاغه، ج4، ص102؛ محمد بن فتال نیشابوری، روضۀ الواعظين، ص467، انتشارات رضی، قم، [بی‌تا]؛ بحار الانوار، ج72، ص315.


�. ابی‌الحسن علی بن محمد اللیثی الواسطی، عيون الحكم و المواعظ، تحقیق شیخ حسین حسینی بیرجندی، ص481، چاپ اول: انتشارات دارالحدیث، [بی‌جا]، [بی‌تا]؛ میزان الحکمة، ج3، ص1839.


�. آیت‌الله سیدحسن طباطبایی بروجردی، جامع احاديث الشيعۀ، ج14، ص289، انتشارات المطبعة العلمیة، قم 1399قمری.


�. سوره نساء، آيه 75.


�. سوره يوسف، آيات 47- 48.


�. ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج2، ص586، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1330شمسی؛ محمد بن یعقوب کلینی، الكافي، تحقیق علی‌اکبر غفاری، ج5، ص73 و ج6، ص287، چاپ پنجم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1363شمسی؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعۀ، ج17، ص30، چاپ دوم: انتشارات مؤسسة آل‌البیت( لاحیاء التراث، قم 1414قمری.


�. میزان الحکمۀ، ج4، ص3394؛ بحار الانوار، ج75، ص234. 


�. سوره بقره، آیه 193؛ سوره انفال، آیه 39.


�. طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، ج2، ص233، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث، قم 1417قمری.


�. نعمانی، الغيبة، ص193.


�. محمدتقی موسوی اصفهانی، مکیال المکارم، ج1، ص70، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسة الاعلمی، بیروت 1421قمری.


�. نعمانی، الغیبة، ص335.


�. سوره انفال، آیه 60.


�. محمد بن نعمان بن معلم،  الإختصاص، تحقیق: علی‌اکبر غفاری و سیدمحمود زرندی، ص9، چاپ دوم: انتشارات دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت 1414قمری؛ معجم احاديث الإمام المهدي(، ج4، ص6.


�. الخرائج و الجرائح، ج2، ص840؛ بحار الانوار، ج52، ص336.


�. بصائر الدرجات، ص44؛ بحار الانوار، ج2، ص190.


�. علی بن حسین بن بابویه قمی، الامامة و التبصرة، ص21، چاپ اوّل: انتشارات مدرسة الامام المهدی(، قم 1363شمسی؛ کمال ‌الدین، ص644؛ شیخ صدوق، علل الشرایع، تحقیق سید محمدصادق بحرالعلوم، ج1، ص4، انتشارات المکتبة الحیدریة و مطبعتها، نجف 1385قمری؛ محمد بن علی بن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج3، ص344، انتشارات المکتبة الحیدریة، نجف 1376قمری. در برخی از احادیث، در صدر این جمله، عبارت: «أفضل أعمال شیعتنا...» ذکر شده است. (نک: کمال ‌الدین، ص377)


�. کمال‌ الدین، ص287؛ حسن بن ابی‌القاسم نتوخی، الفرج بعد الشدة، ج1، ص27، چاپ دوم: انتشارات شریف رضی، قم 1364شمسی؛ بحار الانوار، ج52، ص125.


�. علی بن حسین بن شعبة الحرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص38، چاپ دوم: انتشارات مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم 1404قمری؛ بحار الانوار، ج74، ص141.


�. عیون الحکم و المواعظ، ص93.


�. شیخ صدوق، الخصال، ص626، انتشارات اسلامی، قم 1362شمسی؛ کمال ‌الدین، ص645؛ شرح الاخبار، ج3، ص560؛ تحف العقول، ص115؛ معجم احادیث الامام المهدی(، ج3، ص75. 


�. المحاسن، ج1، ص173؛ کمال‌ الدین، ص644؛ بحار الانوار، ج74، ص126.


�. نعمانی، الغیبة، ص92؛ کمال‌ الدین، ص335 و ص647؛ علی بن یونس عاملی نباطی بیاضی، الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم، ج2، ص228، چاپ اوّل: انتشارات مطبعة الحیدریة، [بی‌جا]، 1384قمری.


�. كمال ‌الدين، ص386؛ طوسی، الغيبۀ، ص456.


�. امام خميني، صحيفه نور، ج7، ص255.


�. همان، ج20، ص238.


�. همان، ص118.


�. همان.


�. همان، ج21، ص108.


�. همان، ج10، ص232. 


�. همان، ج20، ص198.


�. انتظار پويا، ص42.


�. كافي، ج8، ص241؛ بحار الانوار، ج52، ص336؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج4، ص57. 


�. كمال‌ الدين، ص357؛ بحار الانوار، ج52، ص149؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج5، ص108.


�. المعجم الاوسط، ج1، ص94؛ کنز العمال، ج14،ص263؛ الملاحم و الفتن، ص118. 


�. کامل سلیمان، روزگار رهایي، ترجمه علی‌اکبر مهدی‌پور، ج2، ص63، نشر آفاق، تهران 1381شمسی.


�. سخنان مقام معظم رهبري، روزنامه رسالت، 15/1/1367.


�. همان.


�. حسين نصيري، اصول و مباني مديريت، ص‌13، انتشارات دانشگاه امام علی(، 1358شمسی.


�. سيد صمصام‌الدين قوامي «مديريت، هدايت، مهدويت»، نشریه انتظار موعود، ش14، ص‌191.


�. سیدمصطفی آل‌سید، بشارة الاسلام، ترجمه حیدر کاظمی، ص283، انتشارات نینوا الحدیثه، تهران [بی‌تا]؛ محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج6، ص442، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران [بی‌تا]؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج4، ص159، انتشارات مؤسسة الوفاء، بیروت، [بی‌تا].


�. سید بن طاووس، الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر، ص‌83، انتشارات مؤسسة الاعلمی، بیروت، [بی‌تا].


�. غاية المرام، ص‌697. (به نقل از: نجم‌الدین طبسی، چشم‌اندازي به حكومت مهدي(، ص‌171)


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌346.


�. محمد بن مسعود بن عياشي، تفسير، ج‌2، ص‌32، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران، [بی‌تا]؛ بحار الانوار،‌ ج‌52، ص‌246.


�. میرزاحسین نوری، نجم الثاقب، ص‌157 ـ 158، انتشارات مسجد جمکران، قم، [بی‌تا].


�. بحار الانوار، ج‌53، ص‌372.


�. لطف‌الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص‌612، انتشارات صدر، تهران.


�. نشریه انتظار موعود، ش14، ص181.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌386.


�. همان.


�. همان، ص‌334؛ رضی‌الدین علی بن موسی بن طاووس، الملاحم و الفتن، ص‌145، انتشارات مؤسسة الاعلمی، بیروت، [بی‌تا].


�. مستدرك الوسائل، ج‌7، ص‌114. (به نقل از: چشم‌اندازي به حكومت مهدي()


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌327.


�. همان، ص‌341.


�. همان، ج53، ص‌308.


�. همان، ج52، ص‌345؛ نعمانی، الغيبة، ترجمه علی‌اکبر غفاری، ص‌234، انتشارات مکتبة الصدوق، تهران، [بی‌تا].


�. كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص‌357. (به نقل از: سیدحسین اسحاقی، سپيده اميد، ص‌83)


�. نشریه انتظار موعود، ش14، ص‌193.


�. اصول و مباني مديريت، ص‌108.


�. بحار الانوار، ج‌53، ص‌243 و ص‌347.


�. نجم الثاقب، ص‌153.


�. بحار الانوار، ج‌53، ص‌7 و ص‌190.


�. همان، ص‌369.


�. ابوجعفر محمد بن جریر طبری، دلائل الامامة، ص‌320، انتشارات رضی، قم، [بی‌تا].


�. بشارة ‌الاسلام، ص‌220؛ بحار الانوار، ج‌52، ص‌365.


�. منتخب الاثر، ص‌593.


�. محمدرضا طبسی نجفی، الشيعة ‌و الرجعة، ج‌1، ص‌168، انتشارات آداب، نجف 1385قمری. (به نقل از: چشم‌اندازي به حكومت مهدي(، ص‌201)


�. اثبات الهداة، ج‌3، ص‌55. (به نقل از: چشم‌اندازي به حكومت مهدي(، ص‌194)


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌365 و ج‌53، ص‌91.


�. الملاحم و الفتن، ص‌202.


�. اصول و مباني مديريت، ص‌139 ـ 140.


�. بحار الانوار، ج‌18، ص‌346.


�. همان، ج‌1، ص‌1.


�. همان، ج‌52، ص‌365 و ج‌53، ص‌91.


�. نشریه انتظار موعود، ش14، ص‌202.


�. منتخب الاثر، ص‌589.


�. همان، ص‌539.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌325؛ نعمانی، الغیبة، ص‌319.


�. اصول و مباني مديريت، ص‌97.


�. بشارة الاسلام، ص‌283.


�. «ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا میان مردم به عدالت و قسط قيام كنند...». (سوره حديد، آيه25)


�. نهج البلاغه، خطبه3.


�. بحار الانوار، ج‌51، ص‌54.


�. همان، ج‌52، ص‌362.


�. اصول و مباني مديريت، ص‌98.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌352.


�. همان، ص‌268.


�. اثبات الهداة، ص‌115.


�. منتخب الاثر، ص‌589.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌328.


�. اصول و مباني مديريت، ص‌104ـ 105.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌233.


�. علی کورانی، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالی، ص‌277، چاپ و نشر بین‌الملل، 1381شمسی.


�. ناصر مكارم شيرازي، حكومت جهاني مهدي(، ص‌281، با اندكي تصرف و تلخيص، انتشارات نسل جوان، 1380شمسی.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌280.


�. اصول و مباني مديريت، ص‌160.


�. همان، ص‌172.


�. بحار الانوار، ج‌2، ص‌291؛ بشارة ‌الاسلام، ص‌341.


�. همان، ج‌52، ص‌336؛ اصول كافي، ج‌8، ص‌24 و نیز با مختصری تفاوت در منتخب الاثر، ص‌483.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌365.


�. اصول و مباني مدیریت، ص‌188 ـ‌191.


�. بحار الانوار، ج‌13، ص‌102.


�. منتخب الاثر، ص‌607.


�. بحار الانوار، ج‌13، ص‌190.


�. همان، ص‌185.


�. همان، ص‌187.


�. بشارة ‌الاسلام، ص‌225.


�. اصول كافي، ج‌3، ص‌223.


�. کامل سلیمان، يوم الخلاص، ص‌224. (به نقل از: نشریه انتظار موعود، ج‌13، ص‌171)


�. اصول و مباني مديريت، ص‌208 ـ 211.


�. بشارة الاسلام، ص‌243.


�. منتخب الاثر، ص‌607.


� اثبات الهداة، ج‌2، ص‌537.


�. اصول و مباني مديريت، ص‌220.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌113.


�. همان، ص‌308.


�. همان، ج‌51، ص‌123.


�. همان، ص‌120.


�. احمد بن حنبل، مسند، ترجمه محمدجمیل العطار، ج‌3، ص‌89، انتشارات دارالفکر، بیروت 1414قمری. (به نقل از: چشم‌اندازي به حكومت مهدي(، ص‌180)


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌365؛ بشارة ‌الاسلام، ص‌253 با اندكي تفاوت.


�. منتخب الاثر، ص‌469.


�. عمدة‌ مطالب از اين عنوان به بعد، از كتاب چشم‌اندازی به حكومت مهدي(، اقتباس و خلاصه شده است.


�. احقاق الحق، ج‌13، ص‌214. (به نقل از: چشم‌اندازی به حكومت مهدي(، ص‌168)


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌362.


�. احقاق حق، ج‌12، ص‌186. (به نقل از: چشم‌اندازی به حكومت مهدي(، ص‌167)


�. اصول كافي، ج‌4، ص‌427؛ بحار الانوار، ج‌52، ص‌374.


�. نهج البلاغه، خطبه 150.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌326.


�. همان، ص‌364.


�. همان، ص‌352.


�. همان، ص‌290.


�. همان، ص‌316.


�. الملاحم و الفتن، ص‌97.


�. همان، ص‌70.


�. طبرانی، المعجم الكبير، ج‌8، ص‌179، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، [بی‌تا].


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌345.


�. الملاحم و الفتن، ص‌202.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌365 و ج‌53، ص‌91.


�. همان، ج‌52، ص‌224.


�. سوره اعراف، آیه95.


�. ابن‌حمار، الفتن، ص‌98.


�. بحار الانوار، ج‌51، ص‌75.


�. الشيعة ‌و الرجعة، ج‌1، ص‌168.


�. احقاق الحق، ج‌13، ص‌342. 


�. بحار الانوار، ص‌304.


�. الشيعة‌ و الرجعة، ج‌1، ص‌167.


�. اوست كسى كه فرستادة خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد، تا آن را بر هر چه دين است فائق گرداند، هر چند مشركان را ناخوش آيد. (سوره صف، آیه9‌؛ سوره توبه، آیه33)


�. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص384‌، چاپ اوّل: انتشارات کنگره شیخ مفید، قم 1413قمری؛ علی بن عیسی اربلی، کشف ‌الغمّة، ج2، ص465، انتشارات مکتبة بنی‌هاشم، تبریز 1381قمری.


�. سوره اعراف، آيه 96.


�. شیخ صدوق، کمال‌ الدین و تمام النعمة، ج2، ص670، چاپ دوم: انتشارات دارالکتب الإسلامیه، قم 1395قمری؛ علامه حلی، العدد القویة، ص‌69، چاپ اوّل: انتشارات کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی، قم 1408قمری.


�. علی‌نقی فیض‌الاسلام، ترجمه و شرح نهج ‌البلاغه، خطبه 138، انتشارات فقیه، [بی‌تا].


�. محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی، ج2، ص60‌، انتشارات چاپ‌خانه علمیه، تهران 1380قمری؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج52، ص340، انتشارات مؤسسة الوفاء، بیروت 1404قمری.


�. سوره نور، آيه 55.


�. سوره آل‌عمران، آيه 83.


�. بحار الانوار، ج52، ص340.


�. کمال الدین، ج2، ص60؛ العدد القویة، ص‌69.


�. سوره بقره، آیه193‌؛ سوره انفال، آیه39.


�. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج8، ص201، چاپ چهارم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1365قمری.


�. تفسیر عیاشی، ج2، ص56.


�. «همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و فرجام همة كارها از آنِ خداست.» (سوره حج، آيه 41)


�. بحار الانوار، ج51، ص47.


�. همان، ج52، ص354.


�. همان.


�. محمد بن ابراهیم نعمانی، الغیبة، ص‌231، انتشارات مکتبة الصدوق، 1397قمری؛ بحار الانوار، ج‌52، ص‌353.


�. بحار الانوار، ج52، ص‌381.


�. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج1، ص‌161، انتشارات مکتبة الداوری، قم، [بی‌تا]؛ نعمانی، الغیبة، ص‌237‌؛ بحار الانوار، ج‌51، ص‌29.


�. کامل سلیمان، یوم الخلاص، ترجمه علی‌اکبر مهدی‌پور، ج1، ص‌522، چاپ سوم: نشر آفاق، تهران 1376قمری.


�. ابن شهرآشوب، المناقب، ج‌2، ص‌38‌، انتشارات علامه، قم 1379قمری؛ طبرسی، الإحتجاج، ج1، ص‌258‌، چاپ اوّل: نشر مرتضی، مشهد 1403قمری؛ دیلمی، ارشاد القلوب، ج‌2، ص‌374‌، چاپ اوّل: انتشارات شریف رضی، 1412قمری؛ طوسی، الأمالی، ص‌523، چاپ اوّل: انتشارات دارالثقافه، قم 1414قمری؛ فرات بن ابراهیم الکوفی، تفسیر فرات، ص‌188، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه چاپ و نشر، 1410قمری؛ عمادالدین طبرسی، بشارة المصطفی، ص‌216، چاپ دوم: انتشارات کتاب‌خانه حیدریه، نجف 1383قمری.


�. سوره آل‌عمران، آیه 19.


�. سوره آل‌عمران، آیه 85.


�. «آيا جز دين خدا را مى‏جويند؟ با آن‌كه هركه در آسمان‌ها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است.» (سوره آل‌عمران، آيه 83)


�. سوره بقره، آیه 193.


�. تفسیر عیاشی، ج1، ص183.


�. محمد بن حسن فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج‌2، ص‌265؛ الارشاد، ج‌2، ص‌384؛ اعلام الوری، ص‌462؛ کشف الغمة، ج‌2، ص‌465.


�. سوره مائده، آیه 3.


�. بحار الانوار، ج52، ص383.


�. سوره آل‌عمران، آیه 83.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌340.


�. سوره صف، آیه 9.


�. کمال الدین، ج‌2، ص‌670‌؛ العدد القویة، ص‌69.


�. الکافی، ج8، ص‌201‌؛ تفسیر عیاشی، ج2، ص‌56.


�. «و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند، و هركس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند.» (سوره نور، آيه 55)


�. سوره آل‌عمران، آیه85.


�. خواجه نصیرالدین طوسي، اخلاق ناصری، تصحيح مجتبی مینویی و علی‌رضا حیدری، ص57 و 98، چاپ پنجم: انتشارات خوارزمی، تهران 1373شمسی.


�. عبدالرحمن ابن‌خلدون، مقدمه، محمد پروين گنابادي، ج1، ص71 ـ 72 و ص537 ـ 543؛ ج2، ص711 ـ 716، چاپ پنجم: انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1366شمسی.


�. نهج البلاغه، حكمت 437.


�. سورۀ نحل، آیه 90.


�. سورۀ آل‌عمران، آيات 18 ـ 19.


�. سورۀ آل‌عمران، آیه 83.


�. سورۀ آل‌عمران، آیه 141.


�. سورۀ نور، آیه 55.


�. سورۀ ابراهيم، آیه 35.


�. سورۀ بقره، آیه 125.


�. سورۀ نحل، آیه 112.


�. سورۀ حجر، آیه 45.


�. ناصر مكارم شيرازي و دیگران، تفسير نمونه، ج‌10، ص‌84.


�. سورۀ انعام، آیه 81.


�. ابومحمد ابن‌شعبه الحراني، تحف ‌العقول، ص334، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، قم 1363شمسی.


�. سورۀ نحل، آیه 90.


�. صحيفه سجاديه، ترجمه: محمدمهدي رضايي، نشر جمال، قم 1382شمسی.


�. سیدمهدی الواني، مديريت عمومي، نشر ني، تهران 1374شمسی.


�. فاطمه زيباكلام، سير انديشه فلسفي در غرب، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1378شمسی.


�. «سُئل عن النبي متي يقوم قائمكم، قال إذا صارت الدنيا هرجاً و مرجاً». (محمدباقر مجلسي، بحار الانوار، ج‌36، ص322، باب41، روایت176، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، قم، [بي‌تا])


�. همان، ج‌52، باب 25، ص‌266، روايت 154.


�. همان، ج‌52، ص‌352 ـ 353.


�. مسعود پورسيدآقايي، پيداي پنهان، ص‌35؛ بحار الانوار، ج‌52، ص336؛ منتخب الاثر، ص482.


�. نهج البلاغه، خطبه1،4.


�. محمدرضا حكيمي، جامعه‌سازي قرآني، ص‌167، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1378شمسی؛ كافي، ج‌1، ص‌542،6.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌125.


�. شیخ صدوق، كمال الدين؛ پيام امام زمان، ص109.


�. همان، ص109، ص257 و 286،3.


�. پيداي پنهان، ص40؛ منتخب الاثر، ص‌308،5


�. پيام امام زمان، ص107؛ منتخب‌الاثر، 26،6.


�. پيداي پنهان، ص42؛ روزگار رهايي، ج‌2، ص‌65،7.


�. پيداي پنهان، ص42؛ منتخب الاثر، ص157،8


�. پيداي پنهان، ص‌38؛ بحار الانوار، ج52، ص390.


�. «العدل فوز و كرامة، الإنصاف أفضل الفضائل»، (عبدالكريم بن محمد قزويني، بقا و زوال در كلمات سياسي اميرمؤمنان(، به كوشش رسول جعفريان، ص97، انتشارات كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي، قم 1371شمسی)؛ «العدل افضل سجية»، (همان، ص‌100)؛ «الإنصاف أفضل الشيّم»، (همان، ص‌97)؛ «اسني المواهب العدل»، (همان، ص‌112).


�. ميزان الحكمۀ، باب العدل، ص78 ـ 90.


�. شرح غرر الحكم، ج‌5، ص193، ‌275، ‌343 و ‌396.


�. عبدالله جوادي آملي، اجراي عدالت، مهم‌ترين عامل بقاي نظام.


�. «و أمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذ غيّبها عن الأبصار السّحاب.» (بحار الانوار، ج‌52، ص‌92)


�. «وإنّي أمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء.» (همان، ج‌78، باب 30، ص‌380، روایت یکم)


�. نهج‌ البلاغه، خطبه 138.


�. قال رسول‌الله(: «المهدي من ولدي، يستخرج الكنوز و يفتح المدائن الشرك.» (همان، باب 18، ص‌96)


�. بحار الانوار، ج‌27، باب 4، ص‌90، روايت 24.


�. (وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً و كرهاً(. (سورۀ آل‌عمران، آیه 83)


�. «إذا قام القائم( لايبقي أرض إلاّ نودي فيها بشهادة أن لاإله‌إلاّ‌الله و أنّ محمّداً رسول‌الله.» (ميزان ‌الحكمه، ج‌1، ص‌294، روايت 1247؛ به‌نقل از: تفسير نور الثقلين، ج‌1، ص‌362)


�. همان، ج‌1، ص‌293، روايت 1240. (به‌فعل از مشكوة الانوار، ص‌80)


�. «إذ قام قائم أهل البيت قسّم بالسوية و عدل في الرعيّة فمن أطاعه فقد أطاع الله و من عصاه فقد عصي الله»، (همان، ج‌52، باب 27، ص‌350، روايت 103؛ هم‌چنين نك: همان، ج‌51، ص‌81، روايت 15)


�. همان، ج‌51، ص‌81، روايت 15.


�. همان، باب 8، ص‌91؛ همان، باب 17، ص‌95.


�. همان، ج‌52، باب 27، ص‌310، روايت 4.


�. بحار الانوار، ج‌78، ص83.


�. غرر الحكم، ص407.


�. همان، ص407.


�. سورۀ ممتحنه، آیه 8.


�. سورۀ حديد، آیه 25.


�. سورۀ جن، آیات 1 و 2.


�. سورۀ شوري، آیه 15.


�. سورۀ اعراف، آیه 29.


�. سورۀ نحل، آیه 90.


�. سورۀ آل‌عمران، آیه 18.


�. سورۀ انعام، آیه 115.


�. سورۀ الرحمن، آیه 7.


�. سورۀ ممتحنه، آیه 8.


�. سورۀ حديد، آیه 17.


�. سورۀ زمر، آیه 69.


�. نجم‌الدین طبسي، چشم اندازي به حكومت مهدي، ص‌178، انتشارات بوستان کتاب، قم 1373شمسی.


�. بحار الانوار، ج‌52، ص‌336.


�. (يحيي الارض بعد موتها(. (سورۀ روم، آیه 24)


�. سورۀ اسراء، آیه 5.


�. سورۀ شوري، آیه 15.


�. سورۀ اعراف، آیه 29.


�. سورۀ مائده، آیه 8.


�. سورۀ حديد، آیه 25.


�. سورۀ آل‌عمران، آیه 52.


�. سورۀ حج، آیه 41.


�. نک: چشم اندازي به حکومت مهدي(.


�. سورۀ نساء، آیه 58.


�. سورۀ حديد، آیه 25.


�. سورۀ يونس، آیه 47.


�. سورۀ طلاق، آیه 2.


�. سورۀ مائده، آیه 8.


�. بحار الانوار، ج‌51، ص‌120.


�. همان، ج52، ص352.


�. همان، ج15، ص29؛ نعمانی، الغیبة، ص124.


�. شیخ مفید، ارشاد، ص344، بحار الانوار، ج52، ص‌319 و 339.


�. اصول كافی، ج1، ص262.


�. قال اباعبدالله(: «إذا قام قائم آل محمد(، حكم بين الناس بحكم داود لايحتاج إلي بيّنة يلهمه الله تعالي فيحكم بعلمه». (بحار الانوار، ج‌14، باب 1، ص‌14، روايت 23)


�. همان، ج52، ص،362.


�. لطف‌الله صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص197، چاپ دوم: انتشارات حضرت معصومه(. 


�. بحار‌ الانوار، ج51، ص88.


�. دکتر عبدا... نصری، فلسفه خلقت انسان، چاپ اوّل: انتشارات کانون اندیشه جوان، تهران 1378شمسی.


�. شمس تبریزی.


�. نک: آثار کافکا، آلبر کامو، ساموئل بکت، آرتورآداموف و سارتر.


�. فلسفه خلقت انسان.


�. «ستایش پدرم از یک نظریه یا یک اثر خوب، بر مبنای زیبایی بوده نه بر معنای صحت یا دقت آن». (از زبان فرزند انیشتین، گلشنی، دیدگاه‌های فلسفی فیزیک‌دانان معاصر، ص179)


�. همان، ص180 ـ 181.


�. امام راحل.


�. از ابتدای دهه 1900 آینده‌گرایی با عنوان فوتوریسم، به جنبشی هنری در ایتالیا گفته می‌شد که کیفیتی پویا و پرانرژی را از زندگی معاصر توصیف می‌کند و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که بعد چه می‌شود؟ (استیودیکسون، استاد دانشگاه سالفورد، فوتوریسم از دیدگاه دیجیتال، ترجمه علی منصوری).


�. یوریک بلومنفلد، انسان و آینده‌اش، ترجمه غلام‌رضا خواجه‌پور، چاپ اوّل: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران 1373شمسی.


�. همان، ص83.


�.  همان.


�. بیانیه هفتم جنبش فوتوریسم که مارتینی، شاعر ایتالیایی پایه‌گذاری کرد. (مقاله استیو دیکسون)


�. فیلیپو توماسو مارتینی.


�. مارتینی استدلال می‌کرد که فاشیسم از آینده‌گرایی است. (همان منبع، فوتوریسم از دیدگاه دیجیتال)


�. آندره برتون. 


�. «کوه در کوه بودن، خود تمام و کمال و در گستره بی‌زمانی، در آرامش است، ولی پیوسته. در حرکت کوه، هرگز شک نکنید؛ چراکه حرکت کوه در اصل، همانند راه رفتن انسان است با اختلاف در ظاهر هر قضیه و دقیقاً به سبب حرکت پیوسته‌اش کوه هم‌چنان کوه می‌ماند.» (دوگن، نماینده آیین ذن در ژاپن)


�. از دید برخی عرفای اسلامی، اشیاء همگی در گستره بی‌زمان وجود، به طور ازلی آرام و بی‌حرکت وجود دارند و هنگامی که تصاویرشان به قلمرو عقل بازتابانده می‌شود، آغاز به پدیدار شدن در ساحتی از تغییرات دایم هستند. (توشیمیکو ایزوتسو، خلق مدام، ص‌24)


�. میشل فوکو، دانش و قدرت، ص‌156، ترجمه محمد ضیمران، چاپ دوم: انتشارات هرمس، تهران 1378شمسی.


�. اشعیا، باب 1، 9:11.


�. همان، باب 2، 2:4.


�. پیدایش، 9:1 و 17:19.


�. سورۀ انبیاء، آیه 105.


�. دانیال نبی، باب 12، ص1309، 1:12.


�. انجیل متی، باب 25، ص44، 31:34.


�. علی موحدیان عطار، «گونه‌شناسی موعود در ادیان»، ش12 و 13.


�. برای مطالعه بیشتر نک: انجیل متی، 38:5 و 44.


�. انجیل متی، 41:13.


�. برای مطالعه بیشتر نك: ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج4، ص304.


�. برای مطالعه بیشتر نك: جورج ریدزر، نظریات جامعه‌شناسی معاصر، ترجمه محسن ثلاثی.


�. برای مطالعه بیشتر نك: ظهور منجی از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان. (به نقل از: �HYPERLINK "http://www.jamkaran.info"�www.jamkaran.info�)


�. جاماسب‌نامه، ص121.


�. همان، ص121-122.


�. اوپانیشاد، ترجمه محمد دارالشکوه ( از متن سانسکریت)، ج2، ص637.


�. سورۀ بقره، آیه 208.


�. سورۀ حجرات، آیه 9.


�. سورۀ مائده، آیه 8.


�. سورۀ قصص، آیه 5 و 6.


�. سورۀ اعراف، آیه 128.


�. بحار الانوار، ج52، ص266.


�. همان، ج51، ص83.


�. همان، ج52، ص362.


�. همان، ج10، ص104.


�. سورۀ بقره، آیه 113.


�. سورۀ آل‌عمران، آیه 64.


�. بحار الانوار، ج53، ص39 و 85.


�. برای مطالعه بیشتر نك: ریاحین الشریعه، ج5، ص41؛ بیان الائمه، ج3، ص338.


�. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص83.


�. احمد جهان‌بزرگی، اصول سیاست و حکومت، ص25، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران 1380شمسي.


�. غلام‌رضا علی‌بابایی، فرهنگ علوم سیاسی، ص267، انتشارات پژوهشكده، تهران 1378شمسي.


�. سوره بقره، آیه 102.


�. سوره بقره، آیه 258.


�. سیدمحمد حسین طباطبایی، المیزان، ج2، ص352، انتشارات اسماعيليان، تهران 1393قمري.


�. سوره ص، آیه 26.


�. سوره حج، آیه 41.


�. نهج البلاغه، خطبه 40، ص125، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1371شمسي.


�. ابن‌اثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، ص336، انتشارات دارالاحياء التراث العربي، [بي‌جا]، [بي‌تا].


�. ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج10، ص27، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، قم 1377شمسي.


�. نهج البلاغه، خطبه 27، ص683.


�. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص239 ـ 241، انتشارات ني، تهران 1373شمسي.


�. همان، ص241.


�. سوره اسراء، آیه 70.


�. باری بوزان، مردم، دولت‌ها، هراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات راه‌بردي، ص52، انتشارات پژوهشكده، تهران 1378شمسي.


�. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج52، ص339، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، تهران 1404قمري.


�. محمدمهدی محمدی ری‌شهری، میزان الحکمۀ، ج1، ص187، انتشارات مكتب الاعلام اسلامي، قم 1405قمري.


�. بحار الانوار، ج53، ص37 ـ 40.


�. سوره نور، آیه 55.


�. ابراهیم بن محمد نعمانی، الغیبة، ص240.


�. همان.


�. بحار الانوار، ج53، ص338.


�. همان، ج52، ص365.


�. همان، ج51، ص120.


�. همان، ص123.


�. مارك بلاگ، نظريات هايك، ص295.


�. جان استوارت ميل، رساله درباره آزادي.


�. سوره فصلت، آيه 23.


�. نهج‌ البلاغه، خطبه 150.


�. حسن عميد، فرهنگ عميد، ص2395، انتشارات جاويدان، تهران 1354شمسي.


�. همان.


�. بحار الانوار، ج52، ص336.


�. همان.


�. همان.


�. سوره نور، آيه 55.


�. ابن‌شعبه حراني، تحف العقول، جزء 7، ص8، انتشارات المكتبة والمطبعة الحيدرية، نجف 1380قمری.


�. www.zendagi.com-papg331. fareed seyawesh.


�. دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست؟ آشنایی با دموکراسی، ترجمه شهرام نقش تبریزی، ص17، انتشارات ققنوس، تهران1386شمسی.


�. همان، ص22.


�. www.zendagi.com-papg331. fareed seyawesh.


�. ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌ البلاغه، ج8، ص123.


�. سوره بقره، آیه216.


�. قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، ص81 .


�. سوره حج، آیه62.


�. سوره انعام، آیه116.


�. سوره مائده، آیه48.


�. سوره زخرف، آیه78.


�. سوره مؤمنون، آیه71.


�. سید رضی، نهج البلاغة، ج2، ص136، خطبه 201، انتشارات دارالمعرفة، بیروت.


�. شیخ مفید، امالي، تحقیق حسین استاد، جزء 1، ص3، انتشارات جامعه مدرسین، قم، [بی‌تا].


�. محمد بن عيسي ترمذي، سنن ترمذي، تصحیح و ترتیب فضیله شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم آل شیخ، ص2034، ح3714، چاپ سوم: انتشارات دارالسلام، ریاض 1421قمری. (محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج29، ص343)


�. برای اطلاع نک: اندروهی وود، درآمدی بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، ص16-68؛ اندرو وینسنت، ایدئولوژی‌های سیاسی مدرن، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، ص41ـ60؛ علی ربانی گلپایگانی، ریشه‌ها و نشانه‌های سکولاریسم، ص11ـ40.


�. سوره روم، آیه30 .


�. سوره مؤمنون، آیه115.


�. سوره اسراء، آیه70.


�. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری،  ج2، ص18، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1367قمری.


�. محمدمهدی ری‌شهری، میزان الحکمة، ج1، ص187، ح124، چاپ اول: انتشارات دارالحدیث، قم، [بی‌تا].


�. محمدجواد لاریجانی، کاوش‌های نظری در سیاست خارجی، ص271 ـ 279.


�. سوره توبه، آیه9؛ سوره صف، آیه9.


�. سوره نحل، آیه89.


�. سوره مائده، آیه3.


�. تحف العقول، ص461.


�. بحار الانوار، ج36، ص246، چاپ دوم: انتشارات مؤسسۀ الوفاء، بیروت 1403قمری.


�. سوره انبیاء، آیه105.


�. ابن‌بابويه، معاني الاخبار، جزء1، ص98، انتشارات مكتبۀ الصدوق، قم 1379قمری.


�. نهج البلاغة، ج4، ص33، کلمه قصار شماره 209.


�. سوره يوسف، آیه104.


�. سوره مدثر، آیه31.


�. سوره ابراهيم، آیه52.


�. سوره صف، آیه9.


�. سوره آل‌عمران، آیه83.


�. علامه بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص64، چاپ اول: انتشارات مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، بیروت 1419قمری؛ قندوزی حنفی، ینابیع المودة، ج3، ص236، چاپ اول: انتشارات اسوه، [بی‌جا]، 1416قمری.


�. البرهان، ص65.


�. سوره انفال، آیه7.


�. سوره انفال، آیه8. 


�. البرهان، ج3، ص287 ـ 288.


�. همان، ج5، ص420 ـ 421؛ حویزی، نور الثقلین، ج3، ص616 به بعد، چاپ چهاردهم: انتشارات مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم 1373شمسی.


�. سوره اسراء، آیه81.


�. همان، ج4، ص610؛ نور الثقلین، ج3، ص212.


�. البرهان، ج5، ص256به بعد؛ نور الثقلین، ج3، ص464 به بعد.


�. نور الثقلین، ج4، ص110؛ البرهان، ج6، ص46 به بعد.


�. جلال‌الدین سیوطی، در المنثور، ج3 ، ص231، چاپ اول: انتشارات فتح، جده 1375قمری.


�. سوره توبه، آیه33.


�. قرطبی، جامع الاحکام القرآن، ج8، ص121 و ج11، ص47، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت 1405قمری.


�. تحفة الاحوزی، ج6، ص403، چاپ اول: انتشارات دارالکتب العلمیه، بیروت 1410قمری.


�. محمدطاهر بن هندی الفتنی، تذکرة الموضوعات، ص223، [بی‌جا]، [بی‌تا].


�. مناوی، فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، ج1، ص466، انتشارات دارالکتب العلمیة، بیروت 1415قمری.


�. عظیم‌آبادی، عون المعبود، ج11، ص244، چاپ دوم: انتشارات دارالکتب العلمیة، بیروت 1415قمری.


�. نور الثقلین، ج2، ص211.


�. همان.


�. سوره توبه، آیه33. 


�. بحار الانوار، ج53، ص1.


�. حاج حسین شاکری، المهدی المنتظر، ج2 ، ص397.


�. الغیبة، ص287، چاپ اول: انتشارات مؤسسۀ المعارف الاسلامی، قم 1411قمری.


�. بحار الانوار، ج52، ص336.


�. همان، ص391.


�. همان، ص336.


�. سوره صف، آیه 9.


�. بحار الانوار، ج52 ص328 و 336.


�. محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات، ص14، انتشارات طليعة النور، قم 1384شمسی.


�. بحار الانوار، ج52 ص328 و 336.


�. شيخ صدوق، كمال الدين، ج2، ص331، انتشارات اسلامية، تهران 1395قمری.


�. بحار الانوار، ج51، ص88.


�. همان، ص68.


�. علي كوراني، عصر ظهور، ص364، انتشارات سازمان تبليغات، تهران 1378شمسی.


�. شیخ حر عاملي، وسائل الشیعة، ج2، کتاب العشرة، انتشارات داراحياء التراث العربي، بیروت 1395قمری.


�. کمال الدین، ص163.


�. مفاتیح‌الجنان، زیارت جامعه کبیره.


�. سوره یس، آیه54.


�. عصر ظهور، ص364.


�. مسند احمد، ج3، ص37،  انتشارات دار صادر، بیروت، [بی‌تا].


�. ینابیع المودۀ، ص447؛ محمود شریعت‌زاده خراسانی، حکومت جهانی حضرت مهدی( از دیدگاه قرآن و عترت، ص161، نشر دارالصادقين، قم 1376شمسی.


�. بحار الانوار، ج52، ص307.


�. سید قطب، في ظلال نهج البلاغة، جزء 21، ص1.


�. سوره روم، آیه21.


�. سوره آل‌عمران، آیه139.


�. سوره بقره، آیه112.


�. سوره رعد، آیه28.


�. صافی گلپایگانی، منتخب الأثر، ص432، انتشارات مکتب المؤلف، قم 1422قمری.


�. غلام‌رضا انصاف‌پور، فرهنگ فارسی، ص783، چاپ سوم: انتشارات زوار، تهران 1377شمسی.


�. مقام معظم رهبرى، ۱۳۸۱.


�. محمود روح‌الامینی، زمینه فرهنگ‌شناسی، ص24، چاپ اول: انتشارات عطار، تهران 1365شمسی. (مانند: فنون و ابزار کاربردی و تولیدی)


�. همان. (مانند: اعتقادات، زبان، آداب و رسوم)


�. همان، ص36.


�. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج52، ص334، انتشارات مؤسسة الوفاء، بیروت 1983میلادی؛ شیخ طوسی، الغیبة، ص315، انتشارات مکتبه نینوا، تهران.


�. ابوحمزه بابویه قمی، کمال ‌الدین و تمام ‌النعمة، ج1، ص323، انتشارات مؤسسه نشر اسلامی، قم 1380شمسی.


�. ]از علایم آخرالزمان است که نماز ترک شود و وقت نمازها را سبک شمارند. امیرالمؤمنین علی( می‌فرمایند: «دجال وقتی ظهور خواهد کرد که مردم نماز را ترک کنند.» نبی مکرم( نیز در این‌باره چنین می فرمایند: «هنگامی که امت من نماز را ضایع کنند و از شهوات پیروی کنند.» [


�. طبرسی، مستدرك الوسائل، ج2، ص625، انتشارات آل‌البیت، قم 1415قمری؛ محمدعلی سادات، راهنماي پدران و مادران، ج2، ص159، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1383شمسی؛ محسن قرائتی، يك‌صد و چهارده نكته درباره نماز، ص66، انتشارات ستاد اقامه نماز، 1372شمسی.


�. ]امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «زمانی بر مردم رسد... که صله رحم لطف و بزرگواری محسوب شود و عیادت بیمار، وسیله برتری‌جویی بر مردم باشد.» (بحار الانوار، ج52، ص256؛ شیخ عباس محدث قمی، منتهی الآمال، ص230، انتشارات مرکز الدراسات التخصیصه فی الامام المهدی، قم 1426قمری؛ هم‌چنین درباره علایم آن‌هنگام می‌فرمایند: «روزی خواهد آمد که در آن... و صله رحم و آمدوشد با خویشاوندان را با منت انجام می‌دهند.» (فیض‌الاسلام، نهج‌ البلاغه، حکمت 98، ص1132، انتشارات تکریم، تهران 1380.)[


�. بحار الانوار، ج52، ص256 و 259؛ علی بن حسام متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح: صفوة السقا، ج11، ص192، چاپ اول: انتشارات مکتبة التراث الإسلامی، بیروت 1397قمری؛ منتهی الآمال، ص230.


�. منتخب الأثر، ص‌432.


�. بحار الانوار، ج32، ص367.


�. غلام‌حسین مجیدی خوانساری، نهج الفصاحه، ص567 ـ 568، انتشارات انصاریان، قم 1385شمسی.


�. ابی‌محمدحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص204، انتشارات شریف رضی، قم 1368شمسی.


�. نک: منتخب الأثر، ص‌432.


�. [امام صادق( درباره هنگامه ظهور فرمود: «(در آخرالزمان) مردم به نیازمند می‌بخشند فقط برای این‌که به او بخندند. با سهم سادات قمار می‌شود و شراب نوشیده می‌گردد.» (بحار الانوار، ج52، ص192 و 263)]


�. حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول، ترجمه پرویز اتابکی، ص356، انتشارات فرزان روز، تهران 1376شمسی.
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�. احمد بن ‌حنبل، مسند، ج1، ص262، انتشارات داراحیاء التراث العربی، بیروت 1415قمری؛ ابراهیم قندوزی، ينابيع المودة، ص447، انتشارات بصیرتی، قم، [بی‌تا]؛ علاءالدین هندی، كنز ‌العمال، ج14، ص265، انتشارات مؤسسه الرساله، بیروت 1409قمری؛ علی صالح، الروضة المختارة، ص144، منشورات الرضی، قم 1408قمری؛ احمد بن علی بغدادی، تاريخ بغداد، ج4، ص388، انتشارات دارالفکر، بیروت، [بی‌تا]؛ ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانی، حلية الاولياء و طبقات الاصفیاء، ج5، ص57، انتشارات دارالکتب العلمیر، بیروت، [بی‌تا]؛ علی مسعودی،‌ اثبات الوصية، ص225، انتشارات المکتبة المرتضویة، نجف، [بی‌تا]؛ ابن‌کثیر، البدايۀ و النهايۀ، ج6، ص25، انتشارات دارالفکر، بیروت 1419قمری؛ عمادالدین طبرسی، بشارۀ المصطفي لشیعة المرتضی، تحقیق جواد قیومی، ص434، انتشارات مؤسسة النشر الاسلامی، قم 1420قمری؛ شیخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج2، ص50، [بی‌نا]، تهران 1337قمری؛ شیخ طوسی، الغيبۀ، ص428، انتشارات مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم 1411قمری؛ شیخ مفید، المسائل العشرفي الغيبه، تحقیق فارس حسون، ص49، انتشارات مرکز الدراسات التخصیصه فی الامام المهدی(، قم 1426قمری.


�. سوره زمر، آیه62.


�. سوره ص، آیه27.


�. سوره ذاريات، آیه56.


�. محمد بن یعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص74، انتشارات اسلامیه، تهران، [بی‌تا].


�. سوره نساء، آیه165.


�. سوره بقره، آیه284.


�. سوره توبه، آیه33.


�. نك: عبدالرحمن بن محمد بن ‌خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ص191، انتشارات مؤسسه الاعلمی، بیروت، [بی‌تا]؛ علی بن محمد ماوردي، الاحكام السلطانية و الولایات، ص5، [بی‌نا]، بیروت 1982میلادی؛ عبدالملک بن عبدالله جويني، غياث الامم فی التیاث الظلم، تحقیق دکتر عبدالعظیم ادیب، ص22، [بی‌نا]، دوحه 1400قمری؛ شیخ مفید، اوائل المقالات، ص65، [بی‌نا]، قم، [بی‌تا]؛ سید مرتضی، الذخيرۀ في علم الكلام، تحقیق احمد حسینی، ص436، انتشارات مؤسسة النشر الاسلامی، قم، [بی‌تا]؛ سید مرتضی، شرح جمل العلم و العمل، تحقیق یعقوب جعفری، ص199، انتشارات دارالاسوة، تهران، [بی‌تا]؛ شیخ صدوق، المقنع في الامامة، ص145، انتشارات مؤسسة الامام الهادی، قم 1415قمری؛ محمود سدیدالدین رازی، المنقذ من التقليد، ج2، ص296، انتشارات مؤسسة النشر الاسلامی، قم 1412قمری؛ علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد، ص221، انتشارات کتاب‌فروشی جعفری، مشهد، [بی‌تا].


�. مسلم، صحيح، كتاب الامارة باب الناس تبع لقريش؛ ينابيع المودّة، ص446.


�. كنز العمال، ج14، ص265؛ الروضة المختارة، ص144؛ ينابيع المودّة، ص447؛ ابن‌حنبل، مسند، ج1، ص622؛ تاريخ بغداد، ج4، ص388؛ حلية الاولياء، ج5، ص75؛ اثبات الوصية، ص225؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج2، ص50؛ بشارۀ المصطفي، ص434؛ البدايۀ و النهايۀ، ج6، ص250.


�. سوره نساء، آیه165.


�. سوره جمعه، آیه2.


�. سوره نحل، آیه44.


�. سوره اعراف، آیه157.


�. سوره حديد، آیه25.


�. نك: سید رضی، نهج البلاغه، خطبه‌هاي2، 95، 191 و 196، انتشارات دارالهجرة، قم، [بی‌تا].


�. محمد بن عیسی ترمذی، سنن ترمذي، ج4، ص381، انتشارات دارالفکر، بیروت 1414قمری؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجه، ج4، ص218، انتشارات دارالمعرفة، بیروت 1418قمری؛ ابن‌داود، سنن ابي‌داود، ج4، ص314، انتشارات دارالفکر، بیروت 1418قمری.


�. سنن ابن‌ماجه، ج4، ص217.


�. نهج‌البلاغه، خطبه108.


�. عبدالملک بن ‌هشام، السیرة النبویة، ج1، ص266، انتشارات داراحیاء التراث، بیروت، [بی‌تا]؛ محمد بن جریر طبری، تاريخ الطبري (معروف به تاریخ الامم و الملوک)، ج2، ص67، انتشارات مؤسسة الاعلمی، بیروت 1403قمری؛ ابن‌اثیر، الكامل في التاريخ، ج2، ص64، انتشارات دارالفکر، بیروت 1399قمری.


�. سوره فتح، آیه29.


�. السیرة النبویة، ج1، ص298 و 483، ج4، ص87؛ محمد بن عمر واقدی، المغازي، تحقیق دکتر مارسدن جونس، ج3، ص1042، انتشارات عالم الکتب، بیروت 1404قمری.


�. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج52، ص352، انتشارات مؤسسة الوفاء، بیروت 1403قمری.


�. همان، ص366.


�. اصول كافي، ج1، ص29.


�. بحار الانوار، ج52، ص336.


�. همان، ص352.


�. همان، ص362.


�. بحار الانوار، ج52، ص337؛ شیخ مفید، الارشاد، ص341، [بی‌نا]، نجف 1962میلادی.


�. عزیزالله عطاردی، مسند امام رضا(، ج1، ص223، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد 1406قمری.


�. بحار الانوار، ج52، ص310.


�. همان، ص364.


�. مسند امام رضا(، ج2، ص36.


�. همان.


�. الغيبۀ، ص477.


�. بحار الانوار، ج52، 308.


�. همان، ص358.


�. همان، ص359.


�. المصباح المنير، ص295؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ج6، ص108، نشر ادب الحوزه، قم 1405قمری.


�. همان.


�. بحار الانوار، ج52، ص279.


�. همان، ص350.


�. سوره علق، آیه 5 ـ 6.


�. جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، ج1، ص317، انتشارات امیرکبیر، تهران 1368قمری.


�. بحار الانوار، ج52، ص372.


�. همان.


�. همان، ص390.


�. سورة نور، آية 55.


�. تفسير نمونه، ج14، ص564.


�. همان، ص570.


�. محمد محمدي ري‌شهري، ميزان الحكمة، ج1، ص334، انتشارات دارالحديث، قم 1377شمسی.


�. علامه مجلسي، بحار الانوار، ج52، ص123، انتشارات داراحياء التراث العربي، بيروت، [بی‌تا].


�. همان، ص125.


�. همان.


�. نهج ‌البلاغه، ترجمة عبدالمحمد آيتي، خطبة 150، ص336.


�. محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ترجمة سيّدجواد مصطفوي، ج2، ص135.


�. سورة ملك، آية 30.


�. بحار الانوار، ج51، ص51 ـ 53 و 151.


�. آية‌‌الله جوادي آملي، تسنيم (تفسير قرآن كريم)، ج8، ص196، نشر اسراء، قم 1384شمسی.


�. كامل سليمان، روزگار رهايي، ترجمة علي‌اكبر مهدي‌پور، ج1، ص53، چاپ چهارم: نشر آفاق، 1381شمسی.


�. همان، ص54.


�. سورة هود، آية 86.


�. بحار الانوار، ج46، ص259.


�. محسن قرائتي، تفسير نور، ج5، ص369، چاپ چهاردهم: انتشارات مركز فرهنگي درس‌هايي از قرآن، تهران 1383شمسی.


�. بحار الانوار، ج52، ص351.


�. سورة آل عمران، آية 9؛ سورۀ رعد، آيۀ 31.


�. نهج ‌البلاغه، ترجمه مصطفی زمانی، ص26، نامه 53، انتشارات فاطمة الزهرا، قم 1380شمسی.


�. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن کریم، ص421، انتشارات دارالکاتب، [بی‌جا]، [بی‌تا].


�. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج4، ص2927، انتشارات گنج دانش، 1378شمسی.


�. نک: علی‌اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج6، ص17، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1378شمسی.


�. روح‌الله خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص384، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران 1421قمري.


�. سوره نساء، آیه65.


�. سوره قصص، آیه28.


�. سوره اسراء، آیه23.


�. محمود روحانی، فرهنگ آماری قرآن مجید، ج3، ص1163، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد 1366شمسی.


�. سوره سبأ، آیه14.


�. سوره فصلت، آیه12.


�. نک: میرزاجواد تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام کتاب القضاء و الشهادات، ص6، چاپ دوم: انتشارات شریعت، قم 1384شمسی.


�. اطوان نعمه و ديگران، المنجد (ذيل ماده دولت)، ص497، چاپ اوّل: انتشارات دارالمشرق، بیروت [بی‌تا].


�. طريحي، مجمع البحرين، ص620، انتشارات مؤسسه بعثت، قم، [بی‌تا].


�. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج4، ص33، چاپ دوم: انتشارات اشراق، قم 1381شمسی.


�. جواد منصوری، آثار فردی و اجتماعی عدالت (گفتمان مهدویت)، ص67، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه انتظار نور، قم 1385شمسی.


�. حبیب‌الله طاهری، سیمای آفتاب، ص298، چاپ اوّل: انتشارات زائر، قم 1380شمسی.


�. نک: ناصر کاتوزیان، «حقوق و عدالت»، مجله نقد و نظر، سال سوم، ش2ـ3.


�. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج52، ص337، چاپ دوم: انتشارات مؤسسة الوفاء، بیروت، [بی‌تا].


�. همان، ص351.


�. همان، ص338.


�. لطف‌الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ص607، چاپ دوم: انتشارات حضرت معصومه(، قم 1421قمری.


�. سیدحسین شیخ‌الاسلام، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص213، انتشارات انصاریان، قم 1374شمسی. 


�. محمدعلی حاجی ده‌آبادی، «پیش‌گیری جرم»، دانش‌نامه امام علی(، ج5، ص318، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تهران 1382شمسی.


�. نهج ‌البلاغه، حکمت 478.


�. دانش‌نامه امام علی(، ج5، ص316.


�. رحیم کارگر، آینده جهان دولت سیاست در اندیشه مهدویت، ص233ـ 234، چاپ اوّل: انتشارات بنیاد مهدی موعود، قم [بی‌تا].


�. سیمای آفتاب، ص298.


�. دانش‌نامه امام علی(، ج5، ص225.


�. آینده جهان، دولت، سیاست در اندیشه مهدویت، ص300.


�. منصور جهان‌گیر، آیین دادرسی مدنی، ص17، چاپ هفدهم: نشر دوران، تهران 1383شمسی.


�. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج18، ص170، روایت سوم، چاپ دوم: انتشارات دارالاحیاء العربی، بیروت [بی‌تا]. (نک: میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج17، ص366، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه آل‌البیت، قم 1407قمری)


�. وسائل الشیعة، ج18، ص169، روایت یکم.


�. نک: محمدتقی تستری، قضاوت‌های حضرت علی(، ترجمه سید محمدعلی موسوی جزایری، ص13 ـ 15، انتشارت جامعه مدرسین، قم 1367شمسی.


�. «شخصی اقرار کرد هزار درهم به یکی از دو نفر بده‌کار است ولی طلب‌کار را مشخص نکرد و به همان حال از دنیا رفت. امیرالمؤمنین( فرمود: اگر یکی از آنان به خصوص گواه آورد که وی طلب‌کار است، درهم‌ها به او داده می شود وگرنه درهم‌ها بالمناصفه بین آنان تقسیم می‌شود که این قضاوت بر مبنای اقرار بوده است. مورد دیگر قضاوت براساس شهادت است: دو مرد هرکدام مدعی مالکیت اسبی بودند، یکی از آنان دو شاهد داشت و دیگری پنج شاهد؛ امیرالمؤمنین( دو قسمت آن را برای نفر اوّل و پنج قسمت آن را برای نفر دوم قرار داد.» (همان)


�. نک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص86 ـ 91، چاپ دوم: انتشارات دارالکتب الاسلامی، تهران 1362شمسی؛ تنقیح مبانی الاحکام کتاب القضاء و الشهادت، ص76.


�. دانش‌نامه امام علی(، ج5، ص424.


�. سوره نمل، آیه15.


�. سوره انبیاء، آیه79.


�. بحار الانوار، ج14، ص10.


�. نک: سیدمرتضی مجتهدی سیستانی، دولت کریمه امام زمان(، ص72، انتشارات الماس، [بی‌جا]، 1385شمسی.


�. مستدرک الوسائل، ج17، ص362.


�. بحار الانوار، ج14، ص7؛ مستدرک الوسائل، ج17، ص361.


�. بحار الانوار، ج52، ص5.


�. همان، ص57.


�. همان، ج46، ص256.


�. همان، ج14، ص14.


�. همان، ج52، ص319.


�. همان، ص320.


�. همان.


�. همان.


�. همان، ص365.


�. نجم‌الدین طبسی، چشم‌اندازی به حکومت مهدی(، ص193، چاپ سوم: انتشارات بوستان کتاب، قم 1382شمسی.


�. نک: شیخ‌حر عاملی، اثباة الهدی، ص493، انتشارات علمیه، قم، [بی‌تا]؛ بحار الانوار، ج52، ص309.


�. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج5، ص7، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، قم 1414قمری؛ محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج16، ص14، چاپ چهارم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1374شمسی.


�. محمدباقر مجلسی، روضة المتقین، ج3، ص18.


�. بحار الانوار، ج51، ص120.


�. اثباة الهدی، ص553.


�. چشم‌اندازی به حکومت مهدی(، ص237.


�. تنقیح مبانی الاحکام القضاء و الشهادات، ص14.


�. دولت کریمه امام زمان(، ص72؛ نجم‌الدین محقق حلی، شرایع الاسلام، تعلیق سیدصادق شیرازی، ج3 ـ 4، ص86، چاپ چهارم: انتشارات استقلال، تهران، [بی‌تا].


�. نک: اسماعیل ابراهیم البدوی، نظام القضاء الاسلامی، ص202ـ203، چاپ اوّل: انتشارات جامعة الکویت، [بی‌جا]،1410قمری.


�. بحار الانوار، ج52، ص352.


�. نک: سیدکاظم حسینی حایری، القضاء فی الفقه الاسلامی، ص70، چاپ اوّل: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، قم 1415قمری.


�. آیةالله مصباح یزدی، «خبرنامه همایش دکترین مهدویت»، ش6، اسفند 1386.


�. سوره ذاریات، آیه‌56.


�. سوره نور، آیه‌55.


�. سوره انبیاء، آیه‌105.


�. سوره نور، آیه‌55.


�. عهد اتیق، مزامیر، مزمور 37، بندهای 9-18 و 96، بند‌های 10-13. 


�. همان، حیقوق نبی، فصل 2، بندهای 3-5.


�. همان، اشعیای نبی، فصل 65، بندهای 9-13 و 18-20.


�. همان، دانیال نبی، فصل 12، بندهای 1-5 و 10-13.


�. در اناجیل چهارگانه و ملحقات آنها هشتادبار واژه «پسر انسان» تکرار شده که تنها سی مورد آن با حضرت عیسی( تطبیق می‌کند و پنجاه مورد دیگر از منجی دیگری در آخرالزمان خبر می‌دهد. (مستر هاکس امریکایی، قاموس کتاب مقدس، ص219)


�. عهد جدید، انجیل لوقا، فصل 12، بندهای 35 و 36.


�. عیون الاخبار، ج1، ص47.


�. سوره یونس، آیه20.


�. کمال الدین، ج1، ص268.


�. بحار الانوار، ج51، ص115.


�. مجید حیدری نیک، «عدالت، قرآن، مهدویت»، فصل‌نامه علمی تخصصی انتظار موعود، ش14، 1383.


�. ذخائر العقبی، ص136.


�. قاموس الرجال، ج4، ص29.


�. کمال الدین، ج1، ص288.


�. اعلام الوری، ج2، ص248.


�. کمال الدین، ج2، ص383.


�. همان، ص409.
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